
...................�����...................  
 ايليـا؛ خدا با من است

1

:ينو تدويهته

و حاميها از گروهيجمع »يمم« يلياا يان حافظان، منصورون

:ياربا همك
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و خدا خدا هر كه را خواهد به  رحمت خود اختصاص دهد،
)105:بقره(.داراي فزون بخشي عظيم است

علم بــه آموختن
نيست، بلكه در

حقيقت نورى است 
كس كه در دل هر

و  كه خداوند تبارك
تعالى خواهان 
هدايتش باشد، 

.افتد مى
)ع(امام صادق

 معلم بزرگ
 به روايت ال ياسين

و در سطح جامعه با نام ايليااالله رام» ميم«ايليا مي» ميم« در ميان پيروان خود 1.شود شناخته

و نسبت ظاهر او شباهتي به افراد. هاي مختلف به او داده شده از جانب طيفهاي مختلفي القاب
و متشرع نيست و خود مؤكداً گفته است كه مذهبي و مذهب. مذهبي ندارد وي درباره دين

و به سوالات شرعي نيز پاسخ نمي گويد اما با اين وجود اكثر تعليمات او در آموزش نمي دهد
و معرفت با اين وجود. اي او اندك است سواد مدرسه. باطني استراستاي احياء معنويت الهي

و نظريه بيش از چهار هزار صفحه متن مكتوب در زمينه روش و هاي علوم باطني هاي بنيادي
و مطالعاتي زير نظر او برنامه كاربردي از او در دست مي باشد، بيش از دويست اثر تحقيقاتي

و متن سخنراني او ريزي شده است ميهاي عمومي و نه كتاب او دانش. رسد به بيش از سي
و دريافتهاي فردي مي داند .خود را مربوط به مشاهدات، تفكرات

و و بعد از مدتي خاموشي و نوجواني ايليا بعد از گذر از دوران كودكي
و برخورد كه چيز واضحي هم از آن سكوت، پس از تجربه يك اتفاق

و نشانهنگفته است، از وضعيت معمول زندگي خود و خارج شده ها
2سن او كمتر از سي سال. هاي عجيبي از او بروز كرده است توانايي

و تجرب است اما به نظر مي  چند هزار سال را با خودةرسد كه دانش
و ناشناخته دارد. دارد شخصيتي. ايليا شخصيتي بسيار اسرارآميز

و حت و داراي ابعاد متعدد ي بظاهر اصطلاحاً هزار وجهي، صد پهلو
هم. متضاد و همسو با رامي. تضادهايي با جهت گيري واحد توان او

و معلمان بزرگ باطني و برآيندي از اساتيد بزرگ معنوي عصاره
مي. دانست و ساده زندگي و معمولي است به تناسب شرايط. كند ايليا بطرز چشمگيري ساده

و با گيري تعليم، قالبهاي گوناگون شخصيتي مخاطبان يا جهت و اجتماعي را اتخاذ كرده است

مي» ميم« اسم شناسنامه اي ايليا1 .باشد پيمان فتاحي
در سال2 . سال بوده است25 سن ايشان 1377در سال. نوشته شده است1377اين متن
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ينزَِّلُ المْلائَكةََ بِالرُّوحِ
 رِهنْ أَملَيمن عم

هادبع منْ يشَاء... 
فرشتگان را با روح،

به فرمان خود، بر هر 
كس از بندگانش كه 

 ...كند نازل مي
	2: نحل�

و ظاهري كه او موقتاً. هاي مختلفي با افراد در ارتباط بوده است روش گاهي قالبهاي اجتماعي
و براي خود اتخاذ كرده به قدري متضاد بوده است كه بعضي از شاگردان نزديك را هم به ترديد

او. بدبيني وادار كرده است اصراري بر مورد قبول واقع شدن يا در واكنش به مقبوليت سنجي،
و تجارب بسياري وجود دارد كه او خود را به صورتي منفي رد شدن از جانب ديگران ندارد

.دانند مي3به همين دليل بعضي او را داراي گرايش به ملامتيون. معرفي كرده است
و عده كمي را تحت» ميم«ايليا هاي آموزشاز سن نوجواني تعليمات خود را شروع كرده

و غيرعمومي كه دوره نجومي . نام دارد، قرار داده است) زايي يا هنرهاي ماورائي روح(غيرآشكار
سن آموزش1375سالها بعد براي اولين بار در سال و عمومي او در در23هاي علني  سالگي

در اولين سخنراني. تهران آغاز شد  سالگي،23هاي عمومي او
. گرد آوري شده است)ان هدايت الهيجري(در كتاب تعاليم حق

مشتمل بر بيش از سي جلد(ها يا تعليمات استاد ساير سخنراني
او براي تعليمات خود پولي. هرگز اجازة انتشار نيافت)كتاب

مي دريافت نمي و قيمت آموزش را خود افراد آموزش. داند كند
دو الاهيسم داراي.، الاهيسم خوانده مي شود»ميم«هاي ايليا

و) خورشيدي(سطح عمومي. سطح تعليمي است و سطح باطني
.غيرعمومي كه شامل شاخه هاي علوم باطني است

باشد كه ايشان نيز در نقاط بنيانگذار الاهيسم ماهاآواتار مي
.مختلف دنيا به اسامي متعددي شناخته شده اند

مياالله روح ماهاآواتار در ايران با اسم استاد هاي مستند فيلماالله روحرباره استادد. شود شناخته
و گفته مي و كتب متعددي نوشته شده است شود كه ايشان در رأس نظام جهاني مختلفي ساخته

 
از اساتيد بودهملامتيون گروه3 از ويژگيي از باطنشان بوده اند كه يكي هاي آنان تلاش براي بدتر نشان دادن ظاهر خود

و بر حذف رياكاري تاكيد داشته و اين رفتار را يكي از ضرورتهاي تجرب است الاةاند و لااله . االله مي دانستند توحيد
و متضاد ملامتيون ظاهر خود را بدتر از باطنشان نشان مي دادند و گاهي براي تامين اين منظور به رفتارهاي به ظاهر بد

و سرزنش مردم قرار مي گرفتند. دست مي زدند و. به همين دليل مورد ملامت از ملامتيون خود را كافر، ديوانه بعضي
مي گمراه نشان مي بهدر اكثر فرهنگهاي باط. پرداختند دادند يا به طرق ديگر به دفع مردم پيرامون خود و اساتيد متعلق ني

است» نظر مردم«از نظر بيشتر ملامتيون يكي از بتهاي زندگي انسان. آن، روش ملامتيون به وضوح قابل بازيابي است
از اين طريق به شكستن اين بت اقدام مي در مقابل نظر خداوند قرار دارد بنابراين آنها (كنند كه اين )و.
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الاهيسم باطني نيز توسط بعضي از ديگر معلمان باطني در سطح. معلمان باطني قرار دارند
مي. شود جهان آموزش داده مي م باطني با جهت گيري توان معادل علو الاهيسم باطني را

و ارتباطي با هيچ يك از اديان، مذاهب يا فرقه  ...ها ندارد خداگرا دانست
و تكنولوژي متافيزيكي آوري فن  بخش حساس اين تعليمات است)ZXفنون باطني،(هاي ذهني

هاي ايليا، آموزش ترين آموزش يكي از محوري. شود كه به طور غيرعمومي آموزش داده مي
و شش گانه تفكري است كه با عنوان هاي روش هايي مانند روش. شود شناخته ميXYZسي

گيري، هاي تصميم اي، فراانديش، روش ياب، دورانديش، قرينه تفكر خلاق، تفكر مفهوم
و تصميم تصميم .بيني سازي
درباره حضور الهي، تجربه عشق الهي، احياء روح، انقلاب» ميم«هاي عمومي ايليا آموزش
ميدروني و زندگي متعالي و همچنين آموزش روش. باشد، نور زنده، هدايت الهي هاي تفكر

و براي تعداد. تحقيقات براي طيفهايي از مخاطبان عمومي بارها برگزار شده است در مقاطعي
و معرفتي، گاهي نيز كمتري از شاگردان، طي دوره هاي عمومي، علاوه بر تعليمات معنوي

و سبك فقيت، ازدواج هماهنگ، تغذيه نوراني، كلام خلاق، روشمباحثي مانند علم مو هاي ها
و تحقيق، نشانه شناسي در طبيعت، روشهاي و نويسندگي مبارزه باطني، روشهاي سخنراني
و روشهاي انسانشناسي مطرح شده اما عمده و تحليل متن درمان ديناميكي، تفسير

و معر سخنراني . فت باطني اختصاص داشته استهاي عمومي به مبحث معنويت الهي
و و براي مطالعه، جريان زندگي، زمين ايليا براي سواد ظاهري اهميت زيادي قائل نشده است

مي آسمان، نشانه و تغييرات را بعنوان بهترين كتاب توصيه هماهنگ عمل كردن با روح. كند ها
و پيروزيقهاي اوست كه علت اصلي توفيو حركت كائنات يكي از مهمترين توصيه ها ها

كه. شمرده شده است و مسح شدگان ديگر زنده«او بارها اشاره كرده است و تعليم مسيح اند
. اما درباره اين مطلب توضيح بيشتري نداده است» دهند مي

و پيروان استاد ايليا مي» ميم« امروزه تعداد شاگردان رسد با اين وجود او تعداد به دهها هزار تن
ميشاگردان وا او به افرادي كه ندانسته در گمراهي گرفتار هستند،. داند قعي خود را اندك

و افراد غيرمذهبي را طرد نكرده است بي درواقع اكثريت پيروان او كساني. توجه نبوده است
و مذهب نداشته و غالباً از تحصيل هستند كه رابطه خوبي با دين و اهل علم هستند اند . كردگان

ميبيشتر هوادارا دهند كه با وجود عدم رعايت دقيق احكامن او را اشخاصي غيرمذهبي تشكيل
و حقايق دروني اهميت قائل رابطه او با چنين اقشاري از جامعه عميق. اند ديني، براي معنويت
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و. بوده است و مدعي كه اكثراً هم اهل بدبيني ولي ارتباط او با افراد متكبر، متعصب، بدبين
و بي ميحرم انكار و اغلب بدون توجه از كنار آنان . گذرد تي هستند، بسيار سرد است

و شاگردان ايليا از همه اقشار مردم ديده مي كودكان خردسال، پيران هشتاد. شود در بين پيروان
و حتي معدود اشخاصي كه احتمال تأثيرپذيري آنها خيلي و نود ساله، جوان، ثروتمند، فقير ساله

و اعتياد مشغول بودهكم است مانند افرا يا دي كه قبل از اين به فساد اند يا تا ديروز خود را استاد
و شاگرداني داشتند افرادي فوق العاده مي مي او اكثر حلقه. ناميدند در هاي خود را كساني داند كه

و ناشناختگي زندگي مي يا هاي فوق العاده از بعضي از شاگردان ايليا نيز توانايي. كنند گمنامي
.گزارش شده است

از ايليا با هر دسته از مردم با روش متناسبي ارتباط برقرار مي و هماهنگ عمل كردن يكي كند
مي. هاي شاخص اوست ويژگي با با شخص روشنفكر به يك روشنفكر تمام عيار مبدل و شود

و ساده آن چنان ساده برخورد مي  كند كه انگار خودش هم از همان جماعت يك شخص عامي
مي. است مي در اينطور مواردي دو آتشه با. شود شود يعني از مخاطب خود خيلي شديدتر او

مي اينكار، مخاطبان خود را به فرا رفتن از قالبي كه در آن گرفتار شده .خواند اند فرا
و به دفعات به همراهان خود داشته است مسئوليت و كار از جمله تأكيداتي كه ايليا عملاً پذيري

ت و كامل انجام دادن، انكار محدوديترا هاي دروغين، پرهيز از دروغ، تمرين مبارزه، حذف مام
امور غيرضروري، كنترل نفس، آمادگي براي از خودگذشتگي كامل، حفظ اسرار، وفاداري

و هماهنگ با روح عمل كردن است .محض،
 مباحثي مانند ...)اي متافيزيكيه فن آوري:، دوره نجومي يا روح زاييzx(در دوره غير عمومي تعاليم

و، تجربه)صاد ميم(هنر رويا بيني خلاق، ارتباط روحي، جابجايي روحي، صيد انرژي هاي موازي
. شود غيره از جمله خطوط تعليمي محسوب مي

مي اين آموزش و به نظر رسد كه ورود به اين ها تنها براي معدودي از معرفت جويان برقرار است
ط بهي سلسله آزموندوره آموزشي و احتمالاً و تحت شرايطي خاص صورت گرفته هايي دقيق

او خود ورود به اين. اند به آن راه پيدا كنند همين دليل، تابحال عده كمي از اشخاص موفق شده
و آنرا تنها براي معدودي از افراد توصيه كرده دوره ها را براي همه شاگردان لازم ندانسته است
مي باطني پيش از ورود به اين نوع از آموزشكارورزان. است بر ها عهدي را بندند كه در آن

و توانايي حفظ اسرار، عدم استفاده شخصي از آموخته و اجراي وظيفه باطني ها هاي كسب شده
.و رعايت بعضي از شرايط نامتعارف تأكيد شده است
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هاي مختلف زندگي انسان قابلهابعاد متعددي دارد بطوري كه در زمين» ميم«هاي ايليا آموزش
و از تفسير آنها در شرايط مختلف مي حل تعميم است و فوق العاده توان به راه اي هاي بديع

را آموزش. دست يافت و تماميت انسان و روحي است هاي او داراي سه جنبه ذهني، قلبي
در روح، نجات روح، يگانگي با يكي، روح يافتگي، بيداري باطني، انقلاب. دهد خطاب قرار مي

و عشق الهي، برقراري ارتباط زنده با خداوند، بيانهاي مختلفي نوريافتگي، تجربه حضور الهي
جواب او به مسائل مختلف زندگي كامل. است كه او در اشاره كردن به هدف عنوان كرده است

و كيفيت آموزش.و دقيق است و بعضي از افراد مطلع از مكتبهاي باطني، عمق حركات او را ها
و و باطني به مقايسه جويبار با رودخانه بزرگ يا بركه در مقايسه با جريانهاي مختلف معنوي

و هوشيارانه زيستن يكي از جنبه. دريا تشبيه كرده اند او بيدار شدن از خواب هاي آموزش
. باشد كه مورد تأكيد قرار گرفته است مي

مياو به بعضي از شاگردان جملات كوتاهي را و كند كه به هسته واگذار هاي تعليمي مشهورند
و تفسير تعاليم باطني مي . پردازند آنها براساس اين جملات كوتاه به نوشتن داستان يا شرح

و ابعاد زيادي را در خود به صورت نهفته اند كه معني اند نشان داده وقتي اين جملات باز شده ها
و داستان. اند داشته . ها يكي از روشهاي خاص آموزش اوستو استعارهاستفاده از تمثيل
و استعاره تمثيل مي ها و ابعاد هايي كه او در آموزش هايش بيان كند داراي معاني عميق

حل گوناگوني است كه مي و راه او كلماتي. ها را نشان دهند توانند اوضاع را به تصوير بكشند
و خلاق را به بعضي از شاگردان خود براي و مشكلات داده است كه بسيار كليدي حل مسائل

.كارساز بوده اند
مي روش و غالباً با آن چيزي هايي كه او براي انديشيدن توصيه و استثنايي است كند گوناگون

و مشاهده. هاي معمول هست تفاوتهاي زيادي دارد كه در روش نگاه كردن از بالا به مسائل
و شش گانه يكي از هاي عملي اوست كه تحت عنوان آموزه روشموضوعات از زواياي سي

مي360نگاه مي. شود درجه شناخته مي اين آموزه بطور عملي نشان از دهد كه چگونه توانيم
.همه زواياي ممكن به مسائل نگاه كنيم

و نشانه مي ايليا تغييرات كند كه انگار در حال خواندن متن يك كتاب است ها را به شكلي تفسير
ميو به صداها مي دهد كه انگار معني طوري گوش دو. شنود هاي پنهان در آنها را در اين زمينه

و كتاب نوشته شده كه حاوي تجارب افراد از توانايي خارق العاده او در معني كردن نشانه ها
مي. تغييرات است به. رسد متوجه درون چيزهاست نگاهش به چيزها طوري است كه به نظر او
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بزرگـــوار واقعى
كسى است كه علم 
و دانايى اش به او 

بخشيده بزرگــى
و سرورى  باشد،
حقيقى از آن كسى 
است كه از خداوند 
و پروردگار خويش 

)ع( علي.پروا كند

درو هوشياري خارق العاده اش به گونهشدت هوشمند است اي است كه انگار در يك لحظه
و در زمانهاي مختلفي حضور دارد او هوشمندي عجيبي كه در واكنش. جاهاي مختلف هاي

مي وجود دارد با گذشت زمان واضح گاهي رفتار او براي بينندگان نوعي ديوانگي. شود تر
و آزمونآيد كه اين ساختگي يا تجاهل به حساب مي از. موضوع نيز روشي است براي سنجش

و حركاتش از اعماق يك مركز. طرفي او به نحو اعجاب برانگيزي خلاق است انگار همه حرفها
و هفت داستان تعليمي،. جوشد خلاقيت مي طراحي بيش از دويست پروژه تحقيقاتي، طرح سي

و طرح، اب) ذهنيـهاي فعال سازي مغزي روش( NXابداع دهها روش داع دهها فرمول تفكري بديع
. انواع نظريات بنيادي، بروزاتي از اين خلاقيت عظيم است

هاي او در موضوعات معمول زندگي مانند ازدواج، خانواده، حكومت، شغل مناسب، تغذيه، ديدگاه
و غيره تفاوت زيادي با ديدگاههاي معمول دارد وقتي نظرش را در باره موضوعات مختلف. دين

مي مي و نقشه گويد يا ايده اش را در مورد خاصي مطرح هاي ديگر كم رنگ كند غالباً نظرات
و. شوند مي و مواضع اصلي اش را در باره خيلي از چيزها واضح نمي گويد با اين حال نظرات

.گويد آنها را اغلب به صورت سربسته مي
و تعليم دهنده حقيقت معرفي كرده او خود را بعنوان معلم زندگي

و به از«است و دوري و پرداختن به حقيقت زندگي زندگي حقيقي
و دروغين درباره بسياري. كراراً توصيه كرده است» زندگي موهوم

كند يا پاسخ از حرفهايي كه در باره اش گفته شده است سكوت مي
و كشف حقايق را به سوال كننده واگذار مي . كند صريحي نمي دهد

م مكن است اين باشد كه تا چيزي را دروناً معني اين واگذاري
و متوجه نشده نيافته  از نظر او انسانها به4.ايد، قبول نكنيد ايد
و بيداران تقسيم ... زدگان هاي مردگان، خفتگان، اوهام گروه
و تنها اين هفت گروه شوند كه بيداران خودشان هفت دسته مي اند

و بزرگي رسيده و به تجربه زند به نجات .اند گي حقيقي نائل شدهاند
و بعضي» ميم«ايليا از اينكه در ميان دوستداران خود به يك بت مبدل شود دائماً گريخته است

اوقات صرفاً به دليل شكستن اين بت ساخته شده در اذهان برخي از دوستداران، به اعمال ظاهراً
ر. اي دست زده است شكننده و وفاداري ياران خود و آنان را اصطلاحاً او دائماً پيروي ا آزموده

. اين جمله، نقل به مضمون است4
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در حقيقت خداست ...
كه هر كس را 
بخواهد بي راه 

كس مي و هر گذارد
او[را كه  ] به سوي

بازگردد، به سوي
.نمايد خود راه مي

)27:رعد(

و از اين رهگذر بعضي وقتها بجاي جذب افراد آنان را دفع كرده است به نظر. غربال كرده است
و همراهان رسد، در موقعيت مي هايي خود را به عمد در معرض محكوم شدن قرار داده است

 ...دخود را به قضاوت شتابزده تحريك كرده است بلكه شايد او را محكوم كنن
و انديشه و به شعور و عنوان نيست و ادعا از اينكه انسان به حرف و نشانه هاست يكي ها

تفاوتي نمي كند كه انساني بگويد من آدم خوبي هستم يا بدي، چون همة مردم. تأكيدات اوست
و مقبولي دارند، پس اگر كسي بگويد راستگو هستم به همان اندازه مهم  جهان ادعاهاي زيبا

چيزي كه واقعيت فرد را نشان. كه بگويد دروغگو هستم چون اين هردو، ادعاستنيست 
و انديشه. هاي اوست دهد، محصولات اوست، نشانه مي هاي اوست، جز اين همة انسانها اعمال

و بسيار خوب هستند و بگويند خوب  ... تمايل دارند كه ادعا كنند
و بي و همين موضوع او گاهي در برابر تحريكات مختلف با سكوت واكنشي مواجه شده است

در بعضي از گزارشاتي كه در اينباره. موجب ترديد يا ابهام بعضي از اطرافيان وي شده است
اي مثلاً در خاطره. وجود دارد وقايع چندي مورد اشاره قرار گرفته كه حاكي از همين مطلب است

و اصرار بعضي از افراد  كه از او خواسته بودند تا عمل نقل شده كه او در برابر درخواست
و توهين العاده خارق و حتي در ادامه، به تمسخر اي انجام دهد

كه دست زده بودند، با بي و خاموشي برخورد كرده بود تفاوتي
همين موجب ترديد بعضي از شاگردان شده بود يا اينكه در جايي

در.مورد تهمتهايي شديد قرار گرفته كه به آن جوابي نداده است
اند، جوابي نداده مواردي به سؤالاتي كه گاه خيلي ساده هم بوده

و از طرف سؤال در موارد. كننده به ندانستن متهم شده است است
البته اينها. متعددي او جملاتي را در محكوميت خود گفته است

مي جملاتي چند پهلو بوده از اند كه توان معناي محكوميت را نيز
اگر انسان هست چه نيازي به دفاع از خود«. آن استخراج كرد

و اگر نيست چرا بايد تلاش كند خود را اثبات نمايد .»...دارد
و معروفيت علاقه» ميم«ايليا و شهرت اي به آشكار شدن در بين جمع از خود نشان نداده است

و به آن پشت كرده است را نوعي اسارت مي و. داند  حتي تقليد با تقليد كوركورانه مخالف است
گرايي شاگرداني كه به بهانه با مطلق. از خود را براي يارانش مجاز ندانسته است)كوركورانه(
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درخت ميوه، ميوه
دهد ولو سنگ مي

به طرفش پرتاب 
 مثل سوئدي.شود

و ايده همانندي با او به آن دست مي مي زنند مخالف است داند آل افراد را در هر زمان، آن چيزي
و آمادگي به آنها مي .رسد كه به تناسب شايستگي

 وجود دارد اظهاراالله رام» ميم«اي كه پيرامون ايلياو تأييد كنندهدر مقابل نظريات تصديقي
اظهاراتي كه از طرف منتقدان. خورد نظرهايي منفي هم به چشم مي

و غالباً با حالتي بدبينانه يا متعصبانه نسبت به او ابراز شده مختلف
خلاصه بعضي از انتقادات مطرح شده اين است كه او فردي. است

و جادوگر استكافر، مرتد هم.و بدعت گذار است يا ساحر بعضي
و عده و ديوانه را به دور معتقدند كه او شخصي ديوانه است اي ابله

را. خود جمع كرده است جالب اينكه بعضي از طرفداران انقلاب، او
و تناقض. عامل استكبار جهاني براي كوچ دادن جوانان به سمت غرب دانسته اند هاي عصبيتها

ميشدي مي دي كه در بعضي از اين انتقادات به چشم اي هاي ناگفته تواند بيانگر واقعيت خورد
. باشد كه در دل انتقادات وجود دارد

و انتقادات ديگر را مي روح مسيح، شيطان، ساحر: توان اينطور بيان كرد چكيده بعضي از نسبتها
وو جادوگر، روح خدا، ساي باباي سوم، بنيادگراي مدرن، پس ر خدا، معلم جهاني، مروج خرافات

و ضد خدا، معجزه گر، تحجرگرايي، پسرخوانده آمريكا، گاندي ثاني، مفسد في الارض، كافر
و حلاج جديد . مدعي قرآن، شياد، پسر شيطان، ليدر فرهنگي غرب درخاورميانه، مدعي الوهيت

و آنرا مياو بر ضرورت تحولي جهاني به صورت بديهي اشاره كرده است و نزديك و حتمي داند
و مهيا كنيم . تأكيد كرده است كه بايد خود را آماده

و آشنايان قديمي مي طيفهايي از پيروان او بويژه نزديكان دهند كه او داراي تر به تأكيد شهادت
و شعور استثنايي است و قدرت عظيم روحي به. نيروهاي خارق العاده آنان براي مدعاي خود

و ميصدها تجربه و ديگران استناد آنها شديداً به اين موضوع. كنند مشاهده حضوري خود
و اينكه كلمات او بسيار و بسيار اثرگذار است اعتقاد دارند كه كلام او داراي قدرت تغيير دهنده

و چيزهايي كه مي مي كارسازند در. شود گويد واقع و تجربيات مذكور، تاكنون بعضي از گزارشها
و و. در نشريات مختلف، بيان شده استچندين كتاب چندين كتاب در باره اعمال خارق العاده

و فيلم توانايي . هاي مستندي از شاهدان بسيارِ اين وقايع تهيه شده است هاي او نوشته شده است
و كتابها در باره استاد بخشي از اين فيلم مياالله روحها  ...باشدو اعمال او
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خ ود عهدي را داده است كه محتواي اصلي آن با اين عبارت بيان او به تعدادي از پيروان
و خدمتگزارم«شود مي در.»الهي تسليم اين عهد با عبارتهاي مشابهي نيز بيان شده است اما

و الهي«: اصل عبارت. ها بر مفهوم تسليم استوار است همه شكل اي كه با مني تسليم
و شب تو را مي و روز .»خوانم خدمتگزارم

و دين درختي كه ريشة آن تسليم
. است)از خداوند(خشنودي 

)ع( علي حضرت
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 توضيح ويراستاران

هاي استاد ايليا متن پياده شده از فيلم: براي تهية اين متن از چندين منبع استفاده كرديم.1
و حاشيه»ميم« و بعضي از مكتوبات پيشين ايشان، مقالات هاي برخي از شاگردان استاد
حق( ه.)از جمله متوني از كتاب دوم تعاليم ا به چند هزار حجم متن پياده سازي شدة اين فيلم

و با توجه به اقتضائات موجود، و نشر صفحه مي رسيد كه به دليل محدوديتهاي چاپ
در آينده، انتشار ساير. نخست به انتشار اين اولين قسمت از متون پياده شده، اقدام كرديم

.متون نيز ميسر خواهد شد

در» ميم«استاد ايليا از آنجا كه امكان انتشار مجموعة تعاليم مكتوب يا سخنراني هاي.2
)از آن مجموعه تنها جلد اول كتاب تعاليم حق به انتشار رسيد(سالهاي گذشته ميسر نمي شد

و- الاهيسم(تصميم بر اين شد كه در مجموعة حاضر از متون كتاب تعاليم حق  جلد دوم
. نيز استفاده شود)سوم

و به صورت نقل قول مستقيم بيان»يمم«بعضي از متن ها، بنا بر لزوم، از زبان استاد ايليا.3
در چنين مواردي مستنداتي از مطلب مربوطه در ارتباط با خود استاد وجود. شده است

.داشته است

مي.4 و(دانيم كه يكي از توافقات استاد با دايره مذاهب همة ما بخش امنيتي برخورد با اديان
و انجام)جريانهاي معنوي كارهايي در جهت خود محكوم سازي پس از زندان، بيان مطالبي

 طي احضارهايي مكرر، 1386اين مطلب در ماههاي تابستان.و خود تخريبي بوده است
شد» ميم«صريحاً به شاگردان ايليا طبق مدارك موجود، اين توافقات از طرفي. اعلام

ن)ابا(ضامن عدم برخورد خشونت آميز دايره مذاهب  و و خانواده زديكان با پيروان استاد
توجيه گران دايره مذاهب در احضار بعضي از ما به دفتر مربوطه،. ايشان قرار گرفته است

و كسانى را كه گرويده و در حقيقت، ما فرستادگان خود اند، در زندگى دنيا
)51:غافر(كنيمايستند قطعاً يارى مىروزى كه گواهان برپاى مى
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و«تاكيد كردند كه و نقد و در نقد كتاب تعاليم حق ايليا بايد كتابي را در محكوميت خود
و فعاليتهاي گذشته اش بنويسد و. رد اعتقادات و بعضي شاگردان او به دليل كفر حكم او

و بدعت گذاري، اعدام است اما اگر او به قرارهايي كه با او گذاشته ايم عمل كند، الحا د
او حق ندارد تعليم بدهد، حق ندارد بنويسد، حق ندارد. همه چيز به خوبي حل خواهد شد

و بچه اش را ندارد، او نبايد در دفاع از  تحقيق كند، حق ارتباط با هيچ كس مگر زن
.ه ها مطرح مي شود كاري كند كه مؤيد فعاليتهاي قبلي او باشدمسائلي كه از طريق رسان

و شما اگر او را دوست داريد بايد او را در اين مسير كمك كنيد؛ رابطه خود را با او قطع
در غير اين صورت سرنوشت بدي در انتظار همه. كنيد، از او دفاع نكنيد، رهايش كنيد

و نزديكان استاد گفته شد، همان زمان اين مطالب كه به تعدادي از شاگر.»شماست دان
و در تلويزيون صداي امريكا منعكس شد چه. در رسانه هاي خارجي و امروز ما مي دانيم

از. خبر است و همه مراكز حقوق بشر در همان زمان قرار همان است كه همه رهبران دنيا
و خودمحكومي است. آن مطلع شدند كه. قرار بر خودتخريبي استاد از سالها قبل وعده اي

و خصوصي بيان كرد .آن را در جلسات عمومي
بنابراين واضح است آنچه توسط خود ايشان در اين برهه از زمان مطرح شده، بدترين،
و با استناد به واقعيت دربارة ايشان  و ترديدزاترين مطالبي است كه تاكنون، تحقيرآميزترين

فاحش اين مطالب با تجارب ده بيست ساله به دليل تفاوت بسيار. مطرح گرديده است
و نشانة رخ داده در بيست  و تفاوت عميق آن با هزاران تجربه، رويا بعضي از شاگردان،
و شواهد اكثر ياران استاد، ما مطالب بيان شده توسط استاد  و نيز با استنادات سال گذشته

مي» ميم«ايليا  آ را عليرغم آنكه مبتني بر واقعيت هان را بيان جزئي ترين واقعيتدانيم اما
و تحقيرآميزترين شكل ممكن مي در با بدترين و مطمئنيم كه ايشان همانطور كه دانيم

و خودمحكومي  سالهاي قبل بارها وعده دادند، قصدشان از بيان اين مطالب، خودشكني
و بالاترين قدرشناسي ممكن، ما ياران. است  استاد، به همين دليل با حفظ بيشترين احترام

و او را بيش از ديگران مي و از جزئيات زندگي او باخبريم كساني كه زندگي او را شناسيم
و انكارناپذير در مقابل اين  و متكي به شواهد فراوان تلاش كرديم تا با بيان واقعيت مستند
و بعنوان  و مكرر واقع شده و آنچه را كه حق است و خودتخريبي بايستيم خودمحكومي

و جريان دارد را بيان كنيمواقعيت به. تمام جريان داشته اين كار از طريق تهية كتبي
و انتشار برخي از فيلم . دنبال خواهد شد)در زمان لازم(هاي مستند موازات اين كتاب
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با بيان اين مطالب تلاش كرده است بي آنكه به دروغ متوسل» ميم«مسلماً معلم ما ايليا.5
و از زندگي خود ترسيم كندو حاشيهشود تصويري بسيار كوچك اين همان. اي از خود

و ملامتيون است كه استاد به همراه عده آن شيوة ضاد اي از شاگردان خود مدتي را به
و بيشتر مطالب اين كتاب بازگشتي است به همان شيوه سبك زندگي كرده به. اند ما

كه وضوح مي و مثل روز روشن است و برايمان مسلم  او تلاش كرده است خود را بينيم
كه خواسته است تا شايد بگويد مگر نمي. بسيار كوچكتر از آنچه هست نشان دهد بينيد

مي خورشيد يك گوي كوچك فروزان است؟ مگر نمي رسد؟ بينيد كه چقدر كوچك به نظر
و بزرگتر مي .يابد اما هر كسي كه به خورشيد نزديكتر شود خورشيد را بزرگ

و به عمد از حاشيهما مطمئن هست و يم كه در اين باره او باز هم تقيه را برگزيده است ها
و صدها برابر آن در زندگي ما وجود دارد  جزئياتي سخن گفته است كه نه تنها مانند آن

و عاقلانه او بجاي حرف زدن. توان از آن داشت اي نمي بلكه هيچگونه نتيجه گيري منفي
و موجودات زندة آن، از دريا، از اعماق دريا، حرف  زدن از معادن بسيار نهفته در عمق دريا

و ساحل سخن گفته است از حاشيه از. هاي دريا از كوه بزرگ سخن گفته اما شرح خود را
مي سنگريزه و در همان نقطة آغاز باقي مانده هايي كه در كوهپايه ديده . شود آغاز كرده

ماا. شايد اين كار دلايل ديگري هم داشته است و در سالهاي گذشته بارها به همة
و محكوم خواهم كرد«يادآوري كرد كه اگر مطمئن شوم. اگر لازم شود خود را تخريب

و ارتباط الاهيون كمك مي كنم، كه به بت تبديل شده ام، اگر بدانم با اين كار به ايمان
ب به صورتو برخي از اين مطال» اگر ضروري شود تا دوستان را از نادوستان بشناسم

ها مطرح مكتوب از سالها قبل در دست ما بوده است يا به صورت مصاحبه يا در سخنراني
و نشانه. شده است هاي بسيار بوده ايم، اما بعنوان كساني كه سالهاست شاهد وقايع

و بزرگي شعور او  و ناظر حقانيت او هستيم، سالهاست كه بزرگي روح سالهاست كه شاهد
ا و با سلولهاي وجودمان يافته ايم، را تجربه كرده و قلبمان يم، سالهاست كه او را با روح

و خودتحقيري در برابر اين كوچك نمايي و خودمحكوم سازي ها ها سكوت نخواهيم كرد ها
و بزرگي آگاه كنيمو با همة حاميان حق مي .كوشيم جهانيان را از اين حقانيت

 تخريبي انجام داديم، جمع آوري مستنداتي در يكي از كارهايي كه ما در مقابل اين خود
در. اثبات اين واقعيت است كه متن اين فيلم چيزي جز خود تخريبي نيست انشاء االله
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ذكر برخي از آموزه هاي. شرايط مناسب، انتشار اين متون روشنگر انجام خواهد شد
و كلمات قصار استاد ايليا   حداقل كارهاي در صفحات مختلف نيز از جمله» ميم«تعليمي

و كلمات انتخاب شده وجود. ممكن بوده است تلاش كرديم تناسبي ميان متن مربوطه
.داشته باشد اما از موفقيت اين تلاش مطمئن نيستيم

 بيان شده است را، به اين مثال شبيه)و متن(ما تعريف ايليا از خود، آنطور كه در اين فيلم.6
سطحي است كه در ارتفاع بالاتر از ما قرار دارد: كرددانيم كه آسمان را اينطور تعريف مي

و يك نقطة پرنور بر سطح آن استو نقطه اين تعريف واقعيت دارد اما جزئي. هاي نوراني
و بدترين تبليغ  و تحقيرآميزترين بيان ممكن  ممكن دربارة آسمان)و بهترين تخريب(ترين

مي. است جودي است كه دستان او دو انگشتمو: شود انسان را اينطور تعريف كرد آيا
.اين درست است اما كوه را كاه جلوه دادن است. كوچك دارد

و حاميان ايليا » ميم«جمعي از اعضاء گروههاي حافظان، منصورون
 با همكاري دوستاني از اعضاء تحريريه نشريات علم موفقيت، حركت دهندگان،

ع و هنر زندگي متعاليتفكر متعالي، اخبار كودكانه، هنرهاي زيستن،  لوم باطني
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 فصل اول

» ايليا؛ خدا با من است«
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: توضيح

و با هدف ارائه يك بيوگرافيمي» ميم«اين متن دربارة قسمتهايي از زندگي شخصي ايليا باشد
،»ميم«هاي مصاحبه با استاد ايليا براي تهيه متن، از فيلم. كلي از زندگي ايشان تهيه شده است

و گزارش شنيده و خاطرات و تجارب شاهدان، بر ها و تلاش هاي همراهان قديمي استفاده شده
اين بوده مطالبي مورد استفاده قرار گيرد كه علاوه بر برخورداري از حداكثر اعتبار، حتي المقدور، 

و تائيد شده باشد و اسناد متعدد، روايت يا بخشي از متن هم طي دو سه جلسه. توسط شاهدان
و. كه با ايشان بوديم مطرح شده است مطالب منتسب به استاد تا حد زيادي نقل به مضمون

از. بازنويسي است اما سعي بر اين بوده كه تا حد امكان در محتواي كلام تغييري رخ ندهد پس
و بازنويسي، براي هر قسمت از متن تيترهايي انتخاب كرديم با اين قصد كه بتواند  پياده سازي

نخست قرار بود همه مطالب پياده شده منتشر شود اما بعداً. اي مقطعي از زندگي استاد باشدگوي
و شرايط مناسب)جلد نخست(قسمتهاي زيادي از متن اين كتاب  تر منتشر حذف شد تا در زمان

همچنين لازم به ذكر است. اي از متن اصلي بدانيم توانيم اين متن را گزيده شود؛ بنابراين مي
و روان سازي متن، قسمتهايي از اين فصل كه مستقيماً به كلام ايشان كه  براي سهولت ارتباط

و از زبان استاد روايت شده است .نبوده، به صورت نقل قول مستقيم
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بسم االله الرحمن الرحيم گنج بشارتهاي الهيست كه اگر گشوده شود، انسان از همة«

»ميم« ايليا».بشارتهاي آسماني برخوردار خواهد شد

)قسمت اول(» بسم االله الرحّمن الرحّيم«با الهام از آيه

)قسمت اول(

و پيوند است. اسلام دين محبت است و بخشش اين را جزء به جزء شريعت اسلام ... دين صلح

مي مي و بلكه فرياد و قرآن استيكي از اجزاء بنيادي اسلا» الرحّيم الرحّمناالله بسم«. زند گويد .م

و تمام پيام قرآن را درك اگر به همين يك جزء توجه كنيد، همة اسلام را در آن خواهيد يافت

با كتابي كه تقريباً همة سوره. خواهيد كرد مي» الرحّيم الرحّمناالله بسم«هايش شود، خود شروع

و بخشندگي به وضوح اين پيام را مي و جهت اصلي آن محبت و محتوا هم. استرساند در يك مورد

چرا ... شروع نشده، در جاي ديگر آن را دو بار آورده است» الرحّيم الرحّمناالله بسم«كه با 

مي سوره در شود؟ چرا با كلام ديگري آغاز نمي هاي قرآن اينطور شروع شود؟ دليل تكرار پي

م پي اين آيه عاشقانه چيست؟ همين نشان مي هريدهد كه خدايي كه اسلام از آن گويد، پيش از

و چنين خدايي، از مؤمنان به خود، انتظار  و بخشنده است و بيش از هر چيز ديگر، مهربان چيز

و بخشودن دارد كه. مهرباني و اسلام بيش از هر چيز، آن است را تأكيد قرآن  اي مردم محبت

و الاّ چرا همة پيام و مهرباني كنيد و مهربان هاي خود را با عبارت به نام دريابيد  خداوند بخشنده

به قرآن با جمله به نام خداوند انتقام. چرا جملة ديگري، آغازكننده نيست. كند آغاز مي گيرنده،

و به نام خداوند عادل شروع نشده، پس خدايي كه در دل آيات قرآن نهفته است،  نام خداوند متكبر

و بخشنده است و آخر مهربان د، اين ويژگي او حالتي است از اگر هم صفت ديگري دار. در اول

.پايانش محبت بي
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گر است، اما داوري حساب. دهد خداوند عادل است، اما بخشش خود را بر عدالت خويش برتري مي

 ... الشعاع بخشش لايزال اوست گري او تحتو حساب

و رحيم به اين معنا نيست كه خداوند مجازات نمي و مادري فرزند. كند اما رحمن  خود وقتي پدر

گاهي به او مستقيم محبت. دهند را دوست دارند، اين محبت را هميشه به يك شيوه به او نشان نمي

مي مي . اما گاهي لازم است اين مهرباني، شكل ديگري به خود بگيرد. دهند كنند، مستقيماً به او هديه

و بينند كه فرزندشان در معرض خطر قرار دارد، اگر اين فرزند وقتي والدين مي با نرمي

مي مهرباني متوجه شد، كه تبعيت مي و از خطر خلاصي يابد، اما اگر گوش نكرد، به خاطر كند

و اگر نشد، با قدرت با او رفتار  خودش، به خاطر محبتي كه والدين به او دارند، با سياست

ت. اما اين قدرت خشونت نيست، اين عين محبت است. كنند مي و اين اجبار ظاهري، باطني جز وجه

و مجازات خدا هم شبيه همين است. دلسوزي والدين ندارد عذابي كه خداوند متوجه بندة. خشم

و رحمت است خود مي مي. كند، تماماً محبت را خواهد غده مثل طبيب بسيار مهرباني كه اي كشنده

مي. از بدن بيمار خود بيرون بياورد عذ او به جراحي متوسل اب كشيدن شود، اما اين جراحي، اين

قهر او همان مهر. پس خداي قهار، همان خداي رحمان است.و رنج بردن، چيزي جز محبت نيست

براي بيدار. تلاش عاشق است براي نجات معشوق. هاي عاشقانة اوست سيلي او، نوازش. اوست

و بيرون آوردنش از خواب مرگو غفلت و رحمت اوست. كردن او پدر. عدالت خدا هم عين مهر

م ازو ادري كه فرزندان زيادي دارند، وقتي بخواهند همة فرزندان خود را محبت كنند، يكي

ها به يكديگر آسيب برسانند، همديگر را در خطر وجوه اين محبت آن است كه اجازه ندهند آن

و به حقوق همديگر تجاوز كنند اينجاست كه محبت، به شكل عدالت خود را آشكار. بيندازند

ميخداون. كند مي و محبت. شودد عاشق، خداوند عادل اين عدل عاملي است براي تحقق عشق

 ...خداوند، به همة مخلوقات خود

و. پس عدلي كه اساس آن محبت نباشد، از سنخ عدل الهي نيست و قهري كه باطن آن رحمت خشم

و نه براي خدا و خودخواهانه. محبت نباشد، نه خدايي است  ... استخداخواهانه نيست، نفساني
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هر. اند، يگانگي خداوند، پيامي است كه همة اديان آسماني بر آن تأكيد داشته»الاهّو لااله« لكن

است، اما» الاّاالله لااله«درست است كه اولين فرياد قرآن،. هاي اختصاصي خود را دارد ديني پيام

و كتب نوراني ديگر هم، اگر تحريفات آن  را در نظر نگيريمها اين فريادي است كه در اديان

از. وضوح دارد و اختصاصي اسلام بعد كه پيام مشترك اديان» الااالله لااله«پيام منحصر به فرد

مي» الرحّيم الرحّمناالله بسم«است،  و اين به بشر . گويد اسلام دين رحمت است، نه خشونت است

مي. اسلام آيين محبت است، نه نفرت عاشق مخلوق خود. استكند عاشق خدايي كه اسلام وصفش

و او عاشق هم» الراحمين ارحم«ترين است، است و هم است مي جنس، كسي كه عاشق. طلبد جنس

و تجربه نيست، اين خدا را نمي و بلكه از فهم بسيار) ناپذير است كه خود االله اكبر فهم(اش فهمد

نم. فهمد كسي كه عاشق نيست قرآن را نمي. دور است چون نخست. يابديمنظور آيات را در

مي»الرحّيم الرحّمناالله بسم«: گويد مي با گويي به نام خداوند بخشندة مهربان نمي، وقتي تواني

و بدي عمل كني به. اگر تو خداي مهربان را بپرستي، پس تو هم مهرباني. نفرت اگر الآن بگويي

چون انسان شبيه هماني.اي نام خداوند بخشنده، اگر به راستي بگويي، پس تو هم اكنون بخشنده

مي مي و تسليم اوست شود كه آن را و اگر تو واقعاً. پرستد و رحيم است اگر خداي تو رحمن

و رحيم باشي چنين خدايي را مي و قطره. پرستي، پس تو هم بايد رحمان مشت، نمونة خروار است

مياگر تو مهرباني، پس معلوم است كه خدايي. تواند از دريا خبر دهد مي پرستي مهربان هم كه تو

و اگر صفت خداوند تو، در تو  و اگر عدالت داري، پس خدايي كه تسليم او هستي عادل است است

جز»او«نيست، پس به واقع  و تو خود را در اختيار جز قرار داده»او«خداوند تو نيست و اي

 ...اي را شنيده»او«

ا) الاهيسم(برگرفته از كتاب تعاليم حق » ميم«ثر ايلياـ
4 شماره- انتشار اول در نشريه تفكر متعالي
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5تولدم خاطرم نيست

مي. دربارة تولدم حكايتي را بارها از مادرم شنيدم به داستاني كه مادرم درباره تولدم گفت

اين حكايت. آمد اما بر خلاف اصرار او، نتوانستم آن را منطقاً باور كنم نظر عجيب مي

و فكر حتي براي براد و آنهايي كه آن را شنيده بودند، قابل باور نبود و خواهرها رها

و غيرتي كه نسبت به من دارد اين مي مي كردند او از شدت محبت او ها را گويد اما خود

مي اي بود كه گاهي روياهاي فوق العاده او آدم بسيار ساده6.بر آن تأكيد داشت و اي ديد

عج چند مرتبه هم تجربه 7و... يب داشتهايي

از زندگي ايليا: منبع5 »ميم«فيلم گزارش مستند
حق1375در سال6 » ميم«در متني به نام والسماء الطارق، درباره تولد ايليا) جريان هدايت الهي( در مقدمه كتاب تعاليم

ط» ...درباره تولدش حكايت عجيبي نقل مي شود«اين مطلب آمده بود ي مبناي آمدن اين جمله، مصاحبه هايي بود كه
و در چند سال با مادر استاد انجام شده بود با وجود كهولت سن، تستهايي از واقعيت سنجي، طي چند مرحله. چند نوبت

و محدوديتهاي خاص دوران  و دشواري ها و علي رغم سن زياد و تهيه فيلم گزارش مستند، از او به عمل آمد مصاحبه
و با ذكر ميپيري، او شرح اين موضوع را با دقت زياد از. كرد جزئيات بيان در اين باره و گزارش هاي متعددي فيلم ها

و طي چهار سال، تهيه شده است در سه نوبت .مادر استاد وجود دارد كه
دليل ناراحتي اش هم اصراري بود كه ايليا براي رعايت رژيم. يادم است كه چند بار مادرش از دست او ناراحت شد7

ميدر اين. غذايي به او داشت و بخشش، ايليا پاهاي او را مي طور مواقع براي طلب عفو و در برابرش به خاك . افتاد بوسيد
مي گاهي كه ايشان مريض مي و البته غالباً هم مريض بود، ايليا پاهايش را بر چشمانش را شد گذاشت، كف پاهاي او

مي مي و او شايد گمان و نادر بودمادر ايل. اي در درمان است كرد اين شيوه بوسيد . يا سواد نداشت اما رويابيني شاخص
مي بعضي از اساتيد را بدون اينكه در بيداري ديده باشد در خواب مي و وقتي نشانه ها را مي ديد چه گفت متوجه از شديم

از مردم بود كه در شناسنامه مسلمان. او چندان مذهبي نبود. زند كساني حرف مي و مثل بسياري و مادر و پدر  جدشان اند
مي. هم مسلمان بوده كرد، تقريباً اكثر اوقات در حال دعا كردن بود او با اينكه به معناي مصطلح مذهبي نبود اما خيلي دعا

مي.و بيشتر دعاهايش هم براي ايليا بود و. گفت تو براي من همه چيز هستي به ايليا و پرستارم، روح و مادرم، دكتر پدر
و... جانم مياو را كوه بزرگ دو سه بار گفت كسي را در خواب ديده كه خود را خدا معرفي كرده اما ...زد خداي من صدا
مي نمي و  ... گفت هيچ شكلي نداشت توانست هيچ مشخصاتي بدهد

و از روياهاي شاخص او را كه طي هفت هشت سال، چند مرتبه بيان شد، ضبط و بعضي قرار شد ما گزارش تولد ايليا
مي...مستند كنيم و ضبط او روياهايي خارق العاده در فيلم مستند ثبت از اين روياها را و بعداً ما موفق شديم بعضي ديد

و اتفاقاتي كه بعداً رخ مي داد تطبيق دهيم و با وقايع بعدي ما. كنيم مادر استاد به سختي حاضر مي شد كه به سوالات
و ما تلاش زيادي كرديم تا به او بقبولان و مثل شما دوستش داريمجواب بدهد را. يم ما دوست ايليا هستيم او مطالبش

از سي سال(طي حدود سي سال  از طريق) كمتر از فرزندان ايشان بعدها و دو تن گذشته حتي به فرزندانش هم نگفته بود
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كرد دوستان چندين مرتبه از او گزارش تهيه در چند سالي كه او اين واقعه را تعريف مي

هايي كه دوستان از خاطرات او درباره داستان تولد ضبط كردند، هنوز نديده فيلم.كردند

و چيزهايي مانند آن را زياد از او شنيدم8ام تم در اين سالها نتوانس... اما حكايت تولد

مي حرفهاي او را مثل بسياري از گزارش گويند يا اخباري كه تا امروز داده هايي كه مردم

را. اند، مطلقاً رد يا تأييد كنم و شاهد خود ضمن اينكه او هيچ شاهد يا سندي هم نداشت

نتوانستم آن حكايت را با منطق معمول باوركنم، به همين دلايل در اين ... دانست خدا مي

و هر گزارش مشابه آن داده نشدسالها اج  ...ازة انتشار اين موضوع

يا. يك بار يكي از دوستان اصرار داشت كه اين را تائيد كنم يا نظرم را بگويم اما اگر بله

به او گفتم كه شايد واقعيت باشد، شايد. نه مي گفتم چطور مي توانستم از آن دفاع كنم

و مطم و شايد در بيداري اين رويا بارها براي او تكرار شده ئن شده كه آن را تجربه كرده

. آنقدر شايد به او گفتم كه او اصرار خود را كنار گذاشت. دچار تجربه شهودي شده باشد

و نه مي توان رد كرد و تجارب شهودي را نمي توان اثبات كرد مي. واقعيت هاي باطني

و در ايمان تجر و با ايمان يافت و در شود آنها را به ايمان ديد به كرد يا با ترديد محو كرد

و در شك از دست داد .بدبيني گم كرد

در جريان اين موضوع قرار گرفتند ت. ديگري عريف مي كرد به وقتي كه ايشان تجربه اي را كه قبل از تولد ايليا داشت
و آهنگ نفس كشيدنش تغيير مي كرد. وضوح حالت چهره اش تغيير مي كرد خيلي حرف زدن. كاملاً هيجان زده مي شد

و احساس بيان مي شد و حرفهايش با شور ما. در اين باره برايش سخت بود و جلسات چند بار كه سوالات تكراري ما
و عادي شد . تكرار شد، حالت او هم معمولي

و درباره اكثر اين8  اين فيلم ها در كنار صدها فيلم مربوط به گزارشات مستند، هنوز توسط استاد مورد بررسي قرار نگرفته
.گزارش هاي مستند اظهار نظر نشده است
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درخت را از ميوه
و مادر را از  و پدر
اولادشـان تـوان

المثل ضرب. شناخت
از يوگسلاوي

 تولد نوراني

 به روايت يكي از شاگردان قديمي استاد

چيز بسيار ... مادر استاد فردي بي سواد يا شايد كم سواد بود«
او شاخصي كه از مادر استاد مي دانم روياهاي بسيار عجيبي بود كه

 از فوت ايشان ما سعي كرديم همة روياهاي در سالها پيش. ديد مي
و مستندات آنها را هم پيدا كنيم كه و ضبط فوق العادة او را ثبت

توانايي روشن. البته براي بعضي از آنها نتوانستيم مستندي را بيابيم
و پيش بيني او واقعاً فوق العاده بود در طي اين سالها شايد. بيني

را. لم مستند تهيه كرديمبيش از هجده جلسه از ايشان في او طي اين سالها، چند موضوع مهم
و تكرار مي)ايليا(دربارة استاد  در مطرح و و ما هم عمداً اين موضوعات را در جلسات مختلف كرد

مي سالهاي مختلف از او مي و ضبط هم پرسيديم كرديم تا بعداً بتوانيم روايتهاي مختلف را با
ر اي فوراً حالت ايشان طوري بود كه براي هر بيننده. وايتها يكسان بودمقايسه كنيم اما همة اين

امروز. شد كه غيرممكن است او بتواند دروغ بگويد يا داستان سازي كند اين ادراك حاصل مي
مي هم اگر اين فيلم و غيرايراني همين باشد ها پخش شود فكر . كنم قضاوت هر بينندة ايراني

برداشت من اينطور بود. بود]»ميم«ايليا[گفت حكايت تولد استاد يكي از موضوعاتي كه او مي
و اساساً داستان  و نه فيلمي ديده است كه ايشان با وجود كهولت سن تاكنون نه كتابي خوانده

مي]»ميم«ايليا[خلاصه حكايتي كه ايشان دربارة تولد استاد. سازي را بلد نيست كرد اين نقل
ق و در دامنة كوه قرار بود كه ايشان چند ماه بل از تولد ايليا به منزل پدرش كه در يك روستا

مي داشته مي و شب را آنجا به«گفتمي. ماند رود نزديك به سحر يكدفعه ديدم از دري كه
و به سمت بالاي كوه بود، يك نور خيلي زياد ديده مي كه سمت نهر آب پشت خانه مان شود

و به داخل اتا مدام بيشتر مي ميشد دچار. وقتي وارد اتاق شد، اتاق پر از نور شده بود. آمدق
مي. وحشت خيلي زيادي شدم و وحشت نمي توانستم. افتاد قلبم داشت از كار از شدت ترس

مي. حركتي بكنم بينم يا بختك است اما هر چه وارسي كردم ديدم بيدار فكر كردم خواب
. هستم
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اين موجود نوراني كه زياد هم شبيه آدم نبود به من نزديك ... ديدم كساني را كه بيدار بودند مي
من. اصلاً نمي شد نگاهش كني چون نورش خيلي زياد بود. ها هم نبود شبيه فرشته. شد او به

 ... نزديك شد
ميو چيزهايي در بارة بچه حرف نمي زد ولي با همة. خواستم دنيا بياورم به من گفت اي كه

مي وجودم مي او. بعد از چند لحظه از اتاق بيرون رفت... او گفت. گويد شنيدم كه چه وقتي
 ... مثل اينكه روز شده باشد. بيرون از خانه بود همة دامنة كوه روشن شده بود

از مردم پول نمي گرفت. گفتند انسان مقدسي است فرداي آن روز رفتم پيش يك نفر كه مي
يكمي. كرد ولي مسائل مردم را حل مي و ايراني نيستگفتند از را. كشور ديگري آمده ماجرا

و نبايد آن را براي. براي او گفتم و گفت هر چيزي كه ديده ام راست بوده او خشكش زده بود
و مخصوصاً براي خانواده يا فاميل تعريف كنم و دربارة آيندة. كسي گفت اسمش را بگذار خالق

. او چيزهايي گفت
كه گفت او در جهان كاري مي من در اين چند سال به همين دليل اينجا آمده بودم«گفت...كند

امروز هم كارم در اينجا تمام. تا اين چيزها را به تو بگويم اما نمي دانستم كه آن فرد تو هستي
.رفته بود. بقيه هم نديدند. از آن روز به بعد ديگر آن فرد مقدس را نديدم».است

كه.دوقتي ايليا به دنيا آمد وزنش زياد بو يك چيز تور مانند هم دور بدنش بود كه با چيزهايي
مي... قبلاً ديده بودم اصلاً شبيه نبود و اهل قرآن پيش ما زندگي به يك زن بسيار مومن كرد

و تقوا بود. نام خانم پاكستاني و ذكر آن گفت اين پسر يك روح خيلي. اين زن بسيار اهل نماز
و گفت ... بزرگ است تا. بايد آن را جلوي باد بگذاريمتوري را بريد يكي از پرستارها گفت ما

و جار بزنيد. بحال نوزادي مثل اين نديده ايم  ...اين را بايد ببريد روي پشت بام مسجد
[ما به او گفتيم چرا در شناسنامه اسم او را خالق نگذاشتي؟ گفت من زياد اختيار نداشتم خالق.

]شد هم يك اسم روستايي محسوب مي
و يكي از دوستان نزديك ايشان تعريف كردهظ اهراً مادر استاد اين حكايت را ابتدا براي استاد

و فيلم برداري  بود كه وقتي ما از طريق اين شخص از حكايت مطلع شديم مسئله مستند سازي
و اجرا شد او. مطرح او به راحتي حاضر نبود كه اين مسئله را براي كسي تعريف كند اما ما به

و هيچ خطري او را تهديد اطم ينان داديم كه به اين دليل هيچ اتفاق بدي براي ايليا نمي افتد
را. نمي كند و بيش از آن توهماتي البته چند سال بعد متوجه شديم كه همين موضوع خطرات

و( و جسم ندارد و كلاً گزارشهاي ما اين فيلم. بوجود آورد...)نظير ايليا روح است و گزارشات ها
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ميم و اخبار مكتوم را به صورت محرمانه نگه داري يا ستند و ايليا اجازة انتشار آنها كرديم
دسترسي سايرين به آنها را نداده بود اما همان جملة كوتاهي كه در مقدمة كتاب تعاليم حق 
و  و شواهد آمده بود داستانهايي را بوجود آورد كه هيچ كدام، جز آنهايي كه مستند شده بودند

من(تندات كافي داشتند مس . درست نبودند)حداقل به نظر
از ما طي يك طرح مستند سازي، سعي كرديم همة كساني كه به نحوي مي توانستند قسمتي

و در نقطه و جستجوي فراوان پيدا اين حكايت را تأييد كنند اي از آن شاهد بوده باشند با زحمت
مي. كنيم ي از ماجرا شهادت بدهند فوت شده بودند مثل پدرِ توانستند در قسمت بيشتر آنهايي كه

از. مادرِ ايليا كه نامش فتّاح بود دنبال آن مرد مقدس هم گشتيم اما فقط دو سه نفر
مي سالخوردگان آنجا او را به ياد مي و البته مثل يك پيامبر از او ياد سراغ خانم. كردند آوردند

بالاخره توانستيم. بود اما افراد فاميل او زنده بودنداو هم سالها قبل فوت كرده. پاكستاني رفتيم
در چند نفر از بيمارستان، همسايه و دو نفر از اعضاء خانوادة رسمي استاد را كه به نحوي ها

و گزارش تقريباً همة اعضاء خانواده. هايي از آنها ضبط كنيم جريان اين موضوع قرار داشتند پيدا
م وضوع بي اطلاع بودندغير از دو نفر از آنها، كه گزارش آنها را ثبتو فاميل رسمي استاد از اين

.و ضبط كرديم
و تهمتهاي كذب يكي دو مرتبه به اين نقطه در سالهاي اخير به دليل گسترش شايعات دروغ

مي. ها را منتشر كنيم اما استاد اجازه نمي داد رسيديم كه بايد اين گزارش در او حتي سعي و كرد
س و تجربههمة اين و الها به نوعي مايل بوده كه قطعيتي در بارة اين داستانها ها بوجود نيايد

و مستند را زير سوال مي من قصد. برد گاهي عمداً با اظهار نظرهايي اين گونه اخبار مسلم
لجاجتي از اين نوع حرف زدن ندارم فقط نمي خواهم حقانيتي كه با هزاران تجربه، نشانه، رويا، 

ميدريافت  و پشتيباني ال. شود زير سوال برود يا خدشه دار شودو شاهد تأييد و بقية الاهيون
اي مشابه بنده دارند قصد لجاجت يا ايجاد ترديد در حرفهاي استاد را ندارند ياسين هم كه رويه

و پشتيباني از حقيقت است در همة سالهاي گذشته درهمة سخنراني. بلكه قصد آنها دفاع از حق
و اظهار نظرها ايليا سعي داشت واقعياتي را كه در بارة بزرگي روحش وجود دارد، نوشتهها،  ها

و خدمتگزار. بسيار كمتر از آنچه هست جلوه دهد و هميشه خود را بعنوان تسليم او عموماً
و منظور از كلمة خداوند معرفي مي واالله رامكند  هم همين است يعني كسي كه رام خداست

و در هيچ جا تا حدي كه ما خبر داريم،.و وقف خدمت به خدا شده استمسخّر اوست او هرگز
اي كه در زندگي ديگران رخ داده، كارهاي بزرگي كه كرده در بارة تولد خود، اتفاقات خارق العاده
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و نشانه و تجربه است در هاي خارق العاده ها اي كه مردم دربارة او داشته اند، حرفي نزده بلكه
ب ا واكنشي ابهام آميز، سعي در تخفيف انعكاس اين اخبار داشته است يا حتي گاهي عوض

مي. سكوت كرده است و واكنش مبهم فكر كنم كه ايليا با اين تواضع كه از طريق عدم قطعيت
مي صورت مي . كند گيرد چند قصد را دنبال

م و دائماً از اين و بت انديشي نفرت دارد و بت سازي . وضوع فرار كرده استاو از بت شدن
مي همان اوايل به ما مي شكند گفت اگر قرارباشد تبديل به بت شوم اولين كسي كه اين بت را

و شكستن خودم بدون آنكه دروغ او مي1. خودم هستم گفت اگر لازم باشد براي محكوم كردن
از.تقصد ديگر ايليا تا حدي جزئي از شخصيت اوس. بگويم، به هر كاري دست خواهم زد او

و حتي چند سال پيش ما بطور قاعده  كودكي تا امروز گرايش زيادي به روش ملامتيون دارد
كرديم كه بعداً تا حدي تعديل شد اما اين گرايش در خود او بيشتر مند بر همين اساس رفتار مي

مي. شد و برخلاف لااله الا االله تو او تلاش براي جلب نظر ديگران را نوعي شرك و جه داند
و نفاق مي هميشه سعي داشته كه ظاهر. داند بيش از حد به قضاوت ديگران را منجر به رياكاري

. روش او هم بسيار ماهرانه بوده است. خود را بسيار بسيار كوچكتر از باطن خود ارائه دهد
زد. گفت اودرست مي و بطور صريح. بدون آنكه دروغ بگويد به خود محكومي دست مثلاً هرگز

اكثراً در پاسخ به اين سوال كه آيا. هاي مستند مردمي را در مورد خود تأييد نمي كردشگزار
و من چنين كاري نكرده شما اين كارهاي خارق العاده را كرده ايد، مي گفت اينها كار من نيست

مي. ام مي بعداً كه ما موضوع را از او جويا من شديم ق. گفت اينها كار خداست نه كار درت اينها را
نور مربوط به چراغ نيست بلكه چراغ واسطة انتشار نور. خداوند از طريق من انجام داده است

را. ولي او اين توضيحات را به بيشتر سوال كنندگان نمي داد. است فقط همان قسمت اول
ام گفت كه من معجزه مي و اصلاً اين كارها را بلد نيست كار خارق العاده. اي نكرده .ماي نكرده ام

مي يا اگر با توجه به شرايطي مجبور مي گفت اين كارها را ممكن است شد تا چيزي را تأييد كند
مي. هر كسي بتواند انجام دهد من كار. تواند انجام دهد هر كسي كه راه آن را بداند، آن را هم

را خارق العاده و آن و نمي توانم بكنم اما خداوند قادر به هر كاريست  از هر طريقي اي نكرده ام
هيچ كس نمي تواند براي خداوند تعيين تكليف كند كه از اين. رساند كه بخواهد به انجام مي

و از آن راه برو مي. طريق اقدام نكن را او هر چه بخواهد به هر كه بخواهد و اگر كسي اين دهد
.بداند بركت را برفراز سر خود به بارش درمي آورد
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آن گفتند كه گزارش بعضي از دشمنان ايليا مي هاي مستند مردمي توهماتي است كه مردم به
از. گرفتار شده اند آخر چند توهم؟ يكي، دو تا، صدتا يا چند هزارتا؟ از طرف ديگر بسياري

از. ها مربوط به كساني بود كه ايليا را تابحال نديده بودند گزارش بسياري از روياهاي خارق العاده
ك طرف كساني بيان مي و آنچه مادر.ه آشنايي قبلي با او نداشتندشد همان حكايت تولد ايليا

گفت كه از آنها شنيده است، ده پانزده سال بعد، چندين مرتبه از طرف ايشان در بارة آيندة او مي
من شخصاً در بعضي از اين. چند نفر از بزرگان باطني كه ارتباطي هم با هم نداشتند تكرار شد

او.تمملاقاتها حضور داش او حدوداً چهارده سالش بود، وقتي كه به سراغ يكي از اساتيد رفتيم به
و. كند گفت فكرهاي تو جهان را فتح مي تو كارهاي بسيار بزرگي در جهان انجام خواهي داد

مي روياهاي بزرگي را به تحقق مي و بيت ...9ماند رساني كه تا قرنها در جهان پايدار او از مكه
 ...تگف المقدس مي

ولي اين حرفها را، ما كه مسئول مستندسازي همة اين اخبار بوديم، تنها از يك يا دو منبع
و چند وجهي است. دريافت نكرديم و چند لايه مستندات هر يك از اخبار مكتوم چنان قدرتمند

و  كه حتي اگر خود ايليا هم بخواهد چيزي را زير سوال ببرد نتيجة آن چيزي جز قوت بخشيدن
. ستحكام دادن به اخبار مكتوم نيستا

من(انگيزة ديگري كه ايليا از اين رفتار ابهام آميز و اهليت دنبال مي)به نظر كرد، موضوع ايمان
مي. بود را» ايمان، ديدنِ ديده نشدة ديده شدني است«گفت او و مستند بنابراين استدلال، شاهد

ض مينه تنها زمينة ايمان نمي دانست بلكه آن را ميد ايمان تلقي و گفت هر كس اهلش كرد
و هر كس محرم است خودبخود مي و آن را در درون خود باشد، خودبخود ايمان دارد فهمد

و استدلال براي امور زميني است. بيند مي مي. فكر و امر روح را و امور بالايي بايست با ايمان
و شهود دنبال كرد نه با اين فكر ترديد آميز كه و ترديد محبت  در هر حال آميخته است به شك

.و ترس

مي به مدد آن، ناديده. ايمان، ديدن ديده نشده ديده شدنيست«9 مي ها، ديدني و كارهاي ناممكن ممكن يمانا. گردند شوند
مي راه تجربه غيب را هموار مي در حالا آشكار و آينده را مي حلقه. سازد كند تواند انسان را به صاحب حلقه اي زنده است كه

از درخت بزرگ شود. اي را به درختي بزرگ چنان پيوند بزند كه شاخه مي. آنطور كه آن شاخه كوچك جزئي توان با ايمان
و حتي خدا را ديداكنون سرنوشت را ملاقات از هم »ميم«از تعاليم ايليا». كرد
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شد او بجاي آنكه ترديد او را با انعكاس به همين دليل گاهي اگر كسي در بارة او دچار ترديد مي
ميمي.زد آنچه بوده برطرف كند، به ترديد او دامن مي و گفت ترديد به ترديد بيشتر منجر شود

ميترس. انجامد ايمان به ايمان بيشتر مي و از محبت، محبت زاييده 1. شود زايندة ترس است

و و نبايد آن را در دسترس نامحرمان مي گفت نبايد واقعيتهاي باطني را به كسي تحميل كرد
.نااهلان هم قرار داد

و مغرضانه طرح مي دليل تواضع استاد را اين. كردند دشمنان براي هر حركت او تعبيري بدبينانه
كه مي ميديدند به. خواهد مردم را وادار كند تا او را بزرگ كنند او دليل واكنش مبهم استاد

و تأييد نكردن صريح يا حتي ايجاد ترديد توسط استاد را آن مي او اخبار مكتوم دانستند كه
و اعتقاد به خود حريص كند مي گفتند او با مردممي. خواهد از اين طريق مردم را در ايمان

ميكن مهرباني مي و بخشش دارد به اين علت كه از. خواهد آنها را تسخير كندد اما تجربة مردم
و بخشش استاد خيلي وقتها بدون هر گونه ارتباط ظاهري اتفاق مي يك. افتاد مهرباني استاد در

و تسليم الهي بود. كرد جلسه سخنراني مي ها بعداً سيل نامه. موضوع هم كه عمدتاً در بارة خدا
ميبا موضوع ها يك نكته به شكلهاي مختلف تكرار شد ولي در اكثر اين نامه ات مختلف روان

و به اينكه ايشان را انساني.شد مي و بخشش استاد اكثر نويسندگان به نحوي به مهرباني
و بخشنده تجربه كرده مي. اند اشاره داشتند مهربان هاي شود براي اين همه دريافت خوب، چطور

 اي قائل شد؟ مختلف چنين توجيه جاهلانهيكسان از افراد 
مي آنها مي من. كند به اين قصد كه مردم بيشتر او را قبول كنند گفتند استاد خود را انكار البته

و ايجاد ترديدهاي استاد را در اكثر مردمي كه با ايشان برخورد داشتند يك  هم نتيجة انكارها
و اعتقاد بيشتر آنها او. اما مطمئنم كه قصدهاي ايليا در اين باره چه بود. چيز ديدم يعني ايمان

مي به هر كاري كه دست مي و بلكه شاهكار مي زد موفق بود كنم در اين مسئله آفريد اما فكر
مي. موفق نبود زيرا خواست خداوند بر اين نيست خواست كوچكتر جلوه كند بزرگتر او هر چه

من.شد مي ما. نگوييد حضرت استاد، همان ايليا كافي استيادم است يك وقتي ايشان گفت به
از آن زمان به ايليا. گفتيم اما واكنش عمومي دقيقاً عكس اين بود هم اين را كم كم به بقيه مي

و هكذا مي . گفتند آواتار، تجسم خدا، قطب الهي
ك و سعي ند ولي چطور ممكن است كسي خود را زير سوال ببرد، در بارة خود ايجاد ترديد كند

مي. ها پذيرش بيشتر او باشد خود را انكار نمايد اما واكنش كنم خود اين اتفاق بيانگر فكر
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اگر خداوند بخواهد كسي را بزرگ كند هيچ كس وحتي خود فرد هم نمي تواند. خواست خداست
. مانع از او شود

فرمايي، هر آن كس را كه خواهي، كه فرمان بار خدايا، تويي: بگو
و هر  و از هر كه خواهي، فرمانروايي را باز ستاني، فرمانروايي بخشي،
و هر كه را خــواهــي، خــوار گرداني،  كه را خواهي، عزت بخشي،

و تو بر هــر چيز توانايي .همه خوبيها به دست توست،
	26: آل عمران�
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 10جريان زندگي، معلم بزرگ
درون آن از هر جماعتي بود،. پرجمعيت بوداي اي كه در آن متولد شدم خانواده خانواده

رنگارنگ؛ بهترين محيط براي انسان شناسي، چون هر كدام از اعضاي آن برآيندي از 

را. آمدند يك قشر مردم به نظر مي براي تسلط در دانش انسان شناسي كافي بود مدتي آنها

و يك نفر ديگر. مشاهده كنم و افراطي در مذهب و يك نفر بسيار مذهبي  غير مذهبي

و ديگري اهل استدلال و استثنائات. يكي هنرمند و تفاوتها جايي فوق. حجمي از تضادها

هاي زيرا در آن انواعي از اعتقادات متضاد، بينش. العاده براي كسي كه بخواهد بياموزد

و رفتارهاي متنوع وجود داشت و گاهي پر از آرامش. متقابل و رنج . محيطي پر از درد

ب ميه كورهشبيه به هاي انسان سوزي كه اگر زنده از آن بيرون آمدي كوره انسان سوزي

. در آن خانواده، برادر بزرگتر، از فرماندهان سپاه بود11...شد كوره انسان سازي بدل مي

و بيش در همين كارها بودند و بسيج. چند نفر از برادران هم كم  12.سپاه، امنيت، حراست

»ميم«فيلم گزارش مستند از زندگي ايليا: منبع10
در زندگي 11 و شكنجه از آزار و معاصر جهان، مي بينيم كه دوراني و مشاهير تاريخ در زندگي بزرگان  با مرور كوتاهي

از اين بزرگان وجود داشته است ف. بسياري و روح آنان را شكوفا مي كندحكيم بزرگي مي گويد . شار، جوهر مردان را آشكار
و سياه نمايي چيزي هستند كه با آن از كوچكترين فرصت براي تخريب و بدانديشان هميشه مترصد استفاده مغرضان

ك... دشمني دارند در بارة ساتياساي بابا، معلم بزرگ معنوي جهان ابراز شده است، اين است از انتقاداتي كه ه وي در يكي
و آزار قرار گرفته است و بزرگان. كودكي مورد شكنجه و چين و اساتيد بزرگ هند از آنكه بسياري از بزرگان شرق غافل

از ساير نقاط جهان، داراي چنين تجربه اي بوده اند . ديگر
از برادران او در ارتباط با نهادهاي حكوم 12 تي جمهوري اسلامي ايران طبق آشنايي من با خانوادة رسمي ايليا، پنج نفر

در غرب كشور بود»ك«. فعاليت مي كردند از مسئولان قبلي اطلاعات و و از فرماندهان ارشد سپاه ايشان. فتاحي جانباز
از همراهان شهيد بروجردي بودند از وزارتخانه ها بود»ش«. چند سال قبل از مسئولين ارشد حراست يكي و »س«. جانباز

از نه از چند سال به شغل آزاد روي آوردپيشتر عضو يكي و سپاه عضويت»ر«. ادهاي اطلاعاتي بود كه بعد سالها در بسيج
و من اطلاعي از شغل بعدي ايشان ندارم»ه«. داشت از اين بنياد خارج شد از بنيادها عضو بود اما بعد از مدتي . در يكي

و حكومتي در اتفاقي مربوط به سال. داشتند (...) همة اين افراد ارتباط نزديكي با دستگاههاي امنيتي  در 1376يكي از آنان
از هشت و الحاد متهم كرد اما بعد و ايشان را به كفر از دستگاههاي قضايي برعليه ايليا به شهادت دروغ متوسل شد يكي

م و اعلام نمود تحت شرايط خاصي و مستند، ايشان شهادت خود را پس گرفت در يك گزارش ثبت شده جبور به اين ماه
(كار شده است از همراهان قديمي. )به نقل از يكي
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از. ايي كه با آن برخورد داشتم همين فضاي انقلابي بودبنابراين يكي از چيزه يكي دو نفر

مي] شش سالگي به بعد[آن زمان ... آنها از قبل از انقلاب شروع كرده بودند زياد مسجد

و در مسجدهاي مختلف مؤذن بودم  13.رفتم

ن. در داخل خانه دو جريان متضاد جاري بود و چند و انقلاب بودند فر چند نفر اهل مذهب

و غيرمذهبي اينها نماز مي خواندند، روزه مي گرفتند، قرآن گوش مي كردند،. غيرانقلابي

و در همان حال آنها موسيقي گوش مي دادند،  و روحانيون بودند معاشرانشان سپاهيان

و شعائر مذهبي را رعايت نمي كردند . راديو آمريكا گوش مي كردند، نماز نمي خواندند

 ... اولي ها بودممن بيشستر در فضاي

مي. يكي از برادرهايم اهل كتك كاري بود مي گاهي آنقدر كتكم . كردم زد كه غش

مي بايست در اوج گريه گاهي مي و كتكها به اشاره او او. خنديدم ها اين يكي از بازيهاي

و خشن. بازي گريه خنده. بود ميو اگر نمي خنديدم كتكها شديدتر  ...شد تر

يا بايد به كينه بدل مي شد يا بايد تبديل به ايده.ت بسيار خوبي داشتكتكهاي او تأثيرا

و روش هاي مبارزة فيزيكي. مي شد يكي از نتايج اين كتك ها آن بود كه هنرهاي رزمي

كه. بايد راهي را براي غلبه بر اين ظلم پيدا مي كردم... را ياد گرفتم يك راهش اين بود

و بطور طبيع و راه ديگرش خدا را صدا مي زدم و توكل نزديك مي شدم ي به تجربة دعا

و نمايش رزمي  متفاوت بود ياد 14آنكه به سرعت هنر مبارزه را كه با روش هاي معمول

.گرفتم

از پنج شش سالگي(در همة سالهاي بعد-13 .ايليا در مدرسه قاري قرآن بود) بعد
و در اين زمينه شاگرداني را آموزش داده بود-14 از اوايل نوجواني در هنر مبارزه تبحر داشت از بازيهاي عادي. ايليا يكي

در برابر يك ضربة او بايستدما اين بود در همان. او مي گفت يك ضربه بخور، هزار ضربه بزن. كه چه كسي مي تواند
و تماشا مي كردند كه ايليا چطور با يك و در حياط خانة آنها بچه ها مي آمدند نوجواني ما كيسه هاي بوكس مي آورديم

مي. ضربه، كيسه بوكس را كاملاً پاره مي كرد و به او حمله مي كرديمگاهي ما جمع قرار بود اگر كسي يك ضربه. شديم
و. به او بزند، ايليا بازنده اعلام شود اما هيچ وقت در اين بازيها برنده نبوديم وقتي كه با كسي دعوا مي كرديم بجاي پدر

و او را به كمك مي طلبيديم با. مادرمان يا پليس، به خانة ايليا مي رفتيم از بچه در سيزده سالگي يك و چهار نفر ر من
و مي از زنان محلمان را داشتند هاي ديگر شاهد بوديم كه او چطور تعدادي جوان قوي هيكل را كه قصد تعرض به يكي
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و برادران مادر
مـن كســاني 
هستند كه پيغام 
خدا را مي شنوند 
و آن را اطاعت 

.مي كنند
)ع(حضرت عيسي

رنــج دانــايي
 مثل يوناني. مياورد

چگونه مي توان. كتكهاي او مرا به تفكر در بارة روش هاي مقابله با ظلم ترغيب مي كرد

و اجبار بوديك حال. به ظلم پايان داد؟ به آن ظلم نمي گفتم و زور كه.ت فشار وقتي

كتك ها شديد مي شدند طوري كه نفس كشيدن هم بسيار 

تجربه. سخت مي شد، بهترين لحظات براي صدا زدن خدا بود

و شدت رخ  اي كه از خواندن خداوند در لحظات اوج سختي

ت. مي دهد به نقاط جهشي در رابطة انسان با خدا منجر خواهد شد واني در شكنجه ها مي

و لمس كني آنجا كه خداوند مي فرمايد بخوانيد. معاني عميق آيات را بوضوح احساس

. مرا تا اجابت كنم شما را

او. او را بخشيدم و هيچ وقت از كمي بعد هم كه بر او مسلط شدم احساس انتقام نداشتم

و بنابراين با قدرت  انتقام نگرفتم اما دوسه بار مادرم را اذيت كرد

و كفر. برخورد كردمبا او يكبار هم مادرم را به شدت آزار داد

و ديگر بعد  كرد كه در آن روز او را تا سرحد مرگ كتك زدم

 ...از آن هرگز جرأت نكرد مادرم را آزار دهد

با كساني كه مي گفتند دشمنان ما هستند ...)و(بعدها شنيدم او

و شنيدم بارها توهين كرده، بدگويي  وفحاشي همكاري مي كند

و دروغ هايي را در همكاري با يك نهاد  و فيلم ... كرده گفته

و ملحد هستم  ...هايي را ضبط كرده كه مي گويد من كافر

و بيشتر آنها نمي توانستند به دليل شدت ضربه اي كه خورده بودند بلند شوند... خواستند ما اين. نقش بر زمين كرد
در يك كتاب جد در بارة جنبه هاي متعارف زندگي او منتشر خاطرات را از كتابي كه قرار است اگانه يا يك فصل مشروح

.شود، خواهيم آورد
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خداست كه هر ...
كه را بخـواهد 

.گرداند پـاك مي
)49: نساء(

 نظر خدا مانند نظر انسان نيست
 بخشد خداوند به هر كه بخواهد مي

)قسمت اول(

 1376بازنويسي سخنراني استاد در گفتگو با جمعي از اقليتهاي مذهبي در سال

و روح انسان مي  نگرد خداوند به قلب

خواهد به انسان بگويد كه قضاوت تو بيهوده است من مثل خداوند مي
نظر من شاهكار است، هزاران. دهم كنم، مثل تو نظر نمي تو نگاه نمي

و نقشه آسماني در يك نظر من است و تدبير هنر خداوند اين. حكمت
را. آورد است كه از دل خرابه كاخ به وجود مي از دل مرداب نيلوفر

مي مي و درختان را خداوند. روياند روياند، از درون خاك، گياهان
و مطلق مي انديشان نيستم؛ من دوستدار مدعيان تقدس خواهد اعلام كند من دوستدار متكبران

ميو تقدس مĤبان نيستم؛ من خداي انسان در هاي پرمدعايي كه خود را از همه بهتر و  پندارند
و تواضع در اعتراف است آن جايگاه مي من خداي. ايستند نيستم؛ من دوستدار متواضعان هستم

و مهربان گناهكاران  و بزرگترين شجاعت در اعتراف است، من خداي بخشنده شجاعان هستم
. اند هم هستم، من به فكر بيمارانم نه كساني كه در خيال باطل سلامتي محض مردار شده

كه اعلام مي  آن سنگي را كه براي ساخت خانه خدا، معماران دور انداختند من همان سنگ كند
مي. كنم را انتخاب مي كه خداوند  اي بشر همه شما فاسد هستيد همه شما خواهد اعلام كند

و در انحراف هستيد مگر اينكه من خداي شما دروغگو هستيد، اي انسان همه شما گناهكاريد
و شما را نجات بدهم .باشم
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اگر بروم او خواهد آمد
زيرا خودم او را نزد شما

او. خواهم فرستاد  وقتي
بيايد دنيا را متوجه اين 

: نكته خواهم كردسه 
نخست آنكه مردم همه
و محكومند چون  گناهكار

دوم. به من ايمان ندارند
و مهربان  آنكه پدر خوب
من خدا، حاضر است 
مردم را ببخشد، چون 
و  من به نزد او مي روم
براي ايشان شفاعت مي 

سوم آنكه نجات. كنم
براي همه مهيا شده، 
و كفر  نجات از غضب

اين خدا چون فرمانرواي 
دنيا يعني شيطان ديگر 
.محكوم شده است

)ع(حضرت عيسي

ايد مگر كسي را كه من زنده كرده باشم؛ همه افكار شما خواهد اعلام كند كه همه شما مرده مي
و باطل است مگر اينكه موافق نظر من باشد كه. پوچ خداوند هميشه اين را اعلام كرده است

مبادا گناه، شما را از بخشش من نااميد كند بلكه اگر به گناه آلوده شديد، به سوي من جهش 
و بازگرديدكن مي. يد را من و بازگشت شما خواهم گريه شما را

و. لغزيد ببينم پس در گناه مي دوست دارم هميشه توبه كنيد
و خطا قرار داريد . بازگرديد پس هميشه در معرض گناه

به رفتارهاي خداوند نشان مي دهد كه او تأكيد دارد كه اين را
و فقط يك چيز مهم است  آن هم نگاه من بشر بفهماند كه فقط

و اراده من مهم است نه هيچ چيز ديگري، فقط است، فقط نظر
و عادلانه است نه قضاوت هيچ كس . قضاوت من حق است

و راه«: فرمايد خداوند مي هاي فكرهاي من فكرهاي شما نيست،
از. نيستمن هم راههاي شما  به همان اندازه كه آسمان بلندتر

و فكرهاي من از زمين است، راههاي من نيز از  راههاي شما
و برتر است و باران. فكرهاي شما بلندتر كلام من مانند برف

مي. است و باران از آسمان را همانگونه كه برف و زمين بارند
و بارور مي و به گرسنه نان سيراب و به كشاورز بذر سازند

مي مي بي بخشند، كلام من نيز هنگامي كه از دهانم بيرون آيد
ن ميثمر و آنچه را اراده مي ماند، بلكه مقصود مرا عملي سازد

مي» دهد كرده ام انجام مي خواهد به انسان بفهماند فقط تقديرو
و قال و نقشه من مهم است، من با قيل ها فريبو تدبير

و ادعا فريب نمي نمي و تظاهر من خورم، من با رياكاري خورم،
و روح انسان نگاه مي هر به قلب و ميكنم و بركت را. دهم كس را كه بخواهم فيض هر كس

و بزرگي بخواهم روح خودم را به او مي دهم، هر كس را كه بخواهم بر همه جهانيان برتري
.دهم مي

 موسايي كه از ضالين بود، كليم االله شد

اش را طبق هاي زندگي كند كه بسياري از سال او كسي را به عنوان كليم االله خود انتخاب مي
و انحراف زندگي كرده استآ و اولو العزم خدا،. يه قرآن در فساد حضرت موسي، پيامبر بزرگ
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و عجيب كسي كه عظيم از ترين معجزات خدا از او صادر شد، كسي كه بني ترين اسرائيل را
و فسادانگيز اسارت فرعونيان نجات داد، سال و در فضاي آيين بسيار گمراه ها در كاخ فرعون

ك و بدترين فسادهاي اخلاقي در آن طبيعي شمرده ...ه حتي در آن محارم با همديگرفرعونيان
مي. شد زندگي كرد مي از. بود] گمراهان[فرمايد كه موسي از ضالين در قرآن آيا موسي پيش

و تا اوايل پيامبري و ضلالت بود؟ همان موسايي كه پسر خوانده فرعون بود اش در انحراف
درجواني در كاخ فرعون  و به شدت و كتاب مقدس آمدهو... ساكن گمراهي آنطور كه در قرآن

و لااقل است، آلوده بود؟ اما چرا از آن همه كنعانيان كه ظاهراً در گناه زندگي نمي كردند
شان بسيار كمتر از فرعونيان بود، خداوند كسي را انتخاب نكرد؟ چرا براي هاي آييني گمراهي

و گفتگوي رودررو  و ملاقات و براي نجات دهندگي بني اسرائيل يكي از كاهنان بسيار پرهيزكار
و پرمدعاي دربار فرعون را برنگزيد؟ چرا بر موسي دست گذاشت؟ فرعون قبول در واقع رياكار

از نمي و مشاوران خود را كه كرد كه خدا موسي را انتخاب كرده باشد اما خود را يا لااقل كاهنان
مياننظرش پرهيزكارترين انس به موسي گفت آيا. ديد هاي زمان بودند شايسته چنين چيزي

و ضلالت بود؟ و گمراهي اما در برابر اين همه ... اين همان فردي است كه پيش از اين در فساد
و قضاوت مي«: هاي پوچ، خداوند به موسي فرمود افكار و تو را به نام و مورد فيض شناسم

خد...اي رحمت من قرار گرفته و رحمت خود را بر هر كس من و بخشش و محبت اوند هستم
.»كنم كه بخواهم متوجه مي

خداوند هزاران كار بزرگ را از طريق موسي كه او را همانند بزرگان ديگر خدمتگزار خطاب
و هزاران نشانه را ظاهر ساخت اما فرعونيان منكر همه آن نشانه مي و كارها كرد، انجام داد ها

ر و موسي و قبل از او دروغگو،بودند و ساحر گمراه، ديوانه، شعبدها همچون انبياء بعد از او باز
و حضور هاي زيادي را كه همگي منكر نشانه اين موسايي است كه قوم. كردند خطاب مي ها

و قوانين الهي را در قالب  خداوند بودند نابود كرد، بزرگترين معجزات را به انجام رساند، اصول
آ و شديدترين پيوندها تورات كه ن را از خداوند دريافت كرده بود، به بشر عرضه كرد، نزديكترين

و با او سخن گفت، از روح او كه روح خدا را با خداوند برقرار كرد، خداوند بارها در ابر نازل شد
شد بود به هفتاد نفر از بزرگان بني با«: اش فرمود او كسي بود كه خداوند درباره. اسرائيل القا من

و خواب صحبت مي كنم ولي با موسي كه خدمتگزار من است به اين يك نبي به وسيله رويا
و. كند خدمت مي)محض(گويم چون او مرا با وفاداري طريق سخن نمي من با وي رودررو
مي كنم نه با رمز، آشكارا صحبت مي به. بيندو او تجلي مرا و چطور جرأت كرديد او را سرزنش
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مي» كنيد؟او توهين و«: دهدو كتاب مقدس ادامه پس خشم خداوند بر ايشان افروخته شد
تا«: فرمود)ع(در جاي ديگر خداوند به موسي.»خداوند آنها را ترك كرد و شرور اين قوم بدكار

كه به كي از من شكايت مي كنند؟ تا به كي بايد به توهين آنها گوش دهم؟ به ايشان بگو
ميخداوند به حيات خو ميد قسم يك. ترسيديد به سرتان بياورد خورد كه آنچه را كه از آن حتي

و به من بي و توهين كرده است وارد ارض مقدس نفر از شما كه بيست سال به بالا دارد حرمتي
بي... نخواهد شد . ايماني شما چهل سال در اين بيابان سرگردان خواهند بود فرزندانتان به خاطر

.»ام تم اين را گفتهمن كه خداوند هس
در)ع(يك روز موسي و از خداوند خواست كه به او نشان دهد كه در حضور خداوند دعا كرد

و با او خواهد زيست خواست بداند خداوند چه كسي را مانندمي. آسمان چه كسي مانند اوست
مي سلطان معجزات، العزم خداوند، موسي، پيامبر اولي و او را مورد عزيز  رحمت خود قرار دارد

وقتي موسي به زندگي اين قصاب وارد. خداوند به او فردي را نشان داد كه قصاب بود. دهد مي
و در آن دقت كرد ديد او كار زيادي نمي . كند كه مستحق چنين مقام بزرگي در آسمان باشد شد

شد با او به خانه و مهمانش  را كه به سقف وقتي به منزل وارد شدند ديد كه او زنبيلي. اش رفت
و خميده بود. آويزان است پايين آورد و لاغر را قصاب لباس. در آن زنبيل پيرزني نحيف هايش

و لباسش را شست در دهانش غذا گذاشت، كارهايش. آنگاه برايش غذا درست كرد. عوض كرد
و به سر كارش برگشت و دوباره او را در زنبيل گذاشت تا در آن بخوابد سه روزي. را انجام داد

به صورت فردي ناشناس مهمان اين قصاب بود چيز خاصي از او نديد؛ نه عبادات)ع(كه موسي 
و نه كرامات يا صفات زاهدانه قصاب با همه. آن چناني، نه روزه شبانه روزي، نه ذكر پيوسته

و محبت مي ديد كه هر بار قصاب)ع(موسي. كرد وجودش به نام خدا به مادرش خدمت
ميخواه مي در آخرين روز كه نتوانست. كندد از مادرش جدا شود، او چيزي را زير لب زمزمه

و مقام اين قصاب را در نزد خدا بداند از قصاب پرسيد مادرت زير لب چه مي . گويد دليل عزت
را. اين نقطه براي موسي ابهام شده بود قصاب خجالت كشيد كه بگويد چون حرف مادرش

را. كه به نظرش ناممكن بوددانست آنقدر بعيد مي و قصاب گفت، تو موسي موسي اصرار كرد
و سپاهيان او را به وسيله مي و خداوند، فرعون شناسي؟ برگزيده خدا كه تورات را براي ما آورده

مي. او شكست داد مي موسايي كه با خداوند مستقيم سخن و به ملاقات او مادرم زير. رود گويد
خد«گويد لب مي و عزيز كندبرو كه و موسي در حالي كه در حيرت.»ا تو را مانند موسي بزرگ

و همنشين او و ملكوت خدا، هم درجه از كار خدا فرو رفته بود از قصابي كه قرار بود در آسمان
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اي داوود، ما تو را
در زمين خليــفه

]و جــانشيـن[
 ...گردانيديم

)26:ص(

و آينده انسان را هم،. نظر خدا مانند نظر انسان نيست. باشد خداحافظي كرد خداوند گذشته
آ گذشته و مي يندههاي بسيار دور را. گيرد هاي بسيار دور را هم در نظر با يك تير هزاران نشان

.گيرد نشانه مي

و ناشناخته« ها دارد، در امور درباره آنچه كاملاً بر شما آشكار نشده، آنچه از بالاست
و عمل خداوند بازمي و آنچه به نظر اگر مجبور شديد،. گردد، قضاوت نكنيد باطني

ا و به علم و عجولانه و اگر در اين دام گرفتار شديد، حداقل بدبينانه ندك قضاوت نكنيد
»ميم« ايليا».كننده قضاوت نكنيد محكوم

و رحمت خود را به هر كه بخواهد مي و نور  بخشد خداوند، روح

به ترين انسان داودي كه يكي از نزديك... و خداوند تا ها به خداست
و كتاب ا آن حد در قرآن ميهاي مقدس كند، همينو را بزرگ معرفي

و غارت شده بود .داود مرتكب صدها قتل
خداوند دوست داشت. اما خواست خدا اين بود كه با داود چنين كند

و جانشين او در زمين  كه با وجود همه اين مسائل، داود، منتخب
خداوند اراده كرده بود كه علي رغم صدها نكته. خليفه االله باشد. باشد

. ممكن بود در نظر مردم، درباره داود وجود داشته باشد، او پادشاه خدا در زمين باشدمنفي كه
و كتاب مقدس است و بقيه در قرآن و سليمان و جزء به جزء زندگي داود كتاب. سرگذشت

و فرشتگان  و شياطين و انس و زمين، پادشاه جن مقدس درباره حضرت سليمان، پادشاه آسمان
م مي و شديدترين انحراف قاطعي از زندگيگويد كه او در شد اش به بدترين را. ها كشيده خدا او

و. هايش را عملي كند كشانده بود تا نقشه و شرك و دروغ آيا خدا او را از طريق زنانش به فساد
هر«كفر كشاند؟ چرا؟ تا خدا نشان دهد  من هر كس را كه بخواهم، هر كس را كه بخواهم،

ميكس را كه بخواهم، از  و بزرگي برخوردار و رحمت از. كنم نور من هر كسي را كه بخواهم
بي روح خودم به او مي مي دهم نه كساني كه شما با فكر داود،.»كنيد نهايت محدود خود گمان

و سليمانِ پسرش دو بار و خداوند آنقدر اين. پدر سليمان يك بار با خداوند برخورد كرد
د و سليمان خانه خدا خدمتگزار بزرگ خود را گرامي اشت كه افتخار ساخت معبدش را به او داد

و دومين آن كعبه است، بنا كرد اي كه خداوند درباره خانه. را كه اولين قبله مسلمين هم هست
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آور درباره سليمان در قرآن، خداوند، شگفت. او قول داد كه دعاي برآمده از آن را اجابت كند
كه. زند حرف مي و ها، نظرات، حكمت با محاسبه كساني كه از نقشههمان سليماني ها

بي روش مي هاي خدا اسرائيل تر كه برويم به منشا بني عقب.شد خبرند، بايد هزار بار محكوم
و پدران او را در كتاب مقدس. اسرائيل رسيم به حضرت يعقوب، به پدر بني مي داستان يعقوب

با. بخوانيد و ليه ازدواج كرديعقوب با دو دختر لابان يعني بعد از آن با كنيزان آنها ازدواج. راحيل
و از اين چهار نفر صاحب فرزنداني شد كه هر كدام از آنها يكي از اقوام  و زلفه كرد، با بلهه

اين يعقوب به جاي. ها بود حضرت يوسف يكي از اين بچه. اسرائيل را به وجود آوردند بني
در. اسحاق ربودبرادرش عيسو بركت را از پدرش حضرت اين همان يعقوبي است كه خداوند

و بر او ظاهر شد جا«: يعقوبي كه خداوند به او فرمود. عالم رويا چندين بار با او سخن گفت هر
و از تو حمايت نموده، دوباره تو را به اين سرزمين باز خواهم آورد . كه بروي من با تو خواهم بود

ج تا آنچه به تو وعده داده به[يعقوبي كه در فني ئيل.»ا نياورم تو را رها نخواهم كردام به
و در اينجا من خدا را روبرو ديده: با آن مرد كشتي گرفت اما بعد از آن گفت] معناي چهره خدا ام

 ...با اين وجود هنوز زنده هستم
و پدر انبياء بعد و يهود، پدر يگانه پرستان عالم ي كه سه زن ابراهيم، پدر اديان اسلام، مسيحيت

و قطوره[داشت  وقتي در شهر جرار بود ساره را از ترس ابيمك پادشاه جرار، خواهر]ساره، هاجر
و دروغ گفت؛ ابراهيم خليل االله كه مظهر توكل به خداست همان ابراهيمي كه خود معرفي كرد

و بر او ظاهر شد اي ابرام«: اين ابراهيمي است كه خدا به او فرمود. خداوند با او سخن گفت
و پاداشي بسيار عظيم به تو خواهم داد . نترس زيرا من همچون سپر از تو محافظت خواهم كرد

مي بندم كه قومو فرمود من با تو عهد مي از اين پس نام تو ابرام. آورم هاي بسيار از تو به وجود
ميهاي زيرا من تو را پدر قوم)ها به معناي پدر قوم(نخواهد بود بلكه ابراهيم  تو. سازم بسيار نسل

و از آن ملت را زياد مي مي كنم و پادشاهان به وجود از. آورم ها و بعد من عهد خود را تا ابد با تو
و خداي فرزندانت نيز خواهم. كنم تو با فرزندانت نسل اندر نسل برقرار مي من خداي تو هستم

 ...»از ميان فرزندان تو پادشاهان خواهند برخاست... بود
لوط كيست؟ كسي كه در قرآن كه ميزان حقانيت است خداوند. سر عموي ابراهيم لوط بودپ

و درباره او به همراه عده: فرمايد مي الياس نبي، اسحاق، عيسي(اي از انبيا ديگر لوط از صالحان بود
و بزرگي بخشيديم)يعني همه موجودات عالم(فرمايد آنها را بر جهانيان مي...)و دانيمميو. برتري

چرا خدا اين كار را كرد؟ ... كه درباره اشتباه بزرگ لوط در كتاب مقدس چه چيزي مكتوب است
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پس بكوشيد تا.درِ آسمان تنگ است
داخل شويد، زيرا يقين بدانيد كه
بسياري تلاش خواهند كرد كه داخل 

 زماني. گردند، اما نخواهند توانست
خواهد رسيد كه صاحب خانه در را

آنگاه شما بيرون ايستاده. خواهد بست
و التماس خواهيد كرد كه : در خواهيد زد
سرور ما، سرور ما، در را به روي ما باز

كه. كن من: اما او جواب خواهد داد
: شما خواهيد گفت. شما را نمي شناسم
تو در كوچه هاي. ما با تو غذا خورديم

چگونه ما را نمي! داديشهر ما تعليم
به: نشاسي؟ اما او باز خواهد گفت من

اي. هيچ وجه شما را نمي شناسم
.بدكاران از اينجا دور شويد

)ع(حضرت عيسي

و. اين پيام خداوند است هميشه اين را اعلام كرده است كه هيچ كس جز خداوند، مطلق
نامحدود نيست، حتي كساني كه خداوند درباره آنها فرموده كه ايشان را بر همه جهانيان برتري 

 ...و بزرگي داده است

مي فقط قضاوت خداوند است كه سرنوشت انسان را تعيين مي« و زندگي او را رقم زند كند
و چه كسي نيست با خداست »ميم«ايليا».و تعيين اينكه چه كسي خدمتگزار است

و و شياد و به نگاه بدانديشان، شيطان و كلمت االله؛ عيسي؛ مسيح، روح خدا
 شرور

ا و حتي خود شيطان شمرده عيسي ز نظر مدعيان يهود فردي گمراه، فاسد، شرور، شورشي
و چون همه امكانات تبليغي در دست آنها مي شد

هاي متمادي بعد از او هم همين فضا بود تا دهه
و آشكار اما حقيقت پنهان نمي. حاكم بود ماند

چون خدا با او بود پس او بود كه سرانجام. شود مي
و عوامل آنها اولين.پيروز شد  از نظر مدعيان يهود

مسئله عيسي مسيح اين بود كه حاصل تولدي
نامشروع است يعني حرامزاده، پس از خانواده طرد 
و شيطان  شدـ زيرا برادران او نيز وي را فردي ساحر

به. چرا؟ چون با آنها متفاوت بود. دانستند مي قادر
. درك او نبودند

مي مي ه گويند آيا مه آسمانها را در يك تخم شود
مي مرغ جاي داد؟ آيا موجودي آسمان در وار را شود

ظرف كوچك ادراك بدبينان قرار داد؟ عيسي بعد از 
اما او در واقع. طرد از خانواده، ظاهراً سرگردان بود

مي. تحت حمايت خدا بود تا همه جا را گشت
و در او اح مي. يا شودگمشده خود را، روح خدا را دوباره بازيابد توانست پس به سراغ هر كس كه

مي. رفت مي و آشنايان او اين را طور ديگري تعبير به همين دليل. كردند ولي همشهريان وي
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مي«: مسيح فرمود و در شهر فرستاده خدا را در هر جا عزيز دارند مگر در ميان خانواده خود
ميكساني بود كه با پيش داوري منظور از اين شهر،.»خود مي نگاه و خود را آشنا . پندارند كنند

مي گمان مي هاي او مدعيان شريعت يهود را هر روز حرف. شناسند كنند كه او را سالهاست
مي عصباني مي. كرد تر خوشا به حال آنان كه براي برقراري صلح در ميان«: گفت وقتي كه مثلاً

خو مردم كوشش مي شدكنند، زيرا ايشان فرزندان خدا ناميده به. اهند خوشا به حال آنان كه
شد ببيند، زيرا ايشان از بركات ملكوت سبب نيك كردار بودن آزار مي . آسمان بهره مند خواهند

و به شما تهمت زنند، شاد باشيد بلي، خوشي. هر گاه به خاطر من شما را ناسزا گفته، آزار رسانند
بدانيد كه با پيامبران گذشته نيز. ظار شماستو شادي نماييد، زيرا در آسمان پاداشي بزرگ در انت

مي.»كردند چنين مي و بزرگان يهود باشيد به ملكوت خدا وارد او به مردم گفت اگر مانند علما
 ...شويد نمي

و و سرانجام نقشه كشتن و بدگويي بزرگان يهود قرار داشت به همين دليل به شدت مورد نفرت
و از طريق روح خود. دندبه صليب كشيدن او را طرح ريزي كر خداوند روح خدا را به عيسي داد

و به مسيح مبدل ساخت او روح خود را به كسي داد كه با قضاوت بشري. عيسي را مسح كرد
طبق قضاوت بشر شايد اگر روح خدا به يكي از كاهنان يهود.شد انتخابي مناسب محسوب نمي

ب ميكه ظاهراً از هر نظر مناسب نقش نجات دهندگي تر بود اما چنين شد خيلي معقول ود، داده
و حماقت بود، چون خود آن كاهنان يكي از طيف هايي بودند كه بايد پيام انتخابي در واقع ناداني

 ...گرفتند را مي
و از خداونـد، حتـي. رحمت خداوند، متوجه مدعيان نيست مقدس مĤبان چيزي از تقدس ندارنـد

و مقدسين دربـار فرعـون. اند بويي از تقدس هم به ارث نبرده  در زمان فرعون ابتدا اين كاهنان
مي بودند كه موسي را با گمان  در زمان عيسي مسيح، آخرين پيامبر. كردند هاي باطل خويش رد

و بني و فرزنـد شـيطان و علما يهود بودند كه عيسي مسيح را شيطان اسرائيل هم، اين مقدسين
ج 15.دانستند كافر مي  و سـتم تا مدتها كسي رات نداشت خود را مسيحي بداند، هم از ترس ظلم

و هم از بي  بي. آبرويي جباران و بـي آنها طي دهها سال چنان عيسي مسيح را اعتبـار كـرده آبرو
و روح شيطان بود؛ كسي كه مي خواهد بودند كه براي اكثر مردم، عيساي ناصري معادل شيطان

 
از قـيـام كـنـد كـسـانـى كـه گـمـان)ع(زمـانـى كـه قـائم: در روايات آمده است 15 مـى شـود ازخـاندان او هستند

و  و كسانى كه به خورشيد در مى آيند ماه پرستصف آن حضرت خارج مى شوند .مى مانند به صف او
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نظر خداوند مانند
و نظر بشر نيست
كسي از قضاوت 
خداونـد با خبــر 

انسان حتي. نيست
داند كه خودش نمي

»ميم«ايليا. كيست

و دين را باطل كند، مردم را به فساد بكـشان د، در ديـن بـدعت گذاشـته اسـت، پـدر را از پـسر
مي خانواده و افـسون مـي ها را از هم جدا از. كنـد؛ عيـساي ناصـري كند، مـردم را سـحر يكـي

و مقدسين يهود اين بود كه از اين همه منطقه چطـور ممكـن اسـت استدلال هاي محكم علما
هاي بدنام حله جليل يكي از محلهم. خداوند فردي را از محله جليل به عنوان مسيح انتخاب كند 

و اهالي آن به شرارت مشهور بودند  و نجات دهندهمي.و فاسد بود گفتند چرا خداوند بايد مسيح
را، فردي حرامزاده انتخاب كند، چون آن نادانان ملعون اصرار داشتند كـه عيـسي حاصـل يـك 

و داستاني   را كه بعداً مريم درباره آن فـرد ارتباط نامشروع ميان مريم با فردي بيگانه بوده است
از نظـر. كه روح خدا بود بازگو كرد، توجيهاتي براي مقدس جلوه دادن فساد او قـضاوت كردنـد

آنها هفت برادر عيسي در همين عالم انساني وضعيتي بهتر از او داشتند، حداقل اينكـه فرزنـدي 
و ها نشان داد كه عيسي همان اما خيلي نشانه. نامشروع نبودند  و مسح شده خداوند است مسيح

و پسين. حاصل روح خداست  و تاييدات پيشين . آخرين تاييد او در قرآن اسـت. كارهاي بعدي او
در مورد همين مسئله نامشروع بودن تولد او هم خداوند با يكـي از آيـات خـود بـر دهـان ايـن

مي جاهلان مشت مي  و  آشكار)مريم( بر او)عيار(روح خود را به صورت انساني تمام«: فرمايد زند
مي.»كرديم گفتند اگر خداوند بخواهد روح خود را به كسي بدهد چرا به ما ندهد؛ مقدسين يهود

و زاهد هستيم  مي. ما كه پرهيزكاريم، ما كه با تقوا و اما مسيحا به آنها گفت شـما كـور هـستيد
مي آنان را ماران، افعي  و قبرهاي آراسته خطاب ميآ. كرد زادگان گفتنـد اگـر قـرار بـود ايـن نها

بـود امـا منتخب خدا باشد لااقل بايد مثل يحياي تعميـد دهنـده مـي 
و اغلـب روزه«: عيسي فرمود  درباره يحيي كه لب به شراب نمـي زد
كه دار بود، مي  و مي)مثل شما غذا(گوييد ديوانه است؛ اما به من خـورم

مي مي و نوشم ايراد و ميگـسار و گيريد كه پرخور  همنـشين بـدكاران
مي. گناهكاران است و فهميديد چرا اگر عاقل بوديد، چنين نمي گفتيد

و من چنين .»او چنان كرد
شما درِ ملكوت خدا را بر روي مردم«: مسيح درباره آنها فرموده بود

مي بسته مي ايد نه خودتان به آن وارد و نه گذاريد ديگران بدان شويد
و حتي كاهنان دور بودپس نظر خداو.»وارد شوند را. ند بسيار از نظر عامه مردم او عيسايي

كسي كه مريم مجدليه مشهورترين فاحشه: ها قرار داشت انتخاب كرد كه در مظان بدترين اتهام
 با او همقدم شده است اما حتي قبل از توبه اجازه داد كه بدن او را لمس كند،)بعد از توبه(شهر 
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و مشهور چنان اشك چشمهايش را به روي و حتي به اين زن بدكاره و پايش بريزد  دستها
و محرمانه)روحي(بخششي از خداوند نشان دهد كه او را عضوي از خانواده ترين امانات خود كند

از. را به او بسپارد و صدوقي او حتي و مقدس مĤبان فريسي و بزرگان يهود پس از نظر علماء
ميباراباس كه يكي از شرورترين اف را. آمد هم بدتر بود راد زمان به حساب چون همه اين كارها

شد«مثلاً وقتي كه خطاب به مريم مجدليه گفت. كرد به نام خدا مي و ... گناهان تو بخشيده
مي» ايمانت باعث نجاتت شده است مي آنها گفتند او كفر از گويد، ياوه گويد، اما اين زن به يكي

و تبديل)ع( به قول بعضي از راويان ريزبين، يكي از زنان عيسيشاگردان بسيار نزديك عيسي
مي... شد و شرور محسوب شدند اكثر شاگردان او افرادي بودند كه پيش از آن، گناهكار يا فاسد

و باج و لعب داشت مثل متي كه فردي ظالم و لهو و خانه فساد از. گير بود كسي كه بعدها يكي
رو. چهار انجيل او را نوشت و به او فرموديك :ز كه براي باج گيري رفته بود عيسي او را ديد

كن« و مرا پيروي مي.»بيا و بزرگان يهود كه خواستند مسئله را با حرف حل كنند گفتند كاهنان
و برخاست مي و او در پاسخ فرمود چرا شما با اين قبيل افراد نشست به دليل اين كه افراد: كنيد؟

ن برويد كمي درباره اين آيه كتاب. دارند، بلكه بيماران به طبيب نياز دارندسالم احتياج به پزشك
و قرباني نمي«: فرمايد آسماني فكر كنيد كه خداوند مي و من از شما هديه خواهم، بلكه محبت

و ترحم مي رسالت من در اين دنيا اين است كه گناهكاران را به سوي خدا.»خواهم بخشش
را. بازگردانم مينه آناني و مقدسند كه گمان از نظر مسيحا اين افراد كور بودند چون. كنند عادل

مي گمان مي مي. بينند كردند كه و آنها هم با خود استدلال كردند كه اين عيسي بايد شياد
مي دروغگو باشد چون ما را كه مي مي. كند بينيم كور خطاب هر نهالي كه پدر«: گفت عيسي

ا ميآسماني من نكاشته باشد ايشان. شود پس با آنان كاري نداشته باشيدز ريشه بركنده
عيسي.»پس هر دو در چاه خواهند افتاد. اند كورهايي هستند كه عصاكش كورهاي ديگر شده

و ساختگي آنها را در هم مي .پس آنها عيسي را بدعت گذار ناميدند. شكست اعتقادات خشك

 در مقاطع كوتاهي از زمان، در نظر اكثر مردم، ترين انسانهاي تاريخ بشر، غالباً محبوب«
و داوود. اند ها بوده منفورترين و موسي و لوط و ابراهيم )ع(به ياد داريد در زندگي نوح

و. اند، همين بوده كه همگي از بزرگترين موجودات عالم بوده يوسف در ميان برادرانش
و اكثر انبياء ديگر هم، در ميان مردمان  و محمد خود، همين مقاطع را تجربه مسيح

»ميم«ايليا».اند كرده
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!پيامبر گناهكاران؟

و شرور و گمراه چطور ممكن است خداوند با كسي باشد كه شاگردانش از ميان افراد گناهكار
و پايكوبي انتخاب شده اند؟ چطور ممكن است روح خداوند در كسي باشد كه به مجلس رقص
هاي عيسي همان چيزي است كه در كتاب مقدس، درباره ديدند كه نشانهميآنها ... رفته است؟

ها را درباره خودش جعل گفتند كه عيسي همه نشانه خدمتگزار منتخب خدا گفته شده ولي مي
و اينها نشانه و ساخته است و خدادادي نيست كرده مي. هاي طبيعي ها ديدند آن نشانه اما وقتي

و واقعاً و ماندگار است، وقتي هيچ چاره ديگري در برابر قدرت خدا عين واقعيت است  اثرگذار
مي نداشتند، وقتي مستقيم مي تر با معجزه عيسي روبرو و احتمال دادند كه نكند اين همان شدند

او: گفتند مسيح باشد مي و خودش در و شيطان رئيس شياطين است عيسي خود شيطان است
او. حلول كرده است را داراي قدرتبه همين دليل و شيطاني و ارواح ناپاك هاي شيطاني است

به هم مي و دروغ و آنها را با نيرنگ و مردم را ظاهراً شفا بدهد تواند از درون مردم براند
اگر. اما آنها متوجه تناقض بزرگي كه در استدلالشان وجود داشت نبودند. روشنايي كاذب برساند

مي فرمانرواييواقعا عيسي خود شيطان بود، بايد و ارواح شيطاني را به مردم اش را گسترش داد
چطور ممكن است انساني شيطاني باشد اما محصول. كرد نه آنكه آنها را از مردم براند وارد مي

و نزديك شدن به خدا باشد اگر من به وسيله روح خدا ارواح ناپاك«: عيسي گفت. كارش خدايي
م را بيرون مي تواند كسي نمي. لكوت خداوند در ميان شما آغاز شده استكنم پس بدانيد كه

هر كس به من كمك ... حكومت را از چنگ شيطان بيرون بكشد، مگر اينكه نخست او را ببندد
مي نمي  ...رساند كند به من ضرر

و بي حرمتي به روح القدس كه هيچگاه هر گناهي ممكن است بخشيده شود مگر تحريف
و نه در آن دنيابخشيده نخواهد شد نه  و نامطلوب.»در اين دنيا عيسي فردي قانون شكن

و به همين نتيجه رسيدند.شد شمرده مي آن. كاهنان يهود بارها او را آزمايش كردند مثلاً وقتي
زن زناكار را آوردند تا او دستور سنگسار وي را صادر كند اما او حاضر نشد به سنگسار شدن آن 

گ و را. آنقدر بر او سنگ بيندازيد تا بميرد. بسيار خوب«فت زن زناكار حكم دهد ولي سنگ اول
آن» كسي بزند كه خود تا به حال گناهي نكرده است و آخر كه همه جمعيت پراكنده شدند به

و ديگر گناه نكن. من نيز تو را محكوم نمي كنم«زن گفت چطور ممكن است خداوند.»برو
و بركات خود را متوجه چنين  و قانون شكني سازد فرد ظاهراً بدعترحمت مسئله اين است. گذار

بي كه قضاوت و نظرات خدا و هوشمندانه است ها را. نهايت حكيمانه خداوند يك نقطه از آسمان
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بودار مياگر قر
كه جرائم ظاهري

هاي را با روش
باطنـي قضاوت 
كرد بسيـــاري از 
محكومان تبرئه 

شدند، بسياري مي
از گناهكاران، بي 
و بسيــاري از  گناه
بــــي گنـــاهان، 
گناهــكار شناخته 

.شدند مي
»ميم« ايليا

بي. بيند تا درباره آسمان نظر بدهد نمي مي بلكه همه آسمان را، بيند، گذشته نهايت آسمان را
و آينده ابدي آسمان را مي ميو همه نقشه. بيند ازلي گيرد آنگاه هاي آسماني را هم در نظر

مي. شود نظرش آشكار مي و كلاهبردار محسوب .شد از نظر كاهنان يهود، عيسي فردي شياد
و حتي مي اش معجزه تواند با نيروي شيطاني شيادي كه از همه قدرتهاي شيطاني برخوردار است

و  و اموال آنان بعضي از شاگردان ديگرش را هم ربوده است؛ افرادي مانند كند؛ او زنان را فريفته
 كه از دارايي)وزير دربار هيروديس پادشاه، همان كه عيسي او را روباه خطاب كرد(يونا، همسر خوزا 

و شاگردانش را خدمت مي مي. كرد شخصي خود عيسي و بزرگان يهود اگر خواستند از نظر علما
و نامناسببه زور خود را قانع كنند كه اين و شايد يك انتخاب الهي باشد عيسي بدترين ترين

و استثنائي اما از نظر خداوند عيسي بهترين، عالي. ترين انتخاب بود اشتباه ترين انتخاب ترين
و اعلام نظرات خداوند بود و دريافت روح خدا از نظر آنها عيسي فردي. ممكن براي القا

از محسوب مي و بدترين خانواده، با بدترين تولد، با گذشتهشد كه از بدترين محل، اي سياه
را مشكوك، برخاسته بود، بنابراين نمي و پادشاه الهي بودن توانستند درباره او مسيح بودن

و استقبال مردم مواجه شدند او را پيامبر  بپذيرند اما وقتي با اشتياق
و بي و دوست گناهكاران  16.دينان ناميدند كافران

و رنج آفريده. ودي خطاكار استانسان موج و ضعف انسان در گناه
پس اگر خداوند به ياد گناهكاران نباشد به ياد چه كسي. شد
چه خواهد باشد؟ اگر هم انسان مي و مقدس باشند ديگر ها پاك

به. احتياجي به خدا دارند اگر همه ما سالم باشيم ديگر چه احتياجي
ميطبيب داريم؟ همانطور كه مسيح فرمود كند كسي كه گمان

به بيند چه احتياجي به بينش الهي دارد؟ ما نمي مي و بايد بينيم
و. نابينايي خود معترف باشيم تا نگاه خداوند متوجه ما بشود ما خوابيم
و ما را بيدار كند و. نبايد ادعاي بيداري كنيم تا خداوند بيايد رنجوريم

و ناراحتي نجات نظرات يك نابينا درباره. دهدخداوند بايد ما را از رنج
و چقدر درست است منظره . اي كه پيش روي اوست، چقدر اعتبار دارد

اي كه از زندگي در پيش به همين اندازه نظرات بشر درباره منظره
و خواست خداست. اعتبار است روي اوست، بي اگر. اصل، نظر خداوند

 
)مثل تركي(پسر كيستي؟:پرسد دهد نمي وقتيكه خدا مي16
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و همه جهانيان نخواهند يا كند، همان كه نظر بخواهند فرقي نميخداوند چيزي را بخواهد
 ...شود اوست انجام مي

و بدون استثنا خالي از اشتباه نيست چون قضاوت كامل نياز به« قضاوت انسان هميشه
»ميم« ايليا».احاطه كامل دارد اما انسان بر هيچ چيزي احاطه كامل ندارد

و قضاوت كند، قضاوت انس خداوند مثل انسان قضاوت نمي ان به ظاهر است
 خدا به باطن

را خداوند از ميان بزرگترين خانواده و ظاهراً مناسبترين افراد، در زمان شائول پادشاه، داود ها
وقتي سموئيل نبي سراغ يسي پدر داود رفت تا ببيند اين منتخب خداوند براي. انتخاب كرد

پ سر يسي، اين الياب باشد كه مورد نظر پادشاهي كيست، ابتدا فكر كرد كه شايد از ميان هفت
او«اما خداوند فرمود. خداوند براي پادشاهي است و بلندي قدش نگاه نكن زيرا به چهره او

انسان به ظاهر قضاوت. كنم من مثل انسان قضاوت نمي.ام كسي نيست كه من در نظر گرفته
را.»كند اما من به باطن مي نزد سموئيل نبي آورد اما به همين ترتيب يسي يك يك پسرانش

و افسران. خواهم نيست خداوند هر بار فرمود اين هم آنكه من مي اين هفت برادر از جنگاوران
در. سپاه پادشاه شائول بودند يسي گفت پسر ديگري هم دارم كه از همه كوچكتر است اما او

شا. صحرا مشغول چرانيدن گوسفندان است و خوشوقتي او را آوردند سموئيل پسري قيانه داب
را.ام اين همان كسي است كه من برگزيده«: خداوند فرمود. را ديد كه چشماني زيبا داشت او

.»تدهين كن
و از آن روز به بعد بر او قرار داشت در. روح خداوند بر او نازل شد سپس سموئيل به خانه خود

و نوازندگي بود. بازگشتاالله رام م. شغل داود چوپاني يليونها خانواده، خداوند بر خانواده از ميان
و از هشت پسر او  )مانند هشت پسر خانواده يوسف نجار، همسر مريم مادر عيسي(يسي دست گذاشت
اما دليل اين انتخاب چه بود؟ وفاداري داود به خداوند،. بعيدترين را انتخاب كرد، يعني داود را

خد. اتكاء او به نام خداوند شدپس اولين نشانه قدرت در. اوند ظاهر او كه نوجواني بيش نبود،
و به خداوند توهين مي او برابر پهلوان بزرگ سپاه مقابل كه به همه و كسي جرأت مقابله با كرد

و گفت مي«: را نداشت ايستاد و زوبين به جنگ من و نيزه آيي، اما من به نام تو با شمشير
مي او توهين كردهخداوند قادر متعال يعني خداي اسرائيل كه تو به امروز خداوند. جنگم اي با تو

و  و لاشه سپاهيانت را خوراك پرندگان و من سرت را خواهم بريد، تو را به دست من خواهد داد
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به اين وسيله تمام مردم جهان خواهند دانست كه در اسرائيل. درندگان صحرا خواهم كرد
و همه كساني كه در اينجا هستند خواهند  ديد كه خداوند براي پيروز شدن نيازي خدايي هست

و نيزه ندارد آنگاه داود با يك سنگ كوچك كه در فلاخن خود گذاشت پهلوان.»به شمشير
مي. اي سپاهيان دشمن را از پاي درآورد افسانه كهو كتاب مقدس داود در تمام«نويسد

و.»شد زيرا خداوند با او بود كارهايش موفق مي .پشتيبان خدمتگزار خود استبله، خداوند حامي
و بعد از مدتي خود به پادشاهي رسيد، انتخابي بر اساس و شائول كه داود فرمانده سپاه او بود

مي او به دنبال الاغ. معيارهاي بشري نبود و چون آنها را پيدا نكرد نزد هاي گمشده پدرش گشت
و جاي الاغ را سموئيل نبي رفت تا بلكه پولي بدهد وقتي سموئيل، او را ديد. بداندهاي گمشده

او بر قوم. اش با تو صحبت كردم اين همان مردي است كه درباره«: خداوند به سموئيل فرمود
و وقتي سموئيل.»من حكومت خواهد كرد شائول را از پادشاه شدنش باخبر كرد او در بهت

ق. ناباوري گفت، ولي من از قبيله بنيامين هستم اسرائيل است، بيله بنيقبيله ما كوچكترين
مي. هاي آن قبيله كوچكترين است خانواده ما هم در بين خانواده گويي؟ چرا اين حرفها را به من

حتي وقتي در بين مردم قرعه انداختند تا نظر خداوند براي انتخاب پادشاه معلوم شود وقتي كه 
و تحير، خود را در ميان بار او از شدت ناب. قرعه به نام شائول درآمد، شائول را پيدا نكردند اوري

كه.و بنه سفر پنهان كرده بود وقتي او را پيدا كردند سموئيل گفت، اين است آن پادشاهي
پس روح خداوند بر شائول. شود در ميان قوم نظير او پيدا نمي. خداوند براي شما برگزيده است

 ...قرار گرفت

، طالوت را بر شما به پادشاهي در حقيقت، خداوند:و پيامبرشان به آنان گفت«

از: گفتند. گماشته است چگونه او را بر ما پادشاهي باشد با آنكه ما به پادشاهي

و به او از حيث مال، گشايشي داده نشده است؟ پيامبرشان  وي سزاوارتريم

و: گفت و او را در دانش بدني] نيروي[در حقيقت، خدا او را بر شما برتري داده،

و خداوند پادشاهي خود را به هر كس كه بخواهد بر شما برتر ي بخشيده است،

و خدا گشايشگر داناست مي ».دهد،

) 247: بقره(
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 من با تو خواهم بود

از. كنـد در واقع خداوند انسانها را حتي پيش از تولدشان انتخـاب مـي منتخبـين خداونـد از ازل،
مي. اند هزاران سال قبل از آنكه به دنيا بيايند متولد شده  قبل«: فرمايد مثلاً خداوند به ارمياء نبي

را. از آنكه در رحم مادرت شكل بگيري انتخابت كردم  قبل از آنكـه بـه ايـن جهـان بيـايي تـو
و معلوم كردم تا در بين مردم جهان پيام  ارميـا در پاسـخ بـه خداونـد.»آورم باشي انتخاب كردم

من الهي اين كار از من برنمي: گويد مي و بي آيد و خداونـد مـي تجربه جواني كم سن : فرمايـد ام
و هر چه به تو بگويم خواهي گفت« . اينطور نگو چون به هر جايي كه تو را بفرستم خواهي رفت

و از تو محافظت مي .»كنم از مردم نترس زيرا من با تو هستم
و اين پس نظري كه خداوند امروز مي خواسـت از ازل دهد مربوط به امروز نيست بلكه اين نظر

و تا ابد هست  هاي سطحي بشر خيلي بهتر بود كه خداوند يك امپراطور بـزرگ با قضاوت. بوده
را هاي خود برمي براي اعلام پيام  و بنابراين هـيچ كـس هـم قـدرت مقاومـت در برابـر او گزيد

و پيام خداوند هم فوراً به همه مي  مي نداشت و در همه جا عملي نـد ايـن شد اما چرا خداو رسيد
و موسـي را كـه  و كنترل داشت انتخاب نكرد كار را نكرد؟ چرا فرعون را كه بر همه چيز تسلط

شد انتخاب كرد؟ موسايي كه به دليل فرار از جنايت، فـرار از قتلـي مجرمي فراري محسوب مي 
و بايد در قبال آن كشته مي  اگـر. شد، به سرزمين مـديان فـرار كـرده بـود كه مرتكب آن شده

مي ون انتخاب مي فرع و.شد شد به حساب ما شايد همه چيز در يك روز تمام تازه همه مصريان
و ملت بني مي اسرائيل ها از نظر خداوند سطحي اما اين قضاوت. كردند هاي ديگر هم نجات پيدا

گفـت خـدايا مـن. توانست به اين راحتـي قبـول كنـد حتي خود موسي هم نمي.و بيهوده است 
و بني كيستم كه پيش  و خداوند فرمود فرعون بروم تو«: اسرائيل را از مصر بيرون بياورم؟ من با

و نه حالا كه با مـن باز گفت خدايا من هيچ وقت سخنگوي خوبي نبوده.»خواهم بود  ام نه قبلاً
مي«: خداوند فرمود. اي بلكه لكنت زبان دارم حرف زده  را من به تو قدرت بيان و هر چيزي دهم
ب ميكه بايد .»آموزم گويي به تو

و بـا اين چندان مهم نيست كه جنس ني از چه باشد، يا اين كه ني را از مرداب بيرون مي آورند
زن. سازند آن فلوت مي  مهم اين است كه ني در دست چه كسي باشد؟ اگر او يك استاد فلـوت

و خوبترين آهنگ باشد با آن ني يا حتي يك ني شكسته مي   را بنـوازد امـا اگـرها تواند زيباترين
و جواهرنشان دنيا را هم به او بدهي فرقي نمـي . كنـد فلوت زن نباشد حتي اگر بهترين ني طلا

و مهم اين است كه آيا خدا با انسان هست يا نه؟ اگر خداوند با كـسي باشـد، او هـر كـه باشـد
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و خوبي و بركت مي هرچه باشد، نور نـ. شود ها از او زاييده امـا اگـر بـا. ور اسـت او انتشار دهنده
او خواهد باشد، پادشاه يا زاهد صدساله فرقي نمي كسي نباشد، حالا هر كس كه مي كند، نوري از

ها يكـي هاي جهان از گرانترين تا ارزانترين همه لامپ اگر جريان نور نباشد. منتشر نخواهد شد 
انـد كـه بـر آن زده ها روشن شود، مهـم نيـست كـه برچـسبي هستند اما اگر يكي از اين لامپ 

مي چيست، همين كه نور مي  و بينـايي مـي دهد، زندگي . دهـد همـين كافيـست دهد، روشنايي
 مهمترين چيز اينست كه آيا خدا با كسي هست يا نه؟

تر است، از همه ها فرد يك مملكت، بعد از پادشاه كدام فرد است كه از همه قوي از بين ميليون
ت بيشتري دارد؟ معلوم است كه كسي كه پادشاه او را برگزيده تـا توانگرتر است، از همه اختيارا 

در اين جهـان هـم. كند چنين مقامي داشته باشد، كسي كه پادشاه بيش از بقيه از او حمايت مي
و بالاتر اسـت كـه خداونـد خواسـته. كسي بزرگتر است كه خداوند بيشتر با اوست  كسي بزرگتر

و محبت خاص خدا. باشد او. مند است كه خداونـد او را انتخـاب كـرده وند بهره كسي از رحمت
و غالبا كسي است كه در قضاوت هركسي مي البته كدام بشر؟. گنجد هاي بشري نمي تواند باشد

و نظراتش با بشر قرن زيرا بشر امروز قضاوت  و. ها پيش متفاوت شده است ها اگرچـه متكبـران
م انديشه انديشند امـا اكثـر مـردم بـه نظـرات خداونـديهاي منجمد همچنان مانند قرنها پيش

مي. اند اند اگر چه به آن نرسيده نزديك شده  همانگونـه كـه آبهـا درياهـا را پـر«فرمايـد خداوند
و شناخت بزرگي خداوند جهان را پر خواهد ساخت مي و نيز.» كنند، زماني خواهد رسيد كه درك

ر«: فرمايد درباره آخر زمان خداوند مي و خـداخواه(وح خود را بر همـه مـردم پس از آن )بـا ايمـان
و دختران شما نبوت خواهند كرد. خواهم ريخت و جوانان شما روياها پيران شما خواب. پسران ها

و كنيـزان شـما نيـز خـواهم ريخـت. خواهند ديد  . در آن روزها مـن روح خـود را بـر غلامـان
و ستون هاي عجيب از خون، علامت آس آتش و زمين ظاهر خواهم ساخت هاي دود، در اما. مان

.»هر كه نام خداوند را بخواند نجات خواهد يافت

و بازنويسي  منصورون:تدوين
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هاي بگذاريد بچه
كوچك نزد من بيــايند 
و هرگز مانــع 

زيرا!يدايشــان نشو
توانند فقط كساني مي

از بركات ملكوت خداوند 
كه بهـره مند گردند

هاي همچون اين بچــه
 آلايش كوچك دلـي بي

 باور داشتهو زود
و هر كه ايماني باشنــد
ها چون ايمان اين بچه

نداشتــه باشــد
هرگــز از بركت 

اي ملكـوت خدا بهره
.نخواهـد برد
)ع(حضرت عيسي

 17وفاداري به خدا، پس قدرت خدا

از من مثل درختي بودم كه ظاهراً باغباني نداشتم اما بعداً فهميدم كه در همه زندگي ام

. خدا بود كه با من بود. اولين لحظه تا حالا باغبانم خدا بوده

مي. كرد او مرا حفظ مي مي هدايت و پرورش  ...داد كرد

و غيرتمند بودم يك بار.و من نسبت به خدايم وفادار

مي از كوچه. حدوداً پنج شش سالم بود ِدر. كردم اي عبور

كه خانه اي كه در آن عروسي بود، چند پسر جوان بودند

محل جشن بود حرف داشتند درباره ديواري كه روبروي 

و با ديد آن زمان، آن پسرها انسان. زدند مي هايي تنومند

 سال18ـ17آمدند اما حداكثر بزرگ هيكل به چشم مي

مي. داشتند شود اين بحث آنها بر سر اين بود كه چطور

 را كه كمي قديمي هم بود، فرو)روبروي منزل(ديوار 

اما يا موفق نشده خواستند با هم اين كار را بكنندمي. ريخت

به آنها گفتم اگر به خدا. بودند يا اميدي به موفقيت نداشتند

آنها. توانيد اينكار را بكنيد ايمان داشته باشيد با قدرت او مي

و با مسخرگي گفتند تو مي را مسخره ام كردند تواني اينكار

ما. بكني گر چشمك به همدي. مرا دست انداخته بودند... اگر تو اين كار را بكني

پنج شش سالم بود،. نيروي زيادي نداشتم. ديوار را با همه قدرتم فشار دادم... زدند مي

 
»ميم«فيلم گزارش مستند از زندگي ايليا: منبع17
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دادم يكدفعه حواسم نبود كه پايم را به ديوار تكيه داده ام، همينطور كه ديوار را فشار مي

و استخوان پاي راستم از قسمت ساق، تقريباً قطع شد  18...ديوار فرو ريخت

از آن اطلاع دارم تصوير آن واقعه را كاملاً ترسيم نمي كند18 به. توصيفي كه ايليا از اين واقعه مي كند براي من كه
و. تا اين تصوير ناقص را كامل تر كنيم» وفاداري به خدا، پس قدرت خدا«ما اسم متن را گذاشتيم همين دليل آنچه من

از اين واقعه مي دانيم همان مطالب بالاست از منابع مختلف، با آنكه شكافي. آن ديوار، ديواري بزرگ بود. دوستان ديگر
بعداً. چهار مرد قوي هيكل هم نمي توانستند آن را جابجا كننددر آن درست شده بود، اما حتي) بصورت شكم زدن ديوار(

مي گفتند آن سه نفر با همدستي چند نفر ديگر اينكار را كرده اند. هم هيچ كس باورش نشد كه ايليا آن كار را كرده است
و گفت ايليا خودش  اين. به تنهايي اين كار را كردو پا به فرار گذاشته اند اما بعداً يكي از آن سه نفر ماجرا را تعريف كرد

و بارها هم اتفاق افتاد و همة ما شاهد. قدرت عظيم جسمي گاهي ظاهر مي شد در سالهاي اخير هم چند بار اتفاق افتاده
از اين اتفاق او را به بيمارستان بردند... آن بوده ايم يك. بعد و استخوان ساق او خرد شده بود چون پاي او تقريباً قطع

دكترها گفتند كه پاي او بايد به طور. افتاده بود) پاي كودكي پنج شش ساله(ن بزرگ، با مقدار زيادي آجر روي پايش تيرآه
و درمان شد از بيماران بود، پاي او عمل و متفقاً نظرشان اين بود اما با دخالت فردي كه همراه يكي بعدها. كامل قطع شود

از كجا مي داني او همان روحچند. ايليا گفت آن فرد را باز هم ديده  االله نباشد؟ سال بعد به من گفت
آن موقع ما حتي.در همان زمان كودكي، ايليا دو سه بار ديگر تصادف كرد اما به طرز معجزه آسايي نجات پيدا كرد

و تصادفها روي بدن او مانده است. بيمارستان هم نرفتيم او. الان هم اثر آن شكستگي  اثر همان روي ساق پاي راست
و نزديك آرنج چپ او مربوط به همين اتفاقات. هست) فرو ريختن ديوار(شكستگي انگشت بزرگ پاي راست، انتهاي ابرو

و بي عدالتي حساس بود. است و نسبت به ظلم و اسم خدا داشت را. او غيرت عجيبي نسبت به خدا در اولين روز مدرسه او
و اخراج كردند چون مبصر كلاس را كه پنج از همكلاسي ها را كتك زده بود، به زمين كوبيد و يكي از او بود  سال بزرگتر

و همين زمينة اخراج او از مدرسه شد و برايش شعار مي دادند ايليا. در زنگ تفريح، بچه ها او را روي سر گرفته بودند
و  ام... ايمان شديدي داشت كه خدا با اوست .ا به شكلهاي ديگري بيان مي كرداين مطلب را با اين صراحت نمي گفت

و با من است. مثلاً مي گفت خدا در من زنده است و پشتيبان من است. خدا در من از خداست. خدا حامي  ... روح من
از مدت كوتاهي به خانه رفت و پس مي. بعد از اين واقعه، ايليا در بيمارستان عمل جراحي شد به توصية پزشكان پاي او

ايليا براي. يك روز با بقية بچه هاي محل به خانة آنها رفتيم. در گچ بماند تا نتيجة نهايي عمل معلوم شودبايست تا ماهها
از سابق هم شده بود و با شنيدن اين اتفاق، بزرگتر مادرش در خانه. به پاي او يك وزنه وصل بود. ما مثل يك قهرمان بود

هم. حضور نداشت ها18-17(وقتي بزرگترها. او خيلي قوي بود. نشان دهداز او خواستيم كه قدرتش را باز دعوا) ساله
و. مي كردند او را مي بردند؛ يك بچة شش هفت ساله را جلو مي فرستادند اما او واقعاً هر حريفي را به زمين مي كوبيد

 ...هيچ كس نمي توانست جلويش بايستد
و قدرتش را نشانمان و با همان پاي گچ گرفته دور. بدهدآن روز به ايليا گفتيم بلند شود به طرز معجزه آسايي او بلند شد

و اره، گچ پايش را درآورديم و با كمك همديگر با چاقو كه. حياط خانه دويد چند سال بعد به يكي از دوستان گفته بود
و دور حياط بدوم چ... همان فرد بود كه باعث شد پايم خوب شود در همان زمان كودكي گاهي يزهايي مي گفت كه ما او

از آنها نمي مي) گوي آتشين(ها مثلاً مي گفت آن آتش. ديديم اثري مي را از آسمان پايين ريزند يا مثلاً بيني كه دارند
مي مي و زردرنگ در آن تاريكي موجودات سبزرنگ مي گفت مي بيند يا و چيزهاي بسيار دور گفت من توانم داخل آسمان را
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ميبه آنچه برايت« و آنچه خدا را براي تو ح مقدس است و حامل ور خداستضآورد
و تدبيرت از آن محافظت كن و با تمام توان تا. غيرتمند باش نسبت به خدايت غيرتمند باش

»ميم« ايليا».ات كند خداوند نگاهش را متوجه

هم. را ببينم ميما در بارة او ديده بوديم اينها را هم باور را كرديم اما بعضي چون خيلي چيزهاي عجيب ها هم بودند كه او
بي.شد باورشان نمي. كردند مسخره مي و مي گاهي مدتها به يك نقطه، خيره  ...ماند حركت
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مىخدا اگر: فرمايد وند
بندگانم) همه(دلهاى 

آرزويى همچون آرزوى 
ترين دل خـوشـبـخت

من(بنده مرا بكنند  و
) آرزوى آنان را برآورم
اين آرزوها همچون

 سوزنى باشد كه
اى از بـنـدگان بـنـده

من آن را در آب دريا فرو 
برد، زيرا كه عطاى من 
و وعده من  كلام است

و هرگاه من نيز به كلام
» باش«چيزى بگويم 

)ص(رسول خدا.شودمى

و توكل  درسهاي دعا
) قسمت اول(

و توك« بيكسي كه امكان دعا و عقاب بدون پر استل را از دست داده مثل شير او. دندان
»ميم« ايليا».يكي از خورشيدهاي اصلي زندگي خود را از دست داده

و بسياري از امور باطني ديگر، و توكل در نظر مردم دعا

شبه واقعيتي است كه غالباً واقعيت ندارد پس جدي گرفته 

ك. شود نمي وه براي انسانكاري رؤيايي است هاي ضعيف

و نااميد نشدن. نيازمند خوب است بيشتر براي قوت قلب است

و به تحقق رسيدن گاهي. نه براي به تحقق رساندن

اگر هم به آن اندك. تمسخرآميز است گاهي تحقيرآميز

و احترامي تو خالي گذاشته مي شود، براي راحتي وجدان

خج حتي بعضي. خالي نبودن تقدس است ميها با الت كشند

صداي بلند دعا كنند چون ممكن است به چيزهاي مختلف متهم 

مي. شوند تا بيشتر مردم براي شكست از آن استفاده كنند

آن. توفيق به وقتي مي را از كار گيرند كه مطمئن هستند كار

و امكان ندارد درست شود، در اوج نااميدي از. كار گذشته

مي»نه«نتيجه اين رو دعاي آنان غالباً به  ...شود ختم

و فيوضات، مردم يا منكراند كه در صورت و توكل و واقعيات الهي مانند دعا  در ارتباط با خداوند

و نخواهند ديد آنچه را كه انكار مي يا باور. كنند كنند، پس آنرا تجربه نمي انكار محروم از آنند
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مياي. كنند، باوري كه ترديد از اجزاء پنهان آن است مي مي نها گاهي و تجربه كنند اما با شدتي بينند

و اندازه و گاهي هم چيزي براي تجربه كم اي كم چون قدرت باورِ ترديدآميز، اندك است

مي. عدة اندكي هم ايمان دارند. كردنشان وجود ندارد و الهي را و اينها عموماً واقعيات باطني بينند

و از آن برخوردارند تجربه مي مي عدهو. كنند توان آنها را شمرد، اي بسيار كمتر كه به آساني

و لقاء رسيده و يگانگي و به چشمه آنان خود حقيقتي باطني. اند به يقين كامل اي از واقعيات اند

مي بينند بلكه ديدني نمي. اند باطني بدل شده و تجربه نمي ها را به ديده كنند كه خود رسانند

.موضوع تجربه جويندگانند

ميد و توكل مثل لرزاندن كوه است كه تواند تغييراتي را در سطح كوه پديدر باوركنندگان، دعا

مي. آورد مي آنها و ديگران اثر بگذارند اما نه تأثيراتي عميق، توانند توانند در زندگي خود

مي اي تشديد يا تضعيف كنند اما نه متحول، لكن ايمان ها را تا اندازه وضعيت ها انند كوهتو آورندگان

و از ميان راه بردارند و ديگران را به تناسب قدرتمي. را جابجا كنند توانند اوضاع زندگي خود

و سطح زندگي، تغييراتي را بوجود آورند و در زير ها قادرند وضعيت. ايمانشان دگرگون سازند

و چيزها را به چيز ديگري بدل نمايند كيمياگراني آنها. را به اوضاع ديگري تبديل كنند

آورندگان مانند اگر قدرت دعاي باوركنندگان مثل نيروي بخار است، اقتدار دعاي ايمان. اند باطني

و متصلان مثل قدرت عظيم هسته نيروي برق است اما توان يقين و بلكه داران و نيروي ضد ماده اي

و نابود كنندتوانند بوجمي. اند آنان عيناً داراي قدرت خلاقه الهي. بيش از اين است . ود آورند

مي وقتي با كوه و جابجا كردن كوه هاي مسائل برخورد شوند بلكه ها متوقف نمي كنند در لرزاندن

و نابود كنند يا جايي قادرند كوه اگر باوركنندگان. كه كوه نيست آنرا بوجود آورند ها را محو

و ايمان مي از آشنايان شاه و متصلان، به مقام شاهي، يقينشوند داران از خانواده شاه محسوب داران

و تاج بر سرند رسيده و يگانه متصلان يكي شده. اند و يكي هستند و اند اند، پس از تمام قدرت
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و حضور يكي برخوردارند و توان دعا كردن را به شايستگان. شعور آنان قادرند روح دعا

.بدهند

شه» ميم« ايليا برگرفته از سخنراني )84 ارديبهشت30( يد حيدرنيادر استاديوم

مي« ي آن توانيد راه هاي تاريك زندگي را روشن كنيد كتاب خدا چراغي است كه بوسيله

و سايهو پشت حجاب تيرگي ».ها را تشخيص دهيد ها

»ميم«ايليا
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تو نگذار كسي تو را برنامه« و برايت برنامه تعيين كند مگر آنكه شعورش از ريزي كند
»ميم«ايليا».ر استبالات

 19در انتهاي راهها

و بسياري از آيات و قبل از دبستان علاقه زيادي به كلام خدا داشتم از همان كودكي

و احاديث را حفظ بودم و كلام مقدس و بعد از آن، غالباً ... قرآن وقتي وارد دبستان شدم

و قاري قرآن مدرسه بودم ن مدرسه در اغلب مسابقاتي كه برگزار در دورا. امام جماعت

مي مي و آواز، مسابقات ورزشي . 20كردم شد شركت مسابقات قرائت، تفسير قرآن، سرود

و چيزهاي ديگر .و هنري

»ميم«فيلم گزارش مستند از زندگي ايليا: منبع19
و 20 و تشويق نامه هاي آن زمان موجود است. تفسير قرآن نفر ممتاز بود او در اكثر مسابقات قرائت در. هنوز هم حكم ها

يك بار در كلاس سوم دبستان. بقية مسابقات هم عموماً نفر اول بود اما در طول اين مسابقات مختلف، سه بار نفر دوم شد
در مسابقات قدرت بدني اول مي شد اما اين در يكي. بار بصورت گروهي، دوم يا سوم شدندبود كه عليرغم آنكه او هميشه

و رزمي ديگر او نفر اول شده بود كلاس چهارم يا پنجم.از مسابقات كشتي هم نفر دوم شد اما در همة مسابقات كشتي
و سرودهاي انقلابي اول شد شد. دبستان، در مسابقات آواز و نويسندگي اول در مسابقة نگارش يك بار. در دورة راهنمايي

در مسابقات علمي رتبة ممتاز شد و. اين موارد را من دقيقاً به ياد دارم. هم به نظرم او به هر كاري دست مي زد شاهكار
را. سوابق همة اين كارها موجود است. استثنايي بود كه. مي دانستيم»در انتهاي راهها«ما او همان زمان كودكي وقتي

در مسجد با مذهبي ها بح و آنها جوابي براي سوالاتش نداشتندمسجد مي رفتيم كلاس چهارم يا پنجم.ث مي كرد
از معلم پرسيد، يك سؤال معمولي جغرافيا اما چون او هميشه در عالم خودش سير مي  دبستان كه بوديم يك بار سؤالي

سو. كرد حواسش نبود كه موضوع درس رياضيات است ال را نمي پرسيد فلات يعني چه؟ متأسفانه معلم ما جواب اين
بجاي. گفت تو رفته اي سؤالي پيدا كني كه مرا خجالت زده كني. دانست يا مي دانست اما نگفت ولي خيلي عصباني شد

و آبادت هم بروي نتوانند  و جد و مادر از تو مي پرسم كه پيش پدر و گفت حالا يك سؤالي جواب، كلي او را تحقير كرد
و بالا مي آيد؟ گفت تا پايان سال) پونگتوپ پينگ(پرسيد چرا توپ. جواب بدهند را زمين مي زنند، روي زمين نمي ماند

اش. هم فرصت داري و آهسته به او گفت آقا بخاطر خاصيت الاستيكي وقتي زنگ تفريح خورد ايليا سراغ معلممان رفت
و گفت البته براي اينكه جواب اين سؤال را بدهي بايد  را كلي فرمولنيست؟ معلممان سر او را بوسيد و رياضي هاي شيمي

از تو قبول مي كنم و و در جواب من بگويي اما جوابت درست است از كجا اين را مي دانستي؟ گفت. بداني از ايليا پرسيدم
.همينطوري به ذهنم آمد
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خداوندا، كلام تو را چقدر
در! دوست دارم تمام روز

تو. آن تفكر مي كنم احكام
تر مرا از مخالفانم حكيم

ساخته است، حتي از معلمان
ام، زيرا خود نيز داناتر شده

هميشه در كلامت تفكر 
 مزامير. كنم مي

 ...هميشه هم مذهبي نبودم

خواستم اول بودن در درس را تجربه كنم نمرات درسي ام متوسط بود اما يك بار مي

شايد دوم يا سوم. ربه خاصي نبود ديگر به سراغش نرفتمبنابراين اول شدم كه چون تج

 ...راهنمايي بود

هاي ورزشي مثل تيم فوتبال، تيم. كردم در اكثر مواقع تيمهايي داشتم كه با آنها كار مي

و البته هر وقت اين تجربه آن چيزي نبود كه مي و مانند اينها را تيم هنري خواستم، كار

قا عوض مي و بنابراين ميكردم و هويتي ام هم تغيير  ...كرد لب ارتباطي

و بعد از آن، به موازات درس خواندن در دوره دبستان

و تحقيق در كلام خدا، را ادامه دادم كلام خدا. تفكر

مبدل شده بود به اقيانوسي بزرگ كه نه عمق آن معلوم 

به. بود نه ساحل آن و بيكران، روز و اين درياي بي عمق

ميروز خود را بيش و بيشتر نشان  ...داد تر
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شخـص خـوب
چون خوش قلب 
است اعمــالش 
. نيز خوب است
شخص بد چون

بد باطـن است 
اعمالش نيز بد 

در. است آنچه
دل شخص باشد 
از سخنـانـش 
. آشكار مي گردد

)ع(حضرت عيسي

 انسان در پشت كلام خود پنهان است

 به روايت ال ياسين

و انديـشه هـايش را از و شعور انسان را از انديشه هاي او انسان را از شعور او مي توان شناخت
و. كلامش اين يكي از ديدگاههاي روانشناسان جديد است اما مدتها قبـل، بـسياري از بزرگـان

و فرهنـگ ديگـري، دانا و ديـن و شايد بيش از هر تمدن يان بشر، مكرراً به آن اشاره داشته اند
و در سخنان پي  و بويژه در شيعه )ص(امبر اسلام اين مفهوم در اسلام

و. مورد تأكيد قرار گرفته است)ع(و امير مؤمنان علي كلام، آخـرين
ه شـده كاملترين معجزة الهي است كه در قالب قرآن بـه بـشر عرض ـ

و از طريق كلامش، به واسطة و ما انسانها نيز خدا را از كلامش است
،)ص(همچنين بزرگانمان را؛ رسـول خـدا. قرآن، مي توانيم بشناسيم 

را)ع(امير مؤمنان علي مي«مفهوم.و ائمة هدي انسان را از كلام او
و تمدن» توان شناخت و در همة فرهنگها تقريباً در همة كتب مقدس

و قانوني عمومي ها ي بشري، حضوري واضح دارد بنابراين اصلي كلي
قاعده اي جهاني كه مورد پذيرش همـة تمـدن. در انسانشناسي است
و فرهنگ هاست . ها

 ايراني مورد نظـر قـرار–براي اينكه اين مطلب را از ديدگاه اسلامي
دهيم كافي است به يكي از بسيار جملاتي كه مـولاي متقيـان علـي

:در اين باره فرموده است بسنده كنيم)ع(
و.فضيلت انسان زير زبانش نهفته اسـت. مرد در پشت كلام خود پنهان است

و هنـرش نهفتـه: اند خردمندان ايراني آن را اينطور بيان كرده تا مرد سخن نگفته باشـد، عيـب
و شايد كسي بتواند. كلام، آنچه را انسان در بطن خود دارد آشكار مي كند. باشد  براي سـاعاتي

و داشـتگي و كيـستي و تكرار آن، دربارة چيستي روزهايي، مخاطبانش را با تقليد كلام ديگري
و همينطور كلامي كه در شرايط مختلف، انسان بر زبان مي رانـد،  خود بفريبد اما استمرار كلام

را  و بينش او و شعور انسان از. آشكار مي كند درجه فهم و درواقع كـلام انعكاسـي  انديـشه هـا
و تجلي شعور اوست و درون انسان مـي. بينش انسان كلام نماينده آن چيزي است كه در ذهن
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ها. گذرد و انديشه و كلام عجولانه نـشان. نمايانگر حالات كلام پخته نشان از ذهن پخته دارد
و شتابزدگي ذهني  اس. از ناپختگي و نظرشان اين ت كـه نـه برخي پا را فراتر از اين مي گذارند

و آنچـه در تنها كلام، نمايانگر انديشه انسان است بلكه اساساً انـسان چيـزي بـه جـز انديـشه
و بنابراين كلام را كه نمايانگر انديشه است، معياري بـراي ارزش  كلامش آشكار مي كند نيست

و عيارسنجي فرد در نظر مي گيرند . گذاري
و بزرگت رين اثري كه هر انسان مـي تـوان از خـود بـاقي انسانها به كلامشان ماندگار مي شوند

 ...بگذارد، انديشه هاي زنده اوست كه در كلمات بيان مي شوند
در عصر نوين، كه دسترسي به دانش ظاهري براي همـه امكانپـذير شـده، آنچـه بزرگـان را از
و تفـاوت نگـاه آنـان بـا  و شعورشـان  ديگران متمايز مي سازد، كلام آنهاست كه عمق انديشه

ميزانـي كـه مـي تـوان. كلام، وجه شاخص انسانها از يكـديگر اسـت. سايرين را بيان مي كند
و عمق انديشه هاي هر كسي را بـه آن سـنجيد  و راستي و. حقانيت كـلام، نمايـانگر درونيـات

بلكه حتي، خدا را نيز مي توان. ويژگي هاي انسانهاست، با كلام هر كس مي توان او را شناخت 
و هويـت گوينـده كـلام نظـر. شناختاز كلام او  و درك با دقت در كلمات، مي توان به فهـم

.انداخت
كلام اهميتي دوسويه دارد يعني علاوه بر آنكه آنچه كـه هـر. اما اهميت كلام صرفاً اين نيست

. كسي هست از كلماتش آشكار مي شود، آنچه مي گويي بر آنچه هستي، اثر مي گذارد
و آينده هر كس را در آينه كلامش كلام جوشيده هر انسان گوياي آن چيزي است كه او هست

را. مي توان يافت  و آينـده اش كلام جوشيده هر كس تصوير زنده اي از اوست كه حقيقت حال
و امروز دانشمندان بويژه در رشته هاي روانشناسي مدرن قائل. در برابر ديدگان ما قرار مي دهد 
ر و كلام او مي سازد به آن هستند كه زندگي انسان پس براي تغيير زنـدگي كـافي.ا انديشه ها

و انديشه ها را تغيير داد  مي: لوئيز هي مي گويد. است كلام گوييد گوش فـرا به آنچه كه
خواهيد برايتان به حقيقت بپيونـدد هرگـز بـر زبـان دهيد، آن چيزي را كه نمي 

.نياوريد
و محصول درخت شـعور انـسان نيـز بيـانگر.، ميوه آن اسـت درخت را از ميوه اش مي شناسند

و. حقيقت انسان است  و پيشوايان دين گفته اند، انسان به شـعور همانطور كه بزرگان تاريخ بشر
و همه فرهنگها بر اين تاكيد داشته اند كه ميزان سنجش. انديشه هاي اوست  دانايان همه ملل

و انديشه هاي اوست  و بـر تجلي.و اندازه گيري انسان، شعور و انديشه هـا، كـلام اسـت  شعور
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و كلمـات و به مناسبتهاي مختلف، بعـضي از سـخنان همين قاعده، در صفحات مختلف كتاب
و» ميم«قصار استاد ايليا  را آورده ايم بلكه اين حركت دفـاعي باشـد از حقيقـت كتمـان شـده

.دوربيني است براي نگاه به درون گوينده اين كلمات
م و آگـاهي از ديدگاه فيزيك و تجلي شعور و انديشه هاي او نيست، درن انسان چيزي جز كلام

و انديشه ظاهر مي شود. انسان در كلام اوست  بيماري. از ديدگاه عصر جديد، همه چيز از كلام
و همة وضعيتهاي دوگانـة زنـدگي  و ناتواني و ثروت؛ توانايي آنهـا مـي گوينـد.و سلامتي؛ فقر

و كارهاي انسان ني  و براي اثبات اين نظرية بزرگ تـا امـروز اعمال و انديشة اوست ز تابع كلام
.هزاران كتاب توسط هزاران محقق نوشته شده است

و كلمه با خدا بوددر كتاب مقدس گفته شده كه .در ابتدا كلمه بود
و كلام ماندگار بماند . چه بسا در آخر نيز كلمه باشد
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و تحقق  21اسرار تبديل

ز  عشـق اسطـرلاب اسـرار خـداسـت علتــها جـداســتعلـت عـاشـق
و گرزان سر است  عاقبت ما را بـدان سـر رهبــر است عاشقي گر زين سر
و بيـان  چون به عشـق آيم خجـل باشم ازآن هـر چه گويم عشـق را شـرح

 مولوي

ه. بعد از دوره دبستان اتفاق بزرگي برايم افتاد مه زندگي ام را با دختري برخورد كردم كه

شد. تغيير داد اين تجربه بزرگ، همان عاشق شدن بود، وقتي او را ديدم خيلي چيزها تمام

زد...و خيلي چيزها هم شروع شد . رفته بودم نان بخرم... اولين باري كه او را ديدم خشكم

و رفت. در مغازة نانوايي ديدمش وقتي كمي. خيره نگاهش مي كردم. او نانش را خريد

و خانه شان را پيدا كردمد چقدر عجيب بود چون او همساية ما بود. ور شد، دنبالش رفتم

مي.و در تمام آن مدت، او را نديده بودم وقتي ديدمش قلبم طوري مي تپيد كه احساس

و. كردم صدايش را مي شنوم مثل اين بود كه هزاران سال با يك نفر زندگي كني

و دوباره پي و. بدنم مي لرزيد. دايش كنيدوستش داشته باشي از خوشحالي مي دويدم

  ... 22آواز مي خواندم 

»ميم«فيلم گزارش مستند از زندگي ايليا: منبع21
از همراهان قديمي ايل22 از زبان يكي ديگر پرِيا را ديد ما هم همان: يا نقل مي شود اين مطلب همان روزي كه ايليا خانم

از ما پرسيد بچة. هيچ وقت تصوير نحوة آشنايي مان از ذهنم محو نمي شود. روز با هم دوست شديم و ايليا جلو آمد
و ايليا به در همين حين، يك پرنده كه نمي دانم گنجشك بود يا بلبل روي سر برادرم نشست  سرعت آن را كجاييد؟

و مشابه آن را نديدم. گرفت به برادرم كه كوچكتر از من بود گفتم كه او آدم. هيچ وقت اين اتفاق براي من تكرار نشد
و يكي از تواناترين كارورزان باطني. خيلي عجيبي است و ياران او تبديل شد بعداً برادرم به يكي از نزديك ترين دوستان

را. شد پرِيا و روي سر مي گرفتوقتي او خانم از خوشحالي بلند مي كرد هم. ديد دوستانش را وقتي ما اين تصوير را
و تا روزها بعد با برادرم دربارة او حرف مي زديم و قدرتمند است . ديديم ديگر مطمئن شديم او خيلي عجيب
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و زير نظرش داشتم. چند روزي گذشت بچه ها به حرفم. كاملاً به او خيره شده بودم

تا آخر. به آنها گفتم هر وقت او را هر جايي كه ديدند مرا خبر كنند... گوش مي دادند

... گاهي هم يكي دو نفر همراه داشتم. رون بيايدشب نزديك خانه شان مي نشستم تا بي

بجاي آنكه جوابش را بدهم. از هيجان زدگي نمي دانستم چكار كنم. يك بار صدايم زد

با. او حدوداً نه سالش بود. با هم دوست شديم... فرار كردم از هر فرصتي براي حرف زدن

و من روي پشت بام. هم استفاده مي كرديم در. او در حياط بود و او من پشت پنجره بودم

 ...براي مدت كوتاهي همه چيز تعطيل شده بود جز داستان عشق... كوچه

مي... مي طوري شد كه اگر دختري را حالا. خواستم با او آشنا شوم ديدم كه شبيه اوست،

. شباهت قيافه اي، رفتاري، صدا يا هر طور ديگري. هر شباهتي كه باشد

كه رگي به ديگر انگيزهدر اين زمان انگيزه بز هاي زندگي كردن اضافه شده بود طوري

مي همه آنهاي ديگر را انگار در خود مي و موقتاً روياي ازدواج با اين دختر. بلعيد پوشاند

و روياهاي ديگر را به خود جذب داشت به بزرگترين روياي آن زمان بدل مي شد

مع انگيزه. كرد مي و مانند اينها در اين معناي هايي مانند كشف اسرار، يافتن ناي زندگي

 ...شد جديد محو مي

 اي طبيـب جمـله علتـهاي مـا باش اي عشق خوش سوداي ما شاد

اي بزرگو قديمي بوجود آمد، حالا مسئله. سالگي بود13ـ12اين اتفاق مربوط به حدود

و آن اين است كه چگونه مي و بازيابي شد، در ان خواستهتو درواقع احياء ها را به تحقق

و تفكرات جهتي جديد به  آورد؟ چگونه دعاها را به اجابت رساند؟ بنابراين تحقيقات

و به سمت هدفي جديد متوجه شد مي. اسرار تحقق. خود گرفت به چگونه توان رويا را

و آرزو را به عمل در آورد. واقعيت مبدل ساخت اين پرسش. چگونه فكر را متجلي كرد

ميكل و آسماني. آورد يدي همان چيزي است كه علم موفقيت را به وجود رازهاي زميني
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آنچه مردم بنام دعا
و انجام مي شناسند
دهند اكثراً دعا مي

نيست، بازي دعاست به 
همين دليل اجابتــي در 

بر. آن نيست زيرا بنا
قق دعا، هر اصل تح

دعــــايي مستجــــاب 
هـــر. شـــــــود مي

درخواستـــي از خداوند 
و زنده، پاسخ مي گيـرد

هر سؤالي از او جوابي 
.از او با خود دارد

»ميم«ايليا

و توفيق چيست؟ با توجه به شرايطي كه در آن بودم در مقابل يك غير ممكن قرار داشتم

پس بايد به اين سوال جواب. نمود آن ازدواج با دختري بود كه ازدواج با او غير ممكن مي

مي:شد داده مي و روياها را به تجسم در آورد؟د ناممكنشو چطور  ها را ممكن ساخت

و كلمات مقدس و احاديث بلافاصله با طيف عظيمي از آيات

كه از گذشته با خود داشتم، مواجه شدم كه در همه آنها 

تاكيد شده بود كه هر چه انسان از خدا بخواهد، به تحقق 

و قطعي خداوند، به شكلهاي. رسد مي  اين وعده حتمي

مختلف تكرار شده بود كه هر كس دعا كند، دعايش

يك مستجاب مي و كلمات بسياري بودند كه معنايشان شود

.»ادعوني استجب لكم«: چيز بود
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روزي رسولان به
عيسـاي خداوند 

را: گفتند ايمان ما
. زيــاد كــن
: عيســي فرمود
اگر ايمانتان به
ز اندازه دانه ري

بـود، خــردل مي
به مي توانستيـد

اين درخت توت 
دستور بدهيد كه 
 از جايش كنـده

شــده، در دريا
و  كاشتــه شود،
درخــت هم از 
دستــور شمــا 

!كرد اطاعت مي

و ادراك دوباره بود مي. اين يك كشف كند اما اينكه، خداوند هر دعايي را مستجاب

واستم در همان زمانخ همان روز، اين كشف، شاديِ آورده خود را از دست داد چون مي

آن را در چيزهاي ديگر امتحان كردم، اما. به دختري كه دوستش داشتم برسم ولي نرسيدم

مي. در آن مدت، اتفاقي كه تائيدكننده آن كشف باشد نمي افتاد كردم اما ظاهراً دعا

و. ظاهراً هم اجابتي در كار نبود و اصل بزرگ را كه مكرراً در قرآن  يا بايد اين وعده

و از كنار آن مي و اديان ديگر بود، جدي نمي گرفتم و آن را يك شعار احاديث گذشتم

مي مي آن. گذاشتم، كه مبنا را بر حقانيت آن گذاشتم دانستم يا بايد مبنا را بر حقانيت آن

و همه حركاتم مبدل شد به تلاشي براي حل سالها همه زندگي ام

چرا خواستن. بت نمي رسنداين مسئله كه چرا ظاهراً دعاها به اجا

. چرا روياها به تجسم نمي رسند. توانستن نيست) في الحال(

و كلام مقدسين براي اين سوال جوابهاي زيادي در كلام خدا

و ادراك هر يك از آنها مدتها طول  وجود داشت كه دريافت

طي. كشيد مي و اصلي ترين سوالات بشر اين يكي از اولين

هاي متعددي در علومو بر اثر آن شاخههزاران سال گذشته بود

سؤالات ديگري كه داشتم كم رنگ ... باطني به وجود آمده بود

.شدند

و] سالگي13ـ12[در همين زمان براي پاسخ به اين سوال بزرگ

به درِ. زدم حل اين مسئله اساسي به هر دري كه ممكن بود مي

و كلام خدا دا. قرآن و نش اسرار گرا، به درِ علوم مختلف باطني

و هر در ديگري و تعمق و مشاهده در آن، به تفكر هر. به طبيعت

و باطن كلام خدا كسي را كه گمان مي بردم درباره علوم باطني

مي بداند، به سراغش مي و با او ملاقات كردم تا شايد اين رفتم

ي كه آنها اكثر كسان. مسئله بزرگ كه در دل خود هزاران مسئله ديگر را داشت، حل شود
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و غالباً طبل و مدعيان بي عمل را ديدم، دكانهايي در بازار اين حيطه داشتند هاي توخالي،

به ندرت ممكن بود كسي درباره علوم باطني، خاصه در اين موضوع كليدي چيز. بودند

و مؤثري بداند مي. مهم ديدم يا با چنين دانشي برخورد هر چه بيشتر چنين افرادي را

ا مي ميكردم مي عتماد به نفسم بيشتر و شد چون متوجه شدم كه آنها چيزي نمي دانند

ها كارهايي كه در اين زمينه. دانم بسيار بيشتر از ديگران است آنچه خودم در اين باره مي

و برايشان حتي قادر به آن بودم فاصله زيادي با توانايي عملي يا حتي تصورات آنها داشت

 ...قابل باور نبود

و در واقع فاصله زياد ميان ما منبع و اسماء الهي بود و مدعيان[ دانشم كلام خدا از] او

و شايد ارتباط زيادي به فرد من نداشت همين تفاوت ناشي مي  ...شد



...................�����...................  
 ايليـا؛ خدا با من است

71

دوا« هسمن ام يا
»و ذكرُه شفاء

را«با الهام از آيه  23»بخوانيد مرا تا اجابت كنم شما
 خدا را بخوانيد

.ي را برقرار نمودتوان رابطه اله از طريق ذكر زنده نام خداوند مي

اگر نام خداوند همانند زندگان بيان شود، اگر زنده بيان شود حضور

و نشانه و قدرت خدا را عيان الهي را آشكار خواهد ساخت هاي نور

مي. خواهد كرد شد حتي اگر يك بار هم نام خدا را زنده بخوانيد همين لكن اگر نام. شود كه گفته

 نشود نبايد زياد اميدوار بود كه تأثيرات بزرگ آن في الحال خداوند زنده توسط زندگان ذكر

اي اسم خدا را بخواند به آهستگي زنده خواهد شد زيرا همين اسم اما حتي اگر مرده. تجربه شود

و زنده خواهد كرد اگر. خداست كه در آن روز موعود مردگان را از قبر بيرون خواهد آورد

ب ميكسي كه گناهكار است خدا را صدا به زند تطهير و دردمندان، اسم او را و اگر بيماران يابد

مي. يابند راستي بخوانند شفا مي مي در هر حال وقتي خدا را و اين جواب خوانيد، جواب گيريد

و بزرگتري دريافت هر چه شرايط شما نوراني. متناسب با شرايط شماست تر باشد باران بيشتر

و اگر رابط الهي شما زنده باشد اگر زنده بخوانيد،. خواهيد كرد اگر نام خداي زنده را بخوانيد

به. بارد به جاي قطره نور باران نوراني بر شما مي حتي اگر مردگان بتوانند از طريق واصل الهي

و جواب آنها به اندازه ارتباط آنهاست . خداوند زنده متوسل شوند، جواب گرفتن آنها حتمي است

و سومين را در كار خود داشته باشيد يعني زنده براي آنكه ارتباط الهي و دومين برقرار شود

و براي اينكه امكان ارتباط خود را بالا  و توسل به واصل زنده الهي؛ و اسم خداي زنده خواندن

 
إنَِّ الَّذينَ يستَكبْرُِ 23 لَكُم تَجِبَأس ربكُم ادعوني داخرِينَوقاَلَ نَّمهخُلوُنَ جيدس عبادتي عنْ  ونَ

دل(و خداي شما فرمود كه مرا با و) خلوص و عبادت من اعراض و آنان كه از دعا بخوانيد تا دعاي شما مستجاب كنم
و خواري در دوزخ شوند )60: مومن(.سركشي كنند زود با ذلت
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اي خدا، من تو را
مـي خوانم زيــرا 
يقين دارم كه مرا 
 اجابت خواهي نمود
پس دعـاي مــرا

با. بشنــو اي كه
دست پرقــدرتت 
كساني را كه به تو 
پناه مـي آورند از 
دست دشمنان مي 
رهاني، محبت بي 
دريغت را به من 

 مزامير. بنمايان

و رابطه خود را زنده و قلب خود بخوانيد ببريد و توكل الهي. تر كنيد، با روح به قوت ايمان

تم. بخوانيد و با تضرع خالصانه بخوانيدبا تواضع .ام

و. خوانيد در نام خدا غرق شويد وقتي خدا را مي پس او را با توجه

مي. تعمق بخوانيد كه بفهميد چيزي را كه و بدانيد چيزي را گوييد

و به سان وقتي زنده. خواهيد مي اي همانند زندگان رفتار كنيد

مي زنده مي اي را صدا و از او چيزي يا حتي خود او را از خواهد زند

طوري بخوانيد كه انگار كودكي در شرايط اضطرار. طلبد او مي

و مادر خود را صدا مي مي پدر و نياز خود را به آنان اعلام . كند زند

و مطمئن باشيد مطمئن از اينكه يقيناً خداوند. پس تا به آخر اميدوار

و مهربان است به شما پاسخ خواهد كه بي داد لكن هر نهايت بخشنده

و از بهترين راه، نه الزاماً مطابق نظر شما طور كه خود مي . داند

. شود اگر با همديگر خدا را بخوانيد بر قوت خواندن شما افزوده مي

و قوت چهل نفر از قوت قوت سه نفر بيشتر از قوت دو نفر است

و يگانه است از قوت چهار نفر بسيار بيشتر است اما مطمئناً قوت خواندن يكي كه خود يكيست

و بزرگ بي. تر است خواندن همه عالميان شديدتر و زيرا آنكه يكيست نهايت را در خود دارد

و حضورش نامحدود است و شعور  ....اندازه قدرت

و فراخواني شما بيشتر است هر چقدر جمع شما هماهنگ پس براي آنكه جمع. تر باشد توان دعا

و يكپارچه خود را هماهنگ و تر و نفاق را از ميان خود بيرون بريزيد تر كنيد لازم است دروغ

و محبت را به ميان آوريد اگر دروغگويي منافق در بين شما باشد اين مثل وزنه سنگيني. راستي

و اجازه نمي و درخواست است كه به خواسته شما بسته شده دهد كه صداي شما به آسمان برود

و نفاق خويش است پس دروغگوي. شما به آسمان برسد و وابسته دروغ  منافق را مادامي كه پايبند
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و امكان ارتباط با و توان حياتي در بين جمع خود راه ندهيد بعيد نيست كه او شما را هم آلوده كند

.آسمان را از شما سلب نمايد

و روح نيازمند، سراغ آن نر و ذكر خواني خوب است اما بدون آمادگي لازم، بدون قلب مشتاق ويد

و مانند دلالان آن را تجربه نكنيد مي. وقتي كه سراغش رفتيد طمع كارانه خوانيد وقتي خدا را

و خوب ترين خوب به خاطر. ها را از او بخواهيد ترين ها را از او انتظار داشته باشيد

و تحقير آميز به سراغ ذكر خواني نرويد خواسته و خواسته. هاي ناچيز و زنده هاي بزرگ

و هدايت الهي را بطلبيد. خدا را بخواهيد. دگار را بخواهيدمان و روح از خداوند متعال. نور

و محبت بخواهيد هاي از خدا نخواهيد كه بر خلاف عدالت خود رفتار كند بلكه خواسته. بخشش

و به حق بخواهيد و بركت بخواهيد. عادلانه و شفا كه حتي اگر ذره. نور اي هم به شما بدهد

و جان شما را آماده كند.، آن ذره بسيار استدهد مي به. بگذاريد خواندن مكرر اسم خدا روح

و حالتان را بالا ببرد روحتان قوت بخشد به زندگي و. تان كيفيت دهد از خداوند تطهير بجوييد

از او بخواهيد روح شما را به آتش عشق خود آتش بزند. در آتش عشق الهي پي در پي غسل كنيد

.شو نور خود را در شما بريزدو آرام

و روحش را در درون و نور و بخواهيد تا حضورش را در از خداوند، حضورش را بطلبيد و تان

و مكرر بگوييد خدا با من است. تر نمايد تان آشكار زندگي و اگر. بخواهيد كه خدا با شما باشد

و هماهنگ خواندن شما موزون باشد قوي  ...تر است تر

 در دانشگاه توانبخشي سالن فياض بخش» ميم«ه از سخنراني هاي ايليا برگرفت
)1382شبهاي قدر سال(

فرمايـد روزي خواهـد آمد حتي پيش از آنكه مرا خداوند مي
و پيش از اينكه دعايشان را  بخوانند به آنان جواب خواهم داد

.تمام كنند آن را اجابت خواهم كرد
 كتاب مقدس
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 24نگاه به غرب
پ[مدتي با او و] ِريا خانم و مستي، موقتاً همه جريان تحقيق و همين دوستي دوست بودم

و تفكر را متوقف كرد اما به زودي مادرش متوجه ارتباط ما شد هم. مشاهده  كه ديگران

از. اي را كه به او داده بودم، پيدا كرده بود مدير مدرسه شان نامه. اغلب خبر داشتند او

و نامه هم روي زمين افتاده بود . تقريباً ده سالش بود. ترس، نامه را در مانتو مدرسه انداخته

و مانع ارتباط ما شد  ...مادرش در جريان قرار گرفت

ه مان حدود دوازده سيزده سالگي اين داستان مرا به وقتي كه با همسرم آشنا شدم يعني

و چيزهايي كه از مشغوليات عشاق است، متمايل كرد و آواز به. موسيقي تا قبل از آن

و امام جماعت بودم. كردم موسيقي گوش نمي را. چون قبل از آن بسيار مذهبي موسيقي

مي دانستم؛ وقتي بعضي از بچه حرام مي ميكر ها با خودشان زمزمه دادم دند به آنها تذكر

قبل از اين داستان، فقط به قرائت قرآن، به كارهاي مصطفي. كه اين كار را نكنند

و ديگران گوش مي مي روزه. دادم اسماعيل، عبدالباسط نمازهاي. گرفتم هاي طولاني

و به نامحرم نگاه نمي طولاني مي و. كردم خواندم داشتم همه قرآن را حفظ مي كردم

هاي جديد گوش اما با شروع اين داستان، به انواع موسيقي.ن حديث را حفظ بودمهزارا

.كردم مي

و بسياري ديگر با انواع. موريكُنه، ژان ميشل ژار، كيتارو، مايكل گريسن، كلايدرمن

و فرهنگ غربي كه هر كدام از آنها حاوي تفكرات خاصي بود آشنا  سبكهاي موسيقي

ر. شدم رپ ها، پانك ها، ... اك، هوي متال، كلاسيك، نيو ايج،انواع سبكهاي پاپ،

و بقيه هاي مختلف فرهنگ غربي كه داشت بر كل جهان، همچنين با زاويه. بريك، چامپ

و روسيه كه رئيس جمهور آن گورباچف بود، حاكم مي .شد حتي بر بلوك شرق

و عادات اجتماعي، سبكهاي مختلف رقص كه هم گي سبكهاي مختلف لباس پوشيدن
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و تجربه به اوج خود. تفكرات خاص خود را داشتند طي حدود يك سال، اين آگاهي

 ...رسيد

مي. هوشياري ركن اساسي دانايي است« و بـا گـردش سـر چشم تواند جهات مختلف را ببيند
و انـواع مختلفـي دارد امـا اكثـر. در همه جهات نگـاه كنـد  هوشـياري نيـز همينطـور اسـت

و اين به چشمي مـيت ابتدايي آنرا تجربه مي انسانها تنها چند وضعي  مانـد كـه تنهـا قـادر كنند
و چـه بـسا از ايـن هـم كمتـر  هـر نـوعي از ... است روبروي خود يا جلوي قـدمها را ببينـد

»ميم« ايليـا»...هوشياري حاوي جرياني از دانايي است
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و زنان بزرگ  25ملاقات با مردان

و جدا شدن و] خانم پِريا[ از او قطع ارتباط و تفكرات باعث شد كه آن تحقيقات

توجهم عميقاً) سالگي به بعد13ـ12(در آن سالها. جستجوها شتاب بيشتري به خود بگيرد

و هر روز چيزهاي بيشتري  و كلام مقدسين جلب شده بود و تفسير باطني كلام خدا به معنا

و در جاه...شد در اين باره حاصل مي اي مختلف با فردي برخورد كردم كه قبلاً چند بار

او اولين معلمي بود كه مي ديدم اما مستقيماً. سالها بعد او را شناختم... هم او را ديده بودم

مي. چيزي درباره تعليم نمي گفت و دير به دير او را  ...ديدم فقط گاهي

ع هر يافته باطني را خيلي زود تجربه مي و سعي داشتم آن را به آن. مل در آورمكردم

 ... سالها در كرمانشاه بوديم

و تفكرات به شهرهاي كوير مركزي رفتم كه اين همزمان بود با در ادامه آن جستجوها

يا. بمبارانهاي شديد كرمانشاه در كوير مركزي دوباره با افرادي كه داراي ادعاهاي گفته

. تفاوتهايي با مدعيان قبلي داشتنداين افراد متعدد بودند اما. ناگفته باطني بودند آشنا شدم

از. غالباً اصراري به آنچه بودند نداشتند جز يك نفر از آنها و نشانه هايي نسبتاً قوي بودند

و يا بد داشتند دو نفر از آنها بر بعضي از شيوه هاي كهن باطني. قدرت باطني، چه خوب

ش و به و تلاششان اين بود شناخته نشوند يوة ملامتيون زندگي مي تسلطي نسبي داشتند

و دو سه نفر ديگر، پيرزن بودند. كردند كل. يكي از اينها مرد از بين آنها سه نفرشان در

و اصيل پهنه كوير مركزي ايران، از بقيه تواناتر، واقعي و در ميان اين سه نفر، تر تر بودند

و ابعاد كلام خدا هماه و روش يكي از آنها با قرآن، اسماء الهي همنگدانش و تر

 ...تر بود جهت

»ميم«فيلم گزارش مستند از زندگي ايليا: منبع25



...................�����...................  
 ايليـا؛ خدا با من است

77

ازمي. بي بود يكي از آن پيرزنها بي در توانايي. سال است95گفت سنش بيشتر هاي او

و به يكي از بزرگاني كه پيش از اين ديده بودم، بعضي از شاخه هاي باطني قابل توجه بود

 ...شباهت داشت

و او مي گفت كه اين شكاف در ... ها را حضرت در كف دست بي بي دو شكاف عميق بود

و چند روزي به غاري. دست او ايجاد كرده است مي گفت در كودكي او را دزديده اند

و مي گفت. كه آدرس آن محل را مي داد برده اند هيچ خاطره اي از آن روزها نداشت

 ...فقط در گوشم زمزمه هايي مي شنيدم 

و در اين حد كه صرفاً. موقت بودآشنايي ام با افراد ديگر در كوير مركزي، نسبتاً گذرا

و سوال مي و ببينم براي سوالاتم خواستم روشهاي آنها را بدانم، از دانش آنها با خبر شوم

مي. بزرگي كه داشتم چه جوابي دارند در بعد از رسيدن به نتايج، از كنارشان گذشتم اما

و استاد منصور توقف بيشتري داشتم ر داشت كه عضو بي بي اصرا... ارتباط با بي بي

مي. خانواده اش بشوم ولي اين اتفاق نيفتاد او افراد زيادي برايش كار كردند به اميد اينكه

و واقعاً هم اينطور بود مي. خواسته هايشان را بر آورده سازد او از همه شنيدم كه از توانايي

 ...گويند مي

شد رابطه ام با بي بي هم صميمي مي. تر كه تا دروني ترين نقطه زندگي داد او به من اجازه

را. اش كه در واقع كتابش بود، پيش بروم بر خلاف همه اجازه داشتم كه كتاب او

و هر زماني كه مي مي بخوانم، بدون وقت خواستم خواستم به ملاقاتش بروم، هر چقدر كه

و كلاً محدوديتي در آنجا نداشتم و افراد مشابه او در كوير مركز... آنجا باشم ي، خود او

و علمي اسراري مي  ...دانستندكه البته اين علوم با هم فرق داشتند را وارث دانش سريّ

و بويژه علم ارواح او تسلط زيادي در بعضي شاخه و تسخير روح(هاي باطني و) ارتباط

 ...تسلط او در علوم غريبه، در سبك قرآني آن، فوق العاده بود. علم اسماء داشت

و دانش مرموز خود را از كجا آورده چند بار برايم اييدرباره اينكه توان هاي عجيب

و من اين را قبول نكردم... تعريف كرد  ...او اصرار داشت كه پسرخوانده اش شوم
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و همه چيز را زير نظر داشتم و دانش او در معرض مشاهده ام بود . در آنجا همه كارهاي او

و مرا ديگران با حسرت زياد نگاهم مي اي تا رسيدن به خواسته خود واسطهكردند

اي فكرم متوجه همان رابطه عاشقانه. دانستند اما اينجا جايي نبود كه بخواهم زياد بمانم مي

و قصد داشتم هر چه زودتر به آن برگردم آن افراد ديگر را ... بود كه حالا قطع شده

هم افرادي شيطاني مي و بي بي را به نسبت، فردي دانستم اما منصور را روحي بزرگ

و تا حدي با ايمان مي دانستم او. خوب بي[ولي درباره هم ترديدهاي ديگري داشتم] بي

مثلاً بي بي گاهي. دانستم همخواني كافي نداشت چون با همه آنچه درباره كلام خدا مي

مي فحش مي مي داد يا عصباني و تهديد او. كرد شد شايد دو سه باري هم در آن مدت از

ش ميدروغ مي نيدم يا لااقل فكر البته با وجود. زيادي هم مغرور بود. گويد كردم كه دروغ

و نشانه داشت كه او را فردي برخوردار از نيروهاي غيبي بدانم  ...اينها آنقدر توانا بود

و از او خداحافظي كردم  ...يك روز براي خداحافظي سراغ او رفتم

د آنچه با خودم آوردم، متن و اصول كار بي بي بودهايي بود كه .ر همه آن مدت مبنا

و علم ارواح در سبك عربي متن هايي كه محور آنها علم اسماء، كاربردهاي باطني آيات

 ... بود)و نه عبري كه در گستره علوم باطني رواج بيشتري داشت(آن 

و همقطارانش داشت ب آموزه. داستان استاد منصور تفاوتهاي زيادي با بي بي سيار هاي او

و كامل قوي تر، عميق و ارتباط ما بسيار بهتر تر از. تر از ديگران بود استاد منصور

 ...بزرگترين معلمان علوم باطني عصر حاضر بود

 مي 26استاد منصور كه بعدها در بين بچه ها او را با اسم مستعار منصور هاشمي نژاد

و كم ياب بود يم اما اختلاف سني ما زياد ما با هم مثل برادر بود. شناختند فردي خاص

 
استاد.در بين ما شناخته شده بود، فرق داشت نژاد با فردي كه به نام مستعار منصور مولايي استاد منصور هاشمي26

در سال منصور هاشمي و دورة تعليمي چند روزه1367نژاد ني برگزار اي را براي بعضي از كارورزان باط به كرمانشاه رفت
دانستيم اما بعداً مشخص شد كه ايشانمي) ماها(در آن زمان بعضي از ما استاد منصور را همان استاد اعظم ماهاآواتار. كرد

مي. فرد ديگري هستند كرد اما اين تكيه كلام او نبود چون هيچ كس ديگري را جز ايليا با اين عنوان او ايليا را استاد صدا
.زد صدا نمي
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كهاالله روحبعدها فهميدم كه او يكي از حلقه هاي. بود و يكي از استادان باطني است  است

و احاطه اي كه در بعضي از شاخه هاي علوم. فعاليت آشكاري ندارد او بسيار توانا بود

او خيلي.ه بودداشت فوق العاد] كه بعدها معلوم مي شود علوم باطنيِ الاهيسم است[باطني 

و احترام مي گذاشت زد. به من محبت مي كرد متوجه نمي شدم. گاهي مرا استاد صدا مي

استاد منصور تفاوت ... كه اين تكيه كلام اوست يا شوخي مي كند يا منظور ديگري دارد

و از جنبه هاي متعددي قابل مقايسه نبودند اينها به دو مكتب. هاي زيادي با بي بي داشت

و استاد منصور موجودي بزرگو كم ياب بودمختل  ...ف باطني تعلق داشتند
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انديشيدن در
و  ملكوت آسمانها
زمين، عبادت 
. مخلصان است

)ع(امام علي

در تماس با طبيعت بهتر مي توان به حضور خدا رسـيد. با طبيعت مي توان خدا را شناخت«

، فهم اشارات الهي آسان تر است » ميم«ايليا».و بواسطة آن

 27درك روح طبيعت
امبيشتر زندگي ام را در طبيعت . يا در ارتباط با طبيعت گذرانده

و گياهان زيادي داشتم تقريباً. از بچگي در حياط خانه، پرندگان

.رفتم اكثر روزها هم به طبيعت مي

و كسي متوجه غيبتم در خانه گاهي ساعتها در طبيعت تنها بودم

را. نمي شد و كرمها و حتي حشرات همة جانداران، پرندگان

را. دوست داشتم و خاك را بو زمين و صورتم را در آن مي گذاشتم  با دست مي كندم

و لذت مي بردم مي. مي كردم مشتي خاك را كه در آن كرمي بود براي مدتي در دست

و خيره مي ماندم انگار. اين روش خاصي نبود؛ فقط از ديدن آن حيرت مي كردم. گرفتم

. هر لحظه براي اولين بار بود كه آنرا مي ديدم

مسير پرواز زنبورهاي قرمز را كه مي دانستم در پرواز از بقيه قويترند پيدا مي كردم، گاهي

و با تكه اي مقوا آنها را مي زدم و زمين مي افتادند. كمين مي زدم را. گيج مي شدند آنها

و پرواز مي كردند و بعد نوبتي به پايشان بند مي زدم را. در شيشه جمع مي كردم آنهايي

و بقيه را آزاد مي كردمكه خوب پروا مي خواستم به خيال.ز مي كردند نگه مي داشتم

و در آسمانها  و با آن به آسمانها برگردم خودم با چندصد زنبور يك درشكه درست كنم

به. حدوداً شش سالم بود. چند بار نيش خوردم اما بالاخره طرح را عملي كردم. پرواز كنم

و به آسمان بازگردانندپاي همه شان نخ بستم تا بلكه مرا يك. پرواز دهند اما هر كدام به

و نخ ها در هم گره خورد مي خواستم براي خودم. آنها را رها كردم. سمت پرواز كردند
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و با آن پرواز كنم، آن هم نشد فكر كردم اگر تعدادي پرنده داشته باشم. بال درست كنم

بزرگ مي داشتم؛ اين شد يكي از مي توانم در آسمانها پرواز كنم يا اگر يك عقاب 

و. انگيزه هايم براي داشتن پرنده و پرنده داشتم در سالهاي بعدي تعداد زيادي حيوان

و صداهايشان را متوجه مي شدم. رابطه مان خيلي خوب بود . 28حركات

مي آن سالها حتي در اتاقي هم كه مي سالها. كردم خوابيدم گاهي از حيوانات نگه داري

كه. وقتي كه به تهران آمدم همين روال ادامه داشتبعد هم  طبيعت برايم مثل كتابي بود

مي معناي اكثر نشانه. بارها آن را خوانده بودم و اين چيزي طبيعي بود كه براي ها را دانستم

زماني كه با شاگردانم به طبيعت. افتد هر كسي كه سالها مشاهده كرده باشد اتفاق مي

آن مي ميرفتيم غالباً مي ها متعجب و تغييرات ديدند معنايي كه از نشانه شدند وقتي كه ها

و رديابي شد، پيش بيني بيان مي آب ها و رسيدن به جواب سوالات، كاملاً درست از ها

و همين ممكن بود باعث اين تلقي شود كه اينها را از عالم غيب مي نسبت. دانم درمي آمد

و اينكه اكثر ميدادن اين دانش غيبي مي دوستان گمان و بر عالم كردند همه چيز را دانم

هر بار از روشهاي تفكر باطن. غيب احاطه كامل دارم فقط از اين موضوع ناشي نمي شد

و رويا بيني موضوعي را مي يك گرا يا فنون آگاهي زا يا از طرق ارتباط گفتم غالباً

مط برچسب بر آن مي و غيبگويي و آن غيب داني محض كه. لق بودخورد و البته من

مي خودم را مي گفتند نبودم بلكه فقط از راههاي شناختم، غيب دان، آنطور كه آنها

و مخصوصاً روش. بردم خاصي به چيزهاي خاصي پي مي و شش گانة تفكري هاي سي

 
به گواه كساني كه با ايليا بوده اند او تغييرات طبيعي، صداي. را توضيح بدهم"متوجه مي شدم" مي خواهم كلمة-28

و ابرها را آنقدر واضح  در طبيعت، در حيوانات، صداي آنها و هر گونه تغيير و حيوانات، پرواز پرندگان، نشانه هاي گياهي
از آن بيان مي كند كاملاً منطبق با اتفاق يا تغييري است كه او از آن حرف مي زند توانايي. روشن مي فهمد كه معنايي كه

و طبيعي به حدي است كه انگار او در حال ديدن يك فيلم يا خواندن  و معنا كردن تغييرات انساني او در هنر نشانه شناسي
و روش هاي مربوط به نشانه شناسي در الاهيسم وجود دارد كه نوشتة آقاي كتابي در زمينة تجربه. يك متن است  ها

و تولتك(اميررضا الماسيان ها–نويسندة كتاب شمنيزم از سردبيران نشرية علوم باطني- ديدگاهها، فنون، تحليل )و
.اين كتاب به بخشي از تجارب نشانه شناسي مرتبط با استاد مي پردازد. است
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مطمئنـاً اگـر انــسان
از طبيعـــت حمايـــت

كنـــد طبيعـــت نيـــز 
ــود را از  ــت خ حماي
انسان نشان خواهـد 

ــت. داد  ــرا طبيع زي
و عكـس  زنده اسـت

.العمل نشان مي دهد 
» ميم«ايليا

و شيوه نشانه شناسي؛ روش و شنيدن، برقراري ارتباط آگاهي هاي هاي نامتعارف ديدن

. ديگر

ن نشانه در طبيعت وجود دارد كه هر كدام از آنها دري است براي دانستن چيزهاي هزارا

ها از ساده ترين. ديگر مثلاً از ديدن يك حشره. ها تا پيچيده ترين

توان متوجه شد كه در مناطقو رفتار آن در اوايل فصل بهار مي

اطراف، احتمالاً چه نوع پرندگاني وجود دارند يا در درون 

در ها جوجه شده آيا تخم. آنها تخم هست يا نيستهاي لانه اند يا

هايي در آن منطقه هستند؟ آستانة جوجه شدن هستند؟ چه ميوه

اند يا نه؟ آيا تهديد خاصي در آن منطقه وجود ها رسيده آيا ميوه

دارد يا نه؟ با چند لحظه ديدن رفتار يك حشره يا يك پرنده در 

 ... از اطلاعات ديگر دست يافتتوان به بسياري چنين شرايطي مي

مي از تغيير صداي قورباغه توان متوجه شد كه آيا طوفان، سيل يا باران شديدي در راه ها

مي قبل از طوفان يا سيل، صداي قورباغه. است يا خير و ترسان . شود ها كاملاً هشدار آميز

و مثلاً پيش بيني بارش ميها يا وقايع طبيع اما دوستاني كه اينها را ديدند به اين زاويهي را

و بنابراين شرح تجارب آنها رنگي مقدس به خود مي اين يك . 29گرفت توجهي نداشتند

مي رويه بود كه هر بار اين اتفاق افتاد از وحشت آنكه موضوع مهر مقدس نخورد، ها

شد يا اگر فرصت آن نبود، در اولين توضيحاتي هم در بارة چگونگي وقوع آن داده مي

ميفرص مي اين اتفاق.شدت اين تصريح انجام را. افتاد ها در خارج از طبيعت هم فردي

مي مي و بيماري او را مي ديدم داد ولي در واقع گفتم اما او فوراً اين را به غيب ربط

 
از طريق روش هاي اين حرف29 و  درباره بعضي از گزارش هاي مستند واقعيت دارد چون آن وقايع از طرقي روح گرايانه

و روش و ارتباط روحي بوده اند اما صدها اتفاق رخ داده است كه ارتباطي به روش هاي باطني باطني مانند نشانه شناسي
.نوع وقايع درست نباشدهاي روح گرا ندارد كه ممكن است توضيح مذكور درباره اين 
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و رفتار انسان وجود دارد چيزهاي زيادي را در بارة او بيان نشانه هايي كه در جسم

 ...كند مي

و نزديك بودند بيش از همة اين اتفا و آشنايان كه محرم قات مرا در نظر طيفي از الاهيون

مي. كرد در حالي كه يك قديس نبودم پيش تقديس مي تا هر چه بيشتر تلاش كرديم

خيلي از چيزها را ...شد جلوي اين رشد تقدس گرايي را بگيريم، نتيجة كمتري حاصل مي

مو. دانستم خودبخود مي ميتا با شرايط آن مي اجه فهميدم اما اين ارتباطي شدم خودبخود

 ...به غيب گويي نداشت

و حيوانـات پـيش برونـد« اينهـا مـي تواننـد. بعضي از تمرينات روح زايي مي توانند بـا گياهـان

كسي كه مي تواند با آن ها ارتباط برقرار كند بعيد نيست. بعنوان يك حريف ارتباطي عمل كنند 

و حتي توانـايي او بـراي كه بتواند با حيوان  ات پنهاني انسان ها هم ارتباطي عميق را برقرار كند

و ارواح ديگـر هـم افـزايش مـي يابـد  اينهـا مـي تواننـد تمرينـي. برقراري ارتباط با روح انسان

و نگهداري از آنهـا تـا  و خودخواهي انسان باشند زيرا پرورش مستقيم در جهت كاهش خودبيني

و ديگر بيني داردحدي نياز به از خودگ  30».ذشتگي

و واقع بينانه مي بعضي از اتفاقات فضاها را تعديل يك زماني بعضي از تمرينات. كرد تر

مي چند صد نفر مثلاً روي هسته. اولية انرژي زايي را عمومي كرديم كردند هاي خرما كار

مي. تا در زمان كوتاهتري جوانه بزند و بعد وقتي نتايج كار خود را ميديدند شدند متوجه

و شفاف كه همة اينها جزئي از توان طبيعي انسان است، ذهنشان روشن مي تر .شد تر

و مي كارورزاني كه در انرژي زايي نسبتاً مسلط شده بودند، توانايي خود را مي ديدند

. دانستند كه اگر مردم اين توانايي ها را ببينند به آنان مي گويند كرامات يا كلمات ديگر

ميخان مي مي بود كه وقتي . آورد خواست مرا صدا بزند، چندين پيشوند قبل از كلمة استاد

مي بعضي وقتها كه برايم نامه مي اين.شد نوشت، فقط اشاره به اسمم نزديك به يك سطر

 
ما(» ميم«از تعاليم ايليا ٣٠ ) مقدمه جلد اول-اولين انتشار در كتاب تاثير حيوانات بر سرنوشت
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و خودش نمي بعد از چند برخورد، او تصادفاً. دانست خانم يك شفادهندة مادرزادي بود

خ شدمتوجه توانايي طبيعي مي. ود در شفاگري گذاشت تأثيرات وقتي دست بر سر بيماران

 ...شد شفابخش دست او به سرعت ظاهر مي

و مي آن. گفت استاد بعد از اين تجربه او در صدا زدنم القاب طولاني را كنار گذاشت

و قدسي ديگر برايش وجود نداشت و به شدت ماورايي و دست نيافتني . فضاي مقدس

ش تجربه كرده بود كه پيش از اين، آن را در ديگري معجزه چيزي را در خود

و الان ايشان خواهرخوانده ام است ارتباط ما با هم بسيار نزديك. 31خواند مي  ...تر شد

از« و تماس با آن جزء و روياي نهفته است كه اختصاص به خود او دارد هر كس داراي يك شهود

، در بيدار شدن آن شعور نهفته تأثير گذار است طبيعت كه با اين فرد بيش ترين هماهنگي را ». دارد

ما(» ميم«ايليا ) مقدمه جلد اول-اولين انتشار در كتاب تاثير حيوانات بر سرنوشت

و خودتحقيري دارد31 در خودشكني بزرگي استاد براي ما هرگز به دليل كارهاي بزرگ او نبود ولي. اينجا هم استاد سعي
از كارورزان باط از آن اعمال هيچ وقت هم هيچ يك در شاخه هاي باطني نتوانستند حتي يك صدم ني با وجود تسلط

و حكمت ژرف او بود. بزرگ را انجام دهند و شعور اقيانوس وار .بزرگي او براي ما به دليل روح بزرگ
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 پيامي به جبهة طبيعت

و نـابودي انـسان در نـابودي طبيعـت اسـت� ، مـرگ زندگيـست جامعـة سـالم بـا. ترك طبيعت

، همـة زنـدگي طبيعت سالم ممكن مي گر  دد زيرا طبيعت امكان زندگيست كه اگر بيمار شود

و اگر اين امكان افزايش يابد بر كيفيت زندگي انسان افزوده خواهد شد  انسان بيمار مي شود

، حاميان حقيقت اند لكن همه انسان ها در برابر حفظ طبيعت مسئول اند زيرا .  حاميان طبيعت

و تد  ، پـس نگـذاريم طبيعـت همة ما در برابر حفظ زندگي و ديگران مـسئوليم اوم حيات خود

از. بميرد  و مرگ را از چهـره اش بـزدائيم زيـرا محـيط زيـست انعكاسـي و بيماري زشتي

، خود را نجات داده ايم. درون ماست  و آنهايي كه به خداونـد مـي انديـشند بيـاد. با نجات آن

عشق بـه طبيعـت عـشق بـه خداسـت زيـرا داشته باشند كه دوستي با طبيعت دوستي با خداست

و تجسم الهيست  طبيعت گرايـي، جلـوه ايـي از خـداگرايي طبيعـي بـشر اسـت. طبيعت مظهر

و تجليگاه خداست و آشكار ترين تجسم )1(...زيرا طبيعت زنده ترين

 مطمئناً اگر انسان از طبيعت حمايت كند طبيعت نيز حمايـت خـود را از انـسان نـشان خواهـد�

و عكس العمل نشان مي دهدز. داد )2(. يرا طبيعت زنده است

» ميم«ـ اثر ايليا) جلد دوم-الاهيسم(برگرفته از كتاب تعاليم حق
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خـدا هـر كـه را
بخواهـد با نــور 
خـويش هـدايت 

)35نور(.كند مي

عـلـم بـاطنى،
رازى از رازهاى 
و  خداى عزوجل
حكمتى از 

هاى حكمت
و آن را  خداست
در دل هر كس از 
بندگانش كه 

.افكند خواهد مى
)ص(پيامبر خدا

 32احاطه بر علوم باطني: پانزده سالگي

و سالگي تسلط زيادي در اكثر مكتب15حدود هاي اسرارگرا

و سبكهاي علوم باطني پيدا كرده بودم  چند سال، در اين. باطني

و تعمق داشتم و روش هاي تفكر، تحقيق جريان. در علوم باطني

و در دوره  و تعمق كه از كودكي شروع شده بود مشاهده، تفكر

و مدرسه امتداد داشت، حالا  دبستان به موازات وقايع كودكي

و محتوايي جديد به خود گرفته بود را. شكلي مدعيان بسياري

و اكثر آنها را  و بي خبر از حيطهديده بودم هاي علوم ناتوان

از بعضي از آنها كه ايشان را انسانهايي فوق. دانستم باطني مي

و استثنايي مي ام العاده و آينده دانستم چيزهايي درباره خودم

و يافته هايم شنيده بودم كه وقتي در كنار آموخته كه در علوم(ها

و اسراري قرار مي ا مي)گرفت باطني و قدرت گذاشتم، حساس دانايي

مي را در من قوي در تقريباً . 33كرد تر خود را از هر كسي كه

مي حيطه و داناتر گمان. دانستم هاي باطني فعال بود، تواناتر

و كاربردهاي آنها، مي معاني كردم كه بعيد است كسي مانند من از معاني باطني كلام خدا

و توانايي مكاناها، قلاب ها، قفل روشها، رازآميز آنها،  و دانايي ها هاي نهفته در آنها ها

و هر روز اين گمان را محك مي مي. زدم مطلع باشد شنيدم كه در فلان شهر يا روستا اگر

 
»ميم«فيلم گزارش مستند از زندگي ايليا: منبع32
از اين مراجعات، من همراه ايليا بودم33 و. در چند مورد و اختيارات طبيعي و اقتدارات حرفهايي كه آنها درباره امكان روحي

در ديدگاه استاد هاشمي. گفتند براي ما باوركردني نبود خدادادي او مي از بزرگترين اساتيد دانش باطني نژاد كه خودش
در حضور ما ايليا. جهان بود درباره ايليا خيره كننده بود مياو خودش كه استادي بزرگ بود، اسم منصور.زد را استاد صدا

و ما اسم اصلي او را نمي هاشمي از شاگردان نزديك استاد-. دانستيم نژاد، مستعار بود از يكي . به نقل



...................�����...................  
 ايليـا؛ خدا با من است

87

مي يا فلان كوه فردي هست كه چيزهايي مي مي داند فوراً سراغ او و از او سوال كردم رفتم

و خودم را محك مي هر. زدمو سپس او را كسي كه احتمال داشت چيزي از علوم سراغ

و آنها را محك باطني بداند مي و ديوانگان رفتم رفتم حتي يك مدتي به سراغ گدايان

و متوجه شدم بعضي از آنها موجودات جالبي. زدم مدت كوتاهي هم با آنها زندگي كردم

 ...هستند

با] حدود پانزده سالگي[در همين زمان  هم داشتيم مرا طور ديگراني كه رابطه نزديكتري

مي. شناختند ديگري مي ام در خانه فكر و جادوگر شده ديگراني بودند ... كردند كه ساحر

مي كه فكر مي هم كردند همه دعاهايم مستجاب و ديدگاههاي مشابه اين، ولي گاهي شود

مي بنابراين گاهي خواسته. متضاد با اينها .شد هاي عجيبي از جانب ديگران به من عرضه

من هواشناسي اعلام مي كرد كه فردا هوا صاف است اما يكي دو نفر از دوستان از

يك نفر ديگر. خواستند كه فردا برف سنگيني بيايد كه موجب تعطيلي مدارس شود مي

و برايشان مدام  خواستار به دست آوردن همه چيزهايي بود كه آنها را از دست داده بود

مي. كرد گريه مي ب آن يكي وا يك اشاره به دختري كه عاشق اوست برسد،خواست

و گاهي از اين نوع خواسته. شود منتظر اين بود كه بگويم همينطور مي ها فراوان بود

و شدت اين درخواستها بود اتفاقاتي مي  ...افتاد كه اولين نتيجه بعدي آنها بالا رفتن حجم

 مردگان را هم زنده كنم اما اين، توانستم كه قادر بودم در آن زمان از نظر خودم آنقدر مي

و تصور انبساط يافته بعدي واقعيت نداشت اي از يك واقعيت كوچكتر بود كه حالا

مي... بزرگتر به خود گرفته بود كردم در آن بين آنقدر به يافته هايم مطمئن بودم كه فكر

و توقف كنم مي و البت اگر به طور جدي بخواهم تصوريه اين، توانم هر كاري انجام دهم

مي... درست نبود يا گاهي از ديگران شنيدم كه چيزهايي كه به آنها گفته بودم انجام شده

و با وجود چنين راه حلهاي نامتعارفي كه به آنها مي دادم موجب حل مسائل آنها شده

كه فضايي،  و تاييداتي و تصورات با وجود مجموعه تصوراتي كه درباره خودم داشتم
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د و مدرسه از دست داده بودم، ديگران و با توجه به اينكه رابطه خود را با درس اشتند

 ... مدرسه را ترك كردم 

و اميدهايي كه از طريق آشنايي با حيطه هاي مختلف باطني به وجود بر خلاف امكانات

ه. بزرگترين فشار آن تنهايي بود. تحت فشارهاي زيادي بودم آمده بود، يچ كس تقريباً

و بدانم او مي و بفهمد يا اينكه او حرفي بزند نبود كه بتوانم با او حرف بزنم تواند بشنود

و دوستان زيادي در زمينه هاي. كه برايم شنيدني باشد و شاگردان اطرافيان زياد بودند

و مبارزه و كارورزان باطني، در هنر، ورزش كه. مختلف داشتم؛ در امور باطني اما كسي

از. ارتباطي واقعي داشته باشم وجود نداشتبا او دختري هم كه عاشقش بودم بعد

و هيچ ردي از خود به جا نگذاشت  ...برگشتنم از آنجا رفت

و به اينها ختم نمي و متنوع بود در برخورد با بسياري از افراد كه هيچ.شد فشارها مختلف

ب نوع شناختي نسبت به هم نداشتيم،  و جادوگر، عموماً متهم بودم ياه موجودي ساحر

و تحقير. ديوانه يا چيزهايي مشابه اين مادرم كه تنها.و اينها عموماً همراه بود با تمسخر

و تنها كسي بود كه گاهي به من محبتي مي او حمايت كننده و ديوانه وار و به شدت كرد

و بعد يك سمت بدن  شدرا دوست داشتم، با سكته مغزي به آستانه مرگ رفت  ...او فلج

و استفاده شخصي از يافته و اين به دليل تذكرات و دور از دسترس شده بود ها بسيار بعيد

البته همه. با خود داشتم هشدارهايي بود كه از بزرگاني كه تا آن زمان ديده بودم، 

يا شاخه و خطوط قرمز درباره عدم استفاده شخصي هاي علوم باطني پر است از هشدارها

و روشها تفادهسوء اس دوستاني كه رابطه نزديكتري داشتند مرا 34... هاي كلي از فنون

ها خوشبخت ترين آدم دنيا مي و من خود را بدبخت ترين وقتي هم حساب. دانستند

مي مي و به شدت تنها بودم. رسيدم كردم اغلب به همين نتيجه . هيچ چيزي نداشتم

و قويترين شما را معرفي نكنم؟ عرض كردند34 و قويترين شما: فـرمود! اي رسول خـدا چرا،: آيا زورمندترين زورمندترين
از جاده حق كسي است كه هرگاه خو و ناخشنود شود و هرگاه ناراحت و نـادرسـتي كشيده نشود و خرسند باشد به گناه ش

و هرگاه قدرت يابد آنچه را كه حق او نيست نستاند .گويي خارج نشود
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ب و چيزهايي هم كه داشتم مثل زنبور بدون عسل رايم بودند چون به دليل آن همه هشدار

.تاكيد جرأت استفاده از آنها را نداشتم

و و تذكرات متعددي ذكر و روشي آمده هشدارها در علوم باطني اصيل هر جا كه فني

و طي قرنها تدابيري اتخاذ شده كه  تشريح شده تا از بكار بردن شخصي آنها پرهيز شود

در البته كم نبوده. تفاده شخصي نمايدكسي نتواند از روشهاي روحي اس اند كساني كه

از هاي قرمز عبور كرده طول تاريخ از اين محدوده اند كه اتفاقاً ذكر شرح حال آنها يكي

 ...اي است كه در اين رابطه وجود دارد تدابير پيشگيرانه

و شديد ترين فشارهاي روحي. تنهاي تنها  ... در بدترين شرايط زندگي

خودم امكان چنين. آنها مقصر نبودند. با همة اعضاء خانواده عملاً قطع بودرابطه ام

و. ارتباطي را نداشتم وقتي در خانه بودم بيشتر وقتها را تنها در اتاق، يا در حال تفكر

و خواب ديدن و عقاب شاهي، 35...نوشتن بودم يا در حال خوابيدن  تعداد زيادي عقاب

و حيوانات ديگر و روي پشت بام نگه داري شان پرندگان مهاجر  داشتم كه در حياط خانه

و با كسي رابطه داشته باشم، عمدتاً با اين. كردم مي ها ارتباط اگر قرار بود در خانه بمانم

مي. داشتم و حيوانات وحشي در خانه، حياط، قلمرو من محسوب و پر بود از پرندگان شد

و تحقيقي ام بودند ميكم. كه موضوعات ارتباطي مي كم متوجه توانند شدم كه آنها

و ميدانهايي براي جذب ارواح عمل كنند بعنوان رابط  ... هاي روحي

دنيايي كه براي خودم ساخته بودم يا در آن افتاده بودم به قدري دور از دنياي معمولي بود

به گاهي مدتها. توانستم با بقيه حرف بزنم يا حرف آنها را بفهمم كه گاهي به سختي مي

مي... شدم يك نقطه خيره مي  اما اين 36دانست يكي از دوستانم اين را علامتي از ديوانگي

وجا 35  كبير.طنابي هستند به دور گردن مرد آويخته... معه، متون، شهرت خانوادگي
و ديوانه را درمان كرددر همان زمان، ايليا چند بيمار36 از رهبران فرقه ها مناظره. تفكر آموزش مي داد. رواني با بعضي

و كاملاً بر آنها غلبه داشت حل. مي كرد و راه از كساني كه از شاگردان او هم نبودند، مشاوري عالي بود او براي بعضي
.هايي كه ارائه مي داد، مشابه نداشتند
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و ثبات قوت راي
عزم هر كس را 
در هنگام سختي 
توان آزمود زيرا 

حوادث زمانه كه 
و محك  بوته وفا
ثبــات مــردان 

و دمنه.است كليله

مي. برايم مسلم بود كه اينها ديوانگي نيست برد يا حافظه ام را از دست يكدفعه خوابم

مي. دادم مي اكثر شبها را با بچه ها يا به تنهايي از خانه ... شدم انگار به دنياي ديگري پرتاب

ميبي مي رون و قدم مي رفتم و باران گاهي تا صبح قدم. آمد زدم مخصوصاً وقتي كه برف

مي. زدم مي مي در طول قدم زدن فكر مي كردم، سكوت و سعي كردم كه فقط كردم

و فاصلة بين صداها را بشنوم، بعدش انگار از اين دنيا جدا مي با خدا حرف. شدم صداها

 ... زدم مي

و خاموش است كه در اعماق ذهن او مدفون شده يا بـه خـواب انسان داراي رويا« هايي نهفته

، انسان از طريق آنها راهـي بـراي ارتبـاط. رفته اند  اگر اين روياهاي بنيادين بيدار شوند

و طريقي براي بازگشت به چشمه هاي زندگي ».با عالم غيب يافته

»ميم«ايليا

و در دوران مدرسه، مي بعضي سالهاي قبل و گاهي به كوهي رفتم روزها به كنار رودخانه

مدتهاي بيشتري را آنجا بعد از برگشت از مناطق كويري ... كه در نزديك خانه مان بود

مي. رفتم مي و ماهها را مدرسه روم اما از مدرسه گمان ديگران اين بود كه همه آن روزها

و تقريباً در اكثر اوقات آنجا بودم  هر روز ساعتها.فرار كرده بودم

و تعمق مي و مشاهده و تنهايي. گذشت به مرور . در سكوت

مي. كردم گاهي هم گريه مي با مدتها با خدا حرف و گاهي زدم

و ابرها با رودخانه، درخت ها، البته اين حرف زدن ... با كوه

و پاسخي نمي شنيدم و از جانب من بود گاهي روي. يكطرفه

و پا خم مي و به تصور خودم خدا را بر پشتم شدم چهار دست

مي سوار مي و به او سواري را كردم و در حاشيه رودخانه او دادم

مي   ...بردم راه
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و سالها بود كه به آنجا پناه و طبيعت، اينها پناهگاه اصلي ام شده بودند كوه، رودخانه،

تف درباره كوچكترين نشانه. بردم مي و تغييرات جهان پيرامون ميهاي طبيعت ... كردم كر

 ...بردم گاهي هم چند نفر از دوستانم را با خودم به آنجا مي

و البته اوج خود بزرگ بيني چون به پانزده شانزده سالگي يعني اوج فشارها، اوج تنهايي،

و محك نظر خودم بعد از آن همه مقايسه ها مطمئن شده بودم كه در علوم باطني، ها

و تواناترين به. ها هستم داناترين متاسفانه هيچ كس را در حيطه هاي باطني، حتي شبيه

و محكش مي زدم و اگر هم مي ديدم فوراً به سراغش مي رفتم وقتي ... خودم نمي ديدم

كه انسان دچار خودبزرگ بيني مي شود، به طور طبيعي، وقايعي رخ مي دهدكه اين 

منو حالا براساس واقعيت يا توهم،. حالت او را در هم مي شكند درست يا نادرست،

 ...دچار آن شده بودم
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اگر تولد تازه پيدا
تواني نكني، هرگز نمي

. ملكوت خدا را ببيني
گويم عين اين كه مي
. حقيقت است

و روح تا كسي از آب
تواند تولد نيابد، نمي

. وارد ملكوت خدا شود
زندگــي جسمانـي را

كند، انسان توليد مي
 زندگي روحاني را ولي

روح خدا از بالا
تعجب. بخشد مي پس

نكن كه گفتم بايد تولد 
درست. تازه پيدا كني

همانگونه كه صداي باد 
شنـوي ولـي را مي

از نمي تواني بگويي
و به كجا كجا مي آيد

رود، در مورد تولد مي
تــازه نيــز انسـان 

پي نمي كه تواند ببرد
روح خدا آن را چگونه 

م .كنديعطا
)ع(حضرت عيسي

 37آغاز بهار

و متراكم به اوج خود رسيده بود . آن روز فشارهاي شديد

و آخرين قدم زندگي كه هر كس چيزي مثل لبة پرتگاه جهان

و سالهاي. ممكن است تجربه كند و ماهها طبق روال روزها

و كنار رودخانه رفتم خر زمستانآ. قبل، باز هم به نزديك كوه

آن روز تعداد. دهة دوم اسفند ماه.و تقريباً اوايل بهار بود

و  بيشتري از پرندگان مهاجر را در طول مسير رودخانه

زمينهاي اطراف آن ديدم كه ظاهراً قصد برگشت به 

در اين وقت ديدن درناها،. هاي شمالي را داشتند سرزمين

و قوها كه در حال بازگشت به سرز مين غازهاي وحشي

. اند بيشتر از هر زمان ديگري امكان پذير است اصلي

مي. هوا ابري بود و تيره .زد ابرهايي بسيار غليظ كه به آبي

و احساسم اين بود كه بعد از اين ادامة زندگي غيرممكن است

و دريافت اشباع بودم يك. از اين احساس در همان نزديكي

و نشستم از اين ارتفاع. جاي مرتفع بود كه به آنجا رفتم

و متراكم آنقدر پايين آمده مي كه ديدم كه ابرهاي پرپشت اند

از آنجا دورترها را نگاه. انگار با زمين برخورد ميكردند

 ...كردم مي

و گفتگوهايم با خدا باشد فكر مي . كردم اين آخرين دعاها

و به تجربة آن نزديك شده باشد . مثل كسي كه بخواهد بميرد

گ از آن فاصلة دور،. ردباد كوچكي شد كه از دور در حال شكل گرفتن بودنگاهم متوجه

 
از: منبع37 »ميم« زندگي ايليا فيلم گزارش مستند
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مي. آمد كه من در آنجا بودم ظاهراً گردباد به سمتي مي و گهگاهي بادهاي شديد وزيد

و زوزة آن فضا را پر كرده بود مي. صداي باد به همينطور گردباد داشت بزرگتر و شد

آن سمتم مي و من هم تماماً خيره به ميآمد  ...كردم نگاه

و انگار قرن ها طول و بسيار سنگين كه شبيه مرگ بود وقتي از آن خواب بسيار عجيب

و. كشيد، بيدار شدم، مثل اينكه يك برق بي نهايت را به من وصل كرده باشند وقتي رعد

و آتش گرفته ام اما در واقع اينطور نبود برق مي زد مثل اين بود كه به من اصابت كرده

 ... به من اصابت نكردچون

و حالا زنده شدم مي. انگار مرده بودم كردم مثل اين بود كه همه چيز تغيير وقتي نگاه

و بنيادي و. كرده است نه تغييراتي جزئي بلكه تغييراتي اساسي اما در واقع اين فقط چشمها

و اطرافم را طور ديگري تجرب. نگاهم بود كه دگرگون شده بود ه در آن زمان خودم

 38... كردم مي

ي روح الهي« و زايندگي نمي رسد مگر پس از تجربه »روح انسان به باروري

مي« و در هر كه بريزد، دگرگون مي روح الهي از هر كه بگذرد برد، احياء كند، بالا

مي مي مي كند، منقلب مي سازد، پرنور و مجذوب سازد، به جريان كند، شوريده

مي مياندازد، سرشار از حال مي مي كند، قدرت و شعور ».بارد بخشد

مي« و در هر كه بريزد، ايمان را روح الهي از هر كه بگذرد دهد، درهاي غيب

و وقايع خارق مي و علائم عجيب مي گشايد و. شود العاده را باعث او حامي

 
در بارة خود گزارش كرده اند جالب اينكه چنين تجربه 38 بعنوان مثال راماكريشنا، كه ماهاتما. اي را بعضي از بزرگان باطني

و ناجي بزرگ هند او را تجسم خدا بر زمين مي مي گاندي رهبر از شهود خود نقل هنگام: كند دانست، اين تجربه را
ميبازگشت به خانه، وقتي يكدفعه ديدم. كردم ناگهان در حالتي شهودي فرو رفتم كه به پرواز لك لك هاي سفيد نگاه

و تيرگي ابرهاي موسمي مرا در خلسة عميق. آسمان پر از ابرهاي باران زا شده است تضاد شديد رنگ لك لك هاي سفيد
و بر زمين افتادم. تري قرار داد م.از شدت اين حس عميق بيهوش شدم و به خانه بردندمردم .را از زمين برداشتند

و بقية اساتيد هم نقل شده است از ساتيا ساي بابا، راجنيش .تجارب مشابهي با شكلهاي مختلف
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معلم زندگي تو
كسي است كه تو را
بيشتر از خودت 

.شناسد مي
»ميم«ايليا

مي. ماند پشتيبان ياران شايسته خود مي و آنان را عبور با آنان همسفر شود

از مي و و سختيدهد و گرفتاري خطرات مي ها ».رهاند ها

مي« و تواناترين انسانها با آمدن روح خدا دانايي كامل و داناترين شود

مي. گانند يافته روح مي آمدن او ملكوت خدا را و جاودانگي را ميسر با ... كند آورد

مي آمدن اوست كه دوباره متولد مي و حيات الهي و هرگز نخواهي شوي يابي

».مرد

و بالا رفتن« و از خود در او بريزد، نجات هر گاه روح خدا بر كسي دست بگذارد

و رهاشده و روشن او، اتصال و جاودانگي شده گي او، هدايت و گي او اش حتمي

و رستگاري را يافته است.ست قطعي ».خوشا بحال چنين كسي كه خوشبختي

ك و مطمئن بودم كه انگار چيزهايي را ه قبلاً به آنها ايمان داشتم ولي نمي آنقدر خوشحال

و حتي گاهي ضد آن را مي مي ديدم  ... كنم ديدم، حالا دارم تجربه اش

و با چه امكاني فكر مي و چرا . كردم فوراً بايد بروم مسافرت اما نمي دانستم به كجا

به. نزديك غروب بود و وجدي كه اثر آن براي هميشه در من ماندگار شد و سرور  با شور

و سوالي پرسيد. سمت شهر برگشتم  ... چند قدم كه جلو رفتم يكي صدايم زد

جوابش را دادم اما چند لحظه بعد يكدفعه خشكم. ظاهراً براي ماهيگيري آنجا آمده بود

مي. زد و آنقدر چند سالي بود كه اينجا و خم آمدم راه آمدن به اين مكان آنقدر پرپيچ

و در اس تتار بود كه در همة اين سالها كسي را نه در آنجا ديده بودم نه اين نقطه دور افتاده

در. حتي نزديك به آنجا و اين اولين باري بود كه بعد از سالها،

و آرام بود. ديدم اين محل كسي را مي انگار. او خيلي طبيعي

اسمم را پرسيد بعد هم مرا به اسم. شناسد سالهاست كه مرا مي

 ...يم زد با اسمي كه گفتم فرق داشتاما اسمي كه صدا. صدا زد

مي. مستقيم نگاهش نمي كردم و قديمي به نظر . آمد خيلي آشنا
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و يادم نمي آيد خيره نگاهش كرده باشم بيشتر از كنار چشم نگاهش مي در حالي. كردم

مي كه به سمت جاده مي  ...رفتم رفت من هم كنارش راه

م. مدتي بعد از هم جدا شديم و وضعم ...ثل باز شدن هزاران در بودحرف زدن با او حال

ام. طوري شده بود كه انگار با خدا مواجه شده ام آنچه. انگار با خدا برخورد كرده

مي مي و زمين دارند با او حركت و همه چيز با او هماهنگي ديدم اين بود كه آسمان كنند

بد. توانستم در بارة او با ديگران حرف بزنم نمي. دارد ون آنكه دروغ بگويم حتي گاهي

ام طوري وانمود مي و فقط در عالم رويا او را ديده . كردم كه انگار او فقط يك روياست

و باعظمت بود كه يا نبايد از او صحبت به ميان مي آمد يا اگر صحبتي او آنقدر بزرگ

. شد، ممكن نبود آنطور كه شايسته است او را توصيف كرد مي

خ ميدر آن لحظات، او را روح و به نام ودم  ... شناختممياالله روحدانستم

و در و روحي و ارتباط ما عمدتاً دروني بعد از اين ملاقات كمتر او را به اين صورت ديدم

 ... رويا بود

و براي هر فكري دلايلي داشتم امام زمان. دربارة اينكه او كيست فكرهاي زيادي كردم

ن)س(؟ خضر زنده)س(؟ مسيح)س( ؟ كسي كه بعداً متوجه شدم از او با نام)س(بي؟ الياس

 ...شود؟ ماهاآواتار ياد مي

و علاقة زيادي به امام عصر داشتم در آخرين شب قدري كه مـسجد رفـتم كـه بـه. اشتياق

 39همان دوران نوجواني بازمي گردد، آنقدر براي ديدن ايشان گريه كردم كه غـش كـردم 

اين اولين گماني كه به سراغم آمد اين بـود كـه ايـشان بنابر. اما موفق به ديدار ايشان نشدم

 
و يكي ديگر از دوستانمان با هم به مسجد رفته بوديم«: يكي از همراهان قديمي ايليا مي گويد-39 و ايليا كه. من فردي

ف در بارة و از ايشان بر منبر بود و و گفت من با آقا دوست هستم ضيلت شب قدر مي گفت ناگهان حرفهايش را قطع كرد
و يكدفعه گفت آمد زد. تقاضا كرده ام كه امشب به اينجا بيايد و او فقط فرياد مي اما اتفاقي. چراغ ها را خاموش كردند

و كسي ايشان را نديد و نيم تا دو ساعت. نيفتاد و دعا مي كرد ايليا حدود يك ساعت در حالت سجده شديداً گريه مي كرد
و با ايشان همراه شود اما هيچ اتفاقي نيفتاد و مردم به خانه برگشتند. كه ايشان را ببيند اين اتفاق. چراغ ها را روشن كردند

از آن به بعد هيچ ماه رمضان يا شب احيايي به مسجد نرفت و ».تأثيري منفي بر ايليا گذاشت
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و گفـت. است)عج(امام زمان و ايشان صريحاً رد كـرد از او پرسيدم كه آيا همينطور است

و توصيه كرد ديگر در اين باره نپرسم  او. نيستم من ايـشان را مـسيح مـي دانـستم؛ چـه بـسا

را  و داراي توان القاء روح بود كـه مـي توانـد روح خـود  در نقطـه اي ديگـر جـاري كنـد

بعدها وقتي با اصرار نزديكان براي ملاقات با ايشان مواجه مي شـدم، طـوري. سرايت دهد

و  به ايشان اشاره مي كردم كه گمان مي كردند او فقط در عالم رؤياست كه واقعيـت دارد

و داراي اسم اعظم بود. داراي واقعيت مادي نيست  ه نظـرم قـادرب... او اسماء را مي دانست

و آن را دچـار ازديـاد كنـد و به روح خود بركت دهد نظـر. بود روح خود را تكثير نمايد

..علوم باطني اين است كه در عالم فقط يكي قادر به اينكار است

و بالا رفتن« و از خود در او بريزد، نجات هر گاه روح خدا بر كسي دست بگذارد

و رهاشده  و او، اتصال و جاودانگي شده روشنگي او، هدايت و گي او اش حتمـي

و رسـتگاري را يافتـه اسـت.ست قطعي . خوشا بحال چنين كسي كه خوشبختي

و و خود را بـرايش جـذاب و نگاه روح خدا را بخود جذب كنيد بكوشيد تا توجه

دوست داشتني نماييد تا بلكه بر شما خيره بماند، زيرا او بعضي را براي خـود 

خ انتخاب مي  و و آنان را در خود حل مي كند و اگـر ... كنـد ود در آنان ساكن شده

و روح الهي بر كسي چنان قرار گيرد كه وجودش را براي هميشه پر كند، آسمان

و او را پشتياني كنند  و اراده كـلام او تحقـق. زمين از او فرمان برند اش يـافتني

و بـرو چنين است كه يـاران روح خـدا، شـاهان آسـما. شدني است انجام نهايند

مي حيطه ».رانند هاي بسيار هستي فرمان

و قطب الهي همـان يـك فـرد« در هر زمان تنها يك فرد به تمامي تسليم خداست

و بـا او  و اتحـاد رسـيده است كه از طريق تسليم خود بـا خداونـد بـه اتـصال

و تحقق كلمـة االله اسـت. يگانگي يافته  . از اين است كه قطب الهي روح مجسم خدا

و القاگر روح الهيستا ».و همان انسان كامل همان مسيح زنده،

Administrator
Text Box



...................�����...................  
 ايليـا؛ خدا با من است

97

آنكه راز خويش
را پنهان كند كليد 
موفقيت خويش 
. را در دست دارد

)ع(حضرت علي

مي. او را موجودي نامحدود يافته بودم.ام مطمئن بودم كه خدا را ديده از سعي كردم او را

و نااهل چيزي در بارة ايشان همه پنهان كنم مخصوصاً اجازه نمي دادم كه افراد بدبين

سه. بدانند يا حدس بزنند و و اگر توهيني به او مي غيرتي شديد مگين نسبت به او داشتم

و اين توهين دانسته بود، از توهين كننده نمي گذشتم حتي اگر سالها از آن گذشته  شد

 ... بود

او خيلي واضح جواب منفي. است)س(يك بار از او پرسيدم كه آيا او حضرت مهدي

سو. داد و بهترين پاسخ اين ميواقعاً نمي دانستم كه او كيست او ال را هم در اين ديدم كه

و اصراري بر تصورات  و اسم معلومي محدود نكنم را در تصور

آن. تر نداشته باشم تر يا رد تصورات ضعيف قوي بنابراين بعد از

دوره ديگر سعي نكردم بدانم كه او كيست بلكه تجربه ام را از او 

، آن شب اول، به دليل آن خوشحالي فوق العاده. كامل كردم

موضوع را با چند نفر در ميان گذاشتم اما بعداً قضايا طوري پيش

و من هم سعي نكردم اين  رفت كه آنها گمان كردند كه اين تجربه فقط يك رويا بوده

به. تصور را كه او فقط يك رويا بوده، از بين ببرم چون اين تصور هم به نفع آنان بود هم

بو اين تجربه. سود من هم به سود او مياي شد،د كه يا بايد هرگز مطرح نمي شد يا اگر

و نمي توانستم آن را آنطور كه تجربه كرده قابل دفاع مي بود؛ اما دفاعي از آن نداشتم

و فقط در چند  بودم توضيح دهم بنابراين در سالهاي بعد عمدتاً آن را مسكوت گذاشتم

مي مورد استثنايي كه احساس مي و نياز به توضيح زياد كند كردم مخاطبم آن را درك

 ... ندارد، آن را اشاره وار بازگو كردم

و تجربه را مخصوصاً آن خواب سنگين بعداً دو سه تن از دوستان كه شرح كامل آن واقعه

و حالات پس از آن را شنيدند گفتند روح خدا در من حلول كرده است . 40و مرگ آسا

 
از.ا توضيح نمي دهد كه حرف اين چند نفر كه من هم يكي از آنان بودم به چه دليل بود ايلي" 40 از بعضي ما اين را

و خودبخود رخ مي داد مؤيد. بزرگاني كه ايليا با آنها برخورد داشت شنيديم از آن زمان از ايليا صادر شد نشانه هايي كه بعد
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. آيد كه چيزي در من حلول كرده باشد نميواقعاً يادم. اما من چنين چيزي به آنها نگفتم

و هيچ خاطره و عميق شدم . اي هم از تجربة آن ندارم فقط دچار يك خواب بسيار سنگين

و هزاران سال خوابيده احساس مي و حالا از قبر.ام كردم سالها يا مدتهاست كه مرده ام

آ تجربه... بلند شده ام و برق گرفتن شديد در ن بود اما نديدم كه اي مثل آتش گرفتگي

در هيچ جا هم هرگز نگفتم كه روح خدا در من حلول كرده. روحي وارد بدنم شود

و نه حالا. است و تعيين كننده بود اما نه آن وقت اين يك تجربة ساده اما بسيار بزرگ

بعد از آن ... دادم كه دربارة آن حرفي نزنم قادر به توضيحش نبودم بنابراين ترجيح مي

مي نشانهتجربه، و شديدتر و روزبه روز بيشتر كه نشانه. شدند هاي جديدي ظاهر شد هايي

اين حيرت كه از آن موقع. اي جز حيرت ندارم دهند چاره حتي امروز هم وقتي رخ مي

در اين سالها از اكثر. شدت گرفت امروز كم نشده بلكه بسيار زيادتر از گذشته است

م الاهيون، ال و كساني كه ميياسين  ...ام ام كه كارهايي براي آنها كرده شناسند شنيده را

و نتايج آنها وجود دارد اما نمي دانم كه آنها اتفاق افتاده مي دانم چطور اين اند چون آثار

در.ام كارها را كرده و واقعاً مطمئنم كه هيچ كدام از اين كارها ربطي به شخص من ندارد

و ناتوا و فيضو رحمت.ن مطلق هستمبرابر خداوندم نادان مطلق همة اين اتفاقات بركات

و نشانه را  و اتفاق و هيچ شخصي من جمله من نمي توانست اين تجربه خدا بوده است

و هيچ. براي اين همه تجربه كننده در اين همه سال به وجود بياورد من هيچ كاره بودم

و هرطور41.كاره هستم و خداوند از هر راهي  كه بخواهد، كارهاي همه كاره خداست

در. رساند خود را به انجام مي كساني كه سعي دارند كار خدا را زير سوال ببرند خود را

 
در كتاب مقدس وجود داشت هم مؤيد اين حقيقت بودنشانه هايي كه در متون باطني. اين حقيقت بود شرحي كه ايليا.و

و مطمئناً با شنيدن شرح كامل واقعه، قضاوت شنونده،  در اين فيلم درباره اين موضوع بيان مي كند بسيار ناقص است
از همراهان قديمي ايليا–. تفاوتي با قضاوت ما نخواهد داشت  نقل از قول يكي

در همه اي هم نكردهر نيستم، معجزهگ من معجزه« 41 و او من نه ... هستي جريان دارد ام، معجزه از آن روح خداست
مي مي و نه و نه هستم دانم مي. توانم مي اين اوست، كه و و هست داند از دفتر-»تواند از بيانيه هاي صادره برگرفته

)1378( نمايندگي ايليا ميم 
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و حماقت قرار مي مي تمسخر و در نهايت محكوم در اين حرفها هيچ ادعايي. كنند دهند

و نه ادعايي ناگفته كه خداوند مرا انتخاب كرده است  ... نيست

ميقبل از اين برخورد احس مي اس . بر همة علوم باطني احاطه دارم. دانم كردم همه چيز را

مي. از همة اسرار زندگي مطلعم و روش همة راههاي بالا را هاي توفيق را مسلط دانم

و. دچار خودبزرگ بيني شده بودم. هستم اما بعد از اين ملاقات كه روح مرا شعله ور كرد

ر ميبه آتش كشاند، حسي از ناداني نامحدود خود را در حضور خداوند. كردما تجربه

و نادان مي امروز خيلي بيشتر از بيست سال پيش اين. دانستم موجودي بي نهايت ناتوان

و متكبران مواجه مي و ناتواني حس را دارم اما وقتي كه با مدعيان شوم از اين حس ناداني

مي خالي مي و در عوض به وضوح حس و هيچ هيچ نميكنم كه آنها به راستي شوم دانند

مي كاري از آنان برنمي و بنابراين خود را، چون خدا را با خود بينم، در برابر آنها، آيد

و توانا مي  ...يابم قدرتمند

دانم اين است كه بر اساس علوم باطني، به روشهايي آگاهم كه از طريق آنها چيزي كه مي

بل مي اساساً آدم ...د هستم نه كرامت دارمشود كارهايي كرد اما مطمئنم كه نه معجزه

و متشرعي نيستم و. مذهبي اگر اتفاقي خارج از اينها افتاده اين ربط به ديگران داشته است

ام. ارتباط آنها با خدا و دعايش مستجاب 42...من كار خاصي نكرده  يك نفر دعايي كرده

و...شده، بعد چون شاگردم بوده ديگران آن را به من نسبت داده اند خيلي از جوانان

و  افرادي كه اصلاً از اين زاويه به نظر نمي رسند، چيزهايي درباره استجابت دعايشان

مي توانايي مي هاي عجيبشان هم گفتند كه به همان اندازه كه آنها تعجب كردند، من

مي. كردم حيرت مي و هستم آنها فكر كردند كه اينها كار من است اما من مطمئن بودم

و خداوند ماستكه كا  ...ر من نيست بلكه كار خدايم است

و تجربه شده... « 42 ميو شما به عنوان اعمال خارقآنچه ديده از آن نام به العاده نيست،» هيچ شخصي«بريد مربوط
و بلكه درباره در وجود همه روح خداست )1378–برگرفته از متن نجوا(».. ماست روح خدا
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و او را ديده اند او. بعداً متوجه شدم كه غير از من چند نفر ديگر هم با او در ارتباط هستند

ها كتابهايي دو سه سال بعد بچه... بعضي از آنها را به من معرفي كرد تا به آنها تعليم بدهم

و را نشانم دادند كه در آنها آدرس  مشخصات فردي آمده بود كه تطبيق زيادي با استاد ها

ها مربوط به يكي از معلمين اين گزارش. داشت اما اسم آنها با ايشان فرق داشتاالله روح

 ...بزرگ معنوي بود كه در هيماليا ساكن بود
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زمين هيچ گاه از حجت الهي خالي نيست، كه براي خدا با برهان روشن! خداوندا! آري...«
و نـشانهق و پنهان، تا حجت خدا باطل نـشود، و شناخته شده، يا بيمناك يام كند، يا آشكار

و در كجا هستند؟. هايش از ميان نرود 43تعدادشان چقدر

كه تعدادشان اندك، ولي نزد خدا بزرگ مقدارند، كه خـدا بـه وسـيله آنـان! به خدا سوگند
ب  و نشانه هاي خود را نگاه مي دارد تا و حجت ها ه كساني كه همانند شان هستند بـسپارد،

و روح يقين در در دل هاي آنان بكارد، آنان كه دانش، نور حقيقت بيني را بر قلبشان تابانده
و با آنچـه كـه  را دريافته اند، كه آنچه را خوش گذران ها دشوار مي شمارند، آسان گرفتند،

با. ناآگاهان از آن هراس داشتند انس گرفتند   بـدن هـايي زنـدگي مـي كننـد، كـه در دنيا
و دعوت كننـدگان ارواحشان به جهان بالا پيوند خورده است، آنان جانشينان خدا در زمين،

)ع(حضرت علي»! ...چه سخت اشتياق ديدارشان را دارم!آه!آه. مردم به دين خدايند
و گوشهاى گوش ديدگان بينندگان از طـريـق رازهـاى دلـهـا بـه تو رسيدند،! الهى«

و هيچ چيز مانع ديدگان آنها در رسيدن سپارندگان به تو، نجواهاى سينه ها را دريـافـتـند،
و آنها از هم دريد، پس در نور تو سكنا خواستند نشد، پرده به آنچه مي هاى غفلت ميان تو

و با روح تو دم زدند )ع(حضرت علي».گزيدند،

و زمين را بـه سـامان« در زمين هميشه حجت هست؛ زيرا مردم را اصلاح نكند مگر حجت
)ع(امام صادق».نياورد مگر حجت

زمين از همان گاه كه پديد آمده، از حجتى دانا كه هر حقى را مردم بـه دسـت فراموشـى«
مـى خواهنـد بـا:، تهى نبوده است؛ آن گاه اين آيه را تـلاوت فرمـود بسپارند زنده مى كند 

گذارد، تا نور خود را كامل كنـد، هـر ولى خداوند نمى دهانهاى خود نور خدا را خاموش كنند 
)ع(نقل از امام صادق»44.چند كافران را خوش نيايد

 جز پيامبران، معجزه نشانه اي براي خداست كه خداوند آن را به كسي: نقل شده است)ع(در اين باره از امام صادق- 43
از آن اين است كه به وسيله آن راستگويي راستگو از دروغگويي دروغگو و هدف و حجت هايش عطا نمي كند رسولان

. شناخته شود
32:توبه 44
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 از آيه روح با الهام

مي« را روح خود را به هر يك از بندگانم كه بخواهم لا اله الا االله دهم تا

)2:نحل(» اعلام دارند وبگويند از من بترسيد

مي� مي خداوند را او نمي. دهم فرمايد به هر يك از بندگانم كه بخواهم روح خود را گويد روح ام

و با تقوايا ميتنها به پرهيزكاران مي گويد روح ام را تنها به انسان نمي. دهمن . دهم هاي بزرگ

و طبق آخرين وعدة خداوند، پس آيا روح خداوند اختصاص به انسانهاي بسيار با تقوا ندارد؟

روح خدا ممكن است به هر كسي داده شود؟ اما روح خدا به هر كسي داده شود او از صالحان 

)1(. خواهد بود

و آن اين است كه بندةي دريافت روح الهي تعيين نمياو شرايطي را برا� كند مگر آنكه يك شرط

و اين يعني تسليم بودن: خدا باشد پس دريافت روح الهي به يك اصل وابسته است  خداوند.بندگي

كسي كه بندة خداست حتي. دهد كه خود را به خداوند تسليم كرده است روح خود را به كسي مي

خ آناگر بندة بي گناه و و. دا نباشد؛ كسي كه بندة خداست نه بندة اين و نه دنيا نه بندة مردم

مي. اوهام بي دهد حتي اگر اين بنده بنده او روح خود را به هر يك از بندگانش كه بخواهد اي

و دردمند باشد حتي اگر بنده. گناه نباشد و بندة خدا. اي ضعيف بنده تسليم ارباب خويش است

مي. تي اگر در تسليم خود چندان موفق نباشدح. تسليم خداست مي بنده و سعي كند مطابق خواهد

و موافق انتظاري كه خدا از او دارد رفتار كند اما معلوم نيست كه تا چه  خواست خدا زندگي كند

و چه ويژگي. اندازه موفق است كه. هايي دارد اينها مهم نيست كه آن بنده چگونه است همين

را. في است حتي اگردر تسليم خود توفيق نيافته باشدتسليم خداست كا مهم اينست كه خداوند او
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هم بنابراين حتي قضاوت. فرمايد هر كه را كه بخواهم انتخاب كرده باشد زيرا مي هاي انسان

و بي مقدار است وقتي. دربارة خودش در برابر نظري كه خداوند متعال دربارة او دارد، ناچيز

ر زند حتي اي بدهد كه هيچ كس دربارة او چنين حدسي نمي وح خود را به بندهخدا بخواهد كه

و مانع از انجام ارادة او شود خود آن شخص، چه كسي مي اگر. تواند جلوي خداوند را بگيرد

تواند يا غير مذهبي بدهد چه كسي مي45خدا بخواهد كه روح خود را به يك انسان غير مسيحي

ميمانع اين كار شود؟ مسيحي گويند كه روح القدس فقط به ايمانداران مسيحي تعلق دارد مگر ان

و رسم عمل مي و اسم آيا انبياء ديگر، پيشوايان دين، بزرگان اديان. كند روح القدس مطابق فرمول

و بسياري ديگر از  و مقدسين بزرگ شرق، لائوتزو، كريشنا و بوداها، حكما ديگر مانند بودا

 دند؟روح القدس بي بهره بو

مي� گويند فقط ما ممكن است از آن روح برخوردار شويم پس اين برخي از مذهبيان اديان ديگر هم

و به اندازه و حكماي بزرگ كه هر يك از سويي و نوابغ اي از روح الهي بهره همه هنرمندان

مي مند شده )2(. توانيد توجيه كنيد اند را چگونه

هر� . كس را كه مدعي برخورداري از روح الهيست نپذيريدولي به ياد داشته باشيد كه ادعاي

و درست است كه خداوند روح خود را به سادگي به انسان مي دهد اما در عمل، اين اتفاقي نادر است

كه. اي محدود از ميان هزاران هزار، شايد تنها شامل حال يك نفر شود آن هم در اندازه هر كسي

يش را قبول نكنيد زيرا برخورداري از روح خدا گفت من از روح الهي برخوردارم ادعا

لا اله الا االله را بعنوان نشانة آن ذكر ... هاي بسياري دارد نشانه در اينجا خداوند تجسم بخشي

او. تعليم او دربارة يگانگي است. اين يعني وجود چنين فردي تجسمي از يگانگي است. كند مي راه

و يكتايي  و يگانگي و يكي او داراي هفت نشانة. در همة وجوه زندگي او آشكار استيگانگي است

 
مي اكثر مسيحيان،45 از روح القدس را مخصوص مسيحيان و هر فرقه مسيحي، آن را مختص به خود بهره مندي دانند

( داند مي )و.
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و قدرت همة عالم است. قدرت يگانگي است و شعوري كه عصارة نور و نور او مبلغ. هفت قدرت

و مبلغ يگانه خداوند زندة عالم همه. كسي نيست مبلغ چيزي نيست مگر مبلغ خدا؛ مبلغ يگانگي

و در ارتب و دربارة يكي و خودش. اط با يكيستچيز او براي يكي حضورش تجسم يكيست

لا اله الا االله است. يكپارچه است و تفسير همة حركات او يك معنا داشته. همة زندگي او ترجمه

و اعلام حقانيت يك خداي حقيقي:و دارد پس اگر مدعي داشتن روح. انكار همة خدايان دروغين

هاي هفتگانة يگانگي را، آيا نشانه. او يگانه استآيا. خدا بود ببينيد آيا او تجسم بخش يگانگي است

و جلال خداست زيرا خداوند…هاي هفت طيف نور را داراست تابش  آيا وجود او بيانگر عظمت

آيا آنكه مدعي است توانسته است با آشكار» تا بگويد پس از خدا بترسيد«فرمايد در ادامه مي

و ترس از ساختن بزرگي خداوند، ترس از او را، ترس از  دوري او را، ترس از گناه كردن را

)3(... محروميت الهي را سرايت دهد

و از آن برخوردار شو« بخشد، بدون روح خدا هيچ نورى روشنى نمى. روح خدا را بياب
و در اين زمان روح خداوند آماده هيچ علمى هدايت نمى و هيچ راهى به بالا رفتن نيست كند

و بر هر است كه خود را بر هر كس  و ظرفيت تجربه او را دارد، آشكار كند كه توان
متعال در زمانهاى مختلف به انسان وعده داده است كه خداوند. كه پذيراى اوست ببارد
مى روح خود را در او مى و با روح خود در انسان حلول ».كند ريزد

» ميم« ايلياـ اثر) جلد دوم-الاهيسم(برگرفته از كتاب تعاليم حق
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فقط روح خدا به
انسـان زندگـي 

. دهد جاويد مي
كساني كه فقط

يكبار متولد شده 
اند با آن تولد 

ماني هرگز جس
اين هديه را 
دريافت نخواهند 

. كرد
)ع(حضرت عيسي

 46روشن شدگي

تجربة] مربوط به حدود شانزده سالگي[بعد از آن اتفاق بزرگ

و  و سالهاي بعد بارها و وضعيت، در روزها، ماهها آن حالت

و كيفيت آن متفاوت بود و هر بار شدت غالباً. بارها تكرار شد

و بي آنكه بخواهم دچار حالتي مي كه به صورت ناگهاني شدم

ميانگار  مي روحم از يكي پر در.شد شد يا روحم شعله ور

و تسخير حالتي كه شبيه تسخير روح است انگار فرد به تصرف

و ارادة جسم اش را از دست كامل در مي و همة فكر آيد

و جذبة بسيار شديد است. دهد مي . اين حالت شبيه يك مستي

ا و اتصال، مثل اينكه روح تو ز حس بسيار عميقي از ارتباط

چيزي شبيه به آتش پر يا يك جريان الكتريسيتة بسيار قوي به

و روح آدم وصل مي و هيچ. شود سر و شدت اين حالت هميشه فرق دارد البته كيفيت

و. وقت يكسان نيست و يا در جلسات ديگري كه با ال ياسين  گاهي در جلسات سخنراني

امالاهيون و روشنايي شده گاهي در تنهايي، يا وقتي چيزي. بوده ام، دچار آن حالت نور

. نويسم مي

و ممتد بود مثل صداي شاخصة اين دريافت گاهي شنيدن صداهايي بسيار واضح، خاص

و برق . در اين وضعيت غالباً تجارب حالتي شهودي دارند. آبشار، باد، موج دريا يا رعد

و تا اعماق آن از گذشته ميدهها تا آين مثل اينكه همه چيز را از ابعاد از. بيني هاي آن خيلي

آن اوقات، اتفاقاتي را كه در اين شرايط مي و وقتي افتد، بطور واضح به خاطر نمي آورم

مي تجربه ها، نشانه و تجربه كنندگان و اتفاقات را از شاهدان مي ها و شنوم حيرت زده شوم

 
»ميم«فيلم گزارش مستند از زندگي ايليا: منبع46
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و عنايت،[فضل ...
در دست] تنها

كس: خداست به هر
بخواهد آن را عطا 

و خدا داراي مي كند،
.كرم بسيار است

)29:حديد(

وميهر بار كه در اين حالت قلم را به دست. توضيح قاطعي براي آنها ندارم گيرم

مي مي ام نويسم، چيزهايي نويسم كه هرگز در بارة آنها مطالعه نكرده ام يا از كسي نشنيده

و عمق آن متن. اي در ذهنم نداردو سابقه و ابعاد آن بسيار گسترده ها بسيار عميق لحن تر تر

و مغزي من است و چند هزار صفحه است اين متنها امروز موجود. از توان جسمي در.اند

و و جوشان اين حالت شايد درست باشد كه بگويم ذهنم به طرز نامحدودي خلاق

. خودبخود است

و داستان بيان و رويا تابحال در اين وضعيت صدها تمثيل

هزاران جمله. كرده ام كه هيچ وقت در بارة آنها نشنيده ام

و فوق العاده بودند . نوشته ام كه براي خودم بسيار عجيب

و هايي كه در اين حالت مطرح كرده ام، براي تئورينظريات

 ... خودم بقدري حيرت آور بوده كه گاهي آن كلمات را

ها، ها، داستان دانم كه آيا آن حرفها، متون، تمثيل نمي

باحل راه و نظريات، واقعاً اين قدر جذابيت دارند كه ها، فنون

و كنم؟ اين را كساني بايد بگو آنها اين طور رفتار مي يند كه به متون مختلف احاطه دارند

چون. شايد هم اين جذابيت زياد به دليل مطالعه نداشتن باشد. توانند مقايسه كنند مي

و بنابراين وقتي چيزهايي را كه در اين حالت قلمم  تابحال مطالعة چنداني نداشته ام

مي مي و حيرت آنمياما چيزي كه در خودم. شوم نويسد، مي بينم، دچار مستي و به دانم

و به جسمم ندارد ولي وقتي  مطمئن هستم اين است كه اين حرفها ارتباطي به شخص من

و بي اطلاع، به موضوع نگاه مي مي از بيرون بعنوان يك بيگانه دهم اگر كنم، به بيننده حق

...اي از خود بزرگ بيني تعبير كند، با آنكه هيچ احساسي از آن ندارم اين وضعيت را نشانه
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آنانكه خود را

به حلقه الهى 

كنند، متصل مى

خود به حلقه 

الهى مبدل 

.شوند مى

كند كه از چيزي شبيه ابر در اين حالت گاهي انسان احساس مي

و مفهوم ابر. شود پر مي شايد به همين دليل بوده كه موضوع

هاي نوراني در بسياري از نوشته هايم آمده يا در دستنوشته

و گفتگوهاي خصوصي وقتي اين ... تر مكرراً تكرار شده شخصي

ا مي تفاقحالت پرشدگي را دارم، بسياري از دهد هاي عجيب رخ

و نشانه هم  كه در اين حدود بيست سال از حدود دو هزار اتفاق

و از مردم شنيده ام و اكثر آنها را هم از شاهدان . بيشتر شده

حرفهايي كه در اين حالت گفته ام همان چيزهايي است كه بعداً در قالب كلام خلاق،

وق. مردم روايت كرده اند و جسم ام ندانسته آن اتفاقات را هيچ ت مربوط به شخص خودم

و افتخاري براي و برتري و هيچ امتياز و رحمت خدا بوده و بركت ام همة آنها فيض

از. شود شخص من محسوب نمي چون به شخص من ارتباطي ندارد بلكه من هم مثل بقيه

 ...ام آنها برخوردار شده

و نورزدگي است ميمثل اينك. اين تجربه مثل روشن شدگي وه همه چيز را حقيقتاً بينم

مي مي و و جلسات خصوصي تا بحال در اين حالت، در سخنراني. فهمم شنوم هاي عمومي

حتي چند بار. دانستم به هزاران سوال جواب داده ام كه واقعاً قبلاً در بارة آنها چيزي نمي

چ. اتفاق افتاد كه در اين حالت مطلب بسيار خطرناكي را مطرح كردم ند سخنراني در

و در هر باره اي دارد بپرسد تا جواب پرجمعيت چند بار گفتم كه هر كس هر سوالي

و باورم نمي. بدهم را وقتي به خودم آمدم، از بيان اين ادعا دچار وحشت شدم شد كه اين

گفته باشم چون به نظرم اين ادعا مثل خودكشي بود ولي بدون اينكه بتوانم جلوي آن را 

و منتظر ماندم تا مردم سوال بگيرم، همين  را در چند جلسة سخنراني ديگر تكرار كردم

و مسائل سرازير شد و بلافاصله سوالات بعضي از اين سوالات از طرف افراد. كنند

و داراي تحصيلات عالي بود قانع كردن آنها به سادگي قانع كردن ديگران. متخصص

و متفكر را نمي توان به آساني. نيست او. عامة مردم اقناع كرديك محقق نمي توان به
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و كلي داد پاسخ و. هاي مبهم و در ميان سوال كنندگان هزاران متخصص و در جلسات ما

. محقق وجود داشت

در در وضعيت معمولي هميشه اعتراف داشتم به اينكه چيزي از علوم ديگر نمي و فقط دانم

و حيطه و اشراف دارم خودم قائل به اين بودم كه در علوم باطني هاي مختلف آن، احاطه

در اما با اين وجود در اين وضعيتها با وجودي كه حتماً مي دانستم كه چنين ادعايي آنهم

حضور هزاران فرد اهل مطالعه كه در بين آنها صدها دكتر، مهندس، استاد دانشگاه، 

و محقق بود، شبيه به ديوانگي است اما نمي در.ن آن را بگيرمتوانستم جلوي بيا نويسنده،

و قاطعانه به آنها گفتم كه شفا يافته اند . چند مورد بيماراني را در اين حالت لمس كردم

افتاد، چيزي كه در حالت معمولي جرأت به زبان آوردن آن را نداشتم چون اگر اتفاق نمي

و جبران ناپذيري بود از. ضربة بسيار كوبنده هاي روشالبته اين شفا ارتباطي به استفاده

و يا روش و باطني مثل جراحي روحي، تخلية روحي هاي معمول در طب نامتعارف

مي. مكمل، نداشت در گاهي در اين وضعيت چيزهايي و در آن زمان هر كس كه گفتم

مي دسترس ام بود را شاهد مي و و بعداً چند گرفتم و نگه دارند گفتم آن حرفها را بنويسند

س ميروز يا چند ماه يا چند و ال بعد اين حرفها اتفاق و البته بعضي از دوستان افتادند

و مدتي قبل از وقوع در نشريات خود يا در سايتالاهيون ها اين مسائل را در چند مورد

و حزب االله، تغييراتي در خاورميانه،33مثل پيش بيني جنگ. منتشر كردند  روزه اسرائيل

ا مسائلي دربارة آيندة پروندة هسته و شايد چيزهاي ديگري كه به بنده اطلاع داده اي يران

. نشد

و دوبار هم در سخنراني مي در جلسات خصوصي آمد كه اگر در اين هاي عمومي، پيش

مي حالت كسي را لمس مي مي كردم يا دستم را به سمتش كردم، گرفتم يا خيره نگاهش

مي به زمين مي مي افتاد يا دچار غش مياف شد يا بدنش به رعشه . كرد تاد يا به شدت گريه

و دهها 1382در سالن سخنراني فياض بخش در شبهاي احياء سال  باز هم اين اتفاق افتاد

. نفر دچار همين حالت شدند ولي وقوع آن در جلسات غيرعمومي، اتفاقي نسبتاً شايع بود
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 كرده كه بعداً شنيدم كه در بين مردم شايع شده كه در آن جلسه روح خدا در افراد حلول

با افراد دچار آن حالتها شده و دليل ديگر، يك جلسة اضطراري اند كه به همين دليل

در آن جلسه توضيح داده شد كه اين. حضور تعدادي از حاضران آن شب تشكيل شد

و علائم ارتباطي با حلول روح ندارد و در ... اتفاقات وقوع زلزلة بم هم در همان جلسه

. چند ساعت بعد اتفاق افتادهمان جمع بيان شد كه 

و روح يافتگي را الزاماً مقدس نمي... خودم را هم فرد. دانم اين حالت روشن شدگي

ام مقدسي نمي و قبل از اين هم ندانسته مي. دانم كردم كه اين يك حالت بسيار زماني فكر

و به مقدسين اختصاص دارد اما اين سوال برايم مطرح بود كه پس چرا  برايم مقدس است

دهد چون من هم بارها مرتكب گناه شده بودم اما بعداً متوجه شدم كه اين وضعيت رخ مي

و البته نشانه و براي هر كسي ممكن است رخ دهد هاي ارتباطي با مقدس بودن ندارد

و حضوري خاص خود را دارد . نيرويي، شعوري

ه و به ياد م ندارم چيزي در روح ام هنوز هم مطمئن نيستم كه اين به معناي حلول است

و گاهاً دارم حلول كرده باشد اما به هر حال اين شرح ناقص تجربه . اي است كه داشته ام

كردم اما هيچ وقت نخواستم آن را براي كسي شرح دهم حتي خودم هم آن را مرور نمي

مي امروز كه مي آن بينم اين موضوع كم كم خواهد به يك توهم مبدل يا تحريف شود،

ميرا و در بيست سال گذشته اين اولين بار است كه تا اين حد واضح در بارة شرح دهم

. زنم آن حرف مي

و موارد مشابه دلايل متعددي داشت كه. حرف نزدنم دربارة اين موضوع يكي اش اين بود

و مطمئن از شبيه سازي و سوء استفاده افراد فرصت طلب بيم داشتم و تظاهر هاي تصنعي

و اهانت هم نبودم  كه اگر بگويم، در جريان دهان به دهان تحريف نشود يا مورد تمسخر

و تجربه. قرار نگيرد و بديهي اين تجربه اند كه هرگز هايي مانند آن آنقدر برايم مسلم

مي. تمايلي به اثبات يا طرح آن نداشته ام و چشم دارم، همانطور كه بينم دست دارم

ميهمانطور كه نگاه كردن را تجرب وه و روزمره كنم، تا اين حد اين تجارب برايم معمول
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مي. طبيعي اند و گذشته از اين، گاهي در اين سالها اتفاق افتاد كه مشابه اين حالات

از تجربيات را همراه با نشانه و علائم آن، در بعضي و ال ياسينها . شاهد بودمالاهيون

و گاهي بسيار قوي هاي اين تجربة دروني نشانه.و شديدگاهي با كيفيتي بسيار ضعيف

مي. زيادي در بيرون از فرد دارد و بنابراين محصولات آگاهي او تغيير . كند آگاهي او

مي شعور انسان به صورت جهش يافته كه توانايي. شود اي دگرگون و باطني هاي ناشناخته

مي هيچ سابقه و نگاه حتي تا حد قابل... شوند اي هم در انسان ندارند، فعال  توجهي صدا

ها را لمس چند بار اتفاق افتاد كه وقتي در اين حالت بعضي. شود انسان هم عوض مي

مي مي و در اين باره چيزي مي كردم يا قاطعانه دوستان به اين.شد گفتم حال آنها عوض

و چيزهاي مشابه مي گفتند اما من نتوانستم حالت القاء روح، مسح شدگي، تسخير روح

مي نشانه. خصي روي آن بگذارم چون كاملاً مطمئن نبودماسم مش داد اما هاي زيادي رخ

را كافي نبودند، چند بار كه در جلسات عمومي اين اتفاقات افتاد، دوربين ها هم صحنه

 ... ها مسئله ساز شدند فيلم برداري كردند اما بعداً خود اين فيلم

د و تسليو من از پدرم بخش ديگري به شمار خواست خواهم كرد تا پشتيبان
و تسلي. عطا نمايد كه هميشه با شما بماند بخش همان روح پاك اين پشتيبان

مردم دنيا به او دسترسي. خداست كه شما را با تمام حقايق آشنا خواهد كرد
و نه او را مي د. شناسند ندارند، چون نه در جستجوي او هستند ر ولي شما

و او را مي در جستجوي او هستيد و شناسيد، چون هميشه با شماست
)ع(حضرت عيسي. وجودتان خواهد بود
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 نجات روح

و و تنهايي، چه فايده كه حتي اگر جسم تو در وقتي روح تو در جهنم باشد و فشار  گرفتار رنج

و ناتواني تو را در خود گرفته است همه گنج. بهشت باشد و بيماري ها آنگاهي كه در حال مرگي

ميو ثروت و راحتي آيند؟ با وجود همه نعمت هاي اين دنيا به چه كارت ها اگر قرار باشد تا ابد ها

 محبوس شوي آيا اين راحتي غير از رنج كشيدن است؟ در زندان تنهايي خود

از اين مهم. ترين اتفاقي كه بايد برايت رخ دهد، نجات روح تو است پس براي ادامه زندگي مهم تر

و نفس كشيدن است و غذا و به خيال خود خلاص شود، روح. خواب زيرا حتي اگر جسم بميرد

. سرگردان به رنج خود ادامه خواهد داد

رهاننده. تر است زيرا حيات حقيقي تو به آن وابسته است قبل از هر كاري نجات روح تو مهمپس

و نجات روح را. ات را بشناس زيرا نجات تو با او ممكن است دهنده ات را پيدا كن طبيب الهي

و روح حال كه نجات. شود جستجو كن كه درمان تو با طبابت او ميسر مي دهنده در اين نزديكيست

كن در زير آوار سهمگين اوهام گرفتار آمده با تمام روحتو و او را متوجه خود ات فرياد بزن

و تنها نجات او. دهنده خداوند است لكن به ياد داشته باش كه نجات حقيقي در خداوند است و اگر

 ... خوانده شود پاسخ خواهد داد

رن آرامش روح و و ناراحتيجات را در حضور الهي تجربه كن بگذار دردها هايش در حضور ها

و تنهايي .ات با وجود او پايان پذيرد الهي شفا يابد

» ميم«ـ اثر ايليا)الاهيسم(برگرفته از كتاب تعاليم حق
5و4انتشار اول در نشريه علوم باطني، شماره



...................�����...................  
 ايليـا؛ خدا با من است

112

كه] خدا[ به هر كس
بخواهد حكمت 

هر مي و به بخشد،
كس حكمت داده 
شود، به يقين، خيري 
فراوان داده شده 
و جز  است،
خردمندان، كسي پند 

.گيرد نمي
)269: بقره(

 47و طراحي تكنولوژي باطنيxyzهاي ابداع روش: شانزده سالگي

و زن و معادني از انرژي دگي در توست پيش از آنكه از تو سلب مالكيت شود آنها را بياب

»ميم« ايليا.استخراج كن

با اشاره حضرت استاد جستجوي سريعي را درباره متافيزيك. حالا حدوداً شانزده سالم بود

چ و فراروانشناسي داشتم اما يز قابل توجهي در جديد

چون كتاب كتابهايي كه در آن زمان وجود داشت نبود، 

را. چنداني هم در اين باره ترجمه نشده بود صدها كتاب

هم. نگاه كردم اما چيزي نديدم شايد حتي دو سه جمله

شد از يكي دو كتابي كه مستقيماً در اين باره موجود بود نمي

علوم باطني وجود دانش جديدي كه درباره. بيرون كشيد

و غبار آسا  داشت در مقايسه با دانش كهن آن واقعاً ناچيز

 ...بود

و برآيند گيري از مجموعه شروع كردم به جمع بندي

و يافته تحقيقات،  از هايي كه در سالهاي گذشته، مشاهدات

آن. سالگي داشتم16ـ15كودكي تا و دانشي كه و خلق روشها، فنون  نتيجه آن شد ابداع

و بعدها به آن روح زايي، ... را و ناميدم و تكنولوژي باطني هم گفته شد هنرهاي ماورايي

xyzو فوق شبكه مي48.گفتند هم مي دانستم، در اين سيستم كه آن را يك فراسيستم

و سيستم  هاي مختلف تفكر باطن گرا وجود داشت اما اندكي از مكتبهاي مختلف باطني

 
»ميم«فيلم گزارش مستند از زندگي ايليا: منبع47

و فرمولهاي روحي48 . گفته مي شودNX بطور كلي به مجموعه روشهاي باطني
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و روشهاي ديگر. نبودمشابه هيچ كدام از آنها شايد كمتر از ده درصد آن از مكتبها

و يافته مي و خلاقيتها  49... هايي بود كه داشتم آمد اما بخش اعظم آن ناشي از ابداعات

و روشها را مثل گذشته، به بعضي از كساني كه نسبتاً به ايشان اعتماد داشتم مي و فنون دادم

و آنها بدون آنكه روش به هاي شيوه اطلاع كافي داشته باشند، از همة حلقهها را بدانند

و گاهي باور نكردني بود. كردند صورت محدود تمرين مي . نتايج تمرينات بسيار چشمگير

و ترديدهايي كه درباره افراد داشتم، و البته بعد از ابهامات آنقدر كه از شدت احتياط

دق. روند ادامه آن را متوقف كردم  مياين افراد را با و حساسيت زياد انتخاب . كردمت

مي.شد گاهي ماهها براي پيدا كردن يك نفر وقت صرف مي گشتم تا افراد توانا همه جا را

و در واقع صيد روحي كنم تا روش) از نظر باطني(و آماده  . ها را به آنها تعليم دهم را پيدا

مي دنبال آدم و مستعد و شايد به فكر. گشتم هاي قوي  خودم هزار خروار يك خروار

و خودم به تنهايي نمي توانستم چيزهاي مختلف براي آموزش دادن يا تمرين كردن داشتم

و. همة آنها را تمرين كنم يك مدتي كارم شده بود جستجو در خيابان ها، بيمارستانها

و آماده مراكز عمومي تا بلكه آدم و باطني قدرتمند هاي قوي را كه از نظر روحي

و اصطلاحاً صيد روحي كنم محسوب مي از. شدند پيدا بعد از مدتي اينكار را به چند نفر

و فوق العاده حاضر بودم براي طرف مقابلم. ها سپردم بچه در قبال معرفي يك انسان قوي

يك دفترچه از فهرست اسامي افراد احتمالي درست شده بود كه اكثر. خيلي كارها بكنم

مي.ي نبودندآنها از اين جنبه انتخاب درست از. توانست باشد نشانه افراد قوي خيلي چيزها

و نوع راه رفتن، كالبد انرژيايي، يك نگاه قوي يا چشم قدرتمند گرفته تا حركات دست

هاي فرد، نوع حرف زدن يا جواب دادن به سوالات، يا حتي صفات اخلاقي فوق انديشه

و قوي بودن .العاده مثل شجاعت

و احياگري. روح زايي شامل سه شاخه كلي است49 د. انرژي زايي، آگاهي زايي و شش گانه تفكر ر شاخه روشهاي سي
و فراميدان ها، تعبيري)الفباي ماورايي(الفباي باطني. آگاهي زايي قرار دارند ، تئوريهاي باطني، ميدان ها، ضد ميدان ها

و روح زايي است از آموزش الاهيزم باطني .پنج مرحله اي
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مي شب داشتم از كوچهمثلاً يادم است يك ها شدم كه روي پشت بام يكي از خانه اي رد

از اين خانه مربوط به فردي بود كه بچه. دختري را ديدم ها او را به عنوان مظهري

و استبداد مي . او هم مرا شناخت. اين هم دختر همان فرد بود. شناختند بداخلاقي، قلدري

و همين سوا و جواب، رابطهدر بارة پدرش از او سوال كردم او. اي را بين ما برقرار كردل

كه. به همة آن حرفها خنديدم... ها درباره ام شنيده بود چيزهايي از بچه از او پرسيدم

. كند با وجود پدرش، كه او هم روي پشت بام بود، با من حرف بزند چطور جرأت مي

يتش اگر بفهمد مرا از گفت نها. ظاهراً شب را آمده بودند بالا، روي پشت بام بخوابند

زد. كند پايين پشت بام پرت مي و از پشت پنجره با من حرف . بعد هم خودش آمد پايين

و صدا و رفتم پشت پنجره شان تا يواش حرف بزنيم و بالا كشيدم من هم دستش را گرفتم

و. او را فقط به اين دليل انتخاب كردم... به بقيه نرسد چون به نظرم رسيد خيلي شجاع

را. نترس است و وجه اخلاقي آن و درست بودن حركتش ندارم كاري به اشتباه

.گويم، چون آن زمان هم به اين زاويه توجهي نداشتم نمي

و روش آنقدر در نگه داري از اين فنون، فرمول... مي ها كردم كه بعضي گمان ها احتياط

به. اط دارمكردند دچار توهم شده ام يا با سازمانهاي اطلاعاتي ارتب مي همين حساسيت

و زندگي ناشناخته شد ناشناختگي بيشتر  50...تر منجر

و تحقيقات عملي، متوقف شد به. بعد از مدتي، تمرينات و هنوز نتايج، نهايي شده نبود

و غني بودند  و پرمغز ديوار غير قابل عبور نرسيده بوديم اما به قدري محصولات، سنگين

 ...توانست لطمات جبران ناپذيري به وجود آورد كه كوچكترين بي احتياطي مي

و پسر داشتمد هر يك از اين افراد به نوعي شاخص.ر آن زمان تعداد زيادي دوستان دختر

يكو احتمالاً فوق العاده محسوب مي و شد چون حاصل يك جستجوي نسبتاً قابل توجه

 
 سقراط. مخفي داشتن اسرار علامت عقل است 50
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بـه دنبــال مـرد
بـزرگ، مــردان 

.بزرگ مي آيند

و افر اينها عموماً بچه. انتخاب نسبتاً دقيق بود هاي مختلف ادي قوي در زمينههايي توانا

 ... شدند محسوب مي

مي مثلاً اگر ما متوجه مي و شديم كه فردي روياهاي فوق العاده و روياهايش روشن بيند

و قوي. دعوت او حتمي بود خبردهنده اند، همچنين اگر فردي يك واسطة روحي آماده

ديگري بود، حتي شد يا داراي توانايي انرژي زايي يا توانايي شاخص محسوب مي

مي المقدور مي .شد بايست دعوت

و و يافتن افراد خيلي خاص يكي از كارهاي اصلي ما جستجو

و فوق العاده بود استثنايي در موضوعات. اصطلاحاً استثنايي

هاي مثلاً به دنبال قويترين رويابينان، واسطه. باطني نه ظاهري

و روشن بينان بود)ها مديوم(روحي  همچنين،.يم، شفاگران

هر كسي كه به او استاد يا قطب يا كلمات. كرديم تواناترين افراد باطني را هم دنبال مي

مي مشابه آن را مي و ارزيابي ما قرار و اگر به اين نتيجه گفتند مورد بررسي گرفت

مي مي را رسيديم كه موضوع خيلي جدي است در اين مرحله يا خودم سراغ او و او رفتم

ميبه تعليم مي دعوت حتي افرادي كه هيچ عنوان. فرستادم كردم يا يكي از دوستان را

هاي پيراموني آنها يا آنچه در بارة آنها به درستي يا به صورت خاصي هم نداشتند اما نشانه

مي شايعه گفته مي و بررسي قرار كه. گرفتند شد، خاص بود، در برنامة جستجو سالها بعد

و همچنين  شد وقتي كه جلسات عمومي شروع شد، اين جستجو آساناينترنت آمد . تر

ها خارج از كشور رفتند باز يك امكان جديد براي اين مسئله وقتي هم كه بعضي از بچه

در جلسات عمومي، يكي از دهها گروهي كه از نظر سنخي، به جلسات. فراهم شد

و يا تجاربي هاي باطني يا داراي مطالع آمدند افرادي بودند كه در زمينه مي و تحقيق بودند ه

مي. داشتند و از بين هر چند صد نفر يا چند هزار نفر گاهي افرادي پيدا شدند در اين ميان

ما همة مدعيان را بررسي مي كرديم تا ببينيم كه آيا واقعاً حقانيتي دارند. كه مدعي بودند

و دانا. براي بررسي هم ما هفت زاوية ورود داشتيم. يا خير و توانايي او در شعور يي فرد
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هر چيزي نشانه

و هاي خود را دارد

هيچ چيزي بدون 

و  نشانه هاي لازم

كافي قابل قبول 

.نيست

»ميم« ايليا

كه. اي كه مورد ادعاي اوست پاسخگويي به سوالات در حيطه و نيروي خاصي قدرت

و دال بر آن ادعا باشد اين هميشه به معناي داشتن نيروي خارق. حاكي از آن شعور خاص

.العاده نبود

و بنابراين بايد با افرادي كه در موضع آن ادعا روياهايي كه ديگران در بارة او ديده بودند

مي او را مي هاي خاص كه براي هر نوع نشانه. زديم شناختند مستقيم يا غيرمستقيم حرف

 ...و. ويژگي باطني معلوم وجود دارد

كساني. در اين سالها ما حتي چند مدعي فوق العاده پيدا كرديم

با. كه ادعا داشتند كه خدا يا پيامبر خدا يا امام يا مسيح هستند ما

و ارزيابي دقت و حوصلة زياد، تك تك اين ادعاها را بررسي

و سوء تعبير شده بودند. كرديم مي دو. بيشتر اين افراد دچار توهم

بيشتر اينها بعد از صحبت، اكثراً به راه. سه نفرشان هم دكان بود

و خفيف تري. آمدند مي خارج از اين موضوع، مدعيان بي ادعا

ما سعي.ي خود صادق بودندنيز وجود داشتند كه در ادعا

مي مي و اغلب هم همراه . شدند كرديم اينها را با خود همراه كنيم
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من به دنبال«
آييد تا شما را
 صيـــاد مــردم

». گردانم
)ع(حضرت عيسي

 درس هايي از طريقه صاد ميم

و قرباني شده� و هـم. اند عموماً مردم صيد و ناچيز صادق است اين هم در باره انسانهاي حقير

ي تفاوت در اين است كه صيد چه كسي؟ قربان. در باره بزرگان 

و چـه چيـزي؟ انـسان و صـيد براي چـه كـسي هـا غالبـاً قربـاني

و بــي ارزش مــي  ــا معــدودي از انــسانها چيزهــاي پــست شــوند ام

و بنابراين بزرگ شده قرباني چيزهاي بزرگ شده  اند زيرا اند

و آنچه براي آن قرباني شوي  ارزش صيد متناسب با صياد است

)1(تواند ارزش تو را تعيين كند مي

اس� .ت كه موجودي يافت شود كه صيد كسي يا چيزي نشده باشـد يـا خـود قربـاني نباشـد بعيد

)2(

و آن را صـرف� انسان بايد همة امكانات خود را به فرصتي براي خدمت به خداوند تبـديل كنـد

و انجام قصدهاي آسمان نمايد )3(. خدمت به خداوند

و هماهنگ� و هر راهي كه به خداوند ختم شود، خوب )4(. استهر كاري

مي� را در صاد ميم صيد رود تا از چنگال صيادان مرگ رها شود، گذشـتة از دسـت رفتـه خـود

و امكانات حياتي هدر رفته را دوبـاره بازيابـد  پـس او بجـاي صـيد بـودن، صـياد. جبران كند

از اين. به جاي آنكه دراغلب مواقع صيد شود غالباً صيد خواهد كرد. كند شدن را انتخاب مي 

و زنـدگي صـيد شـده او نه تنها خود را نجات مي پس  هـاي خـود نيـز دهد بلكه بـه فكـر نجـات

و روح. هست مي نه تنها به صيد نورها پردازد بلكـه پيوسـته مترصـد صـيد كـردن هاي ديگر
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و از طريق صـيد كـردن. روح خويش است و پادشاه صيادان آسمان است او در خدمت آسمان

ميو صيد نشدن، خدمت خود را عمل  مي. سازدي كند تـا بلكـه آمـاده شـود او همه اين كارها را

و نگاه توجه كه خداوند، پادشاه جهان،  اش را خيره سازد تا اينكه پادشاه اش را به او كامل كند

و در اين صورت او تا ابد بـا پادشـاه آسـمانها،  و ابدي خود بپذيرد او را بعنوان صيد هميشگي

در اين حال است كه براي اين همزيستي، خداوند جهـان، روح. با خداوند جهان خواهد زيست 

مي خود را كه روح آسمانهاست به او مي  و با روح خود او را براي هميـشه دهد، در او ريزد

)5(. گيرد در بر مي

و در ميـان حواريـون مـسيح، پطـروسو پـولس مسيح از بـزرگ� تـرين اسـتادان صـيادي بـود

ك. ها بودند صيادترين ه مسيح فرمود به دنبـال مـن بياييـد تـا شـما را صـياد مـردم سـازم، وقتي

)6(. اشاره اش به همين بود

و بــويژه انــسان� و جــانوران بـسياري از انــواع ارواح خزنــدگان،. انــد هــا شـبيه بــه حيوانــات

ــران  و ديگ ــان ــدگان، چهارپاي ــشرات، پرن ــضي. ح ــته روح بع ــبيه فرش ــا ش ــكو ه و ملائ ــا ه

ن. نورهاست و روح خداستو انسانهاي )7(. ايابي كه روحشان ملك خداست

و يـكو بـاتري. ها هم ميشود مقايسه كرد ها را با قوه باتري اقتدار روح آدم� هـاي نـيم ولتـي

و دهها رقمي  و نيز ولتاژهاي دو رقمي، سه رقمي آخرين اين باتري هـا،. نيم ولتي، نه ولتي،

ي هـم شـد بايـد آن را از نـوعي دانـست كـه اگر بتوان قائـل بـه ابربـاتر. اي است باتري هسته 

)8(. اتصالش به بي نهايت است

و سايه، صيادان نور، خود را براي صيد ارواح بزرگو� با صيد ارواح كوچكو ذرات نور

و اگر به صيد ارواح بزرگ نائل آمدند آماده  و نورهاي عظيم آماده ميكنند اند تا بزرگترين

)9(.د نمايدحقيقي ترين، خداوند، آنها را صي
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در. چقدر خوشبخت است انساني كه مانند سگ وفادار خداست� و شب سگ وفاداري كه روز

و براي خداست  و بـيش از هـرمي. خدمت خدا دانيد چرا بيشتر انسانها سگ را دوست دارنـد

و در باره آن داستانها ساخته حيوان ديگري سگ را به زندگي خود وارد كرده  و گفته اند اند

و اگـر تـو صـياد اند؟ و بـي انتظـار خـدا باشـي،  اگر تواضع تو آنقدر نيست كه سـگ وفـادار

و آمـاده كـه خداونـد او را روحي، پس مثل باز شكاري بـاش كـه بـر دسـت خـدا نشـسته اسـت

)10(. بسوي هدفي گسيل كند تا آن را براي كارهاي خدا صيد كند

بـ� ه يـادآوري سـقوط خـود از آسـمان در اوايل تمدن بشري كـه تمـدني بـاطني بـود، انـسان بـا

و روشهاي صـعود و در اين جهت به كشف راهها تصميم گرفت كه دوباره به آسمان برگردد

و شهودات پديد آمدن دسته. به آسمان پرداخت شد نتيجة اين كشفيات هاي مختلف فنون باطني

و ظــاهر گــرا شــد  .ندكــه در قــدم بعــدي، ايــن فنــون بــاطني شــكل بيرونــي بــه خــود گرفتنــد

و آيين قربـاني و رقصها و اسماء مقدس، موسيقي و شكار، نماز و باغباني، صيادي كشاورزي

و صعود بـه آسـمان. از همين سنخ بودند  و زايش روح امـا بعـداً ايـن. فنوني براي روح زايي

هايي براي زندگي زميني، توسط پيروان آن روشن بينان تغيير شـكل داده فنون بعنوان روش 

)11(. شد

و همه شكستت� ها بدل ها را به توفيقا فرصت هست بايد همة اقتدار از دست رفته را بازيابيد

بـراي فـتح بـزرگ،. مخصوصاً شكستهايي كه با خود، اقتدار روح شـما را بـرده اسـت. كنيد

)12(. تر داريد احتياج به فتحهاي متعدد كوچك

و بلكه� بنابراين بايد عـدم. وفادار ترين هستيتو بايد به پادشاه نشان دهي كه نامزد وفادار او

و بدون كمترين تزلزل نشان دهي  بايد اين را آشكار كنـي،. خودباختگي خود را با قدرت تمام

و فقط او را مي  و در هر شرايطي او تنهـا حقيقـت زنـدگي تواسـت كه فقط و در ايـن. خواهي
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و برخى از جنّ ...
بــــه فــرمان
پروردگارشـــان 

)سليمان(پيش او
و كار مى كردند،

هر كس از آنها از 
دستــور ما سـر 

از بـرمى تافــت،
عذاب سوزان به 

.چشانيديم او مى
)12:سباء(

و بـا تـو تـا ابـد وفـ و تـو را صورت، پادشاه وفاداري تو را خواهـد پـذيرفت ادار خواهـد مانـد

)13(. خواهد داشت

و عيسي مسيح يكي از بزرگترين صيادان بود كه هنر صيد ارواح انسان� ها را بـه حواريـون

و در رأس آنهـا، پطـروس مـاهيگير،  بويژه چهار تن از حواريون خود

و مهار ارواح)ع(سليمان نبي. آموخت نيز تبحر چشمگيري در صيد

و حتي شيا  اكثر انبياء بزرگ توان بالايي در صيد. طين داشتو جنيان

هـاي متعـدد، تنهـا بـه يـك صـيد گاهي آنها بـه جـاي صـيد.ارواح داشتند 

)14(...صيد بزرگ الياس نبي، اليسع بود. زدند بزرگ دست مي

)دوره نجومي(هاي الاهيسم باطني برگرفته از دوره
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اگر تو چند آرزوي
بزرگ داشتي، هيچ
و  آرزوي بزرگي نداري
هيچ يك از آرزوهايت 
بزرگ نيست چون فقط 

كسي. يك بزرگ است
وي بزرگ كه چند آرز

دارد، موجودي پاره پاره 
و هر تكه  و متفرق است

. خواهد آن يك چيز مي
فقط كسي كه به يكي
بودن نزديك شده قادر 
و يك  است يكي را
آرزوي بزرگ را 

كسي كه چند. بخواهد
خواهد هنوز چيز مي

. اسير چندگانگي است
»ميم«ايليا

هو«با الهام از آيه لا اله الا » وحده
ي  كي يگانه باشيد با

)قسمت دوم(

و به يكي عشق ورزيدن تعليم و در سكوت شنيدن حالا را زيستن

و مقصد. يكيست در طريق يگانه، راه رونده از راه جدا نيست

و. انكار، پذيرش است. همان مبدأ است معشوق با عاشق يكيست

و عمل را يكپارچه. اين هر دو جز عشق نيستند و انديشه حرف

و تجسم بخشيدن به آنستساختن،  در طريق يكي، عمل. ساختن

و چون عمل از عمل كننده كامل كننده جدا نيست عمل كامل است

و خود يگانه. شود مي مي. او يكپارچه است دهد لكن تغيير شكل

مي. شود ماهيت او دگرگون نمي و تو نمي نه من او گويد گويد،

مي مي و او را اس. دارد گويد ت اما براي ازخود از خود گذشته

با. گذشتگي سعي ننموده زيرا به خود گرفتار نبوده است او

و همه هستي را مي با ديگران چنان است. فهمد همه هستي يكيست

آنان را از درون خودشان تجربه. كه گويي خود در آنان است

مي. كند مي و درستي عمل كند اما نه به شيوه ابلهان به راستي

و درس ميبلكه راستي . رساند تي را بنا بر حقيقت واحد به معنا

و همه جوشندگان همه بزرگان راستين از طريق يگانگي رفتند
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و پويندگان حق جملگي به آن پوييدند و هر كه خودش است 51.به آن جوشيدند  يكي خودش است

يكي خلأ است. در يكي شكست راه ندارد زيرا شكست نتيجه برخورد دو چيز است. او يكيست

و پركننده هر چيزخ مي. الي از هر چيز و رازها از يك و در سرّ همه قدرتها در يك است جوشد

و آخرين يك است در ميانه هم يك است. رود يكي فرو مي اند همه اعداد از يك زاييده شده. اولين

ميو از يك بوجود آمده و از يك معنا ا. يابند اند و از اين ست كه روح واحد است، نور واحد است

.جاودانه است

و پركنده در تعاليم، پراكنده نشويد كه از پرواز كه در نتيجه يكپارچگي است، محروم مي شويد

مي مي مي شويد زيرا آنكه سعي را كند همه چيز را به دست آورد خود را از دست و آنكه خود دهد

ب. از دست داده، دستي ندارد تا همه چيز را به آن بگيرد و تو ديگر اگر همه چيز راي تو باشد

 ...نباشي اين بجز بيهودگي نيست
مي در طريق يكي تضاد كنار مي و تناقض نقض مي. شود رود بر جنگها تسليم صلح و چندها شوند

مي. خندند چند بودن خود بسان خيالي باطل مي مي راهها راه و اسرار سرّ در آنجا. گردد شوند

به همه رقص و ميهاي روح به هم پيوسته . گردند رقص بزرگ روح كه پاياني بر آن نيست، بدل

و همه هستي را در تسخير خود آنجا همه اسماء روح جهان در بزرگترين نام او گرد هم مي آيند

اي در ميان كلامي كه در آن راه گفته شود در لحظه گفتن تحقق يافته است زيرا فاصله. گيرند مي

و دعايي كه خوانده شود في الح مينيست دهنده جدا كننده از پاسخ يابد زيرا درخواست ال اجابت

و ريسمان بين شماست. نيست و ديگري هستيد آزادي همانجاست زيرا اسارت در جاييست كه تو

در يگانگي. هاي ميدان است لكن در فراميدان محدوده چه معنا دارد ها نيز در كرانهو محدوده

مي گوش مي بينند، چشم ها و ها ميشنوند مي. روند سرها راه و همه تو با همه وجودت ازدواج كني

 
مي حتي درباره بزرگان شرق دور هم اين مطلب 51 و يوگي: شنويم را از او هاي بزرگ هم براساس تعليم يوگاي راستين

و سپس تحريف. يكي راستي يافتند و اصل آن را گم كردند يوگاي ناب همان شيوه يگانگي بود . كنندگان، تحريف كردند
مي جالب است كه كلمه يوگا معناي يگانگي را مي و يوگي به كسي گفته .ه باشدشود كه به يگانگي رسيد دهد
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و آنگاه پيدا مي تو همه جهان در ذره. شود وجودت در همسر تو كه تمام هستي است گم اي از

و ذره آشكار مي مي شود يگانگي با يكي؛ اين همه تعليم. دارد اي از تو همه جهان را در نگاه خود

و همه تعليم است .بود

» ميم«ـ اثر ايليا) جلد دوم-الاهيسم( از كتاب تعاليم حق برگرفته
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روزي كه صبر در
ات بــاغ زنــدگي
ن روئيــد بچيــد

ي پيــروزي ميـوه
.اميدوار باش

 المثل آلماني ضرب

 52بازگشت به عشق اول

و رد از مدتي قبل به دنبال دختري كه دوستش داشتم مي گشتم

او. گرفتم او را در جاهاي مختلف مي هر خبري كه درباره

مي مي و چه دروغ، آنها را دنبال بالاخره. كردم آمد چه راست

از. او در تهران استفهميدم كه و تلفن دوستش را پيدا كردم

 ...اين طريق به او پيغام دادم

. هايي كه با اشك خيس شده بود نامه. او دهها نامه برايم فرستاد

مي اغلب اوقاتي كه با او حرف مي و در همه آن مدت فقط يك چيز زدم گريه كرد

 ...يا تو زودتر بيابگذار من بيايم. براي هميشه با هم باشيم: خواست مي

مي. توانستم به تهران بروم هنوز نمي بعد از آن برخورد.شد همه كارها بايد هماهنگ

و توافق نشانه بزرگ، نقش هماهنگي ها،  ها براي انجام كارها در زندگي ام بسيار ها

 ...پررنگ شده بود

به( رفتم گذشت به تهران بالاخره بعد از حدود يكسال كه از اين ارتباط مجدد مي اين

در آن چند سال بيشتر الاهيون مرا به عنوان ). نظرم مربوط به حدود بيست سالگي بود

و رابط اصلي آنها با ايشانمياالله روحنماينده حضرت استاد  و واصل و حلقه شناختند

هاي آموزشي كه دوستان طراحي كرده بودند اسم مرا بر همين اساس هم در آگهي. بودم

و شاگردان ايشان آورده بودندهم به عنوا از.ن يكي از نمايندگان سه نفر ديگر سه تن

شد هايي كه در محدوده همان آگهي... اساتيد معروف جهاني بودند من. اي از تهران منتشر

و گاهي از جانب خودم هم گاهي از جانب ايشان حرف مي  ...زدم

»ميم«فيلم گزارش مستند از زندگي ايليا: منبع52



...................�����...................  
 ايليـا؛ خدا با من است

125

 ...مدتي را با دوست دخترم بودم

و يك گروه جديد از ... و آنها شديداً و انرژي زايي را تحت تمرين داشتم روح زايي

مي... كردند شبانه روزي تمرين مي را سراغ بعضي از بزرگان ديني و از آنها سوالاتي رفتم

و مذهب مي  ...پرسيدم تا شايد جوابي بيابم درباره دين

 راه اندازي از بعضي از آنها كه مقاماتي پر نفوذ در حكومت بودند خواستم كه امكان

و متافيزيك نوين را فراهم نمايند اما بعد از مدتي اين مسئله به دليل دانشگاه علوم باطني

 ...دخالت برخي ديگر متوقف شد

و عدالت بود در و درباره گسترش توحيد با توجه به شعارهاي نظام كه شعارهاي قرآني

و همكاري داشته باشم آن مقاطع سعي مي  اما در اين تلاشها غالباً با كردم با آنها تعامل

مي پيش داوري ترديدهاي بدبينانه، ناباوري ها، و غالباً تمسخرها مواجه و تاخيرها  ...شدم ها

و از آنها خواستم يا با من و معنوي رفتم براي چندمين بار سراغ بعضي از مدعيان باطني

خ و از اين طريق مرا با ود همراه كنند اما غالباً نتيجه همراه شوند يا به سوالاتم پاسخ دهند

و نه درصد آنها چيزي از حيطه و نزديك به نود و هاي باطني نمي منفي بود دانستند

 ...اي از آن نداشتند تجربه
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 53دعاي مادر

و فلج شدن بدنش، با وجود تعداد زياد فرزندان، مادرم مخصوصاً بعد از سكتة مغزي

در اكثر سالهاي. باً امكان تبديل آن به توجه نبودمحبت شديدي نسبت به من داشت اما غال

و همراه اصلي او بودم و پشتيبان بردنش به بيمارستان، پرستاري. بعد از فلج شدنش، حامي

و كارهاي ديگر همين علت. ها، گاهي آشپزي، دفاع از او در برابر هر مسئلة آزاردهنده

و خواهرها.مضاعفي شد براي قطع ارتباط هرچه بيشتر با سايرين  به خاطر او با اكثر برادرها

و همين براي آنها. كردم برخورد مي براي ملاقات با او شرايط خاصي را معلوم كرده بودم

ممنوع بودن سيگار، ممنوع بودن ايجاد تنشو آشفتگي، كسي نبايد. كمي آزار دهنده بود

مي خبر بدي به او مي او داد يا با او بحث ميكرد، كسي نبايد با  ...زد تند حرف

مي اي پيشمي تا كوچكترين مسئله شد يا اگر نبودم ديگران را تهديد آمد او به من متوسل

مي مي مي. گويم فلاني بيايد تا فلان كند كرد كه الان و اگر كسي مرا كوه بزرگ صدا زد

مي به من توهين مي مي.شد كرد با پاسخ شديد او روبرو و به من صخره هم  ...گفت

ميد مي كرد مخصوصاً وقتهايي كه مريضر اكثر اوقات برايم دعا يا تر شد، تب داشت،

و از او بيشتر مراقبت مي و پايش شكست در دعا كردن برايم افراط. كردم زماني كه دست

مي. داشت به وقتي به خانة ديگران و يكي دو روزي مهمان آنها بود، بعد از هر غذا رفت

ميجاي آنكه براي صاحبخان خدا. كرد كه برو خدا بركتت دهده دعا كند، براي من دعا

و رحمتت بدهد و از اين دعاها. قدرت از. خدا بزرگت كند به خاطر او افراد زيادي را

و با مسائل متعددي روبرو مي  ... شدم خودم راندم

كن. يك روز كنارش نشسته بودم و حاضرم با. بايد بروم. گفت لباس هايم را بپوش ر چند

و باز گفت بايد بروم. تكرار كرد بايد بروم با پِريا تماس. آماده اش كردم. پرسيدم كجا
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و آمد و او هم ماشين گرفت و بردمش داخل ماشين. گرفتم هاي آخر نفس. بغلش كردم

و تمام كرد. كشيد را مي و صدايي زد . همانطور كه روي دستهايم بود، كلماتي گفت

ا  ... ين روي دستم تمام كردپدرم هم چند سال قبل از

از خدا خواستم اگر موافق است كه او را زنده نگه دارد، زنده نگه دارد اما ظاهراً اينطور

و به سمت. او را به داخل ماشين بردم. فوت كرد. نبود سرش را روي پايم گذاشتم

و خودداري كنم. سردخانه رفتيم  ...سعي كردم در حضور بقيه گريه نكنم

بعد. آنجا خيلي گريه كردم.ايت توانستم مدتي را قبل از سردخانه با او تنها باشم اما در نه

و داخل چشمهايم نور چراغ قوه  و پرستارها بالاي سرم هستند متوجه شدم دكترها

و از بيمارستان بيرون آمدم... اندازند مي كارهاي بعضي از دوستان. او را به خدا سپردم

و سوالات مهمي دا و. شتندمانده بود و به منزل يكي از دوستان رفتم سوار تاكسي شدم

.كارها را دنبال كردم

و عزاداري او بروم هم. به دليل حجم كارها نتوانستم به مراسم تدفين همان شب اول

يا. نتوانستم اما همه فعال شده بودند حتي كساني كه سالها بود او را فراموش كرده بودند

مو... رفتارهاي گفتند از كسي كه به مراسممي. جي از شايعه به راه افتادطبق معمول

من هم پيغام دادم كه زنده اش با ... توان داشت؟ عزاداري مادرش نيامده چه انتظاري مي

و با من است، مرده اش با شما باشد .من بود
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» بسم االله الرحّمن الرحّيم«با الهام از آيه

)قسمت دوم(

ال« و خود، حقيقت»االله«، به نام»رحّيمبسم االله الرحّمن و معشوق است اي است كه عاشق است

مي. عشق است مي عاشق، و اگر انسان عاشق نباشد، معناي كلام خداوند فهمد كه عاشق چه گويد

 ... كند پر محبت را درك نمي

ز. قرآن را با وضو بايد گشود مان ظاهر اين وضو كار همگان است، اما باطن آن، كار نوادر

با. است و الاّ ورود به قرآن» بسم االله الرحّمن الرحّيم«براي ورود به قرآن، بايد وضو كرد

و وضوي باطني با عشق است. ممكن نيست بايد روح را با عشق. وضوي ظاهري با آب است

و عمق قرآن را يافت و رحيم. شست تا بتوان به درون قرآن راه يافت بايد به صفت رحمن

ت شدموصوف شد و زندگي دارد، نائل و حقيقت شستن دست.ا به ادراك وصفي كه قرآن از خدا

و براي طهارت روح، آن را بايد با عشق شست،  و صورت كافي نيست، شستن روح، ضروريست

 ...و محبت حقيقي نيست مگر آنكه ناشي از پرستيدن خداي محبت باشد. با محبت

و بدخواهي است، امكان راه يافتن به روحي كه آلوده است، روحي كه انباشته از و نفرت  كينه

و عمق اسلام را ندارد كه. قرآن است، واقعاً» بسم االله الرحّمن الرحّيم«چون قدم آغازين را

.برنداشته

و طهارت روح آغاز كنيد از بايد از نفرت. پس مسلمانيِ حقيقي را بايد با تخليه و ها خالي شويد

و مسلمانيِ حقيقي،. ديدنور مهرباني برخوردار گر و قرآن در معرض فهم شماست آنگاه اسلام

مي. شدني است تجربه  ...رود وقتي نور بيايد، تاريكي بيرون
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درون غار پر است. هاي عالم در آن گنجانده شده در مثال، در آن كوه غاري هست كه همة گنج

و دالان و دهليزها از مسيرها هايش نامعلوم است، قسمتي از اين در هر نقطة اين غاري كه انت. ها

. براي ورود به غار، بايد سنگي كه جلوي آن است كنار برود. پايان قرار داده شده گنج بي

و به راستي بكار برده شود، اگر خالصانه بيان»بسم االله الرحّمن الرحّيم« ، اگر به درستي

و پر گنج مي ص. شود شود، باعث ورود به اين غار پر نور و قال باشد، سنگي كه اما اگر رفاً قيل

و غار باز نمي ورودي غار است تكان نمي و اغلب مردم، تا درِ غار. شود خورد اكثريت مسلمانان

و اما هرگز به درون اين غار نوراني، كه در آن هزاران خورشيد هست، وارد رفته اند

آن آسا ديده آنان قرآن را از پشت ديوارهاي صخره. اند نشده چه از آن دارند، تصوراتي اند، پس

و  از آن است، نه قدرت نهفته در آن، نه نور عظيمي كه در آن جريان دارد، نه شعور فراگير

 ...زند كاملي كه در آن موج مي

مي. هر كسي كه از قرآن گفت، الزاماً از قرآن نياموخته را هر كسي كه قرآن را خواند، قرآن

و جذب كرد.دقرآن را بايد به روح خوران. خورد نمي و هضم كرد . آيات آن را بايد خورد

اگر قرآن به روح. روحي كه اسماءاالله در آن نهفته است. روح را بايد با آن تغذيه كرد

و آسمان خورانده شود، دانه مي هاي اسماء؛ كه اسرار زمين براي. رويد هاست، در روح انسان

گشودن دهان. انت به درون بدنت برسانياينكه چيزي را بخوري، بايد ابتدا آن را از راه ده

ميسر» بسم االله الرحّمن الرحّيم«روح براي فهم قرآن، مانند باز شدن درِ آن غار است كه با 

به. است» بسم االله الرحّمن الرحّيم«كليد اولين قفل قرآن،. گردد مي حرف زدن دربارة كليد،

و امكان گشودن قفل نيست اي. معناي داشتن كليد گشايي عملين كليد را داشته باشي تا قفلبايد

. داشتن كافي نيست، بكار بستن لازم است. بايد كليد را به كار ببري تا قفل باز شود. شود

پس. محبتي كه شامل حال ديگران نشود، بخششي كه آشكارا عمل نكند، نه محبت است نه بخشش

در، وقتي راه»بسم االله الرحّمن الرحّيم«گفتن و. زندگي تو آشكار شودگشاست كه خير

اين همان بكار بستن كليد. بخشش تو شامل حال نيازمندان به آن شود. خوبي تو به همگان برسد
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مهرباني تو وقتي واقعي است كه تو عملاً به خدا محبت داشته باشي، عمل تو اين را نشان. است

و واقعاً به مخلوق خدا محبت كني  ...دهد

» ميم«ـ اثر ايليا) الاهيسم(ليم حق برگرفته از كتاب تعا
5انتشار اول در نشريه تفكر متعالي شماره
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و من شبان خوب
مهربان گوسفندانم
و  را مي شناسم
آنها نيز مرا 

درست. شناسند مي
همانطور كه پدرم 

و مرا مي شناسد
من او را 

منجان. شناسم مي
خود را در راه 

. دهم گوسفندان مي
هاي من در آغل

ديگر نيز 
گوسفنداني دارم، 

را نيز بايد آنها 
به. بياورم آنگاه

صداي من توجه 
كرده همه با هم 
يك گله خواهند 
.شد با يك شبان

)ع(حضرت عيسي

 54حزب االلهو آزادي

و شهرهاي آن زمان گروههاي مختلفي از حزب االله در تهران

و من با بعضي از اين جريانات آشنا مختلف فعاليت مي كردند

مت. شدم . هم بودبرخوردم با يكي از اين گروهها ابتدا به عنوان

و همين مورد مي و آستينم كوتاه بود توانست موهايم روغن زده

موهايم را مدل دار زدم، لباسم را مسئله. علت يك برخورد باشد

از طريق. دارتر كردم تا زمينه اتهامي از اين دست قويتر شود

و با هم حرف زديم، انديشه. همين قالب متهم با آنها آشنا شدم ها

در ايده به نظرشان بسيار. همان حيطه برايشان بيان كردمهايي را

شد. جذاب آمد  ...كم كم ارتباطم با گروههاي ديگري برقرار

و آماده اي از نظر روحي وجود در بين آنها هم افراد مستعد

 ... كردم داشت اما من قصد ديگري را دنبال مي

 در ارتباط بودم ... طي چند ماهي كه با يك گروه افراطي به نام

توانستم براي متهمان آنها تعيين در جايگاهي قرار گرفتم كه مي

موهاي مدل دار، لباسهاي متفاوت، صداي بلند. تكليف كنم

و مواردي از اين دست مي توانست علت برخوردها موسيقي

و: اي بسيار جذاب شدم در اينجا دچار تجربه... باشد نجات دادن

آز. آزاد كردن و اد سازي يك حركت اگرچه اين نجات دادن

و سمبوليك بود اما تاثيري ماندگار داشت . بسيار محدود فيزيكي

»ميم«فيلم گزارش مستند از زندگي ايليا: منبع54
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حتي اگر بر اساس قانون،
متهم را مجرم دانستي،
ات مادامي كه در قلب

محكوم نشده، او را محكوم
نكن زيرا چه بسيار احكام 

و قانوني كه ظالمانه اند
ني چه بسيار محكوم شدگا

كه در نظر خداوند 
»ميم«ايليا. اند حاكم

توانيد تا آنجا كه مي
از مجازات ها را

مسلمان باز داريد، 
زيـرا اگر پيشوايي در 
بخشش خطا كند بهتر 
از آن است كه در 

.مجازات خطا كند
)ص(رسول اكرم

در اين همكاري، شيرين ترين زمانها همان زمان نجات

گاهي آنها را براي انتقال به بازداشتگاه. دادن متهمان بود

اي آنها را به جاي گرفتم اما بعد از چند دقيقه تحويل مي

آ ميانتقال دادن به آنجا، كه. كردم زاد همين باعث شد

و آن دوستان كه عموماً معروف(ارتباط خوبي بين ما  من

و غرب زده بودند به بچه سوسول در. برقرار شود)ها ها

ها پايدار ماند اي از اين بچه سالهاي بعد هم رابطه ام با عده

شدو عميق  ... تر

و شعف آور بود اما اين تجربه نجات با اينكه شيرين

اگر نجات. توانست در خود داشته باشد پيامهايي را هم مي

دادن يك انسان از يك گرفتاري كوچك، از يك زندان 

و جذاب  چند روزه يا حتي يك شبه اين قدر خواستني

است پس نجات روح يك انسان، نجات باطني انسان ها، 

و هميشگي انسان، نجات او از ناآگاهي، از  نجات حقيقي

و از خو و اب مرگبار چقدر بزرگتر، ماندنيتاريكي تر

تر حقيقي

 55...است؟

مي 55 آن توانيد مجازات تا آنجا كه ها را از مسلمان باز داريد، زيرا اگر پيشوايي در بخشش خطا كند بهتر از

د )ص(رسول اكرم.ر مجازات خطا كنداست كه
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و بخشش نماييب« و مهربان را بشناسي تو بايد محبت كني . راي آنكه خداوند بخشنده

براي شناخت خداوند عادل، بايد به عدالت رفتار كرد براي شناخت هر وجهي از خداوند،

و همانگونه زيست ».بايد همانگونه بود

كه. يم گرفتم كه خودم چند گروه با منش دگرگون يافته به وجود بياورمتصم گروهي

و خشونت  بتواند اسم حزب خدا را كه در ذهن بعضي از مردم قرين شده بود با برخورد

ومي.، معنايي جديد بدهد(...) و حزب او را با قويترين خواستم از اسم خدا دفاع كنم

و اجرايي ايجاد. معرفي كنمها به مردم ترين انديشه نوراني قصد نداشتم گروههاي عملياتي

و راهگشا را در اين حيطه مطرح اي باشند كه بتوانند ايده خواستم عدهمي. كنم هاي جديد

و پرهيز از خشونت را از اين طريق منتشر كنم هاي نرم خواستم ايدهمي. كنند   ...افزاري

دي استوار است كه خود مـي توانـد نظريـات ديگـري زندگي هر انساني بر اساس يك نظرية بنيا«

». بسم االله الرحمن الرحيم عالي ترين نظرية بنيادي زيستن است. هم در دل خود داشته باشد

و زندگي سـاز كـلام خداسـت« اگـر. بسم االله الرحمن الرحيم رمز ورود به نرم افزارهاي خلاق

و عبو و برخورداري ميسر نيستكلمة عبور به درستي بكار نرود، امكان ورود ».ر

ا« و بزرگتـر از بـسم و زندگي انسان، نرم افزاري كـاملتر وجـود ... براي تغيير دادن انسان

».اين به نوعي ابرنرم افزار است. ندارد

و كلمـات خلاقـه در انـسان« بسم االله الرحمن الرحيم بزرگترين مولد انديشه هاي زنـدگي بخـش

». است
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و اثر مشاهده گر بر اساس ديدگاه كوا«  هيچ كلامـي ماننـد بـسم االله الـرحمن الـرحيم نمـي 56نتمي

و عيني انسان ايجاد كند و سريعي را در زندگي ذهني اين موضوع قوياً. تواند تغييرات همه جانبه

».قابل اثبات است

چه خدمتي براي خداوند از اين بزرگتر است كه تو خدايت را به خوبترين شكل ممكن، به جذاب«

و خوبترين،  و او را آنطور كه هست، دوست داشتني ترين ترين حالت ممكن به جهان معرفي كني

و بيان بسم االله الرحمن الرحيم صرف. معرفي كني پس اگر همة لحظات زندگي را در راه تحقق

و بزرگترين پيروزي ممكن را  كني، همة لحظات زندگي را به بهترين كار ممكن صرف كرده اي

».ايكسب كرده 

از دكترين جديدي را حاوي ايده و بر اساس شرحي بسم االله الرحمن«هايي با محوريت

و عملكرد نرم افزاري استوار بود نوشتم» الرحيم اين. كه بر تساهل، تسامح، معناگرايي

، در يك كتاب كوچك، منتشر شد اما آن گروه ها را خيلي زود منحل كردم دكترين

و چون برنامه اجرا شده بو و با اتكاء به محبت د يعني رساندن اين پيام كه بايد نرم افزاري

جريانات تندرو. از طرفي مقاومتها خيلي زياد بود... بايد تفكر كرد. بخشش عمل كرد

و اساساً اجازة حرف زدن هم به ما نمي اعتنايي نمي مي كردند از دادند بلكه تا خواستيم

و و تفكر  تحقيق حرف بزنيم با ديدة ترديد به ما نگاه نرمي، مهرباني، آسان گرفتن

و صحيونيست مي و استكبار و دنبال ارتباط ما با آمريكا گفتند اينمي. ها بودند كردند

و مهرباني حرفها بوي آمريكا مي دهد در حالي كه اين حرفها فقط بر اساس بخشش

به» بسم االله الرحمن الرحيم«خداوند بر مبناي  و دعوت مردم و تفكر الهي با بودند  خدا

و محبت بود و ديگر ... تكيه بر عشق به همين دلايل ارتباط ما در همان اوايل كار قطع شد

 ... اين ايده را ادامه ندادم

از نظريه 56 و ذهن اين ديدگاه يكي در روانشناسي مدرن مي هاي بنيادي، . شود شناسي جديد محسوب
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و سپس ميانه رو  57تندرو

و سخت نگرفتن است« با. قبول بسم االله الرحمن الرحيم، قبول قاعدة آسان گرفتن سخت گيري

». يم در تضاد است همانطور كه آسان گرفتن با آن هم خواني داردبسم االله الرحمن لرح

ابرهـا از نـرم تـرين چيزهـا. نرم باشو به نرمـي رفتـار كـن. بسم االله الرحمن الرحيم مي گويد«

و همه چيزهـاي زنـده از آب پديـد آمدنـد،  و ابرها از پربركت ترين موجودات اين عالم اند هستند

ا و به ابر زندگي مي يابد زندگي به آب وابسته است » ...ما آب، از ابر حاصل مي شود

و بركت به بار مي آيد« و زندگي زندگان، به نـام. هر كسي كه نرم است از او زندگي حيات زمين

انساني كه نرم است مثل ابـر ...و نرم تر از ابر، نور است. خدا، از ابر آغاز شد، زيرا به آب است 

ا. پربركت است  و جاريـست او مجرايي ست براي رساندن روزي ديگران پس روزي خود او روان

...«

در. او لااقل در دو مقطع از زندگي گذشتة خود بسيار مذهبي بـود او بـه طـرزي افراطـي غـرق
مي. هاي مذهبي شده بود انديشه و كوچكترين جزئيات دين را رعايت  ... كرد كمترين

و تحقيقي حزب االله داشت، انديشهكرد، گروههاي نرم افزا قرآن را تفسير مي االله ري هاي حـزب
و اجرايي را در عملكرد حزب االله بوجود را تئوريزه مي  كرد، با اين قصد كه بتواند تغييراتي بينشي

و ارتباط عميق و به سمت دوستي از. تر با مردم پيش ببرد آورد و با بعضي از جريانهاي حزب االله
 ... هبردي داشتطريق چندين واسطه ارتباطات را

شد دانم كه چرا او دچار چرخش اما نمي و تغييرات ديدگاهي او سوالاتي در بارة دين. هاي بينشي
ها آيا دليلش اين بود؟ يا ظلم. ماندندو مذهب داشت كه تقريباً هميشه اين سوالات بي پاسخ مي 

مـو بي عدالتي و شـاگردانش روا داشـتند؟ شـايديهاي شديدي كه بعضي از گروهها در حق او

 
)پياده شده از فيلم(مصاحبه با يكي از شاگردان قديمي 57
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مي همين و نرم شد او در ديدگاههايش نرم ها بود كه باعث و اعتقاد بيشتري به تساهل تر تر شود
و آسان گيري پيدا كند  شايد هم اين دو دليل احتمالي كه ذكر كـردم بـي ربـط باشـد.و تسامح

مي چون از يك طرف ديگر شاهد بودم كه او عادت داشت وقتي كه وارد حوزه  آنشد اي  تا آخر
و اين را در موضوعات مختلفي مي در. ديدم پيش برود وقتي هم او در مذهب فـرو رفـت غـرق

شد انديشه و شايد متعصبانه . هاي مذهبي
نكتة ديگري كه برايم جالب است اين بوده كه ايليا هميشه وحشت داشت از اينكه در بين مردم

و ممكـن اسـت بـه همـين دليـل در بعنوان فردي مذهبي يا يك الگوي مذهبي شناخته ش ـ ود
مي سخنراني ها، در بيانيه  و در هر فرصتي اين را مطرح من. كرد كه من فردي مذهبي نيستم ها

و كرد عملاً زنده كـردن روح خداپرسـتي اما كاري كه ايليا با مردم مي ... پيشواي مذهبي نيستم
مي. بود خو. كرد او روح دين را در افراد زنده و به هويت زنگ و مغزهـا ردة ما جـاني دوبـاره داد

 ... هاي ما را فعال كرد ذهن
و حيـرت آور به مسائل شرعي پاسخ نمي و با آنكه تفسير قرآن را به طرزي مجذوب كننـده داد

و غيرعمومي وارد اين مبحث نمي انجام مي  تفسير.شد داد اما جز در بعضي از جلسات خصوصي
و زنـده بـود كـه بعيـد بـود اگـر در آن جلـسات او از قرآن بحدي عميق، فوق العاده  و قدرتمند

خصوصي يك فرد غير مسلمان حضور داشته باشد، در پايان جلسه يا نخواهد مسلمان شود يا به
و در بارة آن كنجكاو نشده باشد  البته اسم اين توضيحات، تفـسير قـرآن. اسلام شديداً علاقمند

و توضيح كلام خداوند استنبود اما ما مي دانستيم كه اين حرفها فق .ط شرح
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ــه ــتي كـ براسـ
ــالي  ــد تع خداون
ــتدار  دوســــــ

ــهل ــر، ســ گيــ
ــوي،  نرمخـــــ

خوشـــــــرفتارِ 
ــت  ــازگار اس .س

)ع(حضرت علي

 اسلام از ديدگاه استاد
 به روايت يكي از شاگردان قديمي استاد

دربارة مذهب برداشت من اين است كه ايليا بخش اعظم تأكيد خود
و معناگرايي در دين گذاشته بود در مقطعي كه شديداً. را به باطن دين

داشت كه چند بار حزب اللهي بود آنقدر به حدود شرعي اعتقاد 
مي... خواست مي و كامل حدود اما بعدها از او شنيدم كه اجراي دقيق

مي)ص(را شايد مربوط به زمان پيامبر اسلام  .دانستو امام معصوم
رو اما اسلامي كه در سالهاي اخير از آن حرف مي زد يك اسلام ميانه

و پاسخگو. بود و انعط. اسلام زنده، فعال اف پذير اسلامي كه نرم
و تسامح است. است مي سخت نمي. اهل تساهل و آسان . گيرد گيرد

و فرهنگهاي ديگر را هم قبول ايليا به اسلامي معتقد است كه اديان
و براي آنها حق حيات قائل است را. او به اسلام صلح طلب اعتقاد دارد. دارد اسلامي كه مسائل

و تحقيق حل مي و تفكر زو با تدبير و فرمانكند نه با و خشونت اسلامي كه بقيه را كافر.ر
و مهرباني است. داند نمي و منجمد نيست. اسلامي كه ستون اش بخشندگي همان. متحجر

مي1400اصول  و تفسير مي. شود سال قبل را دارد اما براساس روز تعريف با دائماً به روز شود،
و غيرمرده شرايط مختلف متناسب مي و حالتي غيرخشك واكنش. بلكه حساس است. داردشود

مي. دهد نشان مي و معقول بود اسلامي كه معلم ما از آن هماهنگ با زمان. گفت اسلام متعادل
و غير زورگوست. است و خرد است نه خشونت. غير اجباري از. متكي به دانش اسلامي كه ايليا

و خودخواه نيست. زد نه افراطي است نه تفريطي آن حرف مي و همة خودبين بلكه همه را
و همة امكانات را مي يا. بيند شرايط را او در اين سالها با وجود آنكه هرگز ادعايي مذهبي نداشت

مي حتي مدعي نبود كه اسلام را مي مي شناسد اما از اسلامي به گفت كه همة حرفها را و شنود
و بخشش اسلامي كه برپاية بسم االله الرحمن الرحيم،. كند بهترين آن عمل مي  بر اساس محبت

و به اين آساني و. كند ها كسي را محكوم نمي است اسلامي كه اهل توطئه كردن نيست
و نقشه از كار نمي انديشه و حقه مي... اندازد هاي ديگر را با توطئه دانستيم اهلو همة ما كه

و تحجر نمي و بلكه مرگ خود توانستند چنين انديشه افراط  را در اين هايي را تحمل كنند
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مي انديشه اي شوم آنها هر روز نقشه. اي جديد از جانب آنها بوديم ديدند، هر روز منتظر توطئه ها
و اجرا مي و فيلم79سال. كردند را برعليه ايليا طراحي به يك بار نوارهاي صوتي هاي مربوط

و براي تهديد نسخه درس اي هاي ايليا را مونتاژ كردند ن پيام كه اگر اين روال اي را فرستادند با
مي. كنيم را متوقف نكنيد آن را در سطح وسيع تكثير مي او براي او داستان سازي و به كردند

مي. زدند تهمت مي مي. كردند شايعه درست و ملحد مي او را بدعت گذار و سعي كردند خواندند
هر. هاي برخورد را با او فراهم كنند زمينه و بي ما منتظر بوديم تا او به  طريق ممكن بي آبرو

و اتفاقاً تهاجم و اعتبار شود چون اين شيوه، در جامعة ما به يك الگو تبديل شده بود ها
و بارها تكرار شد اما بعد از هر تهاجم،  برخوردهايي كه محتواي اصلي آنها اين بود، بارها

و بيشتر مي .شد استقبال مردم بيشتر
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د« »ميم« ايليا».ر چشم جهان چيستيبگو در خودت كيستي تا بگويم

 تو بايد پسرش باشي
 به روايت ال ياسين

از يكي از خاطرات تعمق برانگيزي كه من در رابطه با ايليا دارم واكنش هايي بود كه گاهي
مي بعضي سيزده سالگي كه ايليا در جستجويـ همان دوازده. ديدم ها نسبت به موضوع پدر او

ميافراد توانا در مسا و گاهي و روحي بود از ئل باطني شد با بعضي از آنها ملاقات كند، يكي
. مسائلي كه دو سه مرتبه اتفاق افتاد تمايل آن افراد به اين بود كه ايليا پسرخواندة آنها باشد
اشتياق يكي از اين بزرگان باطني كه ساكن منطقة كويري هم بود به شكلي درآمده بود كه او

ر و همة زندگي خود و حتي محدودة ممنوع زندگي خود را كه شامل يك سري دستنوشته ا
وقتي بزرگتر شديم اين واكنش طور. شد، بطور كامل در اختيار ايليا قرار داده بود كتاب مي

مي. ديگري شد رفتم اكثراً با چند سوال يا جملة تكراري برخورد جاهاي مختلفي كه با ايليا
مياين حالت يا به صور. كرديم مي آن. شد يا به صورت يك جمله يا اشارهت سوال بيان يكي از

كه عبارت كه. عجيبي هستي) سرّي(چقدر آدم ... تو كي هستي؟«هاي تكراري اين بود معلومه
كه» ...پدرت از اون آدمهاي بزرگه و اين فرد مورد» آيا تو پسر فلاني هستي؟«يا به اين شكل

مياشاره اغلب كسي بود كه در موضوع اي فكر مثلاً عده.شد مورد نظر بالاترين قله محسوب
را مي كردند كه ايليا پسرخواندة پادشاه عربستان است؛ وقتي كه او گروههاي راهبردي حزب االله

و حزب اللهي اي از شمال تهران بعضي از مذهبي موقتاً راه اندازي كرده بود در محدوده ها ها
زا مي آنها ايليا را بعنوان يك فرد بسيار بسيار با شعور،. دة آقاستگفتند او پسر آقا يا خواهر

و تعيين كننده مي اما متوجه نمي شديم كه چرا او در هر موضوعي قرار. دانستند فهميده، توانمند
مي مي و ناخودآگاه او را به بالاترين فردي كه در آن محدوده وجود دارد منتسب . كنند گيرد فوراً

مي(ا وقتي بعضي از جوانه  در آن زمان شنيده بودند كه ايليا)گفتيم بچه سوسول يي كه آن موقع ما به آنها
پسر آقاست، اين موضوع كلي بر آنها تأثير مثبت داشت چون ايليا نه فقط براي حزب اللهي ها،

او هيچ وقت خودش نمي گفت. بلكه حتي براي افراد غرب زده هم جذابيت بسيار زيادي داشت
ه ميكه پسر كي و هميشه رخ و ناخودآگاه بود . داد ستم اما اين اتفاق تكراري
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و هندوئيسم بود مي. يك گروه بودند كه مبناي كارشان معنويت شرقي گفتند كه ايليا پسر آنها
مي عده. ساي بابا ست و حتي يك تئوري قابل اي بودند كه فكر كردند ايليا پسر مسيح است

م دو سه بار پليس با او برخورد كرد اما ناخودآگاه آنها. كردنديتوجه هم براي اين مسئله مطرح
در خيلي از اين مواقع من خودم حضور. كردند كه پدر ايليا يك فرد ارشد حكومتي است فكر مي

ايليا هيچ حرفي نمي زد دال بر اينكه مستقيم يا غيرمستقيم مخاطب خود را به اين فكر. داشتم
ط. بكشاند و خودبخود بودحالت آنها كاملاً در بيشتر اين اتفاقات آنها خودبخود با چند. بيعي

و بعد خودشان به شكلي به اين سوال جواب ... او كيست؟ پدرش كيست؟. شدند مسئله روبرو مي
مي. نمي دانم دليل اين اتفاق تكراري چه بود. دادند مي و دروناً چيزهايي را ديدند شايد آنها روحاً

مثلاً يكي از دوستان. هاي ديگر هم مشابه اين را شنيده بودم از بچه...كردند يا احساس مي
يك. هاي ديگر به شمال رفته بودند اي از بچه كرد كه با ايليا به همراه عده تعريف مي گفت به

و براي او دعا. كلبة كوهستاني رفته بوديم وقتي صاحب آنجا ايليا را ديد كلي از ايليا تشكر كرد
و مانع از اخراج شدنش شده بود» پدر«ت اينكه تشكر باب. كرد . ايليا كارش را درست كرده بود
مي مي و فقط مي گفت ايليا حرفي نمي زد و كن خنديد ام. گفت از خدا تشكر .من كاري نكرده

و لااقل من، نكتة تا جايي كه من مي و بازنشستة ارتش بود شناختم پدر ايليا يك فرد معمولي
 ... فوت كرد1375ايشان در سال. اي را در او نديده بودمتهخيلي خاص يا برجس

و بلكه تعيين كنندة همة زندگي اوستهستمِ« ». انسان تعيين كنندة بودن او

»ميم«ايليا
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» الغالبونهم االله حزب«با الهام از آيه
)قسمت اول(

هابسم االله الرحمن الرحيم پيام صلح است به جهان، به همة تمدن« و فرهنگ به همة. ها
و آيندگان و امروزيان و همة گذشتگان ».ملتها

و عمل كردن چيز ديگر« و به آن قائل بودن االله. بسم االله گفتن يك چيز است شعار بسم
و شعور بسم االله همه چيز و خود آسمان است. يك چيز است ».فرق اين مثل اسم آسمان

و روش خداونـد نيـست سخت بـودن بـا بـسم االله الـرحمن الـرحي« .م گفـتن تنـاقض دارد
و مدارا و دشمنان خدا، تا حداكثر ممكن با نرمي خداوند با بندگان خود حتي با گناهكاران

و خطاي بنـدگان. فرصت مي دهد. زود عذاب نمي دهد. رفتار مي كند  مچ گيري نمي كند
و تجد. ستاّرالعيوب است. خود را مي پوشاند  توبـه. يد نظر مـي دهـد به آنها امكان جبران

و انعطاف پذير است  و اين يعني نرم گاهي حتي دشمن خود را به نزديك تـرين. پذير است
و اين نرمي است  و آب از خداوند آموخته اند نرمي ... دوست خود بدل مي كند و ابر نور

و. را و گـشايش را يافتـه اسـت و بركـت خوشا بحال كسي كه نرمي را يافته زيرا توفيق
». كت را از او به ارث برده اندبر

و اگر نيستي بدان كه حقيقتاً مسلماني را« و بخشنده باش اگر مسلماني پس مهربان
و بيش نيست و اين اسم است ».تجربه نكرده اي

 خـدايي اسـت كـه در بـسم االله الـرحمن الـرحيم خدايي كه اسلام راستين ازآن مي گويد،«
و بسي. آمده و بـه همـه مـي خداوند بسيار مهربان ار بخشنده اي كـه همـه را دوسـت دارد
اين نه آن خدايي است كه اسلام تحريف شده معرفي مي كند يعني خدايي كينه تـوز. بخشد

و جلاد بلكه خدايي است كه اسلام ناب محمدي بازگو مي كند ».و نفرت خواه

م و موارد مشابهي از اين دست، مربوط به مقطعي است كه ايليا در:ي گويداين متن تلاش كردم تا تغييراتي را
و پرچمدار آن بود بوجود آورم و. ديدگاههاي حزب االله كه براي اكثر مردم، معرف اسلام گروههاي راهبردي

و دانش گرايي را در اين. نرم افزاري حزب االله را راه اندازي كردم و بخشش، آسان گيري سعي داشتم محبت
ك و به مبنا تبديل و فعاليت مركز راهبردي مربوطه را ...نموادي منتشر اما بعد از مدتي اين گروهها را منحل

.متوقف كردم
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و اساس آن خداوند است. االله حزب خداست حزب االله حزب. حزبي كه روح آن، مركز آن
و خدمتگزاران خداوند همه خدمتگزاران خداوند ... حزب صالحان است؛ حزب اصحاب خدا، ياران

ميو عاشقان الهي مي، همه كساني كه خدا را و او را خوانند، تمامي افرادي كه به فكر خواهند
و نظر خداوند هستند، آنانكه نام او را مي و در ارتباط با او هستند، تحقق اراده برند، به ياد اويند

 ...انداالله عضوي از خانواده جهاني حزب
و محبان الهي همه كساني كه تسليم خداون خدمت همه آنها عضوي از جبهه جهاني ... دندگزاران
.انداالله حزب

و اعضاء حزب خدا داراي علائمي هاي االله راستين، همانا نشانه هاي حزب نشانه. اند حزب خدا
و آزادي حقيقي بشارت. دهنده زندگيست االله بشارت حزب... خداست االله پيوند حزب. دهنده نجات

و جدا نمي مي مي تعادل را برمي. سازد زند و افراط را رد و تعصب. كند گزيند او پا بر خودبيني
مي باطل مي و چون خردمندان هر سخني را مي گذارد و بهترين را مي شنود و . رود پذيرد

و كارش ريختن حزب و شب مشغول خرج كردن خداوند است اللهي حقيقي آن نيست كه صبح
و بي و اللهي واقعي حزب. اعتبار ساختن نام خداست آبرو ، آن كسي نيست كه خالي از دانايي

اش خالي زند كه از عمل فريادي نمي. دهد كه از شعور آن تهيست او شعاري نمي. معرفت است
و شكننده نيست. است و انعطاف. او خشك مي. پذير است نرم مي به آنچه . كند گويد عمل
االله. اش زيباتر از ظاهرش است باطن و مهربان استاي است كه بخشند او عضوِ حزبِ به.ه پس

و مهربان، مي مي نام خداوند بخشنده و محبت و در ميان مردم بخشنده بخشد و ترين كند ها
و به نام عدالت رفتار مي58.هاست ترين مهربان بر نفس خود فرمانروايي ... كند او عادل است

او. كند مي و كلام او عادلانه است زيرا خداي او، رهبر او، مولاي و آنكه به او تسليم انديشه
و آدم. االله بود، حزب)ص(محمد. كند است، به عدالت رفتار مي و نوح و ابراهيم و موسي مسيح

 ...االله بودند حزب
پيوند. هاست آرام ساختن قلب. هاست االله سلام دادن است، شفا بخشيدن به روح انسان كار حزب

و پرورش صالحان. امت متفرق خداست االله آشكاري حضور خداوند كار حزب. صلح دادن است
و اسم خدا  و نه آنكه مردم را از خدا و شيفته خداوند سازد است آن چنان كه همگان را مجذوب

 
و رفتار ايمان نرم58 )ع(حضرت علي. خويي است هر ديني را اخلاقي است
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مي وقتي نسيم59.و سايه خدا فراري دهد و عشق اش وزد مردم بايد بوي خدا به مشامشان برسد
و او نبايد باعث خشم خداوندش شود زيرا. به خدا را احساس كنند  ياران خداوند سبب خشنودي
مي. اند رضايت مولاي خويش ايست هسته توخالي نيست بلكه هسته. داند او معناي كار خود را

دارد قبل از آن دو قدم در باطن اگر قدمي در ظاهر برمي. كه باغ الهي در آن پنهان است
مي. برداشته مي وقتي به ياد و رحمت به ياد و محبت جنگد مگر آنكه نمياو. آيد آيد سلام

و اگر جنگيد، جنگيدن اگر به ناچاري واقعي، به خشونتي. اش براي صلح است مجبور به آن شود
اين خشونت پرمحبت، داروست. اش توأم با محبتي باطني است ظاهري گراييد، خشونت ظاهري

.و آنگاهي است كه براي علاج بيماري، راهي بجز جراحي دردناك وجود ندارد
و براي بزرگي نام الل حزب هي راستين براي تحقق تسليم الهي، براي بازگشت انسان به خداوند

هر كه تحت. هر كه تسليم خداست عضوي از حزب خداست... كند خدا در جهان تلاش مي
 ...سروري خداست عضوي از حزب خداست

مي حزب و االله، خدا را در سجاده نمازش پنهان نكرده بلكه هر جا كه قدم  هر جا كه نفس گذارد
و حركت كردن براي. كشد مانند سجاده نماز اوست مي لحظه به لحظه زندگي او نمازگزاري

كه. خداست لا اله«او به حزب كسي تعلق دارد خوانده شده پس زنده» القيوم الا هو الحي االله
مي. است زيرا رب او زنده است ...كند نه به سان مردگان زنده مانند زندگان رفتار

و راه خدا را به هزار زبان بيان مي و حتي او خدا را و نه به يك زبان كه ممكن است كسي كند
به. خودش هم آن را نفهمد و و با هر كسي به زبان خودش و شرايط است هماهنگ با زمان

صد كلمه. كند، همان طور كه خداوند او به اين طريق عمل كرده است شيوه خودش رفتار مي
ل مي مي. كن در معنا همان انگور را گفته استگويد نويسد اما در پشت همه آنها هزار نسخه

.»الااالله لااله«نوشته شده 
و به بازي ... اي در دست خداست االله وسيله حزب كسي قادر نيست او را بازيچه خود قرار دهد
و قدرت. بگيرد و پشت او قدرتمند است يبان اوست اما اش از اتكاء به پروردگارش است كه حامي

و قال و تهديد نمي. ها نيست اقتدار او وابسته به قيل گيرد بلكه از اميد او نيروي خود را از ارعاب
و ايمني بخشيدن گرفته است  ... دادن

در سنگ كرد به نرمي توا59  ضرب المثل فارسي-.ن رخنه
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و از نشانه اعضاء يك حزب به رهبر خود، بيش از مردم ديگر شبيه او هاي حزب اند اللهي، شباهت
و اصحاب خدا اهل نوراند... االله است به خداوند است كه انسان مثلَ اهل خدا،. خداوند نور است

و چرت و از خوابها و غفلت بيدارند و فهميده. اند زدگي به پا خاسته هاي فراموشي اند زيرا هوشيار
و هوشياري به نور حاصل مي ميمي. شود فهم و مي بينند و درك كنند زيرا برخوردار از نور شنوند

آن الهي و كران رفتار كنند ها را نمي اند پس دارند، بينند آنگاه قدم برميمي. بيني كه مانند كوران
مي مي و سپس پاسخ و اگر درك نكنند به قضاوت نمي شنوند جز باطل را محكوم. نشينند دهند

و غلبه حق نمي نمي و جز براي تحقق .كوشند كنند
و خودبين نيست حزب... ن. االله، خدابين است بهميخود را و به بهانه پرستش خداوند پرستد

و تمايلات خود نمي اش خودخواهي. او خداپرست است نه خودپرست. پردازد تأمين نفسانيات
و خودباختگي بس همانا خداخواهي است و و حزب. اش فقط در برابر خداوند است االله در هر كار

و آنكه خدا با اوست عضوي . از حزب خداستهمه حال با خداست پس خدا با اوست
و« و رحمت خداوند به چه كسي نزديك تر است؟ به چه كسي بيشتر توجه مي كند

و  و با زندگي محبت خاص او متوجه چه كسي است؟ كسي كه برضد خدا تبليغ مي كند
و وحشت انگيز را از او آشكار مي  و رفتارهاي خود چهره اي زشت، خشن كلمات

و جذابترين حالت را از او به سازد؟ يا او كه بهترين تبليغ را  و زيباترين از او دارد
و وحشتناك، دشمنان خدا هستند نه دوستان. جهان نشان مي دهد مبلغانِ خداوند خشن

».او

»شيعه علي، مانند علي است«كتاب: منبع
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پس بشارت ده به
: آن بندگان من كه
به سخن گوش فرا

و بهترين مى دهند
كنند آن را پيروى مى
شان اينانند كه خداي

و اينانند  راه نموده
.همان خردمندان

)18و17:زمر(

 عبور از مكاتب باطني

وختن بسم االله اگر به هنر كيمياگري از بعد الهي نگاه كنيم، رمز اصلي اين هنر آم«

»ميم«ايليا».الرحمن الرحيم است

 به روايت يكي از شاگردان قديمي

و دركي كه او از مكتبهاي مختلف باطني داشت بسيار عميق وعملي بود او تا اعماق. تجربة ايليا
مي انديشه جريانهاي معنوي را درك مي و سپس از آنها عبور مكتبهاي مثلاً در بارة. كرد كرد

اي نداشت اما احاطة دانم او هيچ مطالعه چيني تا جايي كه مي
فنون بنيادي. هاي اين مكاتب داشت اي بر آموزه عملي فوق العاده

هاي رزمي بر اساس آن بوجود آمدند بخوبي آن را كه بعدها ورزش
و به ما هم آموزش داده بود مي  ... دانست

و اوراسيا اشاره توانم به مكاتب بعنوان مثال ديگر مي  باطني شمال
و در ميان كنم؛ مكتبهاي باطني كه در سيبري، در آمريكا

چه. سرخپوستان وجود داشت و يكي از مباني اصلي اين مكتبها
از. بسا مهمترين ركن آنها ارتباط با طبيعت وحيوانات بود بسياري

و حيوانات ارتباط آموزه هاي اين نوع مكاتب به نحوي با طبيعت
براي يك محقق معمولي روش تحقيق در اين مكتبها خواندن كتابهايي در بارة شمنيزم.شتدا

را اما ايليا اصلاً چيزي مطالعه نمي كرد بلكه عملاً آموزه.و ديگر مكتبهاي مشابه است هاي آنها
و به سرعت از اين تجربه تجربه مي مي كرد و. كرد ها عبور و براي تجربه  در همين مورد شمنيزم

و ها او حوزه عبور از اين آموزه هاي جديدي را در زندگي اش داشت كه نمي دانم آيا عمداً
ها را بوجود آورده بود يا اينكه علاقة شخصي او با اين جهت گيري آگاهانه آگاهانه اين حوزه

و. او تعداد زيادي پرنده داشت. تلفيق شده بود و شاه عقاب، بازهاي شكاري عقاب شاهي
و از همان يازده دوازده سالگي، در خانه تعدادي حيوان وحشي مثل. انواع پرندگان ديگرشاهين

و پرندگان ديگر بعداً به اين. گرگ داشت و انواع حيوانات ها پرندگان مهاجر، مار، گربة وحشي
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مي. اضافه شدند و حركات آنها را مشاهده و در بارة آنها چيزهايي او عميقاً اين حيوانات كرد
مي. نوشت مي و حركات آنها را مي بخوبي معناي صداها و گاهي براي ما معنايي. گفت دانست

و حركات آنها مي مي كه او از صداها كه. افتاد گفت، كاملاً منطبق بود بر چيزي كه اتفاق گاهي
مي رفتيم او طوري نشانه به جنگل مي و تغييرات را براي ما ترجمه حل ها كرد كه انگار ما يك

و تغييرات را با خود داشتيم سائل معناي نشانهالم مي. ها و سند درست هر چيزي كه گفت، شاهد
و زنده. افتاد بودن آنهم چند لحظه يا چند ساعت بعد اتفاق مي اي با طبيعت او رابطة بسيار عميق

و هماهنگ بود و مثل يك دوست بسيار صميمي يك. داشت بنابراين آگاهي او بر مكاتب باطني
و تجربي بودآگ به همين دليل وقتي كه با افرادي كه در اين زمينه مطالعات زيادي. اهي عملي

هاي مرتبط با اين شد، آنها بلافاصله در پاسخگويي به سؤالات، بويژه در شاخه داشتند مواجه مي
و ارتباط با طبيعت، منفعل مي و چيزي براي گفتن مكاتب مانند نشانه شناسي، رويا بيني شدند

او. هاي مكاتب باطني طبيعت گرا نبود رابطة ايليا با طبيعت فقط منحصر به درك آموزه. نداشتند
و يافته انديشه هاي موهوم انديشه. هاي زيادي را مكتوب كرد كه در اين مكتبها وجود نداشت ها

و غيرقابل مقاومت مردودو افراطي آنها مانند وجوهي از توتم گرايي را با شيوه  اي مسلط
و خدا مي و خودشناسي و طبيعت را يكي از راههاي ميان بر براي درك حضور الهي شمرد

از طرف ديگر بسياري از تمرينات انرژي زايي را هم با طبيعت پيوند داده بود. دانست شناسي مي
و  و كارورزان باطني براي تمرينات انرژي زايي يا ارتباط روحي يا تمرينات مشابه از حيوانات

ميپرندگ .كردند ان استفاده

و همـة پيرامـون شـما از ديـوار هـا« و ميان چهار ديوار سنگي نشسته ايـد در يك اتاق دربسته
و مـصنوعي انـد  ، همـه مـرده و آسـمان. گرفته تـا همـة وسـايلي كـه در اتـاق اسـت اگـر غيـب

. طبيعـت را بخواهد با انسان ارتباطي داشته باشد محيط داخل اتاق را انتخاب مي كند يا محـيط 
و مجراهاي ارتبـاطي انـد ، روزنه اند از. در طبيعت چيز ها زنده اند روح طبيعـت مـي توانـد

، واقـع  طريق اين اجزاي بدن خود آنچه را مي خواهد بيـان كنـد امـا در درون خانـه ايـي مـرده
ار خداوند با منتخبان خود غالباً. شدن چنين چيزي بعيد است  و بيابان و كوه تباط مـي در طبيعت

به بيابان برو زيرا مـي خـواهم بـا تـو«مثلاً به فلان نبي مي فرمود. گرفت نه در خانه هايشان 
و طبيعت مي رفتند»سخن بگويم  و غار و نيايش به كوه و اين چه نكته. يا آنها غالباً براي دعا
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و تدريجي با و بنابراين به طرزي آهسته  همـة مظـاهر ايست كه بسياري از آنان چوپان بودند
 60».طبيعي آشنايي داشتند

ما. ها حضور داشتند هايي كه زمان بيشتري با ايليا همراه بودند در بسياري از اين تجربه بچه
و بهترين قصد تمرين مكاتب باطني ديگر را نداشتيم اما قصد داشتيم همة حرفها را بشنويم

و كاملتر عمل كنيم ت. تعليم را بيشتر . بود) الاهيسم(سليم الهيو بهترين تعليم،
و گياهان داشتيم اما نه به قصد توقف و پرندگان اكثر ما تمرينات زيادي را در رابطه با حيوانات

ها بلكه به قصد عبور از آگاهي و امكانات نهفته در اين حوزه هاي راه گاهي در تجربه61.ها
بود كه با قصدهاي مختلف اين شامل انواعي از فنون پياده روي. كرديم پيمايي شركت مي

و بادرو.شد باطني انجام مي  اينها 62.فنوني مانند شيرگير، شيرگريز، شيرشكار، مسيرياب، همزادرو
و ذهن كاملاً ماندگار مي و اثر آنها در جسم در راه پيمايي.شد روشهايي براي راه رفتن بود ها را

ه. داديم جاهاي مختلف انجام مي و تپه و بارانيدر جنگل، در كوه . ا، درشبهاي برفي
و زيرخاك، زيرآب، عبور از باتلاق يا جهش. كرديم يا گاهي ما شرايط مختلف را تجربه مي ها

و بعضي شبيه. پرش ها با اين ديدگاه كه بعضي از جهانهاي موازي حالتي مانند زير آب دارند
ب. زيرخاك يا شناور ماندن در هوا اي عبوري را از اين ايد تجربهبنابراين تا در اين جهان هستيم

و مشاهده به اين تجربه مي شرايط داشته باشيم پس با تعمق . پرداختيم ها
و شروع دوره بعد از توقف نسبي دوره در هاي آشكار كه با آغاز سخنراني هاي ناآشكار هاي ايليا

و همراه بود، توجه زيادي كه در حيطة باطن گرايي وجود داشت، به حيطة1375سال   آشكار
را. ولي بعضي از روالهاي گذشته همچنان پابرجا ماند. عمومي منتقل شد امروز هم كه دارم اينها

و كاملي دارد مي و پرندگان ارتباط عميق .نويسم مثل بيست سال پيش هنوز ايليا با طبيعت

آن 60 و با نماد ، جريان معرفت از طريق پرندگان در ديوان منطق الطير عطار .ها مطرح شده است جالب است كه
در جهان«61 و ناگوار خواهد بود زيستن و آگاهي، بسيار سخت مي. هاي ديگر، بدون دانش توانيد آگاه تا فرصت هست

اي. شويد از ميبعد در اين فرصت، كاري را كهن فرصت، انسان به آنچه آنرا شروع كرده ادامه خواهد داد همانطور كه كند
از اين شروع كرده »ميم«ايليا».پيش

از چاپ، توقيف شد، وجود62 در اولين شمارة نشرية هنر زندگي متعالي كه مدت كوتاهي بعد و فنون از اين روشها بعضي
. دارد
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و نابودي انسان در نابودي طبيعت است« با. ترك طبيعت، مرگ زندگيست  طبيعت جامعة سالم
، همة زندگي انسان سالم ممكن مي گردد زيرا طبيعت امكان زندگيست كه اگر بيمار شود
و اگر اين امكان افزايش يابد بر كيفيت زندگي انسان افزوده خواهد شد  . بيمار مي شود
، حاميان حقيقت اند لكن همه انسان ها در برابر حفظ طبيعت مسئول اند زيرا حاميان طبيعت

د ، پس نگذاريم طبيعت همة ما و ديگران مسئوليم و تداوم حيات خود ر برابر حفظ زندگي
از. بميرد و مرگ را از چهره اش بزدائيم زيرا محيط زيست انعكاسي و بيماري زشتي

، خود را نجات داده ايم. درون ماست  و آنهايي كه به خداوند مي انديشند بياد. با نجات آن
 طبيعت دوستي با خداست عشق به طبيعت عشق به خداست زيرا داشته باشند كه دوستي با

و تجسم الهيست طبيعت گرايي، جلوه ايي از خداگرايي طبيعي بشر است زيرا. طبيعت مظهر
و تجليگاه خداست و آشكار ترين تجسم »...طبيعت زنده ترين

»ميم«ايليا

تعداد زيادي قوي وحشي، پرندگان مهاجر، پرندگان آواز كند در حياط جايي كه او زندگي مي
و حيوانات ديگر وجود دارد و. خوان، گرگ اين علاقه به بسياري از شاگردان او هم سرايت كرد

اين. هاي خود حيواناتي دارند كه ارتباط عميقي بين آنها وجود دارد بعضي از آنها هم در خانه
و تلاشي در جنبه، ديگر ارتباطي به مكتبهاي باطن و طبيعي ي ندارد بلكه يك رابطة شخصي

و تجربة روح طبيعت است تفاوتي كه از اين جنبه، امروز با پانزده بيست. راستاي طبيعت گرايي
الا سال پيش وجود دارد اين است كه بعد از تبيين جنبه و محور بودن اصل لااله هاي الاهيسم

و تبيين نقش تسلي و ايمان به خداوند، همة تعليمات هو در آن، بعد از تأكيد م الهي، عشق الهي
و حاشيه مي باطني حالتي جزئي و اهميت به اين خلاصه شد كه آيا توانند تأثيري اي پيدا كردند

در رابطة ما با خداوند داشته باشند يا خير؟ اگر براي كسي غير از اين باشد، همة آن آموزشهاي 
ه و شگفت انگيز و متنوع و حتي شايد ظلماني بسيار جذاب م از ديدگاه ايليا حجابهايي نوراني

مي. شوند محسوب مي گويد هر چيزي كه بتواند انسان را به خدا نزديك كند، اما آنطور كه ايليا
و هركاري كه رابطة ما را با خداوند. مقدس است هر راهي كه به خدا ختم شود مقدس است

.خوبتر كند، كاري لازم است
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ميدهمتفكر مشاه« مي گر در برخورد با چيزها سؤال و مفهوم را و اينگونه. يابد كند يعني چه؟
مي جريان شناخت باطني در زندگي مي. گردد اش پديدار كند آنگاه حتي براي يافتن معنا تلاش
»ميم«ايليا».يابد اگر معنا را پيدا نكند معنا او را مي
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االله«با الهام از »لا اله الا

ه الااالله؛ نظرية بنيادي زيستن لاال
) قسمت اول(

هـا زيرا تا همة سايه. همة چيزهاي انكارشدني را انكار كن تا به آنچه انكارنشدني است نائل شوي

تـا همـة خـدايان دروغـين را رد نكنـي، خداونـد. را منكر نشوي، آفتـاب را تجربـه نخـواهي كـرد 

االلههيچ خدايي. لااله. حقيقي را قبول نخواهي كرد  تـواني بگـويي خداپرسـتم مگـر نمـي. نيست الا

و حتـي بـت خـانواده، بـت پـول، مقـام. آنكه همة بتهاي زندگي ات را شكـسته باشـي  ، شـهرت، شـهوت

و خواهر . بت دنيا. همسر، فرزند، برادر

و بـر آنهـا چـشم بپوشـد نـه اينكـه. براي ديدن خدا بايد چشم تو همه چيز جـز خـدا را انكـار كنـد

و  و بايـد ديـد كـه نيـستند هستند هـا هـستند امـا اگـر سـايه. بايد تلقين كرد كه نيستند، بلكه نيستند

ها آفتاب نباشد، سايه . ها هم در كار نيستند پس آنچه هست آفتاب است نه سايه

و بعضي از روشـهاي بـاطني بـر اسـاس آن عمـل مـي اگـر. كننـد قدرت عظيمي در انكار نهفته است

تـوان بـا قـدرت لاالـه مـي. اگر ببيني نيست ديگر نيست كه آن را ببينـي.ستبگويي نيست، ديگر ني 

و در درون انسان ايجاد كـرد  بـا قـدرت لاالـه، بـا نيـروي نـه، بـا. تغييرات زيادي در زندگي انسان

و آنچـه را كـه نمـي روش انكار مي  خواهيـد محـو توانيد آنچه را كه مطلوب نيست از ميان ببريـد

لا. كنيد . كننـد اله عمل كردي، خدايان دروغين در زندگي تو مثل علف هرز رشد مي اگر برخلاف

و هر چيزي در زندگي ات به خدايي مبدل شده خدايي به نام پول، خدايي به نام همـسرت،. هر كسي

مي. به نام فرزندت  از. ترسي آن هم در جاي خود براي تو خداست از آن يكي زيرا انسان فقط بايـد

و قدرت خداون  63.د حقيقي بترسدقهر

خد« 63 و قالبي نمي گنجدهر كسي در هيچ فكر و »ميم«ايليا».اي خود را دارد لكن خداوند واحد نامحدود است



...................�����...................  
 ايليـا؛ خدا با من است

151

. ذهنـت را پـر كـرده. چرا؟ چون همة توجه ات را گرفتـه. فلان آرزويت برايت به خدا مبدل شده

و بس اينهـا بـه آن دليـل اسـت. قلبت را لبريز ساخته اما چنين چيزي تنها شايستة خداوند زنده است

د. كه لااله به زندگي تو وارد نشده  . روغـي را انكـار كـن اين علفهاي هرز زهرآگين، اين خـدايان

و در ارتباط. لااقل اين شرط عقل است. هر چيزي كه انكار شدني است انكار كن چرا تو با چيزي

و مـي  را. تـوان انكـارش كـرد با چيزي زندگي كني كه مردود است، قابل رد است چـرا زنـدگي ات

و لي لي  ر رفتني نيـستند پـس اگر هم كنا. ها را كنار بزن اين حجاب. هاي خيالي كني صرف لولوها

و زندگي كن قـدرت لاالـه. دهد مگر بعد از ايـن لاالـه بدان تجربة تو از خدا، رخ نمي. با آنها بساز

پـس آن را بـه كـار. رود اگر قبول نكني، اگر چيزي را بـاور نكنـي، از بـين مـي. قدرت انكاراست 

مي. گير فمي. توان فقر را نابود كرد با قدرت لااله را تواني بـديمي. راري دادشود بيماري را هـا

بـه. باورشان نكن، آنگـاه نيـستند. هاي بد بر تو حاكم شود نگذار انديشه. ها را نپذير بدي. بزدايي

و مقاومت. خود راهشان نده  بينـي هـيچ مـي. بـاطن آنهـا را ببـين. بلكـه بـا قـدرت نگاهـت. نه با زور

و آنگاه ديگر نيستند  و بر عليه ترسانند. هستند هـاي بيني كه به سان سايهمي. گانت بلند شو نترس

مي گذرا مي و محو . همة اينها وجوه عملي لااله است. شوند گذرند

تـا. از هر چيزي كه عبور كردني اسـت، عبـور كـن. دهد لااله، روش عبور كردن را به تو ياد مي

و حاضـر. به آنچه عبور از آن غيـرممكن اسـت برخـورد كنـي  و بـه نـور. بـه خداونـد حـي  زنـده

حتـي. شـود در هيچ چيز توقف نكن زيرا توقف در هر چيزي به قبر شدن در آن منجر مـي. زاينده

مي در هيچ انديشه  و تـا بـه ابـد آه مـي اي توقف نكن زيرا به چاهي گرفتار كننده بدل از. كـشي شـود

ه است پس اين لاال. آنقدر بگذر تا به آنچه گذركردني نيست برسي. از همه چيز. همه چيز بگذر

و بدان كـه مـن«. وقتي كه به خداوند حقيقي رسيدي، وقتي كه به الااالله رسيدي آنگاه بايست بمان

مي. در آنجا بمير زيرا فنافي االله، بقاباالله است. تا ابد آنجا بمان.»خداي تو هستم  تـواني حتي اگر

و حقيقي باشد، نمي  اگـر. تواني عبـور كنـي از خدا هم عبور كني عبور كن اما اگر او خداي زنده

مي. گذر كردي پس او خدا نيست بلكه توهم خداست توان از بي نهايت عبور كرد؟ بي نهايت چگونه
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اگـر كـسي معنـاي لاالـه را بدانـد، از همـة. شـود را هر چه بيشتر تجربه كني، براي تو بيشتر مي

مي شرارت .و خطـرات زنـدگي جـسته اي هـا اگر لااله را به كار بستي، از همـة دام. يابد ها رهايي

از. اگر لااله را يافتي آنگاه به آسـتانة بـي نهايـت، بـه آسـتانة خـداي حقيقـي رسـيده اي لاالـه گـذر

و رسيدن به دريـاي نـور اسـت بيابان و شوره زارها و خارزارها و. ها همـه چيـز را كنـار بگـذار

گـويي ايـن بـه آن معناسـت كـه مـي. اين به معناي انزوا نيـست. بگذار فقط خداوند احد در ميان باشد 

و سرلشگر نيست بلكه فقط پادشاه است. سرباز نيست، افسر نيست، فرمانده نيست  همـه. سرهنگ

و بـه نظـر. اينها از خودشان قدرت مستقلي ندارند. كاره پادشاه است  همه چيز به دست پادشاه است

مي. لااله اين را نمي گويد. نمي گويي هيچ چيز وجود ندارد. اوست گويـد همـه چيـز وجـود اتفاقاً

. وجود آنها مـستقل نيـست بلكـه وابـستگي محـض بـه خداونـد دارد. دارد اما وجود آنها ثانويه است 

و با نظر اوست مي با. گويي هر چه هست از اوست، براي اوست اين انزوا نيست بلكه تو در ارتباط

و تمام كائنات زندگي مي  همـان. از همـان نورانـد كـه خداسـت كني زيرا همة آنها جزئي همة جهان

و حركاتي از آن نوراند. االله نورالسموات والارض  همه چيز را كنـار بگـذار نـه بـه ايـن. تجسم

جلــوي آنهــا دچــار. معناســت كــه دور بينــداز بلكــه بــه ايــن مفهــوم اســت كــه در مقابــل آنهــا نايــست 

تـ. خودباختگي نشو  و تـو در برابـرش بگذار اين زنـدگي در كنـار تـو باشـد امـا روبـروي و نباشـد

و لـذت، در برابـر. تعظيم نكني و فرزندت، در برابر خانواده ات، در برابر پـول در برابر همسر

شو. همة اين دنيا  آن را بكار ببـر امـا نگـذار بـر پـشت ات بنـشيند زيـرا انـسان. بر پشت دنيا سوار

و بگــذا ... مقــامي بزرگتــر از ايــن دارد ر رب العــالمين، پروردگــار اربابــان دروغــين را خلــع كــن

. اين لااله الااالله اسـت. سرور تو خدا باشد نه غير خدا. اين لااله الااالله است. جهانيان رب تو باشد

زيـرا احـدي بجـز خـدا. اين يك انتخاب از ميان انتخابهاي ممكن نيست بلكه تنها انتخاب ممكن اسـت

و صاحب انسان نيست  و پادشاه مياگر دنيا روبروي. سرور تو. ايستد تو نايستد پشت سر تو آنگاه

مي مي و او به دنبالت و بـه. آيد روي بيچاره كسي كه بردة سگش شود پس بگذار دنيا سگ تو باشـد
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و تو هم سگ خدا باشو به دنبال او برو و تـو. دنبال تو بيايد فرمود همه چيز را براي تو آفريـدم

. را براي خودم

ا لااله مي در برابر هـيچ چيـز دچـار. در مقابل هيچ كس خم نشو. حدي سجده نكن گويد براي هيچ

مي. خودباختگي نشو  را. فقط بـراي خـدا سـجده كـن. گويد مگر فقط براي خداو الااالله فقـط خـدا

مي. بپرست اگـر در برابـر او خـود را بـاختي،. تواني دچار خودباختگي بـشوي فقط در برابر خدا

ا. بري خدا را مي  مياگر خودت را آيا كاري از ايـن بزرگتـر. آوريز دست دادي، خدا را به دست

 وجود دارد؟

اي شود از اينست كه اساساً دعا نيست يعني خواسـته اگر دعاي مردم عموماً اجابت نمي«
و حاضر باشد مخلـوق ذهـن. خداي اكثر مردم مرده اسـت. نيست كه متوجه خداوند حي

سا. آنان است  و تعريف كرده خودشان مثل يك بت آنرا مي خته و از يـك بـت. پرسـتند اند
».توان داشت سنگي يا تصوير بت چه انتظاري مي

» ميم«ـ اثر ايليا) جلد دوم-الاهيسم(برگرفته از كتاب تعاليم حق
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 بنيانگذار الاهيسم
 به روايت يكي از شاگردان

و خاورميانه براي اولين بار توسط ايل ميتعليمات الاهيسم در ايران شد اما بنيانگذار اين يا بيان
و تعليمات تا آنجا كه ما مي دانيم ايليا نيست بلكه ايليا يكي از راويان اصلي الاهيسم بود

و به شيوه آموزه و هاي بنيادي الاهيسم را در قالبها هايي هماهنگ با شرايط اين عصر تفسير
بهاالله روح يحيي پيش از ايليا، معلم الاهيسم استاد معظم. تبيين كرده بود و ايشان مستقيماً  بود

بعضي از اين افراد عموماً با استاد. بعضي ديگر از شاگردان خود، الاهيسم را آموزش داده بودند
و روايت عالي قبول داشتند و روايت ايشان را بعنوان تفسير كامل و تفسير عدة. در ارتباط بودند

، در نقاط مختلف دنيا دريافت كردهاالله روحاستاد هاي الاهيسم را از حضرت ديگري نيز آموزه
 نمياالله روحدر آنجا ايشان را به نام. بودند كه بعضي از آنها داراي معروفيتي جهاني هستند

 در نقاط مختلف دنيا داراي اسامي متعددي بودند ماننداالله روحشناختند بلكه استاد معظم يحيي
و دهها اسم ديگر ن. ديويد هيوم ميگاهي كتابهاي. گفتند يز به ايشان ماها يا باباجي يا ماهاآواتار

و قرن اخير در بارة استاد معظم يحيي زيادي طي دهه  توسط اساتيد معنوياالله روحهاي گذشته
و نوشته شده است با اين تفاوت كه اسامي مورد اشاره در اين كتابها كه همگي مشخصات

مي ويژگي از فيلم. نند، يكسان نيستك هاي يك فرد واحد را بيان هايي نيز به روايت از بعضي
و بنيانگذار اين» ماها«حتي اين معلوم نبود كه ... بزرگان در بارة ايشان وجود دارد اولين معلم

و جامع باطني باشد و خود. تعليمات كامل الاهيسم معلمان بزرگي در طول تاريخ داشته است
اما در هيچيك از متون مادر.ي عرضه شده استعبارت الاهيسم در قالب كلمات مختلف

و دقيق از اولين بنيانگذار الاهيسم سخني به ميان نيامده است بلكه  الاهيسم بطور مشخص
اي است كه حتي مثلاً وقتي كه در بارة بزرگان اين مكتب باطني يا حتي ها به گونه آدرس

مي» ماها« بو شود به دليل ويژگي صحبت و هايي مانند گمنام و حفظ اسرار، گاهي اين افراد دن
مي معلمان بزرگ در هاله و حتي يك ذهن بدبين ممكن است تصور كند اي از ابهام حضور يابند

كه بعضي از آنها فاقد وجود تاريخي هستند مانند همان نظرية تاريخي كه عيسي مسيح را نه 
و اسطوره مي  كه در قرن اخير در مياناي نظريه. داند يك شخص واقعي بلكه صرفاً يك رويا

. اكثر روشنفكران مسيحي شايع است
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ظاهراً الاهيسم جرياني بود به موازات جريانات ديگري مانند يوگا، فالون گنگ، شمنيزم،
و صدها جريان معنوي ديگري كه بسياري از آنها امروز هم  ساينتولژي، تي ام، تانترا، اكنكار

و گفته مي همة آنها بيش از شش هزار جريان معنوي است اما به شود كه تعداد وجود دارند
دلايل زيادي الاهيسم با اين جريانات قابل مقايسه نيست از جمله اينكه الاهيسم داراي 

و من جمله اصل توحيد هسته االله(هاي بنيادي كاملاً متفاوتي و ساير اصول آسماني) لااله الا
و خدا. است ميبر حقانيت همة اديان هدايت كننده يك گرا صحه و در عين حال خود را گذارد

الاهيسم يك مكتب. شود دين يا مذهب يا فرقه نمي داند بلكه در گرايش خداگرايي خلاصه مي
و هوشمندانه از  و مذهب ندارد بلكه دينداران را به پيروي كامل و ارتباطي با دين باطني است

 ...كند دين خود توصيه مي
و غيره(ي ما مخالف جريانهاي واردات و جهت) اكنكار، يوگا، شمنيزم نبوديم بلكه روش ما پيوند

اينها. اي جهاني مبدل شده بود اي مانند يوگا يا موارد مشابه به پديده پديده. دهي توحيدي بود
و اجتناب ناپذير بودند هاي واقعي مخصوصاً جهاني انكار كردن پديده. واقعياتي غيرقابل انكار

بنابراين ما به جاي انكار اين جريانات از چند طريق عمل. ناپذير استعملاً امري امكان 
: كرديم مي
و كلام خدا. يك و عظمت تعاليم الهي . آشكارسازي جذابيت
مي. الهي سازي جريانات. دو چه يعني سعي كرديم اين جريانات را با توجه به كلام خدا هر

و جهت آنها را در مسير خداگرا . يي تغيير دهيمبيشتر اصلاح كنيم
و طرق روح زايي چيزي نبود جز تفسير معنوي NXهاي هنرهاي ماورايي، روش ، فنون باطني

هستة اصلي تعليمات اكنكار كه داراي.و كاربردهاي باطني كلام خدا بويژه مفهوم تسليم الهي
ا. گسترش جهاني است پرواز روح است ما آنچه ما در هنرهاي ماورايي هم هنر پرواز روح داريم

و هنرهاي ماورايي گفته مي و كتاب در الاهيسم و ذره به ذره بر اساس كلام خدا شود مو به مو
و توانمندي روش. خداست در از طرفي كارايي هاي بكار رفته در الاهيسم، با آنچه بعنوان مشابه

و به شد غيرقابل مقايسه است ش. مكتبهاي ديگر است واقعاً خم زدن اين دو حيطه مثل تفاوت
مثل تفاوت هواپيماي فوق. يك زمين با گاوآهن در مقايسه با شخم زدن آن با تراكتور است

هاي بعنوان نمونه تفاوت بين آموزه. مدرن با هواپيماهاي ابتدايي در جنگ جهاني دوم است
و فروزان نشانه شناسي در الاهيسم با آنچه در شمنيزم ديده مي شود فرق بين مشعلي بزرگ

ب مي.ا نور يك شمعاست  زنم چون شمنيزم به اين دليل در بارة نشانه شناسي، شمنيزم را مثال
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وتمدن ها
و فرهنگ ها
هاي مكتب

. ناهماهنگ مردند
زيرا ناهماهنگ

كه. بودند و آن ها
و زنده ماندند
ماندند، هماهنگ 
و با تغيير  بودند
شرايط هماهنگ 

.شدند
»ميم«ايليا

و قلة تعليمات نشانه يا آنچه بعنوان رويابيني. شناسي باطني است اوج
در الاهيسم مطرح است با مثلاً مكتب رويابيني تبتي كه سبكي 

ا شاخص محسوب مي ز شود، قابل مقايسه نيست كه البته هر كدام
و طي كتابهايي و به صورت تخصصي اين موضوعات در جاي خود

مثلاً با مطالعة كتاب مكتبهاي رويابيني. مورد بحث قرار گرفته است
كه توسط محققي برجسته در زمينة علوم باطني تأليف شده است به 

و رويابيني سادگي به تفاوت فوق العاده اي كه بين مكتبهاي رويابيني
ميالاهيسمي وجود دا . بريم رد پي

و اصول اساسي كلام خدا تأكيد دارد بر. الاهيسم تنها بر كليات
و عشق الهي . خداگرايي، تسليم الهي، توجه به خداوند

... 

 هاي تعليمي الاهيسم دوره
و تفكر متعالي و اساسي ايليا كه همان تسليم الهي در آن سالهاي دورتر در كنار تعليمات اصلي

و تجربهبود، ما بعنوان را هاي عبوري، برخي از روش تمرين و فنون مربوط به آنها هاي باطني
و» دورة نجومي«ها عنوان اين دوره از آموزش. كرديم هم تجربه مي بود كه به صورت ناآشكار

وقتي. دورة نجومي اسمي بود كه بعدها روي آن گذاشتيم.شد تقريباً محرمانه آموزش داده مي
ت كه به دوره شدهاي . عليمات عمومي استاد دورة خورشيدي گفته شد، اسم اين دوره هم نجومي
مي تنوع روش و فنوني كه در دورة نجومي آموزش داده كه ها و كششي و جذابيت شد بسيار بالا

هايي كه در دورة نجومي روش. هاي فراوان، در آنها وجود داشت بسيار زياد بود عليرغم سختي
ه آموزش داده مي و هر طيف از كارورزان باطني يكي از شد به فت شاخة كلي تقسيم شده بود

مي اين شاخه و تجربه و مربيان اصلي آموزش ايليا عموماً به سرشاخه. كردند ها را تمرين ها
و جز بنابر ضرورت، ارتباطي مي حتي بعضي از كارورزان باطني. با بقيه نداشت) از اين زاويه(داد

و همين زمينهايليا را بعنوان معلم  مي اصلي نمي شناختند كرد تا در مواقع خاصي اي را فراهم
از. ايليا خودش به آزمون آنها دست بزند و ناشناس بودن او براي بعضي پايين بودن سن ايليا

مي كارورزان، شرايط را براي اين كار مناسب  ... كرد تر
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و سه سالگي، حركت نجات روحي  64بيست

راا« ميميبر وقتي خود مي گشايد باران و زندگي و. آورد آيد و خود را بگـشا بياموز
و روح آورد »ميم« ايليا».ببار تا زندگي به تو روي آورد

 از خيابان انقلاب)شناختمياالله روحكه مرا به عنوان جانشين استاد(يك روز با يكي از دوستان

هاي كلاسهايي در زمينه)ولي عصر( كه آنجا متوجه شديم. رفتيم به سمت وليعصر مي

و متافيزيك در جريان است مرتبط با علوم باطني،  اين جالب بود چون. روانشناسي مدرن

گمانم با توجه به آن همه جستجو اين بود كه در اين دنيا چنين چيزهايي را افراد بسيار 

مي معدودي مي و فكر . باشد كه در اين باره بداندكردم ديگر نبايد كسي در ايران دانند

مي كساني را كه واقعاً در سطح جهان در اين باره چيزهايي مي و در حالتي دانستند شناختم

از طرفي بعد از آن همه تجربه، تحقيق،. انكار آميز، با همديگر به نوعي در ارتباط بوديم

و مشاهدات بسيار مي ستم كه اگر كسي دان ملاقات با مدعيان، تفكر در مكتبهاي مختلف

و عملي بداند بايد حتماً به نوعي با معلم ما ارتباط  و بارور واقعاً در اين باره چيزهايي زنده

 ...داشته باشد بنابراين رفتم اصل داستان را بدانم

و در اين وقتي با مسئول آن كلاس صحبت كرديم متوجه شديم كه او هم شبيه بقيه است

و من به مكالمه آنها توجه. داند موضوع تقريباً چيزي نمي اولش بيشتر دوستم صحبت كرد

مي. كردم مي گاهي. در چنين مواقعي نفر چندم بودم. بردم اين روشي بود كه گاهي به كار

و در آستانه خطر ظاهر مي از به عنوان راننده يا خدمتكار يا فردي گمراه و يكي شدم

و دوستان به عنوان نفر بالاتر ظاهر مي يا.شد شاگردان بعد آن دو يا چند نفر وارد صحبت

 
»ميم«فيلم گزارش مستند از زندگي ايليا: منبع64
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و تفكر آنها را به صورت تبادل آگاهي مي و من هم مثلاً به عنوان منشي، بحث شدند

 ...كردم غيرمستقيم هدايت مي

و همان ساعت، براي چند نفري كه به عنوان بعد از صحبت با مسئول آنجا، در آن مكان

مي خودم هم نمي. مدرس آنجا بودند حرف زدم . مطالب جاري شده بود. گويم دانستم چه

مي. كردم اولين باري بود كه آشكارا سخنراني مي كردم سخنراني مثل خودكشي قبلاً فكر

و حفظ اسرار بيرون مي  ...آورد باطني است چون انسان را از ناشناختگي

بدون بخشيدن ميسر نيست. آموختن بدون آموزاندن ممكن نيست« دريافت كردن
ميپس اگ كنر »ميم« ايليا » خواهي برخوردار شوي برخوردار

و فكرها مثل باران بر ذهنم مي و تصاوير و همة اين سخنراني. باريد حرفها ها خودبخود بود

و جلسات مي مي مطالب در همان لحظات و مي. باريد جوشيد كه اكثر حاضران را ديدم

مي دارند گريه مي و بعضي هم و خشمگين. خنديدند كنند و البته بعضي هم عصباني

 ... بودند

مي تمثيل و روياهايي كه در ذهن به كلمات تبديل  كودك شدند؛ تمثيل پادشاه خفته، ها

و ديگر و ديگر خود بخود. مادر، باغبان الهي، پرندگان مهاجر، جوشش چشمه، رودخانه

مي. دادم به سوالات جواب مي و اين اولين تجربه كنترل چنداني بر آنچه گذشت نداشتم

مي. از اين دست بود جز. كردم فكر نمي. ديدم انگار جوابها را براي حرف زدن، منبعي

 نمي دانستم بعد از اين كلمه،. آمد چيز ديگري نداشتم آنچه كه ناخودآگاه به ذهنم مي

مي. كلمات بعدي چيست مي نه فكر و نه از آنچه تمگف كردم كه مطالب را بسازم

از پاسخ ها، سخنراني هيچ كدام از آن تمثيلها، روياها،. اي داشتم خاطره و مطالب را ها

و در جايي نخواندم ها گاهي بعد از سخنراني65.همه چيز خود بخود بود. جايي نياوردم

 
مي 65 مثل مكزيكي.تواند به سهولت از نو فروزان شود فقط ذغالي كه روزگاري اخگر بوده است
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دنياي تو جايي
است كه تو در آن 
خــود را پيــدا 

 مثل مصري.كني مي

و اگر براي تو ...
خيــري بخواهد،
ر ا بخـشش او
. ردكننده اي نيست
آن را به هر كس از

بنــدگانش كــه 
رساند، بخواهـد مي

و او آمـــرزنده 
.مهــربان است

)107:يونس(

و چند بار هم متن آنها سعي مي كردم به ياد بياورم چه گفته ام

ي كنم اما اين ارزيابي هم انجام را نوشتم تا بتوانم آنها را ارزياب

و روش واحدي را در آنها ببينم نشد چون نمي توانستم فرمول

 بعد از آن اولين جلسه،...كه روال آنها را به كنترل در آورم

تعداد فرداهاي آن روز،. جلسات بعدي به سرعت تشكيل شد

و دانشگاهيان بودند مردم كه عموماً از جوانان،  دانشجويان

ميبيشت و بيشتر  ...شدر

و ديگر آنجا ظرفيت بيشتر يكي دو جلسه بعد سالن آنجا پر شد

مسئولان آنجا از من خواستند كه از مردم شهريه بگيرم. نداشت

به همين دليل آنها هم از ما خواستند ادامه كار را در جاي ديگري دنبال. اما قبول نكردم

.كنيم

مي. ها دست به كار شدند در اينجا بچه يك نفر براي. داد هر كس قسمتي از كار را انجام

مي سخنراني اي نوارهاي عده. يك نفر موسسه انتشاراتي تاسيس كرد. گرفت ها سالن

و براي تبديل به كتاب آماده كردند ها براي انجام بعضي. سخنراني را روي كاغذ پياده

و هر كدام از همراهان شدن كارها كمكهاي مالي مي كردند

مياصل طبق همين. دادندي، كاري براي ادامه اين روند انجام

و  و موسسات مختلف، نشرها روال، دهها تشكل مردمي

و انجمن ها در يازده دوازده سال گذشته به وجود نشريات

 ...آمد

و گاهي در هر روز چند جلسه در اولين سال سخنراني و تعاليم عمومي، گاهي هر روز ها

شد سخنراني.دش سخنراني برگزار مي و مكانهاي بزرگتر كشيده  ...ها به فرهنگسراها



...................�����...................  
 ايليـا؛ خدا با من است

160

و دوره اي از سخنراني بعد از انتشار گزيده سن[هاي عمومي هاي سال اول در23در  سالگي

ـ جلد اولـكتاب جريان هدايت الهي[ در قالب كتاب تعاليم]1375سال  حركتي به] تعاليم حق

ميوجود آمد كه همين حركت كه با انتش و بزرگتر شد سبب به وجود ار كتاب، بيشتر

 ...آمدن تغييراتي در ادامه كار شد
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هـر كس نــام
خداوند را بخواند 

.نجات يابد
 كتاب مقدس

در درون تو
ر يكيست كه اگ

اش نجات يافتي
و نجات مي يابي
ناجي كسي. دهي مي

است كه آن يكي را 
.يافته است

»ميم«ايليا

و نجات دهنده تنها خداست  خداوند نجات است
االله«با الهام از »لا اله الا

) جلسه دوم(

جز. گويد نجات خداست لااله الااالله مي نجات دهنده فقط خداست نه

از. خدا  همة سختي ها، نجات از همة نجات از همة بديها، نجات

و بيماري ها، نجات از بدبختي مرگ و ناداني ها و فقط ها ها فقط

هيچ كس جز خداوند. خداست نه غير خدا، نجات دهنده هم خداست

. تواند زندگي انسان را نجات دهد زيرا زندگي انسان همان خداست نمي

نه. تواند انسان را نجات دهد هيچ چيز نمي و هيچ قانوني نه عمل خوب،  فكر خوب، نه حال خوب

مي. خاص را عمل خوب، فكر خوب، گفتار خوب اينها و حال او توانند انسان را خوبتر كنند، وضع

. بهتر كنند، او را رشد دهند يا شايستة زندگي خوبتري نمايند اما هيچ كدام نجات دهنده نيستند

در انكار. جات انسان در لااله الا االله استن. نجات دهنده فقط خداونديست كه خود او نجات است

در انكار. همة خدايان دروغين، همة بتهايي كه به خدايي گرفته است

و همه كس جز خداوند زنده ونامحدودي كه انكار ناپذير  همه چيز

كه. است و به خداست و كسي هست او در خداست اگر چيزي هست

وا. اوليه نيست. ثانويه است. چيزيست اگر. بسته به خداستوجودش

هيچ كس قادر. نور نباشد روشنايي نيست، سايه نيست، گرما نيست

هيچ پيامبري هم قادر نيست انسان. نيست انسان را نجات دهد جز خدا

دهند بلكه اين خداوند است كه ممكن پيامبران نجات نمي. را برهاند

ط. است از طريق او نجات دهد ريق هدايت كنندة اصلي خداست كه از
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جان من تنها نزد
يابد، خدا آرام مي

زيرا نجات من از 
او. جانب اوست

و نجات  دهنده
تنها صخره

پناهگاه من 
است؛ او قلعه 
محــافظ مــن 
است، پس هرگز 
شكست نخواهم 

)مزامير(. خورد

مي. بركت دهندة اصلي خداوند است. كند آنها هدايت مي دهد اگر كسي گمان كند كه هم خدا نجات

و اگر انسان به چنين گماني گرفتار شد آيا. چند خدايي است.و هم ديگري، اين همان شرك است

 ممكن است خداوند به نجات او بيايد؟

ايپس اگر به دنبال نجات خود هستي، خدا را درياب كه و نجات دهنده را يافته اگر. نجات

كن خواهي زندگي حقيقي تو را بپذيرد، تو همة زندگي مي همة زندگان. هاي دروغين را انكار

و فقط زندگي حقيقي را بپذير . مرده را فراموش كن

هم. ها را انكار كن تا آنچه انكار شدني نيست خودبخود آشكار شود همة انكار شدني او حالا

آنگاه خورشيد هميشه. ها انكار شدند، حجابها كنار رفته اند است اما وقتي انكار شدنيآشكار 

. ها را دور بريز تا خود را نزد يك بيابي همة دور ريختني. شود تابان حقيقت براي تو آشكار مي

و تنها خداوند است كه يكيست. يكي خداست در. همة شفا در الاهست. يگانه خداست همة درمان

و ندانستن اوستالاه و همة دردها از نشناختن هاي پس درمان. ست

و جامعه را درمان هيچ سيستمي نمي. دروغين را ترك كن تواند انسان

و اين هاي انسان پايان نمي هيچ شفايي به رنج. كند الا خدا دهد الا خدا

هيچ وِردي، هيچ فرشته اي، هيچ روشي، هيچ. يعني لااله الا االله

تواند زندگي انسان را نجات دهد جز خود كاري نميطريقي، هيچ 

لا اله. خداوند و انسان براي دريافت اين نجات بايد با زندگي اش بگويد

را. به همة وجودش پذيراي خدا شود. الا االله يعني تسليم خدا شود در

و در را به روي يگانهاي به روي همه ببندد چون همه وجود ندارد

و حاضر و با خدا. بگشايدحقيقت زنده پس نجات را در خدا بجوييد

و در خدا بيابيد را. تجربه كنيد مهم نيست كه خداوند چگونه شما

و در مسئوليت اوست. دهد نجات مي او هر طور كه بخواهد. اين را بعهدة او بگذاريد چون كار او

و دهد اما وظيفة ما اين است كه دست نجات خود را به سوي شما را نجات مي او دراز كنيم وفقط
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و اين رخ نمي دهد مگر آنكه با زندگي خود اعتراف كنيم به اينكه هيچ خدايي فقط از او بخواهيم

و حقيقي االله. نيست الا خداوند زنده االله. هيچ الاهي نيست الا .لا اله الا

»ميم«ـ اثر ايليا) جلد دوم-الاهيسم(برگرفته از كتاب تعاليم حق
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مثلهــاي كهــــن
. اند فرزنـدان حقيقت

 ضرب المثل ولز

 هاي الاهيسم داستان

 به روايت ال ياسين

اين داستان ها شامل مجموعه اي است كـه بـر اسـاس رؤياهـاي
و هر كـدام از داسـتان  و نمادهاي اسطوره اي شكل گرفته بنيادي
و خـدمت بـه  و مـشترك، نظيـر تـسليم ها علاوه بر مفاهيم پايه
و از خود گذشتگي براي خدا،  خداوند، عشق الهي، توجه به خداوند

و دسته اي از تعليمات اختصاصي مي باشـد  خوانـدن. داراي طيف
و راه  و عمومي مستتر در داستان منجر شـده عميق هر يك از داستان ها به فهم تعليمات خاص

درواقع مي توان گفـت كـه هـر يـك از داسـتان هـاي. ارتباط دروني انسان را هموارتر مي كند 
و غالبـاً از الاهيسم حاوي بخش معيني از تعليمات الاهي  سم باطني است كه البته بصورت فشرده

.طريق تصاوير رؤيا بيان گرديده است
و باغبان الهي  هر كدام به ترتيب 66بعنوان مثال داستان هاي رؤياي راستين، رؤياي راهست اين

و مبارز حق است در داستان رؤياي راستين، موضوع. داراي دستة تعليمات مسافر حق، فدايي حق
ب و هجرتگاه بودن زمين، بصورت نمادين، از طريق داستان قو هاي مهاجر مهاجر ودن روح انسان

و مكر هـاي ... مورد بحث قرار مي گيرد  در باغبان الهي يكي از روش هاي مبارزة موفق با نفس
 ...شيطاني به تصوير كشيده مي شود

عادي از تعليمات عمومي هر يك از داستان هاي الاهيسم علاوه بر تعليمات خاص خود، بيانگر اب
و زوايايي از آموزش هاي عمومي را آشكار مي سازد .است

و تفسير اين داستانها، توسط خانم66 و آقاي اميررضا الماسيان صورت) شيوا(و نازي حسامي)پرِيا( ها شباب حسامي شرح
و در دست چاپ خانم شباب حسامي. گرفته است و همچنين)پرِيا(از ديگر آثار منتشره مي توان به كتاب دوازده انجيل

ا و يافته ها، مقالات باطن گرا، آيين قضاوت، تفاسير بسم االله لرحمن الرحيم، كلمات بزرگان، پيش كتب نوح آموز، اخبار
و عمدتاً با همكاري خانمها نازي  و يا توسط ايشان و هوئيم اشاره كرد كه تحت راهبرد و رخدادها، بيني هاي سياسي

و در مواردي، برخي اعضاي گروه تحقيقاتي ال ياسين، تهيه شده است) شيوا(حسامي  .و دكتر پريس كي نژاد
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ملكوت خدا را
هدف زندگي خود 
و خدا  قرار دهيد
خودش همه 
نيازهاي شما را 
برآورده خواهد 

.ساخت
)ع(حضرت عيسي

به راستي ...
اسـلام همـان 

.تسليم است
)ع(حضرت على

و انگيزه  67ها نيات

و بـيش از همـة كارهـاي ديگـر مـرا بـه خـود چيزي كه هميـشه

و خدمتگزاري به خدا بود  . مشغول كرده بود موضوع تسليم الهي

و و در همة كلام خدا متوجه شـدم كـه اصـلي تـرين از كودكي

و اولـين تجـسمت نها كاري كه بايد انسان انجام دهد تسليم است

و اتـصال. تسليم، خدمتگزاري است  تسليم بودن تنها راهي بود كه براي پيوستن به خداوند

و. به بي نهايت در دسترس بود  و در آنچـه از قـرآن غير از اين راه ديگري در انديشه هايم

و كلام مقدسين مي  ند احاديث برايم تسليم به معنـاي همـة خـوبي هـا،. اشتدانستم وجود

و همة خدا بود  و بزرگتـرين كـار ... همة رستگاري، همة خوشبختي از كـودكي مهمتـرين

دانـستم كـه خـدا، مـي. دانـستم ممكن را همين تـسليم بـودن مـي 

و مي  و كارهايي دارد خواستم كه انجام دهندة اين كارها قصدها

و البتـه بزرگتـرين كارهـاي خـدا  را. را انجـام دهـم باشم خـودم

و خدمتگزار خدا مي  ...دانستم تسليم

و نيـت بـزرگ در سـالهاي نوجـواني، در كنار اين قـصد عظـيم

مي انگيزه و هاي ديگري هم به تناسب شرايط خودنمايي كردنـد

هايي مثل كشف انگيزه. بعد از مدتي هم ممكن بود از بين بروند 

در اسرار، پاسخ دادن به ظلم  و برتـري مورد خودم يا اطرافيانم مي هايي كه ديدم، بـالارفتن

و خـدمتگزاري كـه  و چيزهاي مشابه، امـا ايـن قـصدها در مقايـسه بـا قـصد تـسليم جستن

مي خورشيدوار بود به شعله  و گاهي نبودند هاي شمع سعي ام ايـن. مانست كه گاهي بودند

 
»ميم« از زندگي ايليا فيلم گزارش مستند: منبع67
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زيـــــــاد دربـــــــاره
چيزهــــاي مختلــــف

ــا  ــد امـ ــرف نزنيـ حـ
حقيقـت، درباره يك 

و بــه زبانهــاي  زيــاد
.متعدد حرف بزنيـد 

»ميم«ايليا

خداوند بزرگ
هر: فرمايد مي

كس انساني را
زنده كند، همانند 
آن است كه 
تمامي مردم را 
.زنده كرده است

)ع(امام حسين

و خدمت و بود كه هر طور كه شده ديگران را هم به تسليم الهي به خداونـد دعـوت كـنم

. عملاً به آن وادار كنم

كردم اگر خداوند يك انسان بود چه چيـزي اما كدام خدمت بهترين خدمت بود؟ فكر مي

مي برايش مهم ترين و سعي و تعمق، بيشتر در اين باره بدانم ها بود  ...كردم از طريق تفكر

ــا و خــداگريي را بــه بهتــرين شــكل ممكــن ب ســعي كــردم خــدا

ها متناسب با مخاطبـانم، هماهنـگ بـا شـرايط هنگ ترين بيان هما

و به نام خدا در اين كار موفق بودم و مكان، معرفي كنم . زمان

سعي كردم مردم را، كـساني را كـه كمتـر مـورد توجـه تبليغـات

و خدمتگزاري  و معنوي بودند، متوجه خدا كنم، به تسليم مذهبي

و روند خـداگرا  و از ايـن دعوت كنم، به خداوند يي پيونـد بـزنم

و نابودي نجات دهم  به خواست خداوند در اغلب ... طريق آنان را از نگاه خودم، از مرگ

و. موارد در اين كار موفق شدم  و هزاران نشانه دهها هزار محصول اين درخت بسيار پربار،

كردنـد كـه مستند مرا علاوه بـر اقنـاع قلبـي، عقـلاً نيـز اقنـاع مـي 

را  هـاي بعد از شـروع دوره. هم به انجام رسانده استخداوند اين

و ملمـوس تـرين قـصدم نجـات روحـي بـود  . آشكار، فعال ترين

و ايــن كــار را در هــر جــايي، چــه در جلــسات. نجــات از مــرگ

عمومي، چه در نوشته ها، در جلسات خـصوصي، در خيابـان، در

و در هر جاي ديگري، متناسب بـا شـرايط مخاطـب انجـام  پارك

 ...دمدا مي

و و ضـرورت و كارسازنمايي حضور الهي احياء ايمان به خدا، انتشار عشق به خدا، جذاب

و نجات روحي بود  و خدمتگزاري از جمله خطوط اين مددرساني . اجتناب ناپذيري تسليم

و مستتر در همان حرفها، نوشته و بدون كنترل، جاري و كارهـايي اسـت نياتم خودبخود ها

و مخـصوصاً در يـازده سـال اخيـر بـوده اسـت كه در همة اين پان  و. زده سال همـان محتـوا
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و نگاهم حـاكم بـود جهت بـه همـين. هايي كه در اولين كتاب تعاليم هست، همان بر ذهن

و تـصديق كننـدة  و محصولات كار مـا، مؤيـد دليل عملكرد ما، رفتارهاي ما، فعاليتهاي ما

بز. همين نيات بود  و خدمتگزاري كـه همـين هـم همگي تأييدي بودند بر قصد رگ تسليم

و الاهيـون  و عهـد عمـومي ال ياسـين و الهـي«. تبديل شد به شـعار اي كـه بـا منـي تـسليم

و شب تو را مي و روز .»خوانم خدمتگزارم
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» بسم االله الرحمن الرحيم«با الهام از آيه
)قسمت سوم(

را ترين درس اين يكي از اساسي اگـر كـاري. با نام خداوند آغـاز كنيـد هاي خداوند است كه كارها

و تعـالي  به واقع به اسم خدا شروع شود، فارغ از نتيجه آن، اين حركتي است به سـوي رسـتگاري

…انسان

و بر اساس كلام خداست كه آنچه به نام خداوند خواسته شود، به تحقق مـي . رسـدو اين مسلم است

ميدرخواست. اي كه به نام خداست همان دعاست خواسته شود، حتـيي است كه به آفريدگار عرضه

و آشكارا از خداوند طلب نشود .اگر مستقيماً

.»بخوانيد مرا تا پاسختان دهم«: فرمايد خداوند زنده مي

هـاي ايـن از وعـده. شـود اين همان معناست كه اگر چيزي را به نام خداوند بخواهيـد، مـستجاب مـي

و آن را تقري و مؤكّد پروردگار است .باً به همه انبياء خود متذكر شده استمكرر

و تجربه مردم جهان اين است كه آنها به ندرت توانسته اي را شـاهد اند چنين وعده اما واقعيت عيني

و بـه نـام خـدا بخواهنـد، انتظـار. باشند در اين زمان هم، اگر همة مردم اين دنيا چيزهـا را از خـدا

ب شدواقعي اين است كه احتمالاً دعاي تعداد .سيار اندكي از آنان مستجاب خواهد

مسئله چيست؟ مشكل كجاست؟ آيا تناقضي در كار است؟ اشكال در كار انسان است يا در كـار آنكـه

و ناراستي مبراست؟ …از هر نقصو ناتواني

و الاّ كار او هميشه شاهكار مـي . بـود مسئله اين است كه انسان عموماً نام خدا را به كار نبرده است

انـسان غالبـاً. واقعاً به اسم خدا نخواسته است، زيرا در اين صورت دعايش هميشه مستجاب بـود او

و هسته را فداي پوستة آن نموده اسـت  و مغز در طـول. بر اثر توجه به ظاهر، از باطن غافل شده

بيــان اسـم خــدا هــم. تـاريخ، هــر گـاه او بــيش از انـدازه بــه قـال مــشغول شــده، از حـال محــروم شـده 

آن انـد قفـل به همين دليل مردم اين دنيا عموماًٌ نتوانـسته. ينطور بوده هم و جهـان را بـه هـاي انـسان
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و كارهاي بـزرگ را بـه انجـام گشايي كرده اما همان اندكي كه از طريق اسم خدا قفل. بگشايند اند

و قدرت خدا را آشكار كرده رسانده و عظمت وعـده اند، سندهاي محكمـي از بـه تحقـق رسـيدن اند

…پروردگارند

 چيست؟» كارها را به نام خداوند شروع كنيد«چيست؟ معناي » ادعوني استجب لكم«باطن

و شـريك هـم نمـي. به نام خدا، يعني فقط بـه اسـم خـدا نـه جـز خـدا پـذيرد، خداونـد شـريك نـدارد

ه توجـه شود، اگر اسم او آلوده به شرك باشـد، او بـه دعـاي دعاكننـد بنابراين وقتي كه خوانده مي 

و فقط به اتكـاء خـدا بخـواه. كند نمي پـس اگـر قـدرت. به نام خدا يعني فقط از خدا، فقط براي خدا

اي، پـس كـار موهوم ديگري در نظر تو بود، اگر جز خدا اتكاء ديگري داشتي، به نام خدا نخواسته 

و دعاي تو مستجاب نمي  مي. شود تو شاهكار نيست و گويي به نام خـدا، بايـد منكـ وقتي ر هـر نيـرو

لا قـوه الاّ بـاالله«يعني حـال تـو. حركتي جز آنچه از خداست باشي و وقتـي گفتـي. باشـد»لا حـول

االله« مي»بسم آن، اين در صورتي كارسازي و يگـانگي باشـد، در كنـد كـه درون آن پـر از توحيـد

االله« ونـد، خواسـت اگر تو قائـل بـه ايـن بـودي كـه در عـرض خواسـت خدا. نهفته باشد»لا اله الا

و بـا ايـن شـرك. رسد، دعاي تو از استجابت به دور است انسان هم به انجام مي  بـه نـام«آميـز اسـت

و قـدرت.، تناقض دارد»خدا وقتي در كنار پروردگار متعال، چيزي قرار دادي يا با وجـود اراده

و نيروي ديگري هم بودي، دعاي تو اينطور ترجمه مي  و بـه بـه: شود او، قائل به خواست  نـام خـدا

و به نام آن .نام اين

و از خدمتكار وقتي از پادشاهي بزرگ اينطور خواستي كه و از سرباز شما  اي پادشاه، من از شما

شـناختي اي، چـون اگـر پادشـاه رامـي خواهم برايم چنين كنيد، تو اساساً از پادشـاه نخواسـته شما مي

چ. كردي آميز او را خطاب نمي اينچنين توهين  ميدر به نين شرايطي توان انتظار داشت كه پادشاه

مي. جاي آنكه خوشحال شود، ناراحت شده باشد  هم چگونه و توان پادشاه را و برابـر سـرباز سـطح

و اينطــور خطــاب كــرد  ــت ــين. خــدمتگزار او گرف ــر چن ــا، در براب ــوي پادشــاه دان ــال ق ــه احتم ب

و خدمتكار واگذار خواه  و مـي درخواستي تو را به همان سرباز هـا بـرو از همـان«: گويـدد كـرد
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و يگانه و شريكي ندارم بخواه، زيرا من يكتا و مقـاومتي وجـود. ام در برابر قدرت مـن هـيچ قـدرت

مي. ندارد در اگر چيزي بخواهم، به انجام و احدي قـادر نيـست خواسـته مـرا تغييـر دهـد يـا رسد

.»خواهم چيز ديگري بخواهد برابر آنچه مي

االله« و حاضر؛»بسم بـه. يعنـي بـه نـام يكـي. به نام خدا، يعني نه به نام هيچ كس جز خداوند زنده

و چنـد.»قل هو االله احد«اي كه احد است،»االله«اسم  و سه بـه نـام خـدا،. به نام يكي، نه به نام دو

نه»االله«يعني به نام  و قدرتمندان، و دوستان؛ نه به نام مقامات و همسر  به نـام ايـن نه به نام فرزند

االله«چنين.و آن، فقط به اسم خدا و» بسم اي قادر است جهان را دگرگـون كنـد، تحـول بيافرينـد

و هم زور زورمنـدان، تـو. كيمياگري كند  زر و هم نيروي اگر، هم قدرت خدا در نظر تو باشد

. ديگر نبايد بگويي به نام خدا؛ چه بسا اينطور به پروردگارت توهين كرده باشي

و نه به اسم جهـان، و دروغ، نه به اسم انسان به نام خدا يعني به نام يگانه حق، پس يعني نه به نام پول

االله«. تنها به اسم آفريدگار جهان  و مسخّر اوست»بسم ، يعني به نام خداوندي كه همه چيز تسليم

د و انتظـارتو وقتي تو اين را گفتي نبايد از كسي جز خدا بترسي، نبايد جز به او اميد اشته باشـي

و دعـاي تـو فـي. متوجه جز او باشد  الحـال اگر اينچنين گفتي به نام خدا، كلام تـو دعـا خواهـد شـد

االله«اگر صادقانه گفتي. شود مستجاب مي  و چـه»بـسم ، كـلام تـو از قـدرت الهـي پـر خواهـد شـد

 كه با چنين قدرتي به كدام خواسته است. چيزي است كه بتواند در برابر چنين كلامي مقاومت كند

و رستگار نشود و كدام انسان است كه از اين راه تعالي نيابد اسـمي كـه اينطـور بيـان. تحقق نرسد

و اگر رابطه انسان با پروردگارش برقـرار شـود، وقـوع هـر اتفـاقي  شود رمز ارتباط با خداست

دس. است» يداالله«اسم خدا مانند دست خداست،. پذير است امكان تش به خـدا برسـد، اگـر اگر كسي

و آفريننـده خـدا خواهـد شـد  چنـين. دست كسي در دست خدا باشد، او برخوردار از قدرت خـلاق

.ست دستي به اذن خداوند قادر به هر كاري است، زيرا برخوردار از قدرت نامحدود الهي

» ميم«ـ اثر ايليا)الاهيسم(برگرفته از كتاب تعاليم حق
و معاني آن از ديدگاه الرحمناالله فاسير بسمت«انتشار اول در كتاب( )»هاي مختلف الرحيم
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ساعتي انديشيدن
بهتر از شصت سال 
.عبادت كردن است

)ص(رسول خدا

هر آنكس كه خود را
ت حقيق شناخت به

پروردگار خويش را 
.شناخت
)ص(رسول خدا

 68گيري روند تفكر متعالي شكل

 سالگي يكي از جريانهايي كه در درونـم16در همان حدود

فعــال بــوده اســت، كــشف پاســخ ســوالاتي بــود كــه آنهــا را

كه. گفتم سوالات بزرگ مي  و مشاهداتي بخشي از تفكرات

اگـر بخـواهم. پاسخي براي اين سوالات بـود داشتم به دنبال 

و از  و عميقاً واقعاً ساعاتي را كه به اين سوالات فكر كرده ام

توانم راههاي مختلف به دنبال كشف پاسخ آنها بوده ام محاسبه كنم با يك نگاه ديگر مي 

و چند ده هزار سـاعتي را كـه در ايـن جـسم بـوده ام، فقـط در  بگويم كه همة زندگي ام

و تجربة پاسخ به اين سوالات بوده است جست  در كودكي اينها فقـط يـك 69.جوي كشف

هم. سوال بود اما بعداً سوالات ديگري هم به آن اضافه شد يكبار كه همة آنها را در كنار

اولين سوال كه مربوط. گذاشتم ديدم حدود چهل سوال شده

. بود» من كيستم؟«شود، سوال به اولين زمانهاي زندگي ام مي 

و بعضي را فقط تجربه مـي بيشتر تفكراتم را مي كـردم نوشتم

و شـبهاي متـوالي كـه فقـط بـا چنـد.ديدم يا مي  گاهي روزها

و ساعتي خواب قطع مـي  و فقـط بـه ايـن سـوالات شـد فقـط

و سـپس،  مخصوصاً همين سوال من كيستم صـرف مـي شـد

مي مدتي صرف تجربه كردن آن يافته  كي.شد ها ستم كه در آن حتي بـا علاوه بر سوال من

و تعمق مي از سلولهاي بدنم هم تفكر كردم، توجه به سوالات بزرگ ديگر هم در مقطعي

خدا كيست؟ زندگي چيست؟ چرا به اين جهان آمده ام؟ نظـرات. گرفت زمان، شدت مي 

 
از زندگي ايليا: منبع68 »ميم«فيلم گزارش مستند
مي 69 و در چه وضعي هستي تا بداني چكار بايد بكني بفهم چه »ميم«ايليا. گذرد
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و چگونه مي و بهترين فكـر خدا كدام است توان آنها را دانست؟ در هر لحظه بهترين كار

و به كجا مي كدام است  و الگوهـاي؟ ما از كجا آمده ايم رويـم؟ انـسان كيـست؟ قـوانين

و و روشهاي تفكر كدام است؟  ...بنيادي اين جهان چيست؟ راهها

و تجربـة. ها بود همينxyzهاي يكي از مباني آموزش سيستمي را براي چگونگي استفاده

و آن را با كليات روح زايي ادغام كردم  ...اين سوالات طراحي

و روشهاي تفكر كدام اسـت؟«: در پاسخ به يكي از اين سوالها و شـش روش» راهها سـي

و ابداع كردم  دانستم دركتابهاي تفكري چـه چيـزي در ايـن بـاره نمي. تفكري را طراحي

ها نگاه كردم چيزي پيدا نكـردم امـا چنـد سـال البته چند بار هم كه در كتابفروشي. هست

ح  دي شباهت داشت، از طريـق ترجمـه كتـب جديـد، وارد ايـران بعد ديدم مطالبي كه تا

سـالها بعـد از آن، تعـدادي از دوسـتان ال ياسـين را مـأمور كـردم تـا در زمينـة. شده انـد 

و در عـين حـال خـداگرا. روشهاي تفكر تحقيق كنند  قصدم ايجاد يك جريان تفكر گرا

 ... بود

ب و محققان بـر همـين اسـاس و. وجـود آمـد مدتي بعد انجمن متفكران قـسمتي از روشـها

و مـديريت،  فرمولهاي تفكري را به جمعي از الاهيـون كـه در زمينـة دانـش مـدرن تفكـر

و تحقيقاتي داشتند نشان دادم  اينها چيزهايي بود كه ازحدود چهارده پانزده سال. مطالعات

خلا. قبل آنها را داشتم  و حجم.ق اند نظر بعضي از آنها اين بود كه اين روشها بسيار كارا

در مجموع شايد به اندازة سه چهار دفتر دويست برگ بزرگ. اين دانش تفكري زياد بود 

و رو نوشته شده بود مي اينها مشروح تعليمات تفكـري نبودنـد. شد كه صفحات آن پشت

و فرعي كار بودند  و مـدل. بلكه خطوط اصلي هـاي از دل آنها نزديك به هفتـصد فرمـول

و موضوعي تفك و ادامة كار را به فردي مورد اعتماد سپردمفرعي .ر را استخراج كردم

قـرار داشـتيم كـه همـة آن را بـه. شـد محور آگاهي زايي در واقع شامل همين مطالب مي

و جريان انتشار اين مطالب  از نشرية هنر زنـدگي متعـالي) دانش تفكر(تدريج منتشر كنيم

هـاي كليـدي تفكـر مثـل بعـضي از قـدم. شروع شد اما اين نشريه خيلي زود توقيـف شـد 
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و سه دهم، روش روش از هاي تصميم گيري هفت دهم و بعـضي هاي برنامه ريـزي پرچـه

و از زاويه تئوري و ضرورت آن هاي مختلف ديدن را بـه هاي اوليه تفكر مثل سوال سازي

و بـه بعـضي از ايـن دوسـتان  و محققـان آمـوزش دادم بعضي از مدرسان انجمن متفكران

و پيگيـر هـستند تو و ال ياسـين كـه مـشتاق صيه كردم كه تفكر را به آن دسته از الاهيـون

شد. آموزش دهند و شرايط مهيا . مدل آموزش را هم گفتم

و فرهنگ سوال كردن لااقل در آنهـايي كـه غير از اين، تدابير ديگري هم داشتم تا تفكر

و كل دنيـا، جـا بيفتـد  و سپس در سطح جامعه توصـيه كـردم كـه جلـسات. مشتاق هستند

. خواهند يا در بارة مـسائل روز مناظره آزاد بگذارند در بارة هر موضوعي كه خودشان مي 

بعـضي از اعـضاء. به خـود گرفـت) در طيفي از افراد(مطالعات تفكر گرا سرعت بيشتري

و خـصوصي  و بـراي مـديران دولتـي و مـديريت شـدند انجمن تبديل بـه مدرسـان تفكـر

مي در زاويه جلساتي را  هاي انجمـن يكي از ماموريت. كردند هاي مختلف تفكري برگزار

و گسترش فرهنگ تفكر در سطح جامعه بود و محققان، احياء  ...متفكران
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ا« و. پرچم خداست... بسم كسي كه در زندگي تحت پرچم خدا حركت كند، از حمايت

»ميم«ايليا» .. پشتيباني خداوند برخوردار است 

» بِسمِ االلهِ الرَّحمنِ الرَّحيم«با الهام از آيه
) قسمت چهارم(

و زنده.ست به نام خدا، به نام مرگ نيست، به نام زندگي و هـو«. كننده اسـت به اسم زنده هـوالحي

پـس اگـر. توانـد بـه اسـم پروردگـار باشـد اگر انسان دست به ويراني زد، كار او نمي.»لايموت

و حيـات را گـسترش دهـد كسي به واقع  اگـر نتيجـه. گفت به نام خدا، او بايد به زندگي دامن زند

…تلاش او نابودي باشد، شروع تلاشش به اسم خدا نبوده 

و به توسل برسيد از طريق اسم خداوند، مي .توانيد به او متوسل شويد

و ارتبـاط بـا اوسـت و بهتـرين ستهاسـم پروردگـار، شايـ.و اين بهترين طريقه پيوند بـا خـدا تـرين

.واسطه انسان تا خالق خويش است

مي»به نام خدا«گوييم وقتي مي و. بايست با اين حركت بزرگ هماهنگ شويم، اسم بـردن از خـدا

كند كه اگر اين شرايط محقق نگردد، گوينده شروع كردن به نام او، شرايط جديدي را ايجاب مي 

را نام پروردگار، چه بسا فقط لب  ادعـاي. ادعا كردن، تمـام واقعيـت نيـست. جنبانده باشدهاي خود

و احوال خاص خود واقعي مي  و اوضاع تواند قسمتي از واقعيت باشد، اما هر اظهاري نياز به افعال

و. دارد اگر كسي گفـت بـه اسـم خـدا، امـا دو دسـتي بـه كـار خـودش چـسبيد، ترسـيد، حـرص زد

اي مثل كلمات ديگر را زمزمـه كـرده اسـته كلمه هراسناك شد، او به اسم خدا شروع نكرده بلك 

…
و خــدمتگزار»بـه نــام خـدا«گويــد وقتـي انــسان مـي ، ايــن بــدان معناسـت كــه گفتـه اســت مـن تــسليم

و بنـده آن فرمـانرواي. پروردگار عالم هستم و من كـارگزار يعني اين جهان پادشاه بزرگي دارد

او.ام يگانه تواند براي خود يـا سـرخِود عمـل كنـد، بلكـه همـه نميبنابراين، با وجود اين نام، ديگر

و در جهت تحقق اراده آن فرمانرواي بـزرگ اسـت  و حركات او براي خداوند پـس وقتـي. اعمال
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نبايد. نبايد براي كسي جز ربش تلاش كند. گفت به اسم خدا، ديگر نبايد از كسي يا چيزي بترسد

 تحـت تـأثير قـرار گيـرد، چـون او كـارگزار شـود زيـادي از نتايجي كه در پي عملـش حاصـل مـي 

و چـه. ست، كارش هم كار خداست الهي پس نتيجه هـم هـر چـه كـه باشـد، چـه بـه ظـاهر موفقيـت

.ست شكست، هر دو توفيق الهي

و از آن شـيوه آسـماني كـه بكـاربردن اسـم خداسـت، بنابراين در چنين شرايطي، نبايد از آن فـرد

گف. انتظار خاصي داشت  تواند انتظار آن را داشته باشد كـه بـه درختـي تن كلمه دانه نمي باغبان از

و در  و شخم بزند؛ دانه را در دست داشته باشد پر محصول برسد، بلكه او بايد زمين را آماده كند

و شرايط را براي به ثمر رسيدنش مهيا كند  توانـد آنگاه او مـي. زمين بكارد؛ از دانه مراقبت كند

و ميوهبگويد دانه را كاشته و محصولات آن است، پس منتظر درخت .ها

با گفتن كلمه عسل، دهان از عسل پـر. ايست كه باغبان بايد آن را بكارد اسم خدا هم مثل همين دانه

و به صرف اسم عسل، انسان از عسل نمي نمي . خورد شود

مي اسم خداوند كارساز است، قصد و خواسـته ساز است، فكرها را به تحقق  انـسان را عملـي رساند

مي. سازد مي كننـده، كنـد بلكـه ايـن اثـرات تعيـين اما اين براي كسي نيست كه صرفاً لفظ آن را بيان

و درستي بكار مي  اي كـه بايـد در زمـينِ آن را مانند دانـه. برد براي كسي است كه آن را به راستي

و از آن مراقبت شود، بكارمي . برد آماده كاشته شود

مي» به نام خدا«د گوي كسي كه مي و بـه پليـدي او چگونه هـا آلـوده تواند دروغ بگويـد، بـدي كنـد

و بزرگي پروردگار را رعايت نكـرده اسـت بلكـه نـام او را بـه. شود چنين شخصي نه تنها حرمت

و پليدي آلوده ساخته است  و بـي به ربش كه رب. بدي . حرمتـي كـرده اسـت العـالمين اسـت، تـوهين

ا نمي .سم نور، تاريكي برقرار شودشود گفت به

توان به نام خداوند سبحان بدي كرد، به اسم پروردگار عادل، ظلم كرد، به اسم او كه يگانهو نمي

و با دروغ عمل كرد …حقيقت عالم است، دروغ گفت
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و وحـشت عمـل نكـن وقتي مي را. بـا نـام قـادر متعـال قـوي بـاش. گويي به نـام خـدا، بـا تـرس تـو او

و قوي باشاي، طلبيده . پس اگر او به سويت آمده، از قوتش، قدرت گير

و از هر نيرويي قـوي اسم خدا از هر قدرتي بزرگ تـر اسـت، بلكـه بـا وجـود آن هـيچ قـدرت تر

و فوق هـسته نام پروردگار جهان غير قابل مقايسه با توان هسته. ديگري وجود ندارد  اي اسـت، اي

و به راستي آن را بكار نمي ولي همين نام بزرگ، براي كسي كه وفاد  بـرد، چـه بـسا از يـك ارانه

و نتواند كاري را كه از يـك مورچـه برمـي مورچه هم ناتوان  امـا. آيـد، بـه انجـام برسـاند تر باشد

و همه قدرت  و همه خواسته وقتي كه اسم خدا وفادارانه بيان شود، همه عالم ها، در برابر آن، ها

و ناتوا از يك مورچه هم كوچك . ترندنتر

و توخالي است . اعتماد داشته باشيد، اما نه اعتماد به نفس، كه اين نوع اعتماد غالباً چيزي ساختگي

كه خداسـت، مطمـئن» اصل خود«به. به جاي اعتماد به نفس خود، به اسم خدا اعتماد داشته باشيد

و به شدت ضعيف است» نفسي«باشيد، نه  و متغير …كه متلون

و حـضورشدر. به نام خدا، نشانه آن ايـن اسـت كـه خـدا بـا شـما باشـد گوييد وقتي مي اگـر نيـست

اگر خدا با انـسان باشـد، ايـن بـودن،. ايد به اسم خدا كارتان آشكار نيست، پس هنوز به واقع نگفته 

و نشانه نشان و توفيـق. ها دارد ها و بركت اسـت، قـدرت نشانه حضور خدا چيست؟ نور است، شفا

و پشتيباني شديد استاست، بخششو  …محبت است، حمايتي عظيم

و در كنار ما قرارمي اگر پروردگار متعال را به نامش بخوانيم، او مي هو معكـم اينمـا«گيرد، آيد

مي» كنتم مي«: فرمايدو و به دعاي دعاكنندگان پاسخ اسم خدا را دريابيـد،.»دهم بگو من نزديكم

و اتصال به خد  او. استزيرا آن حلقه ارتباط هر گاه انسان به اين حلقه سرّي مجهز شـود، ارتبـاط

و اتصالش حتمي مي  ... شود با خداوند برقرار شده

» ميم«ـ اثر ايليا)الاهيسم(برگرفته از كتاب تعاليم حق
و معاني آن از ديدگاههاي مختلف«انتشار اول در كتاب( )» تفاسير بسم االله الرحمن الرحيم
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 هاي استادو درسازدواج هماهنگ

 به روايت ال ياسين

و آموزه و منحصر به فرد استاد ايليا يكي از تعاليم ، تعاليم مربوط به ازدواج»ميم«هاي ويژه
. است

و فرهنگي، بدان توجه شده اي است كه تقريباً در همهگرچه ازدواج، مقوله و در هر قوم  دنيا،
و پژوهشگراني كه به آن و پرداختهو تعداد صاحبنظران و تعدد نظريات و تنوع اند كم نيست

و زندگي مشترك ارائه داده اند نيز زياد است، اما تقريباً راهكارهايي كه براي انتخاب همسر
و اساسي هستندهمه از. اين نظرات فاقد سه ويژگي مهم : اين سه ويژگي مهم عبارتند

و مطابقت با آموزه .هاي الهيمكان شمول بودن، زمان شمول بودن
و نتايج نظرات ارئه شده، عمدتاً وابسته به فرهنگ، تأثير خروجيبه همين دليل، دامنه ها

و زمان و نميمكان و در هر مكان، هاي مشخص بوده تواند براي همه افراد در هر زمان
قابل استفاده باشد، لذا ضمانت اجرايي آنها هم از يك سرزمين به سرزمين ديگر يا از يك 

ميمقط .شودع زماني، به زماني ديگر، مخدوش يا زائل
و مكان ثابت نيز اين نظريات، براي همه افراد كاربرد از اين مهمتر آنكه، حتي در يك زمان

و فرمول مينداشته هاي فردي، قادر نيست دهند با توجه به تفاوتهاي لايتغيري كه ارائه
و هاي انساني را پوشش دهد، در نتيجه تبعهمه طيف يت از آنها، براي همه افراد، ميسر

.زا باشدكارساز نبوده حتّي ممكن است هلاك كننده يا آسيب
به كار با زوجمن، چه به عنوان يك روانشناس، كه سالها سابقه و چه هاي جوان را داشته

-اي بر انواع نظريهطرف كه همراه با تيم پژوهشي، تحقيقات پردامنهعنوان پژوهشگري بي
هاي موجود غربي يا شرقي، علمي يا مرتبط با ازدواج داشته است، بيشتر نظريههاي

و و بررسي كردم اما به نظريه... غيرعلمي، كهن يا جديد اي دست نيافتم كه براي را مطالعه
و مكانهمه افراد، در تمام زمان و كاربرد داشته باشدها .ها برقرار بوده

و رهبانيتبعضي از نظريات طرفدار ازدواج بو و. دند، برخي طرفدار تجرد بعضي ازدواج موقت
و برخي حتي طرفدار چند همسري زنان بودند ! ازدواج متعدد را به شدت مردود دانسته

و در عين حال نامتناسب با برخي طيفمؤلفه ها عنوان هاي انتخاب همسر نيز بسيار متفاوت
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هاغالباً انسان
چه نمي دانند
چه مي گويند،
در مي و كنند

.كجا هستند
»ميم«ايليا

بهاي به مؤلفهعده. شوندمي و وابسته  غريزه بسنده كرده، برخي ديگر طرفدار هاي ظاهري
برخي نيز با وسواس زياد تعداد زيادي فرمول. ازدواجند) يا بدون(زندگي مشترك قبل از

و مي... براي سن، خانواده، فرهنگ، شغل، تحصيلات و گروهي طرفين را كنار هم چينند
و در اين بازار آشفته كه گاه بسيار و گاه بسيار ديگر هوادار روابط جنسي آزادند  سطحي

شود در حاليكه در هاي فردي هرگز روشن نميپردازد، تكليف تفاوتسختگيرانه به ازدواج مي
و كيفيت رو هستيم كه ويژگيشرايط واقعي، گاه با افرادي روبه و نوع هاي شخصيتي

و همخواني ندار» ازدواج«اي است كه اصلاً با برقراري رابطه آنها با جنس مخالف به گونه ند
و مردان زيادي روبه ازدواج همخواني دارند، اما به رو هستيم كه گرچه با نفس نيز با زنان

و اشتباه، درگير مسائل بي شمار ناشي از دليل انتخاب هاي ناپخته
 وجه جفت مناسبي اند كه به هيچزندگي مشترك با همسراني شده

.براي آنها نيستند
ميبسياري از كساني كه نقش همسر را كنند، حتّي معناي ازدواج ايفا

و دانش لازم، براي ادامه زندگيو همسري را نمي و هرگز تجربه دانند
و در  و متأسفانه هدف مشخصي را در زندگي مشترك را كسب نكرده

در واقع اكثر اينها، چه ازدواج. كنندزندگي مشترك، دنبال نمي
و چه نامناسب، شناخت صحيح و نيازهاي حقيقي خود برايشان مناسب باشد ي نسبت به خود

و با دلايل سطحي وارد ازدواج مي و جامعه شناختي. شوندندارند متأسفانه كتب روانشناختي
و در نهايت، تنها بعضي از افرادي به دست نمي» ازدواج، بله يا نه؟«نيز، كليدي براي  دهند

هاي بعدي، از پيشگيري از آسيباند را به دليل كه دچار اختلال يا برخي بيماريهاي رواني
.كنندازدواج منع مي

و ها، بيشتر نظرات موجود، همانغير از اين طور كه اشاره شد، يا ازدواج را دربست مي پذيرند
و جامعه مي ميآن را باعث سلامت فرد و يا دربست رد و تجرد، رهبانيت يا روابط دانند كنند

و بدون عهد ازدواج را پيشن ميجنسي آزاد و در نتيجه نميهاد توانند براي همه افراد دهند
و راضي كننده باشند ، با ساير»ميم«در حاليكه تفاوت عمده نظريه استاد ايليا. پاسخگو

و نظريه و به زمان و پاسخگويي به همه آحاد انساني است، ها، در عين پوشش دهندگي
.مكان خاصي تعلق ندارد
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ب نظريه فراگيري . 70ر مبناي دكترين هماهنگي تبيين شده استنظريه استاد درباره ازدواج،
و اتفاقات گوناگون زندگي را كه از طريق آن مي توان به مسائل مختلف انسان پاسخ داد

ميچنين نظريه. تفسير كرد بر) ثانويه(توان نوعي جهان بيني هاي فراگيري را دانست كه
و چگونگي ميهپايه آنها، تبيين بايدها، نبايدها .شودا، در زندگي انسان ميسر

مي(براساس تئوري هماهنگي، براي همه مسائل بشر توانيممي) كنم، همه مسائل بشرتأكيد
تـرين قـوانين مطابق اين نظريه، هماهنگي، يكي از اصلي. معلوم كنيم» پاسخي هماهنگ«

و از مهم و كائنات است ميطبيعت . شودترين عوامل موفقيت در هر كاري، محسوب
و تابع و غير مطلق، نسبي مطابق دكترين هماهنگي، ازدواج نيز امري است غير قطعي

و اين بستگي شرايط، كه مي و سازنده يا تخريب كننده باشد، تواند ضروري يا غيرضروري
ميدارد به مؤلفه يعني بستگي دارد به فرد، زمان، مكان،. سازدهاي مختلفي كه شرايط را
و تابع.و غيرهها قصدها، روش و موفقيت در ازدواج هم، به هماهنگي آن بستگي دارد

وشخصيت، هدف و روش طرفين است، به همين دليل براي برخي ... ها، شرايط، زمان
و حتي براي يك نفر ممكن  و براي بعضي غيرضروري يا مخرب، و سازنده است ضروري

همچنين ممكن است. وري بشوداست امروز غيرضروري باشد اما يك سال ديگر كاملاً ضر
مثلاً براي. انواع خاصي از ازدواج براي كسي مناسب باشد كه براي ديگري مناسب نيست

و همين و براي ديگري ازدواج دائم . طور الي آخريك نفر ازدواج موقت مناسب است
ميهمان و بنيادي بودن، اين قابليتطور كه ملاحظه  را هم شود اين نظريه علاوه بر فراگير

و يكسان صادر ننمايد، انسان ها را دارد كه انسان را فرموله نكند، براي همه يك حكم ثابت
و باطن هاي مشابه با برنامهروبات ريزي غيرقابل تغيير نبيند، به جاي ظاهرگرايي به روح

و حقيقي روح انسان را مدنظر قرار دهد و نيازهاي اصيل .انسان بپردازد
بيازدواج را هم يك و آن را محدود به جاري شدن صيغه عقد، پيوند و مرده نداند روح

و بسيار وسيع و حتي روابط عاطفي نكند و عميقبرقراري روابط جنسي و در سطح تر تر،
مي. ممزوج شدن روح دو نفر بدان نگاه كند تواند به سكوي پرتابي براي ممزوج شدني كه
و رشد طرفين، يا خداي ناكرده به  .تخريب روح آن دو منجر شودارتقا

پرِيا 70 از تفسير خانم »ميم«پيرامون نظريه هماهنگي استاد ايليا) شباب حسامي( برگرفته
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-توان گفت اين نظريه، در بين تمام نظريات موجود، تنها نظريهبه همين دليل به جرأت مي
ها هاي روحي انسانهاي فردي، كه به تفاوتاي است كه در تبيين ازدواج؛ نه تنها به تفاوت

مي. دهدبها مي و پيوند در ازدواج را و حقيقت رابطه تأباطن و ثير ازدواج را بر شناسد
و كمال آدمي، بر همگان آشكار مي .كندسرنوشت، روح
ازدواج، آري يا نه؟،: هايي دارند از جملهاستاد در همه موضوعات پيرامون ازدواج، آموزه

و چگونگي همسريابي، مسائل قبل  و ناموفق، همسر هماهنگ )و در آستانه(ازدواج موفق
ا و شرايط ازدواج، شناسايي ازدواج، هنگام ازدواج، بعد از زدواج، روابط قبل از ازدواج، زمان

و مسائل آن، بچه...هاي اشتباه در روابط قبل از ازدواجوضعيت و مسائل، جدايي دار شدن
و راه حل مانند چند همسري،(هاي زندگي مشترك، ازدواج هاي غير معمول آن، مسائل

و حل...) ازدواج موقت و بالاخره، فراروي از ازدواجهاي موازي ازدواو راه  71.ج

مهمتر از اينكه ازدواج كني يا نه پاسخ اين سؤال است كه بداني چه كسي با چه كسي�
و محصول اين ممزوج چيست؟ ازدواج مي  كند

ها اش را كه اكثر فريب خودنمايي اش را ببين نه خودنمايي در انتخاب همسرت خودنهاني�
.خورند را مي

ه� مه چيز را در زندگي تو تغيير دهد حتي خدايي را كه تو براي خود ازدواج مي تواند
وقتي به خانه ات آمد گوش هايت هميشه آن را مي شنوند اما او به تو گوش نمي. داري 

.دهد مگر وقتي كه هنوز آنرا نديده اي 

و همكار خوبي� ، همدستي نيست پس با كسي كه صرفاً مي تواند همدست تو باشد همسري
همسر تو مي تواند هم دست تو باشد اما هم دست تو به صرف. باشد ازدواج نكن برايت 

و همسفر تو در زندگي. هم دستي اش نمي تواند همسر تو باشد  همسر تو حتماً همراه
 ... همسر تو نيست است اما همسفر تو در زندگي حتماً

د71 و تفسير تعاليم استاد  پيرامون–فرمولهاي ازدواج(» يك يكي«ر موضوع ازدواج، در كتابي تحت عنوان شرح
و خطرات ازدواج و عضو(به قلم خانم ركسانا خوشابي) ازدواجهاي خطرناك محقق، نويسنده، كارشناس ارشد مشاوره
به بازگشايي» مهرآميزي«همچنين كتاب بعدي ايشان تحت عنوان. آمده است) شوراي سردبيري نشريه علم موفقيت

در موضوع ارتباط جنسي پرداخته است .تعاليم استاد
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يرا آن به معنايز. رابطة جنسي بين دو نفر به رابطة ميان دو سرنوشت منجر مي شود�
و اين پيوند به شراكت طرفين در تقديرات منجر مي شود يك. پيوند سرنوشت است هر

و  ، در امكانات و بد و پسين خوب ، در تأثيرات پيشين و تاريكي هاي ديگري در نور ها
و بسته شدن. ضد امكانات ديگري سهيم مي شود اين شراكت تقديري مانند زنجير خوردن

ه ، تا پايان جريان زندگي. مديگر استدو نفر به و آنچه بر هر يك واقع مي شود آن ها
و جهان هاي ديگري به ديگري تأثير گذار است حال اين اثرات ممكن است. در اين جهان
و مختل كننده است  مگر آنكه ارتباط جنسي. سازنده باشد يا مخرب اما غالباً مخرب

. هماهنگ رخ داده باشد 

ميان دو نفر كه با يكديگر هماهنگي ندارند اتفاق مي افتد اين مثل) جنسي(وقتي رابطة�
، اتفاق. آنست كه دو درخت غير پيوندي را به يكديگر پيوند بزنيد نه تنها پيوند اين دو

و زندگي خود را به تدريج از دست  نمي افتد بلكه ممكن است دو درخت خشك شوند
را. دهند ، اين پيوند خود و سرطاني متجلي سازدو يا شايد . در تغييرات ناهنجار

و و وجود آنرا فاسد و ميوه درخت را به بيماري كشندة ظاهري يا دروني مبتلا كند
.تخريب كند

بعضي از مواد را اگر با يكديگر تركيب كنيد برآيند تأثيرات آن ها بر يكديگر خرابي�
و شايد آن هم اين را  ، بعض. است اين آن را فاسد مي كند ي غذا ها را اگر با هم بخوريد

، اگر با هم خورده شوند اثري مسموم تأثير خوب آن ها بسيار بيشتر است بعضي ديگر
و حتي كشنده دارند و ازدواج هم همينطور است. كننده ، رابطة جنسي .رابطه

و كنار گذاشتن خودخواهي است، اما بيشتر� ازدواج، يكي از فرصتهاي فراروي از خود
و در آن تجر به كنندگان، آن را به عنوان فرصتي براي خودخواهي هاي بيشتر مي بينند

.خودبينانه تر از قبل عمل مي كنند

و از خدا بازدارد حتي اگر� با كسي ازدواج نكن كه تو را صرف خود يا ديگر خيرها كند
ا. همسر مناسبي براي تو باشد و ز خود اما اگر او توانست تو را به خدا مشغول كند

.بازدارد ازدواج با او بركت است

و نتايج اوست� و شريك شدن در همه مسائل .ازدواج با يك نفر، ازدواج با سرنوشت او
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اين فضل
خداست، آن را 
به هر كه بخواهد 

و خدا عطا مي كند
داراي فضل 

.بسيار است
)2: جمعه(

 72كتاب تعاليم

و سه سالم بود از. اولين سالي كه آشكارا براي مردم حرف زدم حدوداً بيست بخشي

رو نوارهاي سخنراني و اين هاي سال اول را دوستاني از الاهيون ي كاغذ پياده كردند

كار نهايي كتاب را يكي از دوستان. تبديل شد به اولين جلد كتاب جريان هدايت الهي

 ... بود73انجام داد كه اسم مستعارش پيما الهي

و صميمانه بود ايشان از تعدادي از دوستاني كه در جلسات. ارتباط ما خيلي نزديك

ب شركت مي او اين مطالب.ه عنوان معرفي مطلب بدهندكردند خواست كه دربارة بنده

و الطارق،  و از آن يك كتاب حاصل كرد كه اسم آن را والسماء را جمع كرده بود

و آنچه در شب آيد، گذاشت خلاصة كوتاهي از اين كتاب در ابتداي ... قسم به آسمان

شد 74كتاب تعاليم  ... آورده

به انجام ها گاهي روزي سه چهار مرت در آن زمان سخنراني

مي مي و عملاً همة زمان فعال روز را اشغال او ... كرد شد

البته من آخرين تغييرات يا اضافات. كتاب را چاپ كرد

خيلي كارهاي ديگري هم در آن زمان انجام. كتاب را نديدم

تر از چاپ كتاب تعاليم بودند، شد كه بعضي از آنها مهم مي

تا كه در جريان جزئيات آنها هم قرار نمي و اين روال گرفتم

و بيشتر  و به مرور بيشتر و تا امروز هم ادامه دارد سالها بعد

و مسائل، بسيار كمتر از گذشته. شده است در سالهاي اخير به دليل حجم عظيم كارها

 
از زندگي ايليا: منبع72 »ميم«فيلم گزارش مستند

 فرشاد مرادي73
.دارد) جلد اول( كلمه تعاليم اشاره به كتاب تعاليم حق يا همان جريان هدايت الهي74
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بعد از چاپ، يك نسخه از ... ها قرار داشتم در جريان امور اجرايي يا جزئيات فعاليت

و شوك آور بودب. كتاب تعاليم را ديدم با.ه نظرم مقدمة آن براي مردم، تكان دهنده

و كلاً چند نقطه از كتاب موافق نبودم و. توضيحات اولية كتاب با او تماس گرفتم

او معتقد بود كه كاملاً درست عمل. توضيحات اضافه شده به كتاب پرسيدم دربارة

مييعني چون مسئوليت كار با او بود پس او هم آنطور. كرده دانسته عمل كه درست

وقتي گفتم كه با بعضي از قسمتهاي مقدمه موافق نيستم گفت در همان. كرده است

و شايعات آورده ام در جاي جاي كتاب  و تكذيب شما را هم از توهمات مقدمه نظر

و از روي محبت ... هم موضع شما معلوم است اين روشن بود كه او با حسن نيت كامل

و. عمل كرده استو مسئوليت پذيري شايد هم در اين مورد تقصيري متوجه او نباشد

مي. به من بازگردد و احتياط  ...اي پيش نمي آمد كردم، مسئله شايد اگر بيشتر دقت

به مدير نشر تعاليم حق پيغام دادم. اي از الاهيون رسيده بود كتاب تعاليم به دست عده

و در دسترسي  و. ديگران به آن هم انقباضي عمل شودكه اين كتاب وارد بازار نشود

 ... اين كتاب سالها وارد بازار نشد بعداً هم كه وارد شد، دلايل ديگري داشت

و رو به گسترشي بين و موج دامنه دار بعد از انتشار كتاب تعاليم، حركت بزرگ

آقا يا قبل از انتشار كتاب تعاليم، مرا آقاي فتاح، استاد،. خوانندگان كتاب به وجود آمد

مي چيزهاي مشابه صدا مي گفتند آواتار، استاد زدند اما بعد از انتشار كتاب تعاليم،

و شد... اعظم، حضرت . پيغام دادم دسترسي به كتاب تعاليم متوقف شود كه همينطور

و خلا، حرص افراد را بيشتر كرد هاي ديگري از كتاب را ديدم نسخه. اما همين توقف

و تنظيم مجدد درست شده بودكه به صورت كپي يا با در. تايپ اين كارها حتي

بعضي از افرادي كه ساكن كشورهاي خارجي بودند،.شد خارج از ايران هم انجام مي

و آماده مي مي با خواندن كتاب تعاليم چنان مشتاق و اصرار شدند كه به ايران آمدند

و گاهي اگر تأكيد نمي براي جلوگيري از اين.دشد برنمي گشتن داشتند اينجا بمانند

و اين بار كتاب وارد بازار شد ... حالت خلا، دوباره دسترسي افراد به كتاب امكان پذير
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به همين دليل بعضي دوستان. شنيديم كه كتاب تعاليم در فلان جا تكثير شده گاهي مي

هم. ال ياسين تصميم گرفته بودند كه تجديد چاپ شود و هم از مسير نشر تعاليم حق

كه. كتاب تعاليم تا حدي جاي جلسات سخنراني را گرفته بود. از مسير ديگر افرادي

تاكنون در جلسه حضوري شركت نداشتند بعد از خواندن كتاب، از نظر وضعيت مانند 

و چند جلسه را گذرانده بودند مدتي ... كساني بودند كه در جلسات حضوري، حاضر

و. يه را داديمبعد از انتشار كتاب تعاليم اولين بيان در آن بيانيه بعضي از مواضع تصريح

ال. بنابراين به ابهامات احتمالي پاسخ داده شده بود بسياري از مطالب بيانيه را دوستان

و توهم  ياسين از خود كتاب تعاليم استخراج كرده بودند از جمله در رد توهم گرايي

آناالله رامسازي، اينكه من خودم هستم نه كسي ديگر، اينكه  و معناي  اسم بنده نيست

و خدمتگزار خداوند است اين بيانيه احتمالاً مربوط به سال.و موارد ديگر... تسليم

به. بود، مدتي بعد از چاپ كتاب تعاليم1378 و بيانيه تلاشي بود براي زدودن ابهامات

و براي جلوگيري از افكار افراطي كه بعضي بر آن پاف و روشنگري شاري قصد تنوير

شد. كردند مي و تنوير انجام خطوطي. كارهاي ديگري هم در جهت اين روشنگري

و پاسخ يا جلسات كوچكتر ها بود در سخنراني كه در بيانيه و در جلسات پرسش ها

و بارها به صراحت گفته شد شد بيانيه. بارها و گاهي همان. هاي ديگري هم منتشر

مي بيانيه ب. شدند هاي قبلي تجديد عضي از ال ياسين خواستم كه در اين مسير حركت از

ها از زياده روي ها روشن شده بود اما بعضي مسئله براي خيلي...هاي ديگرو قدم. كنند

و نفرت، وارد افراط شده بودند و بعضي از سر كينه در حالي كه واقعيت ... يا محبت

و تأكيد شده بود و بارها بيان تض. بارها عيف بعضي فضاها داشتيم كار ديگري كه براي

از روزي چند جلسه، جلسات به چند سال يك جلسه كاهش. كاهش جلسات بود

و حرص داوطلبان بيشتر اين هم نتوانست اثر تعيين كننده. يافت اي بگذارد بلكه اشتياق

و قرار طوري كه سالن. شد هاي معمول در تهران امكان برگزاري جلسات را نداشتند

 آن هم صرفاً براي داوطلباني كه از مدتها پيش اعلام داوطلبي شد جلسات بزرگ كه
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و دست آخر در ورزشگاه كرده بودند، اختصاص داشت، در ورزشگاههاي بزرگ

آزادي تهران برگزار شود كه اين جلسه به دلايلي مورد توافق مراجع قانوني مرتبط با 

و بنابراين برگزار نشد  ... موضوع نبود
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كردنـد كـه شاگردان اصرار مـي
 عيسي عيسي چيزي بخورد ولي 

مـن خـوراكي: به ايشان گفـت
. دارم كه شما از آن خبر نداريـد 
ــه ــن اســت ك ــن اي ــوراك م خ

و كاري  خواست خدا را بجا آورم
را كه به عهده من گذاشته است 

كنيـد آيـا فكـر مـي.انجام دهم 
وقت برداشت محصول چهار ماه 
ديگر، در آخر تابـستان اسـت؟ 
نگاهي به اطـراف بياندازيـد تـا 

م  از زرعهببينيد كه هاي وسـيعي
هاي مردم براي درو آماده جهان
درودگــران مــزد خــوبي. اســت

در مي گيرند تا ايـن محـصول را
اسُماني ذخيـره كننـد  . انبارهاي
چه بركت عظيمي نصيب كارنده

ايـن. شـودو درو كننده آن مـي 
كنـد كـه مثل اينجا هم صدق مي 

و ما درو كرديم  . ديگران كاشتند
ــي ــما را م ــن ش ــتم م ــا فرس  ت

محصولي را درو كنيد كه زحمـت
. انـد كاشتنش را ديگران كشيده 
و زحمت را ديگران كـشيده انـد
.كنيد محصول را شما جمع مي
 از تعليمات مسيح عليه السلام

 نگاه كتاب تعاليم در يك
 به روايت ال ياسين

كتاب تعاليم حق كه عمدتاً شامل بازنويسي بخـشي
 سـالگي23در سـن» مـيم«هاي ايليـا از سخنراني 

و آشـكار ايـشان مي باشد، قسمتي از تعاليم عمومي
. شود محسوب مي

و كليدي مهم ترين مفاهيمي كه در كتاب ترين
تعاليم حق بيان شده است عبارت است از تسليم 
و خدمت به خداوند به عنوان عامل اصلي  الهي
و خوشبختي انسان؛ آمدن روح خدا به  رستگاري
و  و تعليم زندگي انسان بعنوان عامل اصلي هدايت

و ترك مرده پرستي، عشق الهي رهايي؛ زنده پرستي
و عاشقانه زيستن در حضور خداوند بعنوان 

و متعالي طبيعي ترين شيوة زندگي انسان؛ ترين
و موانع هدايت هاي شيطاني، فريب مكر هاي نفساني

و  و روح الهي بعنوان عوامل محروميت انسان از نور
و مانع تحقق زندگي حقيقي انسان؛  حضور خداوند
و  و ذكر نام خداوند بعنوان ريسمان توهم زدايي

. كليد ارتباط الهي
و تعاليم عمومي ايليا(با اينحال جوهر اصلي تعاليم حق

بيان» تسليم الهي«توان در مفهوم امير)»ميم«
به» ميم«در فرمايشات ايليا. كرد اين مطلب

. هاي مختلفي بيان شده است شكل
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بزرگترين كاري
كه در اين زندگي

توانيد به انجام مي
برسانيد، به انجام 
رساندن عهدي است 
و  كه با خدا داريد

و آن تحقق تسل يم
وفاداري به 

.خداست
»ميم«ايليا

ايد كه كـسي آيا تابحال شنيده
و بعـد  چراغي را روشـن كنـد
روي آن را بپوشاند تا نورش به 
ديگران نتابـد؟ چـراغ را بايـد 
جايي گذاشت كه همـه بتواننـد 

بــه. از نــورش اســتفاده كننــد
همين صورت خدا نيز يـك روز 
و مخفي دل انسان  اسرار نهان

و را پيش  چشمان همـه عيـان
پـس. آشكار خواهـد سـاخت 

سعي كنيد كه بـه پيغـام خـدا 
خوب گوش فرا دهيد چون هـر 
كه دارد به او بيشتر داده خواهد 
و هر كه ندارد آنچه گمـان  شد
مي كنـد دارد نيـز از او گرفتـه 

)ع(از تعليمات مسيح. خواهد شد

تسليم خداوند باشيد تا از .. تسليم باشيد تا رستگار شويد«
 ...روح خداوند برخوردار شويد

و)در جاي ديگر(  تسليم خداي زنده باشيد تا زنده شويد
 ... را بيابيدزندگي حقيقي

تو الهي و شب و در روز و خدمتگزارم اي كه با مني تسليم
»...خوانم را مي
هايي كه در كتاب تعاليم حق بيان شده است ترسيم كننـدة تمثيل

و راه  واقعيـات وضــعيت انــسان، تــداوم وضــعيت مرگبــار كنــوني
هاي اصلي انسان بـراي خـروج از وضـعيت ويرانگـر موجـود حل
و گويا از ارتباط مچنين در اين تمثيله. باشد مي ها تصويري زنده

و رابطة خدا با انسان ارائه شـده اسـت  . انسان با خدا
و مـؤثر توانـسته ها به شيوه اين تمثيل انـد اي سـاده

و لااقـل  مفاهيم مذكور را به شـنونده منتقـل كـرده
و مطلوب خود باز  چشم شنونده را بر وضعيت موجود

. كنند
ميكتاب تعاليم و زمينة اصلي حق را توان بستر

و ورود به ديگر تعاليم ايليا  . دانست» ميم«درك
و پاية تعليمات بنابراين مي توان آن را به عنوان مبنا

خواندن تدريجي كتاب تعاليم. ايليا به حساب آورد
حق يكي از تأكيدات استاد براي فهم تعليمات باطني 

نندگان هاي متعددي از خوا گزارش. بوده است
مختلف اين كتاب نقل شده است كه همة آنها حاكي 
و  و آگاهي از تأثير گذاري مطالب كتاب در تغيير فهم

و انديشه نيز دگرگوني در بينش و تغيير در حوزة ها ها
اغلب خوانندگان اين. باشد ارتباط الهي افراد مي

به كتاب عنوان داشته اند كه با هر بار خواندن كتاب
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و جاري را در آن تجربه كرده اند اي دست يافته تازهدرك مفاهيم و حضوري زنده  75. اند

و تجربه حضور خدا آماده« و خود را براي برخورداري از روح خدا تسليم باشيد
و زندگي يابيد. سازيد و خداي زنده را بيابيد ».خداي زنده را بپرستيد تا زنده شويد

و حاضر« و زنده و براساس حضور يگانه او زندگي كنيدتنها، خداي يگانه . را بپرستيد
و عهد خود را با خداوند و شب خدا را بخوانيد و در روز به عهد الهي وفادار بمانيد

و تسليم الهي را تحقق با تمام وجود خود اعتراف كنيد الهي تسليم. تجديد نماييد ام
».بخشيد

تع« و خود، عصاره تسليم، عهد ... اليم حق است تسليم خلاصه عهد ياران خداست
و هدايت و اصحاب حق است و روشن بالاروندگان و برخورداري از روح يافتگي شدگي،

».گردد الهي جز به آن ميسر نمي

آن« و شـناخت خداونـد از طريـق و اتـصال بـا هـستي لايتنـاهي الهيـست تـسليم راز يگـانگي
ن. شود حاصل مي  و اتحاد الهـي و آنـان در حـضور الهـي ايـل مـي تسليم شدگان به اتصال شـوند
مي ذوب مي مي شوند، فنا و تا ابد بقا ».يابند گردند

خ):ص( فرستاده خدا 75 از بخشنده ترين بخشنده ؟آيا شما را من. خداوند بخشنده ترين بخشنده است بر ندهم و
و بعد از من از اين راه بخشنده ترين فرزند آدم هستم و ، مردى است كه دانش را آموزش دهد بخشنده ترين شما

و نيز مردى كه در راه. دانش او پخش شود در روز قيامت به تنهايى همچون يك امت برانگيخته مى گردد خداوند او
. جانبازى كند تا كشته شودعزوجل
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آنگاهي كه قضاوت
از ديگران برايت مهم تر

و عدالت توميحق شود،
گرفتـــار خودباختــگي 

.اي شده
»ميم«ايليا

و دشمنان  واكنش به منتقدان

 به روايت ال ياسين
هايي كه بحثي پيش آمده است ايليا غالباً اصراري در موقعيت

و مورد قبول واقع شدن خود توسط ديگران نداشته بر اثبات
م76.است و مدركي طلب شده بعضي از واقعي كه از او دليل

و گاهي حجم است با بي توجهي از كنار مطلب گذشته است
و مستندات را ارائه داده است بنابراين نمي عظيمي از دلايل

.توان واكنش مشخصي را در اين زمينه از او سراغ گرفت
و كارها و آموزشهايش را در مواردي هم او خودش را بزرگترين دليل خودش ذكر كرده است

و شواهد روشن دانسته است هر كسي قبل از آنكه خود را معرفي كند معرفي«. پر از دلايل
از اي را خواسته العاده اشخاصي كه از او عمل خارق.»شده اند تا بواسطه آن عمل خارق العاده

و دفع كننده .اند اي روبرو شده او پيروي كنند با جوابهاي بازدارنده
و قتها به منتقدان خود مستقيماً يا غيرمستقيم كمك كرده است تا كارشان را انجام او بعضي

مي. دهند رسد كه او از روش ملامتيون استفاده كرده حتي گاهي براي اين منظور به نظر
به. است و محك دوستان شايد استفاده از روش ملامتيون هم راه ديگري براي عيارسنجي

و بدبينان تا بر حسب باور خود به نتيجه حساب بيايد يا روشي براي دو ر كردن بيگانگان
و رابطه. برسند اش با اشخاص، برخوردي كه او با افراد مختلف دارد كاملاً نسبي است

و انديشه اي است كه آنان درباره احتمالاً، آنطور كه خودش اشاره كرده است، متناسب با نگاه
و موضعي است كه آنرا اتخاذ مي .كنند وي دارند

 گوستاو لوبون-كسيكه بخود اطمينان دارد به تعريف كسي احتياج ندارد 76
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لا اله، ما را به انكار ارزش
اي كه براي العاده خارق

نظرات ديگران قائل هستيم 
هم. كند دعوت مي ديگران

و به  مانند خود تو هستند
همين راحتي ممكن است 

از. اشتباه كنند چرا
ترسي؟ قضاوت ديگران مي
كار مردم زندگي تو را اف

اين خداي.لا اله. سازد نمي
دروغين را، ترس از 
. قضاوت مردم را انكار كن
تو چيزي نيستي كه ديگران

تو همان هستي. گويند مي
تو. گويد كه خداوند مي

محصول نظر مردم
نيستـــي، محصـــــول نظر 

آن. پروردگارت هستي پس
و اين  دروغ را رد كن

.حقيقت را بپذير
»يمم« ايليا

اش« هر طور كه آن را ببيني همانطور تجربه
حقيقت براي تو همان است كه در نگاهت ... كني مي

مي.اي گفته و اگر اگر خوب آن را ببيني خوب يابي اش
. اي جز مواجه شدن با نتيجه نگاهت نداري بد ببيني چاره

شود كه آنرا حقيقت بر تو همانطور آشكار مي
و اين قان پذيرفته ون حقيقت است زيرا بر حسب نگاه اي

و. شود تو بر تو آشكار مي حدود تو در نگاه تو است
» ...شدنيست آنچه ببيني واقع

كند اما در برخورد او با افراد متواضع، متواضعانه برخورد مي
و تكبري فوق العاده روبرو با اشخاص متكبر با خودبيني

و مكار بطرز مي و شود همچنين با اشخاص منافق  پيچيده
مي كننده گيج و آنها را در آشفتگي قرار اي رفتار كند
.دهد مي
اعتنايي او به مقبوليت عمومي بارها مسائلي را پديد بي

هاي گذشته تلاشي مبني بر اثبات او طي سال. آورده است
و حتي در موارد و مورد قبول واقع شدن خود نكرده است

.ته استمتعددي در خلاف اين مسير، قدم برداش
و اعتراض بايد اذعان داشت كه اين رفتار موجب خشم
و آنان نارضايتي خود را به بعضي از افراد شده است

و شكل و آشفته كه بطور واضح خشم هاي مختلف از جمله طرح نظرياتي خشمگينانه
مي عصبيت ارائه ت دلايل احتمالي اين گونه نظريا. اند دهد، بروز داده كنندگان آن را نشان

و بنابراين رد غرض ورزانه هميشه يكسان نبوده است دلايلي مانند عدم اعتقاد به ناشناخته
و اغراض شخصي، هر گونه مطلبي كه به آن مربوط مي شود، تهديد شدن منافع، حسد

بي وابستگي فرقه و تفرقه، زير سؤال رفتن باورها يا مورد توجهي واقع اي، تمايل به نفاق
گيري اين قضاوتهاي ها ممكن است در شكل گذاشتن بعضي از سؤالجواب شدن يا بي
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اگر ماري بر شما
توانيد حمله كند مي

بگريزيد ولي از
تهمــت مــردم

.توان گريخت نمي
و از كتاب آيين قضاوت

 هاي اظهار نظر روش

يا. عجولانه نقش داشته باشند البته او عموماً به سؤالاتي كه صرفاً براي دانستن حقيقت
و منافع شخصي مطرح شده پاسخ داده است بدون غرض .ورزي

و احتمالاً گاهي او ديگران را به محكوميت خود تحريك مي كند
ز و بدبيني بعضي از اشخاص مينهبه عمد هايي را براي ترديد
و افكاري كه ديگران درباره. كند فراهم مي اش او به قضاوت

بي داشته و طوري رفتار كرده است كه به نظر اند توجه بوده است
در. رسد بيننده نوعي استقبال از محكوميت به نظر مي مثلاً

و ساحري متهم شده اس ت با سكوت مواردي كه به كفرگويي
و ناآگاه خود به تقويت چنين گمانهايي در ذهن افراد بدبين

اي موارد بجاي اينكه دليلي در تأييد يا در پاره. دست زده است
خود بياورد بدون رعايت احتياط ظاهري، چيزهايي گفته است كه از آن بر عليه خودش

و واكن. استفاده شده است شي را هر چه بيشتر توضيح شايد اين جملات بتواند چنين ديدگاه
. دهد

كه« وقتي كه نيازمند تأييد ديگراني بدان كه خداوند تو را تأييد نكرده است وقتي افكاري
ات را هنوز ديگران درباره تو دارند برايت مهم است بدان كه مهمترين معناي زندگي

مي.اي نيافته كه ديگران چه كاري با تو پس. تو را بكشندتوانند بكنند؟ نهايتش آن است
و مشتاق ديدار او، اين بزرگترين كاري است كه آنان مي توانند اگر تو عاشق خدايت هستي

.برايت انجام دهند
و منكران حق همه چيز را بدبينانه نگاه مي مي منافقان و محكوم هر. كنند كنند آنها بر ضد

مي حقي موضع مي و به هر حريمي تجاوز آن گيرند ان پيش از اين محكوم كنند زيرا خود
و حريم خود را از دست داده شده و تمسخر آنها واهمه از عيب... اند اند و توهين جويي

و منكران حق از لعنت هلاك مي نداشته باش زيرا همه منافقان و كننده خداوند تغذيه كنند
مي به مدد آن به حيات غم » ...دهند انگيز خود در قبرستان ادامه

ميك» ميم«ايليا و عمدتاً در لفافه متر مواضع خود را بطور صريح درباره موضوعي بيان كند
ميو لفافه هم. نمايد گويي نظر اصلي خود را بيان عمل به بسياري از ديدگاههاي او به بر

مي زدن وضعيت و تحولي شود زيرا اين مواضع حالتي دگرگون هاي ساختگي منجر كننده
ميهاي گيري او در موضع. دارند برد، خود بسياري از محدوديتهاي كاذب را زير سؤال
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بي مصلحتهاي سياستمدارانه را زير پا مي و رفتارهاي كوركورانه را مي گذارد در. شمارد اهميت
و بحث گيري مواردي موضع مي هاي او بويژه نسبت به سياست بازان خطرناك . شود برانگيز

و همسويي، در نظر داشتن توان گفت كه هوشمندي عميق اما بطور كلي مي ، هماهنگي
و شرايط مخاطب، معني و مكاني از شرايط زماني و فراروي و گشايندگي گرايي، تازگي

و مواضع او مي ما. باشد وضعيت موجود از بارزترين مشخصات نظرات در روابط اجتماعي،
و درست قبول داريم كه اك ثريت افراد جامعه عموماً آن ديدگاههايي را بعنوان ديدگاه متعادل

و فرهنگ عمومي آن را مي و نادرستي در آن اتفاق نظر دارند پذيرد اما او ميزان درستي
و مكاني(چنين نظرياتي را عنصر هماهنگي و راست يا دروغ بودن نظرات) تناسب زماني دانسته

و دريافت افراد برمي .گرداند را هم به كشف
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 هنر مبارزة باطني؛ مبارز انديشي

 به روايت ال ياسين

شايد بتوانم ديدگاه اولية استاد را دربارة مبارزه اينطور بگويم كـه يكـي از راههـاي پيمـودن
مسير زندگي مبارزه است اما مبارزه بر خلاف آنچه غالباً گفته مي شود، امري اجتناب ناپـذير 

و مـش. براي رسيدن به هر هدفي ما بايد مبارزه كنيم. است كلات، مبـارزه بـا مبارزه با موانع
و آنچه نمي خواهيم، تا بلكه به تحقـق آن  و ناتواني ها، مبارزه با آنچه نمي دانيم سختي ها

اما از ديدگاه ايليا راههاي ديگري هم به موازات مبارزه وجـود دارد كـه ايـن راههـا،. برسيم
 ... زندگي را، صرفاً به مفهوم مبارزه، قابل قبول نمي داند

از زمـاني كـه. بوده اسـت» ميم«ه همواره يكي از وجوه تعليمي استاد ايليا به هر حال مبارز
ايشان را مي شناسم اين بعد، به وضوح قابل توجهي در قسمتهاي مختلف تعليمـات ايـشان 

و تن به تن تا اشكال. دارد و اولية آن، يعني مبارزة فيزيكي از مبارزه به معناي بسيار ابتدايي
و جهش يافت  و روش هـاي مبارزاندشـي رشد يافته همـين واژة.ة آن مانند تقابل انديشه ها

مبارزانديشي، يكي از سبكهاي تفكري است كه استاد در ميان سبكهاي تفكر متعـالي آن را 
.پايه گذاري كردند

وقتي من با ايليا آشنا شدم بارها مي شنيدم كه او در كودكي چنـدين مرتبـه بـا بچـه هـاي
و روشهاي خاصي از برخورد را به كـار گرفتـه اسـت كـه بزرگتر از خودش درگير  شده است

.موجب حيرت اطرافيان شده
و ابتـدايي آن، در زنـدگي ايليـا موضوع مبارزه، از همان اوايل زندگي، اگرچه در مفهوم اوليه

. سالها بعد، سبك مبارزانديشي، تجسم اين بعـد از زنـدگي اسـتاد شـد. نقش واضحي داشت 
و از طريق خود زنـدگي؛ ماننـد مبـارز زنـدگي كـردن؛ بـا اسـتفاده از مبارزه در متن زن دگي

و هنر مبارزة بـاطني  . روشهاي مختلف مبارزه به خواسته هاي مختلف رسيدن؛ مبارزة نوراني
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و هنـر مبـارزة بـاطني مطالبي كه در ادامه مي آيد، نمايانگر ابعادي از سـبك مبارزانديـشي
 . 77است

به� و آن را تـصرف كـن يـا بگـذار دشـمن بـه بيهوده مقاومت نكن يا  ميـدان دشـمن وارد شـو

و مغلوب گردد ميداني كه تو نشان مي .دهي وارد شود

و دفـاع� و جهـت دهـي دشـمن بـر حملـه و به كنترل درآور زيـرا مهـار دشمن را مهار كن

.غلبه دارد

راسغيرت مقد. اگر كسي به مقدسات تو توهين كرد توهين او را با توهين جواب نده� ات

و مدبرانه نمايان كن اگر. ات مبدل شود ات به نقاط ضعف نگذار مقدسات. هوشمندانه

و خردمندانه تصميم بگير آنگاه ريشه مقدسات الهي تو بي ترين،اي حرمت شدند، تفكر كن

بي كوبنده و مؤثرترين واكنش ممكن را نشان بده ابتدا سعي كن كه و بدون ترين طرفانه

و نشانهتعصب، واقعيته و با روشنگري توهين. ها را آشكار نماييا ات كننده را آگاه كن

و دانسته توهين كرد، اگر قصد او براي ضربه زدن او را هدايت كن اما اگر او به عمد

و متناسب، مجازات و نتيجه كارش را به او برسان جدي بود، عادلانه .اش كن

و مبارزه، هماهنگ ترين است�  بهترين ضربه، الزاماً قوي ترين ضربه.قوي ترين مبارز

و به اندازه. نيست بلكه متناسب ترين ضربه است .ضربه ايي مؤثر، به هنگام

كن� و دشمن را با پذيرش اش، مغلوب .مقاومت نكن نيروي وارده را بپذير

اگر به سمت راست صورت ات سيلي زدند، هميشه سمت چپ را جلو نياور بلكه با همان�

كنضربة اول بر  و با افتادگي ات زمين زير پاي حريف را خالي .زمين بيافت

و ان شاءاالله در77 و تبيين قرار گرفته است  آموزه هاي هنر مبارزة باطني توسط سه تن از شاگردان استاد مورد تفسير
. آينده به چاپ خواهد رسيد
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دشمن ات را نكُش، او را به دنبال خودت. ها را جهت بده ضربه. ها را نگير جلوي ضربه�

 ...بكِش

و به سمت مركز حركت� براي فتح ميدان اصرار نكن كه در مركز ميدان قرار گيري

و رفتن از حاشي كني، گاهي حركت از كناره .ها كليد فتح ميدان استهها

مي� كند در روش مبارزه با استراتژي آينه اي يا انعكاسي، مبارز همان كاري را با مهاجم

و باطن رفتار مي او ظاهر مي هاي مهاجم را فهم و همان فهم را بر عليه او بكار . بندد كند

يك اگر دشمن او را محكوم كرد او هم دشمن را محكوم مي  آينه نيست كند اما چون فقط

و مؤثر و هوشمند است پس از بهترين مي ترين روش بلكه آينه اي زنده . كند ها استفاده

اگر خواست بي اعتبارش. كند اگر دشمن او را مسخره كرد او هم دشمن را مسخره مي

مي هاي ممكن براي بي اعتبار كرن دشمن كند او هم از همه راه اگر. كند اش استفاده

ك ه آبروي او را بريزد او به واكنش عادلانة بي آبرو ساختن دشمن دشمن تلاش كند

اش مورد تهاجم قرار گرفتند، وقتي وقتي به مقدسات او توهين شد، بزرگان. پردازد مي

و حاميان اش مورد تهديد قرار گرفتند، وقتي با اومخفيانه برخورد شد، وقتي دوستان

عد را زير پا گذاشت، وقتي به خشونت دشمن با دشمن او هم پيمان شد، وقتي دشمن قوا

متوسل شد، وقتي ديوانگي كرد، او هم تصوير حركت دشمن را برايش به نمايش 

و تدبير. گذارد مي و دور. منتهي بعد از حداكثر برنامه ريزي او با اوج هوشمندي

مي. كند انديشي اما بدون ترس عمل مي كند كه دشمن هر چه كند با خودش كرده كاري

مي از آنجا كه آينه. باشد و و شفاف نيستند توانند محدب، مقعر، رنگي، ها هميشه صاف

و چند بعدي باشند بنابراين به همان سان، فرم هاي مبارزة موج دار، زاويه دار، منشوري

و روش و گاهي بين دو فرم انعكاسي و نتايج آن تفاوت انعكاسي نيز متعدد بوده هاي ها

.زيادي وجود دارد
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به روش ديناميكي،) مبارزه به روش(در� بر روش خاصي تاكيد نداشته باشيد بلكه

و اعمال مي و عوامل ميدان مبارزه روش مبارزه خود را انتخاب . كنيد تناسب شرايط

بنابراين بر اساس اين روش ممكن است در طول يك مبارزه لازم باشد از روشهاي مختلف

و نقشه قبلي واكنش نشان دراين روش،.و متعددي استفاده كنيد شما بر اساس يك طرح

و تحليل با تغيير شرايط،. دهيد بلكه طرح شما زاييده شرايط ميدان است نمي به تفكر

مي مي و روش مناسب را انتخاب .كنيد پردازيد

و مبارز بزرگ، مبارز صلح جوي عاشق� مبارزه جنگ نيست، صلحي هوشمندانه است

رين سلاح مبارزه اش محبت اوست، او به اتكاي يكي است؛ مبارزي است كه بزرگت

و فرمول هاي مبارزاتي را  مبارزه مي كند، چه بسا از مبارزه كردن اوليه ترين اصول

و  ، به عشق يكي نداند اما چون به اتكاي يكي در ميدان حاضر شده است چون براي يكي

و دوستي اش به يكي راهي ميدان  و غيرت پيروزي ... شده است براي اثبات وفاداري

مبارز حقيقي پيش از ورود به ميدان. را قبل از ورود به ميدان از آن خود كرده است

و  مبارزه قرباني نمي دهد او خودش را خيلي پيشتر از اينها قرباني ساخته است؛ غرور

و روحش را تسليم يكي كرده است او حتي فكر كردن به  منيتش را سر بريده است

از ياد برده است از خودگذشتگي ندارد چون خيلي پيش تر ازاينها خودش را نيز 

و با يكي؛ پس يكي هميشه با اوست  و توفيق ... ازخودش گذشته است او بي خود است

 ...حقيقي از آن اوست
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 بازگشت به خدا
)قسمت اول(

 خداوند چطور موجودي است؟.1
آن دازة همة آسمانها باشد تنها ذرهخداوند يگانه آنقدر بزرگ است كه اگر چشم تو به ان اي از

و جز او نيست. تواني ببيني را مي چون هر . 78اما خداي تو شبيه خود توست. خداوند يكيست
ميمي. پرستد كسي شبيه خدايي است كه مي . انديشي فرمايد من براي تو همانم كه درباره ام

و بخشندهپرستي خوب است، اگر اگر تو خوبي معلوم است خدايي كه مي پس مهربان اي
و بخشنده است را. معلوم است خداي تو هم مهربان خداي تو براي تو همانطور است كه او

مي. بيني مي مي. شود كه انتظارش را داري همانطور آشكار آنو اگر خواهي ببيني كه چطور
و چطور بر تو آشكار شده است .را ديده اي، ببين چطور به تجربه ات آمده .

 خدا در چه حالتي است؟.2
تواند بدون سطحي انعكاس دهنده، خود را تماشا كند؟ آيا يك دست به تنهايي آيا چشم مي

او مثل چشمي است ... توانيم واقعاً حرفي در اين باره بزنيم تواند خود را بشويد؟ ما هم نمي مي
مي كه بي بي آنكه نگاه كند و مي بيند مي. شنود آنكه گوش كند بيند اما ديده كسي كه

مي. شود نمي و نگاه. شود شود اما شناخته نمي آشكار و بين نگاه و كلمات فاصلة بين صدا
. كننده، مفهوم عجيبي است .79 

 به نظر شما چطور بايد مردم را به خدا دعوت كرد؟.3

از روايات اسلامي78  به اين موضوع اشاره شده است كه هر كسي خداي خود، به معناي تصورو غيراسلامي،در برخي
از خداوند، مي. را دارد خاص خود در جايي كه خداوند فرمايددر احاديث قدسي نيز اين موضوع تكرار شده است مثلاً

.من با گمان بنده خويش همراهم
79 رِكيد وهو ارصَالأْب ُرِكهالْخبَيِرُلاَتُد يفاللَّط وهو ارصَو اوست كه ديدگان را درمي. الأْب چشمها او را درنمي يابند

و او لطيف آگاه است (يابد، )103:انعام.
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و الهيو اگر انديشه. پيام تو هم جذاب خواهد بود اگر تو خودت جذاب باشي،  هاي آسماني
و به جريان بيفتند تو از جذابيت الهي برخوردار مي در اين. شوي واقعاً در تو زنده باشند

و پيام تو در روح مخاطب ات نفوذ مي چه. كند صورت دعوت تو اثر گذار است اگر تو بداني
مي مي داني نزديك خواهد شد اما اگر شعارهاي گويي، ديگري هم خودبخود به فهم آنچه تو

ميتوخالي بده وقتي چيزي را داري. بيند كه تو خودت هم آنرا نداري ي، ديگري خيلي زود
و اگر مي تواني آن را به ديگري هم بدهي يا لااقل ديگري را در معرض آن قرار دهي

پس براي اينكه دعوت تو اثرگذار باشد، ابتدا خودت. نداشته باشي تلاش تو بي فايده است
و از او برخو شوخدا را داشته باش را. تواني بسوزاني تا آتش نگيري نمي. ردار پس آن آتش

و انجماد اذهان ديگر را هم داشته باشي تجربه كن تا امكان ذوب كردن يخ براي اينكه. ها
يك. اي پلكهايش را از هم باز كني كسي را به خدا بازگرداني، كافي است كه بتواني ذره اگر

چ . شم به دنبال نور بيشتر خواهد بودشعاع نوراني از اين روزنه وارد شود،

مي. استاد، اينها كه كار ما نيست.4 توانستم اين كارها را بكنم يك نفر مثل من اگر
 شود كرد؟ آيا كارهاي آسانتري نمي. كه خيلي خوب بود

اول. اما راههاي دعوت به خدا خيلي بيشتر از اينهاست. آسانترين آن همان بود كه گفتم
هاي سعي نكن مثل چند هزارسال يا چند قرن پيش استدلال. تكراري نكناينكه كارهاي 

و تكراري كني كه اثبات كني خدا هست يا نيست در دنياي جديد از حرفهاي كهنه. فلسفي
سعي نكن كسي را وادار كني كه خدا را بخواهد. هاي كهن را بكار ببند استفاده نكن اما شيوه

و لحظه به لحظه درجستجوي او، سعي كن به طريقي چون همة انسانها عاشق خدا هستند
مي. خواهد چيست به او بفهماني كه معناي آنچه مي . خواهد سرچشمة آن كدام است اگر لذت

و او را مي و اگر عاشق كسي شده خواهد، اين فرصت خوبي است كه رابطة بين خودش
 ... خدايش را درك كند

كه ما وقتي خدا را در زندگي گم مي ميكنيم كنيم چند راه داريم اما واقعيت اين است فكر
و آن خداست. كه ما يك راه بيشتر نداريم . راه زندگي يكيست

و شرايط مخاطب ات توجه كن به. بعد به وضعيت و غرق در آرزوهاست، پيوند او اگر شيفته
ش و اه خدا از اين طريق ميسر است كه او متوجه شود كه خداوند محل تحقق همة آرزوها

زبان علمي يا فلسفي يا عرفاني براي چنين فردي نامفهوم. كليد همة درهاي بسته است
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زبـان تــو،
ترجمان خـــرد 

)ع( على.توست

زد. است و اقتدار دعاها بشناسد. بايد با او به زبان آرزوها حرف . او بايد خدا را از زاوية قدرت
. دعا زاوية خوبي براي دوختن او به خداست

 با جهانهاي اگر وجه غالب زندگي او دورانديشي است پس او را
و با پادشاه جهانهاي ديگر، با مالك قيامت آشنا كن . ديگر، با قيامت
و نامحسوس بر دعوت مستقيم اما عموماً دعوت غيرمستقيم

 ...ارجحيت دارد
و مبارزه است، از قدرت لجاجت او استفاده كن تو. وقتي ديدي طرف مقابل تو اهل لجاجت

ت .و را به سمت خدا ببردظاهراً در موضع ضد قرار بگير تا او
و موجودي ارتباطي است او را از سير ارتباطي پيش ببر و نياز. اگر اهل ارتباط و راز . مناجات

و ستايش و ثنا . توكل
و روش عشق است اما يكي از بهترين شيوه و زبان و شايد بهترين آن، طريق عشق الهي . ها

ميبا استفاده از بسم االله الرحمن الرحيم، با استف و بخشش را اده از محبت توان همة انسانها
و به خدا بازگرداند . به خدا پيوند زد

هر چه ديگران را به روح خدا نزديك تر كنيد روح خود را به روح خداوند نزديـك ««

تر كرده ايد هر چه شناخت آنان را از روح الهي كامل تر كنيد شناخت خودتان كامـل 

شن. تر خواهد شد  و خواهيد ديد كـه چگونـه مردم را با اساندن روح خدا بيدار كنيد

و بيداري الهي شما را در بر مي گيـرد  آنـان را ذره. بر بيداري شما افزوده مي شود

و مي بينيد كه خداوند حضور خـود را بـه شـما  ذره از حضور الهي برخوردار كنيد

ان آب بدهيـد تـا به تـشنگ. به زمين ايمان بدهيد تا از آسمان ايمان بگيريد. مي دهد 

حتي اگر خودتان در خوابيد اما با وجـود خـواب خـود، بـراي. آسمان بر شما ببارد 

بيداري ديگران تلاش كنيد آنگاه شاهد خواهيد بود كه بيـدار كننـدة الهـي در حـال 

براي آنكه خدا را به سوي خود بياوريد ديگـران را بـه سـوي. بيدار كردن شماست 

دا را پـايين بياوريـد پـس ديگـران را در خداونـد بـالا خدا ببريد اگر مي خواهيد خ ـ
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و همة اين ها به آن معناست كه انسان را در روح خداوند به خداوند تسليم ... ببريد

و به خدمتگزاري الهي فراخوانيد ».كنيد

 اگر گوش ندهند؟.5
. تواند تواند بكند كه با حرف زدن نمي گاهي انسان با گوش كردن كارهايي مي

 مفهوم قرب الهي را چطور بايد توضيح داد؟.6
مي آنطور كه شنونده مي و تجربه . اي از تقوا ندارد از تقوا حرف نزن اگر او تجربه. كند فهمد

و فساد را مي و جنايت و فاسد اگر معني دزدي داند پس قرب الهي يعني دزدي نكردن
و مهرباني نشان بده. نشدن چون اين زبان را همه قرب الهي را با عمل به بخشش

بهشت يعني. بهشت را كه همان نزديكي به خداست از همين راه بايد توضيح داد. فهمند مي
و سرور و جذابيت، شادي و سلامتي، آزادي حقيقي، نجات، زيبايي و نورانيت، يعني شفا . نور

و بودن. بهشت يعني تحقق آرزوهاي حقيقي و دانايي خد. يعني قدرت و اگر نزديكي به ا
و با زباني كه مردم آن را حس مي مي بهشت را اينطور بفهماني و در درون تجربه كنند كنند

مي آنوقت مي و جوينده .شوند بيني كه آنها مشتاق

و شنودي با ايليا )پياده شده از فيلم(االله رام» ميم«گفت
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بدا به حال آنكه حق
كند را محكوم مي

زيرا از همان دم، 
محكوم حق خواهد 

.بود
»ميم«ايليا

و تهاجم  80ها كتاب

و تخريبي دشمنان خود خوانده، كـه بـر فـرد مـن شايعات منفي

را متمركز بود توانست بعضي از افراط گـري  هـاي جنـون آميـز

 هم حملات تخريبـي از جانـب 1382بعد از سال ... كاهش دهد 

و مراكز در بارة بنـده قـوت بيـشتري پيـدا كـرد كـه بعضي افراد

و بـه ميـان همين ها هم باعث تشديد موضع بعـضي از ال ياسـين

 ...آمدن آنها براي دفاع شد

و در حالت معمولي بين سي تـا چهـل جلـد كتاب تعال يم در حالت متراكم دوازده جلد

و انديـشه ها بود امـا بـه دليـل مـوج تعاليم يك اولين سخنراني. است از هـا هـاي خـارج

كنترلي كه بعد از چاپ اولين كتاب بـه وجـود آمـد، كتابهـاي بعـدي تـا امـروز منتـشر 

تقـديس ... كتـاب را تـا حـد يـك هـايي از الاهيـون شنيدم كـه طيـف گاهي مي ...نشده

مي مي و در كنار اين مي كنند و كتاب را برده تا بـراي شـما شنيدم كه گفتند فلاني رفته

و قتل بگيرد  كه البته آن مرجع رسيدگي كننده، يا افراد مشابه ديگر به اين. حكم الحاد

 ...ها پاسخشان منفي بود درخواست

ب بعضي مي و و شرك است، عدهگفتند اين كتاب پر از كفر ال دعت اي از دوستان در

و كتب مقدس، نظرشان اين بود كه آن كاملاً با  و خارج از آن، با استناد به قرآن ياسين

و سراسر آن دربارة خداپرستي محض است و احاديث هم خواني دارد  ...قرآن

ل شـد بـه اي كه در مقدمه آن آمـده بـود، تبـدي انتشار كتاب تعاليم به دليل دو سه نكته

و فاصلة بعدي با آقاي پيما الهي يكي از ريشه لااقل نبايد بـراي عمـوم بـا. هاي اختلاف

شد بلكه متون ديگـري كار ايشان فقط به اين كتاب ختم نمي.شد اين لحن صحبت مي 

 
از زندگي ايليا: منبع80 »ميم«فيلم گزارش مستند
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نيت او به وضوح خـوب. هم توسط ايشان تهيه شده بود كه جلوي انتشار آن گرفته شد

هم بود اما نتيجة  و اخـتلاف ظرفيـت در نظر گرفتن ظرفيت. يشه اينطور نبود كار و ها هـا

 ... انتخاب نگاه ميانه، مسئله مهمي است

و رابطة ما به مرور ضعيف و او مدتي بعد، به دلايل متعددي از كار نشر تعاليم خارج تر

ب. تقريباً قطع شد  و اين كار بزرگ، براي هميشه ه ياد البته او كار بزرگي انجام داده بود

 ...ماندني است اما حقوق افراد چيزي نيست كه بتوان از آن چشم پوشي كرد

و تهديداتي كه به نوعي به كتاب تعاليم مربوط است در اين دو سه سال اخير، شايعات

و بيشتر به گوش مي و تهديدات سوالاتي را با خود زنده. رسد بيشتر اما اين شايعات

و ساده ترين انديشهاگر واقعاً كتاب تعا... كند مي  ساله23هاي يك پسر ليم كه اولين

و كفر بود، اگر سرشار از امواج و شرك بود، اينقدر پرمسئله بود، اگر پر از بدعت

و پلوراليزم ديني بود، پس چرا وزارت ارشاد اسلامي به آن مجوز  ليبراليزم معنوي

ف و مذهبي در بارة چاپ داد؟ چرا در طول يازده سال گذشته، اين همه نهادهاي رهنگي

و  ـ البته غير از تهديدها و نهي از منكر ندادند آن تذكري بر مبناي امر به معروف

و ديده.شد فشارهايي كه گاهي ظاهر مي و فرهنگي چرا اين همه شخصيتهاي مذهبي

و در خانه داشتند، نقد  بانان اجتماعي با وجودي كه بسياري از آنها كتاب را در دست

و هم خوان با تعاليم اديان آسماني يافتندنكردند،  ... بلكه اكثر آنان كتاب را موافق

و مـسئولان اگر انديشه ... و اكثـر ديـده بانـان و تعليماتي كه در اين سـالها بيـان شـد ها

و اشكال داشت، چرا بنابر كلام خدا، به توصية  فرهنگي در جريان آن بودند، اشتباه بود

و بنابر روش الهي،  و بـه ويـژه رسـول خـدا خدا و اوليـاء و ائمـه)ص( در اقتدا به انبياء

و)س(اطهار و اسـلامي يـا بـه روش عقلانـي و قرآنـي كسي نيامد كه با روش خدايي

تر جـواب دهـد، فكـر را بـا فكـري اي نوراني انديشه را با انديشه. متمدنانه برخورد كند 

و غني فرعـون كـه. تـر بيـاورد هوشـمندانه تر پاسخ گويد، در برابر كلام، كلامي خوبتر

و خود را خداي جهان معرفي مي  )ع(كرد، خداوند عالم به موسي ادعاي خدايي داشت
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و به نرمي تذكر دهـد ايـن، روش خداونـدي. فرمود كه ابتدا با او به نرمي سخن بگويد

و محبت. شناسيم است كه ما مي  و عقلانيـت. نرمي مـن كـه هرگـز نعـوذ بـاالله. حكمت

ي خدايي يا ادعاي مقدس يا شبه مقدس ديگري نكردم بلكه بارها در سخنراني ها، ادعا

و نوشته و جلسات خصوصي گفتم كه بزرگترين آرزويم اينست كه تسليم خدا باشم ها

و آن نيـستم  و اين و مذهبي بـراي اعـلام ايـن حرفهـا تلاشـهاي. بارها گفتم كه قديس

و جلسات شد، صدها مرتبه در سخنراني دهها بيانيه منتشر. زيادي هم صورت گرفت  ها

و پــس چــرا در ســالهاي گذشــته،. تــصريح شــد، مختلــف و خــشن تــرين  بــه بــدترين

و.شد زورگويانه ترين شكل ممكن با ما برخورد مي همه برخوردها توام بود با تحريف

و شايعه سازي  و پيـشاپيش بـود. دروغ اگـر. مبناي برخوردها قـضاوت محكـوم كننـده

فرمايـدمي)ع( خدا با دشمن ترين دشمنان خدا مانند فرعون آنست كه به موسي روش

با او به زبان نرم سخن بگو، پس بايد با دوست ترين دوستان خدا چگونه برخورد كرد؟ 

خواسـتند بـا برخورد آنها هميشه يكسان بود فرقي نداشت كه تـو كـي هـستي اگـر مـي 

و: برخـورد داشـتند كسي برخورد كنند او هر كه بود، يك روش  و جوسـازي فحاشـي

و تقبيح. تهمت و تحريف و نيزه. دروغ و زور هميشه هم براي خود توجيهـاتي. شمشير

امـا كـدام كفـار؟. گفتند اشداء علي الكفار رحمـاء بيـنهم فرصت طلبانه داشتند مثلاً مي 

و همه كارهاي ما خدا بود  كار. همه زندگي، همه تعليمات، همه حرفها، همه تحقيقات

و هر روز پيوسته شاهد اين اتفاق بـوديم  كـار مـا تبليـغ. ما بازگرداندن مردم به خدا بود

و هر روز مي  ديديم كه چگونه نام خداوند جاي خود را در زنـدگي مـستمعان خدا بود

كردنـد بـه او يـك روش آنها اين بود كه با هر كس احـساس دشـمني مـي. كند باز مي 

ا برچسب مي  و سپس بر و زدند و با خلاص كـردن واهـي وجـدان ساس همان برچسب

و تناقض  آنهـا حتـي وقتـي كـه نـسبت بـه. تاختنـد ها بـر او مـي خاموشي خيالي تضادها

كردنـد شدند همين كار را مـي دوستان قديمي خود هم دچار احساس ناخوشايندي مي 
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و منافق مثلاً مي و هوس. گفتند كافر و هيجانات آنها پيوسته از ابـزار كلمـاتي ظـاهراً ها

 ...كرد مقدس، براي بيان خود استفاده مي

و سه سالگي با مردم آشكارا حرف زدم و فقـط خـدا. در بيست در بـارة. در بـارة خـدا

و خدمت به خدا  و عشق به خداوند. تسليم الهي يازده سال همة آنها كـه ... دربارة ايمان

 ... بودند، بودند بايد در جريان مي
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و به يقين آنان
نيرنگ خود را به

و  كار بردند
مكرشان] جزاى[

با خداست هر 
چند از مكرشان 
كوهها از جاى 

.شد كنده مى
)46إبراهيم(

و تحر  يف سلاح فيلم

 به روايت يكي از شاگردان

يكي از كارهاي عمده ايليا در طول چندين سال، پرستاري از
مي. مادرش بود داد اما از وقتي عمده اين پرستاري را خود او انجام

. داد ازدواج كرد، اين كار را با كمك همسرش انجام مي
آن سالها كه اوج بيماري مادرش بود تقريباً مصادف شد با آغاز

داد كه ايليا حجم كارها اجازه نمي. هاي عمومي در تهران دوره
مي. دايم در كنار مادرش باشد گرفت گاهي بيماري مادرش شدت

خود ايليا. كرد كه از او پرستاري كندو چند روزي را تعطيل مي
و حدود بيست كيلو وزن كم  هم يكي دو ماهي بود كه بيمار بود

 راه رفتنش با مشكل مواجه كرده بود تا جايي كه حتي گاهي
مي.شد مي خواست مراقب مادرش باشد چون اما با اين وجود

هم. از طرفي مادرش بيمار قلبي بود. رابطه عاطفي عميقي با مادرش داشت چند سال قبل
و هنوز يك سمت بدنش تقريباً فلج بود .سكتة مغزي كرده بود

 ...ي افتاد كه البته از نگاه ايليا ناگوار نبوددر همان اوج بيماري مادرش، يك روز اتفاق ناگوار
يك. با هم به منزل مادرش رفتيم و گفتند روز دومي بود كه آنجا بوديم كه زنگ در را زدند

مي. ارسالي پستي داريد مي من همسر استاد براي خريد. روم خواستم بروم اما ايليا گفت خودم
ه و مي خواست به خانه خودشان م سري بزند تا يك سري وسايل از آنجا بيرون رفته بود

و همسر ايشان[خانه خودشان. بياورد . چند كوچه بالاتر بود]منزل ايليا
و در را هم نبست چند دقيقه بعد ديدم صدايي. من هم در آشپزخانه بودم. ايليا رفت پايين

سر. آيد غيرعادي از دم در مي  ايليا ديدم چند نفر در حالي كه چيزي مثل يك كلاه روي
نگران مادر ايليا. دانستم چه كنم نمي. اين افراد مسلح بودند. اند او را به داخل آوردند كشيده

مي. بودم پنجره را چك كردم اما راه. توانست قلب او را از كار بيندازد كوچكترين شوكي
.مناسبي براي خروج پيدا نكردم

و او را در هال نشاندندآنها وقتي به داخل در رسيدند، كلاه را از سر ايليا بعداً. بيرون آوردند
و طوري جلوه دهند كه انگار  فهميدم كه ايليا از آنها خواسته رعايت حال مادرش را كنند
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مادر ايليا وقتي ديد او با چند نفر كه چندان هم عادي نيستند، وارد شد، بلند مرا. آشنا هستند
و آنها. آنها متوجه حضورم شدند.ديگر راهي نبود. صدا زد كه بيا ببين كي آمده رفتم بيرون

و ايليا را به اتاق بردند .من
وقتي. كمي با هم كار داريم. گفتم چيزي نيست اينها از آشنايان هستند. مادر ايليا نگران بود

و روي بدنم شوك  داخل اتاق رفتيم، يكي از آنها ضربه محكمي به قفسه سينه ام زد
ن هم. آنها در اتاق را بستند. يمه بيهوش روي زمين افتادمالكتريكي زد كه به حالت چند بار

و فلج كننده بود. به ايليا شوك زدند يكي از آنها دور گردن. دستگاه شوك شان خيلي قوي
و آن را مي مي ايليا طناب مخصوصي انداخت اش كشيد به شكلي كه فكر كردم خواهند خفه

و پاي هردو نفر ما را زنجير. كنند و دچار. زدنددست و گلويم زدند چند بار محكم به سينه
و حركتي نكنم. حالت خفگي شدم .ايليا گفت آرام باشم

ايليا را هم دائماً. كنند آنها به من گفتند اگر صدايم در بيايد هر سه نفرمان را تكه تكه مي
مي تهديد مي و از حرفهايشا آدمهايي حرفه. كشند كردند كه مادرش را ن معلوم بود اي بودند

.كه با تجهيزات كامل، مدتها خانه را زير نظر داشته اند
و. ايليا از آنها حكم خواست تا نشان بدهند يكي از آنها شوكرش را روي بدن ايليا گذاشت

شد. گفت مجوز ما اين است .چند بار اين كار را تكرار كرد آنقدر كه ايليا تقريباً بي هوش
مي. اريمبعد گفتند ما كار زيادي ند سه پاية. رويم يك سري سوال از تو داريم جوابمان را بده

و دوربين نصب كردند دوباره قسم خوردند كه مادرت را با همين شوكر. دوربين گذاشتند
مي زجركش مي و بعد جلوي خودت تكه تكه اش مي كنيم و بعد زنت را آوريم جلوي كنيم

و با او اين كار را مي هم. كنيم خودت ميمرا و صدا تهديد كردند كه اگر حركتي كنم يا سر
و برمي. كنند راه بيندازم، ايليا را تكه تكه مي خبر داشتند كه همسر ايليا از خانه بيرون رفته

.گردد
و يك پوشه به ايليا دادند كه داخلش چند ورق بود يك. دوربينشان را نصب كردند گفتند اين

و جواب است چ. سري سوال و هر هر بار كه طبيعي حرف.ه پرسيديم، همينها را بگوبخوان
الان هم كه زنت. زنيم نزني يا سعي كني فيلم برداري را خراب كني مادرت را كتك مي

مي مي چند روزي. چند دقيقه فرصت دادند تا او متن را بخواند. كنيم رسد هر دو تا را شكنجه
و سبيل داشت. بود كه ايليا اصلاح نكرده بود تا. ته ريش يك ماشين ريش تراش به او دادند

در همين فاصله به جستجوي دقيق خانه. ريشش را بزند اما گفتند سبيلش را بگذارد
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و خيلي از چيزهايي كه به هر نحوي مربوط به ايليا يا همسرش مي شد را جمع پرداختند
و بعد با خود بردند و عكس حتي نامه. كردند اي هاي خصوصي و مادر ليا را هم هاي همسر

كم. هر دستخط يا فيلم يا كاستي هم كه از ايليا بود جمع كردند. جمع كردند مادر ايليا كم
كه.شد داشت متوجه وضعيت غيرعادي خانه مي پرسيد چه خبر است؟ به آنها التماس كردم

و كمي آرامش كنم و گفتند فقط ضربه. بگذارند بروم پيش او هاي محكمي به گلويم زدند
ا و صدا نكندحالي و.ش كن كه سر و يكي از آنها هم با من آمد موقتاً رفتم پيش مادر ايليا

و شبهه كند چند جمله بعد با حالتي زمزمه وار. اي هم با مادر ايليا حرف زد كه مثلاً رفع خطر
مي با كسي كه به نظر مي زد ولي معلوم بود آمد مسئولشان باشد اما در واقع نبود، عربي حرف

ت ميكه مي قليد و آن مسئول. خواستند رد گم كنند كند چون لهجه اش كاملاً فارسي بود
.ظاهري هم يكي دو بار به حكومت فحاشي كرد

اي گذشت كه يكي از آنها از اتاق چند دقيقه. كنند نگران بودم كه آنها دارند با ايليا چه مي
و مرا به اتاق بردند ت. بيرون آمد و هديد به من گفتند چيزهايي جلوي بعد از يك سري توهين

كن. من هم قبول نكردم. دوربين بگويم انگار ايليا از كار. ايليا گفت كه به حرفشان گوش
آنها هم تعجب. كرد هيچ مقاومتي نمي. آنها ناراضي نبود يا مثلاً انتظار اين اتفاق را داشت

د سال قبل يكبار حدوداً سيزدهچن. هاي ايليا را ديده بودم من چندين بار مبارزه. كرده بودند
و قمه داشتند به دليل دخالتي كه ايليا در كار آنها كرد به او چهارده نفر كه همه هم چاقو

و نقش بر زمين كرد. هجوم بردند . او به ما گفت درگير نشويد اما همة آنها را خلع سلاح
و من با چيز ها از قدرت بدني خارق همة بچه هايي كه از او ديده بودم العادة او خبر داشتند

مي مطمئن بودم كه اگر بخواهد اينها را خلع سلاح مي و در هم اما اصلاً واكنشي. كوبد كند
و نگذارند مطلع شود. نداشت از. فقط از آنها درخواست كرد كه مادرش را اذيت نكنند يكي

و تهديدم كرد آنها اسلحه مي. اش را روي سرم گذاشت .كشد قسم خورد كه ماشه را
و صفحة پشت را عوض كردند دو بار دوربين. آنها فيلمشان را گرفتند و ميكروفن از. ها بعد

هاي مختلفي مطالب در ورق. هايي تايپي دادند كه از روي آنها بنويسد برداري متن پايان فيلم
ز. هايي كه احتمالاً سربرگ داشت در دفترچه، دفتر، ورق. بود ده ولي آنها قسمت بالا را تا

.بودند
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كسي كه به
سوي يك هدف 
آهنين تيراندازي 

كند، فشنگ مي
بــه صــورت 
خـودش خـواهد 

.خورد
ضرب المثل آلماني

و در آخر هم تعداد زيادي برگه هر چه مي هاي به اندازه(هاي مختلف خواستند از خانه برداشتند
و امضا كن)مختلف و گفتند انگشت بزن من. جلوي ايليا گذاشتند ايليا هم در حالي كه

و آنها خانه را ترك كردند .متعجب بودم، هر چه گفتند انجام داد
و پريشان بودم. مادرش رفتايليا فوراً به سراغ به ايليا. من خودم هم خيلي مضطرب

و به جايي براي تعقيبشان زنگ بزنيم اما ايليا گفت نيازي. پيشنهاد دادم آنها را دنبال كنيم
نظر. اش بود انگار اتفاقي كه افتاده بود مورد انتظار يا حتي از جهتي باعث خوشحالي. نيست

 براي واكنش در آن شرايط وجود داشت اما با نگاهي پيرامون او اين بود كه راههاي مختلفي
و ديدن دورترها، در نهايت بهترين انتخاب همين بوده است .موضوع

هاي عمومي تعاليم شروع شده بود ما تهديدهاي زيادي دريافت كرده بوديم از زماني كه دوره
راو بخصوص ايليا منتظر چنين اتفاقاتي اما نه عيناً به اين شكل و راههايي و تدابير ، بود

و اجبار در نظر گرفته بود  ...براي برخورد بنيادي با مسئلة تحريف
كه به نظر من اين اتفاق خيلي بدي بود اما ايليا مي گفت از كاري

ميمي. كرده راضي است هاي داند كه اين اتفاق به گرفتاري گفت
و در نهايت به نابودي اين ان و بينش بزرگ بعدي براي آنها ديشه

شد] تحريف[ در يكي از برنامه. منجر خواهد هايي كه از گذشته
و نظرش اين ذهن داشت برخورد ريشه اي با موضوع تحريف بود

تواند آغاز قدرتمندي براي شروع آن داستان بود كه اين مي
 81.باشد

. رنگش پريده بود. چند دقيقه بعد از رفتن آنها همسر ايليا رسيد
خ و. وقتي به خانه رفتيم ديديم همه چيز را بهم ريخته اند. انه زدهگفت دزد به وسايل خانه

و طلا را كه عموماً متعلق به همسر ايليا بود برده بودند اما وقتي به سراغ فيلم ها،  پول
و همه را برده نوشته و بقيه رفتيم ديديم كه هدف اصلي همانها بوده و آلبوم عكس به. اند ها

ه دوستان به مراكز مختلف.ر دو اتفاق همزمان يا نزديك به هم افتاده بوداحتمال زياد
. شكايت كردند

از مكر خدا خود را ايمن دانستند 81 را] كسى[جز مردم زيانكار] با آنكه[آيا )99أعراف(دانداز مكر خدا ايمن نمىخود
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نيــرومنـدترين
ه ها ولو آميخت دروغ

به نبوغ باشد در
مقابل كوچكترين 
حقــايق بيـفايده 
و دير يا زود  است

بو بــي و رنـگ
و  خــواهد شد
خاصيت اوليه خود 
را از دست خواهد 

.داد
)موريس مترلينگ(

و موضوع را بررسي كردند مي. مأموران تجسس آمدند چه آنها گفتند كه معلوم است اينها كار
و گفتند بيهوده دنبال آنها نباشيد كساني است اما توضيحي در اين باره نمي از. دادند

ه همسايه در.م كساني بودند كه آن افراد را ديده بودندها و اينها هم به ادارة آگاهي رفتند
آنجا تعدادي عكس به آنها نشان داده شد اما تصوير كساني كه آنها ديده بودند در آن 

و قاتل گفتند شباهت ظاهري به دزدمي. ها موجود نبود عكس همان روزها. ها نداشته اند ها
و پاكتهاي نامة عده اي از دوستان بود كه يك شب به داخ ل پاركينگ خانه ايليا آمده بودند

و ايليا مي را ال ياسين را كه ارسال شده بود بايست آنها
براي. خواند به همراه كيفي كه در ماشين بود، سرقت كردند مي

و تشكيل پرونده دادند اما نتيجه اينها هم پليس اي ها آمدند
ر. نداشت ا دريافت كرديم از اينكه مدتي بعد تهديدي

و گوينده مجموعه اي مونتاژ شده برعليه ايليا درست شده
و نوارها هزار بار از آن شوك گفت اين فيلم مي كه ها هايي

.تر است خورديد هم قوي
مي آنها گاه به گاه با ايليا تماس مي و گفتند مثلاً جلسات گرفتند

ي در حد چند ميليارد كرديم يا پولهاي را قطع كن اما ما قطع نمي
ما منتظر. كرديم خواستند كه باز هم توجهي نمي تومان مي

و تحريف تا بوديم كه آنها مونتاژها هاي خود را بيرون بدهند
تدابيري كه اتخاذ شده بود، فعال شوند اما آنها در سطح عمومي 

اي را براي خود ايليا فقط يك بار نمونه. اينكار را نكردند
 ... فرستادند1379ر كنم اين نمونه را سالفك. فرستادند

مي براي دروغ« مي هايي كه دشمن درباره تو و سازد اهميتي قائل نشو اما پاسخ مناسب گويد
و مترصد باش تا در فرصت مناسب دروغ راو به هنگام را فراموش نكن و دروغگويي او ها

و او را از كار بيندازي »ميم«ا ايلي».فاش كني
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از بعد از همين مسئله بود كه در بيانيه و سالهاي بعد تكرار شد يكي هايي كه در همان سالها
و مونتاژهاي حرفه و آگاه سازي در بارة وجود اين مجموعة تحريفي اي بندها اطلاع رساني

.شايد يكي از دلايلي كه آنها اقدام نكردند، آگاه سازي عمومي بود. 82بود
آ ميمدتي قبل از گفتند قدرت زيادين اتفاقات، همراه با ايليا شخصي را ملاقات كرديم كه

و ادارات مختلف دارد و. در نهادها موضوع صحبت ايليا با او اين بود كه اگر كسي بيايد
مي اشتباهات ما را بگويد ما مي و اصلاح او اعتقاد داشت كه كتاب تعاليم. كنيم پذيريم

و جريان ساز است  پاسخ ايليا اين بود اگر انحرافات آن را نشان بدهيد يا اصلاح.انحرافي
مي مي و با اين چيزها درست گفت مسائل شما ريشه. بريم كنيم يا كتاب را از بين اي است

و لحن تهديد به خود گرفت نمي  ...بعداً هم در جاي ديگري ملاقات مشابهي رخ داد. شود
ا چند سال بعد از موضوع قتل كه ي، تصويري را در يكي از روزنامههاي زنجيره ها ديدم

.اين تصوير شباهت زيادي با آن شخص داشت. گفتند تصوير سعيد امامي است مي

و«82 و تصويري، از نوارهاي صوتي و مونتاژ برخي و شوم، اقدام به جعل و معلوم الحالي با مقاصدي پليد عده قليل
و مسير كينه عكسهاي استاد نموده در جهت تأييد خود در نزد شاگردان استاد استفاده كرده و از اين طريق و اند ورزي

ميسودجويي خو مي. كنند يش را دنبال و ترس از خود از خداوند خواهيم كه همه ما را به مسير خودش هدايت فرمايد
،»ميم«از بيانيه شماره دو، منتشر شده توسط دفتر روابط عمومي استاد ايليا(».بخش است، به ما بياموزد را، كه ايمني

)1378ارديبهشت ماه
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بدگماني در ميان افكار انسان مانند خفاش در ميان پرندگان است
و  ظلمت به هم كه هميشه در سپيده دمان يا بهنگام غروب كه نور

)فرانسيس بايگون(. كند آميخته است بال فشاني مي

 آفتاب آمد دليل آفتاب
و گوي انتقادي  گفت

)قسمت اول(

ا9/5/1382 گفتگوي زير در تاريخ . صورت گرفته است... با دو تن از اعضاء منتسب به گروه حزب
و در عين حال انتقادي از مدتي مصاحبه كنندگان درخواست خود را مبني بر انجام يك گفتگوي دوستانه

سازي نوارها، بعد از دو بار بازخواني املائي، تغييرات لازم به ذكر است كه در پياده. پيش مطرح كرده بودند
.جزئي ويرايشي صورت گرفته است

سو.1 ميببخشيد كه در اول صحبتم اين و شـيعه. پرسم ال را آيـا شـما مـسلمان
 هستيد؟

و جبهه گيري به حرفهاي يك مسلمان گوش دهند آيا مسيحيان مي . توانند بدون مقاومت
يا آيا اهل تسنن مي و بدون تعصب به حرفهاي يك شيعه توجه كنند توانند به راحتي

تي كه تو به عنوانوق. يهوديان بدون پيش داوري، معناي كلام يك مسيحي را دنبال كنند
و اديان ديگر معروف شدي به همان نسبت محدود شده اي اما اگر قصد يك شيعه يا مذاهب

كه تو ارتباط داشتن با همه مردم از همه فرهنگ و مذاهب باشد اين براي تو اساسي است ها
و مذهب خود را آشكار نكني در اين صورت بخشي از مقاومت ها، پيش داوري و دين ها

اگر هم دوستانم از مذاهب ديگر. هاي متعصبانه عملاً وجود نخواهد داشتع گيريموض
و اعتماد ميان ما دچار مشكل خواهد شد . ببينند كه من با آنها هم دين نيستم، رابطه دوستانه
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ها برخى از دانش
هماننــد سيـمايـى

جز پوشيـده و اند
عالمان به خدا كسى 

و آنها را نمى داند
ها هرگاه از اين دانش

سخن گويند كسى
جز غافلان از خدا 

. كند انكارش نمى
)ص(پـيـامـبـر خدا

و محمد مصطفي آخرين پيامبر خدا، اسلام عالي)ص(اما مسلماً قرآن كاملترين كتاب خدا
و عل  83.جواب واضح است. ولي خداست)ع(ي ترين دين خدا

مي ريشه اصلي آموزش.2 شود؟ در دين اسلام مـا بحثـي هاي شما به كجا مربوط
و فنون متافيزيكي«درباره  و احياء روح .نداريم» علوم باطني

ايم جزء به جزء آن بر اساس كتاب خدا، بر مبناي آنچه گفته
و آيات مقدس است با. قرآن طني بر اساس همة ابعاد علوم

و آيات قرآن داراي رمزها لكن اسماء. هاي خداوند است نام االله
و پيرامون آنها حجابو قفل هاي بسياري هاي متعددند

البته اين علوم باطني بر اساس قرآن طراحي ... كشيده شده
آيي آن را ريشه يابي كني بسياري نشده است اما وقتي كه مي
اگر روزي عالمان اسلامي. كنيمياز ابعاد آن را در قرآن پيدا 

اين كار را بكنند، دنياي جديدي را درباره قرآن به انسانها 
هم. كنند عرضه مي و من اما اين آيات حجابهاي زيادي دارد

 ...دانم نگفته ام كه حجابها را مي
و كلام گانه، همه در كلمت كليدهاي چهل هر االله و  االله است

و آشكار ساختن ايم،گشود آنچه كه ما گفته و معنا كردن ن
مي ها در مكتب اجزائي از اين درس. همان است و غرب هم يافت شود لكن هاي شرق

.ترين آن مستتر در قرآن است كامل

از. اما مطالب شما تشابه زيادي با متـصوفه اسـلامي دارد.3 مـثلاً تـشابه بعـضي
و حلاج كاملاً مشخص است و شمس چه. حرفهاي شما با ابن عربي علت تشابه در

 چيزي است؟
و متشرعي نيستم و اينها باشم. من آدم مذهبي و تصوف . فكر هم نمي كنم اهل عرفان

و روشهاي آن را مي و سبكها و تقريباً همه كتابها كه علوم باطني را و دوست دارم شناسم
و معرفي كنم و كلام خدا را از ديدگاه علوم باطني، ترجمه با آنها حرف مردمي كه ... قرآن

 
و بگذار ديگران هم روان باشندهمه رودها به سوي اقيانوس روان « 83  راما كريشنا-».ند، تو هم روان شو
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و زبان خاص خود. هاي مختلفي هستند زنم از دسته مي هر سنخ از مردم با زباني آشناتر است
و به شيوة مخصوص خود مي اي بنابراين لازم است با هر گروه از آنان به شيوه. فهمد را دارد

و حرف اما اگر شباهتي ميان اين حرف. متناسب ارتباط داشته باشم  هاي آنها هست، ها
.عمدي نيست

و تابحال درباره فلسفه و چيزهاي ديگر نخوانده من مطالعة چنداني ندارم و.امو عرفان زمان
هاي هاي مختلف از جهت اگر چند نفر در زمان. زنم امكان مطالعه هم ندارم ولي مثالي مي

 بيان. مختلف از يك كوه صعود كنند، گزارش صعود آنها خود بخود به همديگر شبيه است
اي است كه از همة مفاهيم قرآن به زبان عربي يا ترجمة لفظ به لفظ آن كار بسيار ساده

و نيستند ساخته است، اما اگر انسان بتواند حقيقت يگانه را به  مردمي كه در اين دنيا هستند
و راه حق را از هزار طريق تعليم دهد او همانند خداوند حي عمل  هزار بيان آشكار نمايد

. زيرا خداوند متعال، در آفرينش همين كار را كرده استكرده است

مي.4 .شود از يك طرف هم از مجموعة مطالب شما نوعي پلوراليزم ديني استنباط
و استنباط است كه در كنار تصورات بسيار ديگري كه به همانطور كه گفتي اين يك تصور

كنند كه ما دربارة اسلامميها هم اين طور تصور بعضي. گيرد ذهن ديگران آمده قرار مي
و حتي شريعت منهاي طريقت تعليم داده و اسلام شرقي يا افراطي يا اسلام مسيحي ايم

هاي خود اينها لابد براي گمان. هاي متعدد ديگري كه گاهي در تضاد با هم قرار دارند گمان
و بيان مي دلايلي هم دارند اما ما كه گوينده ييم همة اينگو كنندة اين كلمات هستيم

و هر چه ما گفته گمان و تصورات شخصي است و فقط ها، خيالات و خواهيم گفت فقط ايم
و جان اديان است. الااالله است دربارة لااله به. دربارة روح و توجه دربارة عشق به خدا

و ارتباط با اوست. خداست و. دربارة ايمان به خدا حالا پلوراليزم است يا اسلام افراطي
و غربي يا اصلاً حرفتفر و شرقي من يطي هايي مذهبي است يا نيست، با خداست چون

و خدمتگزار خداوند هستم .تسليم

ها به نسبت بقيـه آيا شما گرايش به فرقه خاصي داريد؟ به نظر شما كدام فرقه.5
و قابل قبول هستند؟ صحيح  تر
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»...ديه ّاللهن وي م
صرَاط يشَاء إِلَي

كه»مستَقيمٍ و خدا هر
را بخواهد به راه

. كند راست هدايت مي
)213: بقره(

و متفرق شدن در دين خدا مطابق كلام خداوند، فرقه باطل است پس از كسي كه گرايي
مي فرقه و مردود اعلام مي گرايي را باطل و آنرا به انجام رساند همانطور كه رسانده است، كند

سازي گرايي آلوده شود؟حقيقت نيازي به فرقه توان انتظار داشت كه به فرقه چگونه مي
دا... ندارد و در نظر و تنوع گرايي مشروط به حفظ مركزيت شتن حقيقت من با گوناگوني

و سرگردان موافق نيستم و كثرت گرايي آشفته  ...واحد موافقم اما با تنوع گرايي

فرَِحونَ« ِيهمَلد بمِا حزْبٍ شيعاً كُلُّ وكَانوُا مَينهفرََّقوُا د »منَ الَّذينَ

و فرقه فرقه شدند، هر حزبي از كساني كه دين خود را قطعه قطعه كردند

)32: روم(. هاست دلخوش شدندبدانچه پيش آن

 نظرتان راجع به جدايي دين از سياست چيست؟.6
و كدام فرهنگ سؤال را بپرسيد و در كدام نقطه . اين بسته به آن است كه دربارة كدام دين
و اين موضوع در تعليمات بنيادي آنها صراحت دارد . بعضي از اديان، جداي از سياست هستند

از شان اجتناب هاي ديني سياست به دليل ويژگييا اينكه پرهيز از ناپذير است مانند بعضي
گيري دربارة اينكه در يك كشور، دين جداي از سياست اما تصميم. اديان شرقي يا مسيحيت

.باشد يا نباشد، مانند امور ديگر وابسته به رأي اكثريت مردم آن كشور است

و تفسير قـرآن صـرفاً در مـسئوليت آيـات عظـ.7 ام
آيا بهتر نيست شما از انجام. روحانيون عاليقدر است 
 اين كار خودداري كنيد؟

و كي خواسته ام ... و كجا گفته ام كه مفسر قرآنم من كي
و شرعي بشوم چطور ممكن است وارد. وارد مسائل ديني

و بر  مسائل شرعي شوم وقتي كه تحصيلات مذهبي ندارم
 نبايد گمان خود را جزئيات شرع اشراف ندارم؟ ولي شما

و فكر كنيد خداوند مثل شما قضاوت مي مي معادل نظر خدا بگيريد و مانند شما اين. بيند كند
و يكي از اتهامات سنگيني است كه بشر به خدا نسبت داده است يكي از گمراهي از اين. ها

و سخت كه بگذريم چرا فكر مي و نظرات خدا اينقدر محدود، شكننده . استكني كار خدا
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هرگز خودت را
. اسيــر نام نكن

)كبير(

گوييد يعني اگر اين را با دلايل محكمي بيان كنيد حرف اگر واقعاً اينطور باشد كه شما مي
و خودداري مي را. كنم شما را قبول دارم و حقانيت آن همين الان هم اگر حرف حقي بزنيد

مسئله اين است. كنم حتي اگر آن محكوم كردن خودم باشد نشان دهيد، مشتاقانه قبول مي
ميكه شما مي سنگي و توضيح نمي دهيد كه چرا سنگ مي. زنيد اندازيد گوييد تو متهم فقط
.هستي

 ...ـ

مي.8  كنيد؟ از چه راهي امرار معاش
آب هم روي زمين كار مي و هم در و دامپروري. كنم . كشاورزي، صيادي، كارهاي پرورشي

و اين جور كارها گاهي هم معدن .يابي

م.9 هاي علت استفاده از اسم. عرفي نشده ايد، مثل بقية مردم چرا شما با يك اسم
.زنم كه شما بالاي سي اسم داريد مختلف چيست؟ حدس مي

و قالب ها، محدوده هاست اسم و قالبهاي. ها اگر بتواني از اسمها
مختلفي در ارتباط با مردم گوناگوني كه با آنها مواجه هستي 

ب و امكان عمل تو براي برقراري. يشتر استاستفاده كني، آزادي
ارتباط سريعتر با اقشار مختلف مردم قالبهاي مناسب تسهيل 

و ما بايد. كننده است خداوند متعال كه معلم نهايي همة ماست نيز همين كار را كرده است
و بزرگان ما، همگي اسامي متعددي داشته. از او بياموزيم و آنها هستند كه مقتداي انبياء اند
و اساتيد نيز داراي اسامي متعدد ... باشندميمردم خداجو اكثر بزرگان باطني، معلمان معنوي

و قالبها حتي اگر بيش از سي يا سه هزار هم باشد جرم نيستو داشتن اسم... بوده اند . ها
. تواند با وجود معروف شدن انديشة تو از مشهور شدن فرد تو جلوگيري كند اين حتي مي

و شما در ما شنيده بودي. 10 م كه ثروت شما يك عدد دورقمي ميليارد دلاري است
و از صـاحبان و طلا داريد و معادن الماس بعضي از كشورهاي عربي چاههاي نفت

و رسانه هاي ماهواره اصلي بعضي از شبكه  از. هاي معروف هستيد اي حتـي بعـضي
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ــنگي آن ــه س  ك
 دور معمـــــاران

 انداختنــد، همــان
. گرديد سر زاويه

 از جانـــب ايـــن
و در خداوند شـد
 نظـر مــا عجيــب 

 مقدسكتاب. است

و دوستان آنها طي يك برنامه منظم . فرسـتند مـي! براي شما هديـه! شيخ نشينها
و اين جور كارها، همين كارها است؟  منظور شما از معدن يابي

و مانند اينها نيازي ندارم مي(...) مخارجم با همان كارها. به اين چيزها انسان. شود تأمين
در. ساكن آنجايي است كه سرمايه زندگي اش در آنجاست و اگر سرمايه من در خودم است

.تمآن كشورهاست پس چرا اينجا هس

و. 11 و از قاريان و امام جماعت مدرسه و در زمان مدرسه، مؤذن ظاهراً در كودكي
در. حافظان قرآن بوده ايد  و كـار خـود را چرا همين جريان مطمئن را ادامه نداديد

 علميه دنبال نكرديد؟ حوزة 
با. چند بار هم از مدرسه اخراج شدم. هاي ديگري هم بوده در كنار اينها جنبه ر هم چند

 ...توسط معلمان مدرسه محكوم شدم

و محكوميت چه بود؟. 12  دليل اخراج از مدرسه
. اولين اخراج مربوط به اولين روز مدرسه بود. هر بار به دليلي

از وقتي وارد كلاس شدم مبصر از كلاس پنجمي ها بود، يكي
زد بچه به او گفتم كه نبايد اينكار را بكند اما او كار. ها را كتك

و  و من هم مجبور شدم او را بر زمين بكوبم خودش را كرد
و دوم در اولين زنگ تفريح بچه. گلويش را بگيرم هاي كلاس اول

سرو سوم كه دل خوشي از كلاس پنجمي ها نداشتند مرا بالاي
و شعار دادند شد. گرفتند دليل. همين، دليل اولين اخراج از مدرسه

اتفاق افتاد اين بود كه به معلم آخرين محكوميت كه چند سال بعد 
. ديني گفتم انسان پيش از آفرينش خود با خداي خود يكي بود

همين باعث شد كه در اواخر دوران مدرسه مرا. هنوز هم در ذات خود با خداوند يكيست
و تمسخر قرار دهند و توهين و مورد آزار موارد ديگري هم بين. دانشمند ديوانه صدا بزنند

وع اتفاق افتاد اما اصل موضوع اين بود كه نگاه ما مانند همديگر نبود پس اين دو موض
و تناقض با هم بود خداي ما،  و گاهي در تضاد و زندگي ما هم يكسان نبود يك. روح ما

و مدرسه وداع گفتم زماني هم با اشارة  ... يكي با درس



...................�����...................  
 ايليـا؛ خدا با من است

217

و خداوند تبارك
و تعالى غيور است
هر غيرتمندى را 

.دارد دوست مى
)ع(امام صادق

از. 13 يلات رسمي گفتـه كه درباره تحص» همان اندك را هم سوزاندم«منظور شما
 ايد چيست؟

مي. آن مطالب را فراموش كردم را. افتد فكر كنم براي اكثر انسانها هم همين اتفاق اكثر آن
يك بار هم قسمتي از مدارك تحصيلي را كه از مدرسه گرفته بودم، آتش. كنند فراموش مي

 ...زدم
 ...ـ

و ريشة فرهنگي آن چيست اسم رام. 14 ؟االله از كجا گرفته شده
و خدمتگزار خود قرار داده استاالله رام و تسليم خود ساخته . يعني كسي كه خداوند او را رام

و خداوند او را كه موجودي وحشي بوده، رام خود و جانش در تصرف خداست كسي كه روح
، به همين معنايي كه گفتم باشم اما اين حرف خيلياالله رامخيلي دوست دارم. كرده است

و تسليم خداستبزرگ است كه و كاملاً رام خيلي دوست دارم كه مطلقاً. انسان تماماً
و تحت تصرف خدا باشم اما اين هدفي بسيار بزرگ است البته مدت كمي بعد. خدمتگزار خدا

كه معرفي شدم در بيانيهاالله راماز آنكه به نام   ...بنده نيست اسماالله رامها اعلام كرديم

كه. 15  كنيد؟ در طول صحبتها مستقيما نگاه نميآيا دليلي دارد
مي گاهي با نگاه مستقيم، انسان را ها و روح همديگر توانند اعماق وجود همديگر را ببينند

چشم، دروازه روح انسان است پس از طريق نگاه مستقيم، انسان ممكن است. مشاهده كنند
تج بتواند از حيطه و و بر خلاف هاي روحي ديگران مطلع شود كه اين دزدي سس است

لا تجسسوا«فرمان صريح خداست كه  را.»و اما اين به آن معنا نيست كه من ذهن كسي
يا. خوانم مي و درباره خودم، وقتهايي هم بوده كه مستقيم نگاه كرده ام اما در امتداد آن نگاه

.مدتي بعد، چيزهايي پيش آمده كه گاهي مطلوب نبوده اند

برخورد كردند ما شنيديم كـه ...يچهار سال پيش وقت. 16
ارسـال ... اي را بـراي اي از پيـروان شـما تهديدنامـه عده
اند كه در آن گفته بودند در صورت برخورد با شما خود كرده

و كارهاي انتحاري خواهند  و جنون خواهند زد را به ديوانگي
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اگر در اين دنيا به
زندگي خود دل 
ببنديد آنرا بر باد 
خواهيد داد ولي اگر 
و زندگي خود  از جان
و  بگذريد به جلا
زندگي جاويد خواهيد 

)ع(عيسي مسيح. رسيد

و خود را در خيابان مي كرد گريزي شما قانونآيا اين عمل علامت ... آويزند ها به دار
و ميل به فراقانوني عمل كردن نيست؟ اگر شما هم مثل بقيه يك شهروند معمـولي 

پس چرا نبايد قانون با شما برخورد يكساني داشته باشد را. هستيد شما اين ارعاب
 كنيد؟ چطور تفسير مي

و قانون هيچ كس حق ندارد قانون ب. گريزي تلاشي بر ضد بشر است شكني كند رابر همه در
مي قانون مسئول و آنهايي كه خود از قانون وقتي. تري دارند گويند مسئوليت سنگين اند

اي قضاوت كني، اول ببين آيا واقعاً كسي آنرا گفته؟ اگر واقعاً گفته آيا خواهي دربارة گفته مي
چ دقيقاً هماني را گفته كه تو شنيده ه اي، اگر دقيقاً همان است، آن را به چه دليلي، در

و انگيزه و در چه جهتي گفته؟ گوينده چه كسي بوده هايش چه بوده؟ شرايطي، به چه كسي
ها افتاده بارها با ما برخورد شده است كه غالباً غيرقانوني بوده است اما كدام بار اين اتفاق

اند اما تا جايي كه مربوط به بنده است، هيچ وقت هايي نوشته است؟ شايد دوستان چنين نامه
خط. ذاشته ام كه كاري بر خلاف قانون اتفاق بيفتدنگ ما تضعيف اسلام را به عنوان يك

و  قرمز داريم ضمن اينكه هر وقت قانون بخواهد با بنده برخورد كند، در دسترس آنها هستم
.در برابر قانون حرفي ندارم

مي. 17 . خواهند شما را اعدام كنند يك وقتي شايع بود كه
شد، چه اتفاقي براي حركت اين طور مي كنيد اگر فكر مي
 افتاد؟ شما مي

ها هميشه اين انديشه... اولاً اين كار خداست نه حركت من
و امروز هم زنده بوده مي اند و به زندگي خود ادامه براي. دهند اند

و تداوم حيات انديشه هاي الهي اگر لازم باشد خودم زنده ماندن
 اگر لازم شود خود را هم 84.كنمو هر چيز ديگري را قرباني مي

اگر. محكوم كنم، خود را به بهترين شكل محكوم خواهم كرد

 
اما. اي دوستان من از آناني نترسيد كه قادرند فقط جسمتان را بكشند چون نمي توانند به روحتان آسيبي برسانند 84

از كه بترسيد  و هم به جهنم بيند. به شما خواهم گفت و بلي از او بايداز خدايي بترسيد كه هم قدرت دارد بكشد ازد
)ع(از تعاليم حضرت عيسي مسيح. ترسيد 
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لازم شود كه براي كار خدا، خود را هم انكار كنم كه اين سخت ترين قرباني هاست، آن را با
[اوج اشتياقم انجام خواهد داد چيزهايي مثل فدا] 9/5/1382: به تاريخ مصاحبه توجه شود.

و آبرو هم كه چاشني اين مائده الهي استكردن اع و حيثيت اما اعدام كردن من فكر. تبار
هم. جنون آميزي است اگر يك قارچ را از زمين جدا كني، ... حتي شايع شدن اين حرف

اي در مقياس شود مزرعة بسيار بزرگي از قارچ پديد آورد حتي مزرعه توسط همان قارچ مي
از. اند حتي اگر ريشه آنها همان نباشد ها سمير قارچبا اين تفاوت كه اكث. جهاني بعضي
پر. اند كه هر لحظه هزاران تولد را در خود دارند ها چنان مرگ و مثلاً اگر يك درخت بارور

و ميوه همة دانه حاصل را قطع كني،  مي ها شوند هاي آن خود بخود به درختاني بزرگ تبديل
ميو احتمالاً در مدت كوتاهي اين درخ و در همه جا ظاهر اگر روي. شوند تان فراگير شده

و يا حتي آهن بريزي چشمه مدفون نمي از يك چشمه، خاك شود بلكه از نقاط بسيار ديگر
و به دريا خواهد رسيد زمين مي و رودها را به وجود خواهد آورد و جويبارها به چشم. جوشد

مي. بميردديگر، انساني كه اساساً روح است چگونه ممكن است  توان از كار انداخت جسم را
و انديشة  و نور مي نوراني كشته نمي اما روح مي شود بلكه پيوسته و متولد شهادت. شود رويد

هر. انديشه را نمي توان تير باران كرد. بزرگترين پيروزي است زيرا بزرگترين تولد است
مياي كه به آن شليك شود، هر بار كه ترور شود، دهها گلوله و بارورتر . شود هزار بار بيشتر

و الگوهاي شكل گيري انديشه حتي. هاي اجتماعي، گواه بر اين موضوع اند همه تاريخ بشر
و كلام، در دوران جاهليت هم، حتي در تمدن هاي چند هزار سال پيش هم، جواب انديشه

و ترور شخصيتي عيساي ناصري كه دهها سال. اعدام نبوده است  هم اين ترور ترور فيزيكي
و اين يكي. شخصيتي طول كشيد، يكي از اصلي ترين علل بوجود آمدن دين مسيحيت بود

مي... از دلايل بوجود آمدن اكثر مكتبهاي بزرگ است را من سالهاست گويم هر حرف حقي
مي. قبول دارم حتي اگر بر ضد خودم باشد و منطقي را بر هر حرف عقلاني پذيرم حتي اگر

امضد حرفهايي مي مسئله. باشد كه تا بحال زده شود، اگر اساساً اي كه به اين آساني حل
و پيچيده دارد مسئله تا امروز كتابهاي. اي وجود داشته باشد، چه احتياجي به راههاي بغرنج

و اين كتابها پر از انديشه. زيادي نوشته ام كه فقط يكي از آنها منتشر شده است و روياها ها
ميچ. ايده هاست البته يك نظر كه در همه. شود اين هزاران هزار انديشه را نابود كرد گونه

و اگر به هر شكل اين سالها بوده اين است كه اگر مرا تخريب كنند،  اگر ترور شخصيت كنند
و بي حيثيت كنند، لابد انديشه و بي آبرو ميو از هر راه بي اعتبار ريزند در حالي ها هم فرو
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ي كنون جانم همچون دريايا
آيا بايد دعا كنم. آشفته است

مي: كه خواهد اي پدر، از آنچه
واقع شود مرا نجات ده؟ ولي 
من براي همين امر به جهان 

مي!ام آمده گويم اي پدر پس
و  اسم خود را جـلال

. سرافــرازي ده
)ع(حضرت عيسي

ه زاران بار اين اتفاق افتاده است اما هميشه نتايج آن به شدت عكس آنچه كه در تاريخ
و عملي اين است كه حرف بهتري زده شود، انديشه. رفت بوده انتظار مي هاي راه ساده

و ايده و روياها و غني تري مطرح گردد هاي قوي كاملتري ارائه شود من. تر در آن صورت
شا سكوت مي و و خودم از پيروان ميكنم اعدام من فقط به نفع. شوم گردان آن بيان كننده

و تفرقه اما اگر نظر. تر خواهد بود هاي گسترده تفرقه انديشان است چون مولد نفاق بيشتر
و محتاج آن هستم و عاشقانه خواستار .خداوند اين باشد كه اعدام شوم با تمام اشتياق

آ جمعيت فدائيان شما با چه انگيزه. 18  مده؟اي بوجود
و حاضر نيستم كسي به مردن براي انسان كفر است، من خودم فدايي خداي خودم هستم

و دوستانم، ... شهادت مرگ در راه خداست نه در راه غير خدا. خاطر من بميرد همه ما، من
و كسي كه فدايي خداست براي هيچ كس جز خدا نمي و زندگي فدائيان خدا هستيم ميرد

ب. كند نمي و محبت بميرد اگر انسان ه خاطر دوستي
شايد اين همان شهادت) نه به خاطر شخص دوستش(

و  باشد اما فدا شدن براي يك شخص، كاري مشركانه
آن. انحرافي آشكار است هيچ كس جز خدا شايستگي

فدا شدن به خاطر. را ندارد كه انسان فدايش شود
و از روي عشق هم همان فداي خدا شدن است  عشق

من چنين جمعيتي. يد به خاطر شخص باشداما اين نبا
و امروز آن را از شما مي .شنوم را به وجود نياورده ام

 ...ـ
هاي جديد كه براي ترسيم شرايط جهاني ارائـه به نظر شما كداميك از تئوري. 19

هاي هانتينگتون، نظرية پايان دنياي فوكوياما برخورد تمدن. اند درست هستند شده
ها هاي آقاي خاتمي؟ در چند سخنراني از نظريه گفتگوي تمدن يا گفت وگوي تمدن 

.حمايت كرديد
و كساني كه آنها را طرح كرده اين نظرات هوشمندانه از اند اند نسبت به اكثر مردم زمان خود

كه. هوشمندي بالاتري بهره مند بوده اند و نظرات مشابه آنها داراي واقعياتي هستند اينها
. اند اما همة جوانب را در بر نمي گيرند تا حدودي تفسير كننده. ديده گرفتنمي توان آن را نا
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و جهان پذيري در آن است شايد ... گفتگوي تمدنها، نظريه نهايي نيست اما نوعي تكامل
و مرگ تمدن و نيز تولد تمدن نظريه پيوند تمدنها هم كه اشاره به ازدواج، انحلال هاي ها

و وقوع تركيبات جديد   ...85تمدني دارد بتواند به بعضي از سوالات، جواب دهدجديد

از. 20  ارتباط مستقيم داريد؟)عج(هستيد يا با حضرت ولي عصر... آيا شما يكي
امام] مدعي[در اين سالها با تعداد زيادي. من از دوستان بسيار دوستدارندة ايشان هستم

و  و خدا برخورد كرده ام كه امروز] مدعي[زمان و پيامبر بعضي از آنها از دوستانم هستند
هايي كه در كارها داريم شناسايي افراد يكي از مكانيزم. فكر اشتباه خود را اصلاح كرده اند

و ارزيابي حقانيت آنهاست مدعي در زمينه شايد تا حالا با ده بيست مدعي امام. هاي باطني
ام(...) زمان  ها فقط دچار دارد اما بعضيها كه دكان بودنشان وضوح بعضي. برخورد كرده

مي يك فكر اشتباه شده  ...شوند اند مثل همه مردم كه دچار افكار اشتباه
و صاحب زمان هستم يا دروغ)عج(تا اين زمان هم هر كسي كه گفته است من ولي عصر

. اين دربارة كساني كه مدعي ارتباط با ايشان هستند هم صادق است. كند گفته يا اشتباه مي
مي ولي و هرگاه االله الاعظم در دسترس مردم نيست لكن دست او به همة مردم رسد

البته من خودم هم ارتباطي با ايشان. دهد ضرورت يابد خود را در دسترس مردم قرار مي
و ايشان را نديده ام  ...ندارم

و مشابهتي با مذهبيون نـدارد. 21 طبـق گفتـة خودتـان. ظاهر بيروني شما انطباق
و دانشگاه هم تحصيلات  قابل قبولي نداريد، بويژه تحصيلات ديني، تعاملي با حوزه

و در محضر علماء بزرگ نبوده نداشته  ٨٦.ايد ايد

ها( نظريه پيوند تمدن ها 85 اين نظريه. باشدمي» ميم«يكي از دكترين هاي مطرح شده توسط ايليا) ازدواج تمدن
در يك سخنراني عمومي مطرح شد .اولين بار

از مدرسه، 86 و مادرشپسرك تا كنون بسياري چيزها آموخته بود اما نه و نه حتي از پدر از اندك اطرافيانش او. نه
از همه اينكه اين ديدهو مهم"شنيدمي"،"ديدمي" و شنيده تر مي ها و ها را درك ها نشستن ساعت."فهميدمي"كرد

از هر تفر و ابرها، براي او تر يحي لذت بخشدر كنار رودخانه، گوش سپردن به آواي كوهستان، خيره شدن به آسمان
مي. بود و مادرش نخستين چيزي كه فرا گرفت، كشيدن خطي صاف .... خواستند او را به مدرسه بفرستند اكنون پدر
گويي اين يك را قبلاً نيز ديده. بود، همانطور كه آخرين نيز"يك"نخستين تعليم،. بود"يك"اين خط صاف. بود
را"يك"پس او نوشتن اين ... بود و آن را ادامه داد آشنا و ديگران به يادگيري ساير آموزش. آغاز كرد به(ها پرداختند
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و معنويـت به همين دليل است كه قبول كردن حرف هايي كه در ارتباط بـا مـذهب
و به چه دلايلي موجه است كـه حـرف. گوييد، براي امثال بنده آسان نيست مي هـا
و قرآن، لااقل افرادي مثل من، جدي بگيرند؟نظ  رات شما را در ارتباط با اسلام

و از هر طريقي كه بخواهد آنرا به انجام اگر خداوند بخواهد كاري كند، هر طور كه بخواهد
مي. رساند مي و كار خدا را محدود كند چه چيزي خداوند مجبور نيست كه مطابق. تواند خدا

و عادات مر تواند براي او تعيين تكليف كند يا دست هيچ كس نمي. سوم عمل كندقراردادها
البته همين بهتر است كه نظرات مرا. هيچ كس مجاز نيست او را مؤاخذه كند. او را ببندد

و مسائل ديني نپذيري چون در اين زمينه نظر خاصي هم ندارم يعني سواد. درباره اسلام
و نه فقط صاحب  و مذهبي ندارم اين چيزي. نظر نيستم بلكه داراي نظر هم نيستماسلامي

نه براي. اما بهتر است تو درهايي را در زندگي ات باز كني. دانم است كه درباره خودم مي
هاي اين را براي امكان. من، چون قصد ندارم هيچ وقت به زندگي تو يا افكار تو وارد شوم

 شبيه به نظر انسان است يا اينكه او گمان نكن كه نظر خداوند... گويم ديگر زندگي ات مي
مي بر حسب روش و تشخيص انسان، قضاوت  87...كند هاي تفكر

مي) به ظاهر(پيشرفت كردند اما او همچنان) ظاهر مي فقط به آموختن يك و آن را ادامه آموزگارش. داد پرداخت
او تن يك را به پايان نرساندهخواهي آنها را بياموزي؟ نوش نمي. هاي ديگري هم براي آموختن هست چيز: پرسيد اي؟

و كماكان به نوشتن ادامه داد و. پاسخي نداد و مادرش براي اينكه او چيزي. گذشت... يك هفته، يك ماه اميد پدر
از بين رفته بود چون او فقط  مي"يك"بياموزد، مي"يك"ديد، را و را مي"يك"شنيد از مدرسه بيرونش.زد را نقش

در خانه هم همان تمرين را دنبال. تواند چيزي بياموزد خواهد يا نميد چرا كه گمان كردند او نميراندن اما پسرك
و در برابر همه پرسش مي روزي او به ...و دير زماني گذشت.ام را نفهميده"يك"هنوز: ها، يك پاسخ داشت كرد

و آموزگارش را ديد گ. مدرسه پيشينش بازگشت گچ. آموزگارش با تمسخر گفت بنويس. را فهميدم"يك":فتبه او او
و روي ديوار،  از آموزگار گرفت زد"يك"را شد. را نقش )نشريه هنرهاي زيستن: منبع ثانويه(…و ديوار، دو نيمه

ب. از كسي ايراد نگيريد تا از شما نيز ايراد نگيرند 87 ا شما رفتار زيرا هر طور كه با ديگران رفتار كنيد، همانگونه
مي. خواهند كرد بيني؟ چگونه جرأت بيني، اما تير چوب را در چشم خود نمي چرا پر كاه را در چشم برادرت

اجازه بده پر كاه را از چشمت در آورم، در حالي كه خودت چوبي در چشم داري؟ اي متظاهر،: كني بگويي مي
ر .ا در چشم برادرت ببينينخست چوب را از چشم خود درآور تا بهتر بتواني پر كاه

)ع(حضرت عيسي
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سه چيز در قضاوت
م،ــواجـب اســت، عل

و حوصله  لامانوسوف. وجدان

تاكنتواضع ،
خداي بلندت كند
.و رفيعت گرداند

)ص( رسول خدا

.اما براي هر مقصودي راه معيني وجود دارد. 22
و دانشگاه رفتن، انسان خدا را مي و اگر با مدرسه يافـت

و افـرادي ماننـد تـو، حقيقت را تجربه مي  كرد پـس تـو
ت  ميكساني كه از اين راهي كه انـد، بايـد گـويي رفتـهو

و متصل به خدا باشند   خيلـي پـيش از اينهـا حـل اگر اينطور بود، كه مسائل بـشر،. نوريافته
و صالحان خداآسا بود ولي اينطور نيـست پـس مبنـاي مي و الان زمين پر از مردان حق شد

و مفروض تو مردود است آ. نظر تو، اشتباه است نكه عشق اين مثل آن است كه بگويي براي
و عاشق شوي بايد فلان كتاب  ها را بخواني، لباس قرمز رنگ بپوشي، چند نفر را تجربه كني

براي هر چيز مسيري طبيعي وجـود. هم شهادت دهند تا بلكه تو به تجربة عشق نائل شوي 
مي دارد اما مگر تو اين مسيرها را مي  داني همة آن چيزيست كه در علـم الهـي داني يا آنچه

د .اردوجود

 هستيد؟... آيا شما حاضر به مناظره با آقاي. 23
و نشانه و فعال است و زنده و خود، حقيقت هست هاي خود را دارد

مي. گوياي خود است آيد؟ آيا مناظره درباره حقيقت به چه كاري
مي مي و نبود خورشيد مناظره كرد؟ من گويم شود دربارة بود

، اين چه احتياجي به خورشيد هست، نور هست، روشنايي هست
و و بديهيات بحث كردن دارد؟ بحث كردن دربارة واضحات

و نبود خورشيد، مناظره نيست و حقانيت88...مناظره دربارة بود هاي اين از مناظره درباره خدا
و اسلامي، ايشان كه تو مي89.مرتبط با او من اما درباره مسائل مذهبي گويي نمي تواند با

از. اطلاع ايشان درباره مسائل شرعي بسيار بيشتر از من استمناظره كند چون ايشان يكي
و بنابراين بايد در اين زمينه به من درس  و شيعه هستند مراجع بزرگ حل مسائل اسلامي

 

. دين مناظره كنيم بنشين تـا بـا يكديگر درباره: مـردى بـه امام حسين عليه السلام گفت: در بحار الأنوار آمده ٨٩
و راه راست برايم: حضرت فرمود ، من به دين خود آگاهم و روشن است اى مرد اگر تو نسبت به دينت آگاهى. معلوم

چهندارى ، مرا و آن را تحصيل كن مى برو در گوش او و ؟ همانا شيطان آدمى را وسوسه مى كند و مجادله به بحث
و مى و نادانى هستى: گويد خواند . درباره دين با مردم مناظره كن تا فكر نكنند كه تو آدم ناتوان
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و مسائل مرا جواب دهند ها ادعايي ندارم كه بخواهم مناظره من كه در اين زمينه. بدهند
ت بنيادي، درباره برخي از مسائل علوم باطني چيزهايي هست بله درباره برخي از نظريا. كنم

شود اما در زمينه كه اگر زماني نيازي به مناظره باشد با افراد مربوطه، اين كار انجام مي
و شيعه، من حتي در حد يك طلبه هم نيستم و اسلام . مذهب

 ...ـ

مي. 24 يند يا از شما نقـلگو بهتر بگويم از كجا بدانيم كه چيزهايي كه دربارة شما
 كنند درست است؟ قول مي

هم. ميزان قرآن است و با كلام خدا خواني داشت، قابل اعتماد اگر آنها هماهنگ با قرآن بود
و غير از اين نبايد به آن اعتماد كنيد و همراهان شناخته. است و اگر چهار تن از دوستان

مي شده .ط به من بدانيدتوانيد آن را مربو ام موضوع را تأييد كردند

و حلول روح حرام است در حالي كه اين يكي از مواد. 25 در اسلام ارتباط با ارواح
و كارگزاران به ما گفتند كه شما ارتباط گسترده. درسي شما است  اي با ارواح داريد

و ائمه! روحي داريد  و اولياء و روحي)س(گفتند كه شما با ارواح انبياء  رابطة نزديك
و اطلاع داريم در اسـلام بحـث ارتبـاط روحـي اما تا جايي كه ما خوانده!داريد ايم

و از آن به عنوان يكي از بدترين گناهان نام برده شده . هرگز مطرح نبوده است
و نه تعليم ماست و البته نه از اركان تعليم ماست . اينها كه گفتي، شايد در اسلام حرام نباشد

براي عموم مردم كاري باطل است مگر براي كسي كه بر ارواح از نظر ما ارتباط با ارواح
و قدرت فرمانروايي دارد آنكه در ارتباط با ارواح به امكان زندة نام خدا مجهز. اقتدار داشته

و او را حفظ  و تصرف در عالم ارواح را بخشيده است و خداوند از اين طريق به او اقتدار است
از. كرده است به اولياء بزرگ الهيچنين كساني، خود و اما اجازه داشتن آنها هميشه اند

.معناي استفادة آنها نيست

و من« و اسماء خداوند نهفته است لكن همة دانش جمله علوم باطني در آيات قرآن
و اسماءاالله داراي قفل و حجاب آيات قرآن و بر نامحرمان ها هايي هستند

»ميم« ايليا».اند پوشيده
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حق با حق سر
ستيز ندارد، بلكه 
با آن موافق است 

اش،و بر درستي
.دهد گواهي مي

 ابن رشد

چرا شما به اكثر شاگردانتان تاكيد كرده ايد كه نبايد ارتباط خود را با شما علني. 26
و نبايد بگذارند كه به عنوان شاگردان شما شناخته شوند؟  كنند

و داستان دروغي و مرا به چيزي واهي متهم نكنند روزي نيست كه تهمتي به من نزنند
و اين كارها آنها را به رنج ميدرباره ام نبافند  اين را به خاطر خودشان…اندازدو سختي

.گفته ام

هاي شـما بـدون ابهامـات كنيد تا حرف چرا به طور شفاف خود را معرفي نمي. 27
 جانبي شنيده شود؟

مي وقتي اشاره به خودم مي و خودپرستي، وقتي اشاره نمي كنم مي گويند خودثنايي گويند كنم
و در پرده و يافت. سريّ ميهوقتي كه حال مي هايم را و زماني گويم گويند اين كفرآميز است

مي كه نمي مي گويند چرا ابهام گويم مي زايي و ما را به ترديد تو. اندازيد كنيد ولي اين براي
آيا براي تو مهم است كه معلم.اي چه اهميتي دارد كه من كي هستم چون تو با من بيگانه

و عالي است؟ چيزهايي كه گفتها هاي رياضي رياضي كيست يا اينكه درس ازش درست ام
و دقيق رياضيات هم درست ام ترند اما اگر خودم مطرح شوم اين مانع آموختن آنچه گفته تر

و آن 90.ام كه خود را معرفي نكنم شود پس ترجيح داده مي  انسان دانا از معروفيت بيزار است
و مدفون شدن تلقي مي .كند را محبوس

و مـدرس آمـوزش اگر شما. 28 به دنبال مريدسازي نيستيد چرا دههـا سـخنران
چـه. ايد تا افكار شما را در همه كشورها منتـشر كننـد داده

مي دليلي دارد كه دربارة شما گزارش  و هاي مستند نويـسند
مي فيلم مي هاي مستند و شاگردان شما سعي به سازند كنند

و شبكه امكانات وسيع رسانه  و اينترنتي اي اي ماهوارهه اي
دست پيدا كنند؟ راستي بودجة هنگفت اين كارهـا از كجـا

 آمده؟
 ...تا اين لحظه به كسي نگفته ام كه برود افكار مرا منتشر كند

مي آنچه نمي 90 خ دانى مگوى، حتى تمام آنچه را هم كه داوند بر كليه اعضاى بدن تو فرايضى واجب دانى مگوى، زيرا
)ع(علي. آورد كرده است، كه روز قيامت به وسيله آنها بر ضد تو حجت مي
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و افترا مانند تهمت
زغال است، اگـر 
شما را نسـوزاند 
لااقـل سياهتان 

)روسيمثل(.كندمي

و جلسات بوده است و مدرسين هم نتيجه طبيعي درسها اما ... آموزش تعدادي از سخنرانان
ك تأسيس چند شبكة ماهواره ه احتياج به حكم مأموريت داشته اي آنقدر كار بزرگي نيست

و. باشد هر وقت ضرورت اين كار وجود داشته باشد، اجراي آن به سادگي امكانپذير است
مي. نيازي به تشريفات خاص ندارد شود تعداد زيادي شبكه راه انداخت اما اگر در سه روز هم

مي تصميمي به اجراي آن بود،  با كمي تلاش اين روزها هر كسي.شد تا به حال انجام
.و با تلاش بيشتر، چند شبكه راه اندازي كند تواند يك شبكه ماهواره اي، مي
 ...ـ

و شهرستان. 29 فراواني پخش شده اسـت! هاي آموزشي ها آگهي در سطح تهران
و«: اش الان دست من اسـت يك نمونه. كه مرتبط با شماست  هنـر كنتـرل ذهـن

و هنـر ريزي مغز، فنون انتق هاي برنامه روش و شفابخشي، هنر رؤيـابيني ال انرژي
آيا همـه اينهـا را خـود شـما.» روش تفكري است36تفكر متعالي كه مشتمل بر 

و اسلامي اين تدريس مي  ها دقيقاً كجاست؟ در اسلام مـا كنيد؟ محل استناد قرآني
و  و اگر اين تفكر را كنـار گذاشـتيم مـابقي انحـراف يك تفكر ديني بيشتر نداريم

شش سـبك. اهي است گمر و و سي در هيچ كجاي قرآن مطلبي درباره تفكر خلاق
و اين مسائل وجود ندارد  اينها زاييده معنويت آمريكايي است كه خـودش. تفكري

. اصولاً از معنويت خالي است
و به ندانسته به دانسته... بي هايت بيش از حد اعتماد نكن . اعتماد نباش هايت بيش از حد

تو. ناشنيده رأي نده. وت نكننديده، قضا و اسلامِ خودبيني تو آنقدر قدرتمند است كه قرآن
با خودبيني تو با رنگي از مقدسات، خود را محكم. را هم اسير خود كرده و تر كرده

چه. سوءاستفاده از اسم خدا حيات خود را تضمين كرده است و افكار تو عين واقعيت نيست
.تو، غيرواقع باشندترين افكار ظاهري بسا درست

آن اي را در ديوار خودبيني قبل از هر كاري بهتر است حفره ات ايجاد كني، تا بتواني از طريق
مي. به جهان واقعي نظر بيندازي و حقيقي باشد اين براي تو .تواند شروع يك زندگي دوباره

و. 30 شما مدعي هستيد كه از عالم غيب اطلاع داريـد
و به هر كاري قـدرت داريـد دان همه چيز را مي  شـما. يد

مي ادعا كرده  در توانيد هر معجـزه ايد كه و اي را بكنيـد
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از عدالت نيست
داوري از روي 

.گمان
)ع(حضرت علي

و آسمان قدرت تصرف داريد ايد چـون نعوذ باالله بگوييد در جاي خدا نشسته. زمين
.اين ادعاي شما كفرآميز است. قدرت مطلق مخصوص پروردگار است

چ اي يا ديده تاكنون كجا از من شنيده نين ادعايي كرده باشم؟ سالهاست كه اين اي كه
و هاي موهوم را در سخنراني ها، در جلسات كوچكتر، در جلسات خصوصي، در بيانيه حرف ها

مي. به طرق ديگر تكذيب كرده ام توانم بكنم؟ خودم را تخريب كنم؟ اين بيش از اين چكار
و اتهام قرار. كار را هم بارها كرده ام امخودم را در موضع تهمت . دهم؟ اين كار را هم كرده

مي. اگر تو راه حلي داري بگو مي اگر حق باشد، انجام و سپاسگزار بت. شوم دهم من از
و به اين كار شديداً علاقمندم اگر قرار است خودم بت شوم دوست دارم. شكني لذت مي برم

مي. خودم زودتر از همه آن را خرد كنم  را در بياورم، خواستم لباسم در يك سخنراني بزرگ
مي گفتند اگر اينكار را بكني نتيجه عكس مي چنين ادعايي براي ... گويند دهد، ديدم درست

و من هم هرگز چنين چيزي يا مشابه آنرا نگفته و.ام بشر، اساساً باطل است تو هوس
 92 91.اي هيجانت را مبناي قضاوت گذاشته

ة شـما چـه ايد كـه دربـار احتمالاً خودتان زياد شنيده. 31
مي حرف و نزديكـان شـما. زنند هايي . بـالاخص شـاگردان

. آميز است دهند شرك بيشتر چيزهايي كه به شما نسبت مي
و القابي مثل مسيح، روح خدا، خليفه االله، پيامبر گناهكـاران

... كلمات مسئله داري است... ها، دين غير مذهبيان، ناجي بي
ج  لسه لخت بشويد يا خـود را بـه ديـوانگي چاره كار در اين نيست كه شما در يك

مي. بزنيد درمي. توانيد بكنيد شما كارهاي ديگري هم توانيد كتاب بنويسيد يا بياييد
مي. تلويزيون حرف بزنيد  توانستيد جلوي اين همه حرفهايي را كه درباره شما حتماً

مي. تان هست بگيريد  مي چرا اي. توانيد زلزله بسازيد گويند شما .ن دليـل دارد حتماً
و مــيو اينكــه شــما معجــزه. چــرا دربــاره مــن نمــي گوينــد و شــفادهنده كنيــد

اي است كه به هيچ عنوان با اعتقـادات هاي پر مسئله الدعوه هستيد، كلمه مستجاب
و عقلانيت تناسب ندارد  و شرع چـرا شـما خودتـان جلـوي ايـن. جامعة امروز ما

 گيريد؟ ها را نمي حرف

از ياوه گويى خود: 92 و در دليل بينديش و در امان مانىتـندى را كـنار بـگذار ، تا از لغزش )ع(امام على. را نگه دار



...................�����...................  
 ايليـا؛ خدا با من است

228

كسي كه بر ضـد
ــد از  ــما نباش ش

.شماست
)ع(عيسي مسيح

و ممانعت جلوي آن را نگرفتهداني از كجا مي ها بيش از يك كتاب ام؟ شرح اين انكارها
مي ولي تو چرا فقط نقل قول. است و بعضي. گويي هاي يك طرف را ها هم مرا آمريكايي

و صحيونيست مي مي بعضي. دانند غربي آن ها فحش و قرآني هم كه به دهند، حتي به خدا
شمي. دهند اعتقاد دارم فحش مي و ملحدگويند بخشي. ياد، دروغگو، ديوانه، كلاهبردار، كافر

تا از تلاش و بزرگ است اما من هاي اين چندساله جلوگيري از آن حرفهاي تقدس آميز
ام. بحال جلوي حرفهاي منفي را نگرفته ام تا همين اواخر. بارها هم به آن دامن زده

ميميمكانيزمي وجود داشت كه با توافق خودم بر ضد خودم تبليغ كرد، تهمت كرد، توهين
و همفكران شما در اين مي و دوستان زد ولي يكي دو سال پيش وقتي كه متوجه شديم شما

و به قول  و عزم خود را جزم كرده ايد تا مرا در سطح جامعه تخريب موضوع فعال شده ايد
و براي هميشه از  و بي اعتبار كنيد، آن مكانيزم همان موقع شما. بين رفتآن دوستت نابود

و دسترسي به آقايان چيزي كم نداريد هم كه از امكانات رسانه و. اي و نيزه و خنجر شمشير
از. كمان هم كه داريد و حتي يك سپر كاغذي هم براي دفاع ما هم كه دستمان خالي است

و تصديق نكرده من اينها را به وجود نياورده. ديگر چكار بايد بكنم. خود نداريم ا ام ما ام
اگر هم زماني لازم شود چه بسا خود را در محكوميتي.ام هاست كه جلوي آن را گرفته سال

و بد پيرامون خود، به  و بر عليه افكار افراطي خوب ظاهري قرار دهم، خود را محكوم كنم
.جانب خودم دست به شمشير شوم

.... 

مي. 32 و شاگ كند اگر هم شما نگفته چه فرقي هاست ردانتان سال ايد، همة مريدان
مي چنين حرف .زنند هايي
به اي از آنها اين اگر هم عده ها را گفته باشند، اين چه قضاوتي است كه تو گفتة ديگران را

باره آنچه من بايد در اين. آنها خودشان مسئول نظراتشان هستند. دهي من نسبت مي
و آن اينكه ادعاي وحدانيت يا ادعاي علم گفتم، گفته مي و توانايي مطلق، براي بشر، ام

و از همة قدرت خداوند برخوردار و هيچ انساني به غيب احاطه ندارد ادعايي باطل است
و اينكه در اين زمان هر كسي كه مدعي نبوت يا امامت بوده است به خطا رفته است . نيست

و خدمتگزار خداوند هستم نه بيش از اين .و من تنها تسليم

و تناقض. 33 مي. جود دارد هايي گوييـد به عنوان مثال شما
گرايـي مخـالف هـستيد امـا بعـضي از رهبـران كه با فرقه 
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زشتگويي شيوه
) حربه(

.فرومايگان است
)ع(حضرت علي

و از شـما خـط مـي فرقه از. گيرنـد هاي مختلف با شما روابط نزديك دارنـد شـما
مي سياست كنيد اما با بعضي از رهبـران بـزرگ سياسـي مداران، به طور كلي انتقاد

و به آنها  حتي در جلسات علني شما تعداد. دهيد مشورت مي ارتباط خصوصي داريد
.هاي مقامات حكومتي حضور دارند زيادي از اعضاء خانواده

و هر قشر ديگري مي و كسي اعضاء خانوادة سياستمداران توانند مثل همة مردم زندگي كنند
و آزادي را از آنان سلب كند نمي و گراييو بعد اينكه ما از رد فرقه. تواند اين امكان

و بازي سياست و سياستي شده بود بازي هاي سياسي گفتيم نه اينكه هر كسي مبتلا به فرقه
مي انسان. خودش مردود است و عمل. دهند ها، كارهايي نيستند كه انجام انسان، انسان است

سل بيماري ناخوشايندي است اما هر كسي كه سل داشت، موجود ناخوشايندي. او عمل او
و نمي اش فكر تناقض در فكر تو است نه در واقعيتي كه تو درباره.ن او را رد كردتوا نيست

.اي كرده

مي. كنم اينطوري باشد فكر نمي. 34 از توانم نمونه اگر مايل هستيد من هاي زيادي
شما مسئله مخالفت با مريدسـازي را مطـرح. اين تناقض را برايتان فهرست كنم 

مر مي و فدايي بدور خود جمـع كنيد اما عملاً دهها هزار يد
و دو ملـت هــستند. ايـد كـرده  . اطرافيــان شـما از هفتــاد
و اين اللهي، دانشگاهي، غرب حزب و مذهبي زده، لامذهب

شما بر خـلاف. خودش حكايت از رفتار متناقض شما دارد 
گوييـد كمتـرين اي كه دربارة دين مـي هاي دو آتشه حرف

ري ويژگي با وجود تأكيـد بـه سـاده.ش هم نداريد هاي ظاهري افراد مذهبي، حتي
ديـدن ريـيس. خـوان رسـتم گذشـت برخورد كردن براي ديدن شما بايد از هفت 
و رمزي. سازمان ملل هم از ديدن شما آسانتر است  كاري بـراي اين همه پيچيدگي

و از يـك طـرف ديگـر چه چيزي است؟ از يك طرف مي  گوييد آدم معمولي هستيد
ش مي زنـيم، فـلان ويم خاورميانه را يك ساعته با زلزله شخم مـي گوييد اگر مجبور

مي كشور را زير آب مي  و لابد آسمان را هـم بـه زمـين بريم، مردگان را زنده كنيم
مي. آوريد مي .ها همه تناقض است زند؟ اين كدام آدم معمولي چنين حرفي
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و اما به اين مردم چه بگويم؟ مانند
ها به هنگام كودكاني هستند كه در كوچه

هاي خود حوصلگي به همبازي بازي، با بي
مي": گويند مي و نه رقصيد، نه به ساز ما

زيرا درباره."كنيدميي ما گريه به نوحه
و اغلب يحيي كه لب به شراب نمي زد

مي روزه ".ديوانه است": گوييد دار بود،
ومي) مثل شما غذا(اما به من كه خورم

مي مي و نوشم ايراد گيريد كه پرخور
و گناهكاران  و همنشين بدكاران ميگسار

و گفت اگر عاقل بوديد چنين نمي. است يد
مي مي من فهميديد چرا او چنان و كرد

)ع( عيسي مسيح.چنين

در ظلمت همه
.چيز سياه است

)مثلي از اسلواكي(

و در همان حال مباحث درسي درب شما كه قرآن را ميزان قرار مي و دهيد ارة ارواح
و زلزله گذاريد اسم اصلي اين كارها چيست؟ اگر پيش اسرار مي  ساختن بيني آينده

و اسلام همخواني داشت پيامبر اسلام و جادوگري با قرآن و اهل بيت)ص(و شفا
هاي اگر حرف. كردند بيشتر از هر كسي به آن عمل مي)ع(

و شما از قلب قرآن بيرون آمده چرا اين همه بزرگان
و مراجع تقليد حرف مشابه شما و آيات عظام مجتهدين

و فقط شما اند؟ آيا همة آنها در خواب غفلت بوده نزده اند
و به قول خودتان خدا همه جوره يك نفر بيدار هستيد؟ اگر شما اينقدر قدرت داريد

پس چرا جلوي ظلم هاي با شماست
و آمريكا را نمي گيريد؟ اصلاً اسرائيل

م ميآيا شما دانيد؟ عني عدالت را
 مرجع تقليدتان كيست؟

و فكر تو چشم تو آلوده به نفاق است
تواني يكي نيستي پس نمي. متفرق است

تا. يكي را ببيني تو به دنبال آن هستي
ات را در بيرون از خودت تصورات دوگانه

را پيدا كني به همين دليل تفاوت ها
و.بيني تناقض مي روش سؤال پرسيدن

د هاي تفتيش عقايد ادن تو مثل دادگاهخبر
مي. است گويي اما پنج جمله دو جمله را

و بعد از آن را نمي نقل قول. گويي قبل
مي مي و سوي آن را عوض و اصل موضوع را نمي. كني كني اما سمت گويي اما كليت

ا واقعيت. كني جزئيات را با تغييرات اندكي به عنوان اصل موضوع مطرح مي و ها را با بهامات
و خيالات آميخته مي و جدي طرح حدسيات و آن را به عنوان يك واقعيت مسلم كني

مي. كني مي كجخواهي، پرسي اما جواب را نمي سؤال و مي بيني تأييد بدبيني . خواهي ات را
روش قضاوت تو مثل سنگ در تاريكي. دهي قبل از اينكه به قضاوت بنشيني رأي مي
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و وقتي ميانداختن است مي سنگهايت تمام و فحاشي براي 93.كني شود شروع به توهين
. ها در تور انديشه هايت نمي افتد كني، بنابراين واقعيت ماهي گرفتن از تور پاره استفاده مي

مي آينه كه اي كه براي ديدن حقيقت از آن استفاده و ناهنجار است، و ناهموار كني آنقدر كدر
و كوه را چاه نشان مي چاه را كوه، رودخانه را به صورت مار افعي بزرگ به رويت ات دهد

مي مي و مار را مانند ريسماني به تو نشان مي رساند اين. تواني از چاه بيرون بيايي دهد كه
و فقط به دنبال اين هستي كه قالبي. مار ريسمان نما نفرت تو است و نفرتي، تو پر از كينه

م. براي بروز آن پيدا كني ميامروز و پس فردا چيزن بودم اما فردا چيز ديگري را پيدا كني
و. ديگر و مهربان كه شروع قرآن و راه به خداوند بخشنده نفرت زدگي، تاريكي است
و ابتداي كلام خداست ندارد سوره حتي اگر خدا هم خود را به چنين. هاي قرآن است،

و انكار جماعتي نشان دهد آنها خدا را محكوم مي و براي از ميان بردنميكنند اش كنند
و خدمتگزار خدا نقشه مي .كشند چه برسد به بنده

و دوگانگي اينها همه تناقض هاي دروني خود تو است كـه آن را در آينـه وجـود ديگـري ها
مي. بيني مي و در تاريكي در تاريكي، چه بسا درخت انجيـر. بيند چشم تو از نور محروم است

آي  و درخت زيتون شبحي در كمين شمرده شود مانند ديو به نظر وقتي چشم انسان از نـور.د
و انسان در تاريكي روح خود به جهان نگاه كند او واقعيتهـا را هماننـد سـايه هـا،  تهي شود

و مردگان را چنان مي .بيند كه انگار زنده شده اند زندگان را بسان مردگان

و شنودي با ايليا )پياده شده از فيلم(االله رام» ميم«گفت

مي 93 خ هنگاميكه خشم حرف ميزند عقل چهره (پوشاند ود را )ضرب المثل چيني.

)87: اعراف(. او بهترين داوران است]كه[صبر كنيد تا خدا ميان ما داوري كند
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.گويد، مـگر بر اثـر حقارتى كه در وجود اوست دروغـگـو، دروغ نـمى
)ص(پيامبر خدا

و مونتاژ گزارش  هاي مردمي تحريف

 بـه گيتـي كس او را خريـدار نيســت زبانــي كه بــا راستــي يـار نيســت
ي كه بخت از تو گيرد فروغ چــو خواه زبـــــان را مگــردان بگــــرد دروغ

 فردوسي

 به روايت ال ياسين
بي» ميم« يكي از نهادهاي مرموز امنيتي براي تخريب ايليا 1386در سال اوو اعتبارسازي

و مونتاژ متوسل شد و تجربه شدة تحريف اين نهاد مرموز. در سطح جامعه به روش قديمي
و اهر و داراي نفوذ در مراكز امنيتي كه داراي شبكه اي عظيم از امكانات م هاي رسانه اي

از» ميم«مختلف بود، بعد از دسترسي به برخي از اسناد مرتبط به ايليا كه به قول يكي
شد» ربايش«مأموران آن از طريق  و تكان دهنده روبرو : به دست آمده بود، با واقعيتي بزرگ

ي مي دادند كه همة اين گزارش هاي» ميم«صدها نفر از مردم، دربارة معلم بزرگ ايليا
و عظمت روحي اين معلم بزرگ داشت برخي. گزارش ها به نوعي حكايت از قدرت خدادادي

و حتي چيزي در بارة او نشنيده بودند ها. از اين افراد تاكنون ايليا را نديده بودند اين گزارش
شدكه به گزارش هاي مستند مردم ه هاي تجرب-يك:ي شهرت يافت شامل چند دسته مي

و شعور-دو. غيرحضوري مردم در ارتباط با استاد  تجربه هاي حضوري آنها از نيروي الهي
و استثنايي دربارة استاد ديده بودند-سه. نوراني استاد -چهار. كساني كه رؤياهاي عجيب

ا و تكان دهنده دربارة و رؤياهايي خارق العاده و كساني كه پيش از اين استاد را نديده بودند
ا .ز ملاقات، استاد را شناخته بودندديده بودند كه بعد

ناميده مي شود با اين اسناد تكان دهنده برخورد» ابا«وقتي كه اين نهاد امنيتي كه اختصاراً
و مونتاژ اين فيلم ها ديد به همين دليل، گزارش هاي مستند. كرد تنها راه حل را در تحريف
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و تحريف اينبخ. مردمي مورد تحريف قرار گرفت ش امنيتي اديان از طرق مختلفي به جعل
: گزارش هاي مستند دست زد كه برخي از آنها عبارت بودند از

به ابتداي بعضي از اين گزارش ها، مصاحبه هايي اضافه شد كه با برخي از روحانيون-1
و اصالت ندارند .انجام شده بود با اين محتوا كه رؤياها حجت نيستند

م-2 و رؤياهاي بسيار عجيبي همين افراد ي گفتند كه برخي ازاين خوابهاي خارق العاده
و تصرف روحي است» ميم«كه مردم در بارة معلم بزرگ ايليا ديده اند نتيجة تسخير

اما آنها فراموش كردند كه هزاران نفر. كه از جانب اين فرد در افراد اعمال شده است
و بعضي از  برخي. آنها هيچ آشنايي قبلي با استاد نداشتندچنين رؤياهايي را ديده بودند

و حتي بعضي از گزارش  از آنها از كشورهاي ديگر اين گزارش ها را ارسال كرده بودند
و نوجواني خود مربوط  و حتي زمان كودكي دهندگان زمان رؤياي خود را به سالها قبل

)داين افراد ده تا بيست سال بعد با استاد آشنا شدن(. مي دانستند
در ابتداي برخي از گزارش هاي مستند مردمي مربوط به رؤيا، با دو روانشناس صحبت

و تجربه هاي حضوري  و آنها مي گويند كه اين رؤياها تجربة اعمال خارق العاده(مي شود
و نشانة گرايش شخص به بيماري هاي رواني)و نشانه هاي قدرت الهي  چيزي جز توهم

و البته بسياري از و شاهدان كساني هستند كه در بالاترين نيست؛  گزارش دهندگان
و بعضي از آنها اساتيد و تحصيلات دانشگاهي قرار دارند مراتب علمي، فرهنگي

.دانشگاه مي باشند
و غيرحضوري(قبل از بعضي از گزارش هاي مستند تجربيات-3 ، يك كارشناس)حضوري

همة اين اعمال چشم بندي، امنيتي كه تصوير او معلوم نيست توضيح مي دهد كه
و شعبده است سپس برش هايي از متن داخلي خود فيلم ها پخش مي شود. تردستي

و حقه بازانه ترين استفادة  و ناجوانمردانه ترين و انتهاي آنها حذف شده است كه ابتدا
بعنوان مثال گزارش دهنده در طول حرفهاي خود مي گويد. ممكن صورت گرفته است

دا« مي.»شتيم استاد را بزرگ كنيمما قصد بعد از اين جمله، گويندة مربوطه نتيجه
اما.و بت سازي بوده است)»ميم«ايليا(گيرد همة اين كارها براي بزرگ سازي اين فرد 

همة ما استاد«: وقتي كه به اصل فيلم رجوع مي كنيم جملة كامل به اين شكل است
خ و با توجه به تجربيات و كارهاي را دوست داشتيم ارق العاده اي كه از او داشتيم

بزرگي كه از او ديده بوديم مي خواستيم اينها را براي ديگران بازگو كنيم ولي چون 



...................�����...................  
 ايليـا؛ خدا با من است

234

فرومايگــــان ســــعى
از مى كنند با دروغ

و موانع عبور   كنند
همين به پليدى آنها

و منجـــر مـــى شـــود
موجــب ســقوط آنهــا 

ــى ــردد مـ هنـــر. گـ
آنست كه تـو بـدون 
ــاس  و براســ دروغ
ــل  ــه حــ ــتى بــ راســ

. ات بپردازى مسائل
» ميم«ايليا

با اين. استاد با اين كار موافق نبودند ما اخبار مكتوم را براي همه بيان نمي كرديم
مشخص.»يموجود دشمنان استاد مي گفتند كه ما قصد داشتيم استاد را بزرگ كن

است كه با حذف جملات قبل از جملة مورد نظر تحريف گران، كل معنا وارونه مي 
در جاي ديگري از اين فيلم هاي تحريف شده، بعد از پخش چند گزارش مستند. شود

و مشاهدات حضوري مردم، قطعه اي از فيلم معلم بزرگ ايليا  از تجربيات خارق العاده
هم» ميم« و تحريف شده استپخش مي شود كه با از. ين روش ابتدايي، جعل بعد

مي باشد، قطعه» ميم«اين، تعدادي از گزارش هاي مستند كه در بارة استاد ايليا 
و«: كوتاهي فيلم با اين مضمون پخش مي شود اينها همه يا دروغ است يا توهم

و به قصدي دروغ گفته ان من هيچ.دگزارش دهندگان يا در اشتباه بوده اند يا دانسته
و همه را هم  و اين را هم چند بار تذكر وقت اينها را تأييد نكردم غيرواقعي مي دانم

اين حرف كه مي تواند براي بيننده كاملاً فريبنده.»دادم 
و دچار  و او را بطور كامل از حقيقت موضوع منحرف باشد
و قسمتي از  توهم كند، بريده اي است از يك فيلم مصاحبه

مي گويند شما از راه«اد به اين سوال است كه جواب است
و  دور در آمريكا يك نفر را بعد از مرگ مغزي زنده كرده ايد
گفته ايد كه مي توانيد در هر نقطه از دنيا زلزله بوجود 

در پاسخ به اين موضوع» ميم«سپس استاد ايليا».بياوريد
و گزارش«: مي گويند اينها همه يا دروغ است يا توهم

من. ندگان يا در اشتباه بوده اند يا دانسته دروغ گفته اندده
و همه را هم غيرواقعي مي هيچ وقت اينها را تأييد نكردم

و اين را هم چند بار تذكر دادم .»دانم
در قسمتي ديگر از فيلم، فردي كه خود را مطلع نشان مي
 افراد با استفاده از برخي«: دهد، در بارة اين گزارش هاي مستند اظهار نظر مي كند كه

و غريب انجام و با استمداد از روح شيطان قادرند كارهاي عجيب قدرتهاي شيطاني
و اجنه بسياري را شفا دهند يا آينده را پيش گويي كنند يا در  و با كمك شيطان دهند
و حتي ارواح انساني را به تسخير خود در بياورند و نفوذ كنند . چيزهاي مختلف تصرف

با توجه به محتواي.»نبايد بعيد بدانيم كه يك انسان تجسم خود شيطان باشدحتي ما
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و راستي، دروغ
دروغگو را تباه 

.سازد مي
)اردي بهشت يشت(

اما مونتاژ كاران. كل فيلم، كاملاً مشخص است كه منظور اين شخص، استاد مي باشد
و جعل كنندگان اين فيلم فراموش مي كنند كه دچار تناقض گويي هاي فاحش شده 

ا(اند، اگر اتفاقي چشم بندي است و مكرر قرآن يعني همان تهامي كه به گواهي آيات متعدد
و اولياء الهي بوده است  چطور اين اتفاقات اصلاً وجود نداشته)متوجه همة بزرگان، همة انبياء

 يا چطور اين اتفاقات با توجه به شيطان)با استناد به قطعة جدا شده از فيلم استاد(است
و تبديل و جادو مي شودواقعي ة بسيار مهم اين اما نكت. به سحر

از زندان، كارهايي خارق» ميم«است كه بعد از خروج استاد ايليا
و حيرت انگيز از بعضي از شاگردان استاد هم ديده شد بعد. العاده

و ترور شخصيتي استاد، رؤياهاي عجيب  از تخريب هاي پي درپي
و گزارش هاي  و تكان دهنده، بسيار بيشتر از گذشته ديده شد

و شدشاهدان و سير صعودي  ...تجربه كنندگان دچار رشد
و پس و با نشانه هايي كه تا آن زمان رخ داده بود همه اين تحريف ها، به طور طبيعي

و ادامه يافت، بر ملا شده بود .از آن نيز تكرار شد

 خوش باش كه ظالم نبـرد راه به منزل چون دور فلك يكسره بر منهج عدلست
)حافظ(
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قلب بدون ايمان، مرده
كه. است همانطور

ـق روح، بـــدون عشـ
»ميم«ايليا. ميرد مي

و تسليمناسش نشانه  شدگاني خداپرستان

و جـان هــم. فقـط جــسم نيـست. ديـن هـم ماننـد انــسان اسـت« روح

و براي اكثـر انـسانها ماننـد. دارد و دينداري در اين عصر اما دين

و تهـي از روح اســت اي بـي لاشـه  اي كــه هـر روز بــر لاشـه. جــان

و فرسودگي  مي گنديدگي دين امروزي به پوست. شود اش افزوده

وو ظــ و در اكثــر دينــداران، باطنــاً مــرده اســت اهر محــدود شــده

و ايمـان الهيـست. دارنده خود را مردار ساخته  و جان دين، عشق و تجربـه. روح حـضور الهـي

و پاسخ  و تسليم يكـي بـودن اسـت زنده. دهنده با خداست ارتباط زنده خـداي زنـده پاسـخ. پرستي

مي. دهد مي و زنده اگر خوانده شود پاسخ  خداي زنده اگر پاسخ ندهد از آنست كه پرستيده دهد

و تسليم... نشده و ميراث نيست شدگان نشانه خداپرستان و ادعا و خداپرستي به اسم .ها دارند

مي دعايشان پاسخ داده مي و شوند، از حيات الهـي زنـده شـده شود، به هنگام توكل كارگزاري انـد

و اطمين  و در قلبهايشان آرامش و بـه در برابر خداونـد تـسليم. زند ان موج مي مرده نيستند انـد

و زندگي را تـسليم آنـان گردانيـده اسـت  شـدگان، تـسليم. اندازه تسليم خود، خداوند سرنوشت

و ايــن تنهــا تــرس آنهاســت از دوري خداونــد مــي... خــدمتگزار خداونــد هــستند و. ترســند نــرم

بي پذيرند زيرا لطيف انعطاف مي ترين را، و يكـسان نگاه آنـان يكـي را مـي.ندپرست كران را بينـد

و تنها بسوي خداوند نظر دارند مي و به عـدالت رفتـار حقوق ديگران را رعايت مي ... بيند كنند

مي. نمايند مي و درستي عمل و از دروغ دوري گرفتـه به راستي در حـضور خداونـد. انـد كنند

و مهربــان ماننــد كودكــان و چــون خداونــد، بخــشنده و در آنــان نيــست، متواضــعتكبــر. انــد انــد

و امـور خـود را بـه خداونـد مـي اهـل توكـل. كننـد جويي نمي برتري و. سـپارند انـد قدرشناسـي

و انتظار توكل او را واقعيت بخشيده و قناعت و صبر و سپاسگزاري، به توجه. اند رضايت شان
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و نام خدا زندگي و ياد خدا آ. شان را پر كرده است سوي خداست ميخداوند و نان را حمايت كند

.نمايد به وقت لزوم پشتيباني خود را از آنها اعلام مي

مي. شدگان خداپرست است هاي تسليم اينها از نشانه » ...روند تا با خالق خود كساني كه

» ميم«ـ اثر ايليا) جلد دوم-الاهيسم(برگرفته از كتاب تعاليم حق
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گناهاني كه
بـارش آسـمان 

دارنـد را بـاز مي
:عبارتند از

قضاوت ظالمانه
قاضيان، شهادت 
و  دادن دروغ
. شهادت ندادن

)ع(امام سجاد

 هاي دو زمانه توطئه
ا ل ياسينبه روايت

هاي عمومي استاد در تهران شروع همان سال اولي كه آموزش
ها،، مدت كوتاهي بعد از آغاز دوره1375شد يعني حدوداً سال 

شدند چند نفري كه انگشت شمار هم بودند در جلسات حاضر مي
كه. رسيدند كه براي ما خيلي مشكوك به نظر مي نوع سؤالاتي

شك آنها از استاد مي مي. برانگيز بود پرسيدند، خواستند ايشان انگار
و را وادار كنند كه حساسيت و اجتماعي را ناديده بگيرند هاي ديني

سؤالات نسبتاً ماهرانه. مثلاً بعضي از مسلمات ديني را انكار كنند
و به صورتي تنشو در شرايط حساسيت مي برانگيز و زا پرسيده شد

. به همراه داشتدهنده اي از فشار را براي پاسخ زمينه
و بيگاه اين چند نفر مطرح مي كردند، درخواستهايي كه گاه

مي. مشكوك بود اما اين درخواست ارتباطي. كردند با حكومت برخورد كنيم مثلاً درخواست
تعليمات در بارة عشق الهي، ايمان به خدا، حضور خدا، تسليم الهي،. با تعليمات استاد نداشت
و هدا و نجات مينور خدا ما يت بود اما مثلاً بعد از پايان جلسه، يكدفعه يكي از آنها گفت كه

و ما اين را به نمايندگي از دوستانمان  براي رودررويي با حكومت آمادگي كامل داريم
كمتر از بيست نفر بودند كه حضور خود را در جلسات. اما آنها جمع خاصي نبودند. گوييم مي

.مختلف تقسيم كرده بودند
اي براي تماس مخفيانه افراد با همديگر از آنها يك بار جدولي رمزي را بعنوان وسيلهيكي

مي. پيشنهاد داد . توانست باشد طراحي اين وسيلة پيچيده كار يك متخصص در امور امنيتي
نماز)ع(پشت سر امام زمان)ع(يكي از اينها يك بار در بارة اين سوال كرد كه آيا مسيح

و براي محكوميت آنهام در فضايي تحريكخواند؟ آنه مي و در حضور چند نفر مسيحي .آميز
و و متوجه شديم كه برنامة منظم ما مدتي اين افراد را بطور نامحسوس زير نظر داشتيم

از. آنها يك برنامة تخريب غيرآشكار را داشتند. هاي رفتاري مشخصي دارند ويژگي ما بعد
و چند ماهة و كامل و با توجه به شواهدي كه جمع كرديم مطمئن مطالعة دقيق  اين افراد
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بهترين دليل بر
فراوانى عقل، حسن 

.تدبير است
)ع(حضرت علي

و موذيانه شديم كه آنها برنامه و هاي زيركانه و اجرايي استاد اي را براي تخريب عملي
ايشان گفتند. موضوع را همراه با شواهد آن به ايليا اطلاع داديم. جمعيت، دنبال مي كنند

ش و  94. ما هم كارتان را بكنيدفرصت خوبي است، بگذاريد كارشان را بكنند
و شواهد را ما كار خود را در اين مي دانستيم كه بر برنامه هاي آنها اشراف داشته باشيم

نامه هايشان را از آرشيو. حتي فيلم هاي اين افراد را از بقيه جدا كرديم. جمع آوري كنيم
 ... نامه ها خارج كرديم

ميهاي خود، استاد را با عبارات اينها در نامه ال مشابهي خطاب قرار ياسين دادند كه در بين
و اسلامي بود هاي آنها به شخص استاد، كلمات حساسيت خطاب. معمول نبود . برانگيز ديني

االله، آيت االله العظمي، مجاهد بزرگ، قطب الاعظم، بقيهاالله نوشتند حضرت ولي مثلاً مي
 كه استاد علناً گفته بود كه او به معناي در حالي...، ولي امر)ص(الاقطاب، فرزند رسول االله 

و مذهبي وارد نمي شود، مصطلح مذهبي نيست، پيشواي مذهبي نيست، به مسائل شرعي
و اين نوع تأكيدات را ايشان بارها از طريق بيانيه قطب هيچ فرقه و هكذا، در اي نيست و ها

و بويژه از طريق جلسات عمومي اعلام مي .كردند جلسات مختلف
مي زارشگ شد كه در آنها اخباري مبني بر مشاهدات افراد هاي مستند مردمي هر روز ارسال

و عجيب بود هاي فوق از پديده  در همچنين گزارش. العاده هايي
بارة رؤياهايي كه مردم از اقشار مختلف، در ارتباط با استاد ديده 

و ما گزارش. بودند هاي ارسالي اين افـراد را هـم جـدا كـرديم
و نـسبتاً وق تي با مرجـع مربوطـه كـه مراحـل متعـدد، پيچيـده

كـرد، دشواري را براي تأييد يا عدم تأييد اين گزارشات طي مي 
هـاي ارسـالي ايـن افـراد، هماهنگ كرديم، ديديم كه گـزارش 

و غيرواقعي است  از. كاملاً ساختگي مثلاً آنها نوشته بودند كه ما هفتة قبل با استاد در يكـي
و از ايشان كارهاي خارق كوههاي شمال  و شـرح آن كارهـا را نوشـته العاده بوديم اي ديديم

و استاد با آنهـا. بودند اما ما خبر داشتيم كه اينها هرگز هيچ ارتباط نزديكي با ايشان نداشتند
اند از نظر واحد بررسي رؤياها، هايي كه نوشته بودند دربارة استاد ديده خواب. شدند همراه نمي 

و ساختگي بود چون با مؤلفه غيرواقع و هـشت مؤلفـة هاي آنها كه گمان مـيي كـنم چهـل

 
 مثل اسپانيولي-. كند تا نادان از دوستانش دانا از دشمنانش بيشتر استفاده مي 94
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مي. خواند ارزيابي بود، نمي خواهند احتمال داديم كه نقشة آنها در اين زاويه آن باشد كه اينها
و مثلاً با اين نامه  و برعليه استاد شهادت دهند يا به تخريب ايشان بپردازند هـا نگـاري بروند

و اينها دروغ يا تحت شرايط خاصي بوده اسـت خود ما هم گزارش نوشته بگويند كه  بـه. ايم
و آماده نگه داشتيم تا در زمـان لازم  همين دليل از آن زمان، ضد اين توطئه را تدبير كرديم

 حـدود يـك)به نقل از مـسئول امـور مـستندسازي(هاي اين چند نفر شايد گزارش. استفاده شود 
و شصتم گزارش .اي ارسالي بوده دويست

ا و رؤياها، حداقل يك 260ز هر براي ما محرز شده بود كه  گزارش مربوط به اخبار مكتوم
و رؤياها ارقام. مورد آن غيرواقعي است و ثبت وقايع اما دوستان ما در بخش مستندسازي

يا. ديگري داشتند آنها اعتقاد داشتند در هر سي گزارش اخبار مكتوم، يك گزارش اشتباه
يك. اختگي وجود داردس و بسيار مفصلي را براي تأييد يا عدم تأييد آنها راه حل نسبتاً سخت

مي گزارش طي مي و گاهي براي تأييد يك گزارش، يكي دو سال وقت لازم .شد كردند
و به دليل» توهم توطئه«در همان زمان يكي از دوستان به ما هشدار داد كه مراقب باشيد

و با خوشجايگاهي كه ما براي و دوباره بيني ايشان قائل بوديم اين تذكر را جدي گرفتيم
و: بيشتري همه چيز را مرور كرديم اما دوباره به همان نتيجة قطعي رسيديم اينها دائماً

و تخريب كننده را به استاد، بصورت برنامه و منسجم قصد داشتند ضرباتي سنگين ريزي شده
و كل جمعيت وارد مي. كنندتعليمات ايشان در ماجراي كوي. شدند از راههاي مختلفي وارد

اولين باري كه با استاد. خواستند ال ياسين را وارد معركه كنند اما موفق نشدند دانشگاه مي
برخورد شد يكي از آنها پيشنهاد خودكشي براي رفع تهديد از استاد را مطرح كرد كه خيلي 

. زود مردود شد

 در حال دفاع از حق است باور نكنيد زيرا هيچ حقي موافق اگر شنيديد كه منافقي«
و هيچ منافقي به واقع حامي حق نيست و. منافقان نيست اگر منافق را در راستي

شد درستي ديديد بدانيد كه حقه و بزودي بازي وارونه خواهد ».اي در كار است

»ميم«ايليا

ا آن اندازي كرده ين افراد، مراكزي را به نام استاد راهما متوجه شديم كه دو نفر از و در اند
و ناهماهنگي را كه اختلافات زيادي با تعليمات استاد داشت ارائه هاي بدعت آموزش آميز

زن آنها به چند نفر از خانم. دهند مي و دو نفر از آنها كه ها پيشنهاد ارتباط جنسي داده بودند
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ما.ه را با سه نفر از آقايان مطرح كرده بودشان همين مسئل بودند، يكي بهترين كاري كه
و جمع مي و مدارك كارهايي بود كه آنها در حال توانستيم بكنيم مستندسازي آوري شواهد

از. انجامش بودند و توطئه كاملاً و قدرت مقابلة ما با جريانهاي موذيانة تفرقه آمادگي ما
.گذشته بيشتر شده بود

ميمهمترين روشي و جعل كه اينها و ضربه زدن بكار ببرند تحريف خواستند براي تخريب
مي. واقعيت بود و جعل بيشتر كارهايي كه و به تحريف كردند، به شكلي بر پاية تحريف بود

.شد ختم مي
در ارتباط مستقيم ... بعد از چند سال متوجه شديم كه بيشتر اين افراد با يكي از دستگاههاي

و برن هايي با سابقة طولاني بوده شان نبوده بلكه برنامه هاي آنها، طراحي شخصي امههستند
و كل اين جنبش خلاق را مضمحل كنند. است . آنها آمدند تا ضربات سنگين خود را وارد
و تحريف، همه مي و با تكيه بر جعل و نزديكان استاد ظاهر شوند خواستند در قالب شاگردان

و از اين طريق آن را نابودمي. چيز را زير سؤال ببرند خواستند جمعيت را به آشوبگر تبديل
مي... خواستند همه چيز را در زماني كه دستگاه. كنند اما موفق نشدند با به آنها اشاره دهد

و تحريف بي شهادت دروغ و چندزمانه آگاه ها و ما هم كه بر اين توطئه دوزمانه اعتبار كنند
و شواهدي كه بتواند به يك روشنگري جهاني جمعبوديم تلاش كرديم تا با  آوري مستندات

و جعل بينجامد، خود را آماده نگه داريم در بارة و دروغ در سالهاي اخير ما متوجه. تحريف
و لازم ديديم  شديم كه اين افراد در بعضي از جريانات بزرگ معنوي حضور مشكوكي دارند

. كه دوستان خود را باخبر كنيم
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 كه دارند مانند آنست كسانيكه راستي را از زندگاني برمي
)سيسرون(.اند آفتاب را از كيهان برداشته

!!و دريا يعني صحرا؟! انه يعني مار بزرگ؟رودخ
و گوي انتقادي  گفت

)1-قسمت سوم(

توسط دو تن از اعـضاء منتـسب بـه» ميم« طي دو جلسه با ايليا 1386گفتگوي زير در فروردين ماه سال
ا  بـ. صورت گرفته است ... گروه حزب ازخواني لازم به توضيح است كه مطالب پياده شده از روي فيلم، مورد

 قبل از انتخابات رياست جمهوري صورت 1384قسمت دوم اين گفتگو در سال. ويرايشي قرار گرفته است 
و موجـب» برترين رئيس جمهور«گرفت كه با عنوان در نشرية حركت دهندگان شماره سه به چاپ رسيد

قـسمت اول. يـد شـد، گرد تعطيلي آن نشريه كه اولين نشرية تخصصي در زمينة دانش تفكر محسوب مـي 
 صورت گرفت كه هر دو مصاحبة مذكور نيز براساس فيلم جلسه، پياده سـازي 9/5/1382مصاحبه در تاريخ 
.و بازنويسي شدند

و پاسخ هاي اسـتاد لازم به ذكر است كه سوالات گويندگان، انعكاس دهنده نظرات طيف مورد اشاره نيست
در چنـين. باشـد شود، قابل تعميم به طيف مذكور نمـيمي، در مواردي كه به فرد مقابل مربوط»ميم«ايليا 

.مواردي پاسخ ها، متوجه گفتگوكنندگان است

وقتي از شـما. هنوز از جلسات قبلي، بعضي از ابهامات ما برطرف نشده است.1
مي جدا مي  و بينيم هنوز بعضي از سوالات با وجـودي كـه مطـرح شـده شويم انـد

بنابراين مجبوريم در اين. اما پاسخ روشني ندارند اند، الظاهر هم جواب گرفته علي
گويم خود را معرفي كنيد چون نمي. جلسه هم بعضي از سوالات قبلي را تكرار كنيم 

و مصاحبه فكر مي  را. ها در همين مورد باشد كنم همه اين ديدارها لطفاً اسـم خـود
.بگوييد
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ه. شناسم خودم، خودم را با عنوان ايليا مي . شناسـندم مرا بـه همـين اسـم مـي بيشتر مردم
و ارتباطي. شناسنامه ام را به اسم پيمان فتاحي گرفتند بعضي از آشنايان قبلي هم كه آشنايي

 مرا مـي شناسـنداالله رامعده اي هم به اسم. با ايليا نداشتند مرا به اسم پيمان صدا مي زنند 
ماالله رامكه از سالها قبل گفته ام و رام شده اسم من نيست بلكه به و خدمتگزار عناي تسليم

و اين مي تواند اسم هر خدمتگزاري هم باشد 9596...خداست

و مشخـصي: سوال كننده دوم.2 برداشت ما اين است كه شما با مقاصد دقيـق
و هندوئيسماالله راممثلاً. ايد اين اسم را انتخاب كرده   حاوي ايدة التقاط بين اسلام

ميرام اسم خداوند به زبان. است و خداي هندوئيسم رام ناميده . شود هندي است
گفتنـد چند قرن پيش يك نفر به اسم كبير اين كار را كرده بود كه مردم به او مـي

و به او آواتار مي  آيا اسم شما حاوي پيامي نيست؟. گفتند خداست

از نام اصلي بجاي نام مجازي ٩٦ امري است) اسمي كه در شناسنامه، افراد ديگر براي انسان معين مي كنند(استفاده
و  در بين همة اساتيد اين عصر و بزرگان تاريخ مرسوم بوده استكه تقريباً بعنوان مثال تقريباً همة اساتيد. اكثر اساتيد

و معلمان كنوني عصر حاضر كه ما آنها را به نام مي شناسيم، اين نام، اسم غيرقديمي آنها محسوب مي شود . معنوي
ر و من جمله شخص ساي بابا، خود .ا به اين نام مي شناسندنارايانا راجو اسم ساتيا ساي بابا است اما همة مردم

را( شخصي كه همة اهل معنويت او را بعنوان ماهاموني باباجي مي شناسند . اسم قبلي اش ناگاراج است)و او نيز خود
بابا جان نيز كه او هم از جمله معلمين. مهربابا نبوده بلكه شهريار است) آواتار ايراني تبار(اسم قبلي آواتار مهربابا

از آن گلرخ نام بزرگ زن در مش از معلمين آواتار مهربابا به شمار مي رفت، پيش و يكي رق زمين محسوب مي شد
و. داشت و غرب شناخته شد در آمريكا ويوكاناندا شاگرد ارشد راماكريشنا كه بعدها بعنوان بزرگترين معلم معنوي

و غرب بوجود آورد، پيش از آن، نام در آمريكا مشروح نام گورجيف نابغة.ش ناندرا بودتوانست زلزله اي معنوي را
از معلمين معروف اين عصر است، گيورگس ايوانوويچ مي باشد و. معنوي روس كه يكي دالايي لاما رهبر معنوي

و تقبيح دولت كمونيستي  در پروژة تخريب از طريق انواع توطئه ها و مذهبي تبتيان كه سالهاست به شكلهاي مختلف
در گذ .از اين نمونه ها مي توان صدها مثال آورد. شته دور، تنزين ژياتسو بوده استچين قرار دارد،

و سپس همة پيروان الهي نيز برحسب از خود خداوند شروع شده از طرف ديگر اين يك سنت الهي است كه ابتدا
از بزرگان)س(رو همة ائمة اطها)ص(بعنوان مثال اكثر انبياء، پيامبر اسلام. بزرگي خود به آن عمل كرده اند و بسياري

و خود، نامهاي. اين نكته را خواسته يا ناخواسته رعايت كرده اند اكثر بزرگان ما به نامهاي ديگري معروف بوده اند
و حتي در كشور ما بسياري وجود دارند كه داراي همين ويژگي هستند. متعددي داشته اند در زمان فعلي در همة دنيا

و مرسوم و نزد بزرگان باطني اما شايع ترين  ترين محيطي كه اين مسئله را در آن مي توان ديد، حيطه هاي باطني
. است



...................�����...................  
 ايليـا؛ خدا با من است

244

و پيامش همان است كه گفتم و خدمتگزار خدا اما حاوي اينهايي. حاوي پيامي هست كه رام
مي. گوييد نيست شما مي  االله رام شهر گفتند اين حاوي يك پيام در بارة كساني هم بودند كه

مي. است اگر فرض. شد همين را هم به سود فلسطينيان يا به سود اسرائيليان تعبير كرد حالا
و را بگيريم كه هر كس بر نفس خويش آگاه است، بايد گفت همـة   ايـن حرفهـا، برداشـتها

و اصل واقعيت در اين باره يا در موارد مشابه همان است كه گفتـه ام يـا دارم شايعات است
و راحت واقعيت خيلي ساده عموماً. گويم مي .تر از اين شايعات است تر

و لقبهاي متعددي داشتند ...:سوال كننده دوم.3 آيا خود ايـن. بزرگان ما نامها
ن نيست؟كار به نوعي استفاده از رفتارهاي آن بزرگا

به. تقليد نيست. نه و كارهايي شبيه و به آنها اقتدا كند اگر هم كسي از بزرگان دينش تبعيت
هاي دين را انجام داده است اما در اين مورد چنين چيزي نبـوده آنها انجام دهد، عين فرمان 

يـد بـه اند ولي من در حوزه دين آنقدر ناچيز هستم كه اصـلاً نبا آنها بزرگان دين بوده. است
مي. هيچ حسابي بيايم  توانيد به اين موضـوع نگـاه بجاي منظر دين از ديدگاههاي ديگر هم

 ...كنيد

مي.4 گوييـد توانيد توضيح دهيد تـا ايـن منظـري كـه مـي يكي دو دليل آن را
 تر باشد؟ مشخص

روي بعنوان بيمار او بايد بطـور معلـومي رفتـار يك نفر دكتر است، وقتي كه به مطب او مي
نبايد با او بحث كني، نبايد از مسائل مختلف حرف بزني، بايد اعتماد كني، به سوالاتش.يكن

و به كارهايي كه مي  اينجا قالب. گويد گوش كني جواب كامل بدهي، مسائل را دقيقاً بگويي
مي. شخصيتي او خانم يا آقاي دكتر است  و تو دانـشجوي همين فرد در دانشگاه تدريس كند

ميدر. او هستي  و سالها امـا حتـي نبايـد اينجا تو و لازم است با او بحث كني، روزها تواني
و جدل مي مي. كردي براي چند دقيقه هم با طبيبت بحث به. گويي استاد در دانشگاه به او او

و پدر تو است خانه مي  مي. آيد و خـصوصي داشـته تواني با او رابطه حالا اي بسيار شخـصي
و او تو با او شوخي كني. باشي ، محرمانه ترين مسائل درون خانواده را مطرح كني، او را پدر

مي. را پسر خطاب كند مـن بـا ... تواند قالبهاي شخصيتي ديگري هم داشته باشد همين پدر
و در هـر ارتبـاطي قـالبي  و عميقي داشـته ام طيفهاي مختلفي از مردم ارتباط بسيار نزديك
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ار. متناسب با آن طيف داشته ام و روش در هاي تفكر را تدريس تباط با يك قشر متفكر بودم
مي. كردم مي و. كردند من لائيك يا بي خدا هستم آنها فكر در يك جايي معلم علوم اسراري

هـاي ظـاهري تفكـر، يـك خـط قرمـز در اينجا ورود به حوزه روش. هاي باطني بودم روش
ج. شد چون ظاهراً با هم توافق نداشتند شمرده مي ا بهترين نقطه ارتباطي اين بود كه در يك

و از همه جا بي خبر باشم يا از تجاهل استفاده كنم يك زمانهايي در قالبهـاي. فردي گمراه
و انتقال تعلـيم وجـود ... شدم روز جوانان مستقر مي  بدون اينها امكان برقراري ارتباط عميق

و. نداشت را. به خود راه دهند بايد تو ظاهراً از آنان باشي تا تو را قبول كنند بايد جهان آنهـا
و زندگي شان را حضوراً بفهمي تا بتـواني دربـاره آن نظـري بـدهي  از. تجربه كني و از دور

و از طريق واسطه ها، اثر زيادي ندارد  در. پشت ديوارها و در مكتبهاي مختلف علوم بـاطني
م ميان معلمان بزرگ تاريخ تمدن  و بعيـد ... رسوم بوده است هاي باطني، اين، روشي معمول

تواند آنقدر انعطاف پذير باشد است كسي بتواند از اين روش سوء استفاده كند چون اگر او مي 
و آنقدر آگاهي خود را در جهات مختلف گسترش دهد كه به طور طبيعي اين كار را بكند، چه 

كاري سوء استفاده البته ممكن است كسي بتواند ظاهراً با چنين. نيازي به كارهاي ديگر دارد
و براساس آن قضاوت كرد  و نتايج اين ارتباط را ديد استفاده از تيـغ. كند اما بايد محصولات

و نتيجتاً نجات از مرگ باشد مي .تواند براي سر بريدن يا عمل جراحي
، هماهنگ زيستن است« ».خوب زيستن

و دانش داشته باش فرضاً كسي در زمينه.5 د كه بتوانـد هاي مختلف آنقدر آگاهي
و توانايي داشته باشـد. عين همين كار را بكند و استعداد آنقدر هم انعطاف پذيري

مي. كه بطور طبيعي، موقتاً در چنين شخصيتي قرار بگيرد  شود خطر آيا با اين وجود
 سوء استفاده را ناديده گرفت؟

از خـدا هـم. از هر چيزي ممكن است سـوء اسـتفاده شـود. گويي، خير با اين فرض كه مي
و محصول آن كار را ديد. ممكن است سوء استفاده شود  و. اما بايد نتايج وقتي رابطه عميـق

و اگر منظورت خودم ... دروني برقرار شد ممكن است هر چيزي از طرف مقابل خواسته شود 
و نتايجي كه در اين روابط بوده، ببيني اين روابط. هستم، اين را هم بايد از هزاران محصول

همـه ايـن. اند اما ماهيتاً يكسان انـد هها هزار ميوه ماندگار داشته كه با وجود آنكه مختلفد
و آگاهي است ميوه و جنس آنها از معرفت .ها ريشه در خدا دارند
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مانند خردمندان
بينديش ولي به

زبان مردم سخن 
 جان مكسول.بگو

ترين صيادان بود كهعيسي مسيح يكي از بزرگ«
و بويژه هنر صيد ارواح انسان ها را به حواريون

و در رأس آن ها،  چهار تن از حواريون خود
سليمان نبي نيز تبحر. پتروس ماهيگير، آموخت

و حتي  و جنيان و مهار ارواح چشمگيري در صيد
 توان بالايي در اكثر انبياء بزرگ. شياطين داشت

گاهي آن ها به جاي صيد هاي. صيد ارواح داشتند
صيد. متعدد، تنها به يك صيد بزرگ دست مي زدند

»ميم«ايليا»...بزرگ الياس نبي، اليسع بود

و چندگانگي شخصيت به نظر خـود شـما چـه تـوجيهي.6 اين تضاد شخصيتي
 دارد؟

. به اين معني نيست كه ده نفر هستياگر تو بنا بر ضرورت شرايط ده لباس مختلف پوشيدي
مي كني، فركانس وقتي موج يك راديو را عوض مي و پخش كند امـا هاي مختلف را دريافت

مي. يك راديو بيشتر نيست  در وقتي كانالهاي تلويزيون هم عوض شود، فقط يك تلويزيـون
و يك كانـالش بهـار. كار است  آن.راحالا ممكن است يك كانال آن پاييز را پخش كند در

و پدر هم يك نفر در كار بود خود شما هم در اينجا، در قسمتهاي مختلف. مثال طبيب، معلم
و. زندگي، شخصيتهاي ديگري داري  شخصيت تو در خانواده بـا شخـصيتت در محـل كـار

.همه انسانها داراي اين ويژگي هستند. محل تدريس مختلف است

ش.7  خصيتي، كمك كردن به ديگران بود؟آيا تنها قصد شما از تغيير قالبهاي
 فقط كمك به آنها نبود اما مهمترين انگيزه، كمك به آنها. نه

از. گفتم كه اين يك روش معمول باطني است. بود  يكي
و شناخت زندگي و بنابراين قصدهاي آن، تجربه  هاي مختلف

و بسط تفكر است گاهي هم از اين طريق افراد. گسترش آگاهي
و علوم باطني صيد مي توان و مستعد را براي آموزشهاي خاص روح زايي كردم چون بسياريا

و روش  مي از اين آموزشها و از نظـر روحـي آمـاده ها طوري است كه هنرجو بايست مـستعد
و طاقت فرسا هستند. باشد اما از ده دوازده سال پـيش. بعضي از اين تمرينات، بسيار سخت

شد كه سخنراني شدها شروع و تقريباً متوقف .اين راهكار هم محدود

در علوم باطني آيا ايـن رفتـار كـد.8
 مشخصي دارد؟

منظورت از كد چيست؟ اگر اسم است، بلـه در
ما در علوم بـاطني بـه. فنون باطني اسم دارد 

اكثر مكتبهاي بـاطني. گوييم آن صاد ميم مي 
معتقدند كه اين را براي اولين بـار آنهـا گفتـه 

عضي از مسيحيان باطن گرا هم معتقدندب... اند
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و يكي از استنادات آنها هـم جملـه معروفـي از كه اولين معلم آن حضرت عيسي بوده است
و من بـه شـما نـشان مـي: فرمايد ايشان است كه مي  دهـم كـه چگونـه به دنبال من بياييد

و موضوعاتي مانند. مردم را صيد كنيد) هاي روح( صـيد نورهـا، صاد يك طريقه باطني است
و سياله  و نارها، صيد ارواح مي نيروها و مقولات مشابه، در آن مورد عمل قرار اولين. گيرد ها

و آن را مهار  قدم بزرگ صاد، صيد روح فردي است يعني انسان بتواند روح خود را صيد كند
ايـن.دخود را بدان) روح(اولين قدم براي صيد روح فردي هم اين است كه انسان اسم. نمايد

.يكي از اصول اصلي علم اسماء است

 توانيد درباره دانستن اسم روح بيشتر توضيح دهيد؟مي.9
و يكي كه حقيقي است و يك اسم واقعي هويتهاي انسان. هر انساني يك اسم مجازي دارد

اسم مجازي هماني است كه در شناسنامه تـو.و مفاهيم مشابه آن هم به همين شكل است 
و مادرش قدرت گذاشته باشـنديا اسـم فـردي ممكن است. است  نام شخص ضعيفي را، پدر

و ظالم، رحمت االله باشد اند كه البته احتمـال دارد منطبـق بـر ها مجازي اين اسم. مردم آزار
و هويت ديگر، منطبق بـر. ها يا بي ارتباط با واقعيت فرد باشد واقعيت يا عكس واقعيت  اسم

و روحـي. حال اوست وضعيت. وضعيت موجود انسان است  و كالبد انرژيايي تصوير ارتعاشات
و در اكثر افراد،. اوست باطن اوست كه شايد امروز يك چيز باشد اما فردا تغيير كند ولي غالباً

مي. هميشه تقريباً يكسان است و به اين گويند اسم باطن يا زبان حال كه در مقابل زبان قال
و مجازي است  حق. اسم ظاهر اين اسم هميشگي است. يقي انسان، اسم الروح اوستاما اسم

و مايه اصلي انـسان اسـت  هـاي در بـسياري از مكاتـب بـاطني روش.و نشان دهنده جوهر
و استخراج اين اسامي وجود دارد  در علوم باطني، اين اصـل وجـود دارد. خاصي براي كشف

ي، بـراي اينكـه چيـزي را كه براي آنكه با چيزي ارتباط برقرار كنـي بايـد اسـم آن را بـدان 
و اراده خود  و به جانب خودت بخواني، بايد اسم آن را بداني، براي اينكه قصد فراخواني كني

نام سريّ(حتي اگر اسم خدا را هم بداني. را به كسي يا چيزي بفهماني بايد اسم آن را بداني
مي)و اسم اعظم خدا را مي. شود دعاي تو مستجاب در اين دكترين و زمين اسم گويد  آسمان

و مي و خواسته خود را به او منتقل هر چيزي را بداني ارتباط تو با آن برقرار شده تواني قصد
مي اين اصل يكي از ستون ... كني و اسـتخراج ... شود هاي اصلي علم اسماء محسوب كـشف

و اسم الروح او شروع شود تـا انـسان اسم مي  و از اسماء باطني  بتوانـد بايست از خود انسان
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و فهم، كمال عبادت
و به كليد بصيرت است

تحصيل درجات منجر 
.شود مي

)ع(امام رضا

مسلماني حقيقي به اسم«
مسلمان.و ادعا نيست

و  حقيقي، حقيقتاً تسليم
و در تصرف  مطيع

و. خداوند است ايمان
و  توكل به خدا
خدمتگزاري دائمي براي 

هاي مسلمان نشانهخدا از 
».حقيقي است

»ميم« ايليا

و نيز روح خود را مهار كند گاهي اين كشف سالهاي طولاني وقت صـرف. قابليتهاي باطني
.خواهد كرد

. صحبت را از موضوعات باطني، برگردانيد به موضوع مصاحبه

 اسم كيست؟االله رامپس. 10
و چه خارج از ايراناالله رامها به اسم بعضي تاد حتـي اسـم اسـ. شناخته شده اند، چه در ايران

از. باشداالله رام است پيش از آنكه اسم من يا ديگراناالله رامهماالله روح من هم براي طيفي
اماالله رامبا لقب» ميم«مردم به اسم ايليا  از همان ده دوازده سال پـيش هـم. شناخته شده
و در بيانيه  كه گفته ام واالله رامها آمده تـاالله رام اسم من نيست و . سليم خـدا يعني خدمتگزار

و مطيع خود كرده است دانـد هر كسي كـه خـود را رام خـدا مـي. كسي كه خداوند او را رام
را مي و قبل از اين هم بعضياالله رامتواند خود .ها اين كار را كرده اند بنامد

 چه ديني داريد؟: سوال كننده دوم. 11
و شـيعه هـستم امـا در شناسنامه نوشـته شـده كـه مـسلمان

ن نمي آيـا همـين موضـوع درهويـت ... ظر خداوند چيست دانم
ولي اگر خداوند پذيرفته. باطني روح انسان هم ثبت شده است 

و ... باشد، بله من مسلمان شيعه هستم مسلمان تسليم خداست
انـساني كـه تـسليم. هـا دارد كسي كه تسليم خداست نـشانه 

و تـوان. خداست شبيه به خداونـد بـي همتاسـت  زنـده اسـت
و احيــا كــردن داردزنــدگي بخــش و. يدن او برخــوردار از اراده

كسي كه تسليم خداست بهره مند از روح. قدرت خداوند است 
اما اگر بخواهيم پاسـخي مـصطلح بـه ايـن سـوال ... خداست

و شـيعه هـستم  و مـادرم هـم. بدهيم بله مـن مـسلمان پـدر
.مسلمان بوده اند

 سواد شما چقدر است؟: سوال كننده دوم. 12
و مشاهدات بـوده بيشتر لحظ تقريبـاً. ات زندگي ام در تفكرات



...................�����...................  
 ايليـا؛ خدا با من است

249

تفكر جوهر نبـوغ
 ژان پل سارتر.است

و تفكر گذراندم اما سواد مدرسه و تحقيق اي ام خيلـي همه سالهاي زندگي ام را در مشاهده
خواسـتيم اولـين مـي 1373حـدود سـال. دانشگاه هـم نـرفتم. زياد مدرسه نرفتم. كم است 

و متافيزيك را در منطقه راه اندازي  و انجـام دانشگاه علوم باطني كنيم كه مورد توافق نبـود
.نشد

به چه دليل به تحصيل ادامـه نداديـد؟ آيـا توانـايي ادامـة: سوال كننده دوم. 13
 تحصيل را نداشتيد؟ 

و تفكـر داشـتم و اسراري تحقيـق . از كودكي در بارة قرآن، متون باطني، دانش غير متعارف
ه و از و تعمق مشغول بودم . گـرفتم مين راه هم عموماً يـاد مـي بيشتر از هر چيز به مشاهده

در بيشتر ساعات زندگي ام را در طبيعت يا اگر در خانـه اي بـودم،
و همين ... گذراندم ارتباط با طبيعت مي  تحصيل اصلي ام اينها بود

مي. را ادامه دادم و بسيار متون را هم بر اساس همين روش نوشتم
ا به ندرت از منبع خاصي جز  و تفكراتم ...ام ستفاده كرده مشاهدات

آن را غير. اي هم به اين دليل بود كه اهميت آن را درك نمي كردم قطع تحصيلات مدرسه 
و غير كارا مي  و هدفي كه داشتم نمي خورد. ديدم لازم، غير مؤثر مي. به كار زندگي شد، اگر
و يك ناراحتي ام اين بود كه چرا همان چند سـال از سالها قبل متوقف اش مي  را هـم كردم

و در دسترس، تقريباً در همة رشته. قطع آن دليل ديگري نداشت ... خوانده بودم  هاي مختلف
مي به صورت امتحاني وارد مي و زود به نقطة آخر آن و غالباً در هر رشته شدم اي رتبه رسيدم

و اول را مي  و در آنها اول بودن چند بار ورزش. گرفتم ممتاز را هاي مختلف را امتحان كردم
و گذرا بود تجربه كردم اما اين تجربه  البته شايد براي كسي كه براي ايـن. ها خيلي سطحي

و درس ... قاري قرآن بودن، آواز خوانـدن. اي ارزشمند باشد كار به اين دنيا آمده باشد تجربه 
مي. خواندن و. كـردم خواستم، در اينهـا اول بـودن را تجربـه مـي هر بار كه امـا در تحقيـق
و تفكر، در روياها در مشاهد به همـين.و در ارتباط با جهان هيچ وقت به آخرش نرسيدم ...ه

.دليل همين را ادامه دادم

 ايد؟ ايد؟ چگونه آموزش ديده آيا شما معلم داشته. 14
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آدم شرور به هيچ
 گمان نيك كس
برد؛ زيرا همگان نمى

و خصلت  را به خوى
.بيند خود مى
)ع(امام على

دانش به دريافت
.و انديشه است

)ع(حضرت علي

و كتـب مقـدس و از قرآن و بزرگترين معلمم خداوند بوده اولين
م. چيزهاي زيادي آموخته ام  عنا كه همـه اما معلم اصلي ام به آن

 بوده است البته ملاقات با ايشان بـه نـدرتاالله روحدانيم استاد مي
را معلمان ديگر هم بوده. رخ داده است و زناني كه جهان اند مردان

مي طور ديگري مي  و تجربه و كردنـد، ولـي آموختـه ديدند هـاي ديگـرم عمـدتاً از تفكـرات
و دريافتهايم بوده ر. مشاهدات امو... ياهاؤو از . از طبيعت هم بسيار آموخته

15 .... 
مي آيا متن سخنراني. 16 .كنيد هايتان را از جايي اقتباس

ها در همان لحظـات صـحبت، خودبخـود بـه اكثر اين سخنراني
مي ذهنم مي  و بيان و مطالعه يا برنامه ريزي قبلي ندارد آيد . شود

نه آنها عموماً از درونم مي  نديده ام تا امروز. آيند اما از جاي ديگر
و مـن نديـده. آنها در جاي ديگري موجود باشند شايد هم باشند

دوستان ال ياسين هم كه در ايـن چنـد سـال ايـن را دنبـال. ام
ها هم كه در همه اين سـالها مثـل سـايه بعضي... كردند، نديدند 

و از آن يا حتي تـصور آن داسـتان بـسازند  و بـه دنبال ما بودند كه بتوانند مسائلي پيدا كنند
در دنياي امـروز، هـر اقتباسـي را بـا وجـود. مردم بگويند، اينها هم چيزي پيدا نكرده بودند

شد اينترنت مي .توان در چند دقيقه متوجه

مي. 17  كنيد؟ در روز چقدر مطالعه
و شايد كمتر از اين و اوضـاع مطلـع. شايد در هفته يكي دو ساعت آن هـم عمـدتاً از اخبـار

روم كتابهـاي زيـادي اي زيادي دارد يا گاهي كه منزل دوسـتان مـي همسرم كتابه. شوم مي
.هست اما غالباً شرايط مطالعه آنها را نداشته ام

ما در تحقيقات خود متوجه شديم كه بيـشتر از سـي جلـد: سوال كننده دوم. 18
از. كتاب وجود دارد كه نويسنده آن شما هستيد كه80بيش  جلد كتاب ديگر هست
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همــانـا در
گوييها، سربسته

ظرافتهايي است 
راك ه مرد خردمند

از دروغ گفتن
.كندمي نياز بي

)ص(پيامبر خدا

و كسى از همه حال
روزش بدتر است كه

به سبب بدگمانيش، 
به هيچ كس اعتماد 
و به سبب  ندارد
بدرفتاريش، هيچ 
كس به او اعتماد 

)ع(امام على.كند نمى

و راه بـا وجـود.٩٧برد شما نوشته شده اسـت با برنامه
فقدان تحصيلات رسمي چطور اين كار را كرده ايد؟ آيـا 

 كار شما نيست؟ توانيم فرض كنيم كه اينها اصلاً مي
و هر كاري كه قـبلاً من هنوز هم زنده ام، شاهدانم هم زنده  اند

و بعداً مي كرده ام حالا اگر بگويم كه ايـن كارهـا يـا. توانم هم
ري از كارهاي ديگر، كار من نيست شـما بـا ايـن هـزاران بسيا

كنيد؟ با امكاني كـه الان هـم آن را دارم چكـار شاهد چكار مي 
مي مي به كنيد؟ توانايي موجود را چطور توجيه كنيد؟ آنها مربوط

مي. ديروز است  و فردا هم را امروز و بزرگتـر از آن و بلكه بسيار بيـشتر توانم همان كارها را
 جلـد كتـاب براسـاس تفكـرات، 300 جلـد يـا30تـوانم الان هم همچنان مـي.م دهم انجا

و و نه متكي به تحقيقات و دريافتهايم بنويسم كه نه مشابه آنها نوشته شده است مشاهدات
اگر اين كتابها كار بقيه باشد، پس اين بقيه كجـا هـستند؟ مگـر در ... مطالعات متعارف است 

اين سوالات با زماني تناسب دارد كـه هنـوز. را واقعاً مخفي كرد شود چيزي جهان امروز مي 
و ماهواره كتابهايي هم هست كه دوستان ال ياسين تهيه. ها وجود نداشتند رسانه ها، اينترنت

و راهبرد يا برنامه ريزي در آن حضور داشـته ام كـه بـه كرده اند كه بنده هم در حد مشاوره
 در نظر بگيريد كه از اين همه كتابهايي كه گفتيـد مربـوط اما. اسم خود آنها چاپ شده است 

و آن هم مربوط به يازده سال پـيش چـاپ شـده اسـت كـه به بنده است فقط يك جلد آن
.جلوي انتشار آن هم گرفته شد

يك تصور اين است كه مركزي بـه: سوال كننده دوم. 19
و چهـار متخـصص  و! نام حـاميم كـه متـشكل از سيـصد

هاي مختلف است به سـؤالات تخصـصينهدر زمي! اعجوبه
يك تصور هم اين است كـه. دهد شاگردان شما جواب مي 

 
و راهبرد شده توسط ايليا تعداد پروژه هاي برنامه97 مي» ميم«ريزي از دويست مورد و اشاره سوال كننده بيش باشد

نويسنده اين كتب بر خلاف نظر سوال ضمناً. هاي اوليه كتبي است كه وي به آن دسترسي داشته است به نسخه
مي» ميم«كننده، استاد ايليا  و مطالعاتي مذكور از پروژه هاي تحقيقاتي .باشد نبوده بلكه آثار استاد مستقل
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پيمبري به پايان
و پس از من رسيد

پيمبري نيايد مگر 
آن رسان مژده و ها
هاي نيكوست خواب

كه مرد بيند يا براي 
.او بينند

)ص(پيامبر خدا

مي چنين مركزي اصلاً و شما به تنهايي اين كار را كدام برداشت. كنيد وجود ندارد
 درست است؟

و باورش سخت تر اين تصور اشتباه نيست فقط تمام واقعيت نيست چون همة واقعيت بزرگتر
ا. است و درست بوده چون در همين مشاوره همه و راهنماييش راست ها هزاران فعاليـت ها

و بي سابقه اند  و رحمـت خـدا اما همة... مثبت انجام شده كه بعضي از آنها بديع  اينها فيض
.است

و در كجا ياد گرفته ايد؟ بعضي. 20 مي علوم باطني را چگونه گويند شـما علـم ها
.لدني داريد

ا و امـا بيـشتر آنچـه مـياالله روحز استاد تعليم بزرگي را  دانـم حاصـل تفكـرات، آموختـه ام
و دريافتهايم است و از آنهـا هـم چيزهـايي. مشاهدات بزرگان باطني زيادي را هم ديـده ام

و زناني كه تبحر زيادي در شاخه. دارم در ... هاي مختلف علوم بـاطني داشـتند معدود مردان
ميدا. كتابها هم كمي وجود داشته ام. داند ستان علم لدني هم خدا اما اين از مسلمات زندگي

مي است كه اكثر چيزهايي كه مي  گويند علم لـدني بـه انـسانهايمي. دانم دانم را خودبخود
.دانم من انسان مقدسي نيستم مقدس تعلق دارد اما تا جايي كه مي

مي آيا خواب. 21 ا گويند درباره شما ديده هايي كه مردم سـت؟ فكـر انـد درسـت
مي مي مي كنم اين خوابها را هميشه براي خود شما هم و .فرستند نويسند

و در صورت اين روياها در قسمت بررسي روياها مورد بازبيني
و تحليل قرار مي را گيرد اما من بيشتر اين نامه لزوم، بررسي ها

و بسياري از نويسندگان آنها را هم نديده ام ... هنوز نخوانده ام
ميگذشت توانم درباره خواب مردم اظهار نظره از اينها، چطور
كه. از خود آنها بپرسيد. كنم خود آنها در اين سالها اصرار دارند
مي ديده و تا جايي كه علوم باطني اجازه و درست است دهد، اند

. كسي قادر نيست براي انسان چنين روياهايي را به وجود آورد
يا از خداوند چون باعث روياهاي آنها اينها را يا از مردم بپرسيد

 آن روياها شباهت زيادي به هم دارند من يا كس ديگري نيست باعث آن خداوند است چون
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اگر خدا را چنان كه بايد
شناختيد، بر روى مى

با درياها راه مى و رفتيد
جا دعايتان كوه ها از

.شدند كنده مى
)ص(پيامبر خدا

بعضي از اين روياها را هم، آنها. بدون اينكه بسياري از بينندگان آنها با هم در ارتباط باشند
 98.قبل از اينكه با هم آشنا شويم ديده اند

تي را درباره تولدتان نقل كرده است كه به صورت فيلم منتشر مادر شما حكاي. 22
 شده است آيا اين موضوع واقعيت دارد؟

در يادم نمي ... در اين باره چيزي يادم نيست آيد چطور متولد شدم اما يادم هست كه مـادرم
ر اما از نظر منطقي نبايـد فك ـ... دانم اين حرف چقدر واقعيت دارد نمي. گفت اين باره چه مي 

 ....كنم كه اين موضوع درست است چون ظاهراً منطقي نيست

 اعمال خارق العـاده شـما فيلمهاي زيادي از مردم تهيه شده كه در آن درباره. 23
و اعمال خارق العاده مربوط. گويند مي آيا اين كرامات

 به شماست؟
و بـسياري از آن فـيلم من هرگز معجزه هـا بـا اي نكـرده ام

بخـشي از آنهـا ... يد، درباره من نيست گوي مشخصاتي كه مي 
و البته اين را بايد همـان كـساني. استاالله روحدرباره استاد 

در ديدگاه هم98 از موضوعات باطني ديگر، اختلاف نظرهاي زيادي هاي ارائه شده پيرامون رؤيا وجود چون بسياري
مي بعضي. هاي مختلفي نسبت به رؤيا دارند گيري مردم موضع. دارد به ها آن را جدي گيرند اما اكثر مردم توجه چنداني

مي. آن ندارند و مصداقدر مورد اثر رؤيا در زندگي انسان هاي متعددي را برشمرد توان به تأثيرات مختلفي اشاره كرد
و باطني كساني ري در رشتهاما براي شروع، شايد ذكر همين نكته كافي باشد كه اغلب بزرگان بش هاي ظاهري

را. اند اند كه مسير رؤياي برتر خود را دنبال كرده بوده و كاري را كردند كه قبلاً رؤيايش آنها سرانجام به جايي رسيدند
.نداما با اين حال نظرات مختلفي درباره رؤيا ارائه شده است كه بعضي از آنها تفاوت زيادي با يكديگر دار. ديده بودند

از روان و هر گروه و روان فرويد، يونگ، آدلر، كورير، هارت از يك زاويه تعريف شناسان كاوان هر كدام موضوع را
و ماترياليست ها، ساحران، روح شرقي. كنند مي مي گرايان تحقيقات آزمايشگاهي. بينند ها هم موضوع را طورِ ديگري

ميهاي دروني انسان من جمله هم درباره توانايي و هر روز حرف جديدي مي رؤيا مبهوت مانده است و اعتراف كند زند
از همه، رؤيا(هاي باطني واقعيت مي)و شايد بيش از آن چيزي است كه ما تصور كه. كرديم بيش از طرفي اهميتي

و رؤيابيني قائل شده ب اند بسيار چشم اديان براي رؤيا و كلمه ودهگير است تا حدي كه اكثر پيامبران رؤيابين » نبي«اند
مي[ و امامان تفكيك مي] شونددر اين تعريف انبياء، رسولان و انبياء به معناي كسي است كه رؤياهاي الهي بيند

در ارتباط بوده كساني بوده و رويارويي ديدگاهها: منبع....اند اند كه از طريق امكان رؤيا، با غيب الهي  نشريه–رويا
1 شماره–علوم باطني
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حقيقت سنگين
اي است لذا عده

معدود حاضرند آن
.را حمل كنند

 مثل عبري

ام من هنوز اين فيلم. بگويند درباره كيست كه آن را تجربه كرده اند امـا. ها را حتـي نديـده
و اتفاقات زيادي افتاده كه با بنده ارتباط داشته اسـت  امـا اسـم كارهاي زيادي انجام داده ام

و من آنها را معجزه نمي  و محتواي ايـن وقـايع. گويم اينها معجزه نيست در شرح اين كارها
و شاهد بوده  مي هم صدها نفر حاضر و هاي مستندي هـم گزارش. توانند آن را بيان كنند اند

و بخـش كه فيلم  هـاي ديگـر هاي آن از مردم تهيه شده، بخشي از آن مربوط به بنده است
ب . يا ديگراناالله روحه استاد مربوط

و بـه اسـم حتي تعدادي از اين فيلم. 24 ها به صورت گزارش منتشر شده اسـت
هـاي وابـسته بـه شـما ها را در نشريه من خودم بعضي از اين گزارش. شما است 

آوري شـده سوال كننده متني را كه از نشريات جمع]خوانده ام كه بگذاريد بگويم 
بي1[:زند ورق مي  به11ني اتفاقاتي مثل زلزله بم،ـ پيش  سپتامبر، تهاجم اسرائيل
ا ـ پركردن يك بركه از ماهي2...، سونامي اندونزي) روزه33جنگ(لبنان ... حزب

ـ پر كردن ظرفها از روغن زيتـون5ـ شفادهي بيماران لاعلاج4ـ باران سازي3
و بركت دادن ــ7لحظـهـ به بار نـشاندن درخـت در يـك6با يك قطره روغن

 ...روياندن يك پهنة وسيع قارچ در يك لحظه

و منتشر هم نشده است فيلم اين گزارش . ها قرار نبوده منتشر شود
و من هم جـواب آن را از سـالها اين سوال هم بارها پرسيده شده

اكثر كساني كه مرا ميـشناسند. قبل تا به حال بارها تكرار كرده ام 
با  من نـه معجـزه بلـد ... رها شنيده اند جواب اين گونه سوالات را

من. هستم، نه معجزه گر هستم البته بعضي از اين موارد مربوط به
هاي مكتـوب در نـشريات هـم اسـم بنـده بوده كه در آن گزارش 

و شـاهداني  و مستند است و اگر كرامتي بوده و كرامت ندارد نيامده اما اين ربطي به معجزه
و حتـي در ... يا ديگران استاالله روحدارد، مربوط به استاد  روشهاي بسياري در علوم بـاطني

و  و تحليل وقايع آينده وجود دارد مثل آينده پژوهي در علم جديد علم جديد براي پيش بيني
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و رويا بيني، در علوم باطني  هر كاري كه قبلاً كـرده ام بايـد 99.انواع روشهاي نشانه شناسي
و بعداً هم بتوانم يا. توانم آنها را انجام دهمميپس همچنان. حالا اگر از طرق نشانه شناسي

و فردا هم همان كـار را، اگـر خـدا  و شد، امروز تفسير روياها آن چيزها را درباره آينده گفتم
 بقية كارهايي كه واقعـاً بـراي خـودم هـم دانم در بارة اما نمي ... توانم انجام دهم بخواهد مي 

و از طرفي و تجربه كننده نمي اعجاب برانگيز است رد با وجود اين همه شاهد تـوان آنهـا را
 ...كرد چه بگويم

 ...چون قادر به معجزه نيستم. اين فكر كه من معجزه كرده ام اشتباه است

در زندگي برخي از بزرگان بارها ديده شده است بعنوان نمونه موضوع 99 و ديدن آينده پديده ايست كه آينده نگري
.مطلبي را درباره مهاتما گاندي نقل مي كنيم

از وي پرسيد كه در پيشاور كه طي سفر گاندي به استان مرزي به ديدار او رفته بود، از استادان دانشكده اسلاميا يكي
من نمي دانم منظور شما از نگاه: گاندي جي در پاسخ چنين گفت. داراي قدرتي مثل نگاه پيشگويانه هست يا خيرآيا

از پيشگويانه چيست از تجارب زندگي ام را برايتان بازگو كنم.و مقصودتان هنگامي كه من روزه. ولي بگذاريد يكي
آ از در زندان اعلام كردم، پيش و يك روزه خود را و استدلالي درباره اش نكرده بودمبيست شب قبل.ن هيچ محاسبه

از آن وقتي براي استراحت به رختخواب مي رفتم، به هيچ وجه نمي دانستم صبح روز بعد آغاز چنين روزه اي را اعلام 
و گفت. خواهم كرد ستبي«: گفت» چه مدت؟«: پرسيدم.»روزه بگير«: ولي در نيمه شب، صدايي از خواب بيدارم كرد
و وضوح.»و يك روز در آن هنگام ذهن من تمايل به اتخاذ چنين تصميمي نداشت، ولي فرمان به روشني بگويم كه

كه. بگذاريد كار ديگري را نيز كه انجام داده ام برايتان بازگو كنم. تمام به من ابلاغ شد انگيزه هر كار تكان دهنده
مثلاً راهپيمايي نمك به سوي. بوده است– يا خدا–لاني كه غريزه من در زندگي خود انجام داده ام، نه محاسبات عق

در سال  و چگونگي به منصه ظهور. 1930بندر دندي از نحوه شكستن قانون نمك در ابتدا كوچك ترين تصوري
در ذهن نداشتم و نمي دانستند من چه خواه. رسيدن آن و بي تاب بودند و دوستان ديگر، نگران م پانديت موتي لعل

ولي تصور انجام راهپيمايي، ناگهان مانند. من هم نمي توانستم چيزي به آنها بگويم چرا كه خود نيز نمي دانستم. كرد
در اقصي نقاط كشور كافي بود و همانگونه كه مي دانيد براي به حركت درآوردن مردم در ذهنم جرقه زد بگذاريد. برق

و1919ن روز نمي دانستم كه ششم آوريل سال من تا واپسي. به اين نكته آخر هم اشاره كنم  را به عنوان روز نيايش
در كار نبود1930من خوابي در اين باره ديدم، البته مانند سال. روزه اعلام خواهم كرد .، پيشگويي يا شنيدن آوا

با. احساس كردم اين كاري است كه بايد انجام دهم آ.C.Rهنگام صبح موضوع را و به در ميان گذاشتم ن را خطاب
از آن شد و شما خود مي دانيد كه فوراً چه استقبال فوق العاده اي (ملت اعلام كردم : منبع)1938مه14هاريجان،.

 كتاب نيايش مهاتما گاندي
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آورنده بهمانهر اي
و اندازه ظرفيت روح
گنجايش قلبش ايمان 

به. دارد ايمان انسان
غيب، متناسب با توان 
و قدرت  شهودي او

بيني اوست روشن
بنابراين ظرفيت ايمان 
ديگران را در نظر 
و چيزي را بيش  بگير
از عمل آنها بر آنها 

.تحميل نكن
»ميم«ايليا

مي تا جايي كه به من مربوط مي .ام اي نكرده گويم معجزه شود
نه ها نمي خيلي كارها كرده ام كه خيلي هـيچ. توانند اما معجزه

ت يادم نمي آيد كه از عالم غيب مـرغ بريـان آورده باشـم، وق
اما بعضي از بيماران لاعلاج را كه ... زلزله به وجود آورده باشم

و نيز همه  را درمانگران نامتعارف در همـه دنيـا پزشكان  آنهـا
هر گزارشي هم كه تا بحـال ... جواب كرده اند، درمان كرده ام

ده يـا اگـر مطلـع بـوده ام چاپ شده است يا بدون اطلاعم بو 
و تـا بحـال هـم  شرط را اين گذاشتم كه اسمي از بنده نباشد

و بـه نـدرت بيمـاران خاصـي را ... اسمي از بنده نبوده  گـاهي
درمان كرده ام اما اين ربطي به معجزه ندارد هر كسي ممكـن 

از. است بتواند اين كار را بكند  يادم نمي آيـد اسـتخر خـالي را
با  و نمي ماهي پر كرده دانم چرا آن افـراد گفتنـد پـر شـده شم

البتـه احتمـال اينكـه ... توانم بگويم اين را ديگر من نمي. است
دانـم چـون اي هم در اين كارها باشد يا چيزي مثل شعبده بوده باشند را هم دروغ مـي حقه

و ديگر مؤلفه  ان هاي اين وقايع طوريست كه اگر همة شـعبده بـاز نحوة وقوع، تعداد شاهدان
توانند اندكي از اين كارها را در شرايط مشابهي كه اتفاق افتاده، تكرار دنيا هم جمع شوند نمي

 ...توانند از وقايع آينده چيزي بگويند اگر همه شعبده بازان دنيا هم جمع شوند نمي. كنند

ميمي...«  تنها روح.. كنم اما چه كسي جز خداوند قادر به معجزه است گويند من معجزه
»...باشد زيرا اوست كه در وراي قوانين است خداست كه قادر به معجزه مي

اند ورافتاده من زياد شنيده ام كه كساني كه با شما درافتاده: سوال كننده دوم. 25
مي82سال. اند و پـانزده هم در قسمتي از آن فيلم مستند همين چيزها گفته شـد

يا اين آدم. دادند بيست مورد را شرح مي  و بيمـاري شـده مردهها اند يا دچار جنون
و تهديد نيست تا شما به اين وسيله نگذاريـد. اند آيا اين كار ايجاد فضاي ارعاب

 كسي با شما مخالفت كند؟
من هم شنيده ام كه هر كه با اهل علي درافتاد ورافتاد ولي خودم را آنطور كه بايد شيعه علي

و نمي آن اتفاقـات را هـم تائيـد. اگر نه شـيعه نيـست دانم چون شيعه علي مانند علي است
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. نكردم البته رد هم نكردم چون همه اتفاق افتاده بودند ولي چه بسا همه آنها تصادفي باشـد
و چند نفر ديگر آن گزارش ايـد ها را ديده فضايي هم بر اين اساس به وجود نيامده فقط شما

و مـستندات بيـشتر داشـتيد آن هم به دليل اصراري بود كه براي دسترسـي بـه اطلا  . عـات
گويم اين بنابراين چنين فضايي هرگز ترسيم نشده ولي تا جايي كه به خودم مربوط است مي

مي واقعيت ندارد كه اگر كسي مخالفم باشد، بيمار مي  مي شود، جنون من يـك. ميرد گيرد يا
و نه بيش از اين  ض. خدمتگزار خدا هستم، همين د خداي من كه اما مطمئنم كه هر كس بر
ميلا اله الا هو الحي القيوم است، بلند شود، مي و زمين گير .شود افتد

اين. ها خارج از بحث تصادف است ولي بعضي از اين اتفاق: سوال كننده دوم. 26
از شود كه آيا خود شما با يكي از همان مكانيزم فكر مطرح مي  ها مثل تاثيرگـذاري

از. كارها را كرده باشيدراه دور يا نيروهاي اجرايي، اين  چون قبـل از همـه بعـضي
آقاي فرشاد مـرادي كـه از نـشر. اعضاء خانواده شما به اين مسائل مبتلا شده اند 

مي تعاليم حق اخراج شد، تصادف مي و و ظاهر امر هم شما از چند روز قبل كند ميرد
جن. كنيد بقيه را مطلع مي  و فاميل شما دچار . ون شـده انـد بعضي از اعضاء خانواده

و زنجير شدن كشيده ... خانم هاي د مـي. كارشان به تيمارستان گويـد مـرا آقـاي
مي تسخير روح كرده  و هر وقت مرا مي اند كه دنـدان»ن«آقاي. شوم گيرد، ديوانه

گوييـد اينهـا طـوري كـه شـما مـي. شما را شكست، در منزل، خودش را دار زده 
هاي رواني چرا اكثر اين افراد دچار بيماري.اينها قابل بررسي است. تصادفي نيست

.اي داريد شوند؟ نظر شخصي من اين است كه شما حتماً در اين زمينه برنامه مي
مي تواني هر نظري در هر باره شما مي و تواني پيرامون آن نظر هم جوسازي اي داشته باشي

و صدا كني مثل الان ن بنده از شما نمي.و تبليغ پر سر ظرت را حتماً تغيير دهي اما خواهم كه
و واقعيت همين است كه شنيدي تك تك اين پانزده بيست مورد را هم اگر دقيقاً. گفتم

و حلقه مي بررسي كني تواند اي نمي شوي كه هيچ برنامه هاي وقوع را ببيني، باز هم متوجه
و چند پرونده آقاي پيما الهي چندين بار در دادگاه بررسي شد،. وجود داشته باشد نه يك بار،

شد. بار تحقيق روي آن صورت گرفت نتيجه نهايي ترمز نابه هنگام راننده در جاده ليز اعلام
و همه پنج نفر سرنشين فوت كنند . كه باعث شد ماشين آنها با يك ميني بوس برخورد كند

 دور يا هاي رواني از راه آن چهار نفر ديگر با چه كسي مخالف بودند؟ درباره توليد بيماري
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و اجازه و تسخير روح، اگر واقعاً چنين امكان و كنترل بر ارواح و به همين راحتي اي باشد
و براي تنبيه گويي پس چرا در جهت فتح جهان استفاده رايگاني باشد كه شما مي اي نشده

و جنايتكاران بزرگ؟ واقعيت اين است كه هيچ برنامه و ظالمان اي در اين باره وجود نداشته
. همه اين اتفاقات خودبخود بوده يا شايد تصادفاً يا شايد هر مبناي ديگري الاّ برنامه خودآگاه

مي از طرفي بعضي و فحاشي شناسم كه در اين چند سال به ما توهين ها را هاي فراواني ها
و جاعلانه ترين نسبتها را متوجه ما كرده داشته و دروغ ترين زده اند اما نه خودشان را دار اند

و نه تصادف كرده اند هاي رواني شده اند، نه دچار بيماري اي ظاهراً هم كه هيچ مسئله. اند
مي. برايشان پيش نيامده  كنيد؟ اينها را چطور براساس آن تئوري تان توجيه

مي در همان فيلم. 27 مي ها مردمي كه با آنها مصاحبه كه شد اتفاقاتي را نقل كردند
آ  معني همه آن حرفها اين بود كه شما چيـزي. مده است به خاطر حرف شما بوجود

مي كه مي  را در آخـر آن، تهيـه كننـده. افتـد گوييد اتفاق و مـستندها هـا اتفاقـات
مي مي و نتيجه ايد كه عيناً همانطور موضوع را گفته 235گيرند شما حداقل شمارند

واقعاً قدرت كن آيا شما. اي در آنجا روي همين پايه بود ذكر هر تجربه. شده است 
 فيكون داريد؟

و دگرگون. كلام مانند آتش است« سـوزد، كننـده كـه هرگـاه مـي آتش خلاق

مي بوجود مي  و آنگاه كه مي آورد و خـراب مـي سوزاند، ويران و. كنـد سـازد

و انسان مانند آن اژدهاي آتـشينْ نفـَس اسـت كـه نفـس او صـداي اوسـت

او به ايـن آتـش قـادر اسـت.يدآ صدايش آتشيست كه از دهان او بيرون مي 

و خاكستر سازد و ديگران را بسازد يا بسوزاند ».زندگي خود

مي« و زلزلـه. تواند بر كهكشانها نيـز اثـر بگـذارد كلام هماهنگ هـاي بـزرگ

آنگاه كه به قدرت كلمه مـرده زنـده. هاي بسيار در يد قدرت كلام است بارش

و بر پا داشتن ». آنها نيز ممكن گرديدشد، از ميان برداشتن كوهها

و كلمات بزرگ همچنان قادر« معجزات بزرگ به مدد كلمات بزرگ واقع شدند

در. اند به معجزات بزرگ  از زماني كه قادر بـه گفـتن شـدي قـدرت كلمـات را
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كسي كه بد
بد مي شنود
.فهمد مي

از ولز  مثلي

ات بكار گرفتهاي اما به واقع اين حرفهاي تو بـوده كـه تـو را بـه كـار زندگي

و مـي پيوسته از اقتدار كلام. گرفته است  كنتـرل. شـود ات بر تو شـده اسـت

و مهارت در بكارگيري آن است ».تغييرات زندگي با مهار كلام

و بس آنو درباره آن گزارش. كن فيكون تنها از آنِ خداست هاي مستند، بخـش زيـادي از
و اتفاقات درباره بنده نيست، آنطور كه شـنيده ام آن شـاهدان هـم اسـمي از بنـده تجربه ها

و همين موضوع تا حدي براي شما به اشتباه آميختـه اسـت آور نمي ولـي دربـاره خـودم. ند
و به نحوي مشاهده نكنم چيزي را درباره آينده نمي  و اينطور است كه تا مطمئن نباشم گويم

و معلوم نباشد نظرم را درباره چيزي، قطعي نمي  به. گويم تا كاملاً روشن بنابراين نظراتي كه
و قطع  در. كنم، طبيعي است كه اتفاق بيفتندو يقين بيان مي عنوان حتم موارد زيـادي هـم

گفتند اتفاق افتاده ولي مـن دربـاره چگـونگي وقـوع آنهـا اين سالها پيش آمده كه مردم مي 
و خودبخود بوده است چيزي نمي  اما نبايد فراموش كرد كه كلام همـه انـسانها از قـوه. دانم

و حتي عصر كهن يكي از دكترين خلاقه برخوردار است تا جايي كه  هاي اساسي عصر نوين
و بر اين اساس است كه هر آنچه انسان بگويد، تحقق مي  يابد مشروط بر آنكـه آن را نقـض

و عملـي آن صـدها كتـاب. خنثي نكند  و اثبـات علمـي دانشمندان غربي درباره اين مفهوم
هم. اند كه بخش زيادي از آنها در ايران هم هست نوشته كنم كه همه همينطور فكر مي من

و كلام سازنده  و شايد مسئله در آن باشد كه اكثراً انسانها برخوردار از امكان انديشه خلاق اند
و بكارگيري اين قدرت عظيم را نمي روش ها در مراجعـه در اين سالها خيلي. دانند هاي مهار

و اصرار داشته به بنده مي  و اتفاق افتاده اسـت يـا دعاهـاييان اند كه چيزهايي را گفته گفتند د
و درسـت مـي كرده و مستجاب شده است، من هم تقريباً همه آنهـا را بـاور كـردم . دانـم اند

و يا ديدگاههاي روانشناسي و هولوگرافيك ديدگاههاي فيزيك كوانتوم، نسبيت، اَبرريسمانها
و حتي فلسفه  و آن را بـه روشـني اند هاي كهن باطني همگي مؤيد اين نظريه بنيادي مدرن

.دهند توضيح مي

با. 28 ممكن است در زندگي يك انسان دو سه اتفاق خاص بيفتد اما اين مساوي
.حرف شما نيست

و مردم دارند در آن شـنا بنده دارم عرض مي كنم آنجا يك دريا هست
مي مي مي كنند شما گويم آنجا كوه نيست گويي پس دره اش كجاست؟
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م در ايـن چنـد ديـدار. گويي حرف مرد يكيست دره اش را نشانم بـدهيكه دره داشته باشد،
و جوابهاي ما اينطور شده است بعضي از  .سوال

مي« مي انسان همان چيزيست كه و همانطور ببيند بيند لكن او تواند در ديدن خود تصرف كند

مي. خواهد كه مي رو و بيابد پس همان چيزي ميتواند با نگاه خود جستجو كند درا يابد كه

مي. جستجوي آنست مي همه جهان و همين چشم را تواند در چشمان او جاي گيرد تواند جهان

و او را از زندگي محروم كند و. از انسان بگيرد و زندگي از نگاه است انسان به نگاه است

».نويسد سرنوشت را نگاه تو در سر مي

و نگاه، چرخش اين سكان« و تغيير آگاهيت. چشم سكان روح است غيير نگاه تغيير آگاهي

».تغيير وقايع را در پي دارد

و آنچه ببيني واقع« »...شدنيست حدود تو در نگاه تو است

را« و قاضي او را متهم كند، اين قاضي خدا اگر خدا با كسي باشد

و آنكه خدا را محكوم كند به محكوميتي ابدي گرفتار  محكوم كرده

».شود مي
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نابودي انسان در
زبانش نهفته؛ از

خودت محافظت 
نما كه دچار چنين 

.زياني نشوي
)كتاب مقدس(

 هكا؛ روش معجزه

 به روايت ال ياسين
)قسمت اول(

مي« آنچه به خود. ها زندگي سازند انديشه. آورند كلمات انسان سرنوشت او را بوجود

مي. را از زندگي خواهي شنيدگويي همان مي كه. شود از كلام تو بر تو حكم تو هماني

» ...انديشي مي

و اساسي پيامي كه در چنين عباراتي نهفته است بيان كنندة يكي از مهم ترين اصول ترين
در. باطني است و محققان علوم مختلف طي يك قرن اخير، صدها كتاب توسط دانشمندان

ن و در عصر حاضر مهم ترين روش ايجاد تغييرات در بارة اين اصل بزرگ وشته شده است
و اجتماعي بهره برپاية اين اصل دهها هزار. گيري از اصل كلام سازنده است زندگي فردي

و آزمايشهاي بسياري صورت گرفته است اين اصل. صفحه متن محققانه نوشته شده
هاه شده است بنابراين با تغيير انديشهاو ساخت) كلمات(هاي گويد زندگي انسان از انديشه مي
و اكتشاف دوبارة. توان، هر نقطه از زندگي را تغيير داد مي آشكاري

و در غرب، سبب بوجود  اين اصل بزرگ در اواخر قرن نوزدهم
و دهها آمدن تكنيك هايي براي حصول موفقيت در زندگي شد

. تكنيك مختلف بر همين اساس بوجود آمد
ت و آن قوانين كنيكمحتواي عموم هاي موفقيت يك چيز است

و باطني تحقق خواسته و وقوع موفقيت هاست اما شكل معنوي ها
. ها با يكديگر متفاوت است اين تكنيك

و كلام براي يكي از محورهاي اصلي تكنيك هاي موفقيت چگونگي استفاده از قدرت فكر
و ابتدايي تري. ايجاد تغيير در زندگي است ن تكنيك استفاده از اصل قدرت انديشه ساده ترين

هاي خود را از طريق در اين روش، ما انديشه.و كلام، بهره گيري از تلقين به نفس است
مي تلقين انديشه مي هاي جديد تغيير و به برنامه ريزي ناخودآگاه به. پردازيم دهيم تلقين

تم نفس روشي قدرتمند محسوب نمي و بيشتر متكي به پشتكار، و باورپذيري فرد شود ركز
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و آلمان، روش ديگري. است و بويژه فرانسه بعد از گسترش تكنيك تلقين به نفس در غرب
 ... ها در برنامة كار متخصصين مربوطه قرار گرفت به نام هيپنوتيزم بعنوان ابزار تغيير انديشه

ت تأثير كوئه، دكتر داروسازي كه به دليل توانمندي گستردة اصل فكر خلاق به شدت تح
). متد كوئه(قرار گرفته بود، متد ديگري را پي ريزي كرد كه به نام خود او مشهور شد

مي روش ها همة اين روش.شد هاي جديد روزبروز توسط محققان علوم مختلف عرضه
و كلام را در راستاي اهداف زندگي انساني، مورد بهره خواستند به گونه مي اي قدرت فكر

و كلمات، در سطح.برداري قرار دهند  آخرين مدل تكنيكي كه براي استفاده از قدرت فكر
. باشد جهاني عرضه شده است، ان ال پي مي

و بايد و كلام موضوعي است كه به هزاران سال قبل بازمي گردد اما استفاده از توان فكر
و شبيه سازي دوباره  هاي كهن صورت گرفته اي از روش گفت كه در عصر جديد بازسازي

و كارآمدي روش. است و انديشه با اين حال توانايي با هاي كهن كلامي اي در مقايسه
هاي كهن كه عمدتاً با اتكاء به علوم اسراري، روش. هاي جديد، بوضوح متفاوت است روش

و اثر گذاري بسيار بيشتري  و دانش شهودي طراحي شده اند، از قدرت كتب مقدس
. برخوردارند

و قوي ترين روشدر اين ميان كالي و كلام ما يكي از كهن ترين هاي بكارگيري توانايي فكر
و. باشد در الاهيسم باطني مي هزاران سال قبل از ميلاد مسيح، كاليما توسط كاهنان بزرگ

و ايشان با استفاده از روش كاليما به كارهاي حيرت كارورزان خبرة باطني بكار گرفته مي شد
و خارق العاده مياي انگيز و انديشه. زدند دست مي كاليما از كلمات و تصاوير استفاده . كند ها

و روياي فردي را بكار مي و مكانها را در نظر. برد روياهاي جهاني تأثير خاص زمانها
مي. گيرد مي و ادراك فرد ريشه مي در فهم و شهودات فردي را به ميدان  ... كشاند دواند

ش هايي مانند تلقين به نفس، تلقين اي با روش باهت عمدهكاليما به دليل ويژگي خاص خود
و ان ال پي ندارد از. هوشيارانه، هيپنوتيزم يا عبارات تأكيدي حوزة اثر گذاري كاليما كه

و متون مقدس استخراج شده است بسيار گسترده تر از حوزة اثرگذاري تلقين اعماق كلام خدا
كه كاليما داراي قدرت تغيير در آنهاست بسيار هايي حيطه. هاي مشابه است به نفس يا روش

مي. هاي جديد است هاي كارايي روش تر از حيطه وسيع توان مانند يك مشعل بزرگ كاليما را
و روش  ... هاي شمع تشبيه كرد هاي جديد را به شعله دانست
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و داراي هوشمندي بكار رفته در كاليما همان شعور الاهيست زيرا كاليما از كلام خدا برآمده
و شعور نهفته است و جـواهرات اسـت كـه بايـد آن را بـا. همان قدرت كاليما مانند مرواريد

و قـصدها  و تحقـق اهـداف و براي زندگي خوبتر صرف تلاش بسيار بدست آورد، حفظ كرد
. بكار برد

مي. حرفها وقايع اند« و وقايع زندگي ات را به كنترل در آور بفهم چه ».گويي

ميكلام هماه« و كلام ناهماهنگ درخت زندگي نگ زندگي به بار بي آورد مي ات را و بار كند
مي بر بار سنگين رنج ».افزايد ات

و ذهن خود حرف« و با تكيه بر قسمتهاي مختلف مغز انسانها از نواحي مختلف روح خود
و همين محل صدورهاي مختلف، ويژگي مي مي زنند آ هاي كلام آنها را تغيير و و دهد نرا شديد

».سازد ضعيف مي

مي« هسته يك درخت در درون خود داراي آن چيزيست كه لازم است. سازند كلمات خود را
و اين مثال كلام انسان است مي. آنرا تبديل به درختي كامل كند به كلام تواند همان چيزي را
».تجسم درآورد كه در خود دارد، قصدهاي گوينده خود را

خد« ارث خود را، ميراث ... همان خدايي كه روش او كن فيكون است. اوند استانسان وارث
را فرمانروايي را، از خداي زنده اي كه هرگز نمي و وعده او ميرد به تسليم دريافت كن

»بپذير كه فرمود تو را مانند خود كنم كه به هر چه بگويي باش بشود
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سمتپيش داوري قطعي تو را به
پس داوري منطبق بر آن به پيش

اگر پيشاپيش بگويي. برد مي
و  چيزي هست، روند افكار تو
كاركرد انديشه تو خودبخود به 

اي خواهد شد كه اثبات كند گونه
و اگر هم بگويي  چيزي هست
چيزي نيست يا به بياني چيز 
ديگري هست، تو خودبخود به 
. همان سمت پيش خواهي رفت

ند غيبي در كار گوي كساني كه مي
و بر اين انديشة خود تاكيد  نيست
دارند، آنها متوجه چيزهايي 
خواهند شد كه نظرشان را تاييد 

و مي و احتمالاً به دلايل كند
شواهدي براي تاييد اين فكر 
و  موهوم، دست خواهند يافت

تا آنهايي كه مي گويند غيب هست،
و شواهدي  بيخ دندان به دلايل

و مجهزند كه اين حق يقت را اثبات
»ميم« ايليا. كند تاييد مي

مردم به آنچه
 غير قابل برايشان

ادراك است با نظر
.نگرند اعجاب مي

 گري، جادوگري، فياض يا هنرهاي ماورائي معجزه

 روايت ال ياسينبه

يكي از اتهاماتي كه در محافل مختلف بر عليه ايليا
مطرح مي شد يا حتي در بعضي از سخنراني ها 
و  بصورت سؤال طرح مي شد، اتهام ساحري

از اولين سالي كه ايليا رسماً آموزش. جادوگري بود
هاي خود را براي عموم مردم شروع كرد اين اتهام 

و ما مي به شكل هاي مختلف مطرح  مي شد
دانستيم كه از چند سال قبل هم همواره اين اتهام

حتي بعضي از افرادي كه ارتباط. مطرح بوده است
و  خانوادگي با او داشتند او را متهم به سحر
و از همان دوران نوجواني  جادوگري مي كردند
و جادوگر مي دانستند . بعضي ها ايشان را ساحر

و جادو ي خود را به هيچ منتهي ساحري كه سحر
قيمتي نمي فروشد، حاضر نيست با آن براي كسي

و فقط آن را به عده اي  و«كاري انجام دهد ديوانه
نمي توان گفت كه اين. آموزش مي دهد» سرسپرده

اتهام مثل اتهاماتي از قبيل تكثرگرايي، تبليغ مسيح 
و الحاد، اتهامي سازمان يافته  و كفر و كتاب مقدس

ي شده بود، چون سابقة آن به سالهاو برنامه ريز
و دلايلي پيش از آموزش هاي عمومي باز مي گشت
هم وجود داشت كه زمينه را براي اين اتهام فراهم 

. كرد مي
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و اقطاب ارتباط داشت به ملاقات آنها. ايليا از سالهاي نوجواني با بعضي از بزرگان باطني
و مدتي را با هر يك از آنان سپري  در كوير(در ميان اين افراد دو سه نفر. كرده بودرفته بود

و تسخير) مركزي ايران و كلاً علم سيميا بودند كه به روش هاي حروفي، عددي، ارواح
و خرد بزرگان ديگر، يافته هاي بسياري. اشتغال داشتند ايليا علاوه بر بهره گيري از دانايي

و خارق العاده اي از او از طرفي از همان نوجواني هموا. ازاين افراد داشت ره وقايع عجيب
يا معجزه است. كارهايي كه براي بينندگان توضيح آن از چند حال خارج نبود. ديده مي شد

كه. يا جادو و انكار نگاه مي كردند به اين نشانه هاي عجيب بعضي ها هم كه با بدبيني
و حمايت خداوند بود مي گفت ند توهم زدگي يا چشم همگي آنها حاكي از پشتيباني الهي

اما تكرار اين اتفاقات خارق العاده به حدي بود كه توهم بودن آنها توصيفي. بندي
و كاملاً نامعقول به نظر مي رسيد دليل ديگري كه بعضي ها به اين اعمال. تمسخرانگيز

و جادو مي گفتند، زمينة فرهنگي نامساعد بود  به فرض در همان سالهاي. خارق العاده، سحر
و به و بزرگ را از او ديده بوديم نوجواني، در حالي كه بسياري از ما كه كارهايي خارق العاده
و منظورمان از  و يقين كامل داشتيم، به اين كارها مي گفتيم معجزه اين امر ايمان مطلق

و توانايي هاي بالفعل در سطح انسانهاي عادي بود در. معجزه، عملي خارج از عرف اما
و باور داشتند همان زما ن اين واژه براي بقيه، حتي بقيه اي كه خودشان تجربه كرده بودند

قابل قبول نبود چرا كه معجزه براي آنها به معناي يك ويژگي اختصاص يافته به انبياء بود
و جادو است و بعضي ها مي گفتند سحر آنها. بنابراين بعضي از آنها به آن مي گفتند كرامت

د به. يگري نداشتندهم مثل ما راه و فرهنگ مربوطه همان چيزي را مي گفتند كه ذهنيت
اگر اين اتفاق ها در هندوستان رخ داده بود به آنها مي گفتند صيدهي. آن اجازة بيان مي داد

.، اگر در چين رخ داده بود مي گفتند نيروهاي آسمان)بازيهاي الهي(يا ليلاز) سيدهي(
ك تانتريست و. نداليني مي گفتندها به آن نيروهاي شمن ها به آن اقتدار روح مي گفتند

و خون دارندة آن را پاك  و مسلمان به آن معجزه مي گفتند احتمالاً در فلان كشور متعصب
و اختصاص به پيامبران داشته مي دانستند چون مي كه. گفتند كه اين معجزه است شانسي

و شيعه ، جايي بعنوان كرامت براي اين موضوع باز ايليا داشت اين بود كه در فرهنگ عرفاني
از آنها در چند. ايليا اعتقادي نداشت كه اينها معجزه يا كرامت يا جادوگري است. شده بود

مي. طيف حرف مي زد و او خودش هم گفت من هم مثل طيف اول كه كارهايي بزرگ بود
و واقعاً حيرت زده مي بهمي.شد شما شاهد هستم از. من نيستگفت اينها مربوط هيچ كدام



...................�����...................  
 ايليـا؛ خدا با من است

266

و كليدهاي روح خلاقه
كنترل توانايي عظيم

و: روح اينست ايمان
. تسلط بر نفس. يقين

سكوت دروني كه
 افكار مقدمه آن توقف

. همسويي نيروها. است
. هماهنگي كيهاني

با اين كليدها. تمركز
توانيد هر تغييري مي

و هر  را بوجود آوريد
.قصدي را عملي سازيد

»ميم« ايليا

در دل اينهاست كه...
و] خدا[ ايمان را نوشته

آنها را با روحي از جانب 
..خود تاييد كرده است

)22:مجادله(

و نمي اين كارها را انجام نداده توانم انجام دهم، هيچ ام
دانم كه چطور اتفاق نمي.ام اختياري در وقوع آنها نداشته

مي. افتند مي كس او گفت اينها كار من نيست، كار هيچ
و اگر كسي بگويد اينها را من انجام داده ام يا اشتباه نيست

و بخشش خداست.غ آلوده شدهكند يا به درو مي . اينها فيض
و بارش ك. هاي الهي است بركات و ار اينها قدرت خداست

ميمي. خداست نه كار من يا ديگري به گفت اينها دعاهاي روح است كه مستجاب و شود
..دهد دست روح خدا رخ مي

و قانون من يشاء  وقايع فياض
گفاز اتفاقاتمن به اين طيف وو نشانه ها مي تم فياض چون ايليا با كلماتي مثل كرامت

و اينها موافق نبود .معجزه
و اي مين شهادتها را بصورت دستهما شاهد بوديم و اگر جمعي و ثبت مي كرديم نوشتيم

و تجربه كنندگان فيلم ضبط مي  ميسر مي شد از شاهدان
و مشاهدات خود را  كرديم كه در آن تجربه ها، يافته ها

د هر. ادندتوضيح مي ما شاهد بوديم كه در همان سالها او
و  و مسلم مي گفت اتفاق مي افتاد چيزي كه بصورت قطع
و صد تا نبود كه بگويم تصادفي بود بلكه  و دو تا اينها يكي
و  چون توجه ما به آن جلب شده بود آنها را به دقت دنبال

و مستند مي كرديم او خودش هم ايمان محكمي داشت. ثبت
و كلماتي كه در اتكاء به خداوندو حد  و مرزي براي دعا كردن

و به ثمر مي رسد، قائل نبود را. بيان مي شود او براي آنكه ما
و از بزرگ شدن خود در ذهن ما جلوگيري كند  تسكين دهد

و احاديث. يك دورة بينشي را به ما پيشنهاد كرد ما آيات
و بررسي مي كرديم كه در همة  آنها بيان زيادي را مطالعه

شده بود كه هر كسي با ايمان از خداوند چيزي بخواهد، رخ
. هر كسي واقعاً دعا كند دعايش مستجاب مي شود. مي دهد
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و يقين گفته شود تحقق پيدا مي كند از. هر كلمه اي كه با ايمان هر كسي ممكن است
و روح خدا برخوردار باشد و رحمت قا. فيض در به انجام هر هر كسي كه به خدا توكل كند،

هر» من يشاء«اسم اين دورة بينشي ... كاري است بود كه چكيدة آن مي شد اينكه خداوند
و فيض خود را،. چيزي كه بخواهد به هر كسي كه بخواهد مي بخشد روح خود را، رحمت

و حالتي كه بخواهد و هر مقام و امدادهاي خود را و نور خود را، بركات  100.قدرت
 به ما اين كمك را مي كرد كه بدانيم همة اين اتفاقات ممكن است براي هر اين دورة كوتاه

و بعد وقتي كه ايليا مي گفت اينها معجزه نيست، راحت تر و حتي خود ما رخ دهد انساني
ايمان ايليا آنقدر بزرگ بود كه ما گمان نمي كرديم كاري وجود داشته باشد. باور مي كرديم

ايه.و او نتواند انجام دهد مان زمان مي گفتند كه او مرده را زنده كرده، يك بار هم پرنده
 ... چند مرتبه بيماران لاعلاج را فقط با يك كلمه شفا داده. مرده را زنده كرد

و» فياض«او اصرار داشت كه اتفاقات و تأكيد مي كرد كه نقشي در آنها ندارد را انجام نداده
خود را در اين اتفاقات در حالي انكار مي كرد كه بسياري او نقش. قادر به تكرار آنها نيست

و باور ديگران بيشتر  و شايد همين انكار او سبب مي شد كه ايمان شاهد وقوع آنها بودند
.شود

Zxو تكنولژي باطنيو روش  هاي روح گرا
و اعمال عجيب اتفاق مي افتاد كه ما به آن مي گفت يم طيف ديگري از اتفاقات خارق العاده

با. شناخته شده بودندzxو nxفنون باطني كه به روش هاي  اين اعمال تفاوتهاي زيادي
و  و تفاوتش مثل آب كشيدن از چاه با سطل در مقايسه با چشمه اعمال فياض داشت

و دريا بود. رودخانة جاري بود مثل تفاوت تجربة كوهپيمايي با ديدن. مثل تفاوت آبگير
و nx بود ولي همين كوهپيمايي در تلويزيون و zx ها  ها هم با توجه به دانش جهاني

و خارق العاده بودند اينها يك نوع تكنولژي. متعارفي كه در اين زمينه وجود داشت، بي نظير
و ذهني بودند كه البته شباهتي هم با مهندسي ذهن كه بعداً در آمريكا بر سر زبانها  باطني

 
واسع عليم تفضل به دست خداست، آن را به هر كس 100 ّاللهو ن يشاَءم يهيؤْت ّالله بيِد كه بخواهدإنَِّ الفْضَلَْ
و خداوند، گشايشگر داناست مي )73: آل عمران(. دهد،
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 روح گرا را در دوره اي به نام دورة نجومي كه به آن دورة ايليا اين روش هاي. افتاد نداشتند
و آنها را اسرار يا روح زايي هم گفته مي شد به افرادي كه به آنها خيلي اعتماد داشت

و آماده مي ديد، تعليم مي داد و كاملي در اين فنون باطني. شايسته خود او احاطة استثنايي
)nx وzxبع)؛ تكنولژي باطني ضي از شاگردان او نيز بزودي در شاخه هايي از اين داشت اما

و چند شاخة فرعي استzx. فنون مهارت پيدا كردند و بزرگ هر. شامل هفت شاخة كلي
و تجربه مي كرد اما ممكن بود بتواند در دو يا كارورزي در يكي از شاخه هاي فرعي تمرين

و nxدر. سه شاخة فرعي هم وارد شود از ها فنون زيادzx ها ي وجود داشت كه بسياري
و كهني بودند و بعضي ها هم فنون معروف و توسعه داده بود آنها را خود ايليا طراحي كرده

فنون انتقال روح، ارتباط روحي، انتقال. كه در مكتبهاي باطني به آنها اشاراتي شده بود
و تبديل انرژي، روش هاي كهن درمانگري باطني، فنون صيد  نور، روش انرژي، دريافت

و  و دهها فن و تغييرات پيرامون هاي نگاه به آينده، روش هاي تفسير نشانه هاي طبيعي
.مانند آنها

خود اين دوره، آموزش هاي آن، باخبرشدن اجتناب ناپذير خانوادة بعضي از كارورزان از آن
ها( و تحقيقات بچه و جادوگر بو) به دليل مشاهدة تمرينات و سبب شد كه شايعة ساحر دن ايليا بيشتر

و. بيشتر مطرح شود و تحقيقات، عمدتاً جادوگري برداشت افراد ناآشنا، از اين تمرينات
و گاهي ناخواسته. ساحري بود بزودي اين كارورزان توانستند كارهاي عجيب انجام دهند

ف قط در ديگران يا خانواده هاي آنها در جريان اين كارها قرار مي گرفتند؛ كارهايي كه سابقاً
و جادوگري را نيرومندتركرد. بارة خود ايليا گزارش شده بود ايليا.و همين اتفاق، شايعة سحر

مدتها از شيوة ضاد كه شباهت هايي با روش هاي زندگي ملامتيون داشت استفاده مي كرد 
و در مقطعي يك چهرة غيرمذهبي از خود نشان داده بود، اين هم دليلي شد كه به كارهاي 

ا و جادو يا قدرت شيطانيخارق كه. لعاده اي كه از او گزارش مي شد بگويند سحر وقتي هم
. ايليا آموزش هاي عمومي خود را شروع كرد همين اتفاق منتهي در سطح وسيع تري افتاد
و با تعاليم او آشنايي داشتند به همة شاهدان، تجربه كنندگان، كساني كه او را مي شناختند

ا و كارهاي بزرگ كه براي افراد مختلف رخ مي داد مي گفتند معجزه اين اتفاقات خارق لعاده
و بدانديشي يا شكاكيت به آن نگاه مي كردند مي گفتند قدرت  و كساني هم كه با بدبيني
و ارواح را در اختيار مي و از شيطان استفاده مي كند، جن شيطاني است، او شيطان است

و از فاصله هاي دور دربارة اين اتفاقات كساني هم كه تقريباً از هيچ. گيرد چيز خبر نداشتند



...................�����...................  
 ايليـا؛ خدا با من است

269

و توهم و شعبده يا حتي آموزش هاي او قضاوت مي كردند مي گفتند اينها چشم بندي
در حاليكه اين درست مثل آن بود كه مثلاً من بگويم شهرها دروغ اند؛ خانه ها،. است

ن و فقط اينطور به و آسمان دروغ است به. ظر مي رسدخيابانها، كوهها اين تجربه ها مربوط
و شاهدان افزوده مي شد و روز به روز بر شمار تجربه كنندگان و هزاران نفر بود حتي. صدها

و واقعاً  و بارها اظهار حيرت مي كرد خود ايليا هم نمي توانست جلوي اين موج را بگيرد
جم1384از سال. حيرت زده مي شد و عيت مي شد اوج گرفت، كه برخوردهايي كه با استاد

و تعداد بيشتري از كارورزان  و كارورزي روح زايي را فعال كرد ايليا دوباره دوره هاي نجومي
و توسط مربيان مختلف به اين حوزه وارد شدند اين به معناي كاهش. در نقاط مختلف

و افزايش رويكردهاي باطني بود و عمومي، ك. فعاليتهاي اجتماعي و اتفاقاتي ه بدون تجارب
ما گزارش هاي زيادي را داشتيم كه شاهدان. حضور او رخ مي داد بسيار بيشتر از گذشته بود

و او براي آنها كارهايي  و تجربه كنندگان مي گفتند كه ايليا را در نقطه اي ديگر ديده اند
بعضي. اما در همان زمانها ايليا مثلاً در حال سخنراني در مكاني ديگر بود. انجام داده است

و بعد آثار غيرقابل انكار آن را در بيداري مي ديدند بسياري. ها تجاربي را در رؤيا با او داشتند
و تجاربي را در بارة او  پيش از آنكه او را ديده باشند يا چيزي در بارة او شنيده باشند، رؤياها

و مستند مي شد و ضبط و همة گزارش ها به دقت ثبت . گزارش مي كردند
ور تعداد بيشتري از شاگردان ايليا توانستند به اعمالي دست بزنند كه در فرهنگ به مر

و غيرقابل باور يا حداقل كرامت محسوب مي شد اما اينها. عمومي، كارهاي فوق العاده
. بودندzxو nxربطي به كرامات نداشتند بلكه روش هاي 

گ و و مردمي، به آخرين روشي كه دشمنان براي بي اثر ساختن اين اخبار زارش هاي مستند
و توجيهات منفي بود و غيرانساني. آن متوسل شدند، تحريف آنها بعد از دسترسي غيرقانوني

و تكه برداري، به  به تعداد كمي از گزارش هاي مستند مردمي سعي كردند از طريق مونتاژ
و تجربيات بپردازند و مشاهدات و تحريف اين گزارش ها ... از نهادهاي بنابراين يكي. جعل

و مونتاژي را از اين موضوع تدوين كرد اما سعي داشت خود را در پشت  فيلمي تحريفي
و كار را به نام آنها تمام كند... موسسات خصوصي يا ديگر دستگاههاي  اين حقة. پنهان

و  و مردمي وجود داشت، خود آن مردم كهنه كارساز نبود زيرا اصل گزارش هاي مستند
و  و اخبار شاهدان و از طرفي بخش اعظم گزارشات مستند تجربه كنندگان هم زنده بودند

و ميزگردهايي. مكتوم از دسترس تحريف كنندگان خارج بود در اقدامي ديگر، آنها سريالها
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تلويزيوني را طراحي كردند تا با استفاده از آنها بتوانند به مردم بگويند درست است كه اين
و وق و سريال. ايع واقعيت دارند اما همة اينها شيطاني استاتفاقات، رؤياها ساخت فيلم

و  و رسانه اي به نحوي كه بتواند خود ايليا را تخريب نمايد و برنامه هاي راديويي تلويزيوني
و سياه در افكار عمومي از او انعكاس دهد، شدت گرفت اين حقة جديد. تصويري منفي

ن و فرد مبتني بر اين ديدگاه بود كه براي ابود كردن يك تعليم يا واقعه، كافي است معلم
و كارهاي ايليا را تخريب كنند چون. اصلي را تخريب كني آنها نمي توانستند خود تعليمات

و كتب مقدس همخواني داشت بنابراين به تخريب معلم روي آوردند با  تعليمات او با قرآن
و ميوه ها و برگ ي درخت را نابود كنيم، به جاي تبر زدن اين اعتقاد كه به جاي آنكه شاخ

.بر تنة درخت، ريشة آن را نابود مي كنيم

مي« و منكران حق همه چيز را بدبينانه نگاه مي منافقان و محكوم هر. كنند كنند آنها بر ضد

ميقح ميي موضع و به هر حريمي تجاوز كنند زيرا خود آنان پيش از اين محكوم گيرند

خ شده و حريم »ميم«ايليا.»..اند ود را از دست دادهاند
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 عيساي ناصري كيست؟

ع و در آخرين جملات كتاب عهد تيق خداوند قادر متعال در فصل آخر از كتاب مقدس
و همة اشخ«: فرمايد مي و اص مغرورروز داوري مثل تنوري شعله ور فرا مي رسد

و خاكستر آنها مانند درخت تا ريشه. سوزاند بدكار را مانند كاه مي  خواهند سوخت
اما براي شما كه ترس مرا در دل داريد، آفتاب عدالت با پرتو. خواهند شد

 ... شفابخش خود طلوع خواهد كرد 
و هولناك داوري خداوندپيش از فرا رسيدن ش روز بزرگ ن، من رسولي بي بيه الياس

و. براي شما مي فرستم و فرزندان را دوباره بهم نزديك خواهد كرد او دلهاي پدران
». كه من سرزمين شما را ويران نكنماين باعث خواهد شد

.خ به آن صدها كتاب نوشته شده استعيساي ناصري كيست؟ اين سوالي است كه در پاس
و تنوع داش ته است كه گروهي از منتقدان تفكر در پاسخ به اين سوال به قدري گستردگي

و  و اين تنها يك اسطوره معتقدند كه فردي به نام عيسي مسيح هرگز وجود نداشته است
و يك افسانة مطلوب معرفي مي كنند. افسانه است  آنها عيسي را معادل يك روياي ايده آل
ن . ظريه دلايل مختلفي ارائه مي دهندو براي اين

اين. ناصري را طور ديگري معرفي مي كندي افراطي، عيساي ديدگاه برخي از صحيونيستها
،صري را بزرگترين شياد تاريخ بشريديدگاه بدبينانه، عيساي نا ، خود شيطان، فرزند شيطان

، را بجاي معجزات به مردم غالب كندهاي خود بندي شعبده بازي ماهر كه مي توانسته چشم
ي ، غدة سرطاني دين ببدعت گذار و عوام فريبهود، فردي و متكبر، مكار ، سيار خودبين

، حرا و فرصت طلب و حاصل يك ازدواج نامشروعكلاهبردار ، تحريف كنندة كتابم زاده
و پر از انحرافات بزرگ معرفي مي كندس، فردي فاسد الاخلاق، مدعيمقد .، كفرگو

و استنادات مختلفي را براي موضوع ذكر مي از آنها شواهد  اعتبار خاصي كنند كه ظاهراً
طبق اين ديدگاه افراطي، معجزات عيسي،.ت اما در واقع هيچ اعتباري نداردبرخوردار اس

م و آنها براي تك تك اين ميفريب بوده است مي. دهند عجزات مكانيزمي را ارائه گويند آنها
به عيسي هرگز مرده خواب اي را زنده نكرده است بلكه آن فرد را از دو روز قبل از راه دور
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، وي را از خواب بلند كردهو بعد وقتي او را ديده است) دورمانيتيزم از راه(فرو برده است
و طوري تظاهر شده و زنده شده استاست . كه او مرده بوده

يا اينكه عيسي هرگز روي آب راه نرفته است بلكه همان كاري را كرده است كه بسياري از
به عبارتي دلفيني را تربيت كرده است تا بتواند.م مي دهندفين در زمان كنوني انجامربيان دل
پ و در آب پيش ببرداو را بر .شت خود حمل كند

معجزة شفاي كور مادرزاد اينطور توجيه مي شود كه آن شخص كور نبوده است بلكه يكي از
و در بين مردم به گدايي و طي چند روز خود را به كوري زده  مزدبگيران عيسي بوده است

و سپس عيسي او را براي شفاي چشمانش انتخاب. پرداخته تا همه بدانند او كور است  كرده
.كوري او را شفا داده است

و طوفاني اينطور تفسير شده است كه عيسي با وجود دانش بسيار آرام كردن درياي مواج
و زيادي كه دربارة طبيعت داشته است دقيقاً مي دانسته كه كي امواج فروكش خواهد  كرد

و در همان آستانه به دريا فرمان داده است كه آرام شو مابقي معجزات.دآرام خواهد شد
.يب توضيح داده شده استعيسي هم به همين ترت

و ساده لوحانه بودن اين تعابيرعلي رغم سطح ، وجود آنها، نشان دهندة ديدگاههاي متضادي
آنقدر جاهلانه است كه نيازي به اقامة اين دلايل در رد عيسي. در بارة عيسي مسيح است

. قابل، در رد آنها ديده نشده استدليل مت
وجود دارد، از او بعنوان فردي» عيساي ناصري كيست؟«ديدگاه ديگري كه در پاسخ به

و  و ساير تعليمات مذهبي و حتي شورشگري سياسي نام مي برد ، تحول خواه انقلابي
ت ميمعنوي او را وسيله اي براي و امپراطوري رم تعبير و نابودي قدرت يهود . كند ضعيف

هم اينها عيسي را فردي رفرميست مي دانند كه براي ايجاد تغييرات، ترسي از خشونت گرايي
و برچيدن و اين مسئله در ورود او به خانة خدا  بساط فروشندگان به خوبي نداشته است

. هويداست
هماز نظر اكثر عل و بزرگان يهود و بلكه خود شيطزمان با عيسيما يا، او فردي شيطاني ان

مي رأس و. شود الشياطين شمرده آنها دلايل زيادي را براي اين موضوع كه آن را واقعيت
مي هويت اصلي عيسي مي را را دچارگ هاي منطق دلايلي كه گاه حتي ذهن. دهند دانند ارائه
و ترديد مي كند و از طريق از نظر آنها معجزات عيسي. ابهام  با تكيه بر قدرت شيطان

و به عبارتي پيامبر دروغين است و عيسي يك پيامبر شيطاني از. شياطين انجام شده است
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. هاي يهودي تداوم دارد دو هزار سال پيش تاكنون اين ديدگاه كماكان در برخي از فرقه
به. اه موافق بودندجالب اينكه اكثر اعضاء خانوادة عيسي به غير از مادر او، با اين ديدگ

و بزرگان يهود، اين برادران عيسي بودند كه وي را شيطان يا شيطان عبارتي پيش از علماء
و جادوگر خطاب مي و همشهريان. كردند بزرگ، ساحر شيوع اين ديدگاه در ميان خانواده

و بيش از هر نظر ديگري اين نظر كه  عيسي، به برتري آن در زمان حيات وي منجرشد
.ي شيطان است در بين مردم رواج پيدا كردعيس

و روح خدا بلكه. ديدگاه ديگر به يهوديان ميانه رو تعلق دارد آنها عيساي ناصري را نه مسيح
و اعجوبه و او را داراي شخصيتي استثنايي و باطني مي دانستند اي در زمينة معنوي

يكي از مهمترين دلايلي كه آنها.دالعاده مي پنداشتند اما جنبة الوهيت او را منكر بودن فوق
و  ارائه مي دهند اين است كه عيسي هرگز نگفت كه مسيح است يا داراي جنبة الوهي است

در حاليكه پيامبران. حتي در پاسخ به سوالاتي كه مستقيماً در اين باره بود آن را تأييد نكرد
و كار. بزرگ به صراحت مأموريت خود را اعلام مي كردند  هاي عيسي مملو از ابهام، حرفها

و الگويي براي  و چند پهلويي بوده است اما موسي بعنوان پيامبر بزرگ خدا رازورزي، استعاره
و شفافيت عمل كرده استشناسايي پيامبران بزرگ، ، طبق اين نظريه، عيسي. با صراحت

ا و پولس بوده اند كه و در رأس آنها پترس و را بعنوان مسيح نبوده است بلكه اين حواريون
حتي تا سالها بعد از مرگ او، از او با عنوان عيساي. مسيح به مردم جهان معرفي كرده اند

و معجزات او داستاني است  و نه مسيح؛ بنابراين مسيح بودن عيسي ناصري ياد شده است
. كه توسط حواريون ساخته شده است

مطرح كرده است كه عيسي يكي از فرقه هاي يهودي اين نظر را دربارة عيساي ناصري
و توطئه. اي برعليه دين يهود بوده است توطئه اي كه توسط خردمندان امپراطوري رم طراحي

. توسط شخص عيسي به اجرا درآمده است

ديدگاههاي ديگري كه در كتب مختلف دربارة عيساي ناصري مطرح شده
 است

و پادشاهي بودطلب عيسي فردي قدرت ه همين دليل در همة سخنانب.و به دنبال سلطنت
خ . وجود دارد، حرفي داوند كه از طريق او حاصل مي شوداو از پادشاهي
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و تسامح عيسي بنيانگذار يك فرقة يهودي اصلاح طلب بود كه گرايش زيادي به تساهل
و در رأس آنها پولس اين فرقة جديد را به دين مسيحيت  داشته است اما بعدها حواريون

.تبديل مي كند
و دوباره بالا و سپس پايين آمد عيسي همان ايلياي نبي است كه در حضور خدا بالا رفته بود

و در آخر زمان پايين مي آيد . رفت
و با چها عيسي فردي بسيار زميني ر زنِ حواري خود تر از بقيه، فردي كه چهار زن دارد

دازدواج كرده است، تعداد زيادي خدمتگزار دارد مي، آنطور كه خود حدر انجيل گويد بيش از
و ميمعمول مي مورد انتظار و به. آشامد خورد و و قدرت بوده است به دنبال رسيدن به مقام

.ن يهود غيرقابل تحمل ديده مي شودهمين دليل براي انحصار طلبا
و جادو توانسته است مردم را افسون كند و جادوگر بود كه از طريق سحر عيسي يك ساحر

. معجزات بزندو دست به
و نظريات پراكنده و مختلفي كه در بارة عيساي ناصري وجود حتي تهية فهرست ، متنوع
ا و.ز عهدة اين گفتار مختصر خارج استدارد، زمان زيادي را مي خواهد كه فهرست كتب

مقالاتي كه در اين زمينه وجود دارد خودش بعنوان يك كتاب كامل قابل ارائه است كه 
. شي در زمينة اديان انجام شده استچند مركز پژوهاينكار در 

 عيساي ناصري در انجيل
و انتظار مي رود كه ديدگاههايي كه در انجيل دربارة عيساي ناصري ارائه مي شود يكدست

و دين شناسان مسيحي همين نكته را يكي از اعتبارات  يكسان باشد اما در واقع چنين نيست
وو يكي از نشانه هاي درستي  انجيل مي دانند زيرا آن را علامتي مبني بر عدم مطلق گرايي

ت . لقي مي كنندجزم انديشي
و اديان ديگر، ديدگاههاي شايد به همان اندازه اي كه در فرقه هاي يهودي، اسلامي

و مختلفي در بارة عيساي ناصري وجود دارد، در انجيل نيز همين مقدار نظريه دربار ة كسيتي
و : جود داردچيستي عيسي،

و القاء كنندة روح خدا.و نجات دهنده) مسح شدة خداوند(عيسي مسيح و. حامل يگانه با خدا
االله. مقدس وعدة ظهور او داده شده استهمان ماشيح كه در كتاب. روح خدا عيسي كلمه

و جهان از طريق او بوجود آمد) كلمة خدا( . كه پيش از آفرينش جهان هم بوده است
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بعيسي پسر و حاصل ازدواج ميان مريم .ا روح خداوند خدا
نجار شكل گرفته است يا بعد عيسي پسر يوسف نجار؛ نطفه اي كه قبل از ازدواج با يوسف

و آدم ختم مي شودبا شجره نامه اي كه به حضرت. از آن و ابراهيم .داود
.ل قرار مي دهدعيسي، پسر انسان، هويت عجيبي كه فرد را نهايتاً در جايگاه انسان كام

و در معرض تجربة بشر قرار گرفته است ، خود خداوند كه بصورت انسان درآمده . عيسي
و ماوراييعيسي . موجودي كاملاً آسماني

و خاكي . عيسي موجودي كاملاً زميني
و بزرگترين ضربة خود را عيسي فردي كه ساختارهاي خشك دين يهود را درهم مي شكند

. وح خدا بر دين يهود وارد مي سازدربا اصرار بر اصل
و مرحلة جهش يافتة آنان . عيسي عصارة انبياء پيشين

، انساني كه به خدا مبدل شده يا خدايي كه تا– خدا يا خدا–عيسي يك انسان  انسان
.مرحلة انسان بودن پايين آمده است

د ما با چهره هاي مختلفي در انجيل به تعداد حواريوني كه مكتوبات آنها در انجيل وجود دار
از عيساي ناصري روبرو هستيم اما وجوه مشترك ديدگاههاي حواريون، مسيح بودن عيساي

و كل انجيل در اين واقعيت مشتركند كه عيسي همان. ناصري مي باشد همة حواريون
و قادر به انتقال آن كه. مسيحاست؛ حامل روح خدا همة انجيل مؤيد اين واقعيت است

ه او. مان نجات دهنده است عيسي كسي كه كتب مقدس انبياء پيشين به كرات دربارة
. سخن گفته است

 عيساي ناصري از ديدگاه شيعه
با. پيامبر بزرگ خداوند كه اكنون نيز زنده است. از ديدگاه شيعيان، عيسي همان مسيح است

و)عج(اينحال عيسي مسيح يكي از ياران امام زمان در آخر زمان پشت محسوب شده است
در. سر او نماز مي خواند يكي از مهمترين تفاوتهاي ديدگاه شيعه با ساير فرقه هاي اسلامي

و نيز رابطة امام زمان  . با عيسي مسيح مي باشد)عج(همين موضوع مهدويت
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 عيساي ناصري از ديدگاه قرآن

أَ« منْ ذَتَانتب ِإذ رْيمم شرَْقياواذْكرُْ في الكْتَابِ مكَاناً دونهمِ* هلها فَاتَّخذََت من
سوِياً بشرَاً لهَا فأَرَسلنَْا إِليَها روحنَا فَتمَثَّلَ )17و16: مريم�»حجاباً

و در اين كتاب از مريم ياد كن، آن گاه كه از كسان خود، در مكانى شرقى به
برو در برابر آنان پرده. كنارى شتافت پس روح خود را به سوى. خود گرفتاى

شد بشرى خوش] شكل[او فرستاديم تا به  . اندام بر او نمايان

منْه اسمه الْمسيح عيسي ابنُ« بكَِلمةٍ شِّرُكيب ّإِنَّ الله رْيمم إذِْ قَالَت المْلائَكَةُ يا
وجِيهاً في الدْنيْا والĤْخرَةِ ومنَ رْيمقرََّبيِنَم45:آل عمران�» الْم	

كن[ از اي مريم، خداوند تو را به كلمه: كه فرشتگان گفتند]را[هنگامي] ياد اي
كه جانب خود، كه نامش مسيح، عيسي بن مريم است مژده مي دهد، در حالي

و از مقربان]او[ و آخرت آبرومند .است] درگاه خدا[در دنيا

»م أرَسلنَْا شيعِ الأْوَلينَ ولَقدَ قبَلك في يأْتيهمِ مـن رسـولٍ إِلَّـا كَـانوُا بِـه*ن وما
)11و10: حجر(»يستهَزِءونَ

* فرستاديم] پيامبرانى[هاى پيشينيان در گروه] نيز[و به يقين، پيش از تو و.
.گرفتند هيچ پيامبري برايشان نيامد جز آنكه او را به مسخره مي

وعلَي« ليَكي عتمعن مرْيم اذكْرُْ برِوُحِإذِْ قَالَ اللهّ ياعيسي ابنَ إذِْ أَيدتُّك كتدالو 
وإذِْ علَّمتُك الكْتَاب والحْكمْةَ والتَّوراةَ تكَُلِّم النَّاس في المْهد وكهَلاً الْقدُسِ

تخَْلُقُ  وإذِْ فتَكَوُنَ طَيراً بِإذِنْي والإنِجْيِلَ فيها فتَنَفُخُ كهَيئَةِ الطَّيرِ بِإذِنْي منَ الطِّينِ
تخُرِْج المْوتَي وإذِْ بني إِسرَائيلَ وتبُرئِ الْأكَمْه والْأبَرصَ بِإذِنْي إذِْ كَفَفْتو  بِإِذنْي

إذِْ جِئتَْهم بِالبْينَات فَقَالَ الَّذي نكبِينٌعم سحرٌ منهْم إِنْ هذَا إِلَّا )110مائده(»نَ كَفرَوُا

كن[ بر«: هنگامى را كه خدا فرمود] ياد و اى عيسى پسر مريم، نعمت مرا بر خود
به[مادرت به ياد آور، آن گاه كه تو را به روح القدس تأييد كردم كه در گهواره 

و با مردم سخن] به وحى[و در ميانسالى] اعجاز و آن گاه كه تو را كتاب  گفتى
و آن گاه كه به اذن من، از گل، و انجيل آموختم و تورات به شكل] چيزى[حكمت

مى پرنده مى و به اذن من پرنده ساختى، پس در آن مى دميدى، و كور اى شد،
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و پيس را به اذن من شفا مى من مادرزاد و آن گاه كه مردگان را به اذن دادى
قب[ مى]رزنده از كه بيرون و آن گاه را] آسيب[آوردى كه- بنى اسرائيل  هنگامى

كه. از تو باز داشتم- براى آنان حجتهاى آشكار آورده بودى پس كسانى از آنان
. جز افسونى آشكار نيست] ها چيزى[اين: كافر شده بودند گفتند

منْ« كمَقو إذَِا مثَلاً رْيمم ضرُِب ابنُ ما*ه يصدونَ ولمَا وه خيَرٌ أَم ءآلهتنا وقَالوُا
قوَم خَصمونَ  مه جدلاً بلْ مثلاًَ*ضرََبوه لَك إِلَّا لْنَاهعجو لَيهنَا عمْأَنع دبإِلَّا ع وه إِنْ

)59و57: زخرف(»لبني إِسرَائيلَ

] سخن[ي آورده شد، بناگاه قوم تو از آن پسر مريم مثال] در مورد[و هنگامي كه
آن:و گفتند*،]و اعراض كردند[هلهله درانداختند آيا معبودان ما بهترند يا او؟

* اند را جز از راه جدل براي تو نزدند، بلكه آنان مردمي جدل پيشه] مثال[ .
سر جز بنده] عيسي[ و او را براي فرزندان اسرائيل مشق اي كه بر وي منت نهاده
.ايم نيست گردانيده]و آيتي[

لما بينَ« إنِِّي رسولُ اللَّه إِليَكمُ مصدقاً مرْيم يابني إِسرَائيلَ وإذِْ قَالَ عيسي ابنُ
أحَمد فَلمَا جاءهم بِالبْينَا همي اسدعب من برَِسولٍ يأْتي منَ التَّوراةِ ومبشِّرَاً ت يدي

مبيِنٌ سحرٌ )6:صف(» قَالوُا هذَا

اي فرزندان اسرائيل، من فرستاده خدا:و هنگامي را كه عيسي پسر مريم گفت
مي. به سوي شما هستم به تورات را كه پيش از من بوده تصديق و كنم

مي فرستاده و نام او احمد است بشارتگرم اي كه پس از من پس وقتي براي. آيد
.اين سحري آشكار است: آورد، گفتندآنان دلايل روشن

»يأْخذُُوهل ِهمولبرَِس بعدهم وهمت كُلُّ أُمةٍ من زَابَالأْحنوُحٍ و مَقو مَلهَقب تكذََّب
بهِ الحْقَّ فَأَخذَْتهُم فَكيَف كَانَ عقَابٍ ليدحضوُا )5: مومن(»وجادلوُا بِالبْاطلِ

و بعد از آنان دسته هاي مخالف پيش از به تكذيب] ديگر[ اينان قوم نوح،
و به  و هر امتي آهنگ فرستاده خود را كردند تا او را بگيرند، ] وسيله[پرداختند،

پس آنان را فرو گرفتم، آيا. باطل جدال نمودند تا حقيقت را با آن پايمال كنند
 چگونه بود كيفر من؟
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كذََّابوعجِبوا أَن جاءهم« منْهم وقَالَ الكَْافروُنَ هذَا ساحرٌ رنذ4:ص(» م(

و كافران و از اينكه هشداردهنده اي از خودشان برايشان آمده درشگفتند،
.اين، ساحري شياد است: گويند مي

لمَجنوُنٌ« الذِّكرُْ إِنَّك لَيهنزُِّلَ ع )6: حجر(» وقَالوُا يا أَيها الَّذي

.اى اى كسى كه قرآن بر او نازل شده است، به يقين تو ديوانه:و گفتند

لاَ إِله إِلَّا اللَّه يستكَْبرِوُنَ« مَله قيلَ إذَِا لتََارِكوُا آلهتنَا*إنَِّهم كَانوُا ءإنَِّا ويقوُلوُنَ
مجنوُنٍ )36و35: صافات(»لشَاعرٍ

و ميچرا كه آنان بودند كه خدايي جز خداي يگانه:شد قتي به ايشان گفته
* ورزيدند نيست، تكبر مي مي! از: گفتندو آيا ما براي شاعري ديوانه دست

! خدايانمان برداريم؟ 

نرََاك اتَّبعك إِلَّ« مثْلنََا وما بشرَاً نرََاك إِلَّا قوَمه ما من ا الَّذينَ فَقَالَ المْلأَُ الَّذينَ كَفرَوُا
نرَيَ أَراذلنَُا بادي الرَّأيِْ وما مبيِنَهكَاذ ُلْ نَظنُُّكمن فَضْلٍ بم )27: هود(»لكَمُ عليَنَا

:پس، سران قومش كه كافر بودند، گفتند بينـيم، ما تو را جز بشري مثل خود نمي:
از[و جز   كسي تـو را پيـروي بينيم فرومايگان ما، آن هم نسنجيده، نمي] جماعتي

و شما را بر ما امتيازي نيست، بلكه شما را دروغگو مي  دانيم كرده باشد،

بمِا ...« برِوُحِ الْقدُسِ أَفكَُلَّما جاءكمُ رسولٌ نَاهأَيدو ينَاتْالب رْيمم عيسي ابنَ وآتيَنَا
تهَوي كَلاَ 	87: مريم�»ذَّبتمُ وفرَِيقاً تَقتُْلوُنَأنَْفسُكمُ استكَبْرْتمُ فَفرَِيقاً

و او را با روح القدس ... و عيسي پسر مريم را معجزه هاي آشكار بخشيديم،
تاييد كرديم، پس چرا هر گاه پيامبري چيزي را كه خوشايند شما نبود برايتان

و گروهي را كشتيد .آورد، كبر ورزيديد؟ گروهي را دروغگو خوانديد

و خدمتگزار خداوند است از ديدگ و. اه قرآن عيسي بنده بنده اي كه دارندة روح القدس
قرآن عيسي را همان مسيح معرفي مي كند اما هر گونه نظرية افراطي. برخوردار از آن است 

معجزاتي كه در قرآن در بارة عيسي مسيح. مانند پسر خدا بودن يا تثليث را باطل مي شمارد 
مانند درست. رگتر از معجزاتي است كه در انجيل ذكر شده است ذكر مي شود گاهي بز
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و به پرواز درآمدن پرنده و دميدن در آن از ديدگاه قرآن، عيسي. كردن پرنده اي با گل
. مسيح حاصل ازدواج مريم با روح خداست كه در قالبي انساني بر مريم ظاهر شده است 

و قرآن، عيسي مسيح را بركت جهانيان معرفي مي و تصريح مي كند كه او زنده است كند
،. در حضور خداوند قرار دارد  و اين) روح خدا(االله روحاز نظر قرآن، عيسي و كلمه االله است؛

و اسرارآميزترين مفاهيمي است كه در قرآن وجود دارد فردي كه روح. يكي از عجيب ترين
و كلمت االله است . خدا

 حافظان مسيح



...................�����...................  
 ايليـا؛ خدا با من است

280

هر كه بكوشد خود
را بزرگ جلوه دهد

خوار خواهد شد اما 
كسي كه خود را 
فروتن سازد 
سربلند خواهد 

.گرديد
)ع(حضرت عيسي

كه مؤمن آن است كه و خداشناس آن است  ايستاده است با نفس خويش،
)ع(امام جعفر صادق.ايستاده است با خداى خويش

 كار خداست نه من

 به روايت يكي از شاگردان قديمي
در مدت ده پانزده سال گذشته من هرگز از ايليا نشنيدم كه اخبار

كهاي او اتفاقات خارق العاده. را به خود منتسب كند101مكتوم را
و كردند به خود نسبت نمي مردم در ارتباط با او تجربه مي داد

از نگاه. برد گاهي حتي ارتباط شخصي خود را با آنها زير سوال مي
و نشانه هاي بزرگ، كار خداست، او همة اين اتفاقات خارق العاده

و خدمتگزار خدا  و او خود را هميشه تسليم نه كار خدمتگزار خدا
و شاهدان عيني در بارة حوادث ارشگز. دانست مي هاي مردم

مي خارق العاده را اي كه از طريق ايليا اتفاق و متنوع بود كه ما گروهي افتاد به حدي زياد
و بررسي اين گزارش بسياري از اتفاقات بدون حضور. ها كرديم مأمور ثبت، مستند سازي

م و روحي فرد و صرفاً از طريق ارتباط دروني حجم وقايع. ربوطه رخ داده بودفيزيكي او
و نشانه رخ خارق العاده و هاي عجيبي كه بدون حضور ايليا، اما در ارتباط با او رخ داده بود

و شاهدان تجربه شده بود مي و توسط مردم . داد، بسيار بيشتر از تعداد اتفاقاتي بود كه حضوراً
و وقتيا بسياري گزارش دادند كه در خواب روياي ايليا را ديده ند كه آنها را شفا داده است

مي بعضي. اند شفا يافته اند كه از خواب بيدار شده او كردند كه او را ديده ها گزارش و با اند
و شاهد اتفاقي عجيب بوده حرف زده در اند اما بعداً متوجه شده اند اند كه در همان زمان، ايليا

و با عده ا مكاني ديگر در.ستاي از افراد ديگر بوده روياهايي كه مردم از نقاط مختلف دنيا

 
و مردمي اطلاق مي101 و مشاهدات مردم درباره نشانه اخبار مكتوم به گزارش هاي مستند شود كه بيانگر تجربيات

و نمودهاي قدرت الهي است و توانايي هاي خارق العاده رشات شايد اخبار مكتوم را بتوان معادل گزا. هاي عجيب
و اعمال خارق العاده دانست .مردمي از كرامات
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و به گروه مستندسازي ظهي بارة ايليا مي . دادند، براستي حيرت انگيز بود اطلاع مي102ديدند
و بسياري از اين روياها را افرادي ديده بودند كه پيش از آن چيزي در بارة ايليا نمي دانستند

در چنين مواقعي وقتي آنها ايليا را براي. يده بودندشناختند يا حتي نام او را هم نشن او را نمي
مي اولين بار مي و ضبط ما همة اين گزارش... شدند ديدند شوكه ها را به طرق مختلف ثبت

آن. كرديم طي ده پانزده سال گذشته صدها ساعت فيلم مستند تهيه شد كه محتواي
و مردمي بود كه چنين نشانه گزارش ب هاي شاهدان عيني و وقايع خارق العادههاي را زرگ اي

. تجربه كرده بودند
و همة آنها را كار خدا با اين حال ايليا هرگز شخص خود را علت اين وقايع نمي دانست

مي. دانست مي ام گاهي به صراحت مي. گفت كه من هيچ كاره گفت من چنين كاري يا
ك اما هزاران شاهد گواهي مي103نكرده ام . اند از طريق او بوده است ردهدهند كه آنچه تجربه

و حيرت انگيز را كار خداوند مي داند كه از طريق روح خدا به انجام ايليا اين اتفاقات بزرگ
مي شايد اين تنها دليل آن نباشد كه ايليا اين نشانه. رسيده است كند، هاي بزرگ را انكار

ب اشد چون از يك طرف شايد وحشت از تبديل شدن به بت، يكي ديگر از علل اين موضوع
و تجربه كننده داشته است  آنچه ايليا در ارتباط با اين اتفاقات خارق العاده كه هزاران شاهد

مي مي . دهد گويد، واقعيتي بديهي است كه او شدتي بسيار كمتر به آنها

و تنها كلام« استجابت دعا فقط براي كسي است كه روح خدا به دعايش آمين بگويد

»ميم« ايليا».يابد كه موافق كلام خدا باشد كسي تحقق مي

و انسان در همة امور هيچ كاره است پس چرا سعي. معلوم است كه همه چيز كار خداست
و نشانه ديدگاه ما اين. هاي بزرگ كنار بكشد دارد خود را از پذيرش مسئوليت اين اعمال
و شايد مهم ترين  و حركت است كه لااقل يكي از مهم ترين دليل، جلوگيري از بت سازي

هاي آنچه حجم مستندات، تعداد شاهدان، تنوع اتفاقات، ويژگي. در مسير لااله الا االله باشد

 
و گزارش هاي اعمال خارق العاده 102 و ارزيابي) اخبار مكتوم( مجموعه روياها توسط گروهي به نام ظهي مورد بررسي

و مستند مي .شد قرار گرفته، به ثبت رسيده
جز»من« 103 و احدي ن» روح خدا«هيچ قدرتي از خود ندارم »ميم«ايليا. يستقادر به معجزه



...................�����...................  
 ايليـا؛ خدا با من است

282

رخ داده به حدي است كه حتي اگر ايليا مانند پانزده سال گذشته، شخص خود را از اين
و نقش خود را انكار كند، چيزي جز افزايش ايم و ارتباط اهل ايمان اتفاقات بزرگ تفكيك ان

مسئلة ديگر اين است كه نتيجة انكارهاي ايليا در پانزده سال گذشته. نتيجة آن نيست
و معرفت بوده است و تعميق رابطة اهل ايمان شايد اين بركت خدا. هميشه افزايش ايمان

مي. باشد و خدمتگزار خود او به هاي دهد كه حتي نه گفتن بركتي كه خداوند به بندة تسليم
و بله گفتن و عقلي پيروان او منجر شده است چون براستي ايليا تسليم و قلبي هاي روحي

 ... خدمتگزار تمام عيار خداست
گاهي ايليا بجاي انكار نقش شخصي خود در رخداد اين وقايع بزرگ، سعي داشت تا به سوال

مي. كنندگان اين پيام را منتقل كند كه انسان داراي توان نامحدود است تواند، آنچه بخواهد
مي اگر ببيند كه مي  ...تواند تواند پس

و نامحدود بينديش« توان تو محدود بـه حدوديـست كـه خـود. تو نامحدودي پس نامحدود ببين

اگـر. وار هـر دو بـه نگـاه توسـت وار يـا اقيـانوس ريـگ. حدود تو در نگاه تـو اسـت.اي ساخته

و آنگـاه آسمان چشم تو را پر كرده باشد، تو  و اگر نگاه تو پر از غبار باشد تو غباري آسماني

.»پرستي نه آسمان هستي بيني نه آسمان كه غباري، نه آسمان مي

و همـان چيـزي را نمـي انسان همان چيزي را نمي« توانـد كـه ندانـسته داند كه نخواسته بداند

مي. تواند مي و نمي آنكه مي گويد و نمي داند، و آنك خواهد و مـيه مـي تواند توانـد گويـد، مـي دانـد

مي آنچه مي و براي او .»شود پيش از آنكه بخواهد خواهد

اقتـدار. قدرت نامحدود خداوند در اختيار تو اسـت اگـر تـو در اختيـار اراده خداونـد باشـي«

و تحقق را بنگر. يافته است روح از آنِ انسان روح .»با روح خداييت بگو

آنچـه. شـود آيا كاري هست كـه انـسان نتوانـد؟ اگـر ببينـي، مـي. انمد توانم بگو نمي نگو نمي«

و آنچه نمي ببيني مي  تـواني اگر تو باشي آنچـه هـستي، مـي. بيني تواني همان است كه نمي تواني

شنود چون خودت چيزي نگفته تواني زيرا تا خودت نباشي هيچ چيز صداي تو را نمي آنچه نمي

.»است
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ت سعي مي در چنين مواردي. جربة قدرت خداوند، از طريق خود آنها، دعوت كندكرد آنها را به
كرد اما محتواي حرفهايش اين بود كه انساني هم او چيزي را به صورت شخصي تأييد نمي

و خدمتگزار خداست قادر به هر كاري است . كه تسليم
مي« من خداوند. گردانمگويم تسليم من باش تا تو را مانند خود اي فرزند آدم در آنچه به تو

مي زنده مي... شود اي هستم كه به هر چه بگويم باش ميو تو را زنده و مانند خود سازم كنم
».شود كه به هر چه بگويي باش مي

و تجربه كرديم كه توسط بعضي از مردم معمولي و ما در طول اين سالها اتفاقاتي را ديديم
در بعضي از مردم گزارش. رخ داده بود ميهايي دادند كه وقتي به دليل بارة روياهاي خود

مي نشانه و تغييرات بعدي مشخص كه گاهي بي ارتباط(شد كه چه عظمتي در روياي آنها ها
مي) با استاد هم بود ها مدعي بودند كه دعاهاي بعضي. شديم رخ داده است، دچار حيرت

و فقط بر اثر ايمان ها به كارهاي خارق العاده بعضي. بزرگ آنها مستجاب شده است  اي، فقط
و ما گزارش و ضبط جديدي كه كسب كرده بودند، دست زدند هاي مستند اين افراد را ثبت

مي. كرديم مي مي ايليا كند اگر انديشه گفت اگر نگاه انسان تغيير كند همة زندگي او تغيير
شو. شود هايش عوض شود همة چيزهاي زندگي اش عوض مي د تمام اگر بينش او متحول

 ... شود زندگي اش متحول مي
مي« آن تو ببين، كه اگر هـست بـه تـو مـي. رسد اگر من به تو بگويم هست به تو چه و از رسـد

و اگر نيست چيزي از تو كم نمي براي تو مي  تو شود تو اگـر بتـواني از چـشم. شود جز ترديد

ر. من ببيني ديگر چه نيازي داري كه از دهانم بشنوي و اگر اگر اسرار ا يافتي براي تو هست

مي. نيافتي همچنان هست لكن براي تو نيست كه اگر تو بگويي كه اسراري در كار نيست شنوم

.»اگر تو نديدي، تو نديدي نه آنكه چيزي براي ديدن نيست. اسرار را با تو كاري نيست

و باور يا عدم باور را اگر با كشف همر اه نباشد، او تأكيد زيادي داشت به كشف شخصي،
و غير تعيين كننده مي به همين دليل در بيشتر سوالاتي كه در بارة مسائل. دانست غيرموثر

و از قضاوت عجولانه باز غيرواضح بود، سوال كننده را به كشف كردن دعوت مي كرد
. داشت مي
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و يا به عقل ببين« در.يدچيزي را بپذيريد كه به روح خود دريافته باشيد يا به قلب بشنويد تـا

را درون بر شما آشكار نشده، كه آن به فهم است يا به قوت ايمان يا به احاطه  اي از بالا، چيزي

و درباره نپذيريد اما آنچه را كه نمي .»اش قضاوت نكنيد دانيد، انكار نكرده

و آنكه خيره نگاه نمي آنكه گوش نسپارد نمي« بينـد حتـي كند، نمـي شنود حتي اگر گوش كند

و اگـر ببينـي اگر در درون مي ... توصيف كند اگر بيني هست در بيرون خواهي ديد كه هست

و گـر ديـدي كـه. كه نيست ديگر نيست كه آنرا ببينـي  اگـر بگـويي چيـست ديگـر پيـدا نيـست

تـواني بپـذيري قبـول نكـن ولكـن چيـزي را كـه نمـي ... اينست، همين است آنچه براي تو هست 

و آنچه پذيرفتي، كنانكارش نكن .» خود را براي آمدنش آماده

مي« و آشفته اسرار را به قضاوت نگير كه تو را به بازي مي گيرد اسرار را به قلبـت. كند ات

را ات را در سينه چشم. بگير و از پشت پلكهايت نگاه نكن كه از ايـن نگـاه جـز پلكهايـت ات بگشا

و اگـر مـي نمي شـود آنچـه ات ببينـي، مـي بـا قلـب اگـر. بينـي اوهاميـست بـر پـرده پلكهايـت بيني

.»بيني مي

را. شوند مگر آنكه به كشف آميخته شوند باورها بارور نمي« و تو خـود را بـاور نكـن، خـود

.»بارور كن تا باور كردني شوي

مي« مي پذيريم كه از قبل پذيرفته ما چيزي را و چيزي را يابيم كه قبل از اين يافتـه بـوديم ايم

.»م كه پيش از اين در جاي ديگر رسيده بوديمرسيو به چيزي مي
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نده حقيقيشفاده
و فقط خداوند فقط
است كه فقط از 
طريق روح خود 

.بخشد شفا مي
»ميم«ايليا

؟!هايي براي نور تله
و گوي انتقادي  گفت

)2–قسمت سوم(

در فروردين ماه سال ا» ميم« طي دو جلسه با ايليا 1386گفتگوي زير از اعضاء منتسب به گروه حزب ... توسط دو تن
از. صورت گرفته است  . روي فيلم، مورد بازخواني ويرايشي قرار گرفته اسـت لازم به توضيح است كه مطالب پياده شده

از انتخابات رياست جمهوري صورت گرفت كه بـا عنـوان 1384قسمت دوم اين گفتگو در سال برتـرين رئـيس« قبل
در» جمهور و موجب تعطيلي آن نشريه كه اولين نشرية تخصصي در نشرية حركت دهندگان شماره سه به چاپ رسيد

در تاريخ. شد، گرديد محسوب مي زمينة دانش تفكر  صورت گرفت كه هر دو مـصاحبة 9/5/1382قسمت اول مصاحبه
و بازنويسي شدند .مذكور نيز براساس فيلم جلسه، پياده سازي

و پاسخ هاي استاد ايليا لازم به ذكر است كه سوالات گويندگان، انعكاس دهنده نظرات طيف مورد اشاره نيست
ب»ميم« مي، در مواردي كه در چنين مواردي پاسخ ها،. باشد شود، قابل تعميم به طيف مذكور نميه فرد مقابل مربوط

.متوجه گفتگوكنندگان است

مي.1  كنيد؟ آيا شما درمانگري هم
و در موارد بسيار خاص بعضي را درمان گاهي به صورت استثنايي

 ...غالباً هم حضوري نبوده. كرده ام

مي.2  گيريد؟ آيا در برابر درمان پول
در برابر هر كاري كه به نام خدا بوده، كاري كه براي مردم كـرده

و در برابر تعليمي كه داده ام يا مواردي مانند اين پولي از كسي  ام
و نيازي هم به آن نداشته ام و استثنايي دست. نگرفته ام در اين سالها هم فقط در موارد نادر

و) كمتر از پنج بار(ي هم چند بار البته در زمان نوجوان. به درمان زده ام  درمان گـري كـردم
و مربوط بـه  و البته ربطي هم به شفاگري نداشت پول هم گرفتم اما آن كار به نام خدا نبود

مي. درمان بود .گردد اين چند بار به همان حدود هفده تا بيست سال پيش بر

ج را درمـان هـاي لاعـلا با استفاده از چه روشي آن مريضي: سوال كننده دوم.3
 كرديد؟ آيا اين كار دخالت در كار پزشكي نبود؟
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و نيست طرق زيادي براي درمانگري هست كه انرژي. اين كار دخالت در حوزة درمان نبوده
بـيش از دويـست روش در طـب. درماني يكي از آنهاست كه تابحال از آن استفاده نكرده ام 

و مكمل وجود دارد كه اغلـب آنهـا را آمـو  ... زش داده ام امـا كمتـر اجـرا كـرده ام هماهنگ
و ندارم  درمان بيماري صعب العـلاج آنهـا هـم. درمانگري را هم بعنوان يك رويه نداشته ام

و مثل اكثر موارد مستند، نيازي به رد يا قبول من ندارد  اگـر. موضوعي است كه مستند شده
منـدان يـا رهبـران دنيـا خواستم از اين راه به پـولي برسـم بـا درمـان يكـي از ثروت هم مي 

مي مي و و همه دوستانم را تا پايان عمرشـان تـأمين كـنم توانستم . توانم زندگي مادي خود
و چيزي عـوض نـشده اسـت انجـام ايـن كارهـا هـم. امروز هم كماكان اين امكان را دارم

و روياها بوده نه به ميل من يا به درخواست ديگري براساس همان نشانه .ها

و لاعلاج را درمـان مـي پس صحت دار.4 كنيـد؟د كه شما هر نوع بيماري وخيم
و مريضاي سرطاني ها، ايدزي ها، سكته  هايي كه جواب شده اند؟ ها

و بيماراني كه ايـشان را ملاقـاتاالله روحاما استاد. اين درست نيست. نه  اين توانايي را دارند
من هم گاهي بعضي از بيماران را ... اندكرده اند، تا جايي كه خود شهادت داده اند، شفا يافته

و آنها مي  اند كه نشده كاري اند اما عده بسيار بيشتري بوده گويند درمان شده معالجه كرده ام
.برايشان انجام دهم

و در كار پزشك: سوال كننده دوم.5 هـا ولي به هر حال شما مجوز درمان نداريد
.دخالت كرده ايد

مي شكي نيستيد ولي از طرف شما هم كه نماينده جامعه پز .زنيد آنها حرف

مي: سوال كننده دوم.6 .زنم من به عنوان يك شهروند حرف
و قاضي حرف مي اي البته مسئله. زنيد شما غالباً مثل يك بازجو، بازپرس

.نيست چون از اول خودم توافق كردم

مي.7 كنيد فكر نمي. گويند شما مستجاب الدعوه هستيد مردم
بزرگي باشد كه شما را در وضعيت خاصي قـرار اين ادعاي 

وقتي كه
متهم قاضي
شود فاتحه 
قانون خوانده 

.شود مي
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و هرگاه بندگان من، از
تو در باره من بپرسند،

و] بگو[ من نزديكم،
دعاي دعاكننده را به 
هنگامي كه مرا بخواند 

پس اجابت مي كنم،
بايد فرمان مرا] نانآ[

و به من  گردن نهند
ايمان آورند، باشد كه راه 

. يابند
)86آيه:بقره(

از سوالات يك مرد
نــه جوابهايــش،

اش قضاوت دربــاره
 مثل فرانسوي.كن

شما چه موضـعي در برابـر ايـن حـرف. دهد مي
 داشته ايد؟

و طبق كلام خدا همه انسانها دعايشان به اجابـت مـي رسـد
و دعـايش مـستجاب  اين حق هر انساني است كه دعا كنـد

مي. شود فرمايد بخوانيد مرا تا اجابت كنم به زبانهاي مختلف
را  ا. شما و حق همه استو هر كس واقعاً دعا. ين براي همه

هـر كـس از خداونـد زنـده. شـود كند دعايش مستجاب مي 
افـراد زيـادي را در ايـن. شود بخواهد، دعايش مستجاب مي 

. انـد دعاهايـشان مـستجاب اسـت سالها ديـده ام كـه گفتـه 
و پـسراني بودنـد كـه شـما بـه آنهـا بسياري از آنها دختران

و سوسول مي  ميگوييد همـه. گفتنـد مطمئناً اكثر آنها راست
خواهد چيـزي اساساً خداوند وقتي مي ... انسانها مستجاب الدعوه هستند اگر به واقع دعا كنند 

 104.دهد يعني شايد حتي دعا بعد از وقوع است را به انسان ببخشد به او اذن دعا مي

نظر خود شما. بالاخره باز هم من به يك جمع بندي نرسيدم: سوال كننده دوم.8
درباره حرفهاي مردم چيست؟ آيا چيزهايي كه مردم دربـاره قـدرتهاي شـما 

 گويند واقعيت دارد يا ندارد؟ مي
هاي عمومي هاي متعدد، در سخنراني كنيد از سالها پيش در بيانيه سوالاتي كه شما مطرح مي

كساني كـه مـراو اين حرفها به گوش اكثر.و در ملاقاتهاي خصوصي بارها پاسخ داده شده 
و مكتوب رسيده است مي .شناسند بارها به صورت شفاهي

هايي از شما چـاپ شـده گزارش: سوال كننده دوم.9
و  است كه از چند روز قبل بـراي مـردم، زلزلـه بـم
و از چند ماه  سونامي اندونزي را پيش بيني كرده ايد

 
در. آنقدر بجوييد تا بيابيد. نقدر دعا كنيد تا جواب دايتان داده شودآ ١٠٤ در بزنيد تا باز شود زيرا هر كه آنقدر

در برويش باز خواهد شد و هر كه در بزند ، هر كه جستجو كند خواهد يافت  خواست كند بدست خواهد اورد
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ايخدا رحمت كند بنده
كه محبت مـردم را بـه
ســـوي خـــود جلـــب 

و آنچنـان كـه مي كند،
ــان  ــا آن ــد ب مــي فهمن
و از  ســخن مــي گويــد
افشاي حقيقت به گونه 

انكار مـي كننـد اي كه 
. صرفنظر مي نمايد

)ع(امام صادق

و حملة اسراييل به لبنان  چه طريقي از ايناز... قبل هم حملات يازده سپتامبر
و اسرائيل از مدتها قبل وقايع مطلع شديد؟ به نظر ما سازمان اطلاعات آمريكا

شما از چه طريقي از اين اتفاقات. ها بيفتد دانستند كه قرار است اين اتفاق مي
و منتشر كرديد؟ ارتباط با سرويس اطلاعاتي آمريكا يـا الهامـات  مطلع شديد

و وحي؟  غيبي
چند فرمول آن در بارة شـاخة آينـده پژوهـي. دهها فرمول تفكري طراحي شد در اين سالها

و دانشگاهي است است كه شاخه  و الگوهـا بـه ويـژه از طريق تحليـل نـشانه. اي علمي هـا
و يا با استفاده از فرمول  و ... هاي تفكري مشابه الگوشناسي وقايع پـيش بينـي ايـن اتفاقـات

و در اين موضوع نه پاي وحي در ميان است، بطور كلي طيفي از وقايع آينده، ام  كانپذير است
و غرب .نه سرويسهاي اطلاعاتي آمريكا

مي: سوال كننده دوم. 10 همـراه بـا خنـده[توانيد زلزله به وجود بياوريـد آيا شما
؟]سوال كننده

... توانـد فقط خدا مـي. چند لحظه پيش كه جواب اين را گفتم
 ايجاد كند، من هـم بايـد بتـوانم اما اگر انساني قادر بود زلزله 

هايي طبيعي وجود ولي نشانه. چون انسانها شبيه به همديگرند
دارد كه با دقت در آنها ممكن است بتوان حدود زماني، مكاني 

و ديگر بحران) ضعيف يا قوي بودن(و شدت  ها را معلوم زلزله
را. كرد هر كسي كه نشانه شناسي را بداند يا الگوهاي وقـايع
در ... تواند بـسياري از چيزهـا را پـيش بينـي كنـد ناسد مي بش

. غرب، سالهاست كه آينده پژوهي يك رشته دانشگاهي اسـت 
و ولي روياهاي بشر حاوي چيزهاي بسياري از عالم بالا است كه يكي از آنهـا اخبـار آينـده

و چطـور از نـشانه ... شعور نوراني است  و هـا اگر بداني كه چطور آنها را بكار ببري و روياهـا
.شوند نورها استفاده كني، بسياري از مسائل بظاهر پيچيده، به سادگي حل مي
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شما اشـخاص گناهكـار
دانيد كه بايد چيزهاي مي

خوب را بـه فرزنـدانتان 
ياد بدهيد، چقدر بيـشتر 

داندا مي پدر آسماني شم 
كه بايـد روح القـدس را 
ــه از او در  ــاني ك ــه آن ب

كنند ارزانـي خواست مي 
.دارد

)ع(حضرت عيسي

هاى نادانيكى از خوي
اين است كه قبل از

 پاسخ)مطلب(شنيدن 
آن مى و پيش از دهد

را(كه  )مقصود گوينده
بفهمد به مخالفت بر
و ندانسته  مى خيزد

.كند داورى مى
)ع(امام صادق

آيا شما اعتقاد داريد كه روح خدا در شـما حلـول. 11
 كرده است؟

و منظور از روح خدا كيـست؟ مـن ... منظور از حلول چيست؟
مـن فقـط. آيد كه چيزي در من حلول كرده باشـد يادم نمي 

شـوم، خـوابم، بيمـار مـي خـورم، مـي مـي غـذا. يك انـسانم 
مي راهپيمايي مي  مي كنم، گريه و قـديس هـم، ... خنـدم كنم

گنـاه هـم كـه بـراي بـشر. همانطور كه قبلاً گفته ام نيستم 
و بديهي است .آن را هم كه گفتم. اتفاقي طبيعي

چ و گونـه اتفـاق در نوجواني اتفاق بسيار بزرگي برايم افتاد كه به آن فكر نكردم كه چه بود
دانـستم كـه ايـن كساني كه در جريان آن بودند گفتند اين حلول است امـا مـن نمـي. افتاد

را. بعد از آن همه چيز، طور ديگري در زندگي ام تغيير كرد ... چيست تابحال هم اين موضوع
.جز به اضطرار باز نكرده ام، نه براي خودم نه ديگران

يي كه دربـاره با مجموعه چيزها: سوال كننده دوم. 12
شما هست شما يا بايد ادعاي خدايي داشته باشيد 
و امامت يا اعتراف كنيد دست نـشانده  يا پيامبري

و دوره ديده آنها هستيد .آمريكا
گفتنـد در بـين بارد؟ در يك افسانه قـديمي مـي چرا باران مي

كنـد، بـاران ابرها، اژدهايي بزرگ هست كه هر وقت گريه مي 
و در قديم مي ها براي توجيه باران آمدن از اين نوع افسانه آيد

مي. فراوان بود  و شرايط مساعد باريدن است، اما واقعيت اين است كه هرگاه ابرها باران آيند
و توهم است. همين. بارد مي من فقـط يـك انـسان معمـولي ام، چنـين. بقيه حرفها افسانه

ا  و دوستانتان.ستادعاهايي هم همانطور كه در گذشته گفته ام، موهوم اگر هم به قول شما
و غرب در منطقه مي  و آمريكـايي ليدر نامرئي آمريكا بودم بايد طي اين سالها مردم را غربي

و شهادت مـي مي و زنده هستند دهنـد، خـدايي كردم اما مردمي كه با آنها در ارتباط بوده ام
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بــراي چشمــان
دردناك، نور، ظلمت 

 مثل فرانسوي.است

كه. اند شده  آيا آن درخت پرتقـال بگوينداگر ميوه درختي سيب بود اين سوال درستي نيست
 ...است

13 .... 
 روابط خانوادگي شما چطور بوده است؟: سوال كننده دوم. 14

اگر منظور اولين خانواده رسمي است كه در آن زندگي كردم، با آنها ارتباط چنداني نداشته ام
آنهـا.و طي مدتي كه با هم بوديم شناخت واضحي دربارة خودم را به ايشان بروز نمي دادم 

هم عموماً تصورات متناقضي درباره ام داشتند يا اصطلاحاً قبولم نداشتند، كه مقـصر نبودنـد 
و خودم امكان شناخته شدن يا شـناخت صـحيح را برايـشان فـراهم  بلكه خودم مقصر بودم

و مراقبـت ... كردم نمي و فلـج بـود عمومـاً از او پرسـتاري اما طي سالهايي كه مادرم بيمـار
مياو روز. كردم مي و اين يكي از دلايلي بود كه كمتر توانـستم بـه بيـرونو شب با من بود

و بيماري، كه اغلبش بيمار بود برايم دعا مي ... ازخانه بروم  بعد ... كرد هميشه هم در سلامتي
.هم روي دستهايم فوت كرد

كتاب جريان هدايت الهي را خودتان نوشتيد؟ آيا شما خودتان همـه محتـواي. 15
كنيد؟ قبول داريد كه اين كتاب يكي از خطرناك ترين كتابهاييد مي آن را تائي 

 است كه تا به امروز به زبان فارسي نوشته شده است؟
ــيش در ــال پـ ــدود دوازده سـ از23حـ ــك دوره ــالگي يـ  سـ

و آقاي پيما سخنراني هاي عمومي را دوستان روي كاغذ آوردند
و تـدوين آن را انجـ) فرشاد مرادي(الهي  و بـا كار تنظيم ام داد

هم كمك دوستان ديگري از ال ياسين، مقدمه  و توضيحاتي ها
هاي عمومي است كه بعداً ويرايش اساس آن كتاب همان اولين سخنراني. به آن اضافه كرد 

ها منعكس شـده، مـورد در بيانيه 1377شده اما بعضي از قسمتهاي آن همانطور كه از سال 
ت. تائيد نبود  و و جزئياتي از كتاب قسمتهايي از مقدمه تر البته براي قضاوت درست. وضيحات

 سالهاي بعد را هم در نظر گرفـت چـون ايـن در]كتب[هاي درباره آن كتاب بايد سخنراني
اين كتاب، بسياري را آنطور كه ... سالگي23واقع قسمتي از كل مطلب است آن هم در سن

و مستند شده، از مرگ نجات داده است، خود گفته  و نوراني هدايت كرده است، روشناند تر تر
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و به خدا پيوند داده است و به سمت خدا متوجه هايي كه مردم طي سالها گزارش. كرده است
و مستند شده است درباره آن كتاب داده  هـا بعـضي. گـويم اينها را براسـاس آن مـي. اند ثبت

م بعضي. گفتند آن كتاب را دهها مرتبه خوانده اند مي مييها با آن به خوابيدند، بيدار و شدند
آن اما حقيقت سنجي اين كتاب هم با ميزان قرآن است يعني اگر كلمـه. رفتند سفر مي  اي از

و باطل است ولي در اين سـالها نـه مـن  با قرآن يا كلام خدا هماهنگي نداشته باشد مردود
م  و نه مراكز و نه مراكز فرهنگي . ذهبي بررسي كننـده چنين چيزي را ديدم، نه دوستان شما

و اكثر سخنراني اين سخنراني مي ها را چه. كردم فكر نمي. گفتم هاي اين سالها را با قلبم هر
مي به قلبم مي  مي. گفتم آمد كـنم فكر نمي... ها با قلبشان آن را شنيده اند بينم كه خيلي حالا

.آن كتاب خطرناك باشد

 را خودتـان)جريان هدايت الهـي(چرا در سالهاي گذشته كتاب: سوال كننده دوم. 16
با نقد نكرديد با وجودي كه مي گوييد بعد از انتشار كتاب، عدم موافقت خود را

.قسمتهايي از آن اعلام كرديد؟ در همه اين كتاب بدعت گذاري وجود دارد
و سخنراني هر نظري كه لازم بوده در بيانيه. بايد ببينم كه بتوانم و جلسات مطرح شده ها ها

و الحادي آنطور كه شما مي ...ستا گوييـد هـست، نبيـنم چگونـه اگر بدعتي نبينم، اگر كفر
و. اصلاح كنم  ولي سؤال اين است كه چرا در اين دوازده سال اين همه نهادهـاي فرهنگـي

مذهبي، اين همه شخصيتهاي فرهنگي اين كار را نكردند يا طـي ايـن سـالها كـسي نيامـد 
مع نكته و نهي از منكري كند اي بگويد، امر به و البته آن كتاب هـم بـا مجـوز مراكـز. روف

و هر كاري كه قانوناً و فرهنگي منتشر شده . درباره آن انجام شـده اسـت لازم بوده، رسمي
و كفرهـا را نـشان كنيد همين الان چند نمونه از اين بـدعت چرا شما كه اين ادعا را مي هـا

آن نمي و همه خوانندگان مـن. توانيـد شما هم مثل من نمي. كتاب را قانع كنيد دهيد تا مرا
و خداپرستي محض در آن نديدم . هم جز توحيد

و: سوال كننده دوم. 17 آيا شـما خودتـان حاضـر هـستيد كتابتـان را نقـد كنيـد
 انحرافات آن را اصلاح كنيد؟

 سعي در در هر جايي كه اشتباه يا انحرافي باشد چه در اين كتاب يا هر جاي ديگري، هميشه
و اشتباهات آن را نشان دهد كـه. همچنان هم دارم. اصلاح آن داشته ام اگر هم كسي بيايد
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بوداگر باد نمي
عنكبوتان آسمان را

با تار خود مستور 
.كردند مي

طبرستانمثلي از

مي فكر نمي و حتماً نظرش را عملي اما اگر. گيرم كنم چنين چيزي باشد، از او سپاسگزار شده
اگـر. ولـي در ايـن سـالها چنـين اتفـاقي نيفتـاده اسـت اشتباهات احتمالي نشان داده شود، 

در علوم باطني، خودمحكـومي اگـر بـه حـق ... كنم باهات آن را ببينم قطعاً آن را نقد مي اشت
.هاي روح مشتاق نيست چه كسي به جهش. شود باشد، جهش روح محسوب مي

و كفرگويي است: سوال كننده دوم. 18 خود شـما. اما واقعاً اين كتاب پر از بدعت
.هم به اين موضوع اعتراف داريد

در حرف در دهانم دروغ مي چرا جلوي چشمم گذاريد؟ گفتم اگـر
سالها است كه دهها هزار نفر آن را ... آن بدعتي ببينم، اما نديده ام

و بدعت نشان نداده يـا خوانده اند اما تا كنون كسي موردي از كفر
و نهي از منكر از  يادآوري نكرده يا اگر اشتباه است امر به معروف

براسـاس همـين. رت نگرفته است جانب هيچ فردي يا نهادي صو 
و بــا. كتــاب بــراي گــرفتن حكــم قتــل ام تــلاش كردنــد رفتنــد

هاي مغرضانه سعي كردند بعضي از آقايان را فريب دهند اما خداوند نخواست كه آنها گزينش
ولي درباره بعـضي ... نظردهندگان هم چنين چيزهايي را در آن نديدند. فريب اينها را بخورند 

و بعضي از تنظيمات آن، از چند سال قبل به اكثر الاهيون اعلام شـد كـه از جزئيات مقد  مه
 ...بنده موافق نيستم

و بـه اما اگر آن كتاب پر از كفرگويي است چطور غالب خوانندگان خود را متوجه خدا كـرده
. چطور رابطه اكثر خوانندگان خود را بـا خداونـد، تغييـر داده اسـت. سمت او بازگردانده است 

و چطور  چنين موج بزرگي از خداگرايي را آن هم در ميـان اقـشار غيرمـذهبي ايجـاد كـرده
و بدعت است چرا بـا وجـود آنكـه. كند مادامي كه هست، ايجاد مي اگر اين كتاب پر از كفر

همه ديده بانان اجتماعي غالباً آن را در اين سالها در دست داشتند، از جانب آنها حرفـي زده 
و  س نشده در. والي مطرح نشده نقدي يا چه چيز ديگري پيش آمده كه بعد از اين همه سـال

و مهمتر اينكه چـرا ايـن  چنين زماني باز به اين فكر افتاديد كه در اين كتاب كفرگويي شده
و بدعتها را نشان نمي به كفرها و الان هم قادر و مصاديق آن را هيچ وقت ذكر نكرديد دهيد

.ذكر آن نيستيد
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خوشا به حال شما، وقتي كه
مردم به خاطر من، از شما
و شما را در جمع  متنفر شوند
و به شما ناسزا  خود راه ندهند

و تهمت زنند در اينگونه! گويند
و! دي كنيدمواقع شا بلي، شاد

مسرور باشيد، زيرا در آسمان 
پاداش بزرگي در انتظارتان 
خواهد بود؛ بدانيد كه با انبياي 
قديم نيز مردم همينگونه رفتار 

)ع( حضرت عيسي. اند كرده

و من چهار سخن گفتم
خداوند با فرو فرستادن

اى سخنان مرا آيه
: گفتم... تصديق كرد

هر كه نسبت به چيزى
نادان باشد آن را 

رد؛ پس دشمن دا
خداوند متعال اين آيه 

چيزى«: را فرو فرستاد
را دروغ شمردند كه به 
دانش آن دست نيافته 

».بودند
)ع(امام على

از)جريان هدايت الهي(اين كتاب:ه دومسوال كنند.19  پر
يك مورد بارز آن در صفحة. بدعتهاي مختلف است

 است كه وقتي از شما سـؤال شـده كـه آيـا 157
 نمـاز)عـج(مسيح در آينده پشت سر امـام زمـان

به مي خواند يا خير، شما با نيات مشكوك از پاسخ
ب  ه اين مسئله امتناع كرده ايد يا از پاسخ به سؤال

. صليب كشيده شدن مسيح
پشت سر ولـي)ع(اينكه در جواب نماز خواندن عيسي مسيح

كه)عج(عصر  ، ادامـة»انـديش واي بر اين ذهن تفرقه«گفتم
و علامت نقطه چين دارد كه بايـد ديـد جواب در كتاب نيامده

و شـا ها توسط چند نفر پرسيده شد كه يكيو بعد اينكه اين سؤال. ادامه آن چيست  ن شـيعه
و يكي از آنها مسيحي بود و جـواب مـي. مسلمان بايـست هر دو نفر اينها از شاگردانم بودند

و پيوند دهنده مي  و اختلاف بيشتر ميانه هدف آنها هـم. بود نه در جهت دامن زدن به تفرقه
و برتـري طلبـي بـود نـه جـستجوي  و رقابت هيجـاني از طرح اين سؤالات، هيجان طلبي

و نابينا همه جا را پر كردهنشواك. حقيقت و متعصبانه و. هاي افراطي چه لزومـي بـه تكـرار
بهتـر اسـت يـا)ص(در جواب آن هم كه پرسيد پيامبر اسـلام. تشديد بيش از حد آن است 

و صلح بود وقتي كه گفتم خدا از هر دو بهتر اسـت  در. عيسي مسيح، نيت ام نزديكي، پيوند
و بـا ارزيابي يك حرف يا جواب باي د توجه كرد در چه زماني، چه مكاني، تحت چه شـرايطي
.چه مخاطبي بيان شده است

و نوشته آيا قبول داريد كه در سخنراني. 20 هاي شما گرايش به مسيحيت وجود ها
 دارد؟

و شـايد و عمدي در كار نبوده اگر اينطور است برنامه
اي باشد كه نـسبت بـه اين به دليل محبت فوق العاده 

ام)ع(مسيحا  اگر هم صـحبت خاصـي بـوده ... داشته
. بوده است نـه ديـن خاصـي)ع(اشاره به فرد مسيحا 

.خوانم البته علاوه بر قرآن، كتاب مقدس را هم مي
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 نظرتان درباره تثليث چيست؟. 21
و نوشته ام لا اله الا االله تعليم داده ام، گفته ام اگر ماهي اهل اعتقـاد. همه اين سالها درباره

و گمان كند مثلاً از چوب بوجودميبود آيا   شد معتقد نباشد كه اقيانوس از آب به وجود آمده
و ذره. آمده است اي به تثليث يا مشابه آن اعتقـاد هچ كس نيست كه با خدا كمي آشنا باشد

 اصلي است كه همه بشر چـه آن را بگويـد يـالا اله الا هو، اينكه خدا يكيست،. داشته باشد 
و. از آن نيست نگويد، غير و مـردود اسـت بلكـه متنـاقض وجود سه خداوند نه تنهـا باطـل

و غير فطري است  و. غيرعلمي اما ابعاد سه گانـه وجـودي انـسان ماننـد روح، روان، جـسم
مي قرينه هاي سه گانه انسان واقعياتي شود مانند شخصيت هاي آن كه در علوم مختلف گفته

 ١٠٥.ي باطل است ندارداست كه ارتباطي با تثليث كه مفهوم

مي. 22 و تيراژ كتاب جريان هدايت الهي را  دانيد؟ آيا تعداد دقيق شاگردان
از تعداد دقيق يا تيـراژ كتـاب هـم اطـلاع. تعداد آنها زياد است اما عدد معلومي ندارم ظاهراً

و غيرقانوني منتشر كرده اند ندارم اما خبر دارم كه آن كتاب را بعضي  از بعضي. ها خودسرانه
مي گويند مخاطبان ما صدها هزار نفر بوده دوستان مي  و بعضي . گوينـد دههـا هـزار نفـر اند

. ولي فكر نمي كنم تعداد اهميتي داشته باشد. گويند چند صد نفر دشمنان هم با عصبانيت مي
اگر ما يك نفر را نجات داده باشيم كه مسلماً داده ايم اگر اين كتاب يا جلـدهاي بعـدي آن

 را به خداوند بازگردانده باشد كه قطعاً همينطور بوده است، اين مطابق كلام خداونـد يك نفر 
 چه معنايي دارد؟

در چرا شـما خودتـان را از مـردم مخفـي مـي: سوال كننده دوم. 23 كنيـد؟ چـرا
و از اسـم مـستعار اسـتفاده هايي كه مربوط به شماست اسمتان نمي متن آيد
 شود؟ مي

و جلسات ما گاه بـه اين چطور مخفي كردني اس ت كه با دهها هزار نفر حضوراً حرف زده ام
مي. گاه با عموم مردم برگزار شده و هفتگـي آدرس مرا دهها نفر و با هم ارتباط روزانه دانند

 
از مباحث105 و جديد استبحث وجوه سه گانه انسان يكي و مطمئنه از جمله. روانشناسي قديم نفس اماره، لوامه

و ايگو،  از جمله بحث هاي جديد درباره وجوه ديدگاه هاي قديمي و والد و سوپرايگو، يا وجه شخصيتي كودك، بالغ ايد
(باشد كه كتب مختلفي درباره آن به رشته نگارش درآمده است سه گانه انسان مي )و.
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و و من جايي بعنوان محل خصوصي زندگي ام ندارم چون عده زيادي به خانه ما رفت داريم
و جلـوي آن را آمد دارند با اين حال در اين سالها   ما روند مشهور شدن را طـي نكـرده ايـم

و اگر اسمم بيايد مي ... گرفته ايم گويند قـصد شـهرت طلبـي، كلاهبـرداري، سـوء اسـتفاده
و. دانم بايد چكار كرد نمي. معروف شدن داري  و قـدرت طلـب آيا اگر بگويم شـهرت طلـب

و كافر هستم مسئ  و دروغگو و شياد و كلاهبردار اگـر كـار شـما. له حـل اسـت سوءنيت دار
و ... شود، مشكلي در گفتن اين حرفهـا نيـست اينطور تمام مي  اگـر خـودت را مطـرح نكنـي

اي معركه نگيري مي  و معروفيـت ... گويند حتماً قصدهاي سوئي داشـته اگـر قـصد شـهرت
آمد در حالي كه كارهاي بسياري كرده ام كه اسمم آنجـا داشتم كنار همة كارهايم اسمم مي 

مي.ستني و حتي يك قدم بزرگ و سريع مي با چند قدم ساده و در توانستم توانم به سرعت
و تئوري. همه جهان معروف شوم در كمتر از يك روز  هايي را كـه طـرح كـرده اگر نظريات

اي در جريان كردم نه ديگران، اگر مردم از طريق تلويزيونهاي ماهواره بودم، خودم مطرح مي 
و جلسا سخنراني ميها ميت قرار و گرفتند، اگر شاهدان براي همه مردم جهان شهادت دادند

و مشهور شدن آني بود اگر برخي ديگر از كارها انجام مي  را. شد، معروفيت با اين حال خودم
و هر روز ساعتها در طبيعت اطراف يا اگر در شـهر باشـم در كوچـه. هم مخفي نكرده ام  هـا

مي خيابان دو ها راه .ست ندارم جز در موارد لازم در جمع ديگران حاضر شومروم، فقط
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 تمثيل ابر نوراني)ازيقسمت(

چشمه قدرتسراين ابر،. روح خلاق را در انسان مانند توده متراكمي از ابر غليظ تصور كن

و زمـين اسـت در ايـن ابـر. آفرينندگي است  و ايـن،عصاره همه قدرتهايي كه در آسمانها  نهفتـه

مي. نهفته در انسان است ابر خود و روح آسمان در اين ابر نوراني حمل و مـاه و خورشـيد شود

هر چيزي كه به هر نحو در ارتباط بـا ايـن ابـر خـلاق. ستارگان وجود انسان در آن مستترند 

و دگرگـون مـي  و فعـال و بـا قـدرت آفريننـده آن در تمـاس باشـد، بـارور و. شـود قـرار گيـرد

و قصدها و آرزوهاي او بتوانند از اين ابر خلاقه تغذيـه هرگاه دعاها و رؤياها و كلام انسان،

 ...رسند كنند، به تحقق مي

و حلال است پس بر هر مسئله يا خواسـته بارش اي بريـزد آنـرا شـفا هاي ابر خلاقه، شفادهنده

مي مي و حل و اي كه در عالم هست مربوط به همين ابر نـوراني يگانه قدرت خلاقه. كند بخشد

و مـي خلاقه است كه در درون تك هـر. توانـد جريـان داشـته باشـد تك انسانها نيـز دميـده شـده

و هر موجودي كه تحت بارش يا تجربه ايـن ابـر احيـاگر قـرار گيـرد  قسمتي از وجود انسان

مي. شود زنده مي  و هر چه بيشتر ببارد، بارش آن بيشتر و جريان ابر نوراني زاينده است شود

م  و هـيچ اي بـه تحقـق نمـي بدون تماس با اين ابر خلاقه، هـيچ خواسـته. يابديآن گسترش رسـد

 ...يابد قصدي سرانجام نمي

و خـلاق هـست كـه اگر نگاهت را بزرگتر كني مي بيني كه در كل عالم فقـط يـك ابـر نـوراني

ورنـد لكـن هـا در ايـن هـستي نامتنـاهي غوطـه همـه هـست. همه موجودات هستي غـرق در آننـد 

و نحـوه برخــورداري ارتبـا  در. شـان از آن، متفــاوت بـا همــديگر اسـتط آنهــا شــكل ابرهـا هــم

 ...موجودات مختلف مثل هم نيست اما اصل ابر در تمام آنها يكيست

و. آيد، داراي همان تـوان بوجودآورنـدگي ابـر اسـت آبي كه از ابر پايين مي آن آب، شـفادهنده

مي دگرگون و ...تواند احياء كند كننده است
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و بـه هنگـامي رخ مـي براي عده كمي از انسانها، بارش و هـاي خـوب و توفيقـات و بركـات دهـد

.شان وفور دارد فيوضات الهي در زندگي

و نمـي در آنهـا، گـاهي ابـر نـوراني. بـارد اما در اكثر انسانها، ابر خلاقـه از بـارش بازايـستاده

ش ـ انـد، كـه ظـاهراً در آسمانـشان ابـريدهآنقدر دور رفته يا آنكه آن انسانها آنقدر از او دور

و رويـش زنـدگي ديـده نمـي ... شـود ديده نمي  و در بيـشتر منـاطق خشكـسالي شـده و فقـر شـود

مي.آبي مسلط گشته بي زنـد يـا شـبنمي از آن بـر زمـين بـارد يـا رگبـار مـي گاهي هم كه در آنها

ــق مــي ــاران تحق ــشيند، آن ب ــازي ن غ بخــش، صــرف قــصدهاي ب و كارهــاي ــه و گون يرضــروري

مي سازي آشفته  ...گردد ها

و فيوضات ابر نوراني، تنها بايد به آنها گفت كه از اين بارش و گذرا، از اين توجهات هاي موقت

و به جريـان انـداختن در جهت آماده  و سرسبزي زمين زندگي سازي شرايط، براي بارش دائمي

و بـي. رودهاي خشكيده استفاده كنيد  نگذاريـد بيهـوده. اه را هـدر ندهيـدگـ همين بارانهاي گاه

و در رگهـاي روحتـان بـه جريـانآن. تبخير شود يا در بازيها به مصرف برسد  را ذخيره كنيد

و گياهـان مـي جاييكه رودخانه به زمين آب دهد، زمـين زنـده مـي. بيندازيد آنگـاه. روينـد شـود

د و ابر و درخواست آن زمينِ زنده پاسخ خواهد داد دوآسمان به نياز و ميگرباره .بارد باره

مي. همسر آسمان است،زمين كند كه همسرش مرده است ديگر بـراي او چـه وقتي آسمان فكر

و تنهــايش كــاري بكنــد امــا وقتــي كــه ديــد همــسرش زنــده اســت بــه نيازهــايش پاســخ مــي  دهــد

 ...گذارد نمي

و ابر را به حركت دربياوردزوباد بايد بِ اره روح الهـي در انـسان اين وزيـدن از دميـدن دوبـ.د

بِدم. شود حاصل مي  نَ.خدايا دوباره در انسان و روح الهـي الهـي را از نفـْسفَسبايد دريافـت نمـود

بِ. دوباره يافترا الهي  ميزواگر باد و آنرا به صـورت مـه پـايين مـي. افتدد ابر به جريان آورد

او توجـه بـه حـضور خـدا[.دهـد مـي همه چيـز را در معـرض آن قـرار   بـاد].و بازگـشت بـه

مي مي و ابر  اگر زمين رابطه خود را دوباره با آسـمان،بارد اگر زمين متوجه آسمان شود وزد
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. هـا شـده مثـل هـرزه،آن خـاك مـرده. زمـين فرامـوش كـرده كـه همـسر آسـمان اسـت. بازيابد

و بي و همه كـس. كس است شوهران زيادي دارد اما در حقيقت تنها بـراي او زيرا همه چيز او

و در آسمان است  اش، با آسمان، برقرار كند او بايد پيوند خود را با همسر حقيقي. آسمان است

و ياران دروغين  و ديگـر چيـزي نگويـدو به همه همسران موهوم انـسان خـاكي. اش نه بگويـد

و  و همــه درهــا و خونخــوار را از زنــدگي خــود بيــرون برانــد بايــد همــه رفيقــان زالوصــفت

بـها روزنه و ايـن زمـين بايـد. روي آسـمان بـاز كنـدهي زندگي خود را بر ابر نوراني بگشايد

و تماميت خـود. تسليم آسمان شود  و در ابر نوراني مستتر است ايمان آورد به آنچه در آسمان

 ...را در اختيار آسمان بگذارد

و شب هم باريد كافي نيست و اسـرار تـو زندگي حقيقي تو در ابر تو اسـت. حتي اگر ابر روز

و او بايد به درون ابر. به ابر خود بازگرد.در آنست . در اعماق آسـمان سـاكن شـود بازگردد

و بـالا رود بلكـه در ابرهـا حـل و از حرارت آن، داغ شـود، بخـار شـود بايد در حضور آسمان

و خود، ابر شود و به ابرها بپيوندد .شود

» ميم« ايليا اثرـ)الاهيسم(برگرفته از كتاب تعاليم حق
6انتشار اول در نشريه علوم باطني، شماره
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و شدگان همه نوريافته روشن« اند اما كيفيت نوريافتگي آنان گاهي مثل قطره

و پـرواز همه پروازگران روح. درياست اند لكن پرواز مورچگـان بالـدار كجـا

كسي كه نزديك اند منتهي فرق است ميان يافته روح. پيما كجا مرغان اقيانوس 

و آنكه خود به ابر بارنده آتشين بـدل گـشته اسـت  امـا اكثـر. آتش نشسته

و كنـار آتـش نشـسته هـم  و مورچـه بالـدار مدعيان معنوي حتي آن قطـره

».اند ها نيز در بين مردم كمياب نيستند بلكه اين

آن هاي زايشوها تابشو بارانكه نورانيست ابر مانند خدا روح«

تو روحي رابطهبه روح خداازتو برخورداري. آورند زندگيوهاحياكنند

 برخوردارحق روحازاي اندازهبه. استتو ايماندرتو شفايو است

 نوراني رابطهاز.كن احياءراات باطني رابطه. ارتباطيدراوباكه شوي مي

».باردميتوبر نوركه است تو

ب« آن. بگذار بر تو ببارد. الاي سرت بگذردروح خدا همچو ابر است شايد از

و از روشنايي شو مثل نور است بسويش نظر كن ».اش برخوردار
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 ميزان حقانيت

مي.1  توانيم بدانيم كه يك نفر الهي است يا شيطاني؟ از كجا
و نفرت دعوت مي و ظلم كند، اگر رابطة با او درون تو را تاريك اگر وجود او تو را به دروغ

ميكند، مي مي نور را و پليدي را دامن از برد، بدخواهي و زند، اگر وجودش تو را از زندگي
و جهالت هاست پس شيطاني است كند، اگر او مولد بدبيني خداوند نااميد مي . ها

و از ظلمت، تاريكي از نور، روشنايي زاييده مي را. شود اگر فردي الهي بود، ارتباط با او تو
مي خدايي و محسوسو. كند تر و ملموس جود او، حضور خدا را آشكارتر مي تر بودن. كند تر

پس اگر كسي حس حضور الهي را در تو آشكاركرد لااقل. كند اش، نور خدا را آشكارتر مي
و درون تو را روشن. شود براي تو، فردي الهي محسوب مي اگر وجودش به تو نور بخشيد
يار ارتباط تو با كسي، تو را به خدا نزديكاگ. شود كرد، او نور زندگي ات محسوب مي تر كند

و چه بسا  و امكاني حداقل حس نزديكي به خدا را ايجاد كند، پس او براي تو راهي
در. راهبريست به سوي خدا اگر كسي كلام خدا را در زندگي تو به تحقق درآورد، ياد خدا را

و زندگي ات را تو زنده كرد، توجه به خدا را در زندگي ات احياء كرد،  تو را به خدا بازگرداند
و واصل تو است. به خدا پيوند داد، اين را مسلم بدان كه او معلم الهي تو است حلقة. رابط

اگر كسي تو را به خدمتگزار خدا بدل كرد بدان او خودش هم خدمتگزار. اتصال تو است
مي. خداست بنابراين براي. آورد كسي كه به رنگ خداست ديگران را هم به رنگ خدا در

و در روح  تشخيص خدايي يا شيطاني بودن او ببين او چه چيزي را در قلب تو، در زندگي ات
و فعال مي و خدا با اوست. كند ات زنده و بخشش را، پس خدائيست و نور. عشق روح الهي

و خدا با اوست ا. خدا را، پس خدائيست و ايمان الهي را، پس بدان كه لاهيست تسليم به خدا
.و خداوند جهانها با اوست

مي.2 و از اين شايد شيطان باشد كه خواهد ما را به خدا نزديك كند
.طريق كنترل ما را در دست بگيرد
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و متناقض است106.اين حرف مخالف كلام خداست ما مثل اينكه بگويي ويروس. نامعقول ها
و درمان مي . ننده از خداست نه نزديك كنندهشيطان دورك. كنند تا بعد ما را بكشند را سالم

مي وقتي تير را شليك مي اگر. شود نه به سمت داخل كنند، از لوله به سمت بيرون پرتاب
شود استدلال كرد كه آن تاريكي راه را براي ما روشن شيطان را ظلمت بدانيم چطور مي

. آنچه در كلام خداوند هم هست، عكس اين است. كند مي

و دريافتهايي كه گواه نزديك شدن به خدا آيا غير از احساسا.3 ت
 هستند چيزهاي ديگري هم ممكن است باشد؟

و خدا با اوست اما گفتم اگر چنين فردي ارتباط انسان را با خدا برقرار كرد پس او خدائيست
بلكه درارتباط با معلم. اين ارتباط، اين حضور الهي، اين نور فقط متجلي در احساس نيست

ميالهي، در ار به. شويم تباط با مردان خدا ما عملاً به خدا نزديك و رفتار ما هم، عمل
و خدايي و برخورداري خوبتر مي تناسب اين ارتباط و آگاهي ما هم نوراني تر تر شود، شعور

و فهميده. شود مي مي با شعورتر مي. شويم تر و امكان بروز روياهاي بالايي هم بيشتر شود
كيفيت ما، كيفيت حضور. از چنين روياهاي نوراني بهره مند شويمممكن است بيش از پيش
از. شودو نگاه ما هم عوض مي اگر واقعاً با مردان خدا مرتبط باشيم همة اين نشانه ها، كه

مي سنخ و به تناسب كيفيت رابطة ما، پديدار و بيش . شوند هاي مختلف هم هستند كم

و آيا ممكن است يك انسان شيطاني بتوان.4 و احساسات د دريافتها
 تجربيات الهي را براي ما بوجود بياورد؟

يك. توانيم به ديگران بدهيم كه خودمان برخوردار از آن هستيم ما همان چيزي را مي آيا
تواند يك معدن الماس به تو بدهد؟ اصلاً اگر معدن الماس داشت، ديگر چرا گدا بود گدا مي

مي. كردو گدايي مي رات آيا يك كور و راه از ميان آن واند به تو مشخصات دقيق جنگل را

 
مى] شيطان[بر ١٠٦ و به عذاب آتشش مقرر شده است كه هر كس او را به دوستى گيرد، قطعاً او وى را گمراه سازد
(كشاند مى )4:حج.
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و خطرناك آنجا عبور دهد؟ و تو را از راههاي پر پيچ مي بدهد  لجن شود از يك كوزة آيا
و شفاف گرفت؟  متعفن يك ليوان آب زلال

و. ممكن است يك نفر در بارة كسي همة اين چيزها را تجربه كند.5 نور
و خوبي مث خدا لاً عموي او تجربة عكس اين را داشته باشد؟ ها را اما

و نور دروني محسوب مي و مرد خدا شود اما براي در اين صورت او براي نفر اول، رابط الهي
و كتب مقدس هم همين مفهوم آمده است. دومي اينطور نيست كه. در قرآن مثلاً در جايي

به اينكه در همان زماني كه عدهيا. دارد پيامبر را از اصرار به هدايت همة مردم باز مي اي
و از آنان پيروي كرده اند، بسياري آنها را دروغگو، ساحر، شعبده باز، انبياء ايمان آورده اند
و شاعر مي از. مردم، امتهاي مختلف اند. خواندند ديوانه خداوند از ميان هر مردمي، فردي را

 يكي از اهالي آن روستا بيش از ديگران در يك روستا احتمالاً. كند بين خود آنها انتخاب مي
و هدايت خداست و رحمت و تحت فيض در يك خانواده هم شايد همينطور. مورد توجه

و در ميان امت . ها هم همينطور باشد

تو آشكار مي« مي حقيقت همانطور بر و به تجربه ات را شود رسد كه آن
ج. پذيرفته اي و هانت را عوض كني چشم براي اينكه تجربه ات را تغييردهي

و نگاهت را عوض كن ».هايت را تغيير بده

و شيطاني بودن كه بگذريم يا پايين.6 تر بياييم، از موضوع خدايي بودن
بدون اينكه بعد خدا يا شيطان را دخالت دهيم،. مسئله حقانيت مطرح است

يا چطور مي  شود پي برد كه يك نفر حقانيت دارد يا باطل است؟ حق با اوست
مي. باطل است؟ ممكن است اين دو تا سوال يك سوال هم باشند شود از كجا

 يك نفر را بشناسيم؟ چه چيزهايي حجت حقانيت است؟ 
و چيستي يك چيز بايد از نه چيستي آن شروع كرد اينجا. در بسياري از امور براي شناختن

و اينكهحق. توان شناخت اول بايد ديد انسان را چطور نمي. هم همينطور است انيت يك نفر
و ادعا نيست و قال و قيل و شعارها نيست. او كيست به حرف و القاب به تبليغات. به عناوين

انسان به شعور. به صورتكهايي كه اكثر انسانها به صورت دارند نيست. يا ضد تبليغات نيست
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و دانايي اوست. اوست و كلام او هايي كه در عمل انديشه. هاي اوست به انديشه. به فهم
و انديشه. شود متجلي مي او فهم و نتايج كار ميهايي كه در محصولات .شود متبلور

و محصولات شعورش را، يعني. پس براي آنكه به او پي ببري اينها را ببين شعورش را ببين
و محصولات او را و اعمال اگر اينها با ادعاي او متناسب بود يعني ادعايش. انديشه ها، كلام

به. انيت داردحق و جايگاهي كه در آن ايستاده بودند، پس او نسبت اگر اينها مؤيد هويت او
.آنچه در موضع آن قرار گرفته حقانيت دارد

چه علامتي دارد؟ تشخيص اينكه يك نفر استاد. در مورد معلم باطني.7
.باطني است يا نه

را يك استاد شيمي را چطور تشخيص مي  در حد بالايي دهي؟ اگر او دانش شيمي
مي مي در دانست، اگر و مسائلي را كه توانست به سوالاتي كه در اين زمينه هست پاسخ دهد

در بارة معلم باطني. تواني او را در اين علم استاد بداني اين ارتباط وجود دارد حل كند، مي
با حالا اگر او بتواند به روش. هم همينطور است طن امور را هاي باطني هم عمل كند، بتواند

و با باطن امور ارتباط برقرار كند، اگر بتواند علوم باطني را به عمل درآورد، علاوه  هم ببيند
مي. بر آنكه معلم نظري است معلم عملي نيز هست بايست توانايي تعليمو البته يك معلم

. داند داشته باشد چيزي را كه مي

و استاد باطني كسي است كه علوم باط« و كسي كه اين را معلم روح ني را مي داند
و بطن تغييرات را مي بيند را. مي داند، باطن امور را مي خواند او درون كلمات

و معناي صداها را مي يابد مي را. شنود و نور نگاهش پرده ها چشمهايش مي بيند
»...كنار مي زند

و كرامات، حجت.8 و داشتن معجزه آيا توانايي كارهاي خارق العاده
ي نيست؟ كاف

. تواند باشد توانايي خارق العاده، نشان دهندة خارق العاده بودن است اما نشانة دانايي كه نمي
اي داشته باشد، يعني اگر كسي واقعاً شعور خارق العاده. لكن عكس اين موضوع درست است

ه. بايست توان او هم خارق العاده باشد مي م اگر كسي خدا را بشناسد، از قدرتهاي الهي



...................�����...................  
 ايليـا؛ خدا با من است

304

مي. برخوردار است گيرند، كسي اگر كسي روح را بشناسد، نيروهاي روحي در اقتدار او قرار
و بكار گيرد كه نيروي برق را بشناسد مي  ... تواند آن را مهار كند

و معجزات الهي است بله، اگر كسي. نكته اينجا تفاوت اين اعمال خارق العادة انساني
و معجزه كند، حالا چه به آن بگويي معجزه يا ايكس، توانست قدرت خدا را آشكار نمايد 

ولي مثلاً اگر كسي با چشم يك صخره را تكان داد. تواند حجت باشد همين به تنهايي مي
و پرواز كرد. اين توان طبيعي روح بشر است. اين معجزه نيست اگر كسي از زمين بلند شد

اني نهفته در اختيار انسان است ولي اين معجزه نيست، اگر كسي افكار تو را خواند اين امك
اگر كسي آينده را با وضوحي ديد كه انگار دارد گذشته را ... اي را زنده كرد اگر كسي مرده

اما. او را بايد يك پيامبر بزرگ دانست بيند، اسم اين را معجزه بگذاري يا هر چيز ديگري، مي
 مگر در اين دوره چنين فردي وجود دارد؟

ب.9 ببيند. راي كسي است كه خود او در متن تجربه قرار داردهمة اينها
اش. تر شده آيا به خدا نزديك و كارهاي خدايي در زندگي آيا افكار خدايي

اند تا ببيند كه طرف مقابلش معلم تر شده دريافت هايش خدايي. بيشتر شده
و ميوه. الهي است يا نيست كه. هاي كار او را بررسي كند يا برود در آن كسي

تواند حقانيت كسي يا چيزي را تشخيص بيرون ميدان است از چه راهي مي
 كساني كه در بيرون اين ميدان هستند قابل يك چيزي كه براي همة. بدهد

.استناد باشد
و از طريق اين هفت نور و بنابراين هفت نوع شعور دارد انسان در درون خود هفت نور

و به اذن خدا مي و همه چيز را بداندتواند بنابر ضرورت يكي منطق. وند همه چيز را ببيند
و استدلال است. است و شهودات است. تفكر و شهودات. يكي روياها روياهاي راستين

هر. ديگري نشانه هاست. نوراني و و علائمي است كه در بارة هر چيزي وجود دارد آيات
و هر امري نشانه  .... هاي خاص خود را دارد چيزي

و مرجع مشتركي براي همه، ما كلام االله را داريمو در بير و بعنوان ميزان كلام خدا. ون
و محكم ترين مبناي تشخيص حقانيت است . بهترين

و شنودي با ايليا »ميم«گفت
)پياده شده از فيلم(



...................�����...................  
 ايليـا؛ خدا با من است

305

در اين دنيا
و بزرگان  پادشاهان
به زير دستانشان 

و دستور مي دهند
جز آنها هم چاره اي

 اطاعت ندارند اما
در ميان شما كسي

از همه بزرگتر است 
كه بيشتر از همه به 
.ديگران خدمت كند

)ع(حضرت عيسي.

فنَعم الْمولَي« ُلاَكموم ويرُهالنَّص معنو.«
و چه نيكو ياورياو مولاي شماست، چه نيكو مولا )78:حج(.يي

و خدمتگزار خداوند  107فقط خودم هستم، تسليم

 انسان،. انسان به نگاه خداست. من كي هستم؟ انسان چيست

و قلب اوست. به شعور اوست  ...به روح

دربارة اين. آنچه با كلام خدا توافق ندارد، مردود است

 كه اكثر سالهاست. خدمتگزار ناچيز خدا هم همين مبناست

اي كه حتي كلمه. هستم... گويند نعوذباالله مردم به من مي

و. جرأت نوشتن آن را هم ندارم او پادشاه مطلق هستي

اي اگر بگويم در برابر خداوند، ذره. هستي نامحدود ماست

هم. هستم، گزاف گفته ام الهي خودت شاهدي كه ذره

ا. نيستم و كفرآميزي كه درباره م هر حرف شرك آميز

مي گفته مي اين. شنوم برضد خداست شود كه سالهاست

نگذاريد هيچ غباري بر لااله. اگر من هم بت شده ام مرا هم خرد كنيد. بتها را بشكنيد

.اوست مولاي شما. هو مولاكم. مولاي ما خداست. الااالله بنشيند

مي. هيچ كسي در مقابل خدا، ذره هم نيست او يكي. زايد نه زاييده شده خدايي كه نه

و مانند او نيست و هيچ كس مثل االله. قل هو االله احد. بسم االله الرحمن الرحيم. است

و لم يكن له كفواً احد. الصمد و لم يولد . لم يلد

»ميم«فيلم گزارش مستند از زندگي ايليا: منبع 107
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و جز او نيست. دو تا نيست. خداوند سه تا نيست گمان. وحده لااله الاهو. يكيست

مي مي دردر. دانيم يكيست اما اين گمان است كنيم كه  زندگي ما خدايان فراوانند

و تصورات اند و مابقي اوهام نگذاريد كسي جز خداي. حاليكه حقيقت يكيست

ها. حقيقي، خداي شما باشد و دوده و از ابرها، نه از دودها . باران را از آسمان بگيريد

و خدمتگزار خداوند باشيم و جهش هويت ما آنست كه تسليم . بزرگترين كار ما

و خواستنياگر ... و زيباتر به عاشق خدا باشيم آيا خوبتر تر از اين هست؟ عاشق

مي معشوق مي و در معشوق ذوب مي پيوندد مي. شود شود، حل و به او بقا در او فنا شود

. يابد مي

و و خواهم گفت كه تسليم و بارها گفتم و بارها از من سوال شد كه كي هستم بارها

و تسليم خدا. مة آرزويم اين است كه تسليم خدا باشمه. همين. خدمتگزار خداوندم

.هستم

و آن نيستم، خودم هستم. خودم هستم. من آواتار نيستم، خودم هستم قديس نيستم. اين

و توبه كرده ام، باز هم گناه كرده ام، توبه كرده بلكه بارها گناه كرده ام اما مورد ام

و بخشش بيكران پروردگارم قرار گر .ام فتهرحمت عظيم

و پيامبرم، بيست سال است مردم به من مي گويند آواتارم، معجزه گرم، نعوذ باالله خدا

مي العاده خارق ديگري. ام، خودم هستم من يك انسان. گويم كه نيستم ام اما خودم

و شيادم، شيطانم اما نيستم چون خودم هستم مي فقط. گويد شيطانم، جادوگرم، فاسد

و خدمتگزار خداوندمت. خودم هستم. هستم به قوتم از قوت اوست، اراده. سليم ام

و از او حيات يافته قدرت اوست، نگاهم به نگاه اوست، به او زنده او ام و اما در برابر ام

و پوچ و نه كمتر. خودم هستم...ام هيچ نه. همين هستم كه هستم، نه بيشتر و نه مانند اين

د برچسب. مانند آن بد. اند كه اين بار داشته باشند اشتهها كي واقعيت و القاب خوب

و چه بد باشد،. اند كه امروز باشند كي گوياي حقيقت بوده قضاوت ديگران چه خوب

و باطل بوده كه اكنون باشد در همه ...و من فقط خودم هستم. در كدام زمان ميزان حق
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ا اين سالها همه زندگي بعدها هم خداوند و همه و.ستام خدا بوده خداوند همه فكر

و كلامم بوده و ايمانم بوده. خداوند روح زندگي بوده. كار و روشم بوده. قوت . راه

و آرزويم بوده و او برايم همه چيز. همه فلسفه ام خداست. اميد و روحم خداست قلب

اي خدايم را به شرك اين تصويري جنون آميز است كه من ذره.و همه كس است

و هميشه هستممن. آلوده كنم و قيوم بوده ام و مدافع پرآتش خداوند حي برخي. مبلغ

و كفر را مطرح كردند اين نه تنها دروغ محض است بلكه دروغي. درباره ام الحاد

.جنون آميز است

و كفر تابحال از ذهنم عبور نكرده آيد كه تا بحال دروغي يادم نمي... حتي تصور الحاد

تو. گفته باشم و هرگز قولي نداده ام عمل كرده انسته ام به آنچه گفتهتا جايي كه ام ام

و كار خدا قرار داده زندگي. كه به انجام نرسيده باشد و تمام قصدام ام را بر مبناي خدا

و زندگي و تا آنجا كه امكانو سعي و خدمتگزار خداوند باشم ام اين بوده كه تسليم

و خدمت به دارد ديگران را نيز به خداوند پيوند بز و به تسليم الهي نم، بازگردانم

و حقيقي برقرار. خداوند وادارم قصدم اين بوده كه ارتباط مردم را با خداوند زنده

لا اله الا هو را از هر طريق ممكني اعلام كنم و يگانگي خدا را، و. سازم همه قصدم

ر و اين است كه كارهاي خدا را به انجام برسانم، وياهاي الهي را به سعي ام اين بوده

و قصدهايش را تا حد امكان عملي سازم و اراده و قصدم. تحقق برسانم تمام سعي

و اين است و. نجات انسانها بوده نجات آنها از تاريكي جهالت، از ندانستن، از خواب

و از بي خدايي و ... از مرگ تمام سعي ام را كرده ام كه نام خدا را بزرگ بدارم

و جلال آن نيتم. قصدم تحقق پادشاهي خدا بوده نه جز اين... را آشكار نمايمعظمت

و خواهد بود و فقط تحقق كلام خدا بوده .فقط

و خورشيد مكان باش  از راه تواضع به ملك رفت مسيحا با ذره تنزل كن
 پروين اعتصامي
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 دومفصل

»ا »ل ياسينالسلام علي
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بزرگي شما به
اين بستگي دارد 
كه تا چه اندازه 
به فكر ديگران 

. باشيد
)ع(حضرت عيسي

»ا »ل ياسينالسلام علي
 به روايت ال ياسين

و طيف من شروع شكل گيري جمعيت. هاي مختلفي تشكيل شده است ال ياسين از گروهها
هايي اولين طيف. دانم اما از مقطعي در جريان تغييرات آن قرار داشتمو چگونگي آن را نمي

ن، زلزال،، طور، سينا، منصورو)حاميم(كه در ال ياسين با آنها آشنا شدم گروههايي مانند حم 
و ظهي بودند و آغاز اين گروهها سالها قبل از شكل گيري دوره. قدر هاي عمومي

و من هم با جزئيات آن آشنايي نداشتم سخنراني هر كدام از آنها. هاي استاد وجود داشتند
و قوانين خاص خود را داشتند و خاص بود بنابراين بعنوان. منشور سنخيت آنها غيرعمومي

مييك عضو مثال  به حم تحت هيچ شرايطي نبايد بعنوان حم فعاليت رسمي و داشت
اعمال زمينه. عبارتي فعاليت آنها غيرعلني بود و و فنون هاي فعاليتي هم، اكثراً تمرينات

و روح زايي بود روش .هاي روحي
اما افراد ديگري. اين طيف غالباً زير نظر ايليا فعاليت داشتند

ر و اي ها نقش تعيين كننده اهنمايي طيفبودند كه در راهبرد
و بقيه . داشتند، مثل استاد منصور

هاي اختصاصي خود را داشتند هر كدام با وجود اشتراك، حيطه
و باطن گرا بود  ...اما بطور كلي فعاليتها، باطني

و شروع سخنراني بعد از برگزاري دروه هاي هاي عمومي تعليم
 اين طرف، قرار شد اينبه1375از سال» ميم«استاد ايليا 

... وظيفة من در اين خصوص تعريف شده بود. گروهها به تدريج داراي قرينة بيروني شوند
و  اولين گروههايي كه در بيرون، بعنوان سطح آشكار ال ياسين بوجود آمد گروههاي ياسين

. هاي گروههاي ديگر هم لااقل در سطح كمي شكل گرفت به تدريج قرينه. قدر بودند
و اجتماعي شدندب و بقيه هم داراي وجه آشكار . نابراين گروههاي سينا، ظهي

و مهم اصلي و گروههاي فعاليتي ال ياسين تحقيقات بود ترين كار طيف ترين و. ها تحقيقات
و مشاهدات عملي  و تمرينات و تئوريك يا تحقيقات هـا هر كـدام از طيـف. مطالعات نظري

ميبع.شد خودش شامل چند گروه مي  شد كه بـه نوان مثال طيف قدر شامل چهار گروه قدر
و چهار مي  طيف قدر عموماً بـا موضـوعاتي در زمينـة مفـاهيم. گفتيم آنها قدر يك، دو، سه
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و مقوله ارتباط الهي، الهي، نماز، و خدمتگزاري هايي از اين دسـت ذكر، ايمان به خدا، تسليم
د. كرد فعاليت مي  و مطالعـهر زمينـه گروههاي مختلف طيـف قـدر، هـاي بـسياري تحقيـق

و اصول مي و مطالعات همان مفاهيم بنيادي قرآن كردند كه البته بخش اعظم اين تحقيقات
. الهي بود

و انتشار آنها متوقـف مانـده محصول كار آنها تعداد زيادي كتاب شده بود كه متأسفانه چاپ
دي  دادنـد يـا بـه گر يا مجـوز نمـي بود، چون به اين كارها مثل محصولات كاري گروههاي

مي سختي مجوز مي  و تازه اگر هم كارهايشان چاپ و تهديـدات از جانـب دادند شد فـشارها
كردنـد ناشريني هم كه آثار محققـان مـا را چـاپ مـي. كرد نيروهاي خاص افزايش پيدا مي 

مي عموماً يا با مشكل مواجه مي  هـايي شـي حتي كتابفرو.شد شدند يا پروانة كاريشان توقيف
مي هم كه آثار ال ياسين را مي  در فروختند با مشكل مواجه شدند مخصوصاً وقتي كـه اثـري

.شد ارتباط مستقيم با استاد منتشر مي
و سـخنراني مـي پيام. ها بودند طيف ديگر پيام . ديدنـد ها كساني بودند كه آمـوزش تـدريس

و سـخنراني بـود عمده ترين فعاليت پيام ها،. ها هم چهار گروه بودند پيام . تمرينات تدريس
و طيف و ايـن احتمـال هميـشه البته بين گروهها هاي مختلف وجود اشتراكات، طبيعي بـود

. اي در يك گروه ديگر هم باشد وجود داشت كه عضو يك طيف يا گروه ممكن است از زاويه
و بزرگ الاهيون، ياسين بود كه البته خيلي يكي از طيف ر هاي عمده ا با ال ياسين ها ياسين

دو. گرفتند كه درست نبود يكي مي هر چند به دليل طيف ياسـين، گـاهي خـودم هـم ايـن
طيف بزرگ ياسين هم از تعداد قابل توجهي گروه بـه. بردم عبارت را به يك معنا به كار مي 

و در رأس هـر. وجود آمده بود  بطور كلي در رأس هر گروه يك شوراي مركزي وجود داشت
و گاهي از طـرف خـود اسـتاد.ي يك مسئول شوراي مركز  مسئول هر گروه از مرجع بالاتر

مي معرفي مي  و اگر امكان رأي گيري وجود داشت، حتماً رأي گيري انجام و اعـضا شد شـد
مي مي مي. كردند بايست تكليف نهايي را معلوم آمد كه نظر افراد منطبق در مواردي هم پيش

اي  و يا اينكه خود شـوراين صورت يا نفر ديگري معرفي مي با نظر مرجع بالاتر نبود، در شد
از.زد مركزي رأساً دست به انتخاب مسئول مي  اگر هم اكثريت شوراي مركـزي در مقطعـي

رسيد كه بايد مسئول عوض شود، در اكثر مواقع اين اتفـاق از طريـق زمان به اين نتيجه مي 
مييك رأي گيري يا مستقيماً با دخالت مرجع بالاتر  . داد رخ
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و گـسترده فعاليتهاي طيف ياسين متنوع بعبـارتي. تـر از فعاليتهـاي طيفهـاي ديگـر بـود تـر
. گروههاي ديگر داراي محوريت متمركزتري بودند اما در ياسين تنوع بـالايي وجـود داشـت 

و محققان با گروههاي فرعي: بعضي از گروههاي ياسين عبارت بودند از تر انجمن متفكران
م و حركـت دهنـدگان، مانند ركز مديريت حرفه اي، گروه تفكري طارق، نشرية تفكر متعالي

و بنـابراين عمـدة فعاليتهـاي ايـن گـروه در  و مـديريت؛ و مطالعاتي تفكـر محور تحقيقاتي
و مديريت بود زمينه آنها حتي براي مديران دولتي، مديران كارخانجـات،. هاي آموزشي تفكر

و ديگر ادارات،  و مديريت داشتندجل بانكها هـا هـم، پايـة ايـن آمـوزش. سات آموزشي تفكر
و آن دربـارة سـوال سـازي، روش آموزش هـاي هايي بود كه استاد در زمينة تفكر داده بودند

و برنامه ريزي بود  آقايان مهنـدس همتـي، مهنـدس سـلطانعلي،. تصميم گيري، حل مسئله
و مهندس جميلي از جمله اعضاي مركز . تر اين گروه بودنديمهندس پناهپور

و هر يك از گروههاي ياسين داراي تشكل و فعاليـت NGOها هايي در سطح جامعه بودند
و اجتماعي معلومي را دنبال مي  و. كردند رسمي هر گروه در يك يـا چنـد پـروژة مطالعـاتي

 رسـمي اگر امكانش وجود داشت هر گروه براي خودش يك نشرية. تحقيقاتي فعاليت داشت 
م هاي هنرهاي زيستن، علوم باطني، هنر زنـدگي متعـالي، علـم نشريه. جوز دولتي داشت با

و تفكر متعالي،  و نيز حركت دهندگان  هركدام به يـك گـروه، بـا 108موفقيت، اخبار كودكانه
و مطالعاتي تعلق داشت .يك محور غالب تحقيقاتي

و مطالعاتي را در طيف ياس و گروههـاي ديگـر ايليا بيش از دويست پروژة تحقيقاتي ين، قدر
و بنابراين هر گروه يا هر چند نفر در يك محور يـا موضـوع خـاص مـشغول  فعال كرده بود

و مطالعه بودند  .گاهي ظاهر فعاليت گروههاي مختلف با هم تفاوت زيـادي داشـت. تحقيق
ر مثل نـش. آنها تعدادي موسسة انتشاراتي بودند. كرد يك گروه در زمينة نشر كتاب عمل مي

و نشر ياهو و. تعاليم حق، نشر حم، نشر والسماء يك گروه ديگر دربارة انواع جريانات معنوي
و تحقيقاتي داشت دربارة فرقه باطني، گروه ديگري كارش اين بود كـه. ها فعاليت مطالعاتي

 ايده كار گروه جبهة طبيعت،. هدايا، پول يا گوشتهاي قرباني را بين مردم نيازمند تقسيم كند 

، خانم مهندس شيرين)شيوا(، خانم نازي حسامي)يلدا(خانم معصومه نورشاهي: بعضي از سردبيران اين نشريات 108
زندي، آقاي اميررضا الماسيان، خانم ميترا صالح زاده، خانم ركسانا خوشابي، خانم فاطمه زندي، خانم منيژه ارونقي،
و خانم شباب حسامي  آقاي مهندس حميدرضا همتي، آقاي مهندس آرين پناهپور تهراني، آقاي مهندس سلطانعلي،

)پرِيا(
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زماني فراخواهد رسيد
كه مردم شما را 

 خيال خواهند كشت به
اينكه خدا را خدمت

 علت به اين. كنند مي
با شما چنين رفتار

را مي كنند كه نه خدا
و نه مرا مي . شناسند

)ع(حضرت عيسي

و طبيعت بود و ايده دهي دربارة مسائل زيست محيطي يك گروه مشغول. پردازي، ايده يابي
و مطالعه در بارة  و جنبه تحقيق و عظمت آن مي جذابيتهاي قرآن، ابعاد و هاي خاص آن شد

مي گروه ديگري دربارة  و متون مقدس كار در همـان زمـاني كـه. كرد روشهاي تفسير قرآن
تح عده و عملـي آن را دنبـال اي مـشغول و ابعـاد علمـي قيـق در بـارة لاالـه الا االله بودنـد
و تكثيرگرايـي تحقيـق كردند، گروه تحقيقاتي ديگر داشت دربـارة جنبـه مي هـاي پلـوراليزم
مي. كرد مي و جمعـي ديگـر، بـر جمعي تلاش كردند تا بگويند قرآن يك پديدة علمي است

و ابعاد باطن روي جنبه  اعـضاي نـشريه علـوم. كردند گراي آن مطالعه مي هاي باطني قرآن
هاي بچه. كردند باطني كه سردبير آن خانم ميترا صالح زاده بود، اين نگاه را بيشتر دنبال مي 

و زندي مسئوليت آن را به عهده داشتند، از بعد روابـط  نشريه علم موفقيت كه خانم خوشابي
و متمايل به روانشناسي، موضوعات را پي  نـشرية حركـت دهنـدگان،. گرفتنـد مي اجتماعي

ـ اجتماعي را رصـد مـي پديده از هاي سياسي و كـار آنهـا بـسيار مـورد توجـه بعـضي كـرد
و حركت دهندگان، بيشتر،. كارشناسان برجسته قرار گرفته بود مخاطب نشريات تفكر متعالي

و آگاه بودند  و خردسالان هم نشريه. افراد خبره  اخبار كودكانـه در همين حال براي كودكان
و هنرهـاي. را داشتيم و عموم مردم هم نشرياتي داشتيم مثـل علـم موفقيـت براي جوانان

.زيستن
و فـشارهاي اجتمـاعي بـا نيروهـاي اما وقتي كه برخوردهـا

و در واقـع بــا ايليـا ال شــدت گرفـت، اكثــر» مـيم«ياسـين
NGO هاي بظـاهر مختلـف امـا در معنـا هاي ما را با بهانه

مي. تعطيل كردند يكسان،  شد جواب به هر جايي كه مراجعه
مي روشني نمي   رسـاندند كـه دادند اما زمزمه وار اين پيغام را

. هـستيداالله راماصل موضوع يك چيز است، شما وابسته بـه
و او شما را خط مـياالله رامشاگردان و راهبـرد هستيد دهـد

مي. كند مي ميو در اين اواخر صريحاً اهيـد بـهخو گفتند اگر
شما اجازة فعاليـت بـدهيم يـا حتـي امكانـات در اختيارتـان 

. اما اين حرف متناقضي بود. جدا شويداالله رامبگذاريم بايد از 
مي. مثل اينكه بگويند يك رودخانه باشد اما سرچشمه اش نباشد تواند وجود داشته يك بدن

. باشد اما سر آن را بايد جدا كرد
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و.ن بوداين خواسته عملاً غيرممك اصـل بوجـود آوردنـدة همـة ايـن طيـف هـا، سـاختارها
و به ثمر رسانده بود او اينها را كاشته بود،. ها ايليا بود تشكل حتـي. به نهال تبديل كرده بود

و توجه خود را قطع مي  و ناهماهنـگ مـي شـد اگر يك روز مراقبت . كرد همه چيـز آشـفته
مي.و سر او، خودش بودروح اين بدن. باغبان اين باغ ايليا بود توانستيم ايـن را نـه چطور ما

و اگـر. تنها اجرا بلكه حتي تصور كنيم  و خدمتگزاري را خود ايليا به مـا آموختـه بـود تسليم
و خدمتگزار نبود، اگر ال ياسين كار را بعنوان خدمت الهـي انجـام نمـي  دادنـد، هويت تسليم

و.و تحقيـق را از او آموختـه بـوديم مـا تفكـر. كسي حاضر نبود قدم از قدم بردارد  راهبـرد
و آموخته  و حقيقي ما هر چه بود از او بود مديريت را او تعليم داده بود حالا شـرط. هاي زنده

كسي را كـه بـه شـما. از معلم خود جدا شويد: فعاليت اجتماعي ما را يك چيز گذاشته بودند 
و آن را قوت مي و غيرممكن استبخشد، رها كنيد؛ زندگي دوباره داده .و اين غير ممكن بود

ميعهد انسان وقتي«  استآن مانند گيردي را كه بر اسم خداوند استوار است، ناديده
و كلام خدا را در و در آتشكه كتاب خدا كه. سوزاندميآتش انداخته حتمي است

». خوفناك او را احاطه كندآتشي

». استبزرگ كار ارواحيوفادار«
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و روشنگري بيانيه ها ها
 به روايت ال ياسين

يا در واكنش به ابهامات، شايعات يا سوالاتي كه پيش مي و شايعات آمد، ما اين ابهامات
مي احياناً سوالات را جمع آوري مي و به صورت جمع بندي شده به استاد اين. داديم كرديم

هاي استاد در بعضي از سخنرانياز جمله.شد مسائل به شكلهاي مختلفي پاسخ داده مي
مي عمومي به آنها اشاره مي و آنها كرد يا مواضع روشن خود را به بعضي از افراد مرتبط گفت

و. ها بود يك راه ديگر استفاده از بيانيه... كردند هم در بين سايرين مطرح مي اين نظرات
ا ها طي بيانيه پاسخ . فراد مرتبط با روند رسيدهاي مختلفي در طول چند سال به بسياري از

كه) جلد اول(بيانية اول مدتي بعد از انتشار كتاب جريان هدايت الهي و طيفي را منتشر شد
از. داد احتمالاً بسيار بيشتر از حاضران در دورة تعليمات عمومي استاد بود پوشش مي بعد

ا) جريان هدايت الهي(چاپ كتاب تعاليم حق  و بهامات بويژه در اولين موج بزرگ سوالات
. كيست، به وجود آمداالله رامبارة اينكه استاد 

و بوديسم آشنايي داشتند به او آواتار مي و هند . گفتند بيشتر افرادي كه با فرهنگ شرقي
و مسيحي اصرار داشتند كه او مسيح است اومي. بعضي از آشنايان با فرهنگ غربي گفتند

ها مخصوصاً بعضي. قطب جهاني است.ر مسيح استپس. است) پريما ساي(ساي باباي سوم 
كارهايي كه پاسخ سوالات ناگفته شان يا سوالات حل ناشده شان را از او شنيده بودند يا

ميخارق العا كه. كردند ده از او ديده بودند در اين ديدگاهها افراط البته دو سه نفر هم بودند
م شد كه آنها وابسته به يكي از مراكزي هستند اما مدتي بعد معلو... گفتند امام به ايشان مي

در پاسخ به اين ابهامات،. اي را بر عليه ايليا به راه انداختند كه بعداً تبليغات منفي گسترده
و هيچ فرد«استاد در جلسات مختلف سخنراني اعلام كردند كه  من فقط خودم هستم

حق.»...ديگري نيستم هم. هم آمده بودالبته اين موضوع در كتاب تعاليم و هم در مقدمه
و شنودها و هم در گفت و بارها قاطعانه پاسخ دادند. در متن كتاب در كتاب. ايشان بارها

تنها جايي كه استاد به نظرم اين. ها وجود دارد جريان هدايت الهي فهرستي از اين اشاره
 ... ابهام را حل نكرد موضوع مسيح بود

 هم آمد كه ايشان در هيچ نطقي خود را بعنوان آواتار)1378 به سال مربوط(بعداً در بيانيه اول
و از ديدگاه ايشان ادعاهاي نبوي يا امامت براي بشر يا عناوين مشابه معرفي نكرده است

و مردود است ايشان در آن بيانيه صريحاً بيان كردند كه فردي مذهبي نيستند،. امروز باطل
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و عنا كه. وين ديگرقديس نيستند، قطب نيستند  هم اسم ايشاناالله رامحتي بيان داشتند
و اين يك هويت است كه مي و خدمتگزار خداست و معناي آن تسليم تواند براي نيست

و بيانيه. همگان باشد بعدي هم بر ميزان بودن قرآن، خاتميت) عمومي(هاي در همين بيانيه
االله)ص(پيامبر اسلام  و اولي الامر منكم،، كامل بودن دين اسلام، اطيعوا و اطيعوا الرسول

و ائمة اطهار، ضرورت اقتدا به پيامبر اسلام يا)ص(الگو بودن پيامبر اسلام ، رد فرقه گرايي
و هر گونه فرقه اي كه بخواهد به نحوي به ايشان منتسب شود، در دسترس نبودن امام عصر

و  و كذب بودن ادعاي مرتبطين، عدم تأييد عرفانهاي شرقي غربي، رد بازيهاي سياسي
و غيره تأكيد شده بود . سياست بازي

و ضد شايعه داشتند به شكل خطوط اين بيانيه هاي مختلف اطلاع ها كه حالتي ضد ابهام
و پخش آن بين حاضران در دوره انتشار وسيع بيانيه.شد رساني مي هاي عمومي، نقل ها

ت سخنراني، باز شدن مباحث بينشي در دهان به دهان، پاسخگويي خود استاد در جلسا
دانستم چرا استاد تا اين حد اصرار شخصاً نمي. هاي مرتبط از جمله اين روشها بودند زمينه

و اين شايعه ها، مخصوصاً آنچه مربوط به مقدسات بود،  دارد كه اين مسائل روشن شود
مي. پايان گيرد كند اما ما براي زدودن در حالت معمولي صدور يك بيانيه يا تكذيبيه كفايت

با اين بيانيه. هاي بسيار بيشتري دست زديم اين ابهامات به تلاش ها علاوه بر مرتبطين
و پيروان استاد براي بسياري از مراكز هم كه آنها نيز دچار ابهاماتي شده  و شاگردان تعاليم

. ها عصباني بودند جالب اينكه بعضي از اين مراكز به شدت از اين بيانيه. بودند ارسال شد
و يكي از آثار انتشار اين بيانيه انگار نقشه . ها بود ها خنثي شدن آن نقشه اي وجود داشت

چيزي كه شخصاً برايم هنوز هم مبهم است اين است كه چرا با اين همه تلاش، پيشگيري،
و تصريحات قاطع، ايليا خود را در اين ابهامات مقصر مي و گو دانست بيانيه، سخنراني، گفت

ميو مي و ابهام در باره ام بوجود گفت شايد اگر طور ديگري عمل كردم اين همه شايعه
. آمد نمي

مي نكتة عجيب و بند تر اينكه او هر چه سعي و از قيد كرد خود را كوچكتر جلوه دهد
و  ميا خارقنسبتهاي مقدس كنم بايد اعتراف. كردند لعاده برهاند، مردم تأكيد بيشتري بر آنها

مي. اين موضوع حتي در بارة خودم هم اتفاق افتاده كرد خود را كوچكتر كند، هر چه او سعي
 ... براي من بزرگتر شده
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و بعضاً شايعات، بر آن شديم تا آنچه را كه بعنوان نظرات در پي بروز برخي ابهامات، سؤالات
به از آن مطلعيم، به اطلاع حق)اللهّ رام(و ديدگاههاي استاد  كه جويان عزيز، خصوص كساني

و سخنرانيهاي استاد حضور داشته لازم به ذكر است كه اين. اند، برسانيم تاكنون در درسها
مي مركز، تنها مرجع اطلاع و تعاليم ايشان و به اين منظور، باش رساني پيرامون نظرات استاد د

.مركز ديگري وجود ندارد

:آنچه را كه بعنوان نظرات استاد، از آن مطلعيم
و.1 و زشتي معرفي كند، انحراف و راه خدا را به بدي هر حركتي كه خدا، حضور خدا

.باطل است
و عملي(هر حركتي.2 خداپرستي، خداخواهي،(كه با اصل خداگرايي) انديشه، كلام

و موجب تضعيفد...) خدابيني و تعارض باشد و«ر تناقض رابطه الهي، عشق به خدا
و گمراهي است» حضور او .بشود، انحراف

از.3 و قانون جاري، كه مورد پذيرش مردم است، در هر نقطه التزام به اصول اخلاقي
.باشد جهان ضروري مي

ـ اجتماعي خود را گسترش دهيد اما از آلوده شدن به بازيهاي.4  سياسي بينش سياسي
.بپرهيزيد

و سياست.5 و فريبكاري است بازيهاي سياسي .بازيها، باطل
در.6 و به خصوص قرآن و غرب كه با تعاليم كتب آسماني آن بخش از تعليمات شرق

و خط هدايت الهي است تناقض .اند، انحراف از مسير حق
و از ارتب.7 و راهنمايي است اط با ادعاي هر كسي را كه مدعي داشتن توانايي تعليم

مي» بالا« و. زند، نپذيريد دم و راهنمايان راستين داراي علائمي روشن معلمين
و شيطاني نيست. اند معلوم .بخصوص آنكه در حركات آنان خبري از علائم باطل

و مفهوم.8 و كامليبي«تا اين زمان، هيچ تفسير .از قرآن ارائه نشده است» نقص
او«.9 و و اطيعوا الرّسول .شدگان است خط حركتي هدايت» لي الامر منكماطيعوا اللهّ
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و تحريف تعاليم الهي.10 كساني كه در هر نقطه از جهان، مرتكب ادعاهاي دروغ
و اصحاب حق قرار دارند گشته و لعن خداوند، ارواح مقدس اند، بدون شك مورد خشم

و خطرآفرين است و ارتباط با ايشان گرفتاركننده .و تماس
االله.11 با)س( الاعظم در اين زمان، ولي و كساني كه مرتبط در دسترس كسي قرار ندارد

و نه فاش آن حضرت بي. كننده اند، حافظ اسرارند و رياكاري پس و بدون تظاهر . اند ادعا
مي كسي ايشان را نمي و آنانكه در شناسند، لب فرو بسته شناسد و به شدت، اند

.اند حجاب
و دشمن خلق خداست،.12 و دشمن خداستآنكه بر ضد مردم، آنكه به ملت. بر ضد خدا

.خائن است به خدا خيانت كرده
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و بيانيه هاي مشابه، در اولين سالهاي شروع دوره هاي تعليم( هزاران نسخه از اين بيانيه
و كشو شدعمومي استاد، در سطح تهران و طي سالهاي بعدي تكرار .)ر منتشر

و نزد افراد مختلفي كه با آنان در ارتباط بوده.1 اند، نامهاي استاد در شرايط مختلف
.اند نامي است كه استاد آنرا بر خود پذيرفته»االله رام.م.ا«. اند متعددي داشته

و در هيچ نطقي.2 ب»االله رام.م.ا«تا اين تاريخ، در هيچ جا عنوان آواتار، استاد حق خود را
هم» استاد«اند، تاكنون ايشان حتي از معرفي خود با عنوانو مانند آن معرفي نكرده

.اند پرهيز كرده
و من نه روحاني«اند صريحاً درباره خود اشاره كرده»االله رام.م.ا«.3 ام نه زاهد، نه قطبم

خ. خودم هستم. كس ديگري نيستم... نه عارف، نه قديسم . همانم كه هستم. ودمخود
».پذيرم اگر مرا بسادگي بپذيري تو را بسادگي مي

حق.4 و دوست خود استاد، پيروان هدايت الهي، و خداخواهان را برادر، خواهر جويان
و هرگونه نسبت ظاهري ديگري با خود مي و آشنا(داند )اعم از برادر، خواهر، فاميل، دوست

ا و غيرحقيقي اعلام كرده .سترا مردود
» تيشن ماهامدي«يا» ماهايوگا«با وجود آنكه درسهاي زندگي متعالي گاه به نام.5

و تعاليم خوانده مي شود، هيچ يك از مكتبهاي شرقي يا غربي كاملاً مورد تأييد نيست
.باشد استاد نيز براساس آنها نمي

م)تكنولژي باطني(ماورايي]هاي[آموزش هنر.6 و تاكنون براي عده بسيار معدودي يسر
و اين روال تا زماني معلوم ادامه خواهد داشت در. مقدور بوده است هنرهاي ماورايي

و سرچشمه همه اين فنون است. است» هنر خلاقيت«اصل همان  .خلاقيت، مادر
و تناقض بود،.7 هر نقل قولي از استاد كه با كتاب اول جريان هدايت الهي در تعارض

و غيرواقعي مي .باشد كذب
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ج.8 و پيوستهاي آن عين كلام استاد نيست بلكه)جلد اول(ريان هدايت الهي كتاب
.بازنويسي تعليمات ايشان است

به»صداي آسمان«فصل»االله رام.م.ا«.9 ، در كتاب جريان هدايت الهي را مربوط
درمي» كس ديگري« و همچنين نارضايتي خود، در مورد درج برخي از مطالب داند

ن .موده استاين كتاب را، اعلام
 در خارج از ايران، مستقيماً توسط استاد نبوده)ماهايوگا(ارائه تعليمات زندگي متعالي.10

و گاه از طريق بعضي از شاگردان ايشان انجام شده .است
كه گاهي در كتاب جريان هدايت الهي تكرار شده است، اشاره» حركت الهي«عبارت.11

و داراي تشك و دستهبه هيچ دسته يا گروه خاصي نيست و يلات بندي به معناي مرسوم
و براساس. باشد مصطلح آن هم نمي مفهوم حركت الهي، حركت كردن براي خدا

.حضور خداست
مي.12 باشند، به اطلاع آن دسته از دوستان كه منتظر چاپ ساير كتب معلوم شده

و ارشاد اسلامي، مي  رسانيم كه براي بسياري از اين كتابها، از طرف وزارت فرهنگ
و بنابراين تا اين زمان، امكان چاپ عمومي آن وجود نداشته مجوز چاپ صادر نشد

.تا خواست خدا چه باشد. است
و سودجو، با معرفي خود بعنوان همراه گاهي ديده شده كه برخي از افراد فرصت.13 طلب

و انتساب خود به ايشان، اقدام به برگزاري دوره و هاي آموزشي نموده نزديك استاد اند
كه. اند از اين طريق در صدد تحقق اميال خود برآمده تعجب بيشتر از كساني است

لازم به تذكر است كه تا اين تاريخ، هيچ كس، بعنوان. اند ادعاي اين افراد را پذيرفته
و مربي از جانب استاد معرفي نشده است از. معلم در چنين مواردي، كسب تأييد خبر

و گمراهي بر همه.ي قطعي استدفتر نمايندگي استاد، راه حل جلوگيري از انحراف
و ضروري است حقيقت .جويان واجب

از.14 و مونتاژ برخي و شوم، اقدام به جعل و معلوم الحالي با مقاصدي پليد عده قليل
و عكسهاي استاد نموده و تصويري، و از اين طريق در جهت تأييد نوارهاي صوتي اند

و مسير كينهخود در نزد شاگردان استاد استف را اده كرده و سودجويي خويش ورزي
مي. كنند دنبال مي و از خداوند خواهيم كه همه ما را به مسير خودش هدايت فرمايد

.بخش است، به ما بياموزد ترس از خود را، كه ايمني
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و مسائل شخصي افراد.15 و دفتر نمايندگي ايشان تاكنون به امور بطور كلي، استاد
ا نپرداخته و .ين روال ادامه خواهد داشتاند

و آشكارا از طرف دفتر»االله رام.م.ا«هيچ كس نماينده يا رابط.16 نيست مگر آنكه، رسماً
.نمايندگي استاد، اعلام شود

و فرصت.17 و در انديشه مراقب افراد مشكوك طلب كه در صدد سوء استفاده از شرايط
رد يا تأييد هر موضوع در بطور كلي براي. اند، باشيد نيل به مقاصد شخصي خويش

و»االله رام.م.ا«ارتباط با  و تعاليم زندگي متعالي، تنها، اعلام دفتر نمايندگي رسمي
و قابل اعتماد است .آشكار استاد، معتبر

و تعليمات ايشان، موضوع را و ابهام برانگيز پيرامون استاد در برخورد با وقايع مشكوك
.در ميان بگذاريد) از طريق دفتر(د اعلام شده با دفتر نمايندگي يا ساير افرا

و باطل.18 و برخلاف هر حركت يا نقل قولي كه به نوعي براساس بدي كلام«گرايي بوده
و تعاليم حق و قطعاً» خدا و«باشد، از جانب استاد يا نمايندگي ايشان نبوده مكر

و. در كار است» فريبي .انحراف استچنين حركاتي از جانب هر كس كه باشد، باطل
و شايستگي افراد،.19 و عمل«اولين علائم استحقاق آنها به حضور الهي» عشق، ايمان

و قابل اعتمادند كه داراي اين علائم. باشد مي از نظر استاد،. اند تنها، كساني مورد تأييد
و نزديكترين دوستان كساني هستند كه هرچه بيشتر از اين علائم  بهترين همراهان

.برخوردارند
.م.ا«جز اين دفتر نمايندگي، هيچ مؤسسه يا مركزي مسئوليت انعكاس نظرات.20

.را به عهده ندارد»االله رام
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 هاي ياسين فعاليت
)قسمت اول(

 به روايت ال ياسين

و... مخاطبان تعاليم استاد از همة اقشار مردم بودند  اما مهمترين مخاطبان، جوانان
و و فرهنگ و اهالي فكر يك. خود اينها هم سه طيف هستند. دانشگاهيان بودنددانشجويان

مي طيف عمومي كه صرفاً به سخنراني مي. آيند هاي عمومي شدند، هر جا كه فراخوان
و غالباً براي ادامة تعاليم از كوششي دريغ نمي كردند مي . طيف كوچكتر، فعالان بودند. آمدند

و پيگ و اعلام هاي خود در فعاليتهاي ثانويه هم حضور يرياينها به دليل ابراز اشتياق بيشتر
و بنابراين اغلب در جلسات غير عمومي هم حاضر بودند به مجموعة اين جمعيت. داشتند

مي فعال و اين از آية قرآن...شد تر ياسين گفته ال: اسم اصلي ال ياسين بود السلام علي
ين بود كه اين با گروه شد همان ياس ياسين، گرفته شده بود اما اصطلاحي كه تكرار مي

در يازده. به توصيه استاد، ال ياسين وارد فعاليتهاي مختلفي شده بودند. ياسين متفاوت بود
و تعطيل شد از نشريه. سال گذشته ما بيش از ده نشريه داشتيم كه اكثر آنها توقيف هاي ما،

و در زاويه مي ديدگاه تخصصي و بيش از اكثر نشريات كردند تقريباً مشابه نداشتند اي كه كار
و از نظر معنايي بسيار غني محوري، حائز مؤلفه تر از نشريات مشابه هاي تخصصي بودند

مي كساني كه اين نشريه. ديگر . اي از اين كار نداشتند كردند قبلاً هيچ تجربه ها را اداره
مي برنامه ريزي در قدم  كه آنها هم اينشد هاي اول زير نظر خانم پِريا يا افراد ديگر انجام

و زير نظر استاد انجام مي ها همانطور كه از نامشان اين نشريه. دادند كار را تحت آموزش
هنر زندگي متعالي، علم موفقيت، هنرهاي زيستن،: هاي مختلفي بودند پيداست در زمينه

و  ...علوم باطني، اخبار كودكانه، تفكر متعالي
و بعد از اين نشريات بـه وجـود آمـد هاي ديگري NGOبه موازات اين تشكل ها، . نيز قبل

و هنري، تشكل پيام  كـه كـار آنهـا)گروه پيـام(مانند موسسات انتشاراتي، موسسات فرهنگي
و خود استاد گاهي آموزش مي و تربيت مدرس بود دادند يا كساني كه قبلاً آموزش سخنراني

و نويـس)گروههـاي(هاي تشكل. ايشان آموزش داده بودند  فعاليتهـاي مختلـف .... ندگي قلـم
 ...و) جبهه طبيعتNGOمثل(خيريه، زيست محيطي 

و پرحجم و پروژه تر از هر فعاليت ديگر، گروه بزرگتر هاي تحقيقاتي بود كه مستقيم زير ها
و با راهبرد ايشان يا به صورت غير مستقيم توسط خانم پِريا انجام مي  ...شد نظر استاد
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چ شدطي يازده سال گذشته و راهبرد و تحقيقاتي، برنامه ريزي . ند صد پروژة مطالعاتي
و هنوز هم و بسياري تا مراحل نيمه نهايي پيش رفتند بعضي از آنها به مراحل نهايي رسيدند

كه هاي فوق العاده جنبه. در جريان اند اي در اين فعاليتها وجود داشت كه شايد براي كساني
ن از بيرون مي  ...بودديدند باوركردني

شد اگر هم هزينة اندكي وجود داشت توسط دوستان تأمين اين فعاليتها بدون پول انجام مي
مي.شد مي مثلاً. دادند باوركردني نبود اين موضوع براي كساني كه فعاليتهاي مشابه را انجام

را. هزينة ما براي بستن نشريات شايد يك دهم يا يك سي ام نشريات ديگر بود اكثر كارها
واقعاً بعضي. ها بود نكتة ديگر توانايي بسيار پايين بعضي از اين بچه. دادند بچه ها انجام مي

 توانايي شان نزديك به)مثلاً براي سخنراني(گرفتند از آنها در بعضي از كارهايي كه قرار مي
مي صفر بود اما بعد از مدتي بر زمينه  ...شدند اي كه به آن توصيه شده بودند مسلط

و تغييرات بود پراهميت ديگري كه فوق العاده بود، چرخشچيز بعد از آموزش مثلاً. ها
و تصميم گيري روش  در برخورد با)روشهاي سه دهم، هفت دهم يا برنامه ريزي(هاي حل مسئله

مي بعضي مسائل از اين روش مي ها استفاده و واقعاً فكر ها هم اين بعضي. كردند كردند
. داشتندها را از قبل مايه

شد اهداف مختلفي نداشت زيرا فعاليتهاي بظاهر مختلفي كه در طول سالها به ما واگذار مي
و خداگرايي. هدف يكسان بود و. تلاش براي احياء معنويت الهي براي تحقق تسليم الهي

و برقراري ارتباط الهي. خدمت به خدا براي احياء فرهنگ. براي بازگشت دوباره به خداوند
توانمندسازي افرادي كه واقعاً. جهت گيري همة آنها هم يكسان بود.و سوال سازيتفكر

و پيگير بودند، يكي از شاخص ترين اين نتايج بود روال كار مثل ارتقاء كاركرد. مشتاق
 ... كامپيوتر بود

و سوال ساختن را يـاد مـي و سوال كردن . گـرفتيم طي فعاليتهاي به ظاهر مختلف، ما تفكر
و محقق بودن را بيشتر تجربه مي تحقيق و كردن و بعضي از ما بـراي آمـوزش دادن كرديم

و بيشتر با جنبـه. شديم سخنراني كردن آماده مي  از در طول فعاليتها ما بيشتر هـاي پنهـاني
و بي عـدالتي خود خواهي ها، ضعفها، خودباختگي. شديم خودمان آشنا مي  از ها هـا بـه ويـژه

ن مي مايانطريق آينة ديگران، مي تر و بنابراين با وضوح بيشتري آنها را  ...ديديم شد
شديم چيزي كه در اين يكي از نتايج مهم اين مسئله بود كه ما با فعاليتهاي رايگان آشنا مي

مي. دوره زمانه مثل خيال است هاي كردند، دوره الاهيون پولي نمي گرفتند اما تحقيق
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و تحقيق را مي ميگذراند آموزشي تفكر مي. دادند ند، آموزش تفكر و سخنراني ياد گرفتند
را ها براي انجام اين كارها حاضر بودند هزينه خيلي... كردند سخنراني مي هاي سنگيني

. كردند تا يك كار تحقيقاتي به آنها داده شود پرداخت كنند مثلاً چندين سال پيگيري مي
و رويكرد هاي تحقيقاتي غالباً تغيير توان نتيجة اين پروژه و ايجاد هويت محقق  تفكري

و ميزان تلاش و نوع تحقيق و اندازة اين اثر گذاري متناسب با موضوع محققانه در فرد بود
 ...افراد بود

. شد كه واقعاً هيچ تواني در موضوع واگذار شده نداشتند بعضي از كارها به كساني واگذار مي
ب نتيجة بعضي از اين واگذاري و گاهي با نمونهها فوق العاده هاي مشابه، كه توسط افراد ود

يا. توانمند انجام شده بود، امكان مقايسه نداشتند مثلاً بعضي از محققان يا سخنرانان
هنرمندان ما، با وجودي كه از صفر شروع كرده بودند اما در مدت كوتاهي با افراد توانمند در 

.ري داشتندكردند يا حتي گاهي برت آن موضوع خاص، برابري مي
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 جمعيت ال ياسين هرگز فرقه نبود

و نيستيم و برنامه هاي ضد فرقه. ما هرگز فرقه نبوديم بلكه جمعيت ال ياسين، رويكرد

و هفت دليل محكم وجود دارد. گرايي داشته است . براي اين واقعيت، حداقل بيست

ه. تشكل هاي مردمي ما هرگز فرقه نبودند اي مردمي اين تشكل ها همانند تشكل

در اينجا چون مي خواستند. در ديگر نقاط دنيا بودند] NGOتشكل هاي غيردولتي؛[

و همه  و به دنبال يك بهانة مشترك و الاهيون را متهم كنند و همة ال ياسين ما را، مرا

و غيردولتي  از كلمة ] NGO[گير بودند، بجاي استفاده از عبارت تشكل هاي مردمي

دوا را درد. راه را چاه گفتند. شاخه درخت را، شاخ ناميدند.فرقه استفاده كردند

و پرندگان را خزندگان ناميدند تا توجيهي بظاهر موجه براي برخوردهاي قبلي  خواندند

.و برنامه هاي بعدي، به افكار عمومي ارائه شود

و يك چاه. اتهام فرقه به همين سادگي بوجود آمد همانطور كه يك كوه، چاه نيست

و يك فرقه هرگز نمي تواند چنين نمي  تواند كوه باشد، جمعيت ال ياسين نيز فرقه نبود

و هفت دليل اقامه مي شود و اينجاست كه آن بيست يك جنگل. جمعيتي باشد

درختان ميوه، خارزار نيست اما اگر كسي بخواهد همة جنگل ميوه را به آتش بكشد، 

 با خود همراه كند، قانون را هم نظر كند، براي آنكه زمينه سازي كند، افكار عمومي را

و قلب خود سرپوش بگذارد، و بر وجدان هر اعتراض يا سؤالي را از قبل خفه كند

و همة ميوه  كافي است از اينجا شروع كند كه بگويد آن جنگل يك خارزار است

و وجود ندارند . هاي آن سمي هستند يا توهم اند

و پر از معدن جواهرات و اما كوه بزرگ و آبهاي شفابخش را مي شود نابود كرد

اينكار را به اسم پركردن يك چاه خطرناك كه ممكن است جان هر رهگذري را

اما چون. برخي از فرقه هاي مسلمان، خون شيعيان را مباح مي دانند. بگيرد، انجام داد
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ام مي با اين واقعيت مواجه مي شوند كه اينها هم مسلمانند فقط يك كار كوچك انج

و با اين تغيير واژه، زمينه. دهند و بدعت گذار هستند بجاي شيعه مي گويند اينها كافر

 بعضي ها نزول خوارند اما براي حل مسئله از ابعاد...هاي لازم را فراهم مي كنند

و سود است اين مثال در رفتار آدم هاي. مختلف مي گويند اين نزول نيست، بهره

ز  ...ورگو فراوان استتحريف گر يا قدرتهاي

و به همان دلايل ما فرقه نيستيم به همان دلايلي كه يك كوه نمي تواند يك چاه باشد

ممكن است بين كوه با چاه. كه يك جنگل بزرگ ميوه نمي تواند يك خارزار باشد

و هر دو داراي  و مثلاً در هر دو سنگ يافت شود تشابهاتي جزئي وجود داشته باشد

يا يك خارزار ممكن است از جنبه هاي جزئي شبيه به يك جنگل ميوه خطراتي باشند؛ 

باشد اما همة چيز ها در اين جهان از جهاتي مي توانند شبيه هم باشند حتي چيزهايي 

ممكن است ما هم در شرايطي شبيه به فرقه شده. كه با هم در تضاد ظاهري هستند

شبيه توده اي فشرده از دود باشد باشيم همانطور كه ممكن است يك قطعه ابر باران زا 

و باران متراكم است و بد هم تشابهات. كه در واقع دود نيست انسانهاي ظاهراً خوب

و سالم شباهتهاي متعددي با هم دارند. فراواني دارند و. سازمانهاي مافيايي ميان آب

و. آتش هم مي توان شباهتهايي يافت و عمومي  اگر معناي فرقه را معناي مصطلح

جهاني آن بگيريم يعني چيزي مانند صدها فرقة اسلامي، يهودي يا مسيحي، اين تعريف

و صريح در بارة ال ياسين مردود است و. بطور واضح چون اعضاء ال ياسين همه دين

و نه قرار بود در  و مذهب نه تغييري كرده بود و اين دين مذهب خودشان را داشتند

و ناگفته، براي نگاههم. آينده هاي دور هم تغيير كند ين يك سند در كنار اسناد بسيار

و براي. به واقعيت كافي است و خارزار نيست مثل اينكه مي گوييم آنجا جنگل است

و  و ببيني آنها درختان ميوه اند نه علفهاي هرز اثبات آن كافي است نگاهي بيندازي

و فراگير آن، پايه. خارهاي خشكيده و اركان معلومي يك فرقه به معناي عمومي  ها

هويت فرقه اي مي خواهد، يعني اعضاء آن در پاسخ به سؤال من كيستم بايد. دارد
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وقتي از كسي مي پرسي مذهب تو چيست مي گويد شيعة. بگويند مذهب ما آن است

دوازده امامي، سني شافعي يا حنبلي يا زيدي يا شيعة اسماعيلي يا مي گويد مسيحي 

و  ارتدوكس اما اگر در طول بيست سال گذشته از همة ال ياسين كاتوليك، پروتستان

همان جوابي.و الاهيون سؤال مي شد كه مذهب شما چيست فقط يك جواب داشتند

يا. كه قبل از آن داشتند و كساني هم كه قبلاً مسيحي و شيعه اكثراً مي گفتند مسلمان

و مذهب را مي گف »االله رامفرقة«عبارت. تنديهودي يا از اديان ديگر بودند همان دين

و جوابي به اين سؤال، اولين بار از مراكزي شنيده شد كه از مدتها بعنوان يك هويت

و مشخص بود كه اين آغاز يك پروژة ويژه تهاجم است . قبل قصد برخورد داشتند

و براي اولين بار كساني هيچ كس از اين هويت فرقه اي باخبر نبود چون وجود نداشت

. حرف زدند كه مي خواستند بر اساس آن، برنامة برخورد را سازماندهي كننداز آن 

وقتي جمعي هويت فرقه اي معلوم ندارد، اگر به آن بگوييم فرقه، مثل اين است كه

.بگوييم يك توربين، پروانه ندارد

. همة فرقه ها داراي اين ويژگي شاخص هستند...

ح و بيان يك فرقة ديني قائل است كه او تنها يا و حقيقي ترين انعكاس داقل مهمترين

و براي اين ادعا تلاش مي كند تا دلايلي را  و بلكه خود آن است كنندة آن دين اصلي

و بنيانگذار آن با بنيانگذار. براي خود بيابد مهمترين اين دلايل، رابطه ويژة آن فرقه

نه. چيزي گفته نشداما در روند تعليماتي كه ما داشتيم هرگز چنين. دين اصلي است

و و اخبار و نه در خفا؛ حتي دشمنان هم كه پيوسته در بارة ما شايعه مي ساختند آشكارا

و خودم هم به  واقعيات را تحريف مي كردند آنها هم چنين چيزي در بارة ما نگفتند

و فرد رسول االله  . نسبتي قائل شده باشم)ص(ياد ندارم كه هرگز ميان جمعيت ال ياسين

و جز اك و از نظر مذهبي همان مذهب شيعه را داشتند ثر جمعيت ال ياسين شيعه هستند

را)س(يا ائمه هدي)ص(هيچ وقت ادعاي ارتباط با پيامبر اسلام. به آن قائل نبودند

و نه در زندگي خصوصي. نكردم فرقه ها عموماً اولين. نه در ميان مردم، نه با خودم
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سومين حلقه از مقام مذهبي دين اصلي مي دانند اما اين بنيانگذار خود را دومين يا

و آنچه تا  و تفكرات ما .امروز گذشته است بيگانه بودموضوع با روش

نمي توانم بگويم كه مرا به اسم هاي مقدس صدا نمي زدند چون مي زدند اما اين اسم

ن. ها اكثراً نسبت مستقيمي با دين اسلام يا هر دين ديگري نداشتند فر بودند كه نامه چند

و مخصوصاً  و در نامه هايشان مرا به الفاظ مقدسي كه با دين هاي متعددي مي نوشتند

به دوستان مربوطه. دين اسلام ارتباط داشت صدا مي زدند مثلاً مي نوشتند بقيه االله

اگر لازم شد تذكري مستقيم. گفتم به آنها تذكر دهند كه موضوع را تكرار نكنند

در صحبتهاي حضوري هم عموماً كسي از اين اسامي استفاده.ر مستقيمبدهند يا غي

بعد از چند سال ديديم كه آن افراد، مرتبط با يكي از دستگاههاي امنيتي. نمي كرد

و در ارتباط با آنها عمل مي كردند به همين دليل احتمال داديم كه مجموعة  بودند

و من جمله همين بكار بردن عبار و مانند آن كه توسط همين رفتارهاي آنها ت بقيه االله

آن] كمتر از بيست نفر[چند نفر انجام مي شد، جزئي از برنامه هايي باشد كه بعداً ابعاد

.آشكارتر شد

همة فرقه هاي مذهبي از ديدگاه برخي از كارشناسان[اكثر فرقه هاي مذهبي در جهان

و ما عين همان دين اصلي] اديان و حقيقي هستيم. هستيممي گويند ما برحقيم ما اصل

و دليل حقيقي بودنمان هم اين است كه بنيانگذار ما داراي] بقيه در انحرافند[

و اسلامي. نزديكترين ارتباط با بنيانگذار دين اوليه است و مسيحي فرقه هاي يهودي

و بيش داراي همين ادعا هستند ما نه فقط ديگران را رد نمي كرديم بلكه به عكس. كم

اي. اين اتهام، متهم بوديم و تنوع خواهي انديشه ما را طرفدار. متهم به كثرت گرايي

و تسامح معرفي كرده بودند و اشاعه دهندة فرهنگ تساهل و ليبراليزم مي. پلوراليزم ما

و برخوردار از حقانيت  و تفكرات مختلف داراي حق حيات بوده گفتيم كه همة مكتبها

و آنها به  و تبليغ پلوراليزمنسبي هستند، اعضاء ال ياسين.اين مي گفتند تكثرگرايي

و كسي آنها را از اين كار باز نمي داشت و متنوع بودند . داراي انواع تفكرات مختلف
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و مذاهب ديگر هم در ال ياسين كم نبودند اعضاء ال ياسين. اكثراً شيعه بودند اما از اديان

و تفكر مي  و رشته هاي در دهها زمينة مختلف تحقيق و بعضي از آنها به موضوعات كردند

در ميان جمعيت، افراد مرتبط با جريانات فكري ديگري. تحقيقي شان تعلق خاطر داشتند

و به ديگري وارد شوند و ما هرگز از آنها نخواستيم كه از آن خارج هرگز آنها. هم بودند

د و ديدن و يافتن يك فرقه اگر. عوت كرديمرا محكوم نكرديم بلكه همه را به تحقيق

صادقانه بگويد كه بقيه هم احتمالاً داراي حقانيت هستند، به حركتي خطرناك دست زده 

و مي  و حيات خود را در تهديد قرار داده است اما اين چيزي بود كه ما مي گفتيم است

و در بارة آن گفتگو مي شد  ... نوشتيم

م .حسوب مي شود عنصر نفي استيكي از عناصر اصلي فرقه ها كه ركني اساسي
نياز حياتي به نفي] از نظر بعضي از كارشناسان اديان، همة فرقه ها در جهان[اكثر فرقه ها

و تداوم حيات آنهاست و رد كردن ديگران يكي از تدابير اصلي حفظ مي. دارند فرقه ها

و اگر هم در مواردي ديگر فرقه ها و ما برحق ايم و جريانات را گويند ديگران باطل اند

و باطل مي دانند اين. باطل نمي دانند، آنها را با وجود اندكي حقانيت، در مجموع منحرف

در. ويژگي شاخص اكثر فرقه هاست و بقيه و نجات ما هستيم مي گويند راه رستگاري

و هلاكت اند و. گمراهي اكثر فرقه هاي مسيحي، مسلمان، يهودي، هندويي، بودايي، چيني

و ديگران را چون مانند.ي همين را مي گويندآفريقاي بعضي از آنها تندروي بيشتري دارند

مانند برخي از فرقه هاي مسلمان كه خون شيعيان. آنها نيستند، حتي مستحق مرگ مي دانند

و اديان ديگر را واجب مي شمارند و يا بعضي از فرقه هاي يهودي كه مرگ فرق . را مباح

د و صرفاً بر حقانيت خود دست بگذارندفرقه ها عموماً بايد و اين. يگران را نفي كنند

و يافته هاي ديگري نيست بلكه بزرگان آن مردود شمردن، فقط محدود به انديشه ها

و رد مي كنند و از آسمان ماهي. انديشه ها را تخريب مي گويند او نانها را بركت نداد

و جان اين  صحنه سازي را ترتيب داد زيرا قرار بود بعد نياورد بلكه او در همدستي با پترس

و جان به فرزندخواندگي مريم  مي گفتند او خود. درآيد)ع(از او پتروس جانشينش شود

يك فرقة ضديهود. شيطان است چون مي تواند ارواح شيطاني را از بدن انسانها خارج كند
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و تح و وقايع اين دين را ساختگي، جعلي و مستندات و همة اتفاقات ريف شده مي داند

و بنابراين در اينجا تكليف افراد مركزي يعني حضرت  جزء به جزء آن را توضيح مي دهد

آنها به دروغگويي، سوء استفاده، چشم بندي، حقه. روشن است)ع(و مسيحا)ع(موسي 

و شيادي متهم اند مشابه همين اتفاق از جانب عاقلان دورة جاهليت كه جاهلان دورة. بازي

و خداوند)ص(لانيت هستند براي رسول االله، خاتم الانبياء محمد مصطفي عق رخ مي دهد

و منتخبين او اتفاق افتاده  و فرستادگان در قرآن مي فرمايد چنين وقايعي براي همة انبياء

و مخصوصاً در بارة مذهب شيعه رخ داده است109.است . همين اتفاق دربارة خود اسلام

و توهين ها طي سالهاي بسيار دربارة بدترين اتهامات، تحريف  ها، دروغ ها، فحاشي ها

و برعليه پيشوايان بزرگ. رخ داد)ع(اميرالمومنين علي آموزه هاي شيعه تحريف مي شد

و بويژه امام علي شد)ع(شيعه و داستانهاي ساختگي بسيار ساخته مي )ع(علي. دروغ ها

و اين عبادت شمرده مي شد  110...لعن مي شد

و باطل نشمرند، اين خطر قوياً وجود دارد كه پيروان آنها اگر  فرقه ها ديگران را رد نكنند

و براي ادامة و دير يا زود، دچار چندگانگي عملي شوند دچار چندگانگي فكري شده

و انديشه هاي گوناگون مواجه شوند همانطور كه نفت آتش. زندگي با راههاي مختلف

 
ع 109 از افراطيون يهود مي گويند همة معجزات و براي تك تك بعضي و چشم بندي بوده است يساي ناصري دروغ

در زمان خود آنها. آنها توجيهاتي ارائه مي دهند كه به نظر هم درست مي آيد  عين همين اتهام را دشمنان ديگر انبياء
و. بر آنها وارد مي كردند  و قرآن  كتاب بعلاوة اتهامات مشتركي كه هميشه دربارة منتخبان خداوند مطرح شده است

و غيره. مقدس پر است از اشاره به اين موضوع و جادو، قدرت طلبي ، سحر ، ديوانگي دربارة. اتهام دروغگويي
و دارد با زبان ديگري مي گويد  او. عيسي هم مي گفتند او همان تعليمات كتاب مقدس را تحريف كرده معجزات

هم. ند دروغهايي ساختگي شمرده مي شد كه با مهارت ارائه مي شو و اساتيد همين اتهامات دربارة عرفاي بزرگ
و ديوانه شده. مطرح شده است  در دادگاه او شهادت دادند كه او شعبده. مثلاً مي گفتند منصور حلاج دروغگو است

و چشم بندي كرده  يا او را جادوگري قهار ... مي گفتند شمس تبريزي همجنس باز است به همين دليل مولوي. بازي
از. دانستند كه مولوي را با سحر خود به تسخير درآورده است مي از اين دست زندگي اكثر بزرگان تاريخ را اتهاماتي

از اين بزرگان استثنايي بود. خود پر كرده است  ها: منبع. عيسي هم يكي و سايه .عيسي
و 110 در زمان صدر اسلام و مشهور ترين اين تبليغات سوء از بارزترين در زمان حكومت امامان شيعه صورت يكي

آنچنان تبليغات سوء عليه مولاي موحدان صورت گرفت كه زمانيكه)ع(در زمان حكومت حضرت علي. گرفته است
از مردم مي در محراب عبادت به شهادت رسيد بسياري مي آن حضرت !؟خواند پرسيدند مگر علي نماز



...................�����...................  
 ايليـا؛ خدا با من است

330

و آتش گرفتن از مشخ اما.صات اصلي آن است، فرقه هم ديگران را نفي مي كندمي گيرد

و. در جمعيت ال ياسين خود نفي، نفي شده بود و محكوم كردن ديگر انديشه ها رد كردن

و گوناگوني افكار بالا بود. جريانات مردود بود مرا يك مدتي متهم كردند. تنوع انديشه ها

اممدتي گفتند كه اسلا. كه مسيح را تبليغ مي كنم بعضي ها گفتند مبلغ.م را تبليغ كرده

و چيني ام و مكتبهاي شرقي، هندي و دين. انديشه ها مدت كوتاهي مرا مبلغ كتاب مقدس

و  و همة اين حرفها در اخبار و مبلغ وهابيت قلمداد كردند و اندكي بعد مرا مدافع يهود

و گزارشهاي مختلف منعكس مي شد و تناقض با غير از آنكه اين اتهام. سايتها ات در تضاد

هم بودند، خود بيانگر آن بودند كه ما ديگران را نفي نمي كنيم بلكه قائل هستيم كه آنها 

و گاهي بيش و اين نسبت گاهي كم است اين اتفاق. نيز بطور نسبي از حقانيت برخوردارند

و ال ياسين هم رخ داده بود و تك اعتقادي. در اكثر الاهيون و آنها هم تك فكري  نبودند

و برگزاري كارگاههاي و سؤال سازي و آموزش روش هاي تفكر ما با احياء فرهنگ تفكر

و انديشه ورزي، ميدان  و تفكر و توصية به آن، به اين فضاي تحقيق و مناظره تفكري

. بيشتري مي داديم

مو ما فرقه نبودي. ما فاقد صفت نفي بوديم بنابراين آن چيز نفت نيست چون نمي سوزد

ما. چون جدايي طلب نبوديم و درود بر نه. هرگز نگفتيم مرگ بر همه و نه مستقيم

درود بر همة. درود بر همة حقيقت جويان. بلكه گفتيم درود بر همة خداپرستان. غيرمستقيم

و نجات اند اما. درود بر همة زندگان كه به زندگي وفادارند. كساني كه در جستجوي نور

و سلام بيشتر  و شعور بيشتري برخوردارنددرود از. بر آنانكه از نور و سلام بر آنانكه درود

و. حقانيت بيشتري بهره مند هستند و زيباتر درود بر خدايافتگان كه خداوند را خوب تر

و. دوست داشتني تر از بقيه نشان مي دهند و همة كساني كه در فكر صلح درود بر صالحان

و پيوندند  ...دوستي

و تفريق عمل نكند اگر مايعي و اگر فرقه اي بر مرام جدايي  نسوزد نمي تواند نفت باشد

و شعار او مرگ. فرقه نيست و ال ياسين فرقه نبود زيرا نه فقط ديگران را نفي نمي كرد

بر. نبود بلكه يك ضدفرقه بود چون عملكرد آن ضدفرقه اي بود و ديگران را مي پذيرفت
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و معرفت دار و سلام مي همة هدايت شدگان و معرفت خواهان درود ان يا هدايت جويان

و فرقه هاي ديگري تعلق. فرستاد برخي از كساني كه در ال ياسين بودند خود به مكتبها

داشتند اما كسي آنها را مجبور نكرد كه اعتقادات خود را تغيير دهند يا به اعتقادات آنها 

و مرگ بر آنها نگفت و سلام بود نه ال ياسين فرقه. توهين نكرد نبود چون شعار او درود

. مرگ، پيوند بود نه جدايي

و قائل به رهبري و رهبري هستند كه اين رهبر نه فقط مدعي فرقه ها عموماً داراي بنيانگذار

و بر رهبري مذهبي خود] مربوطه[مذهبي آن است بلكه خود را داناترين در دين  مي داند

كه ضرورت دارد فردي كه در رأس آن است قائل به اين مثل سپاهي است. تأكيد دارد

و در عين حال خود را داناترين شخصيت نظامي به نسبت اعضاء( فرماندهي نظامي خود باشد

و بر فرماندهي خود تأكيد داشته باشد)سپاه بنده در طول دوازده سال فعاليت رسمي. بداند

ن و در همة سالهاي قبل از آن قائل به اين امو اجتماعي و نيستم كه داراي سواد مذهبي بودم

و اساساً رهبر مذهبي. يا كارشناس ديني هستم بارها گفتم كه رهبر هيچ فرقه اي نيستم

و مردود مي دانم حتي اگر اين. نيستم و فرقه گرايي را انحراف بارها گفتم كه فرقه

و اين گفتن ها از طريق  بيانيه هاي مختلف موضوع بخواهد در ارتباط با خودم بوجود بيايد

و در مكتوبات بيان شده بود آيا يك سپاه. در نطق هاي عمومي، در جلسات نيمه عمومي

نظامي مي تواند بدون فرمانده باشد؟ آيا فرماندة يك سپاه مي تواند بگويد كه من داراي 

و  سواد نظامي نيستم؟ آيا فرمانده مي تواند بگويد كه من فرماندة يك سپاه نظامي نيستم

نمي خواهم باشم؟ آيا اصلاً چنين سپاهي امكان وجود يا تداوم حيات دارد، يا بلافاصله

و از هم پراكنده خواهد شد؟ اگر يك پيشواي مذهبي، بوضوح اعلام كند كه من  منحل

و با مسائل مذهبي افراد كاري  پيشواي مذهبي نيستم، در امور مذهبي دخالت نمي كنم

خ  111.ود زده استندارم، او دست به نابودي

و ام كه من نه روحانى بارها گفته« 111 و نه قديس. نه زاهدام مى. نه قطبم نه شود نه مذهبىو آنطور كه گفته ام،

و نه چيزهاى مشابه ديگر اعظم عارفم، نه معلم به هيچ وجه. خود خودم نه كسى ديگر. من خودم هستم. ام، نه آواتار
و آن نيستم و مخلوق خداوندم. اين از سايرمىدوستان من كسانى هستند كه مرا همانطور كه هستم. بنده و پذيرند
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و بارها گفتيم به. ما اينها را به همراه بسياري از تصريحات ديگر، بارها و سال هفته به هفته

و شديدتر گفتم. سال و چنان نيستم بلكه. حتي از اين هم بدتر و گفتم كه نه تنها چنين

ه. اساساً مذهبي هم نيستم م يعني آن فرماندة مجازي بگويد من حتي در حد يك سرباز

اين به معناي خودكشي فرقه اي است ولي از آنجا كه ما از همان ابتدا فرقه نبوديم. نيستم

و تصريحات هم موجب خودكشي ما نشد بلكه به ازدياد حيات جمعيت  پس اين اعلام ها

 112.انجاميد

مى آشنايان مى و پليدى آلوده نكنيد زيرا من همان هستم كه و شرك نه خواهم كه مرا در ذهن خود با كفر گويم،
از همديگر محروم مى و ما از اين باشد، ارتباط ما قطع خواهد شد و اگر غير »ميم« ايليا-».شويم بيشتر

در كتاب فيلم مربوط به موضوع تحليل اتهام فرق 112 ه عليه جمعيت ال ياسين، مبحثي طولاني است كه لازم است

و ضدفرقه بودن اين جمعيت. جداگانه اي مورد بحث قرار گيرد در ادامة بحث فوق ساير دلايل فرقه نبودن ال ياسين
( تشريح شده است كه بازنويسي اين فيلم در كتاب ديگري منتشر خواهد شد ا. از شاگردان از يكي )» ميم«يليا به نقل
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هاي گوناگون باخدا به شكل
گويد، هنگامي انسان سخن مي

كه خواب عميق انسان را در 
گيرد خدا بسترش فرو مي

و خوابهاي شب  بوسيله روياها
او با او حرف مي زند، گوشهاي

ه را باز مي و به او شياري كند
و تكبر مي دهد تا او را از گناه

باز دارد او انسان را از هلاكت 
.رهاندو مرگ مي
 كتاب مقدس

إِ« هن فَضْلم منَامكمُ بِاللَّيلِ والنَّهارِ وابتغَاؤكُمُ هنْ آياتممٍ وقَـول لآيـات ـكي ذلنَّ ف
».يسمعونَ

و و جستجوي شما از فزون] نيم[و از نشانه هاي او خواب شما در شب روز
مي. بخشي اوست . شنوند، قطعا نشانه هايي است در اين براي مردمي كه

)23سوره روم، آيه(

 محور بررسي روياها؛ بسوي هنر رويابيني خلاق

 به روايت ال ياسين

و برنامه ريزي ياسين، يكي از واحد و هاي اصلي، واحد بررسي خواب در مركز راهبرد ها
هر روز تعداد زيادي. قرار داشت) همسر استاد(روياها بود كه مسئوليت آن به عهدة خانم پِريا 

و حتي مردم خارج از روند، به اين واحد  و پيروان استاد و رويا از طرف شاگردان خواب
تا. رسيد مي و موضوعي ممكن بود باشند از رويا دربارة مسائل شخصي روياها در هر زمينه

و اجتماعي در. خانوادگي شرح وظيفة اين واحد كه
و  اصل، يكي از محورهاي اصلي مركز تحقيقات

شد روح زايي محسوب ميـمطالعات علوم باطني 
:عبارت بود از

و تفكيك روياها؛ـيك ها در اين مرحله رويا ثبت
و بنابر چند مؤلفة كلي از و خلاصه سازي شده ثبت

تفاوت بين خوابهاي آشفته،. شدند هم تفكيك مي
و بيماري و خوابهايي كه ناشي از فشارها هاي كابوسها

جسمي بود، با روياها كاملاً بارز است بنابراين به 
 113.شوند سادگي هم از يكديگر تفكيك مي

در الاهيسم«در همين ارتباط دو كتاب با موضوعات 113 و» ميم«حاوي تعاليم استاد ايليا» هنر رويابيني ز مينه در

در آستانه اانتشار عمومي است» مكاتب رويابيني« از شاگردان استاد .تاليف يكي
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چه بسيار
هاي شبانه خواب

كه تصميمات روز 
را برهم زده 

.است
)ع(حضرت علي

ا و تفسير روياها با ـ تحليل و نتايج مشخصدو البته همة روياها. هداف معلوم
و تحليل نمي شدند بلكه از بين تعداد زيادي رويا، اغلب فقط چند مورد معدود از اين تفسير

مي. گرفت نظر مورد توجه خاص قرار مي و تفسير اتفاق كه اكثراً زماني پروسة تحليل افتاد
و اضطراري مي و حاو روياي مربوطه حالت ضروري ي پيام داشت
گاهي اين نتايج. بود بسيار مهمي براي خود شخص يا ديگران مي

به صورت مستقيم يا غير مستقيم به فردي كه آن رويا را ديده بود 
و معنايي كه در درون رويا بود امري منتقل مي و اگر هم پيام شد

مي غيرفردي بود، پيام مربوطه فوراً وارد چرخه به هاي ديگر و شد
ب ود به گوش آنها كه بايد برسد، برسد يا بر اساس آن نحوي لازم

 ...كاري انجام شود

هم حتي روشن. هاي بيشماري بشر را احاطه كرده است جهان« بينان كهن

و متفاوت را حدس بزنند نتوانستند تعداد اين جهان در. هاي گوناگون

و قد و دريافت شعور و پرواز روح امكان تجربه اين جهانها و رويابيني رت

ابتدا بايد پذيرفت كه چنين. گردد حضوري كه در آنها وجود دارد، ميسر مي

و دلايل محكم. است ».نه كوركورانه بلكه براساس علائم
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»ميم«گاهشماري از زندگي ايليا

مي. ين فضل خداستا« و خدا گشايشگر داناست آن را به هر كه بخواهد ».دهد،
)54: مائده(

)قسمت سوم(
 روايت يكي از شاگردان قديميبه

ميبعن خواهم مروري سريع داشته وان كسي كه در جاي جاي زندگي ايليا حضور داشته است
باشم از زندگي او؛ البته نه از همة زندگي او بلكه از موضوعاتي كاملاً ظاهري كه اتفاقاً تا 

هر. امروز مورد بررسي قرار نگرفته است . چند بسيار ناقصاين مرور سريع گاهشماري است

 آشنايي با قرآن
و قرآن مي و سپس در بيشتر دوران مدرسه ايليا قبل از ورود به مدرسه با قرآن آشنا بود خواند

و تفسير قرآن بود و نيز.و تحصيل نفر برتر مسابقات قرائت قرآن بيشتر مراسم مدرسه
و در بعضي.شد مراسم صبحگاهي يا ظهر با قرائت قرآن او آغاز مي  مواقع او با چنان لحن

مي آهنگ زيبايي قرائت مي و وجد و در چند مراسم رسمي كرد كه حاضران را به شور آورد
و شوقي كه دچار آن شده بودند، ناخودآگاه براي او دست مي كه حاضران از شدت شور زدند

و تفسي. اين دست زدن برخلاف رسم معمول بود ر او همچنين كلاسهايي در بارة قرائت
و از كودكي تا پايان تحصيل گاهي در اين باره درس مي البته در سالهاي. داد قرآن داشت

ها) چند سال آخر(پايان تحصيل  مطلب او صرفاً در بارة تفسير قرآن بود اما اسم اين كلاس
و او رسماً درباره تفسير قرآن حرف نمي زد . تفسير قرآن نبود

 نفر برتر مسابقات ورزشي
و حكم تحصيل او در چندين رشتة ورزشي مقامدر دورة از هاي قهرماني كسب كرد هايي

و هيئتهاي مربوطه به او اهدا شد از. در بيشتر اين مسابقات او نفر ممتاز بود. طرف مراكز
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و)شائولين(جمله او در مسابقات فوتبال، دو صد متر، كشتي، بوكس، رزمي ، قدرت بدني
مي. كردهاي برتر را كسب شطرنج رتبه كرد عموماً نفر برتر مسابقاتي بود كه در آن شركت

آن. اما يكبار در كشتي به دليل بيماري مقام دوم را كسب كرد و پس از در سالهاي نوجواني
. كردند او چند تيم ورزشي را راه اندازي كرد كه زير نظر او فعاليت مي

ش» امتحان«ايليا بقول خودش بعنوان ميدر مسابقات مختلف در بيشتر مسابقات. كرد ركت
و آمادگي قبلي وارد مي و تمرين  مسابقة كشتي، به مثلاً در همان.شد ورزشي او بدون سابقه

و در و فن بدهيم خاطر دارم كه او براي آنكه ما در كلاس درسمان قرار بود امتحان حرفه
ت همان زمان براي كشتي ثبت نام مي و ثبت نام شدگان را براي ست پزشكي به كردند

فرستادند، ايليا هم به همين دليل در مسابقات كشتي شركت كرد كه تقريباً محلي ديگر مي
او. كرد همة حريفهاي خود را ضربة فني مي بعد از پايان اولين دور مسابقات كشتي كه

شركت كرد، چند تن از مربيان از او درخواست كردند كه در سالن آنها كشتي بگيرد اما او 
ميگفت  بنابراين همان زماني كه در مسابقات. خواهد تيم فوتبالش را همراهي كند كه

مي كشتي اول شد يكي از شاخص ترين فوتباليست ما هايي بود كه ما و در بين شناختيم
و مربي فوتبال بود .بهترين فوتباليست

 هنرمند ممتاز
در يكي از عجيب ترين شاخص  بارة ايليا دارم اين است هايي كه در رابطه با خاطرات خودم
و با كمترين كار در آن زمينه به بالاترين نقطة كه او به هر كاري وارد مي شد به سرعت

كه. رسيد ممكن مي هر چه كه از اين دست كارها به ياد دارم اين است كه او به هر كاري
مي دست مي فر. تعصبي در اين نظر نيست. كرد زد شاهكار آيند نبوده من هم تنها شاهد اين

كه. ام و قضاوت شخصي هم نيست چون همة كارها يا نتايج آن كارها يا شواهدي برداشت
ايليا دهها حكم مسابقات مختلف قرائت قرآن، تفسير قرآن،. مؤيد اين كيفيت باشد وجود دارد

و رشته مي كشتي، فوتبال بر همين. كنم امروز هم همة آنها باشند هاي ديگر داشت كه فكر
و در آن رشته ال او چند بار هم وارد رشتهمنو . ها مقام ممتاز را كسب كرد هاي هنري شد

شد جوايزي هم به همراه حكم از. هايي كه معمول چنين مسابقاتي بود به او اهداء يكي
مي. هاي ديگري هم كه شايد بشود آن را هنري دانست مسابقات آواز بود رشته كنم فكر
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و كلاس چهارم يا پنجم دبست و نفر اول مسابقات آواز ان بود كه در اين مسابقات شركت كرد
و سنتي يا سرود بود. سرود شد .مطمئن نيستم كه آن مسابقات با موضوع آوازهاي اصيل

و يك بار هم فكر مي كنم كلاس دوم يا شايد هم سوم راهنمايي بود كه در مسابقات انشاء
و نفر اول استان شد .نگارش شركت كرد

و رتبة اول شاگر د متوسط
و در موارد درسي رتبة اول يا دوم نداشت اما در دوران مدرسه او عموماً شاگردي متوسط بود

و به راحتي شاگرد سال سوم راهنمايي كه بوديم گفت امسال مي خواهم شاگرد اول باشم
مي. اول شد و آخرين باري بود كه او در درس مدرسه شاگرد اول فكر .شدكنم اين اولين

يادم است وقتي با هم رفتيم تا براي مدرك تحصيلي سوم راهنمايي عكس بگيريم او جلوي
مي دوربين خنده اش بند نمي و هر چه عكاس مي آمد به همين. خنديد گفت كه نخند، بيشتر

و او در حالي كه  و گريه كن دليل به او گفتم براي اينكه نخندي ياد يك چيز غم انگيز بيفت
شداين قيافه  و يادگاري . را به خود گرفته بود، عكاس از او عكس گرفت كه عكسي فانتزي

و بنابراين وارد دبيرستان نمونة مردمي براي دبيرستان، او در مسابقه تيزهوشان شركت كرد
اما از همان اوايل دبيرستان انگيزة خود را براي درس. كه اختصاص به تيزهوشان داشت شد

ميخواندن روزبه روز بيشتر و مدرسه را بطور كامل رها از دست و دو سه سال بعد درس داد
مي درس نميالبته در همان دو سه سال هم چندان. كرد و غيبتهاي طولاني  ...كرد خواند

و تئوريسيني توانا  رفرميست
و مدرسه اخراج شد و ها عموماً ويژگي دليل اين اخراج. او چند بار از كلاس هاي ساختارشكن

و يك سال. تي او بودرفرميس يكي از معلم هايمان در آن سالها به او لقب نيوتون داده بود
كه گاهي او ابراز هايي نظريه.زد بعد از آن يكي ديگر از معلم هايمان او را انيشتين صدا مي

و آنها نميتعجبكرد، مي توانستند قبول كنند كه او اين افراد تحصيلكرده را برمي انگيخت
ر  موضوع بودم كه ايليا خودش در حالي كه اقلاً من شاهد.ا در كتابي نخوانده باشدنظريات

و از كسي يا جايي كمك نمي آنها را طرح مي سال اول دبيرستان بود كه با معلم. گرفت كرد
او. من در مدرسة تيزهوشان نبودم اما در جريان موضوع قرار داشتم. ديني شان درگير شد

روح خدا مطرح كرد كه معلم ديني شان او را متهم كرد كه اين نظريه را اي را دربارة نظريه
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و قصد داشته معلم را تحقير كند البته از كتاب تفسير الميزان علامه طباطبايي آورده است
اين نظريه نه آن زمان در كتاب تفسير الميزان بود نه امروز كه از آن زمان حدود بيست سال 

بر. گذرد مي و برخي از معلمان به دليل همين و تحقير معلم بينش ديني خورد او مورد توهين
و شايد همين باعث دلسردي او از مدرسة تيزهوشان شد . ديگر قرار گرفت

مي او نظريه از كرد كه اين نظريه هاي مختلفي را مطرح و به نوعي نارضايتي ها ساختارشكن
را. هاي موجود بود نظريه هنمايي در سن دوازده سيزده سالگي او مثلاً يادم است كه در دورة

كرد كه بدون نياز به انرژي مدت كوتاهي را روي طرح يك ماشين مغناطيسي كار مي
و با اتكاء به انرژي آهنرباهاي دائمي كار كند از. خارجي بتواند صرفاً به اين طرح در يكي

ول بود كه وارد اين ايده برخلاف تفكر معم. نشريات معروف هم در همان زمان اشاره شد
.دانست شدن انرژي از خارج سيستم را لازم مي

يك در زمينه و خلاق مسئله را هايي كه او استعداد خاصي نداشت همين نظريات بديع
و خطاطي ضعيف بود. كردند طوري جبران مي اصلاً. مثلاً يادم است كه ايليا از نظر نقاشي

ي اما. كي از ضعيف ترين شاگردان كلاس بودنقاشي كردن بلد نبود تا حدي كه از اين نظر
و ... اي استفاده كرد هاي فوق العاده چند بار از ايده يكبار بجاي نقاشي، كاغذ سفيد را ارائه داد

اي نيست پس نقش چون در سكوت واژه. دانست اين كاغذ سفيد را نقاشي سكوت مي
.سكوت بدون تصوير است

 آشنايي با علوم باطني
ي و مدتي را در از حدود سن و طبس رفت و اردكان ازده دوازده سالگي او مدتي به حوالي يزد

و رابطة  و در همان زمان باب آشنايي او با برخي از اساتيد علوم باطني ايراني باز شد آنجا بود
و صميمي شد من. او با بعضي از آنها عميق ازاستاد و استاد نصر االله  جملة اين افراد صور

در. بودند و روشاو و گاهي مدت كوتاهي بر دانش هاي علوم باطني كهن ايراني مسلط شد
و روش. داد براي ما كارهاي عجيبي انجام مي ها را در همان زمان او به بعضي همين دانش

آن از دوستان خودش هم از جمله خود من آموزش مي داد اما ما خارج از شرايطي كه در
و روش مقرر شده بود مجاز به  ها پيش از آشنايي با اين روش. استفاده از آنها نبوديمدانش

و توفيق و توكل و بويژه در بارة مفاهيمي مانند دعا ايليا دربارة تفسير باطني آيات قرآن
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و روش تحقيق مي و پس از آشنايي با اين دانش ها او تحولي كلي را در بارة آنچه پيش كرد
. از اين يافته بود به انجام رساند

االله روحاد معظم علوم باطني است
و بيگاه از يك فرد بزرگ باطني سخن مي گاهي. گفت از همان زمان نوجواني ايليا گاه

و چنين حكاياتي مي . گفت او را در خواب ديده يا در خيابان ديده اما نتوانسته با او حرف بزند
مي او مشخصاتي از اين فرد مي م داد كه ما فكر و در كرديم اين فرد همان اهاآواتار معروف

اين ذهنيت هم به دليل مطالبي بود كه در كتابها در بارة ماهاآواتار. عين حال ناشناخته است
از نظر بسياري از بزرگان باطني ماهاآواتار كسي جز مسيح نيست اما ايليا هرگز. ذكر شده بود

هم چنين چيزي را زد، تا امروز از ارتباط خاصي بين خودش با چنين شخصيتهايي حرف نمي
.از او نشنيده ام

و آشنايي خود با فردي پانزده يا شايد شانزده سالگي بود كه ايليا يكبار به صراحت از ارتباط
. قيافه اش كاملاً تغيير كرده بود. او به در خانة ما آمد. شب بود. سخن گفتاالله روحبه نام 

و بدنش مي دي. لرزيد مثل اينكه رعشه داشت آن. توضيح زيادي نداد...دمگفت او را بعد از
ب و منصفانه است و دورة جديد گويم دورة بسيار حيرت انگيزي شب ايليا به شدت تغيير كرد

.در زندگي اش آغاز شد

 آشنايي ايليا با خانم پِريا
مي. آشنا شد را خوب به ياد دارم) شباب حسامي(روزي كه ايليا با خانم پِريا او فكر كنم

ي  به همديگر نامه نگاري. آنها مدتي را با هم دوست بودند. ازده دوازده سالش بودحدوداً
مي. كردند مي مي تلفن و قرار و. گذاشتند زدند اما بعد از مدتي خانوادة خانم پِريا از آنجا رفتند

.ايليا هيچ آدرسي از آنها نداشت
و يكي. بعد از مدتي او متوجه شد كه آنها در تهران هستند ديگر از دوستان را به تهران مرا

ما فقط يك نشاني از خانم پِريا داشتيم، اينكه او در تهران. فرستاد تا خانم پِريا را پيدا كنيم
در. است و ايليا قبول كرد كه اما قرار گذاشتيم با هر تدبيري كه شده ايشان را پيدا كنيم

ا... عوض آن، كاري را براي ما انجام بدهد و بعد .ز روزها جستجو موفق نشديمدر نهايت
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و چند سال بعد ايليا با خانم پِريا ولي مدت كوتاهي بعد رابطة ايليا با ايشان دوباره برقرار شد
.ازدواج كرد

 هاي وابسته تشكل
از همان زمان نوجواني هميشه در اطراف ايليا تعدادي تشكل وجود داشت كه مسئوليتي

ممعلوم برعهدة آنها بود در زمان نوجواني، او چند تيم. شدند يا ناموفق بودندي كه يا موفق
و از جمله دو تيم فوتبال داشت حدوداً اول. در همان زمان او يك گروه هنري داشت. ورزشي

و بديع بودند راه دبيرستان بود كه يك انجمن كوچك از بچه هايي كه داراي نظريات متفاوت
سا. اندازي كرد و شانزده و دو سالگي او در سالهاي پانزده و پس از آن تا حدوداً بيست لگي

و منسجمي را راه اندازي كرد كه توسط مربيان  و تحقيقي منظم گروههاي مختلف تمريني
و راهبرد مي . بعد از مدت كوتاهي او همة تمرينات ما را تغيير داد. شدند مختلف آموزش داده

و انرژ و احياء و.ي زايي بودتمرينات ما مستقيماً دربارة روح زايي بعداً او از الاهيسم گفت
مي روش و روز نداشتند داد كه سابقه هايي بسيار كهن را آموزش  ...اي در دانش متعارف

و شفاگري تمرين ما دربارة انرژي زايي، مشاهده از دور، ارتباط روحي، انتقال روحي
و روح زايي را راه اند. كرديم مي و در رأس ايليا گروههاي مختلف انرزي زايي ازي كرده بود

شناختند اما مربي بيشتر اعضاء گروهها شخص ايليا را نمي. هر گروه يك مربي قرار داشت
مي خود را بعنوان نماينده در همين زمان ايليا دوباره به سراغ. شناختند اي از يك استاد بزرگ
مي. مدعيان معنوي رفت چيزي از علوم كرد از چند سال قبل او به سراغ هر كسي كه گمان

و دانش اسرار مي مي باطني مي. رفت داند، . رفتم در بعضي از اين ملاقاتها من هم همراه او
بعضي از اقطاب به محض شروع مناظره با اين نوجوان. كردند بيشتر اين افراد از او پرهيز مي
و سال خلع سلاح مي . رفتمدوبار هم به همراه او به سراغ دو پيشگوي بزرگ. شدند كم سن

و اگر من بيش قصد ايليا عموماً اين بود كه اگر چيزي مي و مرا راه ببر داني به من تعليم بده
مي از تو مي هم. تواني به دنبالم بيايي دانم پس تو اما آن دو نفر كه به فاصلة سه چهار سال

و حتي به سراغشان رفتيم چيزهاي ديگري به ايليا گفتند كه براي هر دو نفر ما باورنكردن ي
 ...مضحك بود
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 مقاطع ديگر
برخي از مقاطعي كه در زندگي ايليا بوده است توسط بعضي از دوستان در چند نوبت بيان

. كنم شده است بنابراين من آنها را تكرار نمي

 هاي مردمي؛ جمعيت ال ياسين تشكل
و سخنراني بعد از شروع آموزش و دوره ها متعددي در هاي عمومي، تشكلهاي خودجوش ها

و اين تشكل هاي كشور NGOها به تدريج به بزرگترين مجموعه ارتباط با او تشكيل شد
.كنمميبه برخي از آنها اشاره. شود تبديل شدند كه به مجموعة آنها ال ياسين گفته مي

نشريه علم. نشريه هنر زندگي متعالي. موسسة هنرزندگي متعالي. موسسة علم زندگي
ف. موفقيت حق. موسسه هنرهاي زيستن. هنري اوامر ياسينـرهنگي مركز . انتشارات تعاليم

حم. مجلة علوم باطني جمعيت حركت. انجمن مترجمين. انتشارات ياهو). حاميم(انتشارات
و مركز راهبردي بررسي فرقه. مركز تحقيقات علوم باطني. انجمن جبهة طبيعت. الهي ها

و تحلي. جريانهاي معنوي اي. هاي ماهوارهل برنامهمركز بررسي مركز. مركز مديريت حرفه
و تحقيقات راهبردي و محققان. مطالعات مجلة. مجلة حركت دهندگان. انجمن متفكران

. تفكر متعالي
.هاي ديگري كه يا از آنها بي اطلاع هستم يا در خاطر ندارمNGOو

و كلامي  آثار قلمي
ش غيرعمومي ايليا ها يا جلسات آموز بيشتر محتواي سخنراني

و نوار در به طور متوسط پانزده سال گذشته به صورت فيلم
. باشد صوتي ضبط شد كه اينها در حكم آثار كلامي استاد مي

و ويرايش تبديل به آثار مختلفي اين فيلم ها پس از پياده سازي
شد كه تا امروز تعداد اين آثار به بيش از چهل اثر رسيده است 

ميكه برخي از اين  :كنم آثار را ذكر

تاـفرست مانــو، ترجـده
وـخ ات، نوشته رد توست

 اترين سخنگوىــرس
. تو

)ع(امام علي
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عمارت بزرگ را از
و مردان بزرگ سايه اش

را از تعداد سخنانشان 
 مثل چيني.توان شناخت

» ميم«هاي عمومي ايليا مجموعه كتب تعاليم حق حاوي بخشي از سخنراني.1
» بسم االله الرحّمن الرحّيم«شرح.2
و باطن مكتوبات.3  مكتبهاي باطني
و روش.4 و شش گانه تفكر شامل آموزش روش(هاي تفكر خلاق تفكر متعالي )هاي سي
و نرم افزارهاي ذهني فرمول.5 شامل بيش از هفتصد فرمول ذهني براي اجراي(هاي تفكري

)امور مختلف
 هنر مبارزه متعالي.6
و معنويت مدرن نظريه.7  هاي جهاني
 الگوهاي بنيادي زندگي.8
و برداشتهاي ناراستين.9  شهودهاي راستين

 باطني آيات ظاهريتفسير.10
آي.11  ات كليدي كتاب مقدستفسير
و القاء روح.12  احياگري
 هنر رويابيني در الاهيسم.13
و عدالت حقيقي.14  قضاوت باطني
 فراهنر روح زايي.15
و تئوري.16  هاي عمليات عمليات انرژي زايي
 شيوه كهن ارتباط با ارواح.17
و ناهماهنگ.18  ازدواج هماهنگ
و تغذيه نوراني.19  نورخواري
و كلام آفريننده.20  نگاه خلاق، انديشه سازنده
، دم حاميم)ص(محمد.21
و حركت دهندگان.22  ناجيان جهان
و.23  ...هاي معلم جهاني پيامتعليمات
)هاي جهان پيرامون خواندن نشانه(دانش كهن نشانه شناسي.24
و آوازهاي پرندگان.25  معناي صداهاي طبيعت
زا.26  آموزش مشاوره تحول
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و اديان آينده جهان، تمدن.27  ها
و انرژي روش(طريقه صاد ميم.28 و مهار روحي هاي صيد نورها )ها
و علماءو توصيهها نامه ها، سوالات، پيام(مكاتبات.29 و دانشمندان )هايي به رهبران جهان
و كليدهاي نوراني.30  علم اسماء
و ضد فرقه.31 و مهار فرقه(فرقه و تحليل )ها با موضوع فرقه شناسي
 هاي آينده پژوهي روش.32
و انديشه بينش.33  هاي زندگي ساز هاي بنيادي
... 

و تخريب اجتماعي  ترور رواني
ازتخريب اجتماعي ايليا از حد و بلافاصله پس از انتشار اولين كتاب  ود دوازده سال پيش

و تا امروز ادامه داشته است سخنراني اگر سال آن را درست بگويم. هاي او صورت گرفت
و77شايد حدود سال   بود كه دشمناني كه مدتها در كمين بودند به منزل او دستبرد زدند

و ساير دستنوشته همة فيلم و نوارهاي صوتي و با خود بردند ها اين. هاي در منزل را ربودند
صحنه سازي كه به صورت يك دزدي عادي طراحي شده بود توسط افراد معلومي انجام شد 
و تهديد خود را در جلسات سخنراني ايليا نشان داده  كه پيش از اين، حضور همراه با ارعاب

.بودند
م. مدتي بعد تهديدها شروع شد و تحريف فيلمروش كار تهديدكنندگان هاي سخنراني ونتاژ

ميو دستنوشته و مهمترين قسمت مونتاژ مربوط شد به حذف ابتدا يا انتهاي هاي ايشان بود
مي ها يا جملات يا برش فيلم توانست معناي جملات يا محتواي هاي تنظيم شده كه

 سالها در چند آنها تهديد به انتشار كردند اما در همان. سخنراني را بطور كامل تغيير دهد
و تحريف فيلم مرحله در بيانيه و هاي دفتر روابط عمومي مسئله مونتاژ هاي خانوادگي

و به اطلاع عموم رسيد و هجوم موج تخريب. سخنراني ايليا مورد تأكيد قرار گرفت هاي ها
ساتبليغاتي بر عليه ايليا در سالهاي بعد با سرعتي رو به افزايش ادامه يافت تا  ل در حدود

و ترور شخصيتي او در رسانه1384 شد مجدداً موج جديد تخريب . هاي مختلف آغاز
مياالله رامهاي بزرگ كشور از عبارتي جديد بنام فرقه رسانه و در همين استفاده كردند
و امنيتي مأمور برخورد با فرقة رسانه  شدهاالله رامها اعلام شد كه چهار نهاد عمدة فرهنگي
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ر خبري را كه درباره من شنيدي باوره
و روش نكن مگر آنكه با نشانه و ها ها

با. هايم هماهنگ باشد انديشه اگر خبر
و اصول الهي هماهنگي نداشت  تعليمات
و درباره من نيست . مطمئن باش كه از من

و اگر  همه گفتند كه چنين خبر دروغ
و ناهماهنگي در ارتباط با من ناعادلانه

و منتظر باش تا روح من  است تو قبول نكن
و بزودي دروغ ها واقعيت را آشكار كند

مي. را فاش سازد كه اين به غيرممكن ماند
هر از من دروغي سر بزند يا بي و عدالتي

كه. آلود ديگر حركت جهل ممكن نيست
مي بدهم يا كاري كنم كه در تناقض با تعلي

و كلام الهي باشد اين را مطمئن باش  قرآن
و مبناي تشخيص اخبار پيرامونم قرار 

ام عمل نخواهم من بر خلاف تعليم. بده
ام كرد پس اگر خبري بر خلاف تعليم
و شنيدي بدان آن خلاف واقعيت است

و دروغگو  صبر كن تا واقعيت عيان شود
»ميم«ايليا.رسوا گردد

و عبارتي جدي. اند و معنادار كه جزئي از زمينه سازي براي برخورد رو در رو د، مشكوك
و جمعيت بزرگ ال ياسين بود . مستقيم با ايليا

و رسمي ايليا در سالن افراسيابي استاديوم شهيد شيرودي برگزار شد آخرين جلسة عمومي
و فيزيكي با ايل و جلسة قبل از آن، برخورد مستقيم يا صورت گرفت كه در پايان همين جلسه

و دخالت مردم خنثي شد در بعد از اين جلسه قرار شد جلسه. كه با حضور  استاديوم بزرگ اي
اين مسئله جهت هماهنگي مراحل اداري با همة نهادهاي ذيربط فرهنگي. آزادي برگزار شود

و با مخالفت فوري اين نهادها ختم شد .و امنيتي مطرح
 مدتي بعد از اين مخالفت، يكي از

و تندرو كشور در اقدامي روزنامه هاي مشهور
اي در دادگاه بي سابقه اعلام كرد كه شعبه

هاي مردمي برعليه براي رسيدگي به شكايت
و از مردم خواست به  ايليا تشكيل شده است
آن شعبه مراجعه كنند اما بعد از گذشت 
و به دليل عدم دريافت شكايت  ماهها

 كه خصوصي، شعبة مربوطه اعلام كرد
البته اين حركت رسانه. استپرونده مختومه

اي بسيار عجيب بود چون هيچ دليلي براي 
شكايت مردم وجود نداشت بلكه حمايت 
و مخصوصاً دانشجويان  اقشار مختلف مردم
و نيز جوانان  و فرهنگ و هنر و اصحاب قلم
به حدي فوق العاده بود كه مراكز معلوم به

.ه داده بودنداين جمعيت بزرگ لقب ابرفرق
خبرهاي زيادي منتشر شد كه مأموراني از

و از  يك مركز معلوم به مردم مراجعه كرده
. آنها درخواست شكايت از ايليا را داشته اند

اي عده. هاي مستند ضبط كردند تا در زمان لازم بكار بيايد اينها بعداً شهادت خود را در فيلم
و بلافاصله مطالب خبر از تحت فشار بودن براي شهادت دروغ و جعل سند در بارة ايليا دادند
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و ضبط نمودند كه بالاخره مدت كوتاهي بعد از مختومه اعلام شدن پرونده. خود را ثبت اي
و به اين  بي دليل گشوده شده بود، مأموران طي يك هجوم گسترده به منزل ايليا وارد شدند

شد209 ايليا به زندان انفرادي در ترتيب  طي چند ماه اخير كه ايليا در زندان است. منتقل
و خونريزي اخبار زيادي از شكنجه در. هاي او به بيرون از زندان آمده است ها تخريب او

و رسانه و تلويزيون شتابي صعودي به خود گرفته است سايتها و حتي راديو در. هاي تندرو
و متعدد در شود، در تلويزيون ميزگ مراكز مختلف بر عليه او سخنراني مي ردهاي مختلف

و  ميتقبيح و با تمركز بر اسم ايليا تخريب او راه اندازي سريال] الياس[شود، برعليه او
مي تلويزيوني ساخته مي و به صورت رايگان در مراكز شود، برعليه او كتاب نوشته شود

مي. شود مختلف پخش مي تا به اي ايران هيچكس توان گفت كه در تاريخ رسانه به جرأت
و زير هجوم تهمت و اين حد مورد تخريب اجتماعي و نسبتهاي جعل شده نبوده هاي دروغ

و نفرين افراطيون مذهبي قرار نگرفته است  ...هيچ كس تا اين اندازه مورد نفرت
و در اين داستان كه شاهكاري بزرگ از خداوندو منتظريم تا بدانيم نقشه هاي خداوند چيست

. محول شده استاست چه نقشي به ما

و تو منافقي« و تفرقه كاري نكني، كار تو نفاق است و نفاق . اگر در برابر منافق
و آلوده شدن به آن است تو يا حامي حقي. خاموشي در برابر نفاق حمايت از جريان نفاق

و باطل نيست. يا بر ضد حقي كاري به اين دليل است كه محافظه. حد وسطي بين حق
ميانسان غالباً »ميم«ايليا».كند او را به نفاق آلوده
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 سومفصل

و اعترافات« » اتهامات
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 مراقب مكر خدا باش
 به روايت يكي از شاگردان

او منصور حلاج در آخرين مطلبي كه قبل از مثله شدن، با پسر خـود بيـان مـي كنـد بـراي
خ. نويسد پسرم مراقب مكر خدا باش مي .داوند فريبت ندهدمواظب باش كه

و رحمت خدا نيست امـا ايـن سـخن مـرد بـزرگ خـدا، جز اين نيست كه مكر الهي جز نور
ت  ...مل داردأمنصور حلاج، در اينجا بسيار جاي

و علوم باطني، چيزي جز تلاش براي خـودتخريبي به نظرم اعترافات ايليا، معلم بزرگ تفكر
ك من به درستي نمي.و خودمحكومي نيست  او.ه منظور استاد از ايـن كـار چيـست دانم آيـا

و يكي از آنهـا وعـده مي خواهد به عمد آنچه را كه از سالها قبل به همه ما وعده داده است
و خودتخريبي بوده است، به تحقق برساند؟  و 114خودمحكومي  آيا او مجبور به اين كار است

نف« 114 از اطرافيان شهادت من عين. آلود را به آن وادار كنماقممكن است زماني بر عليه خود شهادت دهم يا بعضي
واقعيت است اما آن را طوري بيان خواهم كرد كه بر ضد من عمل كند اما شهادت آن اطرافيان منافق، دروغ است 

.»نمايد ولي راست مي
و وفاداريتان را محك زده...« ميو من نيز ايمان و بعد از اين هم و پيوند. آزمايم ام و براي براي محك عهدها ها

و ايمان امتحان وفاداري بي ها و درستي خارج گردم، همه ها، اگر ضرورت يابد، و از راستي آنكه به دروغ متوسل شوم
و اگر لازم شود به ترديدتان مي و به محكوم ساختن چيز را انكار خواهم كرد مي افكنم اگر ضرورت. كنم ام تحريكتان

ميو حدود انديشهزنم يابد به حركات نامتعارف دست مي مي هايتان را و چنان بنابر لزوم. شوم كه مرا نپسنديد شكنم
و هر قالبي به خود بگيرم ».گزينم به هر طريق كه بايد ياران خود را برمي. ممكن است به هر كاري دست بزنم

)1378تاريخ انتشار(كتابچه نجوا
در محكوميتي...« و بر عليه افكار اگر هم زماني لازم شود چه بسا خود را  ظاهري قرار دهم، خود را محكوم كنم

و بد پيرامون خود، به جانب خودم دست به شمشير شوم ».افراطي خوب
و به اين كار شديداً علاقمندم« اگر قرار است خودم بت شوم دوست دارم خودم زودتر. من از بت شكني لذت مي برم

م. از همه آن را خرد كنم در بياورم، گفتند اگر اينكار را بكني نتيجه عكسيدر يك سخنراني بزرگ خواستم لباسم را
مي مي » ...گويند دهد، ديدم درست
و تداوم حيات انديشه« مي براي زنده ماندن و هر چيز ديگري را قرباني لازم. كنم هاي الهي اگر لازم باشد خودم اگر

خ هم. واهم كردشود خود را هم محكوم كنم، خود را به بهترين شكل محكوم اگر لازم شود كه براي كار خدا، خود را
م[. انكار كنم كه اين سخت ترين قرباني هاست، آن را با اوج اشتياقم انجام خواهد داد : صاحبه توجه شودبه تاريخ

و آبرو هم كه چاشني اين مائده الهي است] 9/5/1382 و حيثيت آفتاب آمد: منبع».چيزهايي مثل فدا كردن اعتبار
و گوي انتقادي مورخ(دليل آفتاب  )9/5/1382گفت
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ار كه امروز بسياري از ما را تهديد راه ديگري ندارد يا اين رفتار بازمي گردد به تهديداتي مرگب
كند؟ آيا اين كار او امتدادي است از بعضي از رفتارهاي او كه به طريقه ضاد يا ملامتيون مي

كنـد مثـل آنـست كـه گردد؟ مطالبي كه ايليا به عنوان اعتراف در اين فيلم بيان مـي باز مي 
آن بگوييم آسمان خوب نيست چون دود ماشين و غبار، و گرد  را فرا گرفته است يا بگوييم ها

و بي نظير هفت دريا مشكل دار است چون لكه اي است اي جوهر بر كيسه آن مرواريد ناياب
مي. كه مرواريد را در آن قرار داده اند  ام ايليا ! گويد ببخشيد كه به جزئيات شرع عمل نكـرده

هم سوال اين است كه چه كسي در اين دنيا مي ه جزئيـات شـرع عمـل تواند ادعا كند كه به
و. كرده است و به همه احكـام و مذهبي است و كجا ايليا ادعا كرده كه متشرع وانگهي كي

و. جزئيات شرعي عمل كرده است كه حالا بخواهد به عكس آن اعتراف كند  ايليـا هميـشه
و آنطور كه حافظه ما ياري مي  و مكتوبات تصريح كرده است گفته كـه فـردي متـشرع كند

ن  و كلمات مـشابه ديگـر نيـست مذهبي و پيشواي مذهبي ايليـا. يست، قديس نيست، قطب
ام مي مي. گويد من گناه كرده تواند ادعا كند كـه سوال اين است كه چه كسي در اين جهان

حتـي پيـامبران خـدا هـم در دعاهـاي خـود از خداونـد. گناه نكرده يا كم گناه كرده اسـت 
و عفو كندخواستند كه آنها را از شرّ نفس مي و آنها را ببخشد .و شيطان مصون بدارد

اشتباه بزرگ چه بوده؟ اين بوده كه ديگـران بـرايم. ايليا مي گويد من اشتباه بزرگي كرده ام
امـا همـه مـا. مقام الوهي قائل بودند، مرا با الفاظي كه خاص مقدسين است صدا مي زدنـد 

ر  و از چه اههـايي بـا هرگونـه انديـشه خـاص دربـاره شاهديم كه او از ابتدا تا امروز چگونه
از. خودش مقابله مي كرد  همه شاهديم كه ايليا در طول سخنراني ها، در جلسات مختلف را

و از حضور پربركت او داشتند  و دانايي او و حرارت. ايليا، از شعور كسي كه كنار آتش نشسته
ن  و تجربه مي كند، اگر به او بگوييم كه اين آتش يـست، چـه فايـده اي دارد؟ آتش را لمس

به گواهي هـاي متعـدد، او بارهـا. حرص او بيشتر مي شود براي آنكه بگويد اين آتش است 
با آنكه به نظـر كـساني كـه او را مـي. تلاش كرده تا قضاوت مردم درباره اش مثبت نباشد 

و سلام ها را دارد  مـي. شناسند او از معدود زندگان اين جهان است كه شايستگي تجليل ها
و بزرگترين فرد امتش را به او نشان دهد)ع(گويند موسي  . از خداوند تقاضا كرد كه خوبترين

خداوند فرمـود بـه فلانـي] به روايت ديگري تقاضا مي كند بدترين فرد را به او نشان دهد[
و بدترين امت تو را بيابد   در پايان موعد، آن مرد بزرگ،. مهلت بده تا بين مردم جستجو كند
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و مي گويد موسي بدترين فرد امت. نزد موسي مي رود دست خود را به گردنش زنجير كرده
وحي)ع( به موسي. او به هر كس كه نگاه مي كند خود را بدتر از آنها مي بيند. تو من هستم

و خوبترين فرد امت تو است  ما. مي رسد كه اي موسي اين فرد بزرگترين يك بار ايليا گفت
و يكي از شاگردان گفت استاد آيا اين دروغ نيست چون ما دروغ نمي بدترين انسانه  ا هستيم

گوييم، كارمان خدمتگزاري است، براي قصدهاي الهي تلاش مي كنيم، خدا را دوست داريم،
و به او وفاداريم  اگـر. استاد گفت اگر ما بد نبوديم ديگـري هـم بـد نبـود. به او ايمان داريم

و همسايه ما بد باشد ما نم  و انسانها از هم جدا نيـستند ي توانيم ادعا كنيم كه خوب هستيم
اگر چشم كسي سالم باشد اما بدن او فلج شده باشد، او نمي تواند بگويد. همه از يك تن اند

.كه من آدم سالمي هستم
و انديشه گويد ببخشيد كه من انديشه ايليا مي و متكثري دارم هاي بسيار ايـن. هاي گوناگون

تباهي است كه اعتراف بخواهد؟ مثل اينكه يك نفر بگويد ببخشيد كه مـن بـه جـاي چه اش 
و همه ميوه و انگور و موز .هاي ديگر هم دارم يك درخت خرما انواع درختهاي سيب

اينها همان چيزهايي است كه مرا به ياد وصيت منصور حلاج، آن انا الحق گو، به فرزندش
.انداخت كه گفت مراقب مكر خدا باش

.و به ياد كلماتي از خود استاد كه از سالها پيش اكثر ما از او شنيديم
آيا اگر خورشيد به من بگويد كه نيستم، اين پذيرفتني است؟ من آن را تجربه«

حس كرده ام، لمس كرده ام، ديده كرده را ام، بسيار گرمايش را و نورش ام
ر دليل بياورند كه خورشيد چگونه بپذيرم كه خورشيد نيست؟ اگر هزا.ام دريافته

و خورشيد از نگاه من پنهان نيست آيا اين پذيرفتني است؟ حتي اگر شب باشد
و بزودي بر من آشكار بماند، باز هم مي دانم كه خورشيد اكنون نيز در آسمان است

».شود مي
و عده اگر عده« اي بگويند نيست اين در وضع خورشيد اي بگويند خورشيد هست

پس از آن نيز خواهد بود چه اثري و  دارد؟ پيش از آنكه اينها باشند خورشيد بوده
مي بخش آن بهره اي كه خورشيد را پذيرفتند از نور زندگي اما عده و عده مند شوند

مي ديگر يا در تاريكي محكوم به مرگ و دروغ خود مردار و يا در ناداني و. شوند اند
جز. اش بگويد نيستم انهحالا فرض كن كه خورشيد با آن همه نش اين را چه كسي
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مي ابلهان ساده خورشيد هر چه بگويد راست گفته است مگر آنكه. كنند لوح باور
».بگويد نيستم كه بايد اينطور شنيد، هستم
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 انسان به چيست؟

و ادعا نيست. انسان به حرف نيست و عنوان آيا اگر فردي لباس پادشاه يا گدا يا لباس. به اسم

توان او را پادشاه، گدا، نظامي يا روحاني نظامي يا روحانيون را برتن كند به صرف اين لباس مي

و ادعاها هم مانند همين لباس دانست؟ اسم و عناوين كه. ها هستند ها اما واقعيت تلخ آن است

و عناوين، معادل واقعيت شمرده مي را. شود عموماً ادعاها خويعني كسي كه عنوان گدا د به

و ديگران هم غالباً همين گمان را دربارة او دارند داده، گمان مي كه.كند كه گداست كسي

و در آن جايگاه ايستاده يا اسمي به اين مضمون به او داده و روحانيت است يا مدعي عرفان اند

اگر در شناسنامة. كند كه اين حرف شوخي، واقعيت دارد خودش به خودش داده، گمان مي

ميكسي نو كند واقعاً مسيحي شته شده مسيحي يا اگر كسي مدعي است كه مسيحي است، فكر

آيا اگر كسي ماسك دلقك يا ماسك جلاد روي صورتش. است درحالي كه واقعاً اينطور نيست

 گذاشت به اين معني است كه او دلقك يا جلاد است؟ 

و گمانهاي انسان همين حالت را دارند، مثل صورتك هستند كه واقعيت در پشت آنها هايي ادعاها

و ادعا مثل اين لباس است. نهفته است مثل صورتك است؛ مهم آن است كه چه كسي دارد. حرف

و قبلي جهان معتقد بوده. گويد آن را مي اند كه خداپرستند يا ايمان دارند اما اين اكثر مردم فعلي

و ادعاي موحد بودن تا چه حد واقعيت دارد؟ و به عنوان خداپرستي  اگر به معناي موضوع

پول پرستيم،. ها توجه كنيم شايد متوجه شويم كه بسياري از ما اساساً خداپرست نيستيم نشانه

و چيزپرستي . هاي ديگر شيطان پرستيم، شهوت پرستيم، همسر پرستيم، فرزند پرستيم

و حرفها .ي او نيستهمانطور كه دين انسان به شناسنامة او نيست، هويت انسان هم به ادعا

و اين گمان موهوم را حفظ نكنيد من قاتل. من دزد هستم. اين ديوار خيالي را در خود بشكنيد

 منتخب خدامن. من پيامبر هستم. من پادشاهم. من راستگوترين انسانم. من قديس هستم. هستم

و. دروغگو هستم. من ديوانه هستم. من رهبر جهان هستم. من مسيح هستم. هستم شياد
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من هر كاري. توانم من خيلي كارها را نمي. من پليس هستم. من دزد هستم. لاهبردار هستمك

. من آدم خوبي هستم. توانم را مي

ما آن چيزي. برچسب است. لباس است. صورتك است. همه اش ادعاست. همة اينها حرف است

د. كنيم هستيم نيستيم كه گمان مي هايش نشانه 115.اريمما همان چيزي هستيم كه دانايي اش را

و محصولات ما مؤيد آن است. توانش را داريم.را داريم  اگر روي دستگاهي نوشته 116.اعمال

بودند ضبط صوت يا اگر كسي گفت كه فلان دستگاه ضبط صوت است اين الزاماً به آن معنا

اف. شايد ماشين رختشويي باشد. نيست كه آن ضبط صوت باشد تاده شايد ضبط باشد اما از كار

و شايد هر چيز اما اگر آن وسيله صدا ضبط كرد، اگر. ديگري باشد غير از ضبط صوت باشد

مي امكاني را كه از ضبط صوت انتظار مي ما. توان به آن گفت ضبط صوت رود، داشت، آن وقت

و ساخ و اندكي هويت راستين هستيمداراي هزاران هويت دروغين اين هويت راستين. تگي

هركسي در اصل خودش است اما چون زندگي.ر هويتهاي دروغين گم شده استغالباً در زي

پ و نقاشيس خودمان نيستيم بلكه غوطه ور در نقشاكثر ما از نوع اصلي اش نيست ها ها

مي. هستيم و پيوسته سعي . كند كه خيال خود را راحت كند انسان هميشه تمايل به راحتي دارد

اس پس دوست دارد با هر تدلالي يا احساسي كه شده، خود را در قالبي مورد قبول توجيه

و. بپذيرد اگر تقدس گراست دوست دارد خود را فردي با ايمان، مقدس، بي گناه يا كم گناه

مي. مانند اينها بداند يك اگر ملي گراست و تاحدي خواهد خود را سرباز وطن، فدايي وطن

آتش تا آتش نزند،. هاي ذهني استتهها همه ساخاما اين. بقيه هم به همين شكل. قهرمان بداند

و گرم كند. آتش نيست و فريب اسم. نشانة آتش آنست كه بسوزاند، حرارت دهد و ادعاها ها

 
اي اي برادر تو همين انديشه اي 115 و ريشه  مابقي تو استخوان

) مولوي(ور بود خاري تو هيمه گلخني گر بود انديشه ات گل گلشني
»ليس للانسان الا ما سعي« 116
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و بعد به ديگران توصيه كنيد. عناوين را نخوريد ما توهمي. اين را از خودتان شروع كنيد

انيستيم كه دربارة خود بافته ايم يا برايمان .ند بافته

و نوع شعور اوست و نوع نيروي اوست. سنگ محك انسان، دانايي و رفتار. توانايي عمل

مي. زمان حال اوست. اوست و دارد چكار كند؟ از كبكي كه سر خود را زير حالا او كيست

مي برف مي و طعمة شكارچي مي. شود نياموزيم كند و اگر عمري سر خود را زير برف كنيم،

مي زمان زيادي بگذ،ر برفاز اين سر به زي مي رد، برف يخ و منجمد از زند و ديگر سر شود

مي زير آن بيرون نمي . شود آيد بلكه انسان در همان حالت قبر

اي من آدم خوبي هستم، من آدم با خدايي هستم، من آدم چنين يا چناني يك عمر به خود گفته

ب. هستم كن. ياورتا دير نشده، تا برف يخ نزده سرت را بيرون را نشانه. اطرافت را نگاه ها

و خودت را محك بزن از قبول. اگر ديدي چيز بدي هستي، شجاع باش. ببين كيستي. ببين

اين اولين قدم انسان بودن. اگر ديدي كه انسان نيستي، اعتراف كن كه نيستي. واقعيت نترس

و عناوين دروغ را بشكن. است . اقتدار حرفها

مياكثر پادشاهان تار به. دانستند يخ خود را بهترين انسانها بسياري از مردمان زمانه هم آنان را

و عنوان قبول داشتند و چنگيز اكثر اطرافيان. اين نام اما آيا اين واقعيت داشت؟ در زمان هيتلر

و مردم تحت سيطره، آنها را مي مي آنها و ستايش و عناوين ستودند و به آنها القاب كردند

ب و ميپرزرق و روي. دادند رق اما آيا اين ربطي به واقعيت داشت؟ آيا اگر گرگي را بياورند

اي توافق كنند كه به او بگويند پيشاني اش بزنند گوسفند يا لباس ميش را بر تن او كنند يا عده

را گوسفند، گرگ گوسفند مي و بتواند بيماران شود؟ يك طبيب بايد علم طبابت را داشته باشد

ك و توانايي بايد باشد تا بتوان به كسي گفت كه چنان است.نددرمان و عمل آيا با كارت. اين علم

 شود؟ شناسايي يا لقب طبيب، كسي طبيب مي

و شجاع ترين را ها كساني اما زندگي اكثر انسانها عكس اين قاعده است اند كه اين رسم دروغ

را فريب حقه. كنند تعطيل مي مغز تمايل به راحتي دارد. نخوريدهاي سيستم عصبي هورموني
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هر كسي گفت كه من سالم هستم به اين معنا نيست ...و به هويتي كه خود را در آن راحت بيابد

و بلكه داراي نشانه كسي سالم است كه نشانه. كه بيمار نيست هاي هاي بيماري را نداشته باشد

و خوشا به حال كساني. سلامت باشد مياكثر انسانها بيمارند شناسند زيرا كه بيماري خود را

ايد عناوين دروغين را كه به خود بسته. باورهاي بافته شده را از هم بگسليد. شوند درمان مي

و اگر. نترسيد. اند بشكنيد يا به شما بسته اگر واقعيت داشته باشند از جنس نشكن هستند

دو. گرفتشكنند خوشحال باشيد زيرا جاي اين دروغ را واقعيت خواهد مي و داشتن دو پا

و دو از چيزهاي ديگر به معني انسان نيست را. اين به معناي جسم انسان است. دست جستجو

مي. ادامه دهيد و كسي كه هنوز شود، نيمي از جواب كسي كه مسئله را متوجه را پيدا كرده

راه آن اين.كناسم حقيقي خود را پيدا. متوجه مسئله نيست، دو بار بايد جواب را پيدا كند

و خودت باش را. را رعايت كن اما خودت باشحقوق ديگران. است كه دل به آسمان بزن كسي

و اين يك دكترين حيات بخش است دكتريني. قرباني خودت نكن اما قرباني ديگران هم نشو

و مدام به آن عمل مي اذبك پيلة. كردند است كه بزرگان آن را در قوانين زندگي خود داشتند

مي. كردند پيرامون خود را پاره مي مي بعد چه نه شد؟ آيا آنها به آزادي ولي قدمي. رسيدند؟

و نجات زندگي  ميبلند به سوي آزادي  موهوم آنها با پيلة واقعي بعد از اين پيلة. داشتند خود بر

و با خود مواجه مي و ضعفهاي واقعي خود . شدند خود، با قابليتها

و براي هميشه خوشحال شوي حتي اگر.ا دل را خوش نكنه با دلخوش كنك  بايد بگذار حقيقتاً

و عنوان نيست. انسان به حرف نيست. ابتدا رنجي را متحمل شوي و ادعا به دانايي. به اسم

و به توانايي اوست و نتايج اوست همانطور كه درخت به ميوة آنست. اوست .به عمل

» ميم« اثر ايلياـ) جلد دوم-يسم الاه(برگرفته از كتاب تعاليم حق
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آيا شما را خبر دهم
كه شياطين بر چه 

 آيند؟ كسى فرود مى
زنـبر هر دروغ

فـگناه رودــكارى
.آيند مى

)222و221: شعراء(

اي كه در ظرفيت پـذيرش ديگـران نيـست يـا هـست امـا بـر ضـد اگر حقيقتي را پذيرفته«
و منتظـر تهمـت. ديگران است منتظر باش تا هزينه اين ايمان را بپردازي  و تمـسخرها هـا

و توطئه منتظر طرد شدن. اذيتها ان باشي يا وقتي تو بزرگتر از ظرفيت نگاه ديگر.ها ها
ظرفيت آنان از ظرف نگاه تو كمتر باشد اين طبيعي است كـه آنهـا بدبينانـه در تـو ترديـد 

و زير سؤال ببرند و سعي نمايند تو را انكار كنند »ميم« ايليا».كرده

و شاخه دروغ  117هاي بي بار هاي شاخ دار

و بدبينان دروغ راها در اين سالها گاهي دشمنان و جعلياتي

و به ما نسبت مـي دادنـد كـه آنقـدر در آن تنـاقضو ضـد

. نقيض بود كه همان كافي بود تا جوابي به آنها داده نـشود 

و نامعقول بعضي از اين تهمت هاي دروغ به قدري مسخره

ــع  ــا را جم ــين آنه ــتاني از ال ياس ــاهي دوس ــه گ ــد ك بودن

و متـراكم مي و بعد از يك كار بسيار فشرده ، بـراي كردند

مـثلاً اينهـا خطاهـايي بـود. خواندند تغيير روحيه آنها را مي

و سـندهاي جعلـي بـه قـدري متزلـزل اين دروغ. كه ما مرتكب شده بوديم  هاي واضـح

تر اين بود كه آن را از جانب افرادي تصور كنـي كـه يـا هرگـز بودند كه گمان عاقلانه 

يا تفكر نكرده  و با اين حيطه آشنايي ندارند و به انگيزه اند و به عمد هـاي آشنايي دارند

و مضحك عمل مي  و نامعقول مي. كنند ديگر دارند اينطور ناهنجار گفتند من چند مثلاً

و روح را به درون مردم مي  مي هزار زن دارم، هزاران جن و آنها را تسخير كـنم، فرستم

 زيـادي چـاه نفـت آزمايشگاههاي پيشرفته ژنتيكي براي شبيه سازي انساني دارم، تعداد 

و معـدن طـلا در آمريكـا و چند معدن الماس در آفريقاي جنـوبي در كشورهاي عربي

و حتي بعضي از روزنامه ... دارم مي اينها را در سايتها از ها و حتـي بعـداً بعـضي نوشـتند
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و حتي در مراكز قانوني مطرح كردند اينها را در مصاحبه يك مدتي به مـا. هاي رسمي

كه مي دهند؛ بعد در همان جا يا چند روز بعـد اينها اسلام آمريكايي را انتشار مي گفتند

مي گفتند اسلام وهابي مي مي ها را نشر كه گفتند شيعه دهند بعد و چند روز هاي افراطي

مي مي و نه مسلمان گذشت مهـم. اينها همه در تضاد كامل بودنـد. گفتند نه شيعه هستند

ها را يك نفر يـا يـك عـده، بـه مسئله اين است؛ اين. نيست كه كدام نظر درست است 

و از اين دست تناقض فاصلة چند روز بيان مي و نقيض كردند و ضد . ها فراوان بود ها

».به تحقيق بپذير نه به تبليغ«

و مجعـول بـود مثـل و اتهامات خيـالي آنقـدر نـامعقول بعضي از اين نسبتهاي دروغين

و شيشه مغازه ها مي اينكه بگويند فلان پادشاه شب  مي رود و از داخل مغازه ها را هـا شكند

و شكلات مـي  و سـر گردنـه شـبها مـي. دزدد نان و بعـد از توقـف هـا را مـي رود گيـرد

مي ماشين آنجا من پادشاه نبودم امـا از هـر نظـر تـوانگر. كند ها سرنشينان آنها را غارت

 بود پرسيدم اگر پادشـاه بـشوي يك بار از يك نفر كه تا حدي عقب مانده ذهني. بودم

مي اولين كاري كه مي و بانكها را خالي كني چيست؟ گفت فوراً يك باند درست كنم

و با آن از مرز مواد مخدر گفت يك ماشين بزرگمي. گفتم دومين كار. كنم مي خرم

و در شهر پخشمي مي .كنم آورم

و اقتدار به حدي بو خواسـتمد كه هر كـاري كـه مـي در حوزه بعضي از فعاليتها، اختيار

و فرمان نبود، حتي يـك اشـاره هـم كـافي بـود. توانستم انجام دهم مي . نيازي به دستور

و نيست كه از كسي پولي بگيرم اما اگـر در پـانزده سـال گذشـته اشـاره اي نيازي نبوده

مي اي شود، پول شد يا همين امروز اشاره مي  هرگـز احتيـاجي. شـود ها مثل سيل سرازير

مي هر روز، نامه. نبوده كه بنده دختري را فريب بدهم از هاي زيادي رسـيد كـه بخـشي

توانستند شهادت دهند كه اين اتهامات دهها هزار نفر مي ... آنها در موضوع ازدواج بود 
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ــرين و او بهتـــ
ــت . داوران اســ

)57: انعام(

و ايـن يكـي از دلايلـي بـود كـه مـا سـكوت و جنـون آميـز اسـت تا چه حـد نـامعقول

.كرديم مي

و غيرنقدي را به صاحبانشان پس مي ما دهها ميليارد توما و از آنهـان هديه نقدي داديـم

هزاران قطعه طلاي هديه شده را بـه صـاحبانش. نمي پذيرفتيم 

و دشمنان جاهلانه مـي  نوشـتند كـه فلانـي بـه بازمي گردانديم

را. زور گردنبند يك نفر را از گردنش پاره كرده  يك روز ما

و فـردا بـه عنـوان دانـست حامي سـه آتـشة نظـام اسـلامي مـي  ند

و اميد غربي توطئه و عامل و اسلام، مي اي بر عليه نظام ها همين تناقض. كردند ها معرفي

ها با اين حرفهـا البته احتمال داشت كه بعضي. ها كافي بود براي نقش بر آب شدن نقشه

 خـانم. تحت تاثير قرار بگيرند كه اين هم گذرا بود؛ آنهـا بعـد از مـدتي برمـي گـشتند 

و ارتباط دوستانه اي با هم داشتيم مسني بود كه از نظر سني جاي مادربزرگ مرا داشت

مي. او يك رويابين قوي بود. ديديمو گاهي همديگر را مي  يك همين توانست مصالح

 ...داستان جديد را به وجود آورد

و بدخواهي مي و نفرت و تخريـب كننـد دشمنان از سر كينه امـا. خواستند ما را تقبـيح

و غيرخدايي، آنها را به سمت اشتباهي بزرگتر هدايت مي  و آنهـا همان نيات آلوده كرد

رسـيد در كـار شايد مدتي بـه نظـر مـي. شدند در همة اين سالها در دام خود گرفتار مي 

و هر داسـتان، نفـاق منافقـان باطـل مـي خود موفق شده  و اند ولي در پايان هر بازي شـد

ميخداوند مكر آنان را به .گرداند خودشان باز

و نسبتهاي ناهنجاري كه مي و تهمتهاي دروغ دادند به ايـن معنـا نبـود اما اشتباهات آنها

و نفـرت زدگـي سـنگ انـدازي. كه ما اشتباهي نداريم  و بـا عـصبانيت آنها در تاريكي

مي مي مي كردند، آب دهان و فحاشي و اشباحي كردند اما اينها به سمت سايه ريختند ها

مي پرت مي  در. كردند شد كه آنها در غلظت ظلمت آن را تماشا وقتي كه نـور نباشـد،

و سايه  و منتظر اشباح هاي وهـم انگيـز باشـد، حتمـاً تاريكي غليظ، اگر فرد در جستجو
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و اشـباح خيـالي تنهـا انعكـاس انديـشه اين چهره. آنها را خواهد ديد و هاي تـوهمي هـا

 است درون آن تـاريكي پـر از واقعيـت باشـد ولـي ممكن. تصورات آن بينندگان است 

از آنچه آنها مي بينند هيچ يك از آن واقعيات نيست بلكه تصورات موهومي اسـت كـه

و پرمحـصول،. واقعيت دارند  و بدبيني، ممكن است درخـت پرميـوه در تاريكي نفرت

و بدبيني، ريسمان بيـرون رفـتن. ديوي با صد شاخ به نظر آيد   از چـاه در تاريكي نفرت

دريـا را صـحراي برهـوت ببيننـد كـه. ممكن است با ماري زهر آلود اشتباه گرفته شود

و صداي نفس هايش بـه گـوش مـي  و گـاهي آنهـا. رسـد اژدهايي بزرگ در آن خفته

آن رودخانه را مانند ماري بزرگ مـي ديدنـد كـه بـه سـوي همـان چيـزي كـه آنهـا بـه

و ما آن را دريا صحراي برهوت مي  و ... ناميم در حركت استميگفتند افراد كينه جـو

و نفرت زده به دنبال كشف حقيقت نيستند بنـابراين از نـور حقيقـت محرومنـد  مغرض

مي پس در تاريكي مي و زندگي .كنند بينند

و بـس. و واقعيات آنهـا هـم غالبـاً تنهـا تـوهم اسـت  آنهـا كـاملاً بـا. تصورات، نظرات

و به و با هر چه بيگانه نور شنيدن بيگانهروشنايي، با به نور ديدن اند آن را با حرصو اند

مي ولع انكار مي  و بر آن در بافته. هاي آنهاست هاي آنها بافته يافته. تازند كنند هـايي كـه

و اين بافته و ناهنجارند تاريكي به وجود آمده  ...ها هميشه زشت
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سه چيز است كه
در هر كه باشد 
ايمان او كامل 

كه. است مردي
كار خدا از در 

ملامتگران بيم 
و در كار  ندارد

ريـخوي اــش
. كند نمي

)ع(حضرت علي

و روش ملامتيون  118شيوة معرفتي ضاد

. در مقاطعي از گذشته زيادي مذهبي شدممانطور كه گفتمه

و دچار نوعي مذهب . گرايي افراطي شده بودم از تعادل خارج

مي. ام نوار قرآن بود موسيقي را. گفتم پيوسته ذكر اين ذكر

و آن را چند هزار بار و. چند صد بار اين را در فلان ساعت

هايم آنقدر طولاني گاهي سجده. آن را در ساعت ديگر

ك مي ميشد و. برده خوابم اما به دليل اتفاقاتي كه پيش آمد

مي تغييراتي كه در خودآگاهي داد باز از اين حيطه ام رخ

بعد از مدتي در فضاي غيرمذهبي كه سرشار بود. خارج شدم

و آمريكا فرو رفتم و غرب بجاي نوار. از فرهنگ مدرنيزم

نيكي يا موزيك ملل ديگر هاي الكترو هاي كلاسيك غربي يا موسيقي قرآن، موسيقي

و منشاوي. كردم را گوش مي را] از قاريان معروف قرآن[مصطفي اسماعيل جاي خود

و ونجليس دادند مي. به كيتارو بر در آن مقاطع وقتي دختر نامحرم ديدم، يا رويم را

مي مي انداختم كه گناه نكرده باشم اما وقتي در ضد آن فرو گرداندم يا سرم را پايين

13-14مربوط به حدود[م تعداد زيادي دوست دختر داشتم كه با هم راحت بوديم رفت

مي]. سالگي16سالگي تا و كوه و مبناي رابطه خاصي نداشتيم اما با هم جنگل رفتيم

مي. هاي متافيزيكي بود حرفهايمان فقط آموزش . كردم آنها را تشويق به ازدواج هم

ا ميالبته سن همه ما فاصله محسوسي با خواستم كه دچار تصور زدواج داشت ولي

و زناني كه سن بعضي از آنها مثل. غيرواقعي نشوند و مردان تعداد زيادي هم پسر بود

و مادربزرگ پدربزرگ اين مسائل مربوط به سالها قبل از تعليمات انسجام. ها بود ها
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و در فضاهاي مختلف اتفاق افتاد. يافته بود و يكي اين جابجايي كه بارها دلايلي داشت

.شود از مهمترين علل آن شيوه معرفتي ضاد بود كه به آن اضداد هم گفته مي

و در الاهيسم بـاطني اين يكي از روش هايي بود كه به طور جدي به آن گرايش داشتم

اين را از آن معلم بزرگ گرفته بودم.و آنچه از علوم باطني آموخته بودم وجود داشت 

حتـي خـود روش. كننـد ري از اساتيد بزرگ جهان به آن عمـل مـي ولي ديدم كه بسيا 

و كمتر كسي از مطلعان باطني را مـي  يـافتم ضاد هم همچنان در ناشناختگي مانده است

و ظرايف اين طريقه اطلاعي داشته باشد  در فرهنـگ متعـارف بـاطني. كه از چگونگي

از است اما قدمت 119اين طريق كهن تا حدي شبيه به روش ملامتيون   آن بـه قرنهـا قبـل

مي 119 و اساتيد و عارفان از بزرگان معرفت و فضايل خود ملامتيون شامل طيفي شود كه اعتقاد داشتند بايد خوبي ها
و بلكه بعد از اين پنهان سازي خوبي هاي باطني، ظاهر را چنان به ديگران نماياند كه قابل  از خلق پنهان كرد را

و مي. انتقاد باشدملامت و بدبيني مردم قرار گيرند به همين دليل آنها طوري رفتار و ترديد از. كردند تا مورد انتقاد آنها
مي. كردند اين طريق چند انگيزه را تامين مي و همه گير انسانهاست مقابله كردند، جلوي با خودبيني كه بلاي عمومي

و غرور خود را مي و تظاهر ميگرفتند، رياكاري و عمل براي جلب نظر دروغ را در نطفه خفه از ظاهرگرايي و كردند
كه. كردند غيرخدا پرهيز مي و تمجيد خلق بسان زهري كشنده است از نظر ملامتيون تلاش براي جلب تعريف

و نابود كند مي و خداپرستي آنان را مسموم مي. تواند توحيد از مولوي درباره فرعون همين را  شكم گويد كه فرعون
لا تسد«مادرش فرعون نبود بلكه و نا ز مدح خلق ها فرعون شد كن ظليلا النفس مي.»او : گفت امام محمد غزالي

مي« و جائز است آدمي در ليوان شراب آب بخورد تا مردم بپندارند كه او شراب از او سلب بشود و اعتقادشان خورد
ا و دور و او را مذمت كنند و به او ارادت نورزنددرحق او مدح نگويند كه.»و را خالي كنند يك اعتقاد بر آن است

لا يعرفهم غيري«ملامتيون همان كساني هستند كه درباره شان گفته شده  از ملامتيون» اوليايي تحت قبايي و برخي
لا يخافون لومه لائم«به تاكيد بر اين آيه مي)54مائده(»و مي استناد ا«فرمايد كنند كه ز ملامت هيچ ملامت ايشان

و ايمان خود[گري روش هاي مشابه با ملامت گري در فرهنگ هاي باطني مختلف ديده.»باكي ندارند] در راه عشق
در شمنيزم يا زيستن به نور دروني يا طريقه ضاد در الاهيسم، همگي. شود مي روش هايي مانند ناشناخته زيستن

و چين. مشابه روش ملامتيون هستند و اساتيد بزرگدر هند و در ميان ريشي ها، بوداها، سامورايي هاي اصيل و ژاپن
به. ذن نيز گاهي اين روش بعنوان يك شيوه اصولي مورد استفاده قرار گرفته است از اساتيد بزرگ بعنوان مثال يكي

ب و اجراي رسالت روحي خويش، خود را مينام تاج الدين بابا براي پناه بردن به قالب ناشناختگي در. زنده ديوانگي
مي خيابان لباسهايش را در مي و به افراد حمله مي. كند آورد و به بيمارستان رواني تحويل پليس او را دستگير كند

مي مي از اين طريق به فعاليت هاي خود ادامه و او به مدت هجده سال از شاگردان خود دهد و صرفاً با معدودي دهد
از بزرگتري ميكه بعدها ايشان و شيردي بابا كه از استادان معروف باطني. شوند، ارتباط داردن اساتيد شرق يا اوپاسني

مي. بوده اندكه بعدها شهرتي جهاني يافتند از طريق كتك زدن افرادي كه به آنها نزديك مي ايشان كردند شدند سعي
كه. قالب ناشناختني را براي خود حفظ كنند از محققان اعتقاد دارند  اتخاذ شيوه ناشناختگي كه مشابه روش برخي
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ــسيار هوشــمندانه ملامتيــون بــاز مــي و ب و در مــواردي هــم كــاملاً متفــاوت تــر، گــردد

و هدفمندتر از شيوه ملامتيون است خردمندانه ام بـه روش ملامتيـون بـه دليـل علاقـه. تر

مي. همين شباهت نسبي بود  كن طريقه ضاد . گفت از بديها فرار نكن بلكه بديها را مهار

ت ميو چيزي را در خود پرورش مي وقتي و فعال كني، ضد آن هم در تو پـرورش دهي

شـود، هـر چقـدر هر چقدر قدرت تو بيشتر شود امكان ظلم تـو هـم بيـشتر مـي. يابد مي

مي بزرگتر شوي امكان خودبزرگ  و خودپرستي تو هم بيشتر بـه هـر انـدازه. شـود بيني

و توجي  و خرد تو تواناتر شود امكان تحريف ميهفكر پس فقط (...) كند گري هم رشد

و خوبي  و داشتن صفات عالي كافي نيست بلكه بايد از اين هم گذشت هـا خوب بودن

و آنها را به احاطه درآوردو بدي  و بد گذر كـرد. ها را مهار كرد بايد از صفات خوب

.تا نور ذات الهي كه در اصل عاري از هر رنگو صفت است، شايد به ادراك در آيد 

گويـد هاي طريقه ضاد است امـا اصـول ديگـري هـم دارد مـثلاً مـي اين يكي از انديشه

و ظاهر تو بدتر از باطن تـو باشـد  گاهي ضروري است كه ظاهر تو در تضاد با باطن تو

گويد اگر خيلي دانايي گاهي هم لازم است خود را بـهمي. پذيرد اما عكس اين را نمي 

و جهالت بزني  و ضـعيف نـشان اگر توا 120.ناداني نايي گهگـاه ضروريـست كـه نـاتوان

اگر آن سرّ را داري نبايد جز براي اهل آن آشكارش كني بلكه بايد طوري رفتار. دهي

 
و از جمله حضرت موسي از اركان اصلي زندگي اكثر انبياء بزرگ و بقيه بوده)ع(ملامتي است يكي ، عيسي، الياس

و معتقدند كه اين افراد سالهاي زيادي را به اين شيوه زيسته اند البته نبايد فراموش كرد كه شيوه هايي مانند. است
و ملامتيون يا  در تقبيح و كتب متعددي و تقبيح مبلغان اديان بوده است ضاد يا ناشناخته زيستن هميشه مورد انزجار

(انحرافي بودن اين شيوه نگاشته اند )تلخيص.
و همه انبياى عظام ملامتى بوده و اعتراض آنان مشايخ اين قوم گويند آدم ابوالبشر و پيوسته مورد اعراض خلق اند

چ واقع مى و مشركين شد، كه رسول اكرم صلى نانشدند، و ودق منكران و آله وسلم پس از بعثت گرفتار طعن اللهّ عليه
و هزاران نسبت نارواى ديگر نيز بدو دادند، اما او از حال  و مجنونش خواندند، و شاعر و كاهن و اغلب آنان او را كاذب

و لحظه و آنى از امر خداى خود نگرديد نش اى هم و مشرب.دتعالى غافل بنابراين ملامت غذاى دوستان خداست
)شرح اصطلاحات تصوف(.اولياى اوست

 مثل اسكاتلندي-.كند هيچكس بخوبي يك مرد عاقل نقش نادان را بازي نمي 120
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اين. اگر برخورداري از آن، لازم است گاهي تهي از آن بنمايي. كني كه آن را نداري

و اي اصـولي در زنـدگي اكثـر طريقه كهن كه به نظر اساتيد باطني شيوه  انبيـاء بـزرگ

گويـد گـاهي انكـار كـردن بـسيار مهمتـر از تائيـد كـردن ارواح بزرگ تاريخ بوده مي 

 ... است

به شود كه دسته فهم اين روشِ برخورد به رفتارهاي خاصي منجر مي اي از اين رفتارها

و نظر ملامتيون شباهت دارد از. رفتار بنابراين به جاي حرف زدن از طريقه اضداد

ميروش ملامت آن. گويم يون كه كمي به آن شبيه است چون اگر به اندازه كافي درباره

و عجولانه را باعث شود تواند انديشه توضيح ندهم خود اين مي .اي افراطي

».كسي كه خود را پذيرفته، ديگر برايش مهم نيست كه ديگران او را قبول كنند يا نكنند«

مي شيوه ملامتيون يا روش و بزرگـاني كـه در عـصر هاي مشابه آن در ان بزرگان گذشته

 بيشتر بزرگاني كه در گذشته ملاقات 121.شناختم داراي محبوبيت خاصي بود حاضر مي 

و زيباتر از ظاهرشان بـود از. كرده بودم باطنشان بسيار بزرگتر آنهـا خـود را بـه نحـوي

ما چشم عموم پنهان مي  و و سعي داشتند كه بركات حـضورشان غيرمـستقيم ننـد كردند

و اسـتاد ... خورشيد در پشت ابرها به مردم برسد  بعـضي از آنهـا را كـسي بعنـوان معلـم

كـرد بـه عنـوان ديوانـه يكي از اين بزرگان را كـه در تهـران زنـدگي مـي. شناخت نمي

مي مي و از او دوري مي شناختند و اين فضايي بود كه خود او به وجود. ترسيدند كردند

در  و همه چيز با استفاده از اين قالـب، ماموريـت بـاطني. كنترل خودش بود آورده بود

 
در جها ١٢١ مىاول ملامتى كه و اگر حقيقت كه خواهى اول ملامتىن بود آدم بود، اى حضرت جلت بود، زيرا

عجب اشارتى است اينكه بناى.»من يفسد فيها« آنگه گفتند»اتجعل فيها«؛ت جلت كردنداعتراض اول بر حضر
.عشقبازى بر ملامت نهادند

 آن زهد بود كه با سلامت باشد تر كه با ملامت باشد عشق آن خوش
)مرصاد العباد(
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خانـه اش در يـك. رفـتم گاهي به خانـه اش مـي. داد خود را با آساني بيشتري انجام مي

و خرابه بود  مي. ساختمان نيمه كاره كرد كـه اما در اين خرابه موجودي بزرگ زندگي

ن... عمومــاً از آن غافــل بودنــد قــاط ديگــر ديــده بــودم در معلمــان بزرگــي هــم كــه در

و آنهايي كه در دسترس بودند يا كارشان به پايان رسيده ناشناختگي زندگي مي  كردند

به. بود يا قائل بودند كه ماموريت روحي شان همين است  در قرون گذشته هم گرايش

و شيوه  و ملـل مختلـف، بـا سـاختارهاي هايي مانند ملامتيون در فرهنگ ناشناختگي هـا

ميكمي متفا  ...شد وت، در زندگي اكثر ارواح بزرگو بزرگان باطني ديده

و قضاوت مردم در بارة ما چقدر مهم است؟ انسان تا چه حد براي مساعد واقعاً افكار

و اين روال هر چه بيشتر به ... كند؟ تلاش مي)دربارة خودش(كردن قضاوت مردم 

مي هاي ملامتيون شبيه انديشه دي.شد تر ترسيديم بلكه حتي آنان گران نميما از سرزنش

در. ها را هم همراه كرده بودم چند نفر از بچه. كرديم ما را سرزنش كنند را وادار مي

و انجمادهاي] دوازده سيزده سالگي به بعد[آن زمان از اينكه ساختارهاي بستة فكري

مي انديشه مي اي خود را دي. كرديم شكستيم، احساس موفقيت گران از اينكه قضاوت

مي. شديم در بارة ما ديگر آنقدر تأثيرگذار نبود، دچار شعف مي كرديم باطن مان سعي

ظاهر خود را برحسب طيفي كه در آن قرار داشتيم. بسيار خوبتر از ظاهرمان باشد

مي زشت آشكارا. چند سال بعد نماز خواندن علني را هم ترك كرديم. داديم تر جلوه

ت نماز نمي و بلكه رجيح بر اين بود كه تا آنجايي كه مقدور است در خفا نماز خوانديم

مي. بخوانيم و بعضي از آشنايان به من توصيه كردند كه نماز بخوانم، روزه بگيرم

را. كارهاي ديگر و كلام خدا و در جاي ديگري حديث در حالي كه در همان جا

و انديشه تفسير مي مي كردم  ...دادم هاي مذهبي را عمق

و عملي اين جري آن] ضاد[ان فكري و از كه به ملامتيون شبيه بود، علل متعددي داشت

و يكي از  و احياء روح در علوم باطني جمله اين كه يكي از اصول اساسي تعالي

مي روش و.شد هاي كليدي آن محسوب در عين حال كه تو از اسارت افكار



...................�����...................  
 ايليـا؛ خدا با من است

364

ان قضاوتهاي ديگران رها مي و اين اتفاق در تارهاي و كالبد روحي هم رخ شدي رژي

مي مي و ارتباط با حيطه داد، تمريني پيشرفته محسوب هاي شد براي تجربة بيشتر اسرار

و باطني هاي باطنيو اين ناشناختگي يكي از شرايط اصلي بسياري از آيين. ناشناخته

 ... است

و عميق از نظر اجتماعي ارتباط ما با طيفهاي مختلف مردم راحت ميتر برقرا تر در.شدر

اگـر كـسي بـه. شود ديدگاه دروني، اين، عاملي براي محك ايمان به خدا محسوب مي

تواند خدايان ديگري از جملـه خـدايي لااله الا االله معتقد باشد، اگر موحد باشد، او نمي 

و تقبـيح خلـق بـرايش مهـم باشـد  و تحسين او نبايـد از خـداي. به نام قضاوت ديگران

نبايد به ديگران اميدي داشته باشد بلكه. بترسد»م از تو راضي هستند مرد«ديگري به نام 

و مهربان باشد شود انسان در عين حال به چند نمي. اميد او بايد تماماً بر خداوند بخشنده

اگر تكيه اش بـه آسـمان باشـد، ممكـن. تكيه گاه كه درمقابل هم قرار دارند تكيه كند 

توانيم هم براي ما نمي. اين دو ناقض همديگرند. كندنيست كه بتواند به زمين هم اتكاء 

و در عين حـال بـراي رضـايت لـشكريان او هـم  و خشنودي پادشاه عمل كنيم رضايت

از. عمل كنيم بلكه اگر ما خدا را شاد كرديم مردم را هم شاد كرده ايـم  مگـر خداونـد

و خدمت به مردم شاد نمي  پ عدالت، خوبي كردن ادشـاه وفـادار شود؟ اما كسي كـه بـه

و ابـدي، بـراي مـولايش خداونـد انجـام  است بايد اين كارها را براي آن پادشاه يگانـه

 ...دهد

مي در طول همين انديشه و بر اساس آنها ما كارهاي زيادي  ...كرديم ها

مي مثلاً يك بار در خيابان انقلاب چند تا از بچه و پا راه در خيابان. رفتند ها چهار دست

ب  و عضي جاهاي ديگر بعضي از كارورزان قدرتمنـد بـاطني را وادار كـردم كـه وليعصر

 البتـه قبـل از شـروع، 122.درباره مسائلي ظاهراً مضحك براي رهگذران سخنراني كننـد 

و 122 و تعليم دهنده علاوه بر ويژگي ساختار شكني، واجد كه يژگيرفتارهاي ساختار شكن اصيل هاي خاصي هستند
از ساختار شكني مي آنها را از. كند هاي پوچ ممتاز و برتر و درايت عميق اين رفتارها همگي از وجود يك هوشمندي
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بعضي از آنها. آنها با اين كار دچار فشار زيادي شدند. خودم يك بار اين كار را كردم

د  و شايد مشابه آنها و به شدت قدرتمند بودند و رويـابيني ر قابليتهايي مثل انرژي زايـي

و چه بسا در دنيا وجود نداشـت برخـي از آنهـا سـالها بـود كـه. ارتباط روحي در ايران

و انرژي زايي[شبانه روز تمرين  و خودشـان هـم مـستعد بودنـدمي] روح زايي . كردنـد

كـ آنها خود را مثل كوههايي از قدرت مي ه ايـن كوههـا ديدند اما به هر حال لازم بـود

و اين زلزله مي دچار زلزله شوند مي. افتاد ها راحت اتفاق گفتم كه بروند درِ مثلاً به آنها

و غذا بگيرند خانه مي. اي و خانوادگي اش از بقيـه البته به كسي گفتم كه وضعيت مالي

رفتنـد در يـك مراسـم يـا مـي. تـر بـود بهتر بود يا اين كار به هـر دليـل بـرايش سـخت 

رد اگـر آنهـا را از آنجـا بيـرون مـي. خواسـتندو غذا مـي خصوصي كردنـد يـا جـواب

مي مي هـاي مغـروري بعضي از آنهـا را كـه بچـه.شد دادند، اين، اتفاق بهتري محسوب

و اين برايشان شـكننده بـود بودند وادار مي  يـك بـار. كردم كه اداي گدا را در بياورند

و در بل  و اين زماني بود كـه مـرا بلندگوي وانت دوره گرد را گرفتم ندگو آواز خواندم

شود جلوي او موسيقي هم زمزمه پيش از آن بعنوان يك مذهبي تمام عيار كه حتي نمي

مي يك وقتي كفش. شناختند يا به نامحرم نگاه كرد، مي  و بعد بقيـه هاي تا به تا پوشيدم

و بچه 123.كردند مسخره مي  ميهايي كه نيرويم محسو به خاطر قدرت بدني درب شدند

 
و رفتارها از زاويه. كنند سطح معمول حكايت مي در اين گفتارها اي ديده شده كه با وجود در دسترس گويي حقيقت

و قابل فهم بودن، براي  وجود خلاقيت از ديگر عناصر اصلي رفتارهاي بزرگان. ديگران قابل تشخيص نيستبودن
و تقليدي نبودن يك وجه بارز آن است و تعليم دهنده بودن آنهاست. باطني است كه تكراري . ويژگي ديگر، راهبردي

و قوانين بنيادي و با اصول و زيبا يا عجيب بود و گفتارهايي خلاقانه باطن انسان هماهنگي نداشت اگر صرفاً رفتارها
در نهايت بي ضرر ممكن بود مورد استناد قرار بگيرد اما در درون همه اين. صرفاً بعنوان يك نوآوري غيرمفيد يا

و تعليم دهنده وجود دارد بر. رفتارهاي عجيب، منطقي راهبرنده و سويي كه اين رفتارها نشان مي دهند علاوه سمت
و تع . ليم براي روح انساننداعجاب شان حاوي هدايت

گويي ملامت خلق مانند ردايي. گاهي اساتيد باطني خودشان زمينه ملامت شدن را براي خود فراهم مي كنند 123
از چشم خلق پنهان نگه مي دارند و آنها گاهي براي انجام آن دست به اعمالي. است كه آنها خود را با آن مي پوشانند

و و حتي عجيب هارون الرشيد ميخواست كسي را براي قضاوت بغداد«. ساختار شكن مي زنندغيرقابل پيش بيني
وى بهلول.دجز بهلول صلاحيت نداركسي براى اين كار: گفتندهمه اطرافيانش. تعيين كند و قضاوت را به را خواست
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مي آنجا از ما حساب مي كردند همـان كـساني بودنـد بردند اما كساني كه ما را مسخره

مي. بردند كه قبلاً از ما حساب مي  و گاهي با صداي بلند آواز خواندم، در وسط خيابـان

و از اينكه احساس مي  كردم قضاوت ديگران تـأثير خـود را از دسـت داده در بين مردم

امكر است حس مي و رها شده .دم خودم هستم

قبل از اين به دليل آن حس مذهبي، شايد به خاطر ترس از خدا كه شديداً با ترس از

و نظر مردم آميخته بود از دخترها گريزان بودم اما در اين مقطع آزادي. قضاوت

و رها شدن از افكار ديگران، بعضي از حركاتم حتي براي دوستاني كه  خواهي دروني

ميدر اين و خودشان هم از اينكارها . كردند، شوك آور بود جريان همراهم بودند

از] احتمالاً مربوط به زمان چهارده يا پانزده سالگي است[آن زمانها به دليل بعضي

و در بيرون شهر داشتيم حساسيتهايي بوجود آمده بود را. جلساتي كه در طبيعت ما

و تهديدها هم جدي بو به.دتهديد كرده بودند بنابراين مكان آموزشها را به بيرون شهر

و نزديك كوه منتقل كرده بوديم ومي. كنار رودخانه گفتند دنبال شماها هستند

و بعد دستگيرتان كنند مي گفتند ماموران امنيتيمي. خواهند از شما مدرك پيدا كنند

فق. كنند دارند از شما از فاصلة دور فيلم بر داري مي اما.ط تصور آنها بودشايد هم اين

. دانستم اين را يك فرصت مي

از او انكار. اما او نپذيرفت. پيشنهاد كرد و ب. از هارون الرشيد اصرار بود در نهايت شب مهلت خواست هلول يك ولي
مى. تا فكر كند و در ميان بازارهاى بغداد و سوار بر چوبى شده زد فردا صبح خود را به ديوانگى زد و صدا مى دويد

و! ديوانه شده است بهلول: مردم گفتند. دور شويد، راه بدهيد اسبم شما را لگد نزند به هارون الرشيد خبر رساندند
شد: گفتند ول: گفت.ه استبهلول ديوانه در حقوق مردم دخالتتاكرد دينش را به اين وسيله حفظياو ديوانه نشده
.»نكند

كه. شود در آموزشهاي شمنهاي مكزيك هم رفتارهاي ملامتي گون ديده مي و ناملايمات رفتارهايي توام با سختي ها
آن به نظر مي در و از سوي ديگر ناشناختگي و تربيت نفس ميرسد وجه كنترل بطور مثال كاستاندا. زند ها بشدت موج

در يك همبرگر فروشي كار مي در قالب يك كارگر بنام حوئه كوردوبا درطول اين مدت هرگز. كرددر طول يك سال
در مصاحبه و مدتها بعد او هايش به وجود اين قالب كه براي هدفي سالكانه انتخاب شده بود اشاره كسي او را نشناخت

.كرد
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و آمد بود، يكي از بچه و پر رفت ها يادم است كه در وسط خيابان، كه نسبتاً هم شلوغ

ها بوق ماشين. دوست دخترم بود بوسيدم] حدود چهارده پانزده سالگي[را كه آن زمان

و شرايط حاكم... زدند مي و اين با توجه به اوضاع اجتماعي  بر آن زمان، شبيه به انتحار

ها كه از نظر ما اهل موضوع هم نبودند دنبال اين بعضي. رسيد خودكشي به نظر مي

و به زعم خودشان از آن استفاده كنند اين كارها. بودند كه علوم باطني را ياد بگيرند

خو باعث مي و دنبال كار و از ما دست بكشند دشان شد كه آنها هم از ما نااميد شوند

 124.هاي كار بود اين هم يكي از حسن. بروند

مي. آيد چقدر خوب به تصور مي گويم دارم تصوير همين حالا كه دارم اينها را

و تحريف بدگويي مي ها مي هاي بعدي كساني كه خود را دشمن ما مي. بينم دانند بينمو

 
از شيوهاتخا 124 از سوي اساتيد باطني يكي و محك زدنذ رفتارهاي نامتعارف هاي اساسي براي به ميدان كشيدن

و بروز رفتاريست كه در قالب آن رفتار، يك شخصيت بزرگ باطني نه تنها. شاگردان است وجهي از اين پديده، اتخاذ
و بزرگي اش براي ديگران آشكار شود، بلكه اجازه نمي ميدهد كه مقام كند كه عكس آن براي كساني رفتاري پيشه

در ارتباطند مسجل شود در حوزه. كه با او و و فرهنگي متفاوت درباره موضوع ردپاهايي گوناگون هاي جغرافيايي
مي. خودانكاري وجود دارد از تاريخ زندگي اساتيد با رفتارهايي مواجه شويم كه با معيارهاي در فرازهاي گوناگوني

و دفع كننده شاگردان بوده استظاهري، ناخ . وشايند
و شايستگي اول. اند اين رفتارها عموماً داراي سه وجه اصلي و غربال كردن شاگرداني كه استعداد آزمون شاگردان

و) مگسان گرد شيريني(كافي را ندارند؛ دوم جلوگيري از جمع شدن شاگردان دروغين  و سوم تمريني براي تاديب
.استكنترل نفس سالك

و رفتارهايي صحبت«توريه. استفاده از توريه است يك روش در اين خودانكاري، است كه امكان برداشت» ها
در حاليكه عمق معناي آنها چيز ديگري است دوگانه .اي از آنها وجود دارد، ظاهر آنها يك پيام دارد

از افعالي است كه در نظر مردم قبيح بوده اما قبحاز جمله موارد ديگر كه مورد استفاده ملامتيون قرار داشته استفاده
و ديني ندارد نه. شرعي و بدبو يك فعل حرام نيست اما چيزي است كه در نظر مردم بطور مثال پوشيدن لباس كثيف

دسته ديگر از اين تدابير شامل. گيرد تنها منكر محسوب ميشود بلكه عموماً معيار نظردهي درباره افراد هم قرار مي
و افراد بيروني را از فرد فاعل ان عمل مالي بودند كه به نفس فرد لذت نمياع دادند بلكه آن را دچار شكست كرده

. كرد، اما قبح شرعي يا كراهت داشت يا از اين نظر مشكوك بود دلزده مي
در برابر مسجد،مى اصطلاحات و يا ذكر كليسا در مقابل واعظ، ميكده، پير مغان، مغ بچه وو راهب و انتقاد رياكارى

و قلندرى در شعر فارسى رسوخ و ترجيح باده گسارى بر طاعت ريايى آثارى است كه از روش ملامتى زهد فروشى
ميدر شرق هم اين روش بطور گسترده. يافته است .شد اي توسط اساتيد باطني بكار گرفته
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كه كه آنها از شنيدن اين حرفها خيلي خوشحال مي  نگاههاي خداوند شوند اما بايد ديد

و خداوند داستان را چطور نوشته است، چطور پيش مي و چطور به پايان چيست برد

.رساند مي

بزرگترين اشتباه ما اين بود كه در ذهن بعضي از دوستان از همان دوازده سيزده

و بسيار قدسي از من به وجود آمد سالگي، فضايي وهم آن. انگيز فضايي كه در

در بعضي و نوشته نامهها مرا مي ها و كلماتي آنچناني خطاب . كردند هاي خود با الفاظ

و رو در رو كسي مرا به آن كلمات تا جايي كه به ياد دارم بعيد است كه حضوراً

و تأييدي گرفته باشد اما اين نمي تواند توجيه كنندة اين اشتباه خطاب كرده باشد

ات مختلفي براي شكسته شدن اين فضا ما در طول سالهاي گذشته به اقدام. بزرگ باشد

و تكذيب از بيانيه. دست زديم و ها گرفته تا تصريحات ها در سخنراني ها، تا كاهش

و تشويق عملي افراد به رجوع به قرآن اما اين فضا لااقل براي. قطع جلسات عمومي

نم. اي شكسته نشد عده و عوامل زيادي در اين اشتباه بزرگ نقش داشتند ولي ي علل

آن. توانم در نهايت ديگران را مقصر بدانم من هرگز نه تمايلي به اين فضا داشتم نه به

و نه حاضر بودم آن را بپذيرم رد. فكر كرده بودم و هميشه هيچ وقت هم نپذيرفتم

كه. كردم به همة كساني هم كه با هم ارتباط مستقيم داشتيم، اين توصيه را داشتم

 125.همين كار را بكنند

رفتم، اكنون قادر به تعليم گناهكاران بسا اگر به خطا نميچه.ام گناه كرده.ام معصوم نبوده.ام من قديس نبوده...« 125
و بدي همنشين شده...نبودم در كنار آن زيسته با شيطان و مدتها به به همين دليل روش.ام ام و هاي هلاك كردن

و دام انحراف كشاندن، حقه مي ها، مكرها آن هاي جريان شيطاني را از و ايمني و همچنين راه رها شدن  اين.»رادانم
از بيانات ايليا در ). 1377سال(در رد نسبتهاي افراطي پيرامون ايشان مي باشد» ميم«مطلب نمونه اي مطالب مشابه

از سال  و به خصوص پس ، بارها در متون)جريان هدايت الهي(و چاپ كتاب تعاليم حق 1377طول سالهاي گذشته
ها(مختلف در دستر) مانند بيانيه و و مكرراً تكرار شده استمنتشر شده .س عموم قرار گرفته
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خ و نوشته ودم، در مناجات در و ديـدگاههاي ها و در تفكراتم، دريافتها هاي شخصي ام

و دارم اما به خاطر ندارم كه آنها را در جايي بيان كرده باشم  آنچه بيش. خاصي داشتم

و  و از آن دفاع شده اين اسـت كـه مـن تـسليم و بيان شده از همه در من ماندگار است

ه 126.خدمتگزار خداوند هستم  و اين م ادعايي بزرگ است اما چون بـه آن ايمـان دارم

و تعلـيم اش داده ام پـس و قصد تعليم آن را داشـته ام آن را در همة زندگي ام ديده ام

و بارها بيانش كرده ام  و عمدي نبود، اگرچـه هـر. بارها اشتباه بزرگ ما اگر چه دانسته

د كاري كه مي  ميتوانستيم براي جلوگيري از آن بكنيم انجام و انجام  امـا 127دهيم، اديم

يا شبيه بـه حتي اگر يك نفر هم بخواهد تو را در كنار خدا. واقعيتي غير قابل انكار بود

حالا اينكه علل آن چيـست، چگونـه بـه وجـود. او قرار دهد، اين انحرافي بزرگ است 

و نيت تو چه بوده، مسائل بعـدي اسـت   هـاي مـالي، روابـط انـساني، مـا در زمينـه. آمده

و اجتماعي تا جايي كه به آن واقف هـستم خطـايي نداشـتيم شـايد چيزهـايي. فرهنگي

و خبر داشـته باشد كه نتوانسته باشيم ببينيم يا به چشم نيامده  اند اما تا جايي كه ديده ايم

 
و فرجامش اخلاص) در برابر خدا( تسليم،بدان كه آغاز دين«126 )ع(حضرت علي».است
و مكرر استاد در رد توهمات پيرامون ايشان است كه در كتابچه نجوا 127 مطالب زير، نمونه اي از گفته هاي مستقيم

:منتشر شده است)1378در سال(
آن. گر نيستم معجزهمن« و نه مانند و نه سيمياگر، و نه هيمياگر و جادوگر نيستم ...ساحر

و مهمترين كار، ... از اين، مهم نيست كه من كيستم يا ديگري كيست؟ هيچ كس جز خداوند مهم نيست گذشته
در همين تلاش كنيد و آشكاري حضور اوست. شناخت اوست پس  به مهمترين كارپس. مهمترين كار، جلال خداوند
از اين هر كاري بي و نابودكننده است مشغول شويد كه غير  ...ارزش

ح درباره از. رفهاي كفرآميز نزنيد من و سپاس تنها و ستايش و سپاس نگوييد چون ثنا و ثنا جز خدا را ستايش نكنيد
و بس و كسي جز او پاك. آن خداوند متعال است و بس و كامل تنها خداوند است بيخوب كس. نقص نيستو هيچ

و به بزرگي نپذيريد. جز خداوند، بزرگ نيست  ...پس كسي جز او را بزرگ نشماريد
و پوچ.ام من در برابر خداوند متعال هيچ و هر كس ديگري در برابر حق تعالي هيچ به ... پس نسبتهاي. ايم همه ما

همبي. اي نيستو ديگري كارهاي نيستم بدون حضور خداوند، من كاره. من يا ديگري ندهيد اذن او قدرت پلك بر
 ...تر زدن هم ندارم چه رسد به امور سنگين

و شرك در هر قالبي كه باشد بپرهيزيد ».از كفر
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ايم چنين خطاهايي وجود نداشته است ولي همـين يـك اشـتباه، اينكـه كـسي را چنـان

و بزرگ بپندارند كه  مي...قدسي و وزين باشد كه بـه نظـرم از هـر آنقدر تواند سنگين

و خطايي بزرگ  و مـن بـاز هـم. تر است گناه و بيشتر كنـيم ما بايد توبه هايمان را بيشتر

بدانند يا من باعث شده باشم يا يكي ... بايد از اين گناه بزرگ، از اينكه بعضي مرا چون 

. اهـدنا الـصراط المـستقيم. شند، توبه كـنم از دلايلي باشم كه آنها اينطور تصور كرده با 

. صراط الذين انعمت عليهم غيرالمغضوب عليهم ولاالضاّلين

و« تعليم حق درختي است كه ريشه آن عـشق بـه خداونـد، سـاقه ان تـسليم بـه خداونـد
و مبارز بودن است شاخه و توكل، مسافر حق بودن، خدمتگزاري ».هاي اصلي آن ايمان

و در اختيار بودن استاصل نهايي تسل« و اولين تجسم تسليم خدمتگزاري اين. يم است
و حالي رخ دهد مي مي. تواند در هر وضع تواني هر چه هستي بگذاري باشد اما تو

و خدمتگزار باشي و نتوانستن. تسليم و فرودها. در توانستن در. فرازها بنابراين بايد
».اين هسته متمركز بود

ما« و مانند حركت. نند تسليم ابر است به بادتسليم خدا بودن تسليم آب به ظرف آن،
.ربا آهن است بسوي آهن هاي براده

و هم رودخانه كه بسويو مانند ماهياني است كه از جريان رودخانه تبعيت مي كنند
مي دريا مي و كشيده .شود رود

و از خودگذشتگي عاشق است به معشوق .و مانند تسليم

اي شود بلكه نور ذره شمع است به سوختن لكن در پايان، آن شمع نابود نميو مانند تسليم
.پيوندد آن به نور لايزال هستي مي

و مانند تسليم يخ است به نور خورشيد كه اگر يخ در اختيار نور خورشيد قرار گيرد
.شود از گرماي آن ذوب مي

و مرده كه يكي زنده به درون آن رفتو مانند مترسكي بي و جان و در آن سكني گزيد
.مترسك را از مرگ به زندگي آورد
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و به آن آهنگ خود را مي .نوازدو مانند آن ني تو خالي است كه باد از ميان آن ميگذرد

.و مانند تبعيت تصوير در آينه است از صاحب تصوير

و دست است از اراده، كه هر چه اراده بگويد آنها از همان راهو مانند پيروي چشم
و همان كار را ميكنند .اند آنها در تصرف اراده. ميروند

...«
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 128اعترافاتي از ديدگاه مذهبي

و از ديـدگاه فرهنـگ اسـلامي حالا مي خواهم به عنوان يك مسلمان شيعه
و  .ارزيابي كنمايران خودم را نقد

داننـد بـودم؛ سالها قبل براي مدتي فردي بسيار مذهبي بـه همـان معنـايي كـه اكثـراً مـي

و روزه  و شـركت نمازها و جزئي، مـداحي و مستحب، رعايت احكام كلي هاي واجب

و كارهاي معمول ديگر  هم. در مراسم محرم حتي گاهي دستورات احتمالاً مستحب را

ك. كردم رعايت مي و قاري قرآن بودمدر زمان و نوجواني سالها امام جماعت  ...ودكي

و مخصوصاً روشـهاي روح گرايانـه و تكنـولژي 129اما بعد از آشنايي با مكتبهاي باطني

و روش و خلاقـي را بـراي تحقـق باطني، ديدم كه راههاي فوق العاده هاي بـسيار كـارا

و خواسته  مختلفي در دست مردم بود كه ها يافته ام البته در همان زمان، كتابهاي قصدها

مي از روش و معروف شده بود به تكنيكهاي هايي ويژه براي تحقق اهداف سخن گفت

پي روش. موفقيت و الاهيسم باطني اسـتخراج. هايي مانند ان ال اما آنچه از علوم باطني

و كاملتر از روش  و قدرتمندتر ا اينه. هاي متعارف موجود بود كرده بودم بسيار متفاوت

و شيوه مي شامل فنون شـد كـه بـسياري از آنهـا ريـشه در كهـن تـرين هايي فوق العاده

و مكتب و نيـز چـين و هنـد باسـتان و به قديمي ترين زمانها در ايران هاي باطني داشتند

و در جـايي نديـده بـودم. مصر باستان برمي گشتند  . مشابه اينها را از هيچ كـس نـشنيده

و نتـايج كارايي. هنوز هم نديده ام  اينها را با كمك تعدادي از دوستانم امتحان كـرديم

و. آن گاهي حيرت انگيز بود هـا توانمندي بالايي كـه از ايـن شـيوه همين حيرت زايي

. شد اهميت بعضي از جزئيات شرعي را در ذهنم تغيير داد حاصل مي

»ميم«فيلم گزارش مستند از زندگي ايليا: منبع 128
و)روحي( به اين روشها، فرمولهاي انرژيايي 129 . شود گفته ميNX، فنون متافيزيكي
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مهم نيست كه مـا
ــي ــدا را كجــا م خ
پرستيم بلكه مهـم 
ــه  ــت ك ــن اس اي
ــه او را  چگونـــــ

. مي كنيم پرستش 
ايا خدا را آنگونه كه
هست مي پرسـتيم 
؟ خدا روح زنـدگي 
و اگـر بخش است
بخــــــواهيم او را 
عبادت كنـيم بايـد 
عبادت ما به يـاري 
روح خدا باشد كـه 
زندگي جديدي بـه 
. انسان مي بخـشد 
ــه ــن گون ــدا اي خ
عبادت را از ما مـي 

.خواهد
)ع(حضرت عيسي

بلنداي دين ايمان
.به خداست

)ع(علي حضرت

ا نيامانينشان
است كه راست را

 چندهر ني،يبرگز
ز  تو بود،انيبه

بردروغي كه سود
.تو در آن است

)ع(حضرت علي

به مثلاً در گذشته عادت كرده بودم كه اگر خواسته اي دارم

و و صدقه، روي آورمنماز و گاهي روزه. روزه هاي پيوسته

مي چند روزه مي و بعد از سه چهار روز افطار يا گرفتم كردم

هاي واجب، مثلاً صد ركعت نماز بعضي وقتها علاوه بر نماز

ولي حالا. رسيدم خواندم اما هميشه هم به نتيجه نمي مي

و ميانبري براي مي تحقق ديدم كه راههاي بسيار قدرتمند

و خواسته ام روياها بر. ها پيدا كرده البته جو فرهنگي غالب

و چه در اين زمان، مي گفت كه علوم جهان چه در آن زمان

به. دهد موفقيت همين كار را انجام مي اما من اعتقاد زيادي

و آنها را غيرريشه تكنيك و حاشيه هاي موفقيت نداشتم اي اي

و نتايجها اين يافته. دانستمو جزئي مي  كه بارها آزمون شدند

حيرت انگيزي داشتند اين گمان را به وجود آوردند كه نكند

و شريعت لزومي از. ندارددين ولي اين گمان، خيلي زود

ميان رفت چون اهداف دين بسيار بزرگتر از آن است كه 

و اهدافش برساند بخواهد صرفاً انسان را به خواسته دين.ها

پ برنامه. يمودن راه توسط انسان استنقشه خداوند براي

 ...زندگيست

و كمي بعد متوجه شـدم كـه همـه آن روش هـاي فـوق العـاده

و ايـن شـد  و باطن اديان وجود دارد خلاق در باطن كلام خدا

. يكي از چند دليل باطن گرايي در دين



...................�����...................  
 ايليـا؛ خدا با من است

375

ــناخت ــن ش ــازِ دي آغ
ــت و اوج،خداســـــ

و شناخت او باور كردن
،اعتراف به وجود اوست 
ــصديق او ــال تـ و كمـ
و يگانه دانستن اوست
 ، كمال يگانه دانستنش

 ...خالص داشتن اوست 
)ع(حضرت علي

هــر كــه خــود را
فـــروتن ســـازد 
ــد  ــربلند خواه س

 كتاب مقدس.گرديد

و ظـاهر هنوز هم گمان مي كنم كه اصل، باطن دين اسـت

و ساختار اسـت  و.دين، پوسته  بـه نظـرم روح ديـن، عـشق

و فهـم مفـاهيم. تسليم به خداست جان دين، توجه به خـدا

و. است و ظواهر ديني، جسمي است كه اين روح و آداب

و جان، مـرده. گيرند جان در آن جاي مي جسم بدون روح

.است

اصراري نداشتم كه اين نظر درست است امـا بـه هـر حـال

ت آن التزام دقيق را به جزئيات مسائل شرعي از دست بنابراين به سرع. نظرم اينطور بود 

و كـلاً معنويـات مـي. دادم و بخـشندگي، و محبت و اصل موضوع را در ايمان دانـستم

در جلـسات عمـومي هـم مراقـب. سعي داشتم اين را به كسي نگويم. دانم هنوز هم مي 

.بودم كه اين افكار بروز نكند

با گاهي هم اگر مسئله و احكام ديـن پـيش مـي اي در ارتباط آن شريعت آمـد، فـوراً از

و جـان شـريعت بـرايم گذشتم چون نمي مي توانستم اين واقعيت را فاش كنم كـه روح

و ظاهر آن است .بسيار مهمتر از جسم

و متأسفانه هنوز هم گمـان مـي در عوض گمان مي كـنم كـه بـيش از هـر كـسي كردم

ار مفهوم كلام خدا را درك مي  و بـا آن در. تبـاطي زنـده دارم كـنم بارهـا خواسـتم تـا

و بينش صحبت با علماي اسلامي اين انديشه  ها را محك بزنم ها

هنـوز هـم. تا اگر به اشتباه آميخته اند، بر اشتباه آنها آگـاه شـوم 

و انديشه  هـا اشـتباه مشتاقانه آماده ام تا هر كدام از اين ديدگاهها

م  و اگر كـسي چنـين حبتـي را در حـق است، آنها را ترك كنم

و خدمتگزار خداوند داشـته باشـد، بـر دسـتان او بوسـه  اين بنده

مي مي و راهنماي خود .دانم زنم زيرا او را معلم
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گر دشمن به تو گفتا
» استماست سفيد«

حرف او را باور نكن
چون در باطن حرف او 

او. دروغي نهفته است
قسمتي را به تو راست

گويد تا قسمت مي
دروغ را به تو 

اگر از دشمن. بقبولاند
قبول كردي متوجه 

او مي شوي كه منظور
سفيد بودن ماست نبوده 
بلكه اين بوده كه شير 

»ميم«ايليا.سياه است

پرسـيدند وقتي در اين سالها دربارة احكام شرعي از من مي

و دقيـق بـه جوابي نمي  دادم چون خودم هم به طـور كامـل

هـيچ احـساس كردم مـثلاً جزئيات احكام شرعي عمل نمي 

و  و احساسم طبيعي گناهي از نگاه كردن به نامحرم نداشتم

و. عادي بود  شايد اين به آن دليل بود كه با دههـا هـزار زن

در اين پانزده سـال شـايد دههـا هـزار. دختر برخورد داشتم 

سوال از طرف مردم بيان شـده اسـت كـه بخـش اعظـم آن 

در. مربوط به جلسات بزرگ سـخنراني اسـت  يـك گـاهي

جلسه ممكن بود چند صد يا چنـد هـزار سـوال كتبـي داده 

ها موجود است اما مـن از پاسـخ دادن بـه شود كه اكثر اين 

بعضي سوالات مثل آنهايي كه دربارة شـريعت بـود، طفـره 

را مي و مهمترين دليل اين عدم پاسخگويي هم آن بود كه نه خودم ظاهر شريعت رفتم

و نه چندان مبنا قرار مي  و سخت بودم دادم اصـل را روح. در عمل به اين ظواهر، سفت

بـاطن شـريعت، معرفـت. به نظرم روح شريعت، عـشق بـه خـدا اسـت. دانستمو مغز مي 

و محبـت اسـت. توجه به خداست. است االله«. مهربـاني اسـت. قلب دين، بخـشش بـسم

مي. است»الرحمن الرحيم  بـو ظاهر را جسمي و و دانستم كـه اگـر فاقـد ايـن روح اطن

و حتي يك قدم جلوتر،  و خدمتگزاري باشد، بي فايده است قلب باشد، اگر فاقد تسليم

و فقهي را مثل لباسي بر تن كل دين مـي  از. دانـستم احكام شرعي و امـروز درخواسـتم

و و اشـتباه اسـت مـرا راهنمـايي كننـد علماي اسلامي اين است كه اگر اينهـا انحـراف

ميواقعيت را نشانم دهند چون  و چـه به گمانم دهها هزار نفر از كساني كه مرا شناسـند

.بسا ميليونها نفر كه مرا نمي شناسند، از بركات اين روشنگري برخوردار شوند

و انديشه اگر مي هـاي زيـادي بـه هاي عمـيقم را بگـويم بحـران خواستم عمق اعتقاداتم

مي،آمد وجود مي  و به ذكر كليات اكتفـا گرف بنابراين در ارتباط با ديگران حد وسط تم
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ايـن هـم يـك. در همـان حـد كلـي. ها آمده بود همان چيزهايي كه در بيانيه. كردم مي

. مسئله بزرگ ديگر بود، يعني نداشتن اعتقاد كامل به اجراي مو به موي احكـام جزئـي 

و تهمتهاي دروغي كه در اين سالها شنيدم گاهي بعضي چيزها در كنار اتهامات كذب

گويندة اين حرفهاي درست بـا آنكـه ايـن حرفهـا. شد كه واقعيت داشتميهم مطرح 

و متعادل بودند  و تهديد را داشت اما غالباً افرادي هوشمند  در لابـلاي مثلاً. حالت اتهام

و نسبتهاي كذب مثل اينكه من عامل اسـتكبار جهـاني يـا شـيطان آن همه تهمت دروغ

يـك نفـر گفـت او معتقـد بـه طريقـت منهـاي هستم يا فلان كار را كرده ام، يـك بـار 

و چند درجه بايد خفيـف. شريعت است  شـد تـا تـر مـي اين حرف البته كه درست نبود

.واقعيت شود

و غالباً ايمان خود را بسيار بزرگ مـي و مـي من به شريعت ايمان دارم دانـم امـا دانـستم

و معنويات را منه اعتقادم به جزئيات شريعت كم رنگ  اي احكـام ظـاهري، تر شده بود

و نسبتهايي كه دربـارة مـا مطـرح. غيرممكن نمي دانستم  و نه درصد تهمتها بيش از نود

مي مي و فكر و دروغ بود و بركـات ايـن شد، كذب كرديم اگر سكوت كنيم، رحمت

مي تهمت زني  اي مـثلاً يـك بـار در يـك رسـانه. شـد شود، همينطور هم مـي ها آشكار

مي. گفتند كه ما شياد هستيم و اما به دليل حساس شدن مردمي كه مرا شناختند اسـتقبال

هـاي محبـت آميـز تا روزها بعد از آن هديه فرستادند، نامـه. اشتياق مردم چند برابر شد 

و پروژه  هـاي جديـد فرستادند، در واكنش به آن يك جمله تقريباً سه كتاب نوشته شد

و ايـن تهـاجم. تحقيقاتي راه افتاد كه اجازة چاپ آنها داده نشد  هـا را مـا عـين رحمـت

 ... اما به نظرم شايد يك درصد از اين اتهامات واقعيت داشت. دانستيم بركت مي

گفته بودند بدعت گذار؛ البته من هرگز در دين بـدعت گـذاري نكـردم امـا مـثلاً ايـن

و دارم كه بعضي از احكام مذهبي مانند سنگسار، اعدام، ارث ، زمينه را در خودم داشتم

و دية زن را ناموافق با تمدن اين عصر بـدانم بنـابراين موضـوع معنويـت حق سرپرستي

و پلوراليزم معنوي خالي از واقعيت نبود  مي. آزاد زن الآن هم گاهي فكر كنم چرا نبايد
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خداوند مرا براى
رهبانيت) بليغت(

 برنينگيخت، 
مانا بهترينه

دين نزد خدا 
آيينِ آسانِ حنيف 

.است 
)ص(پيامبر خدا

و مـردان يكـسان.و مرد حق يكساني داشته باشند و فرصـتها بـراي زنـان چرا امكانـات

و فرمانده نظـامي شـوند چرا زنان نبايد رئي. نيست و قاضي آيـا واقعـاً اعـدام.س جمهور

و پـا  بهترين گزينه بعنوان اشد مجازات است؟ چه حكمتي در سنگـسار يـا قطـع دسـت

و بسياري سوالات ديگر .هست؟

بايد اعتراف كنم با وجودي كه سواد زيادي درباره مسائل مذهب نـدارم امـا در خـودم

ر  و بعـضي انديـشها در بعضي از بيـنش قائل بودم كه بايد تغييراتي و هـا پديـد آورد هـا

كه. برداشتها را، در اين ارتباط دگرگون كرد  البته آنقدر حجم مسائل وكارها زياد بود

امـا ايـن قـصد را در ذهـن. توانستم به اين كار يا بسياري از كارهاي ديگر بپـردازم نمي

البتـه قـصد نداشـتم كـه مـستقيماً. داشتم كه اگر فرصتي باشد بايد وارد اين مبحث شد 

خواستم ديدگاههايم را با علماء اسلامي در ميان بگذارم با اين استدلال كاري كنم، مي 

مي كه اگر اين ايده و قابل انتقال به عموم بدانند، آن را طرح و ها را موافق شريعت كنند

هايي كه دارم تكراري دانستم ايده ولي حتي نمي. دهند انتشار مي 

 يا نه، آيا قبلاً كسي در اين باره حرفي زده است يا نه، حتي است

و پيچيدگي هاي اسلامي يك كتاب هم نخوانده در زمينة مسائل

ها را هـم تابحـال بـه ايده. بودم يا يك سخنراني هم نشنيده بودم 

و  ــادي ــات بني ــر نظري ــي ب ــا مبتن ــر آنه ــا اكث ــه ام ام كــسي نگفت

.هاي فراگير بودند دكترين

 جملاتي كه در آن زمان گفتم يا نوشتم آن ديـدگاهها بعضي از

 ...كند را منعكس مي
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هر چيزي را قفلي باشد
و قفل ايمان نرمي

.است
)ع(امام باقر

و از نظرم اين اعتقادات مي و تغيير بايست خود را با شرايط

ــين  ــان هم و در جري ــد ــن عــصر متناســب كن تحــولات اي

هماهنگ سازي ممكن است تفسير بسياري از چيزهاي آن 

مي. تغيير كند  بـسم«ي، بايست يكـي از مبـاني اصـل به نظرم

ها بـراي پـرچم باشد حتي معتقد هستم كه اين يكي از بهترين مدل»االله الرحمن الرحيم 

و بخشنده است، اگر مبنا عـشق  و بنابراين اگر مبنا خداوندي شد كه مهربان ايران است

و  زمينه ها، در سياست، اقتصاد، روابط اجتمـاعي، محـيط باشد اين جريان در همة ابعاد

و كل ابع  130.اد تمدني تأثير قاطع خواهد داشتزيست

بـويژه. شناسـد نـه رحمـاء بيـنهم به نظرم دنيا چهرة اشداء علـي الكفـار را از اسـلام مـي

و بنيادگرايان چهرة بسيار خشني از اسلام را در دنيا ترسيم كرده استو  كارهاي طالبان

ن تصور اشتباه براي جهان، اسلام غالباً به عنوان يك دين خشن معرفي شده است كه اي 

.هرچه زودتر ضروري است تغيير كند

من بـه اسـلام. بايست توجه بيشتري شود به جنبة آسان گيري اسلام در همة شئونات مي

و متعـادل علاقمنـدم  و معتدل و گمـان مـي. ميانه كـنم اسـلام نـاب اسـلام غيرافراطـي؛

ب 131.محمدي در واقع همينطور باشد  و مسلمانها بايد توانند ديگران را هـم به نظرم اسلام

و حقانيت دين ديگران را هم بپذيرند  و غيرخودخـواه. ببينند بنابراين اسلام غيرخودبين

را(را  و انعطـاف پـذير كـه قـادر اسـت. مد نظر قرار داده بودم)اسلام حقيقي اسلامي نرم

 
ب:دگويميگاندي ١٣٠ وه حيات شخص پيامبر اسلام دروزورسر مشق بارزي براي رد فلسفه نوبه خود نشانه اجبار

ص.باشد امر مذهب مي 36 كتاب اسلام شناسي غرب
و عبادت خدا را بر بندگان خدا تحميل نكنيد ١٣١ پيامبر.همانا اين دين استوار است با ملايمت در آن وارد شويد
،)ص(اكرم 
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و براي هر مسئله و خود را با شرايط مختلف وفق دهد اي پاسخي دارد حتي جديدترين

 132.يچيده ترين مسائلپ

و اسلام ايـن عـصر بايـد غيرمهـاجم اعتقاد داشتم كه امروز، زمان اسلام جنگجو نيست

باشد اما چهرة جهاني ارائه شده از اسـلام دقيقـاً عكـس آن چيزهـايي بـود كـه دوسـت 

مي. خواستم داشتم يا مي  اگـر نهايتـاً. صلح با همـه. بايست صلح طلب باشد اسلام امروز

فلان تمدن، دين يا كشور صلح كرد حتي در اينجا هم تهـاجم را راه حـل نمـي نبايد با 

و تعامل مي  اسـلامي. با اسلام مدرن موافـق بـودم. ديدم دانستم بلكه راه حل را در مهار

و. كه نه فقط بر دانش كهن بلكه بر دانش روز استوار است  موافق اسلام سياسـي نبـوده

اعتقاد زيادي بـه ضـرورت اجتنـاب. دانستم پذير مي نيستم اما سياست اسلامي را توجيه 

و اينها نداشـتم ... ناپذير مجازاتهاي بسيار سخت اسلامي، مثل  . يا بعضي از قوانين طلاق

ها هم بايد حق طلاق داشـته باشـند، يـا دربـارة مثلاً احساسم اين بود كه در ازدواج، زن

ون بار اصلي زحمات بـه حق سرپرستي معتقد بودم كه حق زن بيش از حق مرد استچ 

وقتي ايليـا،. اين را وقتي بيشتر درك كردم كه خودم صاحب فرزند شدم. دوش اوست 

ديدم كه اين همسرم است كه بار اصلي او را چه در دوران پسرم به دنيا آمد بوضوح مي

و چه بعد از آن به دوش مي  زحمات اصلي مربـوط بـه مـادر اسـت پـس. كشد بارداري

ا گمان مي  امـا سـعي ... ين مادر اسـت كـه بايـد از حـق بيـشتري برخـوردار باشـد كردم

كردم اين اعتقادات را در جايي مطرح نكنم، ننويسم يـا در پاسـخ بـه سـوالات بيـان مي

 ... متأسفانه هنوز هم بعضي از اين مسائل برايم حل نشده است. نكنم

و از هيچ چيز برداشته نشد مگر اين كه آن را زشت« ١٣٢ نرمي با هيچ چيز همراه نشد جز اين كه آن را آراست
 ميزان الحكمه».ساخت
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آيا جز دين خدا را
هر مي جويند؟ با آنكه

و  كه در آسمانها
و  زمين است خواه
ناخواه سر به فرمان 

و  به او نهاده است،
سوي او بازگردانيده 

. شويد مي
و آنچه: بگو به خدا

و  بر ما نازل شده،
و  آنچه بر ابراهيم
و  و اسحاق اسماعيل
و اسباط نازل  يعقوب
و آنچه به  گرديده،
و  و عيسي موسي

از] ديگر[انبياي 
جانب پروردگارشان

داده شده، گرويديم، 
و ميان هيچ يك از 

گذاريم آنان فرق نمي
و ما او را

.فرمانبرداريم
)84و83:آل عمران(

بـا ايـن. دربارة ازدواج، به رابطة قبل از ازدواج تأكيد داشتم

و همـديگر را  و دختر بايد مدتي با هم باشـند اعتقاد كه پسر

و بعد از آن براي ازدواج تصميم  از زواياي مختلف بشناسند

بگيرند چون يكي از شرايط اصلي ازدواج، شـناخت متقابـل 

 ... است

و يهودي معتقد بودم كه اسلام مطلوب آن است كه مسيحي

و اديان ديگر را مـادامي  و هندو وو بودايي كـه خداپرسـت

و در وراي  و خـواهر خـود بدانـد موحد هستند، واقعاً بـرادر

و آنهـا را ماننـد خـود  اختلاف عقيده بـه آنهـا عـشق بـورزد

. دوست بدارد

و آسـان گيـر و انعطـاف پـذير آيا اسلام مطلوب اسلام نـرم

است؟ چيزي كه شايد در عمـل چنـدان امكـان پـذير نباشـد 

نمـي دانـم آيـا. حدود اسـت چون يكي از ابعاد اصلي شرع، 

ممكن است روزي كسي براي اين پيچيدگي جوابي واقعـي 

.و عملي به دست بياورد

و محقق برايم از مسلمان مقلد جذاب تـر بـود مسلمان متفكر

و شناخت مقلد شده باشد  مي. مگر آنكه مقلد براساس تحقيق كردم عمـل بـه روح فكر

و تسليم در براب و معرفت ر خداست، هزاران بار از عمل به جزئياتي كه اسلام كه محبت

و واجـب شوند، مهم از اصول اساسي هم مهمتر شمرده مي دانـم كـه مـي ... تـر اسـت تـر

و شايعات بيـشتر گفتن اين حرفها فرصتهاي بيشتري را براي تخريب  و طرح اتهامات ها

 ...اما واقعيت همين استكند فراهم مي

ن مياتحاد اديان يكي از نقاط مورد تلاش براي. خواستم در آينده دنبال كنم ظر بود كه

برنامه هاي متعددي براي اين مهم. پيوند دادن اديان، واقعيتي بود كه جريان داشت
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و بسياري از آنها انجام شده بود مي شد اديان را در نقاط متعددي به همديگر. داشتم

و  و پيوند اديان، به پيوند ملل و پيوند داد اگر. تمدن ها نيز منجر مي شودنزديك كرد

و به ويژه در نقطة يگانگي خداوند با همديگر  بشود اديان را در نقاط مشترك آنها

و پيوند داد، تحولات بزرگي در جهان به وجود خواهد آمد  ...متحد كرد

و اما آيا مي ... و هندوئيسم را به هم نزديك ... شود اديان بزرگ اسلام، مسيحيت، يهود

گوينـد، كـنم همـة اديـان جهـان بـرخلاف آنچـه گـاه در ايـن بـاره مـير مـي كرد؟ فك 

و. يكتاپرست هستند  شايد ظاهراً از چند خدا صحبت شود اما براي كساني كـه بـا روح

و يكتاپرسـتند   133.درون اين اديان آشنا هستند، روشن است كـه همـة آنهـا هـم موحـد

و در شناخت نادرست است مسئله در سوء تفاهم  134...ها

و. همه مردم در جستجوي حقيقت واحدي هستند. حقيقت يكي است فقط اسامي مختلفي دارد 133 از آب تفاوت ناشي

و اسامي است و طبايع ان. اي رودهاي متعددي استيك درياچه دار. هوا و در كوزه آب برمي دارند از يك رود هندوها
از رودي ديگر مسيحيان. را به نامي مي نامند و و اسمي ديگر بر آن مي نهند از رودي ديگر مسلمانان آب برمي دارند

و آن را چيزي ديگر مي خوانند اگر شخصي با توجه به نام مورد نظر خود بگوي د اين كه دست ماست آب بر مي دارند
و سوء تفاهم هاست. فقط آب است چون چنين نامي دارد مضحك است و اديان به. همين ريشة برخورد ميان فرقه ها

و خون يكديگر را به زمين مي ريزند اما. اين علت است كه مردم به نام دين يكديگر را مجروح مي كنند،مي كشند
و پسنديده نيست خ. اين كار خوب در آرزوي او باشند همه بسوي از ته دل و داوند مي روند اگر خلوص داشته باشند

 راما كريشنا–. همگي او را درك خواهند كرد
، با طرح جوهر مشترك معنوي اديان، وحدت حقيقي اديان را عامل تكثر"وحدت متعالي اديان"شوان در كتاب ١٣٤

و تعدد اديان را تجلياتي الهي معرف و كثرت اگر تمامي اديان صادق هستند: وي ميگويد.ي كرده استاديان دانسته
و اگر آنها متفاوت هستند بدين سبب كه خداوند به زبانهاي  بدين جهت كه خداوند بوده كه هربار صحبت كرده
و انحصار گرا  و اگر آنها مطلق گرا و هماهنگي باشد در تطابق و اختلاف آنها متفاوت سخن گفته كه با ظرفيت تنوع

از آنها گفته استهستند، در هركدام !من: چون خداوند
در سطح شريعت باهم نسبتي ندارند» رنه گنون« ، انديشمند ديگري كه با شوان همفكر است نيز معتقد است؛ اديان

در مرتبه متعالي با هم حقيقت اديان واحد است،: گنون مي گويد. وحدت دارندچون هريك شريعت خود را دارند، اما
و بحران ارزشهاي معنوي در اين قرن دارند اهميت بح در اين است؛ آنهايي كه توجه به وضعيت بحراني قرن بيستم ث

.و اينكه حقايق مذهبي زير سوال قرار گرفته است معتقد هستندكه بياييم رجوع كنيم به حقيقت مشترك اديان
در عين حال كه قايل به همزيستي اديان هستند، ملتزم به و شوان : گنون معتقد است.شريعت خاتم مي باشند گنون

و سطوح ظاهري چه اختلافاتي بين اديان است در حد شريعت كه.در حال حاضر، نبايد بحث كنيم كه بحث اين است
و شريعت اسلام شويم و اين اصل است، بدون اينكه منكر خاتميت .خود معنويت دچار بحران شده است
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و براي آنها هـم حقانيـت من اسلامي را در نظر داشتم كه با اديان ديگر هم موافق باشد

و فكـر مـي. قائل شود  و به نظرم روح اسلام در تسليم اسـت كـردم بـسياري از بزرگـان

مـسلمان)ص(هدايت يافتگاني كه مورد اشارة خداوند هـستند، پـيش از پيـامبر اسـلام 

و روح دين بنابراين نگاهم اين. 135بوده اند  است كه هر كس در هر ديني باشد اگر معنا

و ايمان است تجربـه كنـد، او هـدايت يافتـه اسـت و تسليم اعتقـادي. را كه همانا عشق

و شيعه است  136.ندارم به اينكه حتماً بايد در شناسنامه او نوشته شده باشد كه مسلمان

مي دين اكثر انسانها را دين شناسنامه م اي و فكر كردم اكثر انـسانها خـود را بـهيدانستم

و تفكر حاصل. خدا را بايد كشف كرد. اين واسطه فريب داده اند  اين را بايد به تحقيق

و او را در ... كرد اگر كسي تسليم خدا نباشد، خدمتگزار خدا نباشد، به ياد خـدا نباشـد

خ  و حالات مختلف در نظر نداشته باشد، اگر كسي به مخلوقات و اوضاع دا عشق امور

و با او همدردي نكند نمـي  و بخشنده نباشد، به همنوع خود محبت تـوان نورزد، مهربان

. اين حرف اخير را احتمالاً در چند سخنراني هم مطرح كردم. او را ديندار دانست

و روايات 135 در قرآن همگي)ع(و آدم)ع(و نوح)ع( هم وجود دارد كه مثلاً حضرت ابراهيم عين همين اشاره
.مسلمان بوده اند

و پيش برويد تا به آب حيات برسيد با قلب« ١٣٦ و صادق گام برداريد از راههاي. هايي عاشق اما نگوئيد كه راه شما
 راما كريشنا.»ديگر بهتر است

مي« و خوشبختي ابدي را دارندكنيد كه تنها يك گروه از مردم، شما فكر اما اين حقيقت. كليد ورود به قلمرو سعادت
 كريشنا مورتي.»تمام انسانها از چنين كليدي برخوردارند. ندارد

و.من از همه راهها مي توانم بروم زيرا آنها يكديگر را نفي نمي كنند« در مورد حقيقت البته درك نظرات ديگران
در عصر حاضر كه مردم جهان مجهز به ارزشمند دانستن آن ديدگاهها هم و پسنديده خواهد بود اما واره درست

از اهميت ويژه اي برخوردار است در برابر يكديگر قرار گرفته اند اين امر در مكاني محدود امروزه. سلاحهاي مخوف،
و متعصبانه بيش از هر زمان ديگري خطرناك است  راما كريشنا».داشتن ذهني طردكننده

ودين« از آن كه شما به وجود آييد، هر جا كه بوده ايد پس از پديد آمدن شما، اسلام خدا نامش اسلام است پيش
و هر كه به دستورهاى خداى عزوجل  و اعتراف كند مسلمان است دين خدا بوده وهست پس هر كه به دين خدا اقرار

)ع( امـام صـادق».عمل كند مؤمن است
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و اسلامي كه نفسمي. دانستم اسلام مطلوب را اسلام زنده مي كشد، با توجه به شـرايط

و اصو  ميبا حفظ مركزيت و متحـول مـي كند، رشـد مـيل بنيادي تغيير شـود، بـه كنـد

مي مسائل پاسخ مي  و بـراي هـر وضـعي، حرفـي بـراي گفـتن دهد، همة حرفها را شنود

 ...دارد

وقتي بعضي از الاهيون از اين نظريات مطلع شدند گفتند كه بعضي از متفكران اسلامي

ز. هم نظرات مشابهي دارند  اي صورت نگيرد مينه كار عمدههمين باعث شد كه در اين

انـد، هاي كاري ما اين بود كه بايد كاري را كرد كه ديگران نكرده چون يكي از روش 

و اساسي كه هنوز انجام نشده است .كاري حياتي

مي... )213:بقره(.كندو خدا هر كه را بخواهد به راه راست هدايت



...................�����...................  
 ايليـا؛ خدا با من است

385

أنَزَْلنَْا التَّوراةَ إنَِّا
نوُر و هدي  ...فيها

ما تورات را كه
و  در آن رهنمود
روشنايى بود 

 .... نازل كرديم
)44: مائده(

 137تقدس كتاب مقدس

و در بند ز آنكه دروغت دهد از بند رهـايي بمانيگر راست سخن گويي  به
)سعدي(

از ديدگاه اعتقادات اسلامي شايد اشتباه ديگرم ارتباط بيش

و چه عهد جديد  از حد با كتاب مقدس، چه عهد قديم

و كتب مقدس اديان. باشد) انجيل( قرآن، كتاب مقدس

و هستند با آنكه مطالعه. ديگر محبوب ترين كتابهايم بودند

ميكرد كردمن برايم آسان نيست اما به هر زحمتي بود سعي

و كتاب مقدس. از كودكي اينها را بخوانم مخصوصاً قرآن

اين كتابها را حاوي. را كه بارها آنها را خوانده بودم

مي نقشه مي. دانستم هاي خداوند و از طريق آنها شد نظرات خداوند را كشف كرد

قر. نگاههاي او را يافت ميبراي فهم اين. دانستم آن، فهم كتاب مقدس را ضروري

و جهان بود و داستان سرنوشت انسان بارها شنيده بودم. برايم مثل نقشه ژنتيكي جهان

و از هيچ  و مردود است اما در همه اين سالها هرگز كه كتاب مقدس تحريف شده

و چگونه تحريف شده است؟ منكر آن نبودم  فقط طريقي نتوانستم پي ببرم كه چرا

و اين خود شايد يك انحراف نمي توانستم تحريف بودن آن را براي خودم تائيد كنم

و. از اعتقاد رسمي اسلامي محسوب شود و گذشته در به نظرم دانش حال  آينده، نهفته

.دانستم اعماق كلمات خداست اما من اين كلمات را منحصر در قرآن نمي

»ميم«د از زندگي ايليا فيلم گزارش مستن: منبع 137
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اين كتاب را در
حالي كه مويد 

از كتابهاي[آنچه 
از] آسماني پيش
به خود مي باشد،

]جو به تدري[حق 
و بر تو نازل كرد،

و انجيل  تورات
. را . .
)3:آل عمران(

و بزرگترين گنج مع مي قرآن را كاملترين مي اني و ديدم دانستم

و كه همه كتابهاي مقدس ديگر به نوعي در قرآن آمده اند

و مقدسي براي كتاب مقدس  نهفته در آنند اما جايگاه بسيار بالا

و كتب اديان ديگر مثلاً گيتا يا اوپانيشاد يا تعليمات بودا، 

و ديگران هم قائل بودم عليرغم اينكه در ... كنفسيوس، لائوتسه

مياسلام من به تحريفي بودن كتاب مقدس تأكيد شود اما

اي علاقه. علاوه بر قرآن ارتباط عميقي با كتاب مقدس داشته ام

و كتاب مقدس داشته ام سبب شده كه اين كتابها كه به قرآن

و. در عمق ذهنم رسوخ كنند و بارها قرآن در اين سالها بارها

در انديشه... كتاب مقدس را خوانده ام  كتاب مقدس وجود دارد كه متأسفانه در هايي

و. اعتقادات اسلامي مردود است بعنوان مثال شايد كتاب مقدس به عصمت اكثر انبياء

و همة انبياء را انسانهايي مي داند كه به دليل چه بسا هيچ يك از آنها اعتقادي ندارد

و اشتباه دچار شده ان و بلكه به خطا .دخوي انساني ممكن است خطا كنند

و به خداي من، به تو شكايت مي كنم از نفسْي كه همواره به بدي فرمان مي دهد
و به معاصي تو حريص است و ... سوي گناه مي شتابد و بهانه است پر عذر

و بركتي و اگر خير آرزوي دراز دارد، اگر به او گزندي رسد، بيتابي مي كند
و سرگرمي است،  و بي خبري رسدش، بخل مي ورزد، شيفته بازي آكنده از غفلت

و فردا مي كند و در كار توبه امروز . است، مرا به سوي گناه مي شتاباند
)ع(امام سجاد

ميكت و اولياء الهي نه تنها در سالهاي قبل از مبعوث اب مقدس گويد اكثر انبياء

شدنشان بلكه پس از آشكاري ارتباطشان با خدا هم گاهي دچار اشتباهات بزرگي شده 

در اين كتاب دهها نمونه وجود دارد كه مسئلة عصمت انبياء را قاطعانه زير سوال. اند
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كه كتاب مقدس ذكر مي كند)ع(از اشتباهات حضرت آدم گرفته تا ابراهيم. مي برد

مي در بارة زنش به ناچار دروغ مي و گويد او خواهرم است يا از فرعون گويد

و فرار خود به همراه دو دخترشكه بعد از ناب)س(ترسد، يا لوط مي يا ... ودي شهر

و)ع(داود  و منتخب خود كه خداوند در كتاب مقدس از او با عنوان پادشاه هميشگي

االله(در قرآن با عنوان جانشين خداوند در زمين  مي) خليفه كند؛ در روايات كتاب ياد

مي)ع(مقدس داود  و خطا و بارها دچار گناه ا بارها و گاهي ين گناهان آنقدر شود

بزرگ هستند كه براي يك فرد معمولي طبق همان آيين ها، حكمش قتل است ولي 

و بزرگمي خداوند داود را مي  ...دارد بخشد

و شياطين هم فرمانروايي و جن  در آنجا در بارة سليمان نبي كه مطابق قرآن بر انسان

و خطاهاي متعددي و پيامبر پرجلال خدا بود، گناهان ميداشت و اين مسئله ذكر شود

در بارة تقريباً همة انبيائي كه در كتاب مقدس از آنها ياد شده است وجود دارد اما 

مي اعتقادات اسلامي اين مسئله را رد مي و خطا و انبياء را مبرا از گناه درك. داند كند

و البته انكار هم نمي نمي و كردم كه چگونه ممكن است يك انسان از هر گنا كردم ه

را. خطا مبرا باشد بر حسب تعريفي كه خداوند در قرآن از انسان بيان فرموده، انسان

و لقد خلقنا  موجودي اساساً در رنج؛ لقد خلقنا الانسان في كبد، آفريده شده از گل؛

الانسان من سلاله من طين، موجودي ناتوان؛ خلق الانسان ضعيفا، ناسپاس؛ ان الانسان 

و شتابز و كان الانسان فتورا، ستيزه ...ده؛ خلق الانسان من عجلكفور، عجول ، بخيل؛

و كان الانسان اكثر شيء جدلا و جدال گر؛ ، سركشو طاغي؛ ان الانسان ليطغي، ...جو

و خسران است؛ ان خلُق هلوعا، موجودي كه در زيان و آزمند؛ ان الانسان حريص

و ستمگر؛ الانسان انه كان و نادان .. ظلوما جهولا، توصيف مي كندالانسان لفي خسر
و كتب مقدس، با وجود متن و تاكيد خداوند در قرآن  با وجود اين همه تصريح

و مفهوم نبود كه چگونه انسان مي تواند بي و پيشوايان دين، برايم روشن دعاهاي انبياء

و بدون خطا باشد و ذهن شناسي،. گناه ديدگاههاي ژنتيكي، انسانشناسي، روانشناسي
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ميا و گناهكار دانستند، نظريات بنيادي هم در همين نسان را موجودي اساساً خطاكار

توانستم درك كنم كه چگونه ممكن است انسان، كردند بنابراين نمي راستا حركت مي

و خطا باشد از. عاري از هر گناه و خطا يا مصون شدن او البته پاك شدن انسان از گناه

و عمل، قابل درك و مقدس باشد طريق ايمان  بود اما اينكه از اول تا آخر انساني پاك

)س(كردم باز هم به معصوميت ائمه من حتي اگر هم درك نمي. فهم دشواري بود

و صدها سوال ديگرم اعتقاد داشتم اما دوست داشتم كه از علماء دين جواب اين سوال

و به همين دليل از نوجواني  و مذهب بشنوم به بعد با بسياري از علماء را در رابطه با دين

 ...و بزرگان دين گفتگو كردم

درباره گناه نكردن، قوي بودن، سپاسگزار بودن يا هر توصيفي از انسان كه با توصيفات

و مي دانستم كه خداوند به هر كه، هر چه كه بخواهد  معمول متفاوت بود، ايمان داشتم

ر خود را به هر كه بخواهـد مـي مي بخشد؛ روح خود را به هر كه بخواهد مي دهد، نو 

را. بخشد و آلـودگي تطهيـر مـي كنـد، هـر كـه و از گنـاه هر كه را بخواهد مي بخشد

و ايـن  و بركت خود را بر هر كه بخواهـد فـرو مـي ريـزد بخواهد بالا مي برد، رحمت

و مانع از آن شد كه منكر چيزي شوم كـه مفهـوم  حلقه اي بود كه ايمان مرا نجات داد

و هـر.م روشن نبود آن براي  وقتي بداني كه خداوند هـر كـاري كـه بخواهـد مـي كنـد

چيزي را، حتي روح خودش را به هر كس كه بخواهد مي دهد، از اسـارت بـسياري از 

و محدودكننده آزادي مي شوي و انديشه هاي ناراستين  ...قضاوتهاي اشتباه

دل( ايمان آورده ايد)به زبان(اي كساني كه و) هـم به حقيقت واز  ايمان آوريد به خـدا
و كتابي كه به رسول خود فرستاد و كتابي كـه پـيش از ايـن)يعني قرآن(رسول او

و كتاب هاي آسماني)تورات وانجيل وغيره(فرستاده شده و فرشتگان و هركه به خدا
و و روز قيامت كافر شود سخت بـه گمراهـي فرومانـده و(و رسولان از راه نجـات

اف)سعادت )136سوره نساء آيه(. تاده است دور
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 قرآن شناسي
و علم زندگيست  قرآن، نرم افزار زندگي

)قسمت اول(

و مــؤثرترين محــصولات تمــدن و نــرم افزارهــا؛ ايــن نــرم افزارهــا يكــي از بزرگتــرين تمــدن

مي. اند بشري . اش نـرم افزارهاسـتر است، وجه غالب العاده، كامپيوت گويند آن پديدة فوق اينكه

و نيازهاي تمدني بشر امروزند اينها برنامه و مطمئن براي انجام امور زندگي . هايي نسبتاً جامع

و دقيق براي كارهـايي هـستند كـه انـسان بـراي زنـدگي امـروزي فرمولهايي نسبتاً هوشمندانه

و چرخاندن چرخ  و پيـشرفت، نـاگزير از بكـار خود نـرم افـزار،. گيري آنهاسـت هاي اجتماع

هـاي حـل مـسائل دهد، فرمـول سرعت رسيدن به نتيجه را از دهها تا ميلياردها مرتبه افزايش مي 

و دهد؛ فرمول زندگي انسان اين عصر را به او ارائه مي  هايي كه خـود حـاوي هوشـمندي، دقـت

و چون متخصصان آن را طراحي كرده مهارت و حداكثر دانش فني ممكن اند  را در آن بكـار اند

حل برده و قويتر از راه و رايج اند بنابراين عموماً بسيار معتبرتر .اند هاي عاميانه

و و به بياني هزاران فرمول كـامپيوتري بـراي حـل مـسائل در تمدن امروز هزاران نرم افزار

و فوق تخصصي فرمول. اي كارها وجود دارد اجراي حرفه  البته گاهي. هاي عمومي، تخصصي

ميع از موم مردم هم و توانند با استفاده نرم افزارهاي تخصصي، كار متخصصان را انجام دهنـد

.افزار است هاي نرم اين يكي ديگر از كارايي

و زندگي متعالي است و همه فرمول. قرآن كاملترين مجموعه نرم افزاري براي تعالي انسان ها

خ هاي رياضي راه حل . ود به آنها نيازمند است در قرآن استواري كه بشر براي كامل زيستن

و اين مجموعه عالي فرمولهاي زندگي انسان در قرآ انواع قفل و نرم افزارهاين است ها

و رستگاري بشر را بوجود مي . آورد آسماني، خود در مجموع، نرم افزار بزرگ نجات

و كاراترين فرمول هوشمندانه و فوق تخصصي زندگي ترين  انسان هاي عمومي، تخصصي
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هاي عالي براي ازدواج، طلاق، تغذيه، ارتباطات، مبارزه، صلح، فرمول. مستتر در قرآن است

و كارگزاري درمان بيماري ها، انواع روش هاي تفكر، مقابله با مشكلات، استجابت دعاها

و استثنايي براي حكومت كردن، زندگي اجتماعي، روابط بين. امور نرم افزارهاي فوق العاده

و جامعه شناسي؛ برنامهالم و كامل براي تحقق لل، حقوق، روانشناسي هايي بسيار هوشمندانه

و خلاقه حل. هر هدف نوراني و. هايي اسراري براي مسائل اسراريو نيز راه براي احياء

و وقوع آسمان در زمينِ وجود انسان و انعكاس براي. عروج روح، براي تحقق زندگي باطني

و تجلي خداو و الزيتون. ند در زندگي بشرظهور …وهذا البلد الامين.و طور سينين. والتين

و خوبترين نرم افزار زندگي كه زنـدگي. به يك حرف، قرآن حاوي علم زندگيست كاملترين

و خوبترين زندگي با عمل به آن محقق مي  ... گردد كامل

ك. افزارها، نياز به كامپيوتر است براي كار كردن با نرم آنه بتوان نرمسيستمي افزار را در

و فعال كرد  و تركيـب براي استفاده از نرم. باز كرد، خواند افزارهاي نهفته در قرآن كه آيات

و سوره  و ذهنـي كـه. ها هستند شما نيازمند چيزي شبيه بـه كـامپيوتر هـستيد آيات يعنـي مغـز

و فرمـول  و فعـال بتوانيد اين آيـات بنـابراين هـر كـسي. كنيـد هـا را در آن بـاز كنيـد، بخوانيـد

افزارهـاي قرآنـي اسـتفاده كنـد بلكـه او بايـد داراي سيـستم توانـد خـودش مـستقيماً از نـرم نمي

و اگـر فاقـد چنـين سيـستم شعوري متناسبي باشد كه بتواند اين برنامه  هـا را در خـود بـاز كنـد

و اسـتخراج معـاني نيـست، لازم اسـت  او بـه اهـل هوشمندي است، يعني اگر خودش اهـل تفـسير

بنابراين هر كسي كـه قـرآن. تفسير رجوع كند يا سيستم خود را به چنين امكاني مجهز نمايد 

را يك نرم. افزارهاي قرآني را بازيابي كند توان از او انتظار داشت كه نرم خواند، نمي  افـزار

و بعد در كامپيوتر باز با چشم نمي   شود تا قابـل تواني بخواني، بايد آن را در كامپيوتر بگذاري

. افزار قرآني، يك آيه را هم با چـشم بـاز كـرد توان يك نرم به همين ترتيب نمي. استفاده باشد

و آيات را از جلوي چـشمانش مـي يعني كسي كه بطور معمول قرآن مي گذرانـد، احتمـالاً خواند

و فعـال كن ـ  مفـسر…داصلاً متوجه فرمولها نخواهد شد چه برسد به اينكه بخواهد آنها را باز
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ها را بداند، از روشهاي باز كردن انواع نرم افزارهـا مطلـع بايست زبان برنامه واقعي قرآن مي

و بطور كلي در دانش مربوط به نرم  و فرمـول باشد هـاي قرآنـي مهـارت كـافي داشـته افزارها

خا نرم. باشد و بنابراين براي ورود به آنها نيازمند كدهايي ص خواهيد افزارها غالباً قفل دارند

و روش. بود ميو اين كدهاي قرآني  ...داند هاي بازكردن قفل آيات را مفسر واقعي قرآن

و فهم آن را نبري آن را بدست نمي« . آوري كتاب خدا گنج بزرگي است كه تا رنج كشف

و غيب در اعماق كلام خدا نهفته است و علم اسرار و آينده و حال چه. دانش گذشته هر
آن عميق شدتر . را بخوانيد از غيب آن آگاهتر خواهيد

.كار بزرگ را از دست ندهيد. تر از فهم كلام خدا نيست هيچ كاري بزرگ

و نيز وقايع اين عصر است ي جهان آن. كتاب خدا حاوي ساختار كلي وقايع آينده اگر تفسير
و جهاني بشر را در آن بازيافتمي به درستي انجام شود ».توان تغييرات فردي

» ميم«ـ اثر ايليا) جلد دوم-الاهيسم(برگرفته از كتاب تعاليم حق
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كه آيا ندانسته ايد
خدا آنچه را كه در 

را آسمان و آنچه ها
كه در زمين است، 
و  مسخر شما ساخته

و نعمت هاي ظاهر
باطن خود را بر شما 
و  تمام كرده است؟
برخي از مردم درباره 

دانش] آنكه[خدا بي 
و كتاب يو رهنمود

داشته[روشن
به مجادله] باشند
.خيزند برمي

)20:لقمان(

 138!اعتماد به حق يا اعتماد به وهم؟
شايد يكي از اشتباهات بزرگ من اين بوده كه به آنچه

مي خودم مي دانند اعتماد داشتم دانستم بيش از آنچه همه

ب و و اين، از يك نگاه دور يروني، چه بساو متاسفانه دارم

را. از بارزترين وجوه خودبزرگ بيني باشد حرف خودم

مي. بيش ازحرف همة دنيا قبول داشتم كردم كه اين گمان

و به طور كامل مي و فقط فقط من هستم كه حقيقتاً بينم

و روش من هستم كه حقيقتاً مي و از راهها ها خبر دانم

مي. دارم و توانم انجام دهم آنق به آنچه خودم در اعتماد

و دارم كه هيچ ترديدي در آن نمي و 139.بينم اتكاء داشته

از. همين شايد نشانه اي از خودپرستي باشد حتي در خيلي

موارد برايم سخت بود كه خودم را با ضمير شخصي من 

و غالباً از ضمير ما كه جمع است استفاده  صدا بزنم

مي. كردم مي را همه مثل اينكه خودم. گفتم بجاي من، ما

و همه را خودم مي اين تظاهرات به قدري بود كه زماني گمان كردم نكند اين ... دانستم

و محصولات كار، مسلم يك بيماري رواني است اما نبود بيماري بعد از بررسي نشانه ها

و قبل از اين،. بود و روانكاو وجود داشت در بين شاگردانم تعداد زيادي روانپزشك

را خودم بعضي راها و روحي علائم. درمان كرده بودم؛ بعضي از بيماران پيشرفتة رواني

مي. هم كه معلوم بودند با وجودي.شد بنابراين شائبة بيماري از طرق مختلف، قوياً رد

 
»ميم«فيلم گزارش مستند از زندگي ايليا: منبع 138
و تصورات سازنده عظمت روحي يك انسان وابسته به رويا 139 مي ها  زادك رابينوئيز-. آورد اي است كه در انديشه
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آري، خدا مولاي
و او  شماست،
بهترين ياري 

.دهندگان است
)150:آل عمران(

و بغرنج را حل و گاه مسائل بسيار پيچيده كه مسائل مردم را

ت زماني اين حال. كرده ام اما هنوز نتوانستم اين را حل كنم

آنقدر شديد شده بود كه حتي در مقطعي از گذشته دورتر به

راحتي نمي توانستم به كسي اقتدا كنم بلكه بر اين تأكيد 

 140.داشتم كه بايد به خود خداوند اقتدا كرد
و با مردم ارتباط داشته ام سعي كرده ام با وجود آنكه در همة زمانهايي كه با شاگردانم

و در درس در مكتوباتي كه نوشته ام، در سخنرانيكه اين حالت را نابود كنم، ها ها

مي سعي مي و تقريباً جلوي آن را گرفتم كردم كه اجازه ندهم تا اين حالت بروز كند

. اما نمي توانم منكر آن شوم

، كساني كه با و به خود مي گفتم در بيرون بعدها ديدم كه هر چه در درون مي يافتم

ه و كه. مديگر را مي شناختيم، به من مي گفتندهم در ارتباط بوديم تقريباً هر چيزي

در درون به خود گفته بودم با آنكه در هيچ جايي آنها را بيان نكرده بودم اما آن را از 

 ...زبان ديگران مي شنيدم

هستم اما اطميناني نداشتم كه پادشاهي ام ... من فكر مي كردم، بلكه ايمان داشتم كه

د در. متأسفانه هنوز اين نگاهم تغيير نكرده است. نيا باشدمربوط به اين هر تغييري كه

درونم رخ مي داد حس مي كردم كه در جهان بيروني هم رخ مي دهد نه اينكه آن از 

 
كهميزده به او گوش مريدان وحشت. بايزيد در وجدي عارفانه فرورفته بود كه آن كلام بر زبانش رفت140 كردند
من«: گفت مي و منزه است شأن كه.»چه بزرگ و بايزيد به حال عادي بازگشت به او گفتند وقتي آن خلوت گذشت

اين كفر. اگر بار ديگر چنين چيزي گفتم با كارد مرا پاره پاره كنيد: بايزيد آنچنان آشفته شد كه فرمان داد. چه گفته
و مستوجب مجازات زداما بار. آشكار است »!در لباس من جز خدا نيست«: ديگر بايزيد در وجد حرف عجيب تري

از بايزيد بود. مريدان فهميدند درنگ جايز نيست مي به هر كدام ضربه. با كارد بر بايزيد حمله بردند؛ اما خانه پر زدند اي
حا.شد هيچ زخمي كارگر نمي در لي ديد كه تمام خشتهاي كمي بعد كه بايزيد به حال عادي برگشت مريدان خسته را

مريدان كه حكايت را به او گفتند بايزيد كه اين بار موضوع را طور ديگري. ديوار را با ضربه كارد زخمي كرده بودند
مي: دريافته بود به ايشان گفت  ...آن بايزيد نبود. بينيد بايزيد اين است كه
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خودم را با جهان يكي. اين تبعيت مي كند بلكه اين دو را در ارتباط با هم مي دانستم

و جهان را با خودم و متأسفانه هنوز هم دارم كه هر چيزي اطمينان141.مي دانستم  داشتم

و هر كاري را كه بخواهم مي توانم انجام دهم همة. را كه بخواهم بدانم مي دانم

و نگاهم اين بود كه آسمان چيزي جز انعكاس درونم  آسمان را در خودم مي ديدم

نشانه اي از براي بيگانه اي كه اين را از بيرون مي ديد، چنين حالتي مي توانست. نيست

و به خود گفتم كه خود بزرگ. خود بزرگ بيني باشد بارها خودم را محكوم كردم

و نشانه ها را مي ديدم، نمي توانستم اين حرف را  بينم اما وقتي به قلبم رجوع مي كردم

. بپذيرم

و گمان نكردم كه از كسي بهترم . هيچ وقت خودم را بزرگتر از هيچ كس نديدم

و. ندارم كه تا بحال گمان كرده باشم از كسي برترمحقيقتاً به ياد بارها به خود گفتم

و پر از نفسانياتي اما ديدم. نوشتم كه تو خود بزرگ بيني، برتري طلبي، قدرت طلبي

را. هيچ مستندي براي آن ندارم حتي در حد يك خاطرة محو به ياد ندارم كسي

و هميشه از حضور خد اممسخره يا تحقير كرده باشم از. اوند در اين باره وحشت داشته

كجا معلوم كسي كه تو مي خواهي در باره اش نظر بدهي، همين حالا يا لحظه اي

و بركات خدا قرار نگيرد زيرا خداوند به كرّات در  و رحمت ديگر تحت القائات روح

و كتب مقدس ديگر فرموده است كه روح خود را به هر كه بخواهم مي دهم،  قرآن

و بركاتم برخوردار مي سازم، هر كه را بخواهم مي بخشم، هر كه  را بخواهم از رحمت

پس از كجا معلوم كه فردي كه مورد نظر خداست،. هر كه را بخواهم بزرگ مي دارم

و نبايد كند يا مانع  كيست؟ چه كسي مي تواند براي خداوند تعيين تكليف كند؟ بايد

و كار او شود؟  ... خواست

وج« 141 ، درحاليكه در و متمركز شده آيا گمان مي كني تو جرم صغيري هستي ود تو جهان بزرگتري در هم پيچيده

 نهج البلاغه».است
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ن و و تعمق كرده بودماز كودكي . وجواني در بارة بعضي از سؤالات بنيادي تفكر

سوالاتي مانند خدا كيست؟ من كي هستم؟ زندگي يعني چه؟ مسئوليتم چيست؟

و نامحدود شد؟ چگونه  خوبترين ها كدام اند؟ چگونه بايد از محدوديت ها عبور كرد

و رؤياها به تحقق مي رسند؟ نظرات خد و دعاها مستجاب مي شوند اوند چيست

و نظرات او را به تحقق رساند؟ چگونه بايد به باطن چيزها راه  چگونه بايد نقشه ها

و در  و تغييراتي كه در جهان يافت؟ معناي باطني كلام خداوند چيست؟ معناي نشانه ها

و چگونه معنا مي شوند؟ راه  بيرون ما رخ مي دهد چيست؟ رؤياها چه مي گويند

چ و نجات روح در چيست؟ و نجات داد؟ گونه مي شود انسانها را از خواب بيدار كرد

. سؤالات بسيار ديگر

پاسخ به سؤال من كيستم، سيري طولاني را در درونم طي كرد كه از كودكي آغاز

او. من يك نفر هستم مثل بقيه: انديشه هايي مانند. شده بود انساني كه خداوند در بارة

و متكبرفرموده نادان، حريص، عجول، ناس كه. پاس، ضعيف، ناتوان، سركش انساني

و نفسانيات،. من آدم بسيار بدي هستم. در خطاست انساني وابسته، در احاطة شهوات

و ناتوان، يك انسان محدود با صدها ضعف، انساني كه در ضعف  و بيمار انساني نادان

و محدوديت ميو محدوديت آفريده شده اما هر گاه بخواهد بر اين ضعف ها ها غلبه

. روحي كه واجد جسم است. جسمي كه داراي روح است. انساني كه جسم است. كند

 من خلاقيت محض 142.روحي كه از خداوند در جسم القاء شده. روحي كه از خداست

و اقيانوسي از انديشه هاي خلاق كه. هستم و هر چيزي هر كاري كه بخواهم مي توانم

ن. بخواهم مي دانم  ...زديكم، بسيار بسيار نزديك، حتي من به خداوندم

در آن دميدم، در برابر او به سجده بيفتيد ١٤٢ و از روح خود )29: حجر(. چون آفرينشش را به پايان بردم
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چون آفرينشش
را به پايان بردم 
و از روح خود در 
آن دميدم، در

برابر او به سجده 
.بيفتيد

)29:حجر(

و گاهي براي درك هر جواب، روزها اينها صدها جواب بود

و ماندگار را تجربه.و شبها مي گذشت تا ضربه اي بزرگ

 ...كردم كه همه چيز را دگرگون كرد 

ام. مسائل زيادي را حل كرده ام . هزاران مسئلة مردم را حل كـرده

و حل نشده بود اما هيچ مسائلي كه ديگران به هر را هي رفته بودند

از. وقت نتوانستم ايـن مـسئله را حـل كـنم  متأسـفانه ايـن موضـوع

و از اولين لحظاتي كه به خاطر دارم، همراهم بـوده اسـت  كودكي

و با آن مبارزه كردم اما بـا گذشـت زمـان بيـشتر  و با وجود آنكه اجازة بروز به آن نداده ام

و حسمي فكر مي وقتي بچه بودم. شده است در كردم كردم كه پادشاه بزرگـي هـستم كـه

و پادشاهي ام را هم گم كرده ام  و احساس مـي. بين مردم گم شده ام كـردم همـة آسـمانها

اين احساس آنقدر شديد بود كه يقين داشتم هر تغييـري كـه در درونـم. زمين در من است 

شـ رخ مي  كـردم، چنـان اكثـراً حـس مـي.وددهد، همان تغيير در دنياي بيروني هم ظاهرمي

و ديدن مي  و در درون من اسـت حسي كه آن را مانند شهود دانستم كه خداوند با من است

و.و در من زنده است  يقين داشتم كه خداوند فقط با من است يا كساني كه مانند من تسليم

و در اين هيچ شكي نداشتم .خدمتگزار خدا هستند

ميحرفهايي را كه ديگران در و شوخي گفتند جدي نمي بارة ارتباط با خدا گرفتم

مي مي كردم اگر كسي واقعاً با خداوند ارتباط داشته باشد بايد دانستم چون فكر

هايي مانند ايمان، قدرت روح، شعور نوراني، هاي اين ارتباط آشكار شود، نشانه نشانه

و نشانه و شادي باطني د آرامش عميق، سرور دروني، شور از. يگرهاي اين حرف را

و حتي كساني كه ظاهراً هم گناهكار بودند قبول داشتم اما بيان آن را  بسياري از مردم

و تجربه از طرف اكثر مدعيان، شعارهايي مي آن دانستم كه آنها هيچ درك اي از

و دركي شبيه به خودم داشتند. ندارند . فقط كساني را از اين نظر قبول داشتم كه تجربه

و پربركت تجربه متأسفانه بعضي از اوقات يقين داشتم همه ... اي زنده، زاينده، خلاق
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و علوم باطني مي مي چيز را درباره زندگي و هر كاري را به دانم و توانم انجام دهم

و بارها در مقابل دهها هزار نفر از مردمي كه با آنها ارتباط داشتم،  همين دليل بارها

د و ذهن گفتم كه به هر سوالي كه و روح شناسي رباره علوم باطني، علم زندگي

يا يادم است در چند جلسة عمومي كه هزاران نفر. دهم شناسي از من بشود جواب مي

و با صداي بلند گفتم هر كس در خداوند  در آن حاضر بودند چندين مرتبه محكم

يا. شودميكنم كه دعاي او همين حالا مستجاب ترديد دارد بيايد بالا، من ضمانت مي

مي صدها بار به كساني كه همراهم بودند يا به مردم مي تا گفتم هر چه خواهيد بگوييد

شد البته خيلي. همين حالا انجام شود و چيزهاي زيادي خواسته ها سوال مطرح كردند

و پشتيباني خداوند چنان بود كه آنها را بي پاسخ نگذاشت ولي نمي  اما حمايت الهي

. تأييد بر اين حالت بدانمتوانم اين را 

از همه جوره سعي مي و و به هيچ وجه و تجربة دروني را محو كنم كردم اين درك

هيچ طريقي به بيرون از خودم بروز ندهم اما واقعيت چنان بود كه هر چه در درون به 

مي خودم مي وقتي هم كه تلاش. شنيدم گفتم بعد از مدتي آن را از دهان ديگران

آ مي و انديشهكردم مين تصورات و شد كه قوي ها را تضعيف كنم، نمي دانم چطور تر

مي محكم و آسمان هم بزرگ. شدند تر مي روحم را از زمين و اينطور تر دانستم

مي. ديدم مي و معمولي شنيدم كه حلاج گفته اناالحق، اين را گفته وقتي اي طبيعي

مي مي و فكر مي دانستم و اگر به روشني، خود را نگاه كند، همين تواند كردم هر انساني

. را خواهد گفت

و بلكه با هرگز در هيچ جا، در هيچ حرفي با هيچ كس ادعاي الوهيت يا تقدس نداشتم

كمتر. هاي تقدس آميز درباره خودم مبارزه كردم هاي مختلف با اين انديشه روش

و تص ورات تقدس آميزي كه جلسه سخنراني بود كه در آن حرفي در مقابله با ادعاها

مي در هر بيانيه. درباره خودم وجود داشت نزده باشم به.شد اي اين حرفها تكرار حتي

و محوريت  دوستان نزديكتر گفتم كه جلوي اين تصوراتي كه درباره ام بوجود آمده
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و الوهي است را بگيرند آن جنبه تحقيقاتي را طراحي كردم كه با اين. هاي تقدس آميز

و ار سازگاري نداشت اما بر خلاف همه اين تلاشنوع افك هاي آشكار، در اعماق قلب

و در من است و اين دريافت وجود داشت كه خداوند با من . روحم اين حس شديد

و معناي كلمه و تسخير خود دارد و مرا در احاطه االله رامخداوند ساكن روح من است

و مسخر خداست. برايم همين بود  143...و در روح خود با خداوند استكسي كه تسليم

پيچيد كه در آن سالها مثلاً براي دعا اين حس بزرگ مرا گاهي چنان در خود مي

و چنان با خداوندم)س(شدم نه اهل بيت كردن به روح خودم متوسل مي و حتي انبياء

مي حرف مي براي محو اين حالات ... زنم زدم كه انگار با روح خودم دارم حرف

ميتلاش زي هر چه بيشتر به ديگران. ها عكس بود كردم اما نتيجه اين تلاش ادي

و معمولي است احساس آنها شديدتر توضيح مي دادم كه همه چيز درباره ام طبيعي

مي. بارها سعي كردم خودشكني كنم.شد مي به در بسياري از چيزهايي كه دانستم

و ناداني مي كه كردم اما آنها باورشان نمي شكلي كه دروغ هم نباشد اظهار ناتواني شد

مي نمي و بر خواسته خود تاكيد و حتي. كردند دانم بر ضد خودم فيلم ضبط كردم

و تهديد  و از طريق آن باج خواهي و مونتاژ كرده بودند فيلمي را كه دشمنان تحريف

مي كردند را هم در دسترس بعضي از دوستان قرار دادم، ولي نتيجه بر خلاف انتظار 

مي. بود گفتم آنها مردم تقصيري در نسبت دادن آن ادعاها نداشتند، هر چه در درونم

را. شنيده بودند و گفتگوهاي دروني همديگر همه انسانها اين حالت را دارند

 ...شنوند ناخودآگاه مي

مي چيزي كه در اين موضوع شكاف و كلمات پيامبر هايي عميق بوجود آورد سيره

و آخرين چيزي كه باعث)ع(و ائمة اطهار)ع(لمومنين عليو اميرا)ص(اسلام  بود

 
از طرف كسي آمده ام كه شما او ١٤٣  من او را مي شناسم براي. او حقيقت محض است. را نمي شناسيد من

و اوست كه مرا نزد شما فرستاد )ع(حضرت عيسي. اينكه با او بودم
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] صحيفة سجاديه[شد كه بتوانم اين مسئله را بيشتر مشاهده كنم متن دعاهاي امام سجاد

و دعاها برمي گشتم يا به زندگي پيامبر اسلام. بود )ص(هر بار كه به اين كلمات

مي رجوع مي ميگر كردم فاصلة بيشتري با اين مسئله و وقتي آنها را كنار گذاشتم فتم

مي. آمد تا خود را آشكار سازد دوباره آن حالت قدرتمند اما مخفي مي تا فكر كنم

و اميدوارم خداوند مرا بخاطر  و احساسات توبه كنم آخر عمرم بايد به دليل اين افكار

و نگاهها مورد بخششو رحمت ابدي خود قرار دهد اين انديشه . ها
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 ور جهانن
من نور جهان هستم، هر كه مرا پيروي كند، در تاريكي نخواهد ماند، زيرا«

. كند نور زنده راهش را روشن مي

.ي خودم باشد گويم عين حقيقت است، حتي اگر درباره من هر چه مي
مي دانم از كجا آمده چون مي و به كجا باز را. گردم ام ولي شما اين

ب. دانيد نمي منميي من بدانيد قضاوت آنكه چيزي دربارهيشما كنيد، ولي
اگر نيز چنين كنم، قضاوت من كاملاً. كنم شما قضاوت نميرهاكنون دربا

. درست است، چون من تنها نيستم، بلكه پدري كه مرا فرستاد، با من است
مطابق شريعت شما، اگر دو نفر درباره موضوعي شهادت دهند، شهادت

 من هم دو نفر شهادترهدربا. مسلم قابل قبول استايشان به طور
و ديگري پدرم كه مرا فرستاد مي . دهند، يكي خودم

و من مي و در گناهانتان خواهيد مرد، و شما به دنبال من خواهيد گشت روم
. توانيد بياييد روم، شما نمي جايي هم كه مي

و من از بالا  جهان هستيد ولي من شما متعلق به اين. شما از پايين هستيد
چون اگر ايمان. براي همين گفتم كه شما در گناهانتان خواهيد مرد. نيستم

. نياوريد كه من مسيح فرزند خدا هستم، در گناهانتان خواهيد مرد

مي. من همانم كه از اول به شما گفتم را براي خيلي چيزها توانم شما
و خيلي چيزها دارم كه به شما تعليم  دهم، اما فعلاً اين كار را محكوم كنم

مي. كنم نمي ودهگويم كه فرستن فقط چيزهايي را  من از من خواسته است،
. او حقيقت محض است

و عقايد خود را وقتي مرا كشتيد، آنگاه خواهيد فهميد كه من مسيح هستم
.ام ام بلكه هر چه پدر به من آموخت، همان را به شما گفته به شما نگفته
و مرا تنها نگذاشته، زيرا همواره كسي كه مر ا فرستاده است با من است

مي كارهاي پسنديده . آورمي او را به جا

اگر همان گونه كه به شما گفتم زندگي كنيد، شاگردان واقعي من خواهيد
و حقيقت شما را آزاد خواهد ساخت و حقيقت را خواهيد شناخت . بود
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و بر ها در خانه حقي ندارند، ولي تمام برده. گناهيددههر يك از شما اسير
.پس اگر پسر شما را آزاد كند، در واقع آزاديد. رسد حق به پسر خانواده مي

با وجود اين، بعضي از شما. دانم كه شما فرزندان ابراهيم هستيد بلي، مي
. شود خواهيد مرا بكشيد، چون در دل شما جايي براي پيغام من پيدا نمي مي

مي پدرم ديدهمن هر چه از شما نيز هر چه از پدر خود. گويم ام،
مي آموخته . دهيد ايد، انجام
. پدر ما ابراهيم است: گفتند

نه، اگر چنين بود، شما نيز از رفتار خوب ابراهيم: عيسي جواب داد
با ام به شما گفته من حقايقي را كه از خدا شنيده. گرفتيد سرمشق مي ام،

! كرد ابراهيم هرگز چنين كاري نمي. يد مرا بكشيدخواه اين حال شما مي
مي واقعي كنيد، از پدر وقتي چنين مي . نماييد تان پيروي

. پدر واقعي ما خداست. ما كه حرام زاده نيستيم: مردم جواب دادند
مي: عيسي فرمود چون من از جانب. داشتيد اگر اين طور بود مرا دوست

ام بلكه خدا مرا پيش شما انه نيامدهمن خودسر.ام خدا نزد شما آمده
كه چرا نمي. فرستاده است توانيد سخنان مرا بفهميد؟ دليلش اين است

. خواهيد به من گوش دهيد نمي

مي شما فرزند پدر واقعي را تان شيطان و دوست داريد اعمال بد او باشيد
و از حقيقت نفرت داشت. انجام دهيد در. شيطان از همان اول قاتل بود

و پدر تمام اي حقيقت پيدا نمي وجود او ذره شود، چون ذاتاً دروغگو
به همين دليل است كه وقتي من حقيقت را به شما. گوهاست دروغ
مي. توانيد باور كنيد گويم، نمي مي به كدام يك از شما توانيد حتي يك گناه

مي! د؟ هيچكداميمن نسبت ده شنويد، چراپس حال كه حقيقت را از من
به من ايمان نميبه كس كه پدرش خدا باشد، با خوشحالي آوريد؟ هر

و چون شما گوش نمي سخنان خدا گوش مي مي دهد، كه دهيد، ثابت كنيد
. فرزندان خدا نيستيد
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مي. من ديوانه نيستم به من به پدرم خدا احترام من گذارم، ولي شما
مي بي بز با اينكه من نمي. كنيد احترامي رگ جلوه دهم، خدا خواهم خود را

ميمرا  را بزرگ و هر كه مرا قبول نكند، خدا او و مجازات كند محاكمه
. خواهد نمود

گويم عين حقيقت است، هر كه احكام مرا اطاعت كند، هرگز اين كه مي
.نخواهد مرد

اگر من از خود تعريف كنم اين هيچ ارزشي ندارد، اما اين پدر من است كه
و جلال مي مي به من عزت كنيد خداي بخشد، يعني همان كسي كه ادعا

مينش شما مطلقاً او را نمي. شماست و اگر اسيد، اما من كاملاً او را شناسم،
ولي حقيقت! شناسم، آنگاه مانند شما دروغگو خواهم بود بگويم او را نمي

و كاملاً مطيع او هستم اين است كه من خدا را مي جد شما ابراهيم. شناسم
م مي. كرد از اينكه يك روز مرا ببينديشادي دانست كه من به اين جهان او

. خواهم آمد، از اين جهت شاد بود

اين حقيقت محض است كه قبل از اينكه حتي ابراهيم به اين جهان بيايد،
امن وجود داشت ».مه

)ع(حضرت عيسي
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و داور خداوند است )ع(حضرت علي.حاكم

 عدم قضاوت

و شن و ما دوستان وندگان خود را به قضاوت نكردن مگر به ضرورت دعوت مي كرديم

و به نوعي گرايش به  منتقدان مذهبي ما مي گفتند اين كار برخلاف اعتقادات اسلامي بوده

حتي بعضي از منتقدان آن را مانند توطئه مي دانستند اما. انديشه هاي كتاب مقدس است

ا. اين بدبيني ها هميشه مطرح بود ين انديشه، هيچ توطئة خاصي نبود بلكه اين در پشت

و كار همگان نيست بلكه  و دشوار است بينش وجود داشت كه عدالت امري بسيار پيچيده

و حكم عادلانه فقط از خداوند انتظار مي رود و تنها كسي. عدالت محض قاضي حقيقي

و هر كسي كه خداوند بخواهد . كه قادر به قضاوت كامل است خداوند است

و قضاوت خداست نه قضاوتهاي بشر و اين بينش. آنچه تعيين كننده است نظر الهي

 144...ديگري بود كه اين انديشه را پشتيباني مي كرد

هنوز هم با همين ديدگاه مي بينم اما اعتراف به آن را، از اين جنبه كه واقعيتي بوده كه با

و موهوم آميخته شده، لازم مي دانم . دهها اتهام دروغ

آنچه گفته شد، آن بود كه تا حد امكان از قضاوت. البته ما هرگز نگفتيم كه قضاوت نكنيد

و حكم دادن پرهيز شود .كردن

مي)ع(داود144 كرد كه خداوند حقيقت را كه نزد خويش متعال است به او الهام فرمايد، تا براساس آن ميان مردم دعا
كه. داوري كند ص. مردم تحمل اين كار را ندارند! اي داود:پس خداوند به او وحي فرمود )ع(ادق امام
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ــال ــه ح ــا ب خوش
پيونددهندگان زيرا

 خدا ناميده فرزندان
.خواهند شد

)ع(حضرت عيسي

و: بگوييد و اسـحاق و به آنچه بـر ابـراهيم و به آنچه بر ما نازل شده، ما به خدا،
و به آنچه  و عيسي داده شده، و به آنچه به موسي و اسباط نازل آمده،  بـه يعقوب

از همه پيامبران از سوي پروردگارشان داده شده، ايمان آورده ايم، ميان هيچ يك
و در برابر او تسليم هستيم ايشان فرق نمي )136: بقره(.گذاريم،

و نزديكي اديان  145پيوند تمدنها
ال« لاهاساس دين ».االله استالا اله ي،

»ميم«ايليا

ما يكي از اتهاماتي كه دربارة ما مطرح مي شد اين بود كه

و مي و بويژه دين مسيحيت خواهيم اسلام را با اديان ديگر

و مثل بخش طرح. يهود تلفيق كنيم اين اتهام عللي داشت

و كذب بودند، چندان بي اساس  اعظم شايعات كه بي پايه

 يكي از علل به وجود آمدن چنين اتهامي محتواي دو 146.نبود

»ميم«فيلم گزارش مستند از زندگي ايليا: منبع 145
به. تنها نيروي محركه جهان.مذهب نيروي بزرگي است« ١٤٦ از طريق مذهب خودشان اما شما بايستي ديگران را

 برناردشاو».حركت واداريد نه از طريق مذهب خودتان
مي« و پيروي كنيدب. كنند كه آن خداوند است تمامي مذاهب به يك نقطه اشاره از هر مذهبي كه متابعت نابراين

و زمان آغازين. است) مذهب جاويدان(رسيد، ساناتانادارما سرانجام به خدا مي اين مذهب از زمان خلقت وجود داشته
و كانال آبي را بنابر احتياج خود. آن مشخص نيست ساناتانادارما همانند يك اقيانوس بزرگ است كه هر كشوري آمده

ما هاي خود را داشته تا اين زمان مردم تنها دانش شناخت كانال…دافش حفر كرده استو اه اند؛ اما حالا خداوند به
تا زمانيكه فرديت. هاي اقيانوس عظيم هستيم دهد كه ما فقط حبابهاي روي كانال آب نيستيم بلكه حباب نشان مي

و هنگاميكهمي خود را نگه داريم به شكل حباب ديده و نابود شويم، با اقيانوس يكي هستيمشويم  باباجي».محو
و مكان خاصي نيست« مي. روح مذهب متعلق به هيچ زمان از او صحبت و به اندازة خدايي كه كند نامحدود است

و حتي گناهكاران مي و همة قديسان و امكان نامحدودي براي خورشيد آن برفراز همة گلهاي كريشنا ومسيح درخشد
مي.توسعه دارد در. پذيرد به واسطة آزادگي خود، همة انسانها را در آغوش لايتناهي خويش روح مذهب الوهيت نهفته

و مردان را به رسميت مي در درك طبيعت همة زنان و قصد نهايي آن ياري رساندن به انسانها و هدف اصلي شناسد
و الهي خويش است  ويوكاناندا».راستين
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.سخنراني عمومي از بنده بود

و. اي به سوي قله روان شدند، همه از يك جهت بالا نرفتند عده« بعضي از غرب كوه
و بعض در.ي از نقاط ديگربعضي از شرق كوه و بسياري اندكي از آنان به قله رسيدند

و صخره بالا رفتن تا دامنه را. ها موفق شدند ها در آخر هر كس شرحي از صعود خود
همه آنها به زبانهاي مختلف. اند ها به هم شبيه عجيب نيست كه اين شرح. بيان كرد

ي گرچه روش. درباره يك حقيقت گفتند كديگر متفاوت بود اما منظور هايشان گاهي با
و به قله رسيدن و اسرار. همه صعود بود و اين چنين، روايتهاي گوناگوني از حقيقت

».اند حق پديدار شد كه همه به هم شبيه

و اديان مختلف بودند بنابراين در حرفهايم علاوه بر آيات قرآن به مخاطبان ما از اقشار

و كتب ميآيات كتاب مقدس، انجيل، گيتا و اين مقدس اديان ديگر هم اشاره كردم

دليل ديگر. خواهيم اديان را با هم تلفيق كنيم رفتار مولد اين تصور بود كه نكند ما مي

و موسسات  و آشكاري بود كه ما در شرح وظيفة بسياري از مراكز آن مأموريت رسمي

و. هاي وابسته تعريف كرده بوديمو تشكل ظيفة اكثر طوري كه يكي از خطوط شرح

و مذاهب دروني آنها به  و افراد، نزديكي اديان مختلف بويژه اديان بزرگ اين مراكز

. در تعدادي از جلسات عمومي هم به تدريج به همين موضوع پرداختيم. همديگر بود

و. واحد متمركزي هم براي آن فعال شد يك مركز راهبردي براي نزديكي اديان

د. مذاهب به يكديگر شداين مركز واحدهايي مانند.ر كنار مراكز راهبردي ديگر فعال

و جريانات معنوي مركز راهبردي بررسي فرقه  ...ها

و بر اساس اين رويكرد ما عموماً از اشتراكات اديان حرف مي زديم تا از اختلافات؛

با واقعاً اشتراكات اديان براي كساني كه مي خواهند ببينند، آنقدر زياد است كه

كتابهايي هم كه موسسات ما چاپ. اندك ميان آنها قابل مقايسه نيستاختلافات

و. كردند مربوط به معلمان همة اديان بود مي اسلام، مسيحيت، يهود، هندوئيسم

. بوديسم
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و كشورهاي ديگر در اين باره فعاليت تلاش هم كرديم با ديگر واحدهايي كه در ايران

و كار كنند، همكاري داشته باشيم اما متأ مي سفانه چون مبناي عمل اكثر آنها پول

مي اداري بود، تلاش و كم اثر به نظر و عقيم ما. رسيدند هايي مرده ضمن اينكه آنها به

از. كردند به چشم بدبيني نگاه مي و بدون اينكه باورشان نمي شد كه جمعي بيايند

و به دولتي وابسته باشند، در زم ينة نزديكي اديان كار جايي پول يا دستور گرفته باشند

. كنند

و مسيحيت مي (...) تعامل« و يهود را ميان اسلام تواند بسياري از مـسائل جهـان امـروز

».حل كند زيرا ريشه اكثر مسائل جهاني در اختلافات ايدئولوژيك است

 وقتي نظرية برخورد تمدنهاي هانتينگتون را شنيدم، نظرية 147در همان سالهاي اول

در.ا را مطرح كردمازدواج تمدنه اما اين نظريه به محض مطرح شدن خود با آنكه

با هاي شتابزده محدودة كوچكي در حد يكي دو سخنراني طرح شده بود واكنش اي را

حل اين فقط يك نظريه در بارة آيندة تمدن. خود به همراه آورد و در بارة راه ها

و ديني امروز بود در كنار نظ هاي ديگري كه بنده مطرح ريهمسائل تمدني، فرهنگي

پيوند[ها كرده بودم اما ما سازوكارهاي منظمي را براي تحقق نظرية ازدواج تمدن

مي] تمدن ها مي راه اندازي نكرديم بلكه اين را روندي و هنوز هم به دانستيم دانم كه

و خودبخود محقق خواهد شد ر. تدريج و شايعه ا به اين چيزها تدريجاً زمينة اين اتهام

گفتند ما اسلام مسيحيمي. وجود آورد كه ما قصد داريم اديان مختلف را يكي كنيم

و بودايي]مسلمانان مسيحي[ و اسلام هندويي و غربي ، اسلام يهودي، اسلام آمريكايي

. خواهيم راه اندازي كنيم اما اين اتهامات دروغ بودو شرقي را مي

تا25ـ اشاره به147  سالگي30 سالگي
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 پيوند تمدنها
)روايت سوم(

 از تعاليم؛ به روايت ال ياسين برگرفته

و تمدن هـا را بـه« و فرهنگ ها  از طريق بسم االله الرحمن الرحيم مي تواند همة اديان
ايـن. بسم االله الرحمن الرحيم قادر است پيوندگاه همة تمدن ها باشد. يكديگر پيوند زد

».روياي بزرگو كامل است براي آيندة تمدن هاي بشري

پـس از ازدواج،. كنـد رسـد، ازدواج مـي كنـد، بـه بلـوغ مـي ود، رشـد مـيش انسان متولد مي
اما غالباً بعد از ازدواج، او شـاهد تولـد فرزنـدان خـود. سرنوشتهاي مختلفي در انتظار اوست 

ش با بزرگ شدن فرزندان، او فرسوده. خواهد بود  و تر و سـالخوردگي را و دوران ميانـسالي ده
اتفاقي كه براي عموم انسانها رخ داده است همـان اسـت. سپس مرگ را تجربه خواهد كرد 

و واقع خواهد شد  ازدواج.و اين عصر زمان پيوند تمدن هاست. كه براي اكثر تمدنها رخ داده
و اديان  م. زوجيت تمدنها. فرهنگها مكن است پس از گفتگو يا حتي برخورد رخ دهـد ازدواج

بعـضي.ن مقدمة گفتگـو يـا برخـورد رخ داده انـد اند كه بدو ها نيز بوده اما بسياري از ازدواج 
و برخي مؤنث  همانطور كه در وضعيت موجود هـم. تمدنها در اين ازدواج، مذكر خواهند بود

مذكرها نقشي فعال، تصميم گيرنده. تمدنها ممكن است مذكر، مؤنث يا شبيه به خنثي باشند
و مؤنث (...)و پيشرونده  ان را خواهند داشت و پـذيرا را بـه ها نيز نقشي فعالي تر، تصميم ساز
حتي ممكن است بعضي از تمدنهاي مؤنث پس از ارتبـاط جديـد، تغييـر حالـت. عهده دارند 

و نقشي معكوس به عهده گيرند  مي. دهند از پيوند تمدنها و گويـد بـشر موجـودي تنهاسـت
ني. كودكي تا پايان عمر خود به دنبال پيوند است  .ز حـاكم اسـت اين تمايل بر جوامع بشري

و اين همـان جهـت داستانها، افسانه و غالب تلاش بشر به سوي ازدواج جهت گيري دارد ها
تعريف انسان در اين ديدگاه اين نيست كه انسان موجودي شـرور. گيري جوامع بشري است 

و پيونـد. يا خيرخواه است  و خواستار ارتباط انـسان. آنست كه انسان موجودي است ارتباطي
و عمـومي. وند قادر به ادامة حيات نيست بدون پي  پيوند با چيز ديگر؛ خدا، انديشه ها، رؤياهـا

و حال كه به بلوغ تمدنها نيز همين مسير را رفته. ترين آن پيوند با همسر  و خواهند رفت اند
بسياري از اديان از امروز. زمان پيوند آنهاست) آنها كه پيش از اين نرسيده اند(اند يدهخود رس
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و روند اين آميختگي از ديروز آغاز شده استه هم آميختهب مسيحيان يهودي، مسيحيان. اند
و وقوع آن رو به فزوني است ... هندو ت.و همين اتفاق در مورد تمدنها واقع شده مـدن ازدواج

و نـه آن، نمونـه  و زاييده از آن كه نه اين است و شكل گيري تمدني جديد و شرق اي غرب
و و بـروز. اقعيتاست از اين و ظهـور و انحلال تمـدنهاي پيـشين اين به معناي اضمحلال

مي تمدن نوين ويژگي. هاي نوين است تمدن و مادر به ارث برد اما غالباً هايي را از تمدن پدر
مي. با آن دو متفاوت است  تواند خلف يا ناخلف باشد، سالم يا ناقص الخلقه باشـد، يك فرزند

نا  و همين واقعيت در پيوند تمدن تولد آن بهنگام يا و حالات مشابه ديگر، ها نيز بهنگام باشد
و در تضاد با تمدن» ضد تمدن«حتي بعضي از تمدنهاي جديد از سنخ. صادق است  هاي اند

از هايي كـه پـيش از ايـن پيونـد خـورده بعضي از تمدن. يابند سازندة خود موجوديت مي  انـد
... از پيوندها با يكديگر همخواني يـا نـاهمخواني دارنـد همديگر جدا خواهند شد زيرا بعضي 

و همين تعدد ازدواج چه بـسا  يك مرد يا زن ممكن است بيش از يك ازدواج را تجربه كنند
 ...دربارة تمدني رخ دهد همانطور كه پيش از اين رخ داده است

اخـتلاف اديـان نبايد زندگي انسانها قرباني ... دين براي انسان است نه انسان براي دين«

».شود

و اين پيوند در ابعاد. پايان كار گفتگوها برخورد يا گفتگو نيست، ازدواج است، پيوند تمدن ها
و رخ مي زد. دهد مختلف رخ داده .چگونگي اين پيوند سرنوشت جهان را رقم خواهد

و خانواده هاست ها بسان رفتار انسان رفتار تمدن مي. ها  امـا آنكـه بلعد يكي دومي را در خود
وقتي دو تا از همديگر تغذيـه. دهد بلعيده شده نابود نمي شود بلكه اولي را از درون تغيير مي

مي مي و. پيوند تمدن ها، شراكت تمدن هاسـت. كنند كنند هر دو تغيير شـراكتي از نزديـك
و تشخيص نيستند. آميزش آسا د اين پيون. در اين آميزش، آميزندگان از يكديگر قابل تفكيك

به گونه ايست كه به هم پيوستگان دچار جهش خواهند شد ولي معلوم نيست كه اين جهش
و چه بسا جهش در جهتي متضاد رخ دهد  ... براي هر دو يكسان باشد

و بـه تمـدن جديـد وابـسته اسـت در پيوند تمدن و آنچه به آن و روال دموكراسي ها مفهوم
مي مي وقتي يكي جذب يكي ديگر ... دگرگون خواهد شد  تواند به آن معنا باشد كـه شود اين

و دومي را دفع مـي  و چهارمي، تركيب اولي پـس. كنـد اين يكي سومي را يا تركيب سومي
و(اين رفتـار. هاي جديد، تمدنهاي ديگر را دفع خواهند كرد ها يا تركيب بعضي تمدن  دفعـي

و جهت گيري آن جنگ نيست) جذبي . بلكـه صـلح اسـت متفاوت با رفتارهاي پيشين است
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جهت گيري جهان به سمت صلح بزرگ است، ولي پس از يك اتفـاق بـزرگ ايـن حركـت
.بسيار قدرتمند خواهد شد

مي ازدواج تمدن« و واقع و پيوند اديان امري حتمي است ».اكنون نيز واقع شده. شود ها



...................�����...................  
 ايليـا؛ خدا با من است

410

حق شمشير برّان
.است

)ص(رسول اكرم

و قانون عدالت  عدالت قانوني

 1380: بيان اوليه

و از طرف يادم نمي آيد كه هرگز  قانون را شكسته باشم اما غالباً

بعضي از كساني كه اين كلمه را مثل شمشير در دست دارند،

كه. بارها به آن متهم شده ام چيزهايي هست مربوط به سالها قبل،

و  شايد ظاهراً غيرقانوني بوده باشند اما مطابق آنچه برايم معلوم

و عدالت بودند يا آنك و تناقضي با كلام خدا نداشتند با اين روشن بود، عين قانون ه تضاد

. حال تا جاييكه به حقوق ديگران تجاوز نشود،در بارة آنها هم مي گويم

و گروههايي از سنخ مذهبي سالها قبل وقتي كه دچار آن حالت مذهبي افراطي شده بودم

و قاضي به معناي وا قعي آن را قائل را راه اندازي كرده بوديم، براي خودم جايگاه دادستان

حل. بودم بر اين اساس اگر با جرائم حساسي برخورد مي كرديم من خودم رأساً مسئله را

و آن عموماً زماني بود كه توهيني. مي كردم البته فقط در بعضي از مسائل وارد مي شديم

و زورگويي را مي ديديم كه با دور زدن قانون، به حقوق مردم  به خدا شده بود يا ظالم

در اين قضايا غالباً دوستان ديگر هم حضور داشتند اما آنها كار خاصي نمي.اوز مي كندتج

و مسئوليت همة آن كارها با خودم بود و تقصيري نداشتند شايد آنها فقط ناظر. كردند

 ...بودند يا حضوري نمادين داشتند 

و اجرا مثلاً چند بار پيش آمد كه با جرم هايي برخورد كردم كه براي آنها حد معلوم كردم

كه. كنندة حد هم خودم بودم معلوم شد كه او اصلاً ... يك بار يك روحاني را ديديم

دو. روحاني نيست بلكه لباس روحانيت را براي سوء استفاده شخصي اش استفاده مي كرده

و چون فكر مي كرديم پيامدهاي قانوني اين نفري كه همراهم بودند كاري نمي كردند

يك بار هم يك مأمور رسمي قانون. يد باشد، آنها در آن ماجرا دخالتي نكردندمسئله شد
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حكم آن مأمور در واقع. براي آنها حكم صادر كردم.و يك دوره گرد را مجازات كردم

 مورد تعرض او قرار گرفته بود اين حكم مرگ بود اما به دليل رضايت نوجواني كه شديداً

د. را به شلاق تخفيف داديم و. وره گرد هم همين حكم را دادمبه مردم جمع شده بودند

البته كسي هم نبود كه بپرسد تو چه كاره . 148تقاضا مي كردند كه حكم او را كاهش دهم 

 
و ثبت شده است-148 مثالي كه در اينجا مي توان زد اين. شرح وقايع ذكر شده مدت كوتاهي بعد از وقوع مستند

من«مي پرسي چه چيزي را؟ مي گويد مهم نيست» من كشتم پس مجرم هستم« است كه يك كسي مي گويد 
كه.»كشتم از» كشتم پس مجرم هستممن« هر چه مي پرسي چه چيزي را، همان جواب را مي دهد بعداً شاهداني

و درست مي گويد و مي گويند بله او راست . كشت اما افعي سمي كه قرباني خود را نيش زده بود، كشت. راه مي رسند
اينجاست. او خراب كرد اما تله هايي كه براي زندگي گذاشته شده بود را خراب كرد. او كشت اما خطر مرگ را كشت

و اصرار دارد چهرة بدي از خود بروز دهدكه هر ذهن هوش آنسوي پرده. ياري مشكوك مي شود كه چرا گوينده سعي
ها. چه مي گذرد ماجرايي كه استاد به اين صورت تعريف مي كند شرح كاملي دارد كه توسط افرادي كه در آن تجربه

ب. حضور داشته اند ثبت شده است و اكثر اين گزارش ها قبلاً دركتابهايي كه مربوط ه خاطرات افراد بوده به ثبت رسيده
و. آنها نيز بصورت فيلم هاي مستند ضبط شده است از زبان شاهدان از اين وقايع را از بعضي در اينجا خلاصه اي

. حاضران نقل مي كنيم
و دادگري است )ع( حضرت علي.بزرگترين ثواب، ثواب انصاف

از(ماجراي فروشندة دوره گرد وقتي فروشنده دوره گرد بالا آمد با زن همساية ما مشغول ) : ... حاضراناز زبان يكي
دوره گرد شروع. شوهرش در خانه حضور نداشت. صبح بود10:20ساعت حدوداً. ايشان تازه عروس بود. صحبت شد

و چانه زدن سرِ قيمت جنسي كه مي خواست بفروشد دو. كرد با اين خانم حرف زدن ره گرداز وسط صحبتها يكدفعه
بعد هم از صداها مشخص. مشخص بود كه اين خانم دچار شوك شده كاملاً... درخواستي را با اين خانم مطرح كرد

و مي خواست به زور وارد خانه شود در گذاشته به. بود كه پايش را كنار و همين وقت بود كه ايليا دوره گرد را گرفت
خو. پاركينگ خانه برد آخرش قبول كرد كه خود. دم مجازاتت كنم يا تحويل پليس ات بدهمبه او گفت كه مي خواهي
و امضا كرد. ايليا مجازاتش كند از همسايه ها متوجه شده. سوادش كم بود. فكر مي كنم همين را هم نوشت چند نفر

در پاركينگ جمع شدند و ت. حكمي كه ايليا داده بود، كامل اجرا نشد چون آن زن رضايت داد. بودند و خيلي رسيده بود
و مي خواست مسئله زودتر فيصله. قيافه اش مثل مرده ها شده بود مي ترسيد كه شوهرش از اين اتفاق چيزي بداند

و گفت كه اگر خواست مي تواند از او شكايت كند. پيدا كند و پليس را هم به آن دوره گرد داد . ايليا آدرس دادسرا
مي. با ايليا چهار نفر مي شديم. ما چهار نفر بوديم):از شاهداناز زبان يكي(ماجراي شلاق مأمور قانون از اتوبان رد

با. شديم كه ايليا به يكي از بچه ها كه رانندگي مي كرد گفت كنار بزند وقتي پايين رفتيم ديديم كه يك مأمور
و دارد يك نوجوان افغاني را كتك مي زند ما ايست داديم ولي باز. او فرار كردايليا او را صدا زد اما. اونيفورم ويژه است

و گفت بگيريدش. هم فرار كرد از ما اسلحه داشت، مي خواست تيراندازي كند كه ايليا اجازه نداد را. يكي وقتي او
و مي خواستم پول دارويش را تأمين كنم. گرفتيم كلي داستان بافت يك بار گفت. يك بار گفت مادرم مريض بوده

نوجوان افغاني كه همة ... آخر سر هم اعتراف كرد كه اصل ماجرا چه بوده.و در بيمارستان استزنم الان مريض است 
و به من  و مي گفت همة پولهايم را گرفته از كتك باد كرده بود گريه مي كرد و صورتش ايليا گفت تحويل ات ... سر
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به. يك بار همين اتفاق افتاد. اگر هم مي پرسيد احتمالاً جواب محكمي مي گرفت. اي

و سبزي رفته بوديم و اينكه غرفه داران پياز متوجه شدم مردم دربارة. بازار ميوه  نبود پياز

و بصورت غيرآشكار مي فروشند، حرف مي كه. زنند دارند اما با قيمت بالا به واحدي

. يكي از دوستاني كه همراهم بود تذكر داد اما اتفاقي نيفتاد. درآنجا ناظر بود تذكر داديم

هاي پياز را بيرون گونيما خودمان. آنجا هم رأساً وارد عمل شديم كه شايد غيرقانوني بود

و جلوي مغازه مي كشيديم و مردم هم هجوم اتفاقاً اينجا يك نفر بعنوان. آوردند ها ريختيم

و از ما خواست كه كارت به او نشان بدهيم كه  مأمور تعزيرات، كارتش را به ما نشان داد

چر. همانجا خود اين شخص را بعنوان متهم گرفتيم ا رسيدگي به اينكه اگر مأمور است

شد نمي را. كنار آن بازار يك فروشگاه رفاه بود. كند؟ اما او هم با ما همراه مردم كه اين

هم. هستم... كردند كه من پسر ديده بودند فكر مي و گفت كه اين فروشگاه يك نفر آمد

كه. همراه مردم وارد آنجا شديم. فروشد هايي دارد كه نمي جنس گفتند بايد وقت بگيريد

و با  رئيس فروشگاه حرف بزنيد، متأسفانه ما هم گفتيم كه رئيس فروشگاه را بياورند

و  انبارهايش را هم به روي مردم باز كنند كه وقتي او اين را شنيد خودش به سراغ ما آمد

گفت قصد داشته كه همان روز اين كار را بكند اما مقصر مدير داخلي او بوده كه كوتاهي 

ظاهراً غيرقانوني بود اما من مطمئن بودم كه در حال اجراي عدالت همة اين كارها. كرده

مي. هستم و تعدادي از كساني را كه گمان اند كرديم متخلف دو سه مرتبه خيابان را بستيم

را چند بار هم، در پارك. را مجازات كرديم] فروشندگان مواد مخدر[ هاي بزرگ اين كار

و افرادي از آن دست  يك راه براي. را دستگير كرديم]ن مواد مخدرفروشندگا[كرديم

 
شددست آخر او را به يكي از ميدان هاي شرق... بدهم يا خودم مجازاتت كنم و ضربه هاي او اجرا . تهران برديم

و نگذاشت حكم تا به آخر اجرا شود و نالة او را شنيد رضايت داد از جايش بلند. نوجوان افغاني كه آه هر چه كرديم
ام. نشد و گفت اگر بلند نشود شليك مي كند. مي گفت فلج شده و مسلح كرد از دوستان اسلحه اش را درآورد . يكي

از اينكه و فرار كردقبل از وقوع آن توسط يكي ديگر. به عدد سه برسد او بلند شد شرح اين اتفاق، مدت كوتاهي بعد
در آن ماجرا حضور داشت نوشته شد از.از دوستاني كه از اين گزارش باشد چون آن فكر مي كنم نوشته او كاملتر

.اتفاق تا امروز سالهاي زيادي مي گذرد
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مي آنها باقي مي ما گذاشتيم، و در دسترس و اوليه را معرفي كنند بايست فروشندة اصلي

...قرار دهند

شود در عفو آن مختار هستي، اما بيدادي كه به ديگران بيدادي كه بر تو وارد مي
ب شود ابداً نميميوارد شتوان آن را و تا رف آدميت در وجود تو باقي است بخشي

و تلافي مظلوم با تمام توانايي خود بكوشي . بايد در رفع ظلم
)ع(حضرت علي
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خردمندترين مردم
با مداراترين آنها 

.با مردم است
 ميزان الحكمه

 كوه را چاه ديدن

و گوي انتقادي  گفت
)6-قسمت سوم(

در فروردين ماه سال ا» ميم« طي دو جلسه با ايليا 1386گفتگوي زير از اعضاء منتسب به گروه حزب ... توسط دو تن
از روي فيلم، مورد بازخواني ويرايشي قرار گرفته اسـت. رت گرفته است صو . لازم به توضيح است كه مطالب پياده شده

در سال برتـرين رئـيس« قبل از انتخابات رياست جمهوري صورت گرفت كه بـا عنـوان 1384قسمت دوم اين گفتگو
تع» جمهور و موجب در در نشرية حركت دهندگان شماره سه به چاپ رسيد طيلي آن نشريه كه اولين نشرية تخصصي

در تاريخ. شد، گرديد زمينة دانش تفكر محسوب مي   صورت گرفت كه هر دو مـصاحبة 9/5/1382قسمت اول مصاحبه
و بازنويسي شدند .مذكور نيز براساس فيلم جلسه، پياده سازي

و پاسخلازم به ذكر است كه سوالات گويندگان، انعكاس دهنده نظرات طيف مورد اش هاي استاد ايليا اره نيست
مي»ميم« در چنين مواردي پاسخ ها،. باشد شود، قابل تعميم به طيف مذكور نمي، در مواردي كه به فرد مقابل مربوط

.متوجه گفتگوكنندگان است

و گوهاي مختلف، خود را مسلمان چرا در سخنراني: سوال كننده دوم.1 و گفت ها
و از اين معرفي نكرده ميايد  در كتاب جريان هدايت 149150رويد؟ موضوع طفره

لا اله الا االله است  151.الهي هم گفته ايد دين من
و مذاهب مختلف هستند... از طرفي. مخاطبان من از اديان

و  بعضي از اين صحبتها بعد از مدت كوتاهي در خارج ازكشور
براي افرادي كه به اديان ديگر وابسته هستند از طريق افراد 

ميديگر كه. شودو با اسم ديگر هم منتشر بنابراين لازم است
تحريك. همه را رعايت كرد تا همة حرف قابل شنيدن باشد

مي تعصبات مذهبي فقط مقاومت وقتي با ... كند ها را فعال
 

١٤٩ 
ر ازدين كسي است كه به اخلاص روي به جانب خداكرد ونيكوكار بود واز دين حنيف ابراهيم دين چه كسي بهت 150

؟ )125: نساء(. وخدا ابراهيم را به دوستي خود برگزيد پيروي كرد
در حال نزاع با يكديگر هستند ١٥١ در مورد دين صحبت مي كنند پيوسته آنها. افرادي را مشاهده مي كنم كه وقتي

ا  راما كريشنا. ين را ندارند كه فقط يك خدا با هزار اسم وجود داردتوانايي درك
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مي عده و وضع آنها را رعايت كنم اي حرف كه. زنم بايد حال اما در مواردي هم بوده است
امبه مسلمان بودن خود .، صريحاً اشاره كرده

شيعه علي«كتاب كوچكي تحت عنوان) 1385(سال گذشته: سوال كننده دوم.2
و محققان» مانند علي است و يك بار هم با اسم ال ياسين توسط انجمن متفكران

يك پيام كتاب درباره ويژگي. كه مجموعاً از شاگردان شما هستند، پخش شد هاي
 آيا شما خودتان را يك حزب اللهي.ه واقعي استحزب اللهي واقعي يا يك شيع

و مانند علي مي و شايد فقط شما، شيعه علي و تصورتان اين است كه شما دانيد
 هستيد؟

مي)ع(در جايي نگفته ام كه حزب اللهي يا شيعه كامل علي و حالا در اينجا هم گويم هستم
و شيعه علي. كه اين درست نيست  ...هستيد، من نيستم)ع(آنطور كه شما حزب اللهي

.همه آن كتاب درباره اين موضوع است.3
و شرايط كلام توجه كنيد  من ظاهراً يك حزب اللهي در مقطعي از زندگي ام،. به زمان

و حزب االله داشتم. تقريباً تمام عيار بودم را دكترين. چند گروه امر به معروف هاي حزب االله
ر بازبيني مي و دكترين جديدي در آن مقطع خودم را يكي . 152ا در اين باره مطرح كردمكردم

مي از حزب اللهي ترين نه فقط حزب اللهي بودم بلكه غير حزب اللهي. دانستم هاي اين دنيا
مي را هم حزب اللهي مي و برنامه ريزي و گروههايي را كه داشتم راهبرد يك. كردم كردم در

و همانندترين مقطعي، خود را شيعه ترين ميه ها كردم، علاوه به نامحرم نگاه نمي. دانستما
مي بر واجبات، مستحبات را رعايت مي و احتياطهاي ظريف را هم به كار  ...بردم كردم

و چرخش و به دليل اتفاقاتي كه افتاد و بينش اما نتوانستم آن را ادامه دهم هايي كه در نگاه
و دور آن حرفها هم در شرايط ... تر شدمو انديشه هايم به وجود آمد، از آن فضا دورتر

.خودش گفته شده است

 يعني آن مطالب را ديگر قبول نداريد؟:سوال كننده دوم.4

و دكترين هاي مطرح شده توسط ايليا152 از» ميم« بعضي از نظريات دكترين هاي هماهنگي، شاهد فعال،: عبارتند
و پيوند  .تمدنها) ازدواج(الگوهاي بنيادي، نگاه خلاق، مهار، هم سويي
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و پيش آن ندارم به اينكه حزب اللهي يا شيعه علي . هستم)ع(يقيناً دارم اما ادعايي در پس
و شايد يكي از بزرگترين ادع و مانند علي بودن ادعاي بزرگي است اها در اين شيعه علي

 وجودم به او باشد، شايد بتوانم ادعا كنم كه با تمام)ع(دنياست ولي اگر منظور عشق به علي 
.ورزم عشق مي

مي بعضي.5 و ليبرال مي. دانند ها شما را مروج اسلام آمريكايي  كنيد چرا؟ فكر
و چه قصدي از بيان آن دارند بايد ديد چه كساني اين را مي سب زدن همان قصد برچ. گويند

و موافق، آمريكا با افرادي مثل من چكار  و سرشناس و بهانه داشتن؟ با اين همه آدم باسابقه
و نمي حرفهاي چند ساله. دارد دانم اينها چه ارتباطي با اين برچسب اي كه زده ام معلوم است

آ. ها دارد يا ساير برچسب و و نرمش و تساهل سان البته شايد به دليل آنكه حرف از تسامح
و مغفرت او فراوان  و رحمت و محبت الهي بوده، بخش گيري خداوند، حرف از بخشش
 به ما ولي. زيادي از صحبتها، ميانه روي معنوي يا به قول شما ليبرالي به نظر بيايد

مي هاي افراطي هم داده نسبت شود موضوع اند كه در نقطه مقابل اين است پس معلوم
 به ما گفتند مروج اسلام ليبرال، در همان زمان هم بعضي وقتي... اي است بيشتر سليقه

. ها متناقض هم اندو حتي ترويج دهنده مسيحيت كه اين153گفتند مروج وهابيت مي

.درباره شما اين ادعا هم مطرح شده است كه شما قديس هستيد.6
ع و مشابه آن هرگز در جايي از جانب ما مطرح نشده بلكه موماً نه تنها اين طور ادعاها

و خيلي  ام عكس اين حرفها بيان شده است و هر چه را كه گفته شهادت ها حاضرند اين را
ام. دهند و بسياري از مطالب مشابه هم گفته و مذهبي بودن درباره معصوميت، مقدس بودن

و  و مثل بقيه انسانها در زندگي ام گناه كرده ام اما هميشه تلاش و نوشته ام من يك انسانم
و نيتم و به عمد و به خواست خداوند بوده ام و خدمتگزار خدا باشم اين بوده كه تسليم

و خطايي نشده ام و ندانسته، قطعاً اين. دانسته مرتكب گناه  اتفاق بارها افتاده اما ناخواسته
و اشتباه قرين است. است و. انسان با گناه و نور اما خداوند هر كه را بخواهد از رحمت

ميمحبت خود برخ مي وردار بخشد، به هر كس كه بخواهد روح سازد، هر كسي را بخواهد

 
و ليبراليزم معنوي داراي مول153 از جمله مشخصه هاي وهابيت، تعصب افراطي و و تسامح است فه بارز تساهل

در دين است .بنيادگرايي
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مي خود را مي و هر كس را كه بخواهد پيروز و مكرراً. كند دهد در همه اينها كلمه به كلمه
و كتب مقدس وجود دارد .قرآن

و من پاكو معصوم هستم اند من هرگز گناه نكرده گفته«  چـون پـيش. اما اينطور نيست. ام
و پــاكو معـصوم هـم نبـوده از ايـن مـن گنـاه كـرده مــرا از خـودم بـشناس نـه از حــرف.ام ام

».ديگرى
و احدي جز خداوندمي« و حال آنكه قدوسيت تنها از آن خداوند است گويند من قديسم

 154».متعال، قدوس نيست

و جوانان از چه روش.7 مي براي جذب مردم  كنيد؟ هايي استفاده
و ام برنامه ريزي شدهاز هيچ روش خاص و آنها. اي استفاده نكرده فقط با آنها حرف زده ام

حتي، گاهي هر ... خود مردم هم براي اين سوال جواب دارند. كتاب را خوانده اند هم عمدتاً
آنها كلام خدا را، ... آنها فقط به يك سخنراني آمده اند چند سال يكبار همديگر را ديده ايم يا 

و  و به شيوه هماهنگ شنيده همان مفاهيم كلماتي كه در قرآن هست را با زبان خودشان
ده ام، همان خدايي ناكرده من چيزي از خودم به كلام خدا اضافه يا از آن كم نكر. اند

و محسوس باشد . مفاهيم قرآني را طوري بيان كرده ام كه براي مردم قابل لمس، قابل فهم
كلامي. آنها جذب كلام خدا شده اند. به خود جذب كردهآنها را جذب نكردم، خداوند آنها را

شد. كه هماهنگ با شرايط بيان شده است و فرق زيادي با هم من هم مثل آنها جذب ه ام
و خدا با ما اين كارها را كرده. نداريم و آنها را دعوت كرده اي من يا بقيه كاره. خداوند مرا

.اين عين واقعيت است. نبوده ايم

 هايي به مردم داده ايد؟ چه وعده: ده دومسوال كنن.8
ام از طرف خودم به هيچ كس هيچ وعده به وعده. اي نداده هايي را كه خدا به انسان داده

و هرگز وعده خاصي  ام نقل از كلام خدا براي آنها دوباره گفته ام با. به مردم نداده اين را
خ و نشان داده ام كه و زنده است،. داوند زنده استزبانهاي مختلف به مردم گفته ام نمرده

 
از بيانيه 154 )79تا76(هاي رسمي برگرفته
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، اولي به تُهمت
كسي است كه با

اهل تهمت نشست 
...و برخاست نمايد

، كسيو خوارترين
كه به مردم توهين

و با درايت تر، كند
كه خشم خود كسي 

و  را بيشتر نگاهدارد
، ترين مردمان خوب

ترين نيكو انديش
.آنهاست به مردمان

)ص(رسول خدا

ميمي. كند مانند زندگان عمل مي گفته ام كه خداوند براي همگان در دسترس ... شنود بيند،
و كم گناه گفته ام كه خداوند دعاي همه را، هر كه او را به واقع بخواند،. است، گناهكار

 ...كند مستجاب مي

و بازگردانيد« و تسليم گردانيد آنگاه جانشينت. به حضور الهي بازگرديد سليم باشيد
».خداييد

و خدمتگزار خداوند باشيد« به. تسليم و زندگي خود را خود را تماماً در اختيار او بگذاريد
 155».تمامي صرف خداي خود كنيد

و معروفيت بوده ايد: سوال كننده دوم.9 رك بگويم؛ بعضي. شما به دنبال شهرت
و شياد هستيد كه دين مردم را از آنها گرفته از دوستان ما معتقدند شما  كلاهبردار

و در عوض چيزي به آنها نداده ايد و به نفسانيات مردم را استثمار كرده. ايد ايد
.خودتان پرداخته ايد

اگر نجات دادن انسانها كلاهبرداري است پس من كلاهبردار
و كلام خدا به زندگي مردم نفس. هستم اگر وارد كردن خدا

اگر گفتن از خدا. پرستي است پس انگيزه من نفس پرستي بوده
و دروغ  و تسليم به خدا دروغگويي است پس من دروغگو هستم

و. گفته ام و خودبيني را، تعليم دادن وقتي كه معناي منيت
و  روشن كردن مردم بگيريم پس از ابتدا من با نيت خودبيني

ك. منيت با مردم جلسه داشته ام  ردن مردم به خدا را،شما تسليم
و مركزيت گرفتن ترجمه مي من قدرت طلبي كنيد بنابراين بله،

و مركزيت گرفتن بودم و هيجان آنطور. به دنبال قدرت طلبي
و تعليماتي كه داده كه شما اصرار داريد قصدم از سخنراني ام ها

و. گوييد همه چيزهاي بدي بوده است كه شما مي اين نظر
و در نتايج حاصله، اثري اصرار شماست ام ا در حقيقتي كه هست

)79تا76( برگرفته از بيانيه ها 155
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را! مرداي« تو مرد
يا به حق مي شناسي

حق را به مرد؟ حق را 
خود ملاكي است كه 
و  بايد آن را شناخت
رجال را بايد به آن 

)ع( علي»!سنجيد

مي. ندارد و مشهور شوم چرا فيلم آن جلسات محدود در شبكه اگر هاي خواستم معروف
 جهاني با مردم دنيا حرف نزدم؟ چرا به قول شما هاي اي پخش نشد؟ چرا در شبكه ماهواره

و اسمم را هم به درستي نمي ت آدرسم را كسي نداشت در صاويرم در رسانهدانستند؟ چرا و ها
دست مردم نبود؟ چرا بر ضد مشهور شدن عمل كرده ام؟ اين چطور مشهور شدني است كه 

يك فردي كه بايد مشهور شود ناشناخته بماند؟ مثل اينكه بگوييد يك نفر مي خواست
و جالب چه استخر آب را با چنگال بخورد تر اينكه، براي نشان دادن صحت اين موضوع، هر

ميبي و تاكيد، متناقض است شتر بر وجود چنگال تاكيد شما ... كنيد، در حالي كه اين استدلال
مي با حرفهايي كه مي چه كسي. اما درباره منافع ديگر156.كنيد نه مرا زنيد خودتان را محكوم

اي در اين سالها براي شخص من كار كرده است؟ از چه كسي يا كدام فرصت استفاده
و حتي شايد كمتر از شخصي يا سوء است فاده شده است؟ براي معروف شدن كمتر از يك روز

 اما اين شما هستيد كه دانسته يا ناخواسته قصد داريد مرا معروف...نيم روز زمان لازم است
و در اين مدت هم نتيجه كار شما همين بوده است و نظام ... كنيد با وجود شما اسلام

اين نوع از دشمن خطرناك. دشمنان دوست نما هستيدشما. اسلامي نيازي به دشمن ندارد
و مخوف ترين دشمنان است و. ترين و ديدگاههاي كور هر كسي كه با شما موافق نيست

و روش بينش و هاي جاهلانه هاي جنون آميز شما را قبول ندارد او را دروغگو، شياد
هم. خوانيد كلاهبردار مي زده ايد، بعد از من هم همين قبل از من اين تهمتها را به ديگران

و از هر ... كنيد كار را مي و بدبينانه عزم داريد كه مرا هر طور كه شده شما با نيات مغرضانه
و مجرم قلمداد كنيد اما مطمئن باشيد كه داريد با خدا مي از راهي محكوم جنگيد چون خدا

و دفاع مي و خداوند به جاي كسي بنده خدمتگزار خودش حمايت كه به او توكل دارد، كند
مي عمل مي و  ...جنگد كند

10.... 
مي.11 دانيد كه حرف زدن درباره مفهوم خودتان خوب

و تفسير كردن، شرايط خاصي مي . طلبد آيات قرآن
و اسلامي، تحصيلات حوزوي، آشنايي با معاني فقهي
تلمذ در محضر علمايي كه به كار تفسير اشتغال 

 
از ماهي هاي مرده چيز ديگري شناور نيست ١٥٦  مثل روسي. در مرداب دروغ غير
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انديشه خردمند،
.هدايت است

)ع(امام علي

به. اند داشته ميشما با چه مجوزي  دهيد كه درباره قرآن حرف بزنيد؟ خودتان اجازه
را هر كسي مي تواند درباره مفاهيم حرف بزند اما اگر منظور تفسير است كه بنده رسماً قرآن

و بسم االله الرحمن الرحيم، چند جلسه اي داشتم. تفسير نكرده ام لا اله الا االله فقط درباره
و هشتم 157.كه متن چند جلسه آن هم منتشر شده است  بسم تفسير الان هم در جلسه سي

اگر متون ديگري به عنوان تفسير، از بنده وجود دارد توضيحاتي بوده كه با الهام. االله هستيم
 متوناگر كسي اشتباهات اين. از آن آيه بيان كرده ام كه بعداً تفسير آن آيه تلقي شده است

ميكنيم را بگويد يا بهتر از آن بگويد ما اصلاح مي و به ايشانو اگر بهتر گفت سكوت كنيم
ام. واقعاً همينطور است. دهيم گوش مي . بله، من دانش متعارف تفسير را مطالعه نكرده

 تفسيرهاياگر هم آن ... ادبيات عرب نخوانده ام، روحاني هم نيستم، حوزه هم نرفته ام
كه شنيده ام اكثر آنهايي بزرگان دين بايد بگويند اما تا جايي مختصر درست نيست اين را

مي كه از آن باخبرند به آن مشتاق بوده و آن را تصديق .كنند اند

مي: سوال كننده دوم.12 ر اما شما به خودتان اجازه يأدهيد قرآن را تفسير به
.كنيد

دانستم اگر منظورتان از تفسير به رأي اين است كه بنابر آنچه مي
م تفسير مي كه. كردميكردم، بله اينطور تفسير من قرآن را آنطور

مي مي كه دانستم تفسير و در بارة. دانستم نميكردم نه آنطور
ر الرحمناالله بسم و نظرات خودم آن ا الرحيم هم بر اساس تفكرات

و فكر مي كنم اعظم كارها هم هنوز انجام نشده اما اگر منظور از تفسير به رأي، تفسير كردم
و  آد آن متن. سوء نيت باشد، خيرتعريف حقوقي آن، با غرض و اين همه م هم در ها هست

مي. اين دنيا هست و از خدا دور ببينيد چه كسي تواند با خواندن آنها به خدا نزديك نشود
اين حرف. خلاصه آن جلسات اين است كه خدا بسيار بسيار خوبتر از تصورات ماست. شود

و چگونه به نفع چه كسي جز خداست؟ در بارة مجوز هم نمي اما. دانم بايد از چه كسي بگيرم
. قاعدتاً ال ياسين با مجوز قانوني آنرا چاپ كرده اند

در نشريه تفكر متعالي، شماره تفسير بسم االله 157 بخش. منتشر شده است85، تابستان4الرحمن الرحيم، اولين بار،
در كتاب  از مجموعه اين تفاسير، و معاني آن از ديدگاههاي مختلف«هايي ، به چاپ»تفاسير بسم االله الرحمن الرحيم

.رسيده است
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13.... 
مي.14 و از نزديك هم با آنچه در اطراف ما خيلي وقت است كه شما را شناسيم

مي. گذرد آشنايي داريم شما مي به ما هم و براي خدمت دانيم كه نيات شما خدايي
. تخريب كننده جامعه استت كار شمامردم بوده اما محصولا

و قابل بررسي اند نيات را خدا مي اصلي ترين. داند اما درباره نتايج كارها كه همگي موجود
و جوانان بوده محصول كار ما تا اينجا،  و. نجات دهها هزار تن از مردم و شاهدند اينها زنده

و خوبترين شاهد اك. خداوند بين ماست و كلام خدا بودهمحصول، بازگشت . ثر آنها به خدا
و ساختن صدها محقق، و سخنران بوده نويسنده، آموزش و رحمت خدا. متفكر به فيض

و نسبتاً  و روشن شدند يا لااقل تاريكي آنها بسياري از تاريكي قبرمانند بيرون آمدند بيدار
و كمتر شد و بعضي زياد نسبتاً. كمتر ب. فهميدند، بعضي كم .ه خدمت خدا گرويدندبسياري

و محقق بودن روي آوردند و محقق شدن  بسياري نوشته كتابهاي. هزاران نفر به تحقيقات
و ... شد كه البته اغلب آنها را منتشر نكردند و بخشش معرفي شد نه خشونت خداوند با عشق

 158...بدي بنابراين بسياري مجذوب حقيقت شدند

و اقتصادي گي،درباره تخلفات فرهن: سوال كننده دوم.15 تان صحبت اخلاقي
.كنيد
را. هيچ  شما هم موردي نداريد كه بگوييد چون مطمئناً. بدهمچيزي نيست كه توضيح اش

ام... نيست و جاري كاري نكرده البته. من هرگز در زندگي اجتماعي، برخلاف قانون زنده
هم مي و ديگران را و قانع كنيد اما حقيقت موقتاًتوانيد بسازيد براي كساني كه اهل ديدن

و تحقيق اند، را از چند ماه پيش در رسانه. هميشه آشكار است تفكر و مردم ها اعلام كرديد
و از من شكايت كنند با افراد مختلف. اسم شعبه را هم ذكر كرديد. دعوت كرديد كه بيايند

حتي ظالم ترين. استگفتم كه دروغ... هايي گرفته شد اما ديديد كه اتفاقي نيفتاد هم تماس
و بي انصاف ترين افراد هم نمي توانند خودشان را راضي كنند تا بر عليه ما شكايت كنند 
و تحقيق، كار ديگري با آنها چون ما جز دعوت به خدا، كار خدا، عشق به خدا، تفكر

.ايم نداشته

 مثل آلماني-. نتواند كردكسي كه كور به دنيا آمده هرگز بوجود نور اعتقاد پيدا 158
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نور براي ديگران
نه مي درخشد
.ي خودشبرا

 ضرب المثل سوئدي

 هايتان چيست؟ قصد شما از سخنراني.16
اما اگر خيلي اصرار داريد كه طبق حرفهاي چند دقيقه واقعيتها همانهايي هستند كه شنيديد

و پيش، بگويم قصدم از اين سخنراني و نفس پرستي بوده يا دروغ ها قدرت طلبي
كند چون اين حرفها اگر هم اينها را بگويم دردي از شما درمان نمي كلاهبرداري بوده است،

و توخالي هستند كه كسي نمي را آنقدر متناقض از. باور كندتواند آنها مگر من چه چيزي
ام. ديگران گرفته ام يا خواسته ام و چيزي نگرفته از طرفي اين همه. همه چيزم را داده ام

و متناقض است به. انسان شهادت خواهند داد كه چنين نياتي مضحك زندگي دعوت انسانها
و خدا چگونه مي همخواني داشته تواند با نياتي كه شما طالب شنيدن آن هستيدو حقيقت

بس. باشد و  جلساتمان رايگان.اندازه خلوص آن هم با خداست. قصد من خدا بوده است
 ...بوده، چه در همان روز اول چه فردا چه يازده سال بعد

و نشانه هايش او را شناخت. انسان به ادعا نيست و محصولات اگر به ادعا. بايد از اعمال
و و انسانهايي كامل همه آسماني. خوشبختندباشد كه همه با يك كلمه رستگار فرض. اند

يا. كن من بگويم كه نيتم سوء استفاده است يا نيتم انسانيت است نيتم فريب دادن است
و هيچ كدام واقعيت را تعيين نمي. هدايت كردن  شواهد،. كند اين حرفها همه اش حرف است

و نتايج، شاهدان، ميآنچه جاري است اينه نشانه ها، . توانند واقعيتها را تعيين كنند نه ادعاهاا
و شما مدعي هستيد كه انسانهايي نزديك به خداييد اما اين ادعا كافي نيست چون نشانه ها

و روش مي رفتارها ضد هاي شما نشان دهد دورترين مردمان از خدا شما هستيد بلكه بر
مي... خداييد به. گويم اين را درباره شخص شما و ميوهنزديكي هاي خاص خدا، محصولات

مي انديشه. خود را دارد كه تو آن را نداري و اعمال خود را و حالات را ها طلبد كه آن
 ...نداري

و جعلي، براي متهم كردن افرادي مثل من به چيزهاي ساختگي
هاي جوشيده، توانايي ها، دانايي... اثبات ادعاي شما كافي نيست
و  نشانه آن است كه خدا با ... عدالتاخلاق، مهرباني، بخشش

اگر كسي را به خدا نزديك كرديد آنگاه يك قدم به خدا. كيست
.پس حرف من همان حرف اول است. نزديك هستيد
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، داناترين مردمان
ِ آن كس كه علم

، با همگان را
هاي خود دانسته

 ...جمع كند 
)ص(رسول خدا

كور آن نيست
كه چشمش

نابينا باشد، بلكه 
آن) واقعى(كور

كسى است كه
ديده بصيرتش 

. كور باشد
)ص(پيامبر خدا

و آموزشهاي شما التقاطي است: سوال كننده دوم.17 از. افكار مباحث زيادي
و شرقي در آن ديده مي مو نمي. شود معنويت غربي .ضوع شويدتوانيد منكر اين

نمي خواهم منكر اين موضوع بشوم كه بعضي از انديشه هايم در
و از فرهنگ و بنابراين مكتبهاي باطني هاي معنوي ديگر است

و تركيب انديشه هاي گوناگون باطن يك قسمت از افكارم تلفيق
در اگر منظور شما اين است كه بعضي از اين انديشه. گراست ها

و غرب هم هست يا  و قديم، خوب اين شرق در علوم جديد
و امروزيان موضوع درباره همه انديشه و تعليمات پيشينيان ها

و بعد اگر عده. صادق است و بالا بروند اي با يك بالن پرواز كنند
و قرار  هر كدام از اينها جداگانه حاصل مشاهدات خود را بنويسند

يد به آن يكي بگوييد كه حرفهاي شما تا توان هم باشد حتماً يكي از اينها را متهم كنيد، مي
و شاهدان هم شبيه است يك زماني همه مكتبهاي باطني،. حدي به ديگر مشاهده كنندگان

و شيوه همه روش و هاي تفكري  هاي مشاهده را، همه سبكهاي مصري، يوناني، سيبري
آ آمريكاي شمالي، و انواع سبكهاي و ژاپني، آمريكاي جنوبي، و چيني و هندي فريقايي

آسيايي را مرور كردم بنابراين كاملاً طبيعي است كه از آنها تاثير گرفته باشم همانطور كه به 
و سپس از كتاب مقدس تاثير گرفته ام اما آنچه در اين سالها آشكارا مطرح. شدت از قرآن

و كتابهايي كه براسا واقعيت سخنراني. كرده ام، مربوط به هيچ يك از اينها نيست س آنها ها
مي من در جلسه. درست شده خيلي ساده است مي اي و بعد همين رفتم، آنها سوالي كردند

مي سوال، سرنخ سخنراني مي و شد يا اينكه از آنها پرسيدم كه درباره چه چيزي حرف بزنم
مي آنها موضوع را معلوم مي و بدون شروع معلومي بيان .شد كردند يا مطالب خودبخود

و نوا فيلم .رهاي همه جلسات چند ساله هم موجود استها

شما متهم به ايجاد انحرافات اجتماعي: سوال كننده دوم.18
و غير اسلامي هستيد در اين ... با استفاده از عرفانهاي غربي

.شكي نبايد كرد
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و ذكر نمي دانم دعوت به خدا، به قرآن، به تسليم الهي، به خدمت به خدا، به عشق الهي
و الهي، دعوت به  و مطالعات چه ارتباطي به انحراف با استفاده از عرفان غربي تفكر، تحقيق
مي. غيراسلامي دارد چه چيزي خيال شما را راحت مي كند؟ اين چه چيزي را از شما حل

و كلاهبردار هستم و شهوات هستم. كند كه بگويم شياد و دروغگو. برده نفسانيات رياكار
هس. هستم و قدرت پرست اگر اين كار واقعاً برايتان خوب است هر چند بار.تمقدرت طلب

كه بخواهيد اينها را مي گويم ولي مطمئناً با هر بار گفتنم شما گرفتارتر خواهيد شد زيرا 
و آينده بر ضد اين  و حالا خداوند بر ضد اينست، همه واقعيت ها بر ضد اين اند، گذشته

بر... است  ضد ديدگاه ماست، روشتان در ضديت با شما بر ضد ما هستيد، ديدگاههايتان
و قصدم سوء استفاده بوده روش ماست، بنابراين طبيعي است كه از نظر شما من شياد باشم

بي. باشد اما من كلاهي را كه ديگران بر سر مردم گذاشته بودند از سر آنها برداشتم كلاه
و كلاه خداگر و بي توجهي به خدا را از سر آنها برداشتم و خداخواهي را برسر آنها خدايي ايي

من. گذاشتم و و افكار تخديركننده گذاشته بودند روي سر بعضي از آنان كلاه مواد مخدر
و به تفكر معتاد كردم. اين كلاهها را برداشتم و كلام خدا، به خواندن من. آنها را به خدا

و هوسهاي سياسي، كلاه بي غيرتي نسبت به زندگي را از سر جوانان كلاه بازيهاي سياسي
و كلاه دوباره زندگي كردن را بر سر آنها گذاشتم و سوء استفاده. برداشتم اين. كدام انحراف

روش برخورد شما مربوط به قرنها پيش است كه بدترين نتايج را هم براي برخورد كنندگان 
و آيه دارد و كتب مقدس هم دهها مثال هر... در بر داشته؛ در قرآن  اتهام اين اتهام يا

ديگري را كه شما در اين سالها گفته ايد اگر بگويم كه قبول دارم، نه فقط دروغ است بلكه
با. كنيد اين خود شما هستيد كه بيش از بقيه ضرر مي اگر هم من بگويم اينطور بوده پس

و مستندات چكار مي و نتايج ام. كنيد شواهد هر كاري كه قبلاً. از طرفي من هنوز زنده
ميا كرده كه. توانمم حالا هم همچنان و شاهدي هم نباشد و نتيجه بر فرض كه هيچ مستند

و مستندات موجود درياوار است، با اين موضوع كه الآن هم مي توانم همة البته حجم شواهد
و بلكه بسيار قوي مي چيزهاي گذشته را دوباره خودتان ... كنيد؟ تر از گذشته تكرار كنم، چكار

كه مي ميدانيد و كيسه. توانستم هر كاري بكنم در اين سالها و آنرا در ايران اي درست كنم
و آمد ندارم در. كشورهاي ديگر از ميلياردها دلار پر كنم اما من حتي ماشيني براي رفت

و بلكه مشتاق كه با يك اشاره شتابان شوند همة اين سالها زيباترين دختران حاضر بوده . اند
ميتومي. هزاران نفر و شجاعانه به شما و همه آنها مشتاقانه از. گويند انيد از همة آنها بپرسيد
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اش. صدها فرصت نه تنها سوء استفاده بلكه استفاده هم نكرده ام فرصتهايي كه اگر يكي
و از ذوق زدگي دچار مرگ  و خودباختگي دچار خفگي آني، براي شما بود از شدت هيجان

و. شديد زودرس مي و بدبيني پر كرده استشما را حرص يك. حسد شما كه براي گرفتن
و حاكميت  و كاذب، صد مرتبه خدا، پيغمبر خدا، امام زمان، حكومت اسلامي نتيجة جزئي

مي اسلامي را خرج مي و بعد هم منكر آن و. شويد كنيد اين كلاهبرداري است يا تبليغ خدا
و كار من همين تبليغ بوده است . كلام خدا؟

19.... 
در: ال كننده دومسو.20 و مذاهب بعنوان يك هدف چرا موضوع نزديكي بين اديان

هاي شما آمده است؟ مگر اين كار هاي مختلف مربوط به تشكل اكثر اساسنامه
و  و يهودي و قانوني ندارد؟ شما تلاش زيادي براي نزديكي اديان مسيحي مرجع

و مي و اديان ديگر داشتيد .طي به وجود بياوريدخواستيد يك دين التقا مسلمان
دانستم كه بايد براي اجراي نمي. به ضرر كسي نيست. نزديك سازي به نفع همه است

بعيد است كه آنها هم مخالف اين كار بوده باشند چون آنها اساساً. كارهاي خدا، اجازه گرفت
و تفكري داشت... كارشان در همين راستاست و ما هم در اين زمينه غالباً كار تحقيقاتي يم

و نزديكي البته در صحبتها هم سعي مي و اشتراكات را كرديم كه اختلافات را كاهش ها
.افزايش دهيم
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و كثرت گرايي ذهني تنوع گرايي انديشه  159اي

)ع(و آن هم از تعليمات جبرئيل)ص(م اساس اعتقادات اسلامي از تعليمات پيامبر اسلا

ه اعتقادي غيرمركب بدانيم آن وقت اگر اين را يك مجموع. به او حاصل شده است

مي معناي اعتقادات متكثر ملموس .شود تر

و انديشه و جريانات مختلف باطني را گذرانده بودم مكتبها هر كدام از اين مكتبهاي. ها

و با نگاهي. هاي بي شمار است اي از انديشه باطني مانند قاره سالها هم به موازات آنها

و نگاه خود، انديشهبه آنها تفكر كرده بودم  و ديدگاههاي بنابراين در بينش هاي ديگر

و آموزه بخشي از ذهنم تبديل به برآيند انديشه160.مختلف را در نظر داشتم هاي ها

و الان هم هست و مصر باستان، انديشه. مكتبهاي باطني ديگر شده بود هاي يونان

و اديان ديگر، انديشه ئيسم، بوديسم، شمنيزم، هاي هندو اسلام، مسيحيت، يهوديت

و آنتي ايسم و دهها ايسم .و متا ايسم ديگراسپريتيزم، تائوئيزم

و بسيار بيشتر از بقيه تحت و كتاب مقدس تفكر كرده بودم بيش از همة آنها، در قرآن

اگر كل افكارم را به يك قاره بزرگ تشبيه كنم لااقل يكي از كشورها. تأثير اينها بودم

و مكتبهاي باطني بوده انديشهبرآيندي از كلي نزديك به چهار هزار صفحه دربارة انواع. ها

و مشاهداتم بود روش و ديدگاههاي علوم باطني نوشتم كه همه، حاصل تفكرات تحقيق. ها

و حالا  و جريانات باطني برمي گشت به دوران قبل از شانزده سالگي و تفكر در مكتبها

و نتايج آن انديشه در برآيند آن در اين قاره بزرگ انديشه. من باقي مانده بودها ها، در كنار

و عصاره انديشه هاي مكتبهاي گوناگون باطني بود يك كشور بسيار كشوري كه برآيند

و يافته اينها انديشه. بزرگ وجود داشت، كشوري كه مانند يك شبه قاره بود و ها ها

 
»ميم«فيلم گزارش مستند از زندگي ايليا: منبع 159
در چين باشددانش:)ص(پيامبر خدا 160 ، گرچه  . دانش بر هر مسلمانى واجب است؛ زيرا طلبرا فرا گيريد
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و تئوري. مشاهدات خودم بود م نظريات بنيادي و درك كرده هاي بنايي كه آنها را يافته

و معلمان بزرگي چون ... بودم و كتاب مقدس اما بزرگترين كشور انديشه هايم را از قرآن

و انديشه.و ائمه هدي داشتم)ع(علي  واقعاً)ع(و امام صادق)ع(هاي امام علي كلمات

و به شدت حكيمانه بودند مي. حيرت انگيز ر اين است كه دارم گويم بودند به خاط اينكه

و از نگاه كسي كه با اكثر يا شايد همه جريانهاي باطني موضوع را از ديدگاه گذشته

و نمي. گويم آشنايي داشت مي دانم، آيا موضوع تكثرگرايي كه در لابلاي تهمتهاي كذب

و اگر نيست،. نسبتهاي دروغ مطرح شده بود، همين است اگر اين است، كه واقعيت دارد

و واقعيتاين كم همين موضوع تبديل به زمينة. هاي ديگري هم هست اكان واقعيت است

و پلوراليزم شد يعني مثلاً مذهب شيعه را تنها راه اصلي نيل به حقيقت. عملي تنوع گرايي

مي نمي كنم گمان نمي. دانستم به موازات راههاي ديگر دانستم بلكه آن را يكي از راهها

ار يا مسيحيان يا يهوديان يا امتهاي ديگر، كه به هر نحو به خداوند كه ديگر مسلمانان ايماند

و موحد محسوب مي و در مسير نابودي باشند ايمان دارند مي. شوند، گمراه و فكر كنم

و موحد باشد، مي كردم كه حتي يك انسان ظاهراً غيرمتشرع، اگر ايمان به خدا داشته باشد

و بخشنده باشد، اگر انس مياگر مهربان و ان باشد، همين تواند او را به خداوند بازگرداند

و غيرفرقه. نجات دهد و فرقه اگر يك مسيحي، يهودي، زرتشتي، هندو، بودايي يا هر دين

و خدمتگزار خدا باشد، او هم نجات يافته است به.ديگري، اگر واقعاً تسليم هر كسي كه

و خلق خدا را دوست داشته و خدا را  او امكان رستگاري معنوي خواهد خدا عشق بورزد

مي. داشت و اسلام را كاملترين دين خدا دانم اما معتقدم كه امكان خود من مسلمان هستم

و همه بشر وجود دارد و رستگاري براي همه مردم جهان خداوند براي هر كسي. نجات

و گمراهي اند .راهي را قرار داده است حتي براي كساني كه ظاهراً غرق در فساد
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بنياد دين توحيد
.و عدل است

)ع(امام صادق

و ايسم  هاي ديگر الاهيسم

 به روايت يكي از شاگردان
مي ايسم و به سرعت همه جا را چند.فتگر هاي معنوي با قدرت

دهه قبل، فضاي معنوي آمريكا توسط بعضي از معلمين شرقي كه 
اين معلمان مانند. اكثراً هم از هندوستان بودند فتح شده بود
 كه در رأس آنها سرنشينان كشتي كريستف كلمب بودند

و شاگرد او ويوكاناندا قرار داشتند هاي شرقي بعد از سخنراني ويوكاناندا موج. راماكريشنا
مي گرايي پي در پي حيطه و به تصاحب مستتر فرهنگ هاي معنوي آمريكا را فتح كرد

و عمدتاً هند دامن مي به.زد معنوي شرق و مبلغان ديگر فرهنگ كهن هند هم يك معلمان
و سپس اروپا را فتح يك و زمان آمريكا و هر كدام منطقة بزرگي از ذهن  از راه رسيدند

و ديگران. كردند . يوگاناندا، كريشنامورتي، ماهاريشي، اشو راجنيش، پرابهوپادا، ساي بابا،
و دنبالة آن كه اروپا بود شديداً تحت تأثير معنويت هندي قرار گرفته بود برخي از اين. آمريكا

و آمد داشتند] مانند يوگاناندا[ افراد جريانهاي مسيحي در برابر اين. به كاخ سفيد هم رفت
و قدرتمند، هر روز ضعيف مي امواج فراگير مي تر و ميدانهاي جديدي را واگذار . كردند شدند

و ماهاريشي الهام مردمي كه از افرادي مانند ساتياساي بابا، كريشنا مورتي، راجنيش
 بار بيشتر از كساني بودند كه مثلاً از رئيس جمهور آمريكا الهام پذيري گرفتند صدها مي

مي. داشتند و اروپا داشت پر و در مرحلة بعد چيني آمريكا . شد از جريانهاي معنوي هندي
و ورزش  ... هاي رزمي از نوع چيني بود نفوذ معنوي چين عمدتاً از طريق جريان ذن

و غلبة معنوي،  مسئولين آمريكايي تصميم گرفتند راجنيش را از ايالات در اوج اين استحاله
و تكثير انديشه و اين تصميم خود به جهش جديدي در تولد هاي هندگرا متحده اخراج كنند

شدو بويژه انديشه و ديگر كشورها منجر و اروپا . هاي راجنيش، در آمريكا
و مسئولان آمريكايي براي برخورد با اين پديده فراگير تدابير ديگري را اتخاذ كردند

و چندوجهي را به كار بردند روش و مسيحي فعال شدند... هاي نرم چند. بنيادگرايان يهودي
و سازمان بزرگ تبليغ مسيحيت به شيوه جديد وارد عرصه شد به جريانهاي داخلي. انجمن

آ. بنابراين دهها جريان جديد وارد ميدان شدند. ميدان داده شد مريكا راه را نه معماران امنيتي



...................�����...................  
 ايليـا؛ خدا با من است

429

و قدرت و مقابله خشن با جريانهاي وارداتي بلكه در بالا بردن توان توليد در سركوب
و جهت دهي به جريانات  و البته از راههاي ديگر، راههايي مانند كنترل پاسخگويي يافتند

و تصرف نامحسوس مركز ثقل آنها  ... وارد شده
ا و در سطح اجتماع بنابراين دهها جريان جديد بوجود آمد يا ينكه از حالت ناآشكار خارج

سازمان علم مسيحي، كليساهاي خانگي، جرياناتي مانند هيپنوتيزم، اكنكار،. ظاهر شد
و داستان پردامنه)و تنسكريتي(ساينتولوژي، شمنيزم  اي به نام تكنيكهاي، ان ال پي

.موفقيت
و با قدرت گرفتن فرآيند جهان ي شدن، كشورهاي اروپاي شرقي بعد از فروپاشي بلوك شرق

تعداد مراكز.و خود روسيه هم هر چه بيشتر در معرض اين موج پيش رونده قرار گرفتند
و كنيسه و مدي تيشن در جهان دهها مرتبه از تعداد كليساها، مساجد ها بيشتر مرتبط با يوگا

و امروز هم بيشتر است  ... شد
و مقاوم اين امواج با وجود همة كنترل جريانهاي يوگايي،. ها به ايران هم رسيدتها

و  و مانند اينها در همه جاي ايران كريشنايي، ساي بابايي، تي ام، تانترا، فالون كنگ
در ايسم. مخصوصاً در تهران ظاهر شده بود هاي معنوي به دور از چشم متصديان فرهنگي

ت. هاي خود بودند حال تحكيم ريشه و انتريست ها، يوگيستاكيست ها، ساينتولوژيست ها، ها
و مردمي كه به اين جريانات گرايش يا تعلق خاطر داشتند،. هاي ديگر بسياري ايسم جوانان

و حتي مي توان  و تجربه معنويت نداشتند گفت از نظر هوشمندي عموماً نيتي جز خداگرايي
.معنوي، در سطوح بالاي جامعه قرار داشتند

و مستقي و حاضر، اثري از لااله الا االله، بسم االله اما متأسفانه اثر آشكار مي از خداوند زنده
و يگانگي در بعضي از اين داستانها ديده  و اثري از توحيد الرحمن الرحيم، قل هواالله احد

بيشتر آنها به نحوي درباره خدا حرف مي زدند اما پيام لااله الا االله آنقدر در آنها.شد نمي
ت و مستتر بود كه شايد ميمبهم در نها متخصصان اين زمينه و البته توانستند آن را بيابند

در ميدان شلوغ.شد بعضي از آنها چنين پيامي وجود نداشت يا حتي پيامي متضاد دريافت مي
از اين ايسم حرف زد كه براي مردم به صورت الاهيسم به معناي» االله ايسم«ها ايليا

االله ايسم واكنش.و تسليم الهي بيان شده بودخداگرايي، خدامحوري، خداباوري، خدادوستي
و تفاوتهايو دكتريني بود كه ايليا در مقابل ايسم  زيادي با الاهيسم هاي مختلف مطرح كرد

و سابقه( . شدند داشت اما در بين مردم اين دو مفهوم يكي تلقي مي)اي كهن برخوردار بود كه از ريشه
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:تعالي فرمايدخداوند
چنانچه هفت! اي موسي«

طبقه آسمان با ساكنينش 
هايو مجموع زمين

هفتگانه را در نزد من در 
و كلمه كفه  اي بگذارند
االله را در كفهالا الهلا

لا برالا اله ديگر، كلمه االله
كفه ديگر برتري خواهد 

.داشت
 حديث قدسي

او( )مجموعه صداي

 روايت متفاوت، كامل الاهيسمي كه ايليا بعداً مطرح كرد يك
و با اطمينان كامل و هماهنگ از الاهيسم كهن بود و جامع

و توان گفت آموزه مي هاي الاهيسم كه توسط ايليا تفسير
و كاملترين تفسير الاهيسم  تبيين شده جذابترين، قويترين

شد اما روايات ديگري نيز از الاهيسم وجود محسوب مي
و در داشت كه توسط اساتيد مختلف در  نقاط مختلف دنيا

كتابهاي متعددي وجود دارند. هاي مختلف بيان شده بودزمان
. باشند كه بيانگر اين روايات مختلف مي

مي ما الاهيسم را ترجمه و اي از عبارت لااله الا االله دانستيم
و عملاً به لااله الا االله معتقد  الاهيون را كساني كه واقعاً

و با آن زندگي مي و. كنند هستند الاهيسم مكتبي كهن
و در ميان مكتبهاي باطني، بوضوح و قديمي ترين بسيار عميق بود  كاملترين، عالي ترين

را. شود مكتب باطني محسوب مي و ايليا آن تاريخ الاهيسم به هزاران سال قبل بازمي گردد
.گفت، آموخته بود از معلمي بزرگ كه به او معلم جهاني مي

و عملي« و در تصرف اولين لا اله الا االله اين است كه همه چيز تسليم ترين نتيجة

و همگان مي ».بايست خود را آگاهانه تسليم خداوند نمايند خداست

و آنرا ... و مكان بيشتر هماهنگ كند در اين زمان ايليا سعي كرد الاهيسم را با شرايط زمان
و تب و شرايط موجود تفسير و. يين نمايدبه تناسب مسائل اين عصر او سعي كرد كهن ترين

و عميق ترين  و كاملترين جديدترين علوم باطني را، همة روشهاي تفكر خلاق را
و توحيد انديشه و همه را با خداگرايي هاي معنوي اين عصر را در زير ساية االله ايسم گردآورد

و موافق كند .هم جهت
و اسم خداوند آنچنان قدر ميخداوند چنان با او بود و شديد از او حمايت كرد كه اجازه تمند

اي در برابر اين حركت اي از جريانات غيرالهي بتواند حتي براي لحظه داد هيچ انديشه نمي
 ... ديد بايستد كه مبناي خود را لااله الاهو مي
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 مبتلا شده بودند، ...)مانند فرقه هاي روان گردان(بسياري از كساني كه به جريانهاي انحرافي
و بازگشت به خداوند جهت گرفتند و جوابهايي كه با 161.دوباره به سمت خداگرايي  در سوال

ها در برابر هاي كوتاه، همة آن انديشه شد يا برخي مناظره ايليا در جلسات عمومي مطرح مي
لااله الا االله تبديل به اولين شعار ما شده.شد انديشه كائناتي لااله الا االله بلافاصله محو مي
و البته ظاهراً، بود كه آن را به صورت لااله الاهو بيان مي كرديم از اين جهت كه ظاهراً

و گسترة شنيداري بيشتري براي عبارت لااله الا هو وجود داشت .انعطاف پذيري

به يكي از كليدي ترين اصول الاهيسم اين است كه حقيقت يكيست اما راه« هاي وصول
ميخورشيد. حقيقت بيشمار است و يكي است اما از نقاط بيشماري توان به آن نگاه كرد
».به سوي آن رفت

لا اله الا االله به سرعت در همة نمادهايي كه به نحوي مرتبط با حركت بود، اعم از طرح
و تشكل موسسات، انجمن يك. هاي ديگر قرار گرفت ها كه»لا«آرم اصلي ال ياسين بود

االله«در آن  و بيشتر مراكز وابسته،.ه بودهم آمد» اله الا آرم نشرتعاليم حق، كتاب تعاليم حق
ها صهيونيستي شنيديم كه اين آرم الهام گرفته از لااله الا االله بود اما بعداً از دشمنان خود مي

است يا مربوط به فراماسونرهاست يا چيزهايي از اين قبيل كه البته اينها حرفهايي بي اساس 
 162. بودند

و صرفاً چند تن از نزديكان از آن مسئله... و الاهيون هنوز آشكارا مطرح نشده بود  الاهيسم
در. خبر داشتند البته در اين سالها هيچ وقت ديگر هم آشكارا مطرح نشد چون خطر بزرگي

اين احتمال به قوت وجود داشت كه خود ما هم تبديل به يك فرقه. بيان آن وجود داشت
او حتي براي. قب بود كه اين جريان فكري به يك فرقه تبديل نشودايليا كاملاً مرا. شويم

و جريانهاي معنوي را راه اندازي كرد كه از طريق آن همه اين منظور مركز تحقيقات فرقه ها
و چه منفي، همه فرقه ها، ضدفرقه و پديده جريانهاي معنوي، چه مثبت هاي نوين ذهن ها

 
ي. شود آيد صداي زنگهاي كوچك شنيده نمي وقتي كه ناقوسهاي بزرگ به صدا در مي 161 از  وگسلاوي ضرب المثلي
. ببين انگيزه عمل چه بود تا هر كس چنانكه هست خود را به تو بنماياند. به قضاوت عمل بسنده نكن ١٦٢

 كنفسيوس
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و به ميگرا يا معنويت گرا را عميقاً و تحت بررسي داشتيم طور مستمر رصد ايليا. كرديم
مي نمي و خواست كه به سرنوشت ديگراني كه آنها را اتفاقاً خوب شناخت مبتلا شود
خواست پيرامون او جريان جديدي درست نمي. خواست در جاي پاي مدعيان، پا بگذارد نمي
با. شود و خداگرايي، در و روح خدا، در بارة تسليم او همة اين سالها را در بارة خدا رة اسم خدا

و تا جايي  و حضور الهي حرف زده بود و عشق الهي، در بارة توجه به خدا الهي، ايمان الهي
مي كه ما مي و تجربه و مردم اعتراف كردند اكثر كساني كه با آنان برخورد ديديم كرديم

و به روشناي ي تحقيق پيوند خورده بودند، اما كرده بود به خداوند، به كلام خدا، به نور تفكر
و بي پرده دربارة الاهيسم و كهن(هيچ وقت شرايط آن مهيا نشد كه او آشكارا )الاهيسم باطني

هو كتابهاي مرتبط با الاهيسم، انواع شاخه. حرف بزند هاي باطني كه همگي از تنه لااله الا
ا فقط سي چهل.ز آنها منتشر نشداستخراج شده بودند، سالها آمادة انتشار بود اما هيچ يك

و آن هم براي دوستان نزديكي كه در ايران يا خارج از ايران بودند،  جلد از يكي از اين كتب
.تهيه شد
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السلام مام على عليها
ر پاسخ به ايند

پرسش كه خردمند
: فرمودكيست؟ 

خردمند كسى است
ه ر چيزى را در كه

. جاى خود به كار برد
ش را:دعرض نادان

براى ما توصيف 
توصيف: فرمود. فرما
.كردم

و يوگائيل  الاهيسم

 به روايت يكي از شاگردان
شد يكي از مطالبي كه توسط دشمنان در بارة ايليا مطرح مي

هاي وي شرق، همان انديشهاين بود كه ايليا مثل معلمان معن
و يوگا را تعليم مي در. دهد هندوئيسم، بوديسم، تانترا اين اتهام

و حالي مطرح مي شد كه ايليا در طول صدها جلسة سخنراني
آموزشي، هرگز جز در حد چند اشارة بسيار گذرا، در بارة 

و يوگا حرفي نزده بود .هندوئيسم
ب و بلكه ساي باباي در اين شايعه ايليا فردي مشابه ساي ابا

شد سوم يا كريشنامورتي يا راجنيش يا دالايي لاما شمرده مي
و همين فكر در قالبهاي مختلفي از جانب دشمنان عرضه

نيت آنها از بيان چنين مسائلي بوجود آوردن فضايي.شد مي
و قانوني با ايليا بود و بخصوص. براي برخورد قضايي در ايران

ان تصور بسيار بدي از ساي بابا، دالايي لاما، راجنيش، لوتر، در سيستم قضايي اير
و متفكران مشابه وجود دارد و كافر محسوب. كريشنامورتي همة اين افراد بدعت گذار

و در برابر ديوار ندبه به دعا حتي بعضي از آنها چون به بيت المقدس سفر كرده. شوند مي اند
 بنابراين اگر بتوان كسي را در اين قالبها براي شوند، پرداخته اند، صهيونيست محسوب مي

و اثبات كرد، همين موضوع براي محكوميت او يا ايجاد صدها خطر از سيستم قضايي معرفي
و ملحد نبودن اين معلمان بزرگ كه رهبران. كند جانب افراد خودسر كفايت مي دربارة كافر

م معنوي اين عصر محسوب مي وضوع در جهان امروز يك شوند حرفي ندارم زيرا اين
و مسلم است اما مي خواهم به واقعيتي كه در پشت اين مطلب، تحريف شده واقعيت بديهي

مي«كه  .، بپردازم»كند ايليا فرهنگ شرقي را تبليغ
مي ما مي و مشغوليت دانيم كه ميليونها نفر در سراسر جهان هستند كه يوگا انجام دهند

و بسياري از اين افراد به يوگا و فرهنگ يوگايي به حدي است كه عملاً يوگا جايگزين دين
اين افراد ممكن است مسيحي، بودايي، مسلمان يا يهودي باشند اما. مذهب آنها شده است
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و هندويي تا اندازه و فرهنگ يوگايي و ذهني آنها به يوگا اي است كه جايي وابستگي عيني
و مذهبشان باقي نمي ن قشر عظيم كه در همة دنيا وجود دارند با زباناي. گذارد را براي دين

و اعتقادات معنوي خود را به همين طريق دنبال مي با. كنند يوگا آشنايي دارند ايليا در ارتباط
مي اين قشر از يكي از روايت .اين روايت يوگائيل نام دارد. كرد هاي خاص الاهيسم استفاده

هاي الاهيسم محسوب كند بلكه يكي از شاخهيوگائيل چيزي نبود كه ايليا آن را ابداع
مي مي هاي الاهيسم معلوم نيست كه يوگائيل مانند ديگر شاخه. كرد شد كه ايليا آن را روايت

دراالله روحابتدا توسط چه كسي بيان شده است اما اين تعليم ابتدا توسط استاد معظم 
و سپس توسط ايليا ت» ميم«هندوستان بيان گرديد و شدتفسير . بيين

مي يوگائيل تلاش دارد كه به آموزه و سعي و تمرينات يوگا جهتي الهي ببخشد كند يگانه ها
و توحيد را در مركز فرهنگ يوگايي بازيابي كند يوگا در حالت امروز خود عبارت. پرستي

و معنويت منهاي لااله الا هو  مي به معنايي كه در اديان ابراهي(است از معنويت منهاي توحيد
 اما يوگائيل به معناي يوگاي بعلاوة خداپرستي است، يوگا بعلاوة لااله الاهو، يوگا)وجود دارد

هاي برخلاف آموزه)كه روايتي شرقي از الاهيسم است(همچنين در يوگائيل. بعلاوة خداگرايي
بر يوگا كه بر تمرينات ظاهري يوگا تأكيد مي ي ريشهشود، و بنيادهاي يوگا، بر روح و ها وگا

و تأكيد مي و)خداگرايي(بنابراين از همان سالها الاهيسم. شود جوهر آن توجه  براي اهل يوگا
و معنوي زيادي به آموزه و هندويي داشتند از طريق كساني كه اشتغال ذهني هاي يوگايي

. روايت يوگائيل بيان شد
آ و نها را افراد بزرگي به گمانم ايليا علاقة زيادي به معلمين معنوي عصر جديد داشت

از معلمين عصر. هاي آنها نبود دانست اما اين علاقة خاص به معناي تأييد كامل روش مي
و بقيه  حاضر او به راما كريشنا، ساي بابا، دالايي لاما، راجنيش، پرابهوپادا، پال توئيچل

و كرد فقدان وضوح خداگر علاقه داشت اما يكي از مسائلي كه دربارة آنها مطرح مي ايي
هو(نامعلوم بودن پيام توحيد  و بعضي از ابعاد كلام خدا در آموزه هاي بعضي از آنها) لااله الا

او دالايي لاما را به دليل تأكيد او بر پيام صلح، راما كريشنا را به دليل پيامي كه از عشق. بود
و گذر از قالبها در جهان اشاعه داده بود، راجنيش را به دليل پوياي ي تفكر، پرابهوپادا را الهي

 163... ستودمي(...) به دليل تبليغ وسيعي كه در بارة خدمت عابدانه داشت

و يگانگي انسان ١٦٣ از ها صرف وحدت ها با يك خداي واحد به عنوانو آشنايي انسانچيست شانمذهباينكه نظر
و اديانهمه منشاء اصلي   بابا ساتيا ساي. استمذاهب
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ايليا براي جهت دهي به تعليمات معنوي عصر حاضر، براي جهت دهي به انواع جريانات
و تسليم الهي، از شيوة  و تمركز بر اصل خداگرايي و تفهيم الاهيسم معنوي، علاوه بر تعمق

ت و. مدني استفاده كردپيوند الاهيسم براي مشتاقان تعليمات يوگا به صورت يوگائيل معرفي
و. اين به معني پيوند طريقة يوگا با پيام لااله الا االله بود.شد تبيين مي ايل كه ريشة لغت االله

و يوگائيل معناي يوگاي الهي را مي  ... دهد الهي است در فرهنگ معنوي به معناي خداست
ت« ، نتايج آن ها عوض مي شودبدون و صرفاً با تغيير جهت آن ها ».غيير چيزها

و هندوئيسم مورد توجه قرار مي و ناب ترين تعليمات يوگا با در يوگائيل عميق ترين گيرد
و در نام. اين تفاوت كه همة اين تعليمات قطبي شده اند همة آنها بر اساس نام خداوند

پ و و يگانه پرستي ايليا. ها وجود دارد رستش خداوند زنده در تك تك آن آموزهخداوند است
مي معتقد بود كه يوگائيل را مي گفتيم يوگازده بايست صرفاً در ارتباط با كساني كه ما به آنها

مي دوره. مطرح كرد . دانيم هرگز بطور رسمي در ايران برگزار نشد هاي يوگائيل تا جايي كه
و آموزهمناسب ترين محيط بياني تعليمات هاي هندوئيسم يوگائيل كشورهايي بود كه يوگا

و خود هندوستان. كرد در آنها غوغا مي . كشورهاي اروپايي يا كشورهايي مانند آمريكا، كانادا
و افراد غيرمتبحر، امري و براي اكثر تمرين كنندگان يوگا به شكل معمول آن، ظاهراً

و لائيك محسوب مي  بر اين انديشه تأكيد داشت كه روح شد اما يوگائيل غيرمذهبي
و اتصال به خداست آموزه چند بار كه در اين باره صحبت. هاي يوگا همان يگانگي خداوند

ها به اين باور رسيدند كه عنوان تعليمات ايليا يوگائيل است اما يوگائيل در واقع شد، بعضي
فر(تبييني از الاهيسم در بعد يوگا .شد محسوب مي)ا گرفته بودكه تقريباً همة دنيا را

و همه جا حاضر است« در معبد، مسجد، بيرون ، خدا ، خدا عشق است در چشم پروردگار. خدا واحد است افراد بشر
و از دنيا مي روند. يكسانند و خدمت به نوع بشر. آنان به يك طريق به دنيا مي آيند بندگي، مريد پروردگار بودن

و رنگ، وظيفه هر انس  گورو نانك.»اني مي باشدبدون توجه به نژاد، عقيده
و قرآن به ميزان وداها« و انجيل و مقدس هستند من عقيده دارم كه تورات كه.الهامات الهي دارند  من همان خدا را

 گاندي».در كتاب مقدس هندوان مي شناسم، در قرآن هم مي بينم
من« و خواهران عزيز يك! برادران سان در درون همه وجود دارد؛ سعي كنيد به شما همه اولاد يك مادريد؛ روح خداوند

در  و بي اساس مشغول نكنيد، و قدرتمند او باشيد؛ ذهن خود را با مسائل جزيي و تنها تسليم اراده توانا او بينديشيد
از اسماء مقدس پروردگار اشباع كنيد و افكار خودش تعصب نشان دهد. عوض آن را كسي كه تنها نسبت به عقايد

ب ».ه درك خداوند سبحان كه حقيقت مطلق است نخواهد بود؛ خداوند را از درون يكديگر جستجو كنيدهرگز قادر
 ساتيا ساي بابا
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و جلسات رسمي كه ايليا در اينجا داشت صحبت قابل آيد كه در سخنراني من يادم نمي ها
و هندوئيسم داشته باشد اما تعليمات يوگائيل در مواجهه با قشري كه  توجهي را در بارة يوگا

. گفتم بارها بيان شد

و شناخته شده ترين وجه فرهنگ هندويي و يوگايي كه در همة دنيا وجود دارد مرسوم ترين
مي. قائل به چندخدايي است و گاهي تعداد اين خدايان به قدري زياد شود كه از بركردن نام

خداوند باران،. شود مشخصات همة آنها جزئي از مهارتهاي معلمين هندو محسوب مي
و دهها خداي خداوند آتش، خداوند ويراني، خداوند سازندگي، خداوند عشق، خداوند دان ش

در بهترين حالت، ما با سه خدا مواجه هستيم. شوند ديگر از جملة اين خدايان محسوب مي
و برهما مي. كه عبارتند از ويشنو، شيوا كنند تمرينات مختلف يوگا مسيرهاي مختلفي را طي

هسو مسير هر كدام از اين تمرينات به يكي از اين خدايان ختم مي ت كه شود مثلاً تمريناتي
. است)كالي(شود يا تمريناتي كه در ارتباط با الهة مادر ختم مي) ساراسواتي(به خداوند دانش

و هندوها را به كنار يوگائيل همة يوگيست. تفاوت عمدة يوگائيل با يوگا در همين است ها
و خدايان متعدد دعوت مي و با حفظ همان آموزه گذاشتن اين تعدد خدايان هاي مبنايي كند

و زنده رهنمون مي و هندوئيسم آنها را به پرستش خداوند يگانه .شود يوگا

مي« و مكان به تناسب شرايط آشكار و اين اصل در هر زمان حقيقت يگانه اصل ثابت است
».شود

و ماه. يوگا راهيست براي يگانگي« و 164و يگانگي خورشيد و تن  تعبيري است از يگانگي روح
و فقط خداوند زنده هايي يكتا پرست بوده هاي اصيل، انسان گيستيو. اتصال روح به خداوند اند

مي. پرستيدندو واحد را مي درآن.شد از اين رو به آنان يوگي گفته و ها تسليم خداوند بودند
زيسته» يكي«به واقع، همة كساني كه بر اساس اصل. زير يوغ خدمتگزاري قرار داشتند

به.و يوگي بوده انداند اند، زندگي يوگايي داشته و البته بسياري از اين يوگيست ها، مربوط
و هيماليا بوده اند اند به اين معنا، اكثر بزرگان باطني كه در زمين زيسته. خارج از هند

و كساني كه با جديت تمام در جستجوي خداوند بوده اند. يوگيست بوده اند همة. بيشتر انبياء
و عاشقان انده از خداوند پيروي كرده اند، به يوگاي واقعي اشتغال داشتهكساني كه با وفاداري

از. يوگائيل يك اسم است.و يوگيست بوده اند اين اسم كه ريشه اش در زبان مادر است، بيش

 
در درون انسان است 164 و شيوا و به عبارتي يگانگي قدرت شاكتي و ماه . در يك معنا، يوگا به معناي يگانگي خورشيد
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. ها هندي بوده اند هر جاي ديگر در هند استعمال شده اما اين به آن معنا نيست كه همة يوگيست
ميبعد ها، راه يگانگي با همين شود زيرا اكثر مبلغان آن در عصر جديد، زادة شرق نام مشهور

اگر در يك كشوري براي احوال پرسي سلام. اما اين به معناي يك انحصار نيست. بوده اند
. شود كه سلام كردن يا حتي كلمة سلام خاص مردم آن كشور باشد رسم است، اين دليل نمي

ميه غالباً اين طور بود كه پيروان يوگيست كردند با تقليد از حركات مرشد خود اي كهن سعي
و دقت در روش زندگي آنان، روشي را ابداع كنند كه اساتيدشان از طريق آن به نتيجه 

اما تعجب است كه با وجود اين همه. هاي مختلف يوگا پديد آمد رسيده بودند؛ از اين رو روش
يك روش  يوگيست حقيقي در زمين ظاهر هاي مختلف ظاهري يوگا، قرن هاست كه به ندرت

و دكان يوگا باز كرده و اكثر كساني كه چنين تابلويي دارند فقط تابلوي آن را دارند و شده اند
و نشانه البته چيزي از يوگاي حقيقي، يوگايي كه به يگانگي منجر مي هاي يگانگي با روح شود

مخ واقعيت روش. سازد، در خود ندارند جهان را آشكار مي و قارچي يوگا اين است كه هاي تلف
و بدلي اند و. اينها اساساً يوگا نيستند، اينها يوگاهاي مجازي فيلم يوگا هستند نه يوگاي مستند

و پيروان يوگا نيست. زنده آن. لكن اين به معناي فريب كار بودن معلمان و بيشتر ها دروغ گو
خدا را دوست دارند اما خود را گرفتار اند كه واقعاً هايي ساده فريب كار نيستند بلكه انسان

و اين دنيايي نيست، ولي چه بسا پيامدهاي مشابهي اوهامي كرده اند كه اگر جنسش ظاهراً مادي
و. را داشته باشد يوگاهاي غير اصيل، ممكن است بتوانند تأثيرات مثبتي را در سطح جسم

 مدعيان يوگا را نديده ام كه از روان انسان پديد بياورند ولي من در اين جهان هنوز يكي از
و روح الهي رسيده باشد يا نشانه طريق روش هاي چنين دريافتي را داشته هاي مجازي به نور

آن. باشد اند اما بدون آن كه به عنوان ها را كه ديده ام، با آنكه به معناي واقعي يوگيست بودهو
آنبعض. زدند يوگيست شناخته شوند، در راه يگانگي قدم مي وي از ها چيزي از يوگاي هندي

و غريب نمي وقتي كسي با تمام وجودش در حال انجام. دانستند از آن همه جزئيات عجيب
كاريست، وقتي كسي با تمام توجه اش در چيزي غوطه ور است، وقتي انسان واقعاً عاشق كسي 

يو. شود، در همة اين حالات او يك يكتا پرست واقعي است يا چيزي مي او. گي اصيل استيك
تواند يك باغبان يا نقاش باشد يا كارگرمي. ممكن است هر كسي باشد يا هر شغلي داشته باشد

و توجه انجام شود، يك حركت يوگايي واقعي است. ساده . هر كاري با عشق
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و هـر كـسي كـه زنـدگي اش را بـر. هر انساني كه خود خودش باشد يك يوگيست واقعي است
 165…يقت يكتا استوار سازد او يوگيست حقيقي استاصل يكي، بر حق

و بر اسـاس حـضور زنـدة. يوگائيل به معناي يوگاي الهيست يوگايي كه مستقيماً متوجه خداوند
و تسليم الهيست  و محمد. ايل نام خداست. خدا و عيسي و موسي و يعقوب نام خدايي كه ابراهيم

…ته شده گرف) الاه(الهه نيز از ايل. پرستيدند آن را مي
و غرب .و يوگائيل نمادي است از دو جريان اصلي خدا گرا در شرق
و شـهودات حكمـاي هنـد كلمة يوگا بعنوان نمايندة آن تفكر شرقي كه عمدتاً بر اساس يافتـه هـا

و ايـل جريـان خداگرائيـست كـه غـرب زمـين  و حتـي غـرب امـروز را فـرا 166اسـتوار بـود  را
تفكـر شـرق تـا. البته اين دو جريان بعـدها در هـم فـرو رفتنـدو. گرفته است؛ اديان ابراهيمي

و تفكر غربي نيز به اعماق شـرق راه يافـت  يوگائيـل نمـاد پيونـد تمـدن. اعماق غرب نفوذ كرد
و شرق است . باطني غرب

جسم انسان،. تواند موضوعات مختلفي داشته باشد يوگاهايي كه در بين مردم مشهور است مي
و اشياء، سنگ ها، نقشتنفس، حركات بدن،  در حيوانات و چيزهاي ديگر اما و صداها ها

و تجربه. توجه مستقيماً بسوي اوست. يوگائيل مبناي واحد، خداوند متعال است يوگائيل تمرين
و حاضر است.و تحقق تسليم الهيست يوگا يكي را زيستن است. اساس آن، تسليم به خداوند حي

خ و نه ديگريلكن در يوگائيل آن يكي فقط يا. داوند يكتاست وقتي يوگا شكلي ورزشي، هنري
گيرد ممكن استهمچنان يوگا باقي بماند يا نماند اما اگر يوگائيل شكلي هنري عبادي به خود مي

و خدمتگزاري به خداوند است زيرا وقتي كه از  يا غير هنري به خود بگيرد همچنان تسليم
و خدمت تهي مي هر معناي تسليم يوگائيل، يگانگي. شكلي هم كه باشد ديگر يوگائيل نيستشود،

و يك راه را رفتن و يگانه زيستن؛ يگانه بودن وقتي كه همه را در يكي. با خداوند است
و آنگاه كه توانستي كه يكي را در همه تجربه كني، تجربه تو از يوگائيل كامل  تجربه كردي

كه. خواهد بود مييوگائيل، تسليم به خدايي است و كسي كه تسليم خداوند يكتا شود يكتاست
مي خود به يكتايي مي و يگانگي را در مي رسد و يكي را ».يابد يابد

حق وقتي تو خودت هستي، آنگاه است كه مي« 165 وقتي خودتي، اين آغازيست. يقتاً همان بشوي كه هستيتواني

و خدا را بودن براي و طبيعي بودن تو است. خدا را ديدن و بودن »ميم«ايليا» ...خود بودن تو شروع راستگويي
و شروع رسالت اديان ابراهيمي بوده است( غرب بودن سرزمين عبرانيان166 و به تناسب) كه محل تولد نسبي است

ميشرق بو . جهان غرب را به تسخير درآورده است) بويژه مسيحيت(از طرفي اديان ابراهيمي. باشد دن هندوچين
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سـوگند كـه بـه
ن آن كه جا

محمد در دست
هراوست آينه،

وجود يك عالم 
ســبراى ابلي

سخت تر از هزار
ز يرا عابد است؛

عابد در فكر خود 
در است و عالم

.انديشه ديگران
)ص(پيامبر خدا

 ما احياء قرآن استكار

و بازنويسي قسمتي از نوار جلسه  سخنرانيپياده سازي

و موارد مشابهي از اين دست، مربوط به مقطعي است كه ايليا مي گويد  كردم تا تغييراتي را در تلاش: اين متن
و پرچمدار آن بود بوجود آورم و نرم. ديدگاههاي حزب االله كه براي اكثر مردم معرف اسلام گروههاي راهبردي

سعي].و امت واحداالله روحگروههاي احياء حزب االله، حركت حزب االله، نيروي[افزاري حزب االله را راه اندازي كردم 
و بخشش، آسان گي و به مبنا تبديل كنمداشتم محبت و دانش گرايي را در اين وادي منتشر اما بعد از مدتي اين ... ري

و فعاليت مركز راهبردي مربوطه را متوقف كردم .گروهها را منحل

به تحقق ما به عنوان خدمتگزاران خدا مسئوليم اراده خداوند را
و جز اين كار ديگري نداريم  كنيم ما بايد اسلام را زنده. برسانيم

و و لجاجت بلكه از طريق تفكر و جنگيدن نه از راه خشونت
و تأمل و. تحقيق ما بايد قرآن را به تناسب عصر حاضر معنا كنيم

و تعقل نشان. آن را به همه ملل بشناسانيم و تفكر و به تحقيق
اگر در اين امر. ترين كتاب زندگي است دهيم كه قرآن كامل

و. ايم كردهتوفيق يابيم قرآن را جهاني قرآن پيوندگاه مسيحيت
و اين وظيفه ماست كه بعنوان  و همه اديان الهيست يهود

و كارگزا و فرهنگخدمتگزاران الهي را ران قرآن، اديان هاي الهي
و  و انجيل حقيقي و آشكار كنيم كه تورات به يكديگر پيوند زنيم،

ر. ديگر كتب كلام خدا مستتر در قرآن است ا جهاني ما بايد نماز
 ...كنيم

آنچه بايد جهاني شود ذكر نام خداسـت، يـاد خداسـت، توجـه بـه
و اين همان چيزيس  و آن را از خادمـان حضور خداست ت كه پروردگار متعال فرمـوده اسـت

و تسليم ... خود انتظار دارد و حضور خدا و جان اديان، كه محبت الهي و بر ماست كه بر روح
ت و وسيعاً و تفرقهالاهيست؛ عميقاً و از اختلافات  ...ها دوري گزينيم وجه كنيم
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مي)ع(و اميرالمؤمنين)ص(اگر رسول خدا كردند؟و فرزندان برگزيده او زنده بودند، چكار
و شمشير نيست و تفكرات است تقابل دانايي. عاشوراي امروز از سنخ خون امروز ذوالفقار. ها

ا)ع(علي  را)ع(اگر امروز علي ...ستاز جنس آهن نيست، از جنس آگاهي زنده بود، خود
مي... نمود صرف آشكارسازي مفاهيم قرآن، به تناسب شرايط اين عصر مي كه او كاري كرد

مي. ديگران نكرده بودند او فقط به عدالت. كرد كه ديگران تمام كرده بودند از جايي شروع
مي رفتار نمي و. مودن كرد بلكه عدالت را به الگويي جهاني مبدل فقط مؤمن نبود بلكه ايمان

اما باكي نيست، اگر نيست، شيعيان علي ... كرد اسلام را به گوهري بسيار خواستني بدل مي
شيعه علي مانند علي است اگر نه،. خط علي در دسترس است. روح علي زنده است. اند زنده

را. شيعه نيست ميكنيم كه اگر علي زنده بود، امر ما بايد همان كاري ما اثبات ... كرد وز
و لاجرم حامل همه نايافته كنيم كه قرآن حاوي آخرين يافته مي . هاي علم است هاي علمي

و مدافع آيات قرآنند نشان مي آن. دهيم كه همه علوم جديد، مؤيد علوم باطني در حد اعلاي
ت. نهفته در قرآن است و شش روش تفكر در قرآن تعليم داده شده اما چه كسي اكنون از سي

مي. اين سخن گفته ميو امروز ما درباره آن عمل و سپس سخن ما بايد نشان. گوييم كنيم
و عملي دهيم كه عالي هاي ترين اصول زندگي در قرآن تعليم داده شده؛ مؤثرترين آموزه ترين

و معقول هاي بنيادي در همين كتاب ترين تئوري روابط انساني در قرآن آموزش داده شده
ايم، خداي خود را به آنانو اگر چنين كرديم، قرآن را به مردم جهان شناسانده.است

و طريق نوراني را به آنان نشان داده نمايانده مي. ايم ايم االله، كنيم كه ائمه هدي سلامو اثبات
و هاي انسان كامل، حتي در اين زمان، كامل با توجه به نشانه ترين مردمان زمان بوده

ب. هستند و روشما و به تناسب ايد الگوهاي عالي زندگي هاي متعالي انديشيدن را دوباره
و عملاً به ديگران تعليم دهيم و ملت. شرايط، از قرآن استخراج كنيم و با مردم ها به زبان

و شرايط آنان باشد. روش خودشان ارتباط برقرار كنيم ... لازم است شيوه ما هماهنگ با آنان
ب آنپس قرآن را طوري اي تعليم خواهيم داد آن را به گونه. ها بشنوند يان خواهيم كرد كه

و ناشنيده با آن نجنگند  ...كه آنان بپذيرند
»شيعه علي، مانند علي است«كتاب: منبع
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و هر هر مسئله اي
واقعيتي در نوع
و  خود استثنايي
منحصر به فرد 
و وابسته به  است
.نگاه بيننده است

»ميم«ايليا

و بنيادهاي بينشي بينش  167هاي بنيادي

و گفتار انسان، انعكاس انديشه و رفتار و اعمال هاي اوست

و بينش انديشه، محصول بينش يا ها تابع نوع نگرش ها ها

پس براي آنكه كسي را بشناسيم اگر. بنيادهاي بينشي ماست

و تر از بينش بتوانيم به بنيادهاي بينشي او كه عميق ها

تري را انتخاب هاي اوست نگاه كنيم، راه كوتاه انديشه

. ايم كرده

وا هايي كه داشته ترين بينش در اين سالها، بعضي از بنيادي م

و انديشه : اند هايم به وجود آمده، اينها بوده برخي از اصولي كه بر اساس آنها نگاهها

و عدم مطلق نسبي. اصل نگاه خلاقه . عدم قطعيت. اصل هماهنگي. گرايي گرايي

ضد ارتباط ميدان. اثر مشاهده شونده. كوانتوم. امكانپذيري نامحدود ها،

و فراميدان ميدان ت كثرت. ها و كنندگي تعيين). پلوراليزم(گرايي نوعگرايي

و قوانين آگاهي. كلام و سه گانه. ميزان بودن شعور و فرمول. سطوح هفتگانه ها

و جهان زنده.ها ضد فرمول . اصل هولوگرام. نظريه ابرريسمانها. زندگي فراگير

و اصول ديگر .واقعيت جهانهاي موازي

و نتايج.كنم، از نگاه خلاقه از اولين آن شروع مي  اما حتي اگر بخواهم يكي از اينها

آن. آن را شرح دهم براي هر يك اقلاً يك كتاب پر حجم بايد نوشت پس فقط به

.كنم اشاره مي

»ميم«فيلم گزارش مستند از زندگي ايليا: منبع 167
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داســتان زنــدگي تــو
با كلمات تو نوشـته

تو مي و كلمات شود
را نگــــــــاه تــــــــو 

.نويسد مي

»ميم«ايليا

در سالهايي كه گذشته، شناختم از خدا بر اين مبنا بوده كه حقيقت همانطور تجربه

مي مي مي شود كه به آن نگاه  كه آمادگي اش را شود كنيم، همانطور بر ما آشكار

و همانطور آن را مي از. يابيم كه امكان يافتنش را داريم داريم اين نظريه كه يكي

منظورم از نگاه، چيزي. هاي بسياري شده است بنيانهاي بينشي ام بوده است منشأ انديشه

از. گاهي ما چيزي را باور داريم اما واجد نگاه آن نيستيم. فراتر از باور است نگاه

و آگاهي ... باور نيست، از جنس تلقين نيست بلكه از جنس بينش استجنس ادراك

 ... در درون خود ديدن است. است

حالا كه يكي از الفباي زندگي ام، اصل نگاه خلاق شد،

با. بخشي از جهان بيني ام هم بر اساس همين اصل تغيير كرد

ة انسان اين مبنا وصفي كه از خدا داشته ام اينطور بوده كه تجرب

و انديشه هايي كه او دربارة خدا از خدا متناسب است با نگاه

دانم كه آيا از ديدگاه شريعت اين نظر درست است نمي. دارد

و احاديثي داريم كه  يا خير؟ البته ما در متن دين هم آيات

مي مشابه اين را مي  اي فرزند آدم من براي تو همان هستم:فرمايد گويد مثلاً آنجا كه

بد كه درباره ام مي انديشي يا در مواردي كه در دين، انسان، پرهيز داده شده از گمان

و تشويق شده به حسن ظن درباره او طبق اصل نگاه خلاقه، نگاه انسان. درباره خداوند

نه فقط خدا بلكه نگاه. شود به خدا هر چه باشد، خداوند همانطور بر او آشكار مي

و احتمالات، هر طور كه باشد، اين انسان به خودش، به جهان،  به اشياء، به سرنوشت

و محصول تجربي مشابه خود را پديد مي  168.آورد نگاه، تعيين كننده بوده

مثل فرانسوي.انجام امري را امكان ناپذير انگاشتن، امكان ناپذير گردانيدن آن است 168
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ــكان روح ــشم سـ چـ
ــاه، و نگـــــ اســـــــت
. چرخش اين سـكان 
ــر ــاه تغيي ــر نگ تغيي

ــر  و تغييــ ــاهي آگــ
آگاهي تغيير وقايع 

.را در پي دارد

»ميم«ايليا

 پس اگر كسي نگاهش به خدا اين باشد كه خدا دعاي او را

كند اگر چه در يك لحظه هزار چيز را بخواهد، مستجاب مي

و  اگر انتظار كسي از خدا خداوند همانطور رفتار خواهد كرد

اين باشد كه مثلاً خداوند رابطه عميق تري نسبت به فلان 

و خداوند  قديس، با او داشته باشد، پس همينطور خواهد شد

و به انتظار او جواب مي اين فارغ از آنست كه فرد دهد

حالا اين احتمال پيش. كيست، چه مذهبي باشد چه نباشد

از مي و از هستي آيد كه ممكن است نسلي انسانها پديد بيايد كه تجربة آنها از خدا

و عميق و گسترده بسيار كاملتر و بعضي از انبياء باشد تر يا. تر از حتي بعضي از بزرگان

آيا ممكن است هر كسي كه بخواهد معجزه گر شود چون به فرض، نگاهش به خدا

ب و پاسخ دهنده و او خداي خود را خدايي معجزه گر ميهمين است بيند، اينه دعاها

و مشابه آنها بله بود  169.اتفاق واقع شود؟ پاسخ من به اين سوالات

)ع( امام باقر.بيش از آن است كه مى پنداريد زيرا آنچه نزد خداست هيچ خواسـتـه اى را زيـاد مشماريد؛ 169
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ــي، ــر كنـ ــو تغييـ اگـــر تـ
تصوير تو در آينه تغيير

هـر حركـت تـو،. كند مي
در تصويري كه در آينه 

و. شـود داري منعكس مـي 
ايـست كـه اين جهـان آينـه

ــو را  ــي ت ــصورات درون ت
.بخشد تجسم مي

»ميم«ايليا

حقيقــــــت را آنطــــــور
كـ مي ه بـه آن نگـاه بيني
نگـاه، موضـوع. كني مي

و نگاه را تغيير مي  دهـد
.كند مانند خود مي

» ميم«ايليا

كند قانون نگاه خلاقه همة حدود را قراردادي فرض مي

و مرزها را قابل عبور مي نگاه. داند بنابراين همة حدود

مي خلاقه مي تواند هر طور كه بخواهد خدا گويد انسان

و با گويمي. را تجربه كند د هر كس خداي خود را دارد

مي. اين حال خدا يكي است ما اين اصل بيان كند كه

و تعيين مي توانيم تعيين كنندة تجربة خود از خدا باشيم

اما آيا. كنيم خداوند چگونه در زندگي ما ظاهر شود

مي شرع، چنين چيزهايي را مردود مي كند؟ داند يا تائيد

و بلكه يك و براي اكثر چيزها شريعت داراي حدود  وجه اصلي آن همان حدود است

مي حد كاملاً معلومي را تعيين مي مي كند اما نگاه خلاقه تواند نامحدود گويد همه چيز

و  باشد، هر تجربه اي، هر دريافتي، هر ارتباطي، هر دانش

و بلكه همة زندگي گويد ارتباطميشريعت. هر قدرتي

اص دارد اما نگاه خلاقه مستقيم با خدا به انبياء اختص

گويد اگر كسي بتواند همان نگاه انبياء را به خدا داشته مي

و حتي  باشد، همان ارتباط را با خدا تجربه خواهد كرد

و وسعت اين نگاه از بينش انبياء بيشتر باشد، پس  اگر عمق

و خوبتر است ارتباط او با خدا از آنها هم عميق كه معناي اين انديشه آن است. تر

و  ممكن است هنوز هم همچنان خداوند مانند گذشته با انسانها ارتباط بسيار مستقيم

و همانطور كه با همة پيامبران خود در ارتباط بوده، با انسانهاي. نزديكي داشته باشد

هم اين به معناي امتداد پيامبري نيست،. ديگر هم در ارتباط مستقيم باشد  نظر شخصي



...................�����...................  
 ايليـا؛ خدا با من است

445

خداوند به داود عليه
: السلام وحى فرمود كه

اى هيچ بنده! اى داود
كه فرمان مرا نيست

اطاعت كند، مگر آن كه 
خواسته او را پيش از آن 

و پيشكه بگويد  برآورم
از آن كه مرا بخواند

.پاسخش گويم
 حديث قدسي

 كه هر انساني مي تواند با خداوند، به اين معناست. نيست

و پاسخ و حقيقي حتي. ياب داشته باشدرابطه زنده

ممكن است رابطه او از رابطه بسياري از انبياء گذشته نيز 

و زنده تر باشد  170.با خداوند عميق تر

مي نگاه خلاقه مي و بلكه كاملاً گويد خداوند تواند

ب و ممكن است همان كارهايي را كه ظاهراً راي انبياء

بزرگان دين انجام داده است براي هر انسان ديگري كه 

و مانند آنان دربارة خدا بينديشد تكرار كند اما شرع، آن  آنطور خدا را نگاه كند

 ... داند عجزات را مختص آن بزرگان مي

مي آن مي هر گويد ديگر كسي قادر نيست مانند آن بزرگان باشد اما نگاه خلاقه گويد

 ...بتواني ببيني، همان قدر هستي، هر چه ببيني، همان هستچقدر 

و اين نظريه و در لحظه به لحظة آن حرفي براي گفتن هاي بنيادي در همة ابعاد زندگي

روشي براي زيستن دارند بنابراين ممكن است در نقاط متعددي اين نوع سوالات پيش 

. بيايد، مثلاً دربارة انسان

و دين تعريف مشخصي از ان سان دارد اما تنوع توصيفي كه نگاه خلاقه از ماهيت انسان

مي جهان ارائه مي در دهد آنقدر زياد است كه توان گفت به تعداد نگاههاي انسانها

مي. توان تعريفي از ماهيت انسان ارائه داد طول تاريخ، مي گويد فقط خداوند شريعت

ان متوجه بي نهايت شود، اگر گويد اگر نگاه انس نامحدود است اما نگاه خلاقه مي

تواند نامحدود باشد، تعريف انسان از من كيستمِ خودش نامحدود باشد، انسان هم مي

و بر همة حدود غلبه كند  ...به خداوند بپيوندد

در آنجا كه رسول خدا 170 از جمله اشاره مي فرمايد)ص(مشابه اين مضمون در احاديث مختلفي به چشم مي خورد
از انبياء از دانايان امت من از انبياء يا اين اعتقاد اهل تشيع كه مقام اماما. بني اسرائيل نيز برترند برخي از بسياري ن را

(پيشين بالاتر مي دانند )و.
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تغيير زنـدگي بـه«
. تغيير شعور اسـت
ــود را درون خــــــــ

دگرگون كن تـا در 
بيرون، دگرگـوني 

را. واقع شود  پايين
تغيير بده پس حكـم 
بــالا تغييــر خواهــد 

»ميم« ايليا».كرد

و از قبل معلوم شده است يك ديدگاه ديني اين است كه سرنوشت انسان مقدر  است

و نگاههاي اوست ان زاييدة بينشگويد سرنوشت انس ولي اصل نگاه خلاقه مي . ها

و كلام اوست محصول انديشه و رفتار اوست. ها پس با تغييرات اين. متأثر از اعمال

آب. كند نگاه، خواست خدا هم تغيير مي طبق اين اصل، تجربيات زندگي ما شبيه

مي هستند كه در ظرفهاي مختلف ريخته مي و به شكلهاي مختلف در اين. آيند شوند

و بينش انسان استظر و انديشه واقعيتهاي زندگي ما را بينش. ف، نگاه هاي ما شكل ها

مي. دهند مي .كنيم انعكاسي است از آنچه در درون خود داريم آنچه در بيرون تجربه

و آنچه در درون اوست، در زندگي انسان زاييده شعور اوست

و نگاههاي انس. بيرون او نيز هست  ان سرنوشت تصوير آگاهي

و سكان تغييرات زندگي انـسان، تغييـر آگـاهي اوسـت  . است

و رنـج اين اصل مـي هـاي انـسان، گويـد علـت اصـلي مـسائل

و نگاه اشتباه است  مي. ناآگاهي مي بنابراين خـواهي گويد اگر

وضعيت خودت يا كسي را تغيير بدهي، نگاهـت را دگرگـون 

ر. كن و و بنـابراين اعمـال فتـارت را انديشه هايت را تغيير بده

مي. عوض كن  هـر چـه. خواهي مسائلت را حل كني، آگـاهي ات را اصـلاح كـن اگر

مي مي واقعيت همـان اسـت. شود خواهي بشوي، در نگاهت آن را درياب، آن گاه واقع

ميو همان مي  مي شود كه تو را بيني پس تو و آگاهي ات همه چيز تواني با تغيير شعور

و مي  و تجربه ات را از زنـدگي، تواني با نگاه تغيير دهي و بينش دروني ات، واقعيت را

 ...دگرگون كني
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اتاگر شكل آگاهي
را تغيير دهي، شكل

و اگـــر زنـــدگي ات
نـــوع آنـــرا تغييـــر 
ات دهي نوع زندگي

.شـود دگرگون مـي
»ميم«ايليا

و گسترده را ضروري در بعد اجتماعي تغييرات فرهنگي عميق

تا خودآگاهي يك ملت تغيير نكند، اوضاع آنها. مي دانستم

و واقعي نيست  هم تغييري نمي كند پس هيچ تغييري پايدار

و بين اين فقط ...ش هاي انسان باشدمگر بر مبناي تغيير آگاهي

و اينها فقط چند محصول آنند . يكي از بنيانهاي فكريست

و حالا اگر همة آن نظريه هاي بنيادي مورد اشاره قرار گيرند

و بعدها گفت .نتايج آنها بيان شوند بايد همچنان تا روزها

اصل انعكاس شعور با اينكه ظاهراً مشابه نگاه خلاقه

م مياست اما با آن و گاهي تواند ظاهراً تفاوت است

و. هايي ذهني را با اعتقادات سنتي پديد آورد ناهماهنگي

هاي الفبايي ديدگاههايم بوده اين اصل يكي از نظريه

مي. است و در همه اين سالها ما گوييم ميزان قرآن است

و در سخنراني يك هم بر اين قانون تاكيد كردم ها هم

و امروز، ميزان بودن. بودمبناي اصلي كلام همين  ديروز

و مبنا بودن آن، يكي از عميق ترين اصول زندگي  قرآن

مي. ام بوده است شود در دل نظريه بنيادي شعور گفته

به. كه ميزان همه چيز شعور است نمي گويد قدر انسان

و اندازة هر  و خداترسي اوست بلكه قدر اندازة تقوي

ميانساني را متناسب با اندازة فهم  اما171.داندو شعور او

و با تكيه بر همين انديشه و آگاهي است واقعيت اين است كه خود قرآن منبع شعور

 
را«171 و انس كه. براى جهنم بيافريديم بسيارى از جن و چشمهايى است  ايشان را دلهايى است كه بدان نمى فهمند

و گوشهايى است كه بدان نمى شنوند هم. گمراهتر از آنهايند اينان همان چارپايانند حتّى. بدان نمى بينند ان اينان
.قرآن كريم.»ندغافلان

و پيامبر خدا صلى االله عليه
ب ـ خـطاب اىهآله  عده

ا ز مـردى تـعريـف كه
خرد اين مرد: كردند مى

اى: گفتندچگونه است؟ 
رسول خدا، ما از كوشش

و كارهاى او در عبادت
خوب به عرض شما مى 
و شما درباره خرد  رسانيم
او از ما مى پرسيد؟ 

همانا آدم: حضرت فرمود
خردى خود نابخرد، با بى

كارهايى بدتر از زشتكارى 
 فرد نابكار مرتكب مى

فرداى قيامت بندگان. شود
به اندازه عقل خود به 
و  درجات دست مى يابند

 به مقام قرب
.رسند پروردگارشان مى
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:فرمود)ص( خدا پيامبر
كدامين:ميفرمايد خداوند

خردمندترين شما
:سپس فرمود.باشيد مي

از ترين شما يعني كامل
و نظر ترين ترسان عقل
بهترينو خداونداز شما
تن به نگريسدر شما

آن چه خداوندآن ها به
و هاآناز فرمان داده

اســـبازداشت هرــه  ت،
)اش ظاهري(اعمال چند
.باشدتر كم

بحار الانوار

و تقوايي كه مورد نظر قرآن. توان پيوندي بين اين دو ديدگاه پديد آورد مي زهد

و ارتجاع نيست بلكه اگر به مفهوم اصلي آن توجه شود، خود  و انزوا است، رياضت

و  عبادت فقط ظواهر نيست بلكه مغز. اي متعالي از شعور است تقوا مرحلهاين زهد

و آگاهي است كه. عبادت، علم و شعور است همانطور دين واقعي هم براساس خرد

مي)ص(رسول خدا   . 172فرمايد اسلام را بر اين اساس بيان

بنابراين اين دو ديدگاه، اگرچه ممكن است در ظاهر

درواقع يك حقيقت را بيان ناقض همديگر باشند اما 

مي. كنند مي گويد هر چه در درون اصل انعكاس شعور

انسان است در بيرون او هم هست پس اتفاقات زندگي 

و تقديرات،  ما، صرفاً ريشه در غيب ندارند بلكه قسمتها

و شعور ماست و اندازة فهم بعدي انعكاس يافتة نوع . از

ب مي زرگتري دارد گويد انساني بزرگتر است كه شعور

مي. بيشتر) ظاهري(نه عبادات  گويد در حاليكه دين

و انس را نيافريد مگر براي پرستش خود  خداوند جن

و براي اهل خرد، اين دو مفهوم  و در نهايت اما مطمئناً

 173.يكي است

و و اجراي احكام شريعت، رعايت حدود الهي

و خوب يا بد بودن انس دستورات ديني را ارزش مي ان را، جهنمي يا بهشتي بودن شمارد

مي او را بر اين اساس تعيين مي . داند كند اما نظرية شعور، همه چيز را وابسته به فهم

و اندازة درك انسان گويد بهشت صرفاً نتيجة اجراي دقيق احكاممي. وابسته به نوع

 
.با اين مضمون كه اسلام بر پايه دانش است 172

و ١٧٣ و جوي خداست ايمانش صد برابر محكم تر از آن هايي است كه به خدايي نديده در جست محققي كه
و تحقيق نكرده ايمان دارند   مترلينگموريس. خداي آن ها خدا نيست اسباب سرگرمي است. نشناخته
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به ظاهري نيست بلكه در نتيجة ادراك بهشت است كه بهشت حاصل مي و كسي شود

ميجهن گويد سرنوشت خوب يا بد انسان متأثر مي174.رود كه شعوري جهنمي داردم

هاي مختلف انسان در همة زمينه ها، ناشي از شعور روزي انسان، روزي. از شعور اوست

 ...اوست

و البته بعضي از اين تضادهاي ظاهري، تضاد ميان بعضي از نظريه هاي بنيادي

و فكر نميهاي جهان شمول با مذهب، هنو دكترين كنم كه برايز برايم حل نشده

كه.جهان هم حل شده باشد  اي كاش روزي بيايد كه علماء دين به اين تضادهايي

. پايان دهند احتمالاً ظاهري هم هستند،

ك ١٧٤ و شناخت عبادت نكنده كسى خراز روى فهم )ص(پيامبر خدا.آسياست، مانند
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و جهنم  واقعيت بهشت

مي� مي بهشت شرايطيست كه هر چه چه خواهي برايت محقق و هر كنـي بـهمي قصد شود

و در نزديكـي او سـاكن شـدن اسـت.رسـد تحقق مي  بـارور شـدن. بهـشت در حـضور خـدا

و بوجود آمدن باغ نـوراني اسـماء در روح تـو اسـت دانه معنـاي اصـلي. هاي نور در روح

و رستگاريـست  و اتحـاد بـا خداسـت. بهشت همـان خوشـبختي و اتـصال از. تقـرب منظـور

و الا خوردن بهشت همان زندگي مطلوب است كه محقق مي  و ايـن چيزهـا شود و همـسر ي

و همـه مـي در بهشت به همـه نيازهـاي تـو پاسـخ داده. در اين جهان هم فراوان است شـود

)1(.شوند آرزوهاي واقعي تو واقع مي

و تـا بعـد از ايـن� و حتي پيش از اين دنيا آغـاز شـده و جهنم در همين دنيا واقع شده بهشت

و جهنم اصلي. دنيا نيز ادامه خواهد داشت  و كيفيتي در روح بهشت  در درون انسان است

پـس. هم اكنون تو در بهـشتي يـا جهنمـي. بشر است كه در جهان بيروني نيز تجسم دارد

)2(.از اين نيز هم

و محروميت است� و پشيماني و ويران. يك وجه جهنم آتش حسرت اي كننده آتش مخربي

و اعمـال خـود بوجـود مـي كه انسان با انديـشه و كـلام و.آورد هـا  حـالتي از فـشار شـديد

و روان انــسان آشــكار مــي تخريــب و رنــج ويرانگــر اســت كــه در روح در كننــده و شــود

از» عذاب آتـش«اين. يابد بيرون نيز انعكاس مي  و نارضـايتي خداونـد اسـت همـان خـشم

مي بنده خود كه به صورتهاي مختلفي بر او مي  و او را مي سوزاند ريزد سوزاندو دوباره

ميو دوبا )3(.سوزاند ره

و توانيـد مـشاهده اكنـون مـي اگر عميقـاً ببينيـد از هـم� گـر برخواسـتن مردگـان از قبرهـا

و روز داوري خداوند باشيد )4(.برپايي قيامت
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مي� را وقتي كه عاشق دور شدن معشوق را از خود و پيوند معـشوق بيند، وقتي كه ارتباط

مي با ديگري مي  و خود را محروم از آن ابد حال او چگونه است؟ او حاضر اسـت هـري بيند

و محروميـت بيـرون بيايـد  و زنده شود اما از اين آتش حـسرت جهـنم اينگونـه. دم بميرد

)5(.است

»ميم« اثر ايليا-) جلد دوم-الاهيسم(برگرفته از كتاب تعاليم حق
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نيكوترين عادت
و  تفكر است

ت زادةــحكم
.تفكر

)ع(حضرت امير

و نظريه پردازي خلاق دكترين  ها

 به روايت ال ياسين

ط » ميم«ول سالهايي كه با استاد ايليا يكي از وظايف من در
و دكترين بندي بعضي از نظريه ام جمع بوده در ها هاي ايشان

و من سالها در زمينه نظريه175.هاي مختلف است زمينه پردازي
هاي مختلف در انواع موضوعات گوناگون تحقيق بررسي نظريه

و تا حد قابل توجهي با اين حيطه آشنايي دارم هم. كرده ام ين به
و جمع و تفكيك نظريات استاد را دليل تطبيق و بررسي آنها بندي

هايي را كه در طول سالهاي گذشته مورد نظريه. دهم تا جايي كه امكانش باشد، انجام مي
ها را استاد در زمانهاي اين دكترين. هاي مختلفي بوده است بررسي قرار داده ام در زمينه

و طي يك سخنراني، در جلسات خصوصي يا مثلاً در جلس. كرد مختلف مطرح مي ات عمومي
بعد از جلساتي از اين دست، اگر مطلب خاصي در زمينه. حتي در گفتگوهاي معمول روزانه

مي نظريه و ها در شناسنامه جلسه يا گفتگو ثبت شده بود من روي اين موضوع كار كردم
ميا، نوارها يا مكتوبات استخه ابعاد آن را از ساير دستنوشته تا امروز بيش از پنجاه. كردم راج

و تحليل  و تجزيه و مورد بررسي و دكترين مختلف از استاد دريافت كرده ام و هشت نظريه
و حتي. قرار داده ام و باطن گرا هستند اما به همه ابعاد زندگي بيشتر اين نظريات باطني

دك. گاهي به جزئيات زندگي روزمره هم مرتبط هستند ها مثل كليد هستند ترينبعضي از اين
و طيف معلومي از مسائل را حل كنند توانند قفل كه مي  بعضي از 176.هاي مختلف را بگشايند

هاي مشخص هستند مثلاً درباره هنر مبارزه؛ مبارزه در زندگي؛ مبارزه با شرارت آنها در زمينه
ه از.ر نوع نيروي مهاجمو دكترين ها، در كتب كه اين نظريه هاي مبارزه مانند برخي ديگر

و تبيين شده است از جمله تئوري هاي. مستقلي توسط برخي از شاگردان استاد تفسير

 
 وده تارك-. كند افكار بلند الهاماتي است كه از مغز هاي زنده تراوش مي١٧٥

)ضرب المثل(.افكار نيرومندتر از ارتشها هستند 176
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ش وأتمام ن
عظمت انسان در

.فكر است
 پاسكال

و تعليم داده شده مي توان به طراحي بعضي» ميم«راهبردي هنر مبارزه كه توسط ايليا بيان
 از سبك هاي مبارزه اي مانند سبك تسليم معكوس، سبك آينه اي، سبك كشش همسو،

و سبك بسيار جذاب مبارزه تبديلي اشاره كردسبك دفاع . موازي، دفاع تاخيري،
و دكترين هايي كه استاد درباره ازدواج، تغذيه، خواب، روابط جنسي، رويابيني، تعالي ذهني

با دگرگوني آگاهي مطرح كرده است هر محققي را بزودي با اين نتيجه مواجه مي كند كه
بس ايده و در عين حال و كارا مواجه شده استهايي ناياب بويژه وقتي در علوم. يار جذاب

و مكتبهاي مختلف، با تئوريهاي استاد روبرو مي و با نگاهي به سبكها شويم، از ميزان باطني
و جذابيت اين نظريات دچار تعجب مي .شويم تفاوت در كارايي

و كسي كه گمان من بعنوان يك محقق در زمينه نظريه ها
و بررسي دكترينكنم در زمينه مي ها بخش اعظم نظريه پردازي

و با انواع نظريه در(هاي مختلف عمر خود را صرف كرده است
كه آشنايي دارد، مي)هاي مرتبط با زندگي انسان زمينه توانم اثبات كنم

و نظريه هم از نظر» ميم«هاي مطرح شده توسط ايليا ديدگاهها
و هم از جنبه شعور حجم اين دكترين و نگاه بسيار عميقي كه در دل آنها نهفته است، ها

و تئوريسين  177.هاي تاريخ قابل مقايسه باشد شايد صرفاً با كار بزرگترين نظريه پردازان

در اعماق فكر نمي توان يافت 177 ويكتور هوگو. حقايق را جز
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اصل درخت در هسته آنست
وو شاخهها كه ريشه ها

مى ميوه و ها هم از آن رويند
هسته. در آن مستترند

اصلى قرآن هم در كتابى 
و آن كتاب در  مخفى است
. كلماتى از قرآن پنهان است
آن كلمات جز بر اهل سرّ

و هر گاه گشوده نمى شود
گشوده شود نور تجربه 

و قلب. شود مى قرآن روح
خوانان دارد اما اكثر قرآن

اسى كه بر جسم تنها با لب
و نه حتى جسم  قرآن است
و كار دارند .قرآن، سر

»ميم«ايليا

 178تفسير باطني قرآن

«ِكرَِيم مكنْوُنٍ*نَّه لَقرُآْنٌ كتَابٍ » لَا يمسه إِلَّا المْطهَروُنَ* في
شدگان بر آن دست كه جز پاك* در كتابى نهفته،*عاً قرآنى است ارجمند،قط] پيام[كه اين
)79تا77:واقعه(*نزنند، 

مي كلام خدا را آنطور كه مي و توانستم براي دانستم

و تفسير مي و خودم معنا كردم نه طوري كه مرسوم

هم. متعارف بود در اين باره به آراء صاحب نظران

يك بار يك نفر گفت اين تفسير ... رجوع نمي كردم

و گفتم اگر اين تفسير به رأي است پس  به رأي است

اين كار را كرده ام اما معناي تفسير به رأي، نه در 

و نه در قانون، اين نيست كه. شريعت ولي لازم نديدم

.بيش از اين براي او توضيح دهم

ارة تابحال كتابي در بارة تفسير قرآن نخوانده ام اما درب

و تفسير باطن گراي آنها عميقاً  معاني باطني آيات

و تحقيق كرده ام دانستم كه تفاسير بسياريمي. تفكر

و متون مقدس وجود دارد قصد داشتم. دربارة قرآن

تفسير الميزان را بخوانم اما وقتي شنيدم كه چند ده 

 
مس: منبع 178 »ميم«تند از زندگي ايليا فيلم گزارش
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ب. جلد است، جرأت نكردم نزديكش بروم .ودهميشه مطالعه برايم كاري سخت

مي چشمهايم زود خسته مي و سرم سنگين شد بنابراين نمي توانستم زياد مطالعه شدند

 ... كنم
و حكمتهاي كهن اكتفا كـنم بنـابراين بـا و احاديث نمي توانستم به معني ظاهري آيات

و نيـز استفاده از روشهاي مختلف تفسير كه بعضي از آنها را براساس نظريه  هاي بنيادي

 مـثلاً نمـي 179.رفـتم باطني يافته بودم، به سـراغ معـاني بـاطني آنهـا مـي هاي علوم روش

و انسان توانستم به راحتي قبول كنم كه جهنم فقط به معناي جايي است كه آتش است

حتي قبـول نداشـتم. هايي باصفا دارد سوزد يا بهشت صرفاً جايي است كه باغ در آن مي 

و جهنم صرفاً مربوط به آينده باشند  مي. كه بهشت و تفسير باطني اشاره كرد كه بهشت

و پيش از آنكه انسان به اين دنيا بيايـد بـا اوسـت  در. جهنم حتي از گذشته شروع شده،

و در آخرت هم با اوست در. اين دنيا با اوست، در عالم مياني با اوست در اين دنيا ما يا

ما. بهشت هستيم يا در جهنم   يا از واقعيتي بهـشتي بـهو شايد بتوان اينطور تعبير كرد كه

تعبيرم از آتش جهنم فقـط آن تـصوير ظـاهري. اين دنيا آمده ايم يا از واقعيتي جهنمي

مي. نبود از. دانستم كه داراي معناي آتش دروني است يكي از معاني آتش را متابوليسم

در. ديدگاه علم پزشكي، متابوليسم يكي از كليدهاي خوشبختي انسان است اگر تعادل

ين آتش دروني به هم بخورد، اگر آتش آنابوليك يا كاتابوليك افزايش پيدا كند اينا

و ذهنـي  و ضـعفهاي جـسمي به معناي بروز انواع بيمـاري هـا، نابـساماني هـا، عـصبيتها

 ... است

و.و اين يكي از معاني جهنم بود طبق اين تفسير كسي كه داراي متابوليسم غيرطبيعي

ميآتش دروني نامتوازن بو در. شد بگويي كه او در جهنم است د، و لااقل در اين دنيا

و گرفتاري جسمش، چون او به انواع بيماري اي هاي جسمي، ذهني، رفتاري، انديشه ها

 طبرستانيمثل. براي اينكه مغز را بخوري اول پوست را بشكن ١٧٩
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و پشيماني است.و ارتباطي مبتلاست . در آن تفسير، معناي ديگر آتش، آتش حسرت

و بعد ببيني كه معشوق تو با ديگري و تو مجبوري تا آخر وقتي عاشق كسي باشي  است

تر از اين وجود دارد؟ همين آتش عمر مشاهده گر اين واقعه باشي، آيا آتشي سوزنده

جهنم، طبق تفسير باطني، معاني متعدد ديگري دارد كه بعضي از آنها بسيار از ذهن 

.دورند

 يا بهشت كه آن را طبق تفسير باطن گرا، صرفاً جايي كه باغهاست نمي دانستم بلكه

و لايه مي بهشت معاني بسياري در آنجا بهشت. داد هاي مختلفي را در معنا از خود بروز

مي. رسد را ميداني معنا كردم كه در آن هر آرزويي به تحقق مي و . شود بگو باش

و آنچه مي . خواهد، آناً مهياست جايي كه دعاهاي انسان في الحال مستجاب است

ب را» درختهايي كه در زير آن نهرها جاري است«هشت يا آن آية تكرار شونده دربارة

و اين درختها، دانه. كردم طور ديگري هم معنا مي هاي اسماء الهي در روح انسان است

و نيروي حي است كه اسماء را در روح انسان شكوفا مي اين. كند آن آب، حيات الهي

ر. درختها انواع نورهاست و از مينورهايي كه در روح پنهان است آن. رويد وح پس

و در روح انسان است و جهنم ابتدا در درون انسان است روح انسان يا در نورها. بهشت

مي زندگي مي و يا در نارها از زندگي محروم و صدها مورد از چنين ... شود يابد

.تفسيرهايي درباره آيات مختلف وجود دارد

و محتو و تفاسيري كه دربارة ابعاد كلام خدا اي آن داشتم تفاوت زيادي با تعابير

و از اين نوع معني چيزهايي كه پراكنده مي كه شنيدم داشت و تعبيرها فراوان است ها

مي... گفتن همة آنها شايد سالها طول بكشد . كردم كلام خدا را از ديدگاه بنيادي معنا

رياضيات با توجه به نظرية كوانتوم يا نسبيت يا ريسمانها معناي آن چيست؟ از ديدگاه

و نمادها اين كلام چه معنايي دارد؟ قرينه و مفاهيم باطني اعداد در باطني هاي اين

و پديده مي الگوي آفرينش شود اين را از طريق قوانين باطني هاي طبيعت چيست؟ آيا

و از چه كليدهايي براي آنها بايد استفاده كرد؟ توضيح داد؟ قفل هاي اين آيه كجاست
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ميو دهها سوال مشاب يكي از مسائلي كه در اين سالها.شده كه در مقابل هر آيه مطرح

از خواستم از عدهمي. خواستم با علماي اسلامي در ميان بگذارم همين بود مي اي

و ديدگاهها را با تفاسير متعارف قرآن دوستان ال ياسين بخواهم كه اين انديشه ها

و اين بشود دچار اين انديشهتطبيق كنند اما بيم از آن بود كه خود آنها هم ها شوند

و محك را به كسي واگذار  و اشاعة بعدي اين افكار بنابراين مقايسه زمينة انتشار

هم. هاي شخصي مطرح نكردم ها را هم جز در نوشته خود اين انديشه. نكردم وقتي

از»بسم االله الرحمن الرحيم« شرح  ميانه را شروع كردم، با احتياط جلو رفتم تا مبادا

و حالت غالب تفسير، باطني شود . روي خارج شوم

اند چون هاي تفسير در عين جذابيت، بسيار خطرناك بايد اعتراف كنم كه اين روش

و كثرت گرا هستند  ...ساختارشكن

مي ظرفيت اين شيوة تفسيري به گونه شود سالها وقت اي است كه براي يك آيه

و طي اين سالها معاني را از   ...آن استخراج كردگذاشت

مثلاً سورة حمد را كه گفته شده كل قرآن در آن است، اينطور شروع كردم كه اين

مي سوره با حمد خداوند شروع مي و با توبه پايان مي... يابد شود دوو اين منطبق شد با

و پاراسمپاتيكـوجه اساسي سيستم عصبي  پس ... هورموني انساني يعني سمپاتيك

كه] روايتي[را همان يك معناي آن  خداوند انسان را به وجود] اشاره دارد[گرفتم

و از او استغفار بطلبد و اگر اين. آورد تا او را سپاس گويد البته اين يكي از معناها بود

و ذهني انسان تبيين شود، تعادل دروني كه نتيجة آن  دو وجه در كاركردهاي مغزي

ح و توانايي انسان است، و سرور ميآرامش مي... شود اصل بر وقتي در قرآن فرمايد ما

فراز سرتان هفت آسمان قرار داديم من اين را براي خودم به شكلهاي مختلفي معنا 

اين. اولينش، هفت آسمان بيروني نبود بلكه هفت مرحلة ذهن كيهاني بود. كردم مي

و آگاهي  ...دروني انطباق دارد] چاكرا[هفت نوع شعور با هفت مركز قدرت
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و هر كلام حكمت و باطن بيني فقط مربوط به آيات نمي شد بلكه احاديث معناگرايي

و اصطلاحات رايج در ميان مردم را هم شامل آميز ديگري، حتي ضرب المثل ها

مي...شد مي و ذهن انسان همخواني معنايي را درست دانستم كه با مكانيزمهاي جسم

و اصول جهان شمول داشته باشد، با الگوهاي بنيادي جهان  در توافق باشد، با قوانين

و نظريه و ديدگاهها اشتباه است؟ آيا اين انديشه... هاي بنيادي مؤيد آن باشند بخواند ها

و روشن آيا نظريه و اصول حكمت جهاني خطاست؟ اگر كسي نشان دهد هاي بنيادي

ا .ستكند كه اين نظريات درست نيستند، مرا به پيروي از خود واداشته

اين درباره همه انديشه هايم صادق است؛ اگر واقعاً كسي نشان دهد كه در فلان

هاي اي جديد از انديشه موضوع در اشتباهم، اگر كسي خطايي نشانم دهد، اگر انديشه

و. كنم زندگي را بياموزد، با تمام وجودم از او سپاسگزاري مي تعليم مانند زندگيست

ت ميمعلم كسي است كه ما را از مي اريكي نجات و نور را برايمان ما. آورد دهد معلم

و توهم نجات مي و انديشه را از مرگ جهل و به زندگي هاي نوراني باز دهد

مي. گرداند مي و مادر حقيقي قدر شناسم زيرا معلم حقيقي، پدر من معلم را مانند پدر

و مادر حقيقي ماست مي. حقيقي و رسان اوست كه انسان را به تولد د، براي ناآگاهي او

مي پروراندن او رنج مي مي كشد، به او نور و زندگي او را معنا  ...بخشد دهد

و مغز آن معني شناخت مانند دانه« را. ايست كه پوست آن صورت است او پوسته

مي مي و مغز را مي. خورد شكند مي به باطن امور توجه و آنرا فهمد در اين حال كند

ب ميرابطه باطن او و جرياني زنده ميان اين دو برقرارا باطن هستي برقرار شود

».گردد مي
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و زندگي هماهنگ اند »ميم«ايليا.الگو هاي طبيعت، الگو هايي براي حل مسائل بشر

شىجعلناو«با الهام از آيه »حيء من الماء كل
)قسمت اول(

ا و باعظمت ترين چيزهاي عالم و يكي از عجيب ترين آيات قرآن.ستآب يكي از عجيب ترين

حي: همين است مي.و من الماء كل شيء شود تصور كرد كه همة چيزهاي زنده، همه چطور

چه اسراري. موجودات عالم، ميلياردها ميلياردها موجود زنده، وجودشان براساس آب باشد

و زنده كننده در آب است كه مي و شيءساز باشد؟ تواند با چنين وسعت جهان آسايي كارساز

و با آن عملي مي مي حيات به آن است در قرآن، عنصر. گويند گردد از اينرو آب را راز حيات

و ميوه. جايي كه نهرها در آن روان است... تعيين كننده بهشت، همين آب است پر از درخت

و ميوه هم وابسته به آب است. است و جويبارها.و درخت و ميوه و درخت  مفهوم البته آن آب

و اينجا محل كلام نيستند  ...خاص خودشان را دارند

اگر آب كارساز. براي فهم اين آيه عجيب ابتدا وجه كارسازي آب را به مشاهده درآوريم

و پديد آوردن بيشمار موجودات زنده آن،  نبود خداوند متعال براي ايجاد اين عالم بيكران

آ. اينقدر اساسي، آن را به كار نمي برد و اين كارسازي.ب الگويي بسيار كارساز استپس

و عظيم توفيق يابد قطعاً او به ...مفهوم خود را دارد اگر انسان در فهم آب، اين چيز عجيب

و روشي كامل براي حل مسائل زندگي دست يافته است شيوه  180.اي جامع

از آن فرزانگان ديگري فهميده بودند كه آب الگويي كارساز است« 180 و پيش مي. لائوتزو گفت كه برترين خوبي، او

مي بدون آنكه تلاشي كند يا به زحمت بيفتد، خوبي. مانند آب است و پست. رسد هايش به همه جا متواضع است ترين
و از اين نظر بسيار شبيه به روح آسمان است را براي خود برمي »ميم«از تعاليم ايليا».گزيند



...................�����...................  
 ايليـا؛ خدا با من است

460

مي... و آتش هماهنگ و زمان. سازد آب، خود را با زمان  فشردگي گاهي كه آتش كم است

مي است، منقبض مي مي شود، يخ و مانند سنگ، سفت و هنگام. شود زند و آنگاه كه آتش زياد است

مي سياليت بيشتر است، بخار مي و بالا اوست كه در عين آنكه منجمد است، روان. رود شود

مي. است مي هم از آسمان پايين و هم از پايين به بالا .رود ريزد

كه. رود كه قادر است آسمان را در خود آشكار نمايدمي تنها، كسي به آسمان و آن، آب است

مي قطره. اي از آن قادر است همه آسمان را در خود متجلي سازد حتي قطره تواند اي آب

و ستارگان را در خود ديدني نمايد و ماه شفافيتي.و اين قدرت از شفافيت آب است. خورشيد

و كه او را آينه حقيقت مي ميسازد و بيابد هر كسي  ...تواند خود را در آن ببيند

و افتادني گيرد گرفتار نمي او در قالبي كه در آن قرار مي اگر. اند شود بلكه قالبهايش گذرا

مي امروز يخ مي و به ظاهر سخت و حتي بخار زند شود، در اوج يخ زدن آماده است تا ذوب شود

سنةو هنگاميكه بخار است آماد. گردد و به ظاهر، سخت شدن است چون اين از نرمي.گ شدن

 ...پذيري آب استو انعطاف

و بي مي آب خاموش مي صداست اما به هنگامش و فرياد رساند به كسي آزار نمي. زند خروشد

.اما اگر مجري خشم آسمان شود قادر است هر چيزي را ويران كند

و از آلودگي آب مي مي شويد به. سازد ها پاكيزه مي،گلوقتي و سكون آلوده شود، با آرامش

مي خود، گل را از خود جدا مي و دوباره زلال و براي آنكه دوباره پاكيزگي خود. گردد سازد

و نور متوسل مي در را بيابد، گاهي به آتش و غسل مينورشود و او پليدي. گردد، ظاهر ها

و بدي بيماري مي ها ش ها را و آرامش و خود در آتش ميشويد و رنج بدي. شود سته تو ها هاي

مي را تحمل مي و با خود حمل مي كند و به تو زندگي. خواهد برد اما چيزي از تو نمي كند

مي مي و تو را تطهير . او در معنا از خود گذشته است. خواهد سازد اما چيزي از تو نمي دهد

بي هزار كار مي و و شكلي هم نداردچنان ساده است كه حتي. ادعاست كند اما ساده و بو . رنگ

مي خودش بي بي رنگ است اما به هر رنگي در و با وجود بر اش، شكل شكلي آيد هاي بسياري
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م و خود هيچ يك نيستيخود آيد همان آب است چون نرم است آب به هر شكل كه درمي. پذيرد

مي.و جريان دارد مي. كند حتي از ميان كوهها عبور را.دشو در سطح زمين جاري زمين

مي مي مي شكافد، بخار و بالا . آيد اما يكيست به هزار شكل درمي. رود اما هنوز آب است شود

و اصل آن دگرگون نمي تغيير مي با وجود اثرات بسيار خود، آنقدر. شود كند اما يكيست

و فراوان ادعاست كه ارزان بي بر. ترين چيزهاست ترين بيشترين بخش بدن انسان را در

و به زمين. ته لكن ناپيداترين استگرف بخش اعظم زمين، آب است اما نام آب بر زمين نيست

مي درياي بزرگ نمي و زمين بي. گويند گويند و تواضع آب استو اين از از. ادعايي همه چيز

و آب مايه حيات است و تحقيرآميزترين استفاده181آب است، بر مبناي آب است را اما بدترين ها

و از خودگذشتگي آب است از او مي و تواضع و اين هم از نرمي و. كنند آنچه ظاهراً جدا

و آتش در آب است. تر است آن نيز در آن است قوي مي،هوا مي هم و هم ، هم 182سوزاند سوزد

مي آتش مي و هم آتش را خاموش و قدرت زيادي ندارد اما. كند گيرد ظاهراً ضعيف است

آن. در آن است183شديدترين قدرتها اين قدرتها حتي در يك قطره آب هم هست زيرا قطره

و آسمان را در خود داردا دري بيني كه هر گاه آب بر زمين مگر نمي184.را با خود دارد

مي مي و در نهايت ريزد، به سمت دريا متمايل و بسوي دريا ميبهشود حتي وقتي. رود آسمان

م كه ظاهراً سر جاي خود مي و در خود گم مييماند و در زمين فرو  ...رود شود

مىحتي.3 از آب پرورش در محيطى و ديگر جانداران مى جنين انسان و از آنجا متولد طبق نظر كارشناسان،. شود يابد
در زمين مى .ندباش درياها منشأ حيات

مى(احتمالاً اشاره به اين مطلب كه آب داراى اكسيژن.4 و از طرفى عنصر اصلى هواست كه كه(و ئيدروژن) سوزاند
.است) سوزد مى

و نيروى هسته.5 اى احتمالاً اشاره به نيروى الكتريسيته، نيروى بخار
مى.6 .تواند آسمان را در خود منعكس كند قطره
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و اگر كسي با آن بجنگد با حيات خود ... اگر كسي آب را ترك كند زندگي را ترك كرده

و او خود با هيچ. جنگيده همه حاضرند براي آن بجنگند اما هيچ كس حاضر نيست با آن بجنگد

 ...جنگد چيز نمي

»ميم« اثر ايلياـ) جلد دوم-الاهيسم(برگرفته از كتاب تعاليم حق
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 سنگ اندازي در تاريكي
و گوي انتقادي  گفت

)8-قسمت سوم(

در فروردين ماه سال ا» ميم« طي دو جلسه با ايليا 1386گفتگوي زير از اعضاء منتسب به گروه حزب ... توسط دو تن
از روي فيلم، مورد بازخواني. صورت گرفته است  . ويرايشي قرار گرفته اسـت لازم به توضيح است كه مطالب پياده شده

در سال برتـرين رئـيس« قبل از انتخابات رياست جمهوري صورت گرفت كه بـا عنـوان 1384قسمت دوم اين گفتگو
در» جمهور و موجب تعطيلي آن نشريه كه اولين نشرية تخصصي در نشرية حركت دهندگان شماره سه به چاپ رسيد

در تاريخ قسم. شد، گرديد زمينة دانش تفكر محسوب مي   صورت گرفت كه هر دو مـصاحبة 9/5/1382ت اول مصاحبه
و بازنويسي شدند .مذكور نيز براساس فيلم جلسه، پياده سازي

و پاسخ هاي استاد ايليا لازم به ذكر است كه سوالات گويندگان، انعكاس دهنده نظرات طيف مورد اشاره نيست
مي»ميم« در چنين مواردي پاسخ ها،. باشد، قابل تعميم به طيف مذكور نميشود، در مواردي كه به فرد مقابل مربوط

.متوجه گفتگوكنندگان است

 يا شوراهاي مشابه در شبها برگزار 185بعضي از جلسات مسئولين ياسين.1
 186چرا مثل بقيه در روز، اين جلسات برگزار نمي شود؟. شود مي

مي چون اينها در روز كار دارند، اداره مي مي روند، دانشگاه و مسائل ديگر روند، تدريس . كنند
گذشته اما دوستان شما همين مسئله را در سالهاي. غالباً زمان آزادشان عصر به بعد است

زن. طور ديگري انعكاس داده بودند و مردها را به داخل شايعه كرده بودند كه اينها شبها ها
 

از بعضي از اعضاء شوراي.185 مدير مسئول نشريه(آقايان مهندس محمد اصغري نيا: مركزي ال ياسين عبارتند
مدير گروه پژوهشي(، مهندس حميد رضا همتي)سردبير نشريه تفكر متعالي(، مهندس آرين پناهپور)حركت دهندگان

اي(، مهندس حسن سلطانعلي)مديريت حرفه اي فلا)عضو گروه پژوهشي مديريت حرفه مدير(حي، مهندس عباس
و عضو شوراي سردبيري نشريه علوم باطني(، رضا الماسيان)مسئول نشريه علوم باطني عضو(، سعيد صورتي)مولف

و مدرس در انجمن حرفه و محققان تحريريه نشريه حركت دهندگان و احمد بردبار)اي متفكران مدير اجرايي گروه(،
مدير مسئول نشريه علم(، ركسانا خوشابي)ه هنرهاي زيستنمدير مسئول نشري(و خانمها شيرين زندي) سخنراني
و تحقيقات(، فريبا جليليان)موفقيت حق(، ميترا نجفي)مدير اجرايي مطالعات ، نازي حسامي)مدير مسئول نشر تعاليم

 زاده، ميتراصالح)سردبير نشريه علم موفقيت(، فاطمه زندي)مدير جبهه طبيعت(، ساناز پوربابك)مدير نشر ياهو(
سردبير نشريه(، منيژه ارونقي)مدير تحقيقاتي طب مكمل(، دكتر پريس كي نژاد)سردبير نشريه علوم باطني(

و محققان(، سارا يوسف پور)اخباركودكانه )دبير انجمن حرفه اي متفكران
و بدار زننده است ١٨٦ در آنِ واحد، تهمت زننده قاضي، شاهد  مثل هلندي. وجدان بد
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كسيكه داراي
محصول خوب 
است بايد تحمل 

هم چند خار را 
.بنمايد
 المثل اسكاتلندي ضرب

چرا چهار گواه بر
] بهتان[آن] صحت[

نياوردند؟ پس چون
را] لازم[گواهان 

كه نياورده اند، اينانند
. نزدخدا دروغگويانند

)13سوره نور، آيه(

مي خانه بعداً سكوت كرده بودند تا شنونده. برند هاي بزرگ
وخ ودش بقيه را طبق جهتي كه به او داده بودند، حدس بزند

به. با چنين روشهايي با آبروي هزاران مسلمان بازي كردند
و القا قول خودتان يكي از روش هاي مهم شما جهت دادن

 دادن با يك خبر كوچك يا استفاده از جهت. كردن است
م و اين كار را دوستان شما در ارتباط با ما كرراً كلمات خاص

..انجام داده اند

و بدبيني با بدبين« كن ها مي. ها، بدبينانه برخورد با وقتي دروغگو حرف زند اگر
اگر در برخورد با كسي كه منكر.اي بدبيني به او گوش نكني، به خودت دروغ گفته

و نشانه و نشانه هاي واقعي است خوش واقعيات و پذيرنده باشي، تو نيز واقعيت هاي بين
مي.اي اقعي را انكار كردهو و دروغ را با انكار آن پاسخ تو تواني بدبيني را با بدبيني

و به دروغگو راستش را نگويي چون آن راست را هم به دروغ تبديل مي . كند دهي
و مكرش را متوجه خودش كن با. دروغ دروغگو را به خودش برگردان بدبين را

و بدبيني و كفر و كافر ».افكار او را نپذيراش مواجه ساز

»ميم«ايليا

در: سوال كننده دوم.2 آيا شما خودتان انحرافي
شود نمي مجموعه كارهايي كه در اطراف شما انجام مي
شود عاري بينيد؟ آيا كارهايي كه در ارتباط با شما انجام مي

 از اشتباه است؟
و اشتباهاتي وجود دارد رمگ. قطعاً در مجموعه فعاليتها انحرافات

و همه تاريخ بشر سراغ داريد كه شما جايي را در همه اين دنيا
و اشتباه بوده باشد؟ بهترين  و خطا فعاليتهاي آن خالي از انحراف

و. درختهاي ميوه هم آفت دارند حتي وقتي كه سم پاشي شده باشند و برنج در انبار گندم
و حشرات موذي برخ حتي زعفران هم به احتمال زياد با موش در. ورد خواهيد كردها حتي

و در صدر اديان ديگر، در همان زماني كه  صدر اسلام، در صدر مسيحيت، در صدر يهود
و در امور پيراموني شان مسائلي وجود داشت، گاهي  انبياء بزرگ زنده بودند، در اطراف آنها
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و انحراف ديده مي و فساد مذ نفاق و پيشواي هبي شد؛ حالا كه ما بشري معمولي هستيم
و خطاها احتمالاً فراوان است... نيستيم . هر چيزي آفتي دارد. در اين فعاليتها هم اشتباهات

و صعود باشد، و هر حركتي حتي اگر رشد را هر كاري ناكارهايي دارد و مصائب خود  مسائل
مي. دارد و اشتباهات هم بوجود وقتي. آيد در كنار صدها فعاليت خوب، قطعاً انحرافات

و بالايي شكل گرفته، قطعاً توهمات هم بروز كرده است انديشه يك درخت. هاي نوراني
يك. ممكن است آفتها داشته باشد و اين درخت پرمحصول كه شايد محصولات آن بيش از

و عده جنگل بزرگ بوده، ها در حال مبارزه با اين آفت اي پيوسته، آفتهاي خودش را دارد
و فقط به چند ميوه كرم خورده يا اما نبايد صدها ميوه. بودند اين درخت را ناديده گرفت

با. اين درخت را با بقيه درختهاي جنگل مقايسه كنيد. سرمازده مشغول شد اين فعاليتها را
و مطالعاتي مقايسه كنيد در. مجموع محصول دهها مركز تحقيقاتي در اين صورت، قضاوت

.دهد فضاي روشن تري رخ مي

مي هاي ماهواره آيا شما برنامه: سوال كننده دوم.3  كنيد؟ اي را نگاه
مي. من از بين همين مردم هستم و هر تجربه هر طوري كه آنها زندگي اي كه دارند كنند

مي. من هم آنها را داشته ام و مشاهده. تواند زياد باشد فرق دو تجربه مثلاً يكي با مشاهده
و يكي ديگر نباشد و بر آنها اشراف تقريب... كننده همراه باشد اً از همه اخبار زمان خود اطلاع

اي، در شبكه اينترنت، در عالم سياست، فرهنگ، هاي ماهواره از همه آنچه در شبكه. دارم
و غيره مي به. گذرد كتاب، اقتصاد دائماً مورد سوال هستم درباره همه چيزهايي كه مربوط

.دگيست تا حد امكان باخبر باشمزندگيست، پس بايد از همه چيزهايي كه مربوط به زن

مي بعضي از افراد به شما هديه: سوال كننده دوم.4 چه. دهند هاي مالي با
مي توجيهي اين هديه  كنيد؟ ها را قبول

و تو را دوست دارد توجيه نمي اما. خواهد قبول كردن هديه از كسي كه او را دوست داري
و البته از كسي هم من هم شخصاً تا بحال به ندرت از كسي هديه مال ي قبول كرده ام

را هايي را داده ولي بعضي دوستان به نام من هديه... چيزي نخواسته ام اند كه ديگران آن
به. تحويل گرفته اند اما هداياي بسياري هم بوده است كه پذيرفته نشده يا به دلايل ديگر
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تصــروب روــاه
كند كه همه مي
خـمانن ودشــد
ميــم .خورند رغ

ضرب المثل فرانسوي

با. هديه دهندگان بازگردانده شده و رها بيشتر از چيزي بوده كه آنچه پذيرفته نشده بارها
.شايد از هر صدها مورد يك مورد قبول شده باشد. قبول كرده ام

مي.5  گيريد؟ آيا شما وجوهات شرعي
و نه هر عنوان مشابهي. خير پس چطور ممكن. من بارها گفته ام نه مذهبي ام نه روحاني

 چنين چيزي من هم تا بحال از كسي. است به چنين شخصي مردم وجوهات شرعي بدهند
تا به امروز هم دهها ميليارد هديه شده كه قبول نكرده ام؛ هديه دهندگان. نگرفته ام

هايي كرده ام براي حل مسائلشان يا براي اما گاهي به مردم راهنمايي. گويند خودشان مي
من آنها كارهايي كرده ام كه آنها هم چيزهايي فرستاده اند كه البته آن هم غالباً به دست

و بعضي. رسيدهن و برگزاري جلسات امكاناتي را ... ها هم براي حمايت از فعاليتهاي فرهنگي
 ...در اختيار گذاشته اند

اما شما صدها ميليارد تومان پول: سوال كننده دوم.6
اي نداشته ايد اينها را از كجا آورده ايد؟ شما كه ارثيه. داريد

اين وضع همان. اي نكرده ايدو كار اقتصادي فوق العاده
و قدرت طلبي را دامن مي .زند شائبه ثروت طلبي

واقعيت اين است كه قدرت طلبي يا ثروت طلبي در كار نبوده
و نشانه و دلايل محكم هم مؤيد آن است است ولي. هاي متعدد

ام اگر مسائل شما اينطور حل مي اما اين چطور. شود ابايي ندارم كه بگويم قدرت طلبي كرده
ط و شهرت طلبي است كه طرفهاي مقابل تو را نشناسند، ناشناس باشي، حتي قدرت لبي

به اسمت را هم نمي و معنوي از جانب آنان و هيچ مزد مادي دانند، با آنها برخوردي نداري
مي. رسد تو نمي گيرند، بعد او را متهم يك نفر طنابي دارد، از نوع طنابهايي كه با آن اسب

تو مي مي. ها را بگيري خواهي با اين طنابت ماهيميكنند به اينكه هم او گويد اين دو تا با
و مثل اين است كه به كسي بگويي تو مي اي خواستي با يك كوزه آب، خانه جمع نمي شوند

اين نوع فرضيات شما به قدري متناقض است كه حتي اگر به هيچ كدام. را به آتش بكشي
ميهم جواب داده نشود، خودشان خودشان  و نقض . كدام صدها ميليارد تومان. كنند را رد

. من حتي يك اتاق هم براي خانواده ام ندارم. بخشم شما نشان بدهيد، همه را به شما مي
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و دوچرخه هم ندارم. اگر هست، مالِ شما هايي با اين حال شايد يك در هزار هديه. ماشين
در. نرسيده استكه داده شده است، پذيرفته شده اما همان هم به بنده  ميلياردر شدن

و اگر ضرورت ايجاب كند آن هم  شرايطي كه ما هستيم در يك روز هم امكان پذير است
.شود انجام مي

. يك گارد چند صد نفره. شما عده زيادي محافظ داريد: سوال كننده دوم.7
و مراقب. خواهد داشتن يك محافظ هم مجوز مي علت داشتن اين همه محافظ

ميچيست؟ با   شود؟ چه مجوزي اين كار انجام
و ندارم اگر شما يكي اش را نشان. من حتي يك نفر هم بعنوان محافظ خودم نمي شناسم

مي. دادي، چند صد تاي آن هم قبول است و يكي دو نفر از دوستان گاهي پياده روي روم
مي. شوند همراه مي مي من و آنها مي گويم ي اينطور نوشته مطالب زياد. كنند نويسند يا ضبط

مي.و ثبت شده مي وقتي هم تعداد دوستان بيشتر و حرف شود با تعداد بيشتري قدم زنيم
من. زنيم مي تا امروز نه محافظ داشته ام نه كسي از جانب من خود را به عنوان محافظ
.شناسد مي

و حفاظتي افراد را ملاقات با رعايت كدام مؤلفه: سوال كننده دوم.8 هاي امنيتي
 كنيد؟ مي

بسياري از كارهايم را براساس ... در ملاقات با افراد ملاحظات امنيتي خاصي لحاظ نمي شود
مي نشانه و دريافتها انجام و مشاهدات مي. دهم ها گيرم اگر در برخي از موارد، مبنا را رؤياها

و هر كسي را كه احساس مي مي معتبر باشد  شرايط در بدترين. بينم كنم ضروري است ببينم،
ام امنيتي هم خيلي .ها را ديده

در سخنراني شما در استاديوم شهيد شيرودي چرا نيروي: سوال كننده دوم.9
و امنيتي شما را دستگير نكردند با وجود آنكه نيروها به اندازه كافي زياد  انتظامي

. بودند
مي. اين را بايد از آنها بپرسيد كه چرا نگرفتند هم آن سخنراني.مكردي ما براي خدا كار ها

و درباره كلام خدا بود  ...براي خدا
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10.... 
مي.11 از شما با بعضي از بزرگان ارتباط داريد كه تا جايي كه ما دانيم بيشتر آنها

و واسطه است  ارتباط شما چيست؟اين دليل. طريق پيك
و فشارهاي بسياري رو و مخصوصاً مردمي كه با آنها در ارتباطم، با مسائل برو هستند جوانان

با توجه به عصر جديد معنويت، مسائل. تواند به دست ايشان باز شود كه بعضي از آنها مي
متعددي در جهت تطبيق اعتقادات مذهبي با معنويت مدرن وجود دارد كه اين هم نياز به 

و معنويات داشتم... پاسخ دارد و نوجواني سؤالاتي در بارة دين . از يك طرف هم از كودكي
ميجواب مي آنها را از هر كس كه حدسش را از. پرسيدم زدم كه شايد بداند، براي بعضي

و  ميآنها جوابهايي هم داشتم . خواهم بدانم كاملترين جواب كدام است هنوز هم

تر هم در مسئله هست كه شما ولي يك حدس قوي: سوال كننده دوم.12
ب. خواهيد آنها را هم مريد خود بكنيد مي كس ميشما با هر كنيد تجربه نشان رخورد

و جذب كردن است آيا در ارتباط با آنها هم واقعاً. داده كه محصول آن مريد شدن
 همين قصد را نداريد؟

شود چرا خود شما نيستيد؟ چرا اگر واقعاً اينطور باشد كه من هر كسي را ببينم فوراً مريدم مي
خ و بدگو وجود دارد؟ جداي از اينكه من و نيستم اما اين همه دشمن واستار مريدسازي نبوده

و تواناتر از  اگر كسي بتواند يك عالم را منحرف كند يا با خودش همراه نمايد، او بايد داناتر
و اعتقادي. طرف مقابل باشد بعد، مگر محتواي صحبتهاي ما چه چيزي جز سوالات علمي

مي. بوده است ب اگر من هاي قويتر، ايد بتوانم انديشهتوانم اعتقادات آنها را از آنها بگيرم
و ريشه نوراني من. تر به آنها بدهماي تر و آن آقايان هم با البته بعضي از آقايان را ديدم

و اين حرف شما خالي از توهين به آن اعتقادات هم نيست  187.همراه نشدند

پس. من مجتهد نيستم پس مرجع تقليد هم نيستم. نيستم پس مريدي هم ندارممن مراد« ١٨٧ من فقيه نيستم
مي. پاسخگوي مسائل شرعي شما هم نيستم توانيد مرا با شرع محك كنيد، متشرع نيستم پس نمي آنطور كه فكر

بي«» ...بزنيد و هرگز نيز به ن من قصد ندارم كسي را به خود وابسته كنم زدعدالتي دست »ميم«ايليا».خواهم
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و دو سه نفر ديگر از شاگردان شما ... در انتخابات رياست جمهوري چرا آقاي.13
ك  انديداهاي رياست جمهوري مذاكرات داشتند؟ با

و مي و تهديدهاي شديد بودند خواستند بدانند كه چه كسي به آنها احتمالاً آنها در فشارها
و چه در آينده كه ممكن است فرد رئيس جمهور شود .كمك خواهد كرد، چه در همان زمان

مي.. و زمينه ضمن اينكه راه خواستند آنها را بيشتر بشناسند اي تعامل احتمالي با آنان
.مشخص كنند

و آمد. احتمالاً سفرهاي خارجي شما زياد باشد.14 بيشتر به كدام كشورها رفت
 كنيد؟ مي

ام. تا به حال سوار هواپيما نشده ام  ...با ماشين يا كشتي هم به مسافرت خارجي نرفته

و پيغام رساني.15 و شخصي انگيزه شما از نامه نگاري و ها به رهبران تهاي داخلي
 خارجي چيست؟

ميمي. روشن است و تدبير و آنچه را كه به عنوان راه حل و فكر خواهم نظراتم را دانم
مي. كنم بهترينهاست به آنها بگويم مي دانم از اين طريق نظراتم را در مواردي كه ضروري

.به آنها اعلام كرده ام

ك: سوال كننده دوم.16 ميخيلي از شاگردان شما در حالي خوانند، حجابه قرآن
مي روسري. اسلامي ندارند و شلوار ساق كوتاه به. پوشند هاي كوتاه خيلي از پسرها

و. كنند نحو ديگري مسائل شرعي را رعايت نمي شما بجاي توصيه به خواندن قرآن
 188نماز بهتر نيست اول اين مسائل را حل كنيد؟ 

مي. اين روش ماست با شما هم من خودم. جوانان با روش خودت عمل كنيتواني در ارتباط
مي خيلي چيزها را رعايت نمي من آدم. توانم به آنها توصيه كنم كه رعايت كنند كنم، چطور

 
و فاحشه ها زودتر از شما وارد ملكوت خدا خواهند شد:حضزت عيسي مي فرمايد 188 مطمئن باشيد گناهكاران

و بازگشت به سوي خدا دعوت كرد اما شما به دعوتش توجه نكرديد در حاليكه  زيرا يحيي شما را به توبه
و فاحشه ها به سخنان او ايم حتي با ديدن اين موضوع باز هم شما توبه نكرديد. ان آوردندبسياري از گناهكاران

.و ايمان نياورديد
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ظن شديد كسيكه سوء
دارد از لذت حيات 

و بي بهره محروم
 ضرب المثل. است

و جزئيات آن بروم، پر مسئله هستم و اگر در محك احكام يا ايها الذين. متشرعي نيستم
م 189.آمنوا لم تقولون ما لاتفعلون گوييد كه به آن عملياي اهل ايمان چرا چيزي را

و جذام روح!كنيد نمي مهم.؟ ما انسانها امروز دهها بيماري داريم، از سرماخوردگي تا سرطان
كسي كه قرار است تا قبل از صبح فردا بميرد،. اين است كه ابتدا از مرگ نجات پيدا كنيم

ميدر حق چه فايده اگر سرماخوردگي او را هم درمان كني؟ بزرگترين كاري كه  شود كرد او
.اين است كه ابتدا او را از مرگ نجات دهيد

اينكه مردم بيايند به حرف شما: سوال كننده دوم.17
و نماز بخوانند اشتباه است  آيا قبول داريد؟. قرآن

و قرآن مي كساني. خوانند بالاخره مردم به حرف كسي نماز
خوانند يا خود شما، به حرف كسي هم كه امروز دارند مي

اما شايد اين كار از ديدگاهي بسيار بدبينانه،. اي بوده است يك دعوت كننده. خوانده ايد
و نماز بخوانند اشتباه باشد يعني اينطور استدلال شود كه اگر عده اي به حرف كسي قرآن

همان موضوعي كه چند سال پيش. پس به حرف او هر كار ديگري هم ممكن است بكنند
اي خواهم در سالهاي آينده بر خلاف سالهاي گذشته، در آيندهميهم گفتيد كه شايد من 

و. نامعلوم، دست مردم اسلحه بدهم البته واقعاً اين حرفها را فقط تا بحال از شما شنيده ام
و حرفهاي مشابه حتي به صورت فكر هم به ذهنم خطور نكرده است از. اين چند سالي هم

شد تاد بلكه هماهنگيگذرد اما ديديد كه اتفاقي نيف آن مي  به ذهن اكثرو احتمالاً. ها بيشتر
مي. دوستان هم خطور نكرده است توانست حجم از ديدگاه بعضي از سياسيون، اين جمعيت

و روياهاي تحقق يافته سياسي تلقي شود كه با آن مي و امكانات هر متراكمي از فرصتها شد،
و كارمان فقط در زمينهكاري انجام داد اما ما با سياست بازي ارتباط هايي نداشته ايم

و معنويتي بود و ايده. معرفتي و دوستان شما ظاهراً مولد اين فكرها ها تا امروز، فقط شما
و استفاده از اسلحه را اين جوانان حتي به خواب هم نمي بينند. هستند آخر. فكر جنگيدن

و ناآگاهي اند. انددر برابر چه كسي؟ اينها دشمن بي خدايي. اسلحه براي چه . دشمن جهل
و برنامه ريزي است و تحليل اسلحه. اما حتي براي جنگيدن با اينها هم اسلحه شان تفكر

 
دو 189 سورة صف، آية
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را تواني هل بدهي، بكش، اگر نمي اگر نمي تواني بكشي راه
. سد مكن

ثل اتازوني ضرب الم

و انديشه است. كلمه خداست. خداستاينها اسم و كلام و. قلم و مردم آن هم در جهت خدا
مي. زندگي خوبتر و در خانه خودش نشسته است چطور ان متهم كردتو كسي را كه سر سفره

و نگذاري بقيه هم غذايشان را  كه تو قصد داري ظرفهاي غذا را بشكني، سفره را پاره كني
مي. بخورند ام او مي. پرسد مگر من چه كاري كرده اي اما من حدس گويي، كاري نكرده تو

به. زنم تو اين كار را بكني مي و بايد و ويرانگري مسئوليد شما در برابر اين همه خرابي
و حافظان اسلام پاسخ دهيد و نگاهبانان قرآن و قرآن و اتهاماتو تحميل اين افكار. اسلام

خاطراتي از جريانهاي. به كساني كه حتي در خواب هم آن را نديده اند، ضربه بزرگي است
هاي اين يكي از ويژگي. كند مختلف در ذهن شما هست كه شما را وادار به شبيه سازي مي

ميذهني انسان اس هاي تعريف اي را با يكي از پديده كند هر پديده تعريف نشدهت كه سعي
.شده قبلي تطبيق دهد

18.... 
و بزرگان مراجعه.19 با وجود خود شما، چرا آنها براي حل مسائل خود به مراجع

 كردند؟
و سواد مذهبي ندارم و متشرع نيستم از. قبلاً هم چند بار عرض كردم، من مثل شما مذهبي

و تواضع، از كوچكان حيطه دين هم نيستم  ...بزرگان كه هيچ، بدون تعارف

مي چند سال پيش در جلسه: سوال كننده دوم.20 با اي كه چه داشته... گوييد ايد
 چرا همان زمان تكليف اين مسائل يكسره نشد؟. مطالبي مطرح شد
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با نادان تواضع
كردن همچنان است 
كه حنظل آب دادن، 
چندان كه آب بيشتر 

.تر دهد يابد بار تلخ
)ع(حضرت علي

و من هم اين را مطرح كردم كه اگر ... ايشان خواستند كه
ميامكان پذير و متافيزيكي شود توانيم دانشگاه علوم باطني

و شايد. را در ايران راه اندازي كنيم در آن جا هم متاسفانه
واقع بينانه، خودم را اصلي ترين مرجع علوم باطني در دنيا 

و يكي از چيزهايي كه اين مي ميدانستم كرد اعتقاد را تقويت
در موضوع ملاقاتهايي بود كه با اكثر شخصيتهاي مدعي 

اي يا منبعي متاسفانه تا امروز، با كتابي، كسي، انديشه... داشتم
برخورد نكردم كه بزرگي آن بتواند مرا در اين باره دچار ترديد يا ابهام كند كه كسي علوم 

و روش و مشاهده هاي اينچنيني را به اندازه بنده يا حتي شبيه يا نزديك باطني، دانش تفكر
و لااقل تا امروزه دوستان هم در همه دنيا چنين افرادي را جستجو كردهالبت. به آن بداند اند

مي... پيدا نكرده اند و در اين سالها هم نگفته ام اما فكر كنم بيان از گفتن اين حرفها متاسفم
.اين حرفها براي رفع ابهامات ضروري است

ل اين ارتباط دلي. هاي شما با مسئولين ارتباط مستمر دارند تعدادي از بچه.21
 چيست؟

و تهديدهاي رو به گسترش آنها به نمايندگي از تعداد ديگري كه سالهاست تحت فشارها
و خطرات راهي بيابند به دليل ... هستند با اين افراد مكاتبه دارند تا براي كاهش فشارها

مي شود، ارتباط با من، نشريه هايشان تعطيل مي و كلاً از كار اخراج هاي برخورد شوند
مي ناعادلانه مي. گيرد اي با آنها صورت مي احضار شوند، شوند، از حقوق قانوني خود محروم

و نشان مي . كشند، آنها هم به دنبال راه حلي قانوني براي اين مشكل هستند برايشان خط
و دوستان شما باشد فكر مي را. كنم اكثر اين تهديدها از جانب شما احتمالاً شما هم اين
د .اريدقبول

به گفته يكي از شاگردان خود شما، چند سال قبل شما در يكي از افراطي.22
 بوديد؟ ... آيا واقعاً شما عضو. ترين گروهها بوديد

بعد كه با آنها حرف. موهايم روغن زده بود. آنها اول بعنوان يك متهم با من برخورد كردند
و راه حل هايشان را گفتم آنها در كارهايش و مسائل ميزدم بعدها. كردند ان مشورت
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مي متهم مي هايي را كه و از اين طريق ارتباط ما با هم برقرار. كردم گرفتند من آنها را آزاد
مي مي و آنها بينش ديگري پيدا مشكل غالباً. البته جرايم آنها چيز خاصي نبود. كردند شد

و لباسشان بود بعضي از آن جوانان امروز. همين شد يكي از راههاي ارتباط با جوانان. موها
و سخنران شدند. هم با ما هستند و متفكر .آنها تبديل به محقق

درباره استراتژي انقباضي كه در برنامه ياسين چندين بار تكرار شده است،.23
.بيشتر بگوييد

و گسترش و جذب مردم. روش انقباضي يعني عدم انبساط بجاي زياد شدن. عدم تبليغ
و كمتر شود، ارتباط. را زياد كنيمكميت ها، كيفيت كار و سخنراني كمتر ها كمتر جلسات

و عدم گسترش را به عده... شود، فعاليتها كاهش يابد اي از همان اوايل اين رويكرد انقباضي
 ... توصيه كردم ها بودند، از دوستان ال ياسين كه مسئول تشكل
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 مهار به جاي نابودي

و گوي انتقادي  گفت
)9-قسمت سوم(

ا» ميم« طي دو جلسه با ايليا 1386گفتگوي زير در فروردين ماه سال از اعضاء منتسب به گروه حزب ... توسط دو تن
از روي فيلم، مورد بازخواني ويرايشي قرار گرفته اسـت. صورت گرفته است  . لازم به توضيح است كه مطالب پياده شده

برتـرين رئـيس« رياست جمهوري صورت گرفت كه بـا عنـوان قبل از انتخابات1384قسمت دوم اين گفتگو در سال
در» جمهور و موجب تعطيلي آن نشريه كه اولين نشرية تخصصي در نشرية حركت دهندگان شماره سه به چاپ رسيد

در تاريخ. شد، گرديد زمينة دانش تفكر محسوب مي   صورت گرفت كه هر دو مـصاحبة 9/5/1382قسمت اول مصاحبه
و بازنويسي شدندمذكور نيز براس .اس فيلم جلسه، پياده سازي

و پاسخ هاي استاد ايليا لازم به ذكر است كه سوالات گويندگان، انعكاس دهنده نظرات طيف مورد اشاره نيست
مي»ميم« در چنين مواردي پاسخ ها،. باشد شود، قابل تعميم به طيف مذكور نمي، در مواردي كه به فرد مقابل مربوط

.كنندگان استمتوجه گفتگو
را5و4در نشريه شماره: سوال كننده دوم.1  حركت دهندگان كه سردبيري آن

پرِيا همسر شما به عهده داشت، محور نشريه شده بود تبليغ به طور مقطعي خانم
و ترغيب سياست گذاران به ارتباط و ارتباط با آمريكا آيا شما همچنان ايده. مذاكره

و ارتباط داشت و توطئهمذاكره مستقيم اي بر عليه ملتن با آمريكا را كه از هيچ ظلم
 دانيد؟ ما فروگذار نمي كند، درست مي

و شايد بعداً هم اين ايده را درست مي  اما اين. دانم بله، از مدتها قبل از آن نشريه تا امروز
 ...ايده كسي است كه سياستمدار نيست

مي:سوال كننده دوم.2 كه در بين مردم به يك بت گوييد اگر مطمئن شويد شما
مي تبديل شده ايد خودتان خودتان را مي و محكوم من به شما. كنيد شكنيد

و درباره شما بت سازي شده است اطمينان مي الان. دهم كه اين اتفاق افتاده است
 حاضريد چكار كنيد؟

و دوستانت كه نيستم پس الان نياز نيس ت براي هر كس هم كه بت شده باشم براي شما
اش چگونه. اما اگر حرف شما درست باشد، قطعاً اين بت را خرد خواهم كرد. كار خاصي بكنم

و مخاطبان دارد اين را از سالها پيش هم مكرراً گفته ام كه اگر لازم باشد. بستگي به شرايط
مي به شكل مي هاي مختلف خود را محكوم و بر عليه خودم وارد ميدان اما ظاهراً. شوم كنم

ش و جعل درباره بنده كرده ايدكه و تحريف ، اگر همين ما مدتهاست شروع به شايعه سازي
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مطمئن. كنم كار شما كفايت نكرد من هم در محكوم كردن خودم با شما همكاري مي
.باشيد

3.... 
مي ها مصاحبه نمي چرا با رسانه:سوال كننده دوم.4 كنم براي شما كنيد؟ فكر

.ت اينترنتي يا دست كم يك وبلاگ داشته باشيدضروري باشد كه حداقل يك ساي
و در هر جايي كه بشود به شما دسترسي پيدا كرد نيستيد؟ آيا اين چرا در اينترنت

 هم قسمتي از زندگي مخفيانه شماست؟
در. شناسند، آشكار نيست زندگي من مخفيانه نيست، فقط به تعداد كساني كه مرا مي من

و خيلي دسترس خيلي و اينها با مخفيانه زندگيه ها هستم ا از جزئيات زندگي ام خبر دارند
و وبلاگ هم واقعاً فرصتي وجود ندارد. شود كردن جمع نمي يك. براي اينترنت گاهي حتي

و كامپيوتر هم بلد. ساعت وقت زنده مانند يك سال زمان ارزش دارد ضمن اينكه اينترنت
و تابحال در اينترنت نرفته ام يا چيزي امنيستم بعد، اينها همه يعني مشهور. تايپ نكرده

و معروفيت كه اين با هيچ چيز زندگي ام همخواني ندارد .شدن

مي« و معروفيت شهرت زندانيست كه در آن هر كه تو را شناسد زندانبان توست
».گيران را به درك برده است معركه ايست كه اكثر معركه

5.... 
مي.6 و نقيض وجود داشته باشد كنيد درباره كسي اين حجم فكر از شايعات ضد

و نقيض را در چه چيزي  كه درباره شما هست؟ دليل اين همه شايعات ضد
 دانيد؟ مي

و قضاوت شتابزده است و عادت انسان به شايعه سازي وقتي مغز. يك دليل مهمش علاقه
و كشف حقيقت باز مي و راحت از تفكر، تحليل، نشانه شناسي و دچار سستي  طلبي ايستد

مي مي و قضاوت شتابزده متمايل اي چه درست هر نتيجة آماده. شود شود به شايعه، تحريف
. كند باشد چه اشتباه، ظاهراً انسان را از كشف نتايج معاف مي
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و قضاوتهاي هيجان زده هم از جمله فكرهاي آماده اند كه اگر شخص تحريف، جعل، شايعه
ت و كشف بازمي داردبه آن بچسبد، ذهن خود را از زحمت و تحقيق .فكر

مي.7 درهم است شايعاتي كه دربارة شما گفته و. شود شايعات از كارها
مي.ها ترين شايعه هاي فوق بشري مردم در بارة شما تا منفي خاطره كنم دربارة فكر
هاي آيا دربارة شايعه. هاي به نفع خودتان زياد به شما خبر رسيده باشد شايعه

 به همان اندازه در جريان هستيد؟ ناخوشايند هم
و شايعة به ضرر نداريم بنابراين. دروغ به هيچ كس نمي تواند سودي برساند. شايعة به نفع

اند اما در بارة شايعات به قول شما منفي هم خبرهاي ها ضرر رسان بوده همة اين شايعه
من82مثل سال. رسد زيادي هر روز مي هم فهرست اين كه شما فهرست گفتيد، حالا

و بطور سري دست به تكثير: ها را بگويم شايعه ما آزمايشگاههاي مخصوص ژنتيكي داريم
البته در آنجا اضافه. گفتند اين مطلب در چند سايت معتبر هم آمده است. زنيم انساني مي

يك شده كه ما اينكار را علاوه بر ايران در كشورهاي مختلفي انجام مي و اين هم دهيم
گفتند ما با همكاري بيگانگان شبها روي آسمان شهرها اشياء! صهيونيستي استطرح 

مي. فرستيم نوراني مي و پسران را جمع مي ما دختران و آنها را اجبار كه كنيم كنيم
و مانند آنها را شبها برگزار كنند و جلسات سخنراني به. كارگاههاي تفكري ما در جلساتمان

و بايد حجاب خود را بردارندگوييم كه نبايد حاضرين مي ما از مردم. حجاب را رعايت كنند
و بقية معابد را خراب ما كليساها، مسجدها، كنيسه. گيريم براي شركت در جلسات پول مي ها

هر كس مخالف ما باشد به نحو مرموزي او را از زندگي. كنيم كرده ايم يا داريم خراب مي
لا. اندازيم مي و . بد چند ده هزار هم بچه دارممن چند صد زن دارم

و ناهنجار. خوب آيا اين حرفها اصلاً نيازي به موضع گيري دارند؟ اين حرفها آنقدر نامتعادل
ميو نامعقول تا. كنند اند كه براي رد خودشان، خودشان كفايت اگر هم تدبيري بشود

ها سالها در دورهخودشان رد كنندة خودشان نباشند، اكثريت مردمي كه از نزديك در اين
و تجربه كرده حضور داشته مي اند و شاهد بوده اند، آنها را رد و. كنند اند دهها هزار شاهد،

و سند بر دروغ بودن اين حرفها دلالت دارند .دهها نشانه
مي. يك بار بحثي بود در بارة معجزات بزرگان به شخص دروغگويي آنجا بود كه تعريف كرد

مييك امام زاده رفته  و از خدا طلب فرزندو مردي را در آنجا ديده كه داشته گريه كرده
طي همان ساعات اين شخص به قول خودش ديده كه اين مرد باردار شده، شكمش. داشته
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و در اين دنيا، پادشاهان
بزرگان به زير دستانشان 

هم دستور مي و آنها دهند
! اي جز اطاعت ندارند چاره

اما در ميان شما كسي از
شتر همه بزرگتر است كه بي

از همه به ديگران خدمت 
بر.كند در اين دنيا، ارباب

و سر سفره مي نشيند
نوكرانش به او خدمت 

ما. كنند مي اما اينجا بين
اينطور نيست، چون من 

.خدمتگزار شما هستم
)ع(حضرت عيسي

و همانجا زايمان كرده مي. بزرگ شده گويد بعد از اين تعريف كسي به او نگفت كه دروغ
گذاشت؟ دختر بود يا پسر؟ شايعاتي كه در اين بلكه سوالات بعدي اين بود كه اسمش را چه 

و اباطيل بوده اند من هرگز. سالها در بارة خودمان شنيده ايم واقعاً تا اين حد از هجويات
و نگفته ام كه خوب هستم اما در مورد شايعاتي كه در بارة خودم شنيده ام آنها را جعل ها

مي دروغ اين دروغها آنقدر. شاخ روييده استدانم كه روي سر آنها بجاي مو، هاي بزرگي
و چهل فيل ناهنجار است كه كسي بگويد بره و چهل ببر اي را ديده كه هر روز چهل گرگ

مي را بريان مي و يكجا .بلعد كند

مي: سوال كننده دوم.8 مي همة كساني كه براي شما كار . كنند كنند رايگان كار
گان كار كنند؟ فكر كنم افراد فعالي كه چطور اين همه آدم را قانع كرده ايد كه راي

پيرامون شما هستند بيشتر از سه چهار هزار نفر 
. باشند

و اينها هم براي و نزديكان را نمي دانم تعداد اطرافيان
اگر بكنند اين اشتباه محض. شخص من كار نمي كنند

و. است و هم اينها همه براي خدا كار كرده هم من
من هم كسي. ار خدا هستيمما همه خدمتگز. كنيم مي

را قانع نكرده ام بلكه آنهايي كه فعالند تلاش زيادي 
ها بعضي. اند كه به اين نقطه از فعاليت برسند كرده

از سالهاست كه دارند پيگيري مي كنند تا بلكه يكي
و بدون حقوق را انجام  اين كارهاي ظاهراً رايگان

و وقتي انجام مي  روز خود دهند گاهي همة شبانه دهند
من. كنند را صرف آن مي اين چه سود شخصي براي

و  دارد كه به يك نفر يك طرح تحقيقاتي واگذار شود
و  و مدرس شود و نويسنده او آموزش ببيند كه محقق

. بعد هم برود كتابش را به اسم خودش چاپ كند

و حتي در گذشته هم مبحثي به عنوان: سوال كننده دوم.9  كار اما در دنياي امروز
اگر سرمايه. گوييد براي آن بايد هزينه هم بدهند، نيست رايگان كه تازه شما مي
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از اگر كسي از شما مي خواهد
همه بزرگتر باشد، بايد 
و اگر  خدمتگزار همه باشد،

مقامش از همه خواهد مي
بالاتر باشد، بايد غلام همه 

چون من كه مسيحم. باشد
ام تا به من خدمت نيامده

ام تا به مردم كنند، بلكه آمده
و جانم را در راه  خدمت كنم
. نجات بسياري فدا سازم

)ع(حضرت عيسي

و كارخانه دارها اين حرف شما را بشنوند از خوشحالي پر درمي آورند تنها. دارها
و سحر شدن اين آدم هاست جوابي كه مي از. ماند افسون شدگي چطور بعضي

ك و ميكساني كه عملاً خدمتگزار شما هستند دهند ارهاي شخصي شما را انجام
و داراي مشاغل اجتماعي خاص هستند و نويسنده و استاد دانشگاه و مهندس . دكتر

و خانم دكتر كي نژاد كه به پرنده هاي شما مثلاً همين آقاي مهندس نمكيان
در مي رسند استاد دانشگاه است يا آن خانم دكتر يكي از شخصيتهاي علمي كشور

 ...است يا آقايزمينه ژنتيك 
و آمد مي كنند اين چند نفري كه به اين خانه رفت

يا بقيه دوستان، خدمتكار من نيستند چون عملاً من 
مي. خدمتكار آنها هستم و آنها دائماً سوال پرسند

هاي تحقيقاتي شان را جلو گيرند، طرح جواب مي
مي مي و متفاوت كار و برند، روي نظريات جديد كنند

اي كاش.ن مدت اين منم كه در خدمتمدر همة اي
مي كسي مي داد؛ من براي بود كه جواب سوالات مرا

البته اينها هم كه در اينجا. كردم او هر كاري مي
مستقيماً با هم در ارتباطيم چند نفري بيشتر نيستند 

اگر من بدانم كه به بهانه آشپز شما. نه چند هزار نفر
ا شدن به جواب سوالاتم مي مكان ندارد شما را رسم

.رها كنم

10.... 
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 زندگي انسان به نگاه خداست
االله«با الهام از »لا اله الا

)جلسة چهارم(

و در تاريخ بشر بسياري زندگي انسان به چيست؟ به تلاش او؟ اگر اينطور است چرا امروز

رسيدند؟ اگر از تلاشگران پركار به جايي نرسيدند اما بعضي با تلاشي اندك به نتايج بزرگ 

كنند بسيار كمتر برخوردارند؟ به تلاش است چرا فقرا كه بسيار بيشتر از اغنيا تلاش مي

اما اين سعي آن تلاشي نيست كه در مفهوم مصطلح مرسوم. فرمايد ليس للانسان الا ما سعي مي

 190...است

لا اله الا االله نگاه كني مي سرنوشت. خداستبيني كه زندگي انسان فقط به خواست وقتي با

و نگاه اوست كه رقم زنندة تقدير است. انسان بنابر نظر خداست تلاش. تقدير به نگاه خداست

تلاش. بي اثر است چه كم باشد چه بسيار، مگر اينكه نظر خدا با آن باشد تا توفيق حاصل شود

كه. خوب است اما در مقابل خواست خداوند، هيچ است و تلاش را  برآن بسيارپس حتي كار

هم. يعني تلاش هم خدا نيست.لا اله. تأكيد شده حقيقي نشماريد كه يگانه حقيقت خداست تلاش

مي. تواند زندگي انسان را بسازد سعي هم به تنهايي نمي. كارساز نيست رالا اله، گويد تلاش

مي. بكار گير اما به خدايي نگير و انسان گويد زندگي انسان را پول نميلا اله هم با پول سازد

.شود بلكه سازندة زندگي انسان خداست ساخته نمي

اي نيست كه متوجه خداوند شود از اينست كه اساساً دعا نيست يعني خواسته اگر دعاي مردم عموماً اجابت نمي« ١٩٠
و حاضر باشد و تعريف. مخلوق ذهن آنان است. خداي اكثر مردم مرده است. حي خودشان مثل يك بت آنرا ساخته

مي كرده و مي. پرستند اند »ميم«ايليا».توان داشتاز يك بت سنگي يا تصوير بت چه انتظاري
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ميلا اله، ما را به انكار ارزش فوق العاده . كند اي كه براي نظرات ديگران قائل هستيم دعوت

و به همين راحتي ممكن است اشتباه كنند چرا از قضاوت. ديگران هم مانند خود تو هستند

 ترسي؟ ديگران مي

ن اگر هستي چه نيازي. از اينكه از قضاوت ديگران بترسي، بترس. ترساز قضاوت ديگران

و اگر نيستي اين چه حماقتي است كه دروغ و قبول ديگران داري هاي خودت را باور به رد

از اگر محكوم. كني و اگر حقيقت با تو است چه باكي شدني هستي بدان كه في الحال محكومي

كس. ديگران داريةقضاوت بدبينان ميچه بهي و خود تواند حقيقت را به خيال خود محكوم كند

مي. واقع محكوم نشود بيشتر انسانها در تصرف. شوي اگر همه تو را قبول كنند تو مثل همه

تو تاريكي اگر كسي كه خداوند محكومش كرده تو را به واقع تأييد كند. اند پس آنگاه واي بر

.شدگان خداوند هستي تو خود از محكوم

را.لا اله. سازد گي تو را افكار مردم نمي زند ايـن خـداي دروغـين را، تـرس از قـضاوت مـردم

مي. انكار كن  تـو. گويـد تـو همـان هـستي كـه خداونـد مـي. گوينـد تو چيزي نيستي كه ديگران

و ايـن. محصول نظر مردم نيستي، محـصول نظرپروردگـارت هـستي  پـس آن دروغ را رد كـن

و پيشينيان تو زندگي تو را نميپ.لا اله. قت را بپذيرحقي كه. سازند دران آنها را مبنا قرار نده

و خانه ات را در قبرستان اگر مبنا قرار گرفتند مردگان را در مركز زندگي ات قرار داده  اي

االله. خانه ات را بر گور استوار نكـن. بنا كرده اي  لا الـه الا و بگـذار بـا نـور در نـور بنـا كـن

و خداي زندگان را درياب مردگان. روشن شود  را. را كنار بگذار اين است كـه همـه چيـز تـو

مي تعيين مي  و همة زندگي تو را و حتي گذشتة تو حرف آخر را نمـي. سازد كند زنـد زيـرا اول

و آخر را خدا مي  و حرف اول ايـد مگر نديده. انسان برآيند گذشته اش نيست. زند آخر خداست

و بـه زندگي كـرده كه بسياري، عمري را در بدي  و ناگهـان دچـار تغييراتـي بـزرگ شـده انـد

و از بزرگان شده هاي تابناك روي آورده خوبي و ظاهراً به كارهـاي اند اند يا كساني كه سالها

و. اند اما ناگهان در بدي غرق شده اند خوب مشغول بوده  گذشته تعيين كننده است اما پيش از آن
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خ. بالاتر از آن نظر خداست داوند بخواهد بدي انسان را پاك گرداند، اگر بخواهد توبـة اگر

و او را از پاكان قرار دهد، اگر خداوند بخواهد كسي را كه در گذشـته  گناهكاري را بپذيرد

مي در تاريكي مي  تواند مانع او شود؟ زيسته به نور بياورد، چه كسي

و اجدادت را مبنا پس اينها را، تلاش را، گذشته را، خانواده ات را، گذشتگان و مادران و پدران

و پوچ اند. مبناي حقيقي خداست. نگير .بقيه در جاي خود موثرند اما در مقابل نظر خدا هيچ

» ميم«ـ اثر ايليا) جلد دوم-الاهيسم(برگرفته از كتاب تعاليم حق
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)كتاب مقدس عهد عتيق(. دهان درستكار چشمه حيات است

»يمم«هاي ايليا آموزه
 191)قسمت اول(

و يگانه زيستن راه يگانگي است� (يكي بودن .1(

و از گذركردني انكار شدني� و در انكار ناشدني بمانها ها را انكار كن . گذر كن

)2(

(داستان زندگي ات را بنويسو نگذار به تو تحميل شود� .3(

(خوبترين، هماهنگ ترين است� .4(

شو� )5(.خلاقانه بخواب. خلاقانه بيدار

و در سكوت به قلبت گوشكن� (روياهايت را جدي بگير .6(

مي� (خواهي بشو همانكه هستي باش آنگاه آنچه .7(

و يگانه پرستي، سه راز زندگي است� (يگانگي با يكي، يگانه زيستن .8(

(اين شيوة جهان است. خوبترين شيوه هماهنگي است� .9(

با� (شدهماهنگ با جهان باش تا جهان با تو هماهنگ .10(

و بدون تحقيق نپذير� (با تفكر انتخاب كن .11(

مي� كن كني با خودت كرده هر كاري كه با ديگران (اي پس بخوبي رفتار .12(

و هر كس راه خود را دارد� (حقيقت يكيست، راهها بسيار است .13(

1،2،3،22 گزيده اي از خطوط الاهيزم 191
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مي� خداي زنده(توان تجربه كرد نه با مرده پرستي خداوند زنده را با زنده پرستي

رارا ( بپرست نه خداي مرده .(14(

(دريافت كردن بدون بخشيدن ممكن نيست پس ببخش تا به تو بخشيده شود� .15(

و مهربان باش� (به نام خداوند بخشندة مهربان، ببخشو محبت كن .16(

زندگي انعكاس شعور. اصلي ترين عامل تعيين كنندة زندگي انسان، شعور اوست�

و با تغيير شعور، زندگي مياست (كند انسان تغيير .17(

و تصاوير سازنده زندگي سازند انديشه� و كلمات (ها .18(

مي� و ارتباط ناهماهنگ تخريب (كند رابطه جنسي هماهنگ تعالي بخش است .19(

(اي را با روش متناسبي بايد حل كرد هر مسئله� .20(

و براي درمان بيماري بايد از روش بيماري� ي هماهنگها ها علل مختلفي دارند

(بهره گرفت .21(

مي� مي اديان مرده پيروان خود را و تعليم زنده انسان را زنده (كند ميرانند .22(

(دانستن كافي نيست، هوشياري لازم است� .23(

(ازدواج پرخطر است اما ازدواج هماهنگ ضروريست� .24(

مي� (توان از چيزها عبور كرد با فهم معناي چيزها .25(

به� ميشناخت كامل و ارتباط داشتن. شود تجربة كامل منجر شناختن، مهاركردن

(است .26(

كن. اين دنيا محل عبور است� (هر لحظه از آن عبور .27(

و زنده زيستن است� (تغذية زنده از شرايط زندگي .28(

(مرگ پايان اين جسم است اما آغاز زندگي دوباره است� .29(

(زندگي حقيقي در عاشقانه زيستن است� .30(

و چيزهاي ديگر� و اسم (انسان به شعور است نه به ادعا .31(
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مي� تو. بيني زندگي براي تو همان است كه آنرا اگر نگاه تو دگرگون شود زندگي

(شود دگرگون مي .32(

كن انسانها عموماً خواب� و بيدار و رويا، بيدار شو و كابوس و مشغول خواب . اند

)33(

مي� و تاريكي را از همة بديتواند انسان نيروي راستي و خطرات نجات دهد ها . ها

)34(

و درستي جوهر توصيه� (هاي خداوند به بشر است راستي .35(

و زندگي هماهنگ اند� (الگوهاي طبيعت، الگوهايي براي حل مسائل بشر .36(

(تقدير واقع شدني است در عين حال تدبير شدني است� .37(

در� و راحتي ( برقراري ارتباط استرنج زاييدة تنهايي است .38(

ها ها بپرداز نه خوب به خوبترين� و نسبتاً خوب (ها .39(

مي� مي ارتباط با زندگان زنده و رابطة با مردگان (ميراند كند .40(

(گرفتار آن نشويد. سياست زدگي، دروغ زدگي است� .41(

(توان خلاق ذهن ات را تماماً به كار گير� .42(

و به محصول برسند داشته هايت را با فهم� (يدن بارور كن تا به عمل درآيند .43(

مي. شاد باش تا شاد شوي. قوي باش تا قدرت يابي� چه هر چه خواهي باش تا هر

(خواهي بشوي مي .44(

و خلاق باش� خلاقانه سوال كن، خلاقانه بينديش، خلاقانه بگو، خلاقانه عمل كن

(زيرا تو تصوير خالق جهان هستي .45(

و اتفاقات به آمادگي استشايستگ� براي وقوع هر چيزي آماده.ي به شعور است

)46(. باش
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يتعليم يك

هو« با الهام از »لا اله الا
)قسمت اول(

هر چيزي را با تمام وجودت دوست. توان نشان داد قيمت هر چيزي را با دوست داشتن آن مي

و به زندگي تو خواهد  .آمدداشته باشي براي تو خواهد بود

مي 192» يكي« وقتي مي را و چاره خواهي، بيچاره اين بيچارگي. اي جز آن يكي نداري شوي

.اي اگر غير از يكي چاره ديگري داشتي، خودت را بازي داده. اي از خواستن يكي است نشانه

مي تنها كسي عبور مي و و فقط يك راه در پيش دارد كند كسي كه چند راه. يابد كه يك راه

ه و هرگز نمي رگز عبور نميدارد مي. يابد كند وقتي بدون. ماند او براي هميشه سرگردان

و پيوند يكي تصور زندگي محال شد، آنگاه نشانه اي از ملحق شدن تو به يكي پديدار شده است

و اگر زندگي بدون يكي قابل تصور باشد، همان زمان، ختم رابطه. دادنيست جاودانه با يكي رخ

ميتو با يكي رق ميم و دير يا زود نمايان در يكي با چيزي هم عرض نمي. شود خورد و شود

مي كنار چيزي قرار نمي  تنها ممكن است به خيال،گويد يا يكي يا چيز ديگر گيرد پس كسي كه

پل. يكي برسد نه خود آن هاي پشت سرت بشكنند زيرا بيشترين در برخورد با يكي بگذار همه

ميپذيري تو كه نشا ضربه خودت را با يكي. دهد ني از اعتمادپذيري تو است از عشق تو خبر

و بيرون از آن خبري نيست بيچاره كن كه همه چاره در. هاي زندگي در يكيست خودت را

و ويراني در يكي راه ندارد خود را در يكي تحقير كن كه چون. يكي نابود كن كه هيچ نابودي

ا مييكي بسيار بزرگ است هر حقارتي در و هر بزرگي در او خوارو به بزرگي بدل شود

حتي همه جهان در برابر يكي.اي يكي را از دست نده چون همه چيز را از دست داده. شود مي

و پوچ .هيچ است

و حاضر 192 . است)واحد؛ احد؛ فرد( منظور از يكي، اشاره به خداوند زنده
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و تسليم يكي باش... از.و تو براي برخورداري از زندگي حقيقي او را، آن يكي را درياب

ك و از يك راهبر تبعيت و به يكي وفادار باشيك راه برو را.ن و يك صدا به يكسو نگاه كن

و يكسان ببين. بشنو ب. يكي را ببين معشوق ... ياد داشته باشو همه را از ياد ببره يك تعليم را

و نخواه،گمشده تو يكيست. تو يكيست و به يكي اتكاء. جز او را نجو به يك قانون عمل كن

ت. داشته باش همه خدايان مرده در برابر. عاليم كوچك خوبتر استيك تعليم بزرگ از همه

و ناچيزند اگر. هاي عالم است يك انسان يگانه بزرگتر از همه انسان. يك خداي زنده، پوچ

و اگر يكي را داشتي همه اگر يكي را يافتي همه را يافته.اي يكي را بداني، همه را دانسته اي

و.اي را داشته و او را بياب و يگانه. او را داشته باشاو را بدان او يگانه معلم زندگيست

و به او آميخت. روح خداست...او. مولاي تو و از زندگي،هر كه از او آموخت  زنده شد

و بگذار او به روح. سرشار گشت و تاريكي قلب خود را بگشا را ات بيايد هاي مرگبار درونت

ا. بزدايد و او يكيست اما روح آسمان.ز خود پر كنددرونت را تنها با او پر كن تا او تو را ها

و زمين در يگانگيست پس آنكه با او يكيست با آسمان. زمين در اوست .ها

» ميم« اثر ايلياـ) الاهيسم(برگرفته از كتاب تعاليم حق
5و4انتشار اول در نشريه علوم باطني شماره
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 ضمائم
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1–ضميمه

و تحليلهاانتخابي از كتاب ايلي ؛ تخريبها ا

اي نمونه هايي از تهاجمات رسانه

 193تعاليم كدام حق؟

28/3/1383 

 سه سال پيش از دستگيري استاد

حق«يا»االله رام«اخيراً گروهي تحت عنوان در» تعاليم با نوعي انديشه انحرافي

و نوجوانان عضوگيري  موضوع عرفان تلاش فراواني دارند تا از ميان جوانان

هاي غيراسلامي نظير عرفان بودايي، اين جريان كه با هدف ترويج عرفان. نندك

و  . هيپنوتيزم . تاكنون محافلي را در اماكن مختلف خصوصي ترتيب داده.

و رسمي بود، اخيراً سعي كرده تا دامنه فعاليت خود را به حوزه هاي عمومي

مي. بكشاند و چند شود مسئولان فرهنگسراي در اين زمينه گفته  ارسباران

مركز رسمي فرهنگي تهران با تقاضاي گردانندگان جريان مذكور براي

برگزاري نشست در اين اماكن مواجه شدند كه پس از آگاهي از اهداف آنان با 

هاي مختلفي تحت پوشش مدتي است كه گروه. اند تقاضاي فوق مخالفت كرده

 
ر: منبع 193 از اصلي ترين وزنامه هاي كثير الانتشار كشوريكي
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و صوفي ت عرفان و ايجاد گري، ضمن تشكيل محافلي ويژه، به رويج خرافات

.پردازند روابط غيراخلاقي مي
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 رسالتروزنامه

 1385 ارديبهشت ماه 30

 يكسال قبل از دستگيري استاد

 تيپولوژي اديان جديد در ايران�

هاى اديان جديد در ايران، اعم از اينكه به تشكيل فرقه منجر شده باشند جنبش

 Dormantاي) تكويني(Formativeيا به اصطلاح اليزابت آروك در دوره

: سنخ روشنفكري-1: باشند، به نه سنخ يا تيپ قابل تفكيك اند) نهفتگي(

و نظر آورى موسس مدعى پيام: نبوتي سنخ-2. فروكاهش دين در مقام تئورى

هايى كه از سنن شرقى الهام گروه-3. ها استو حامل پيام خاص براى انسان

را(اند گرفته و فرقه ، مراقبه متعالى)SRF1(جنيش، ساتيا سايى بابا، مثل اشو

را گروه-4شوييو كتب فنگ)TM2(يا دين religion –self(هايى كه آنها

هايى كه موفقيت هاى گروه-5خوانندمى) دين معطوف به خود- سلف

و(شخصى  را غايت ...) اقتصادى يا غيراقتصادي، مديريت، روابط عشقى

مىگرفته، كل زندگى را مع  دلارى برايان هاى ميليون عادت. نمايند طوف بدان

و) هر دو از نشر آسيم(تريسي، عشق مورد نظر شما از هارويل هندريكس

-6. اند العاده پر فروش آنتونى رابينز از اين دسته هاى فوق برخى كتاب

و علوم غريبه مشتق شده گروه هايى نظير گروه(اند هايى كه از تعاليم باطنى

و در غرب نظير بشاره، گورداكان كه گروه-7ف، اوسپنسكىجيكار هايى

و  ) شناسي بشقاب پرنده ufology(برموجودات فرازميني، فرشتگان

-8) هايى مانند جنبش رائل، دروازه آسمان درغرب، گروه(اند متمركزشده

دكتر بهرام. عرضه دين جديد يا معنويت در قالب يك علم تجربي: گرايي علم
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مىالهى هايى مبتنى بر تفسير ويژه گروه-9. گيرندو كتب او در اين دسته جاى

روشنفكران عمده ومطرح ايران نظيرعبدالكريم. از متون يا مناسك دين سنتي

و  ، در حال حاضر، بر ...سروش، مصطفى ملكيان، محسن كديور، اكبر گنجى

و با چرخشى آشكار فرو كاهش دين به معنويت مجتمع شده از دين وحيانى اند

 اين روشنفكران از reductionist باز تعريف.)به درجات مختلف(اند دور شده

مى“ سكولاريسم در سطح دين”بندى كارل دابلر، دين، در سطح . شود تلقى

، تقليل يا محو فقه، بخش)spirituality(“ دين معنوي”عمده خصوصيات اين

و الهيات، تاكيد بر پلو راليسم ديني، قرار دادن تجربه دينى به مابعدالطبيعى دين

و نفى تعبد است و لب شريعت، نفى اتوريته از اولياى دين ميزان. عنوان هسته

اى هاى جديد ديني، مسئله تاثير اين حوزه روشنفكرى بر پيدايش فرقه

و مستلزم بررسى داده جامعه ليكن، ناديده گرفتن. هاى آمارى است شناسى

درسنخ نبوتي،. سازى مطلب نخواهد بود زى جز سادهبالكليه تاثيرآن، چي

كه"االله رام.م"اين نام مستعارى براى. اشاره نمود“ ايليا”توان به فرقه مى  است

درابتداى كتاب جريان هدايت الهى يا تعاليم حق،. آن هم قاعدتا استعارى است

جر"آمده است كه  يان برخى ازپيروان استاد، او را آواتار به معنى تجسم

و تجسم الهى ناميده از بنى. اند حقيقت، روح مجسم حق سماء، لقبى است كه

انگيزى نقل درباره تولدش حكايت شگفت. جانب ايشان به او داده شده

 ....شود مى

و چند پهلو است هاى ظاهرى گوناگونى نقش... شخصيتش بسيار اسرارآميز

م و حتى گاهى در و بستگان خود يان مريدان خود ايفا را در ميان دوستان

و  و راهى اساسى براى تعليم كرده كه آن را عامل پنهان ماندن از نگاه غير

معلم اعظم“ ...ماها”هاى متصل آواتار از حلقه. داند القاى حضور خداوند مى

و قطب الهى در زمين مى . باشد حق
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مى از ماها در نقاط مختلف جهان، به نام ت. شود هاى گوناگونى ياد نها معلم او

و معلمين راستين الهى در زمين قرار  و در راس نظام اساتيد حق جهانى است

مريدان ... االله يكى از اساتيد پنجگانه حق در عصر كنونى است استاد رام... دارد

مى نزديك و جارى است تر او.“...گويند كه روح خدا در او حلول كرده پيروان

مىبنا به گزارش اين كتاب، به هزاران  ."رسد تن

حق”انتشارات يك(“حم”يا“ نشر تعاليم مقدس”يا“ تعاليم ظاهرا هر سه، نام

مى عمدتا به نشر نوشته) انتشاراتى است و محفل هاى او يا شاگردان او پردازد

و فعاليت اين دين جديد است موسسه فرهنگى اوامر”.و پاتوقى براى اجتماع

هايش وين دايررا كه كتاب. دينى استنيز ظاهرا متعلق به همين حوزه“ يس

مى فوق هاى نه گانه جاى توان در تيپ دوم از تيپ العاده پرفروش شده است،

از. داد مى“ ماموريتي”او يك جا  بر عهده 2000گويد كه در ژوئن سال سخن

او گذاشته شده است تا اصول پيدا كردن راه حلى معنوى براى هر مشكل را

براى هر مشكلى راه حلى معنوى وجود(آزمايش نمايد ابتدا در زندگى خود 

ص  اى معنوي، او بنابر دعوى خويش، در تجربه.)13دارد، نسل نوانديش،

و سريعى را يافته است و مهمى. حضور نيروى شفابخش متعالى نكته اصلى

از كه در سراسر اين كتاب مشاهده مى و استفاده ابزارى شود، جنبه كاركردى

و خود، هدف نيست، بلكه.معنويت است  در اين متن، معنويت، اصالت نداشته

از اين گذشته، بنابر آموزه ديگر كتاب. تنها يك ابزار جهت حل مشكلات است

 روانشناختى يافته، گويى از مابعدالطبيعه،-مزبور، معنويت، وضعيتى فيزيكي

ع. گردد منفك مى قل اين خصوصيت با اخراج كانتى مابعدالطبيعه از حيز

وين دايري، در فضاى روشنفكرى“ معنويت”سازگار بوده، موجب مى شود 

هاى كيش”كه گاهى) اديان معطوف به خود”. شده پسا كانتي، بهتر جاى گيرد

مى“ جنبش نهفته بشري”و گاهى“ درماني روان را خوانده شوند، هدف خود

مى“ تحول فردي” .كنند اعلام
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self religionsا تربيت ميز”رهارد، موسس جنبش دينى از جمله، وارنر

و رشد قابليت فرد اعلام نمود“گردي .، صريحا هدف خود را تحول فردى

و انسان كتاب هاى خوزه سيلوا همچون دستان شفابخش، كنترل ذهن

و دارد)شما يك شفادهنده هستيد(شفابخش  .، فروش زيادى در ايران داشته

...و! همچون هدف، قورباغه را بخوراند كتب برايان تريسى كه بسيار پرفروش

از كتاب. توان ارزيابى نمود را نيز در همين راستا مى هاى جادوى تجسم خلاق

باو رويابينى كنترل) انتشارات پيام موفقيت(شاكتى گواين  و ارتباط شده

حم(روياها  هايى مبتنى گروه. نيز در اين دسته قابل گنجاندن هستند) انتشارات

و متنوعند، از آموزشبر تعاليم و علوم غريبه، فراوان بينى والتر هاله باطنى

 كوك سويى-گرفته تا انرژى درمانى چوآ) نشر فراروان(ارنست باتلر 

هاى كه دوره) جمشيد هاشمي(و مركز شفاى آرام) انتشارات تجسم خلاق(

س تيشن، تله كارگاهى هيپنوتيزم، خود هيپنوتيزم، يوگا، مدى وم، پاتي، چشم

، هاله و بيني، عكس انرژى درماني، انرژى چي، كارما بردارى از هاله، ذن

انتشارات(همچنين پرانا اسرار شفاى يوگايى. كند سطوح آلفاى مغز برگزار مى

و درمان)تجسم خلاق بررسى مكتب هاى درمانى(هاى موازى، پزشكى مكمل

حم-گرا باطن پو) انتشارات لاريتي، روش كه در آن به روش ريكي،روش

و هاله و شفا از طريق ارواح راهنما نوراني، شفا از راه دور، مغناطيس درمانى

و روح ريكى ...  . نيز در همين گروه جاى دارند) نشر آسيم(اشاره شده است

نشر(اثر لايونا هافينز) شفا گرفتن از فرشتگان(هايى نظير نوردرمانى كتاب

تي)نسل نوانديش تيپ نهم، كتبى. هاى نه گانه فوق استپ، جزو تيپ هفتم از

حم(نظير تفسيرهاى پل برانتون از كتب مقدس، ترجمه هما شهرام بخت  ،)نشر

آر(گزينه كتاب مقدس اوپانيشاد نشر-شارما به ترجمه ليل فولادوند.ب.از

را شامل) نشر شركت سهامى انتشار(و درمان با عرفان وين داير) تعاليم حق

.شود مى
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ف و مراكز مهم ديگرى نيز وجود دارند كه مجال هرست فوق در الذكر، اسامى

. ذكر آن نيست
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 1385 آذرماه 14

 ماه قبل از دستگيري استاد6

و پاياني يكي از مطالب منتشر شده در تخريب ايليا مـي» مـيم«متن زير، قسمت كوتاه
و شاخص كشور به چاپ رس  مـتن. يده است باشد كه توسط يكي از روزنامه هاي اصلي

و متون مشابه، در جلدهاي بعدي همين مجموعه آمده است .كامل اين نوشته

از رئيس محترم قوه قضاييه آقاي شاهرودي براي رسيدگي به ايـن پرونـده ...
و هـر كـاري كـه  و دادن رشوه ها استمداد مي طلبم چون آن ها در اعمال نفوذ

مـسئولين وزارت اطلاعـاتاز. به نفـع خودشـان تمـام شـود تـلاش مـي كننـد 
و مبلغ فرقه مخـوف كابـالا  خواهش ميكنم هرچه زودتر كارهاي اين راسپوتين

او مريدانش را چنان مجذوب مي كند كه به خـاطر او هـر كـاري. را افشا نمايند 
و من تأمين جاني ندارم  با لقب هاي)االله رام(مردمي كه از اين شخص. مي كنند

و يا نشاني از او دارنـد درخواسـت مـي بسيار، به هر عنوان صدمه  خورده اند
مي. مراجعه نمايند6كنم به دادسراي كاركنان شعبه  به خانواده ها نيز توصيه

و يا مؤسسات تحـت عنـاوين معنـوي، خلاقيـت،  نمايم براي شركت در جلسات
و وعـده دار ... موفقيت، انواع  و يا كارهاي بـدون قـرارداد و شفابخشي درماني

م  و جوانان خود باشند زيرا صهيونيسم جهـانخوار بـا فريـب بيشتر راقب خود
و صـدمات  و زنان براي تهاجم فرهنگي و يا كودكان و جوان افراد تحصيلكرده
و اهدافشان بسيار  و عهدها و مالي ملل مسلمان طبق پروتكل ها و ذهني روحي

و بـا روش هـاي گونـاگون پيـشرفته  از مصرانه شبانه روزي تلاش مـي كننـد
و روح مردم حتي ارسال انواع ويروس  جمله تأثيرگذاري از راه دور روي ذهن
. هاي مخرب سعي بر رسيدن به اهداف شيطاني صهيونيـسم بـين الملـل دارنـد 

. اگرچه نميدانند كه مكر خداوند از مكر آنها بالاتر است
ن-به اميد پيروزي قدس شريف الف
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و لالانيقطعاً كه بدترين جنبندگان نزد خدا كران اند
)22آيه:انفال(.انديشندنمي

 نصف دنيا از
افترا زدن لذت

و نصف مي برد
ديگرش از باور 

.كردن آن

 مثل فرانسوي

و در سط ح تهرانانتشار گسترده در اينترنت

 1385 ديماه 28

 ماه قبل از دستگيري استاد4

 حقيقت پشت پرده ايليا�

سلام بر همه مردم باشرافت ايران امروز تصميم گرفته ام درباره يـك شـيطان
 اسم اصلي اين شـخص ...تهارا بگويم هيچ ماهي درپشت ابر نميماندقبزرگ حقي 

ق هرا چـون الياس مسيحا است كه درقديم ايليا ميگفته اند
و مسيحي  و متمدنانتر از اسم دهاتي اسم ايليا باكلاستر

اطلاعــاتي را كــه اينجانــب خــدمت مــردم ...اليــاس اســت
و  باشــرافت ايــران اســلامي عــرض ميكــنم خيلــي دقيــق
بااعتبار است بخاطر اينكه خود مـن پنجـسال اسـت كـه 
و از همـه كـس  بطور يكسره دنبال الياس مسيحا هـستم

و انسانهاي راستگويي كمكـم كـرده همكاري خواسته ام 
و آنهـا را بـه چراگـا ... و گوسـفندها بـود  الياس تا سن دهسالگي چوپـان گـاو

و گوسـفند ببينـد ميبرده است چوپاني باعث اين شده تا بعـدا او مـردم را گـاو
و هرچه حرف چرت از دهانش بيـرون ميزنـد  قهرا خودش را چوپان آنها ببيند

بدهـد اليـاس مـسيحا در سـن دهـسالگي وقتيكـه در تحويل به مردم باشرافت 
واالله رامعلفهاي دور واطراف شهر   چوپاني ميكرد براي يك مـدتي گـم ميـشود

و هند پيدايش ميشود مردم دهات ميگفتنـد او را در كوههاي همالايا در كشمير
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و مـسيحيان.اجنه باخودشان بـرده انـد  حقيقـت در پـرده گروههـاي يهوديـان
ا و عمـوي اليـاس افراطي بوده و مـادر ند با همكاري وحابيهـا باهمكـاري پـدر

تصميم ميگيرند اورا براي گذراندن دوره هاي مخصوصي به كشمير كـه جـاي 
جمع شدن خطرناكترين گروههاي منحرف است ببرند حقيقت در پرده اينطوري 
و پريها نميرود چون بتوسـط تـشكيلات  بود كه الياس توسط اجنه به عالم جن

و  و مسيحيهابه كشمير منتقل شده است وقتـي سـيزده مخفي و يهوديها حابيها
سال گذشت بعد الياس همراه با رسالت كفر وشيطاني به ايران برميگردد قـصد 

و دين از دل مردم باشرافت است   در هر كشوري كـه ...او از بين بردن شرافت
و آنهـاهم شـ و نمايندگي را براه ميندازد و روز او بدستش ميرسد يك مركز ب

و چندسـالي كـه تـا مشغول جذب كردن مردم فريبخورده ميـشوند در چنـدين
و آمريكا هم رفته اسـت  و روسيه اياو... امروز ميگذرد الياس به اروپا  شـبكه

 در كتابهاي اين منحرفها وجـوددارد ايـن zx براه انداخت حتي اسم zxرا بااسم
روان مـردم از فاصـله شبكه منحرف موردهاي خود را ازطريق كنتـرل كـردن

و مريضيهاي بد ترور ميكند درآخر  و ازروش الغاكردن فكرهاي خطرناك دور
 zxكتابي كه به اسم پديده هاي انرژي است اطلاعـاتي دربـاره شـبكه مخفيانـه 

و يا كتابهـاي و كتابهاي پديده هاي انرژي هست حرفهايي كه در آخر آن كتاب
ع  و مجلهاي لوم باطني نشان داده شده اسـت مطالـب ازنوع دايره المعارف شفا

و  و انحراف است كه عيادي اليـاس مـسيحا آنـرا بـه چـاپ ميرسـانند ديوانگي
ميخـواهم مطلـب.هدفي بجز گمراه كردن مردم باشرافت ايران اسـلامي ندارنـد 

و حقيقت پـشت پـرده معجزهـاي الهـي  مهمتري را درباره الياس مسيحا بگويم
 آنطوريكه تمامي ملت باشرافت ما ميدانند اليـاس اين شيطان ملعون را افشاكنم 

و چنـدتا مسيحا معجزه دارد بطوريكه شاگردان الياس جارميكشند كـه چنـدين
معجزه با چشم خودشان ديده انـد درمقدمـه كتـاب تعليمـات حـق كـه آنـرا بـا 
سواستفاده باعنوان جريان هدايت الهي معرفي كـرده انـد ميگوينـد كـه او همـه 
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و هركاري كه بخواهد قدرت دارد چه خوب شـد كـه اينـرا شـنيديم چيز ميداند
و جادوگريهاي كه بـاعنوان معجـزات.فكرميكرديم ميت است  پشت پرده چرتها

است نشان ميدهد كه تمامي گزارشهاي كه دربارة او به اطلاع مـردم باشـرافت 
و جادو انجا  و با كمك سحر و اجنه م ايران ميرسيده تمامي آنها بادخالت ارواح
شده بود حقيقت پشت پرده اين چرتها اينطوري است كه بهيچ صـورتي قـدرت
خدايي الياس اينطوريكه درخبرهاي مردم بيخبر شـنيدايم وجودخـارجي نـدارد 
و جـادو اسـت كـه  و كرامتهاي الياس مشتي كارهـاي شـيطاني تمامي معجزها

و شيطان انجام ميشود حقيقت پشت پرده اينطـوري اسـت كـه   او باكمك ارواح
و هركاريكه مربـوط اليـاس اسـت بـا قـدرت شـيطاني انجـام هيچ قدرتي ندارد

و شنيده ايـم. ميگرفته است  زلزلة بم كه در مجلهاي علوم باطني نوشته ميشود
و يكروز قبل آن عده اي از مـردم را  كه او چندروزقبل مردم را خبركرده است

ح  قيقـت پـشت پـرده شاهدگرفته است تمامي دروغ است آنمورد مربوط بـه آن
اينطوري است كه آمريكايها قصد داشته اند درمرز عراق با ايران يك آزمـايش 
و الياس از چندروز قبل از ايـن موضـوع  بمب اتمي را درزيرزمين انجام بدهند
و ميدانسته است كه بخاطر آزمايش بمـب اتمـي در زيـرزمين  باخبر بوده است

ج.زلزله ميشود  و ماجراي شفاي مريضها كه در اهاي مختلف آنرا جارزده انـد
و در كتابهاي از نوع دايره المعـارف شـفا وجـوددارد  آنرا در مجلها نوشته اند
حقيقت پشت پرده آن اينطوري است كه الياس مسيحا با كمك وحابيها عـده اي 
از مردم را بازور مجبورميكنـد تـا بـراي آنهـا شـهادت بدهندكـه قـبلاً بيمـاري 

و بعد   از الياس شفا پيدا كرده اند مـردم بـدبخت هـم از تـرس كشنده داشته اند
و مالشان مجبور ميشده اند حرفهاي چرت را جاربزنند اين بيماران از قبل جان
مريض نبوده اند كه كسي آنها را شفابدهد فقط با زور آنها را مجبـوركرده انـد 

عنوان آن ماجراهاي هم كه در كتـابش بـا.تا شهادت بدهند كه شفا پيدا كرده اند 
و دعاهاي مستجاب شده ميگويند كـه در تمـامي نوشـتجات وجـود  كلام خلاق
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و همه اطرافيان او آنرا جارزده اند حقيقتش اينطوري است كه بـه دخالـت دارد
و جنهايي كه دركارهاي الياس داخل ميشوند مربوط ميشود  وعده هـاي. ارواح

و  و شيطان برآوردش ميكنند  تمـامي ايـن حرفهـا كه او به مردم ميدهد روحها
و جنها به او كمك ميكنند تاحرفهايش را بـرآورده و بيفايده است روحها دروغ
و  كند حقيقت پشت پرده پيشبينيهاي الياس مسيحا دراحضاركردن ارواح اسـت
تمامي اين حرفهاي چرت دروغ است هركسي با احضارارواح از امكانـات غيـب 

منحـرف ميگوينـد كـه اگـر يكـسري گفتن استفاده ميبرد در مجلهاي اين فرقـه 
روحهاي جديد به بدن يك مريض دخول كند روحهاي جديد بيماررا شـفاميدهد 
اين منحرفها بااستفاده از اينطور چرتهايي است كـه بيمارهـا را بـا خيـال خـام 
خودشان شفا ميدهند الياس با كمـك جـادو جمبـل مـردم باشـرافت را افـسون 

و مال مردم را به با  و جان دفنا ميدهد تا مردم باشرافت ايـران بـه خـاك ميكند
سياه بنشينند به اينگونه كارهاي است كـه مـردم بيخبـر معجـز ميگوينـد نبايـد 
مردم باشرافت ايران اينطوري فكركنند كه اگر آدم با تظاهر دعابكند قهرا بـراي 
خدا دعاميكند چون امكانش هست بـراي شـيطان باشـد بطوريكـه ايـن حقيقـت 

و.رة الياس مسيحا هست پشت پرده دربا  آنهـا مخالفـان خـود را باكمـك ارواح
و با دخول ارواح به مردم كاري ميكنند كـه  و آزارميكنند شيطانها از دور اذيت
و به تيمارستان مراجعه كنند امـا اينطـوري تبليغـات  مخالفانشان رواني بشوند

ط خداونـد ميكنند كه اينكارها اينطوري اتفاق ميفتد كه چون الياس مسيحا توس ـ
 قهـرا ايـن ... پشتيباني ميشود تمـامي جارهـاي كـه آنهـا ميكـشند دروغ اسـت

عياديهاي هم براي اينكارها دارد وقتيكه يك شيطان لعنتي درداخل مملكت ايران
و گاوهـا ميتوانـد غلطهـايي بكنـديآدم صدهزارنفر فداي   دارد با كمك ايـن خـر

ذارد كه هر كسي از اين غلطهـا كت باشرافت ايران نميگ كورخوانده اند چون ممل
بكند مردم باشرافت ما ترسي از اين تبليغـات آمريكـايي نـدارد كـه جاربكـشند 

اگر اينطوري است چـرا اليـاس.فلاني حمايت خدا را داردو دعاهايش ردنميشود 
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و يك وجبي حرف ميزند چهارسال پيش مسيحا با خانمهاي بدحجاب از روبرو
ج  لوي سي هزار نفر يك خانمي را بغـل گرفـت در سالن ورزشي امجدي الياس

جلوي همه ماچش كرد يكبار هم در يك دانشگاهي كه در ميـدان محـسني بـود 
جلوي چندين هزارنفر آن خانم را ماچ كرد اگر الياس آدم ديني است پس بـراي 

و به موهاي سـرش روغـن ميمالـد  از روغـن بيـاد ايـن.چه ريشش را ميتراشد
م بـاطني يكبـار يـك داسـتاني را مربـوط بـه اليـاس افتادم كه در مجلهاي علـو 

مسيحا خوانده بودم نوشته بود كه از انگشتهاي او بقدري روغن زيتون بيرون
حقيقـت پـشت پـرده.ريخته شده بود بطوريكه مردم نتوانستند آنرا جمـع كننـد 

داستان روغن هم افشاميكنم حقيقت پـشت پـرده داسـتان اينطـوري اسـت كـه 
دست اين شيطان لولهاي نامريي گذاشته اند كه باكمك عمـل درداخل انگشتهاي 

جراحي هيچكس آنها را نميبيند وقتيكه مردم بدست او نگاه بكنند هيچ لولـه اي 
ديده نميشود با كمـك اينگونـه لولهـايي اسـت كـه مـردم ميگوينـد از دسـت او 
شرشــرروغن زيتــون يــا آب بيــرون ميزنــد مــردم باشــرافت مــا بايــد مراقــب 

و هيچوقـت گـول رفتارها ي شيطاني ملعون صفتهاي مثل الياس مسيحا باشـند
و بايد به ايـن شـيطانها آنهارا نخورند مردم باشرافت ما بايد با هم متحد باشند
براي عبرت درسهايي بدهند كه همه دريادشان بمانـد تـا يـك نفـر ديگـري هـم 

و چندمرتبـه  و از اين غلطها بكند اين ملعون چنـدين بزنـدان رفتـه دوباره نيايد
و چند مرتبه امكانش بوده است كه اعدام بشود هرمرتبه اي كـه او  است چندين
به زندان ميرفته با كمك عياديش آزادشده است اما اين مرتبه بايد بطوري او را 
و در زندان مثل سگ پوسـيده  به زندان ببريم كه هيچوقت از زندان آزاد نشود

و ...شود و انسانهاي مثل الياس مسيحي  وحابي كه برضداسلام اسـت بـا ديـن
و نيتـي بجـز كـشتن انـسانهاي بـدبخت هـيچ چيـزي در پيغمبر دشمني دارنـد
و  و تمـامي طرفـداران كـافر و شـيطان سرشان نيست لعنـت بـر اليـاس كـافر
و  و مركز تمامي شيطانها كه فقط يكنفر اسـت شيطانش لعنت برتمامي شيطانها
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و مـسيحي الياس مسيحا است هركسيكه به اين آدمهـاي منحـرف كـه وحـابي
هستند لعنت بفرستد ثواب ميكند هركسي برعليه فرقه ظالين منحرفها يك چيزي 
بنويسد ثواب ميكند به اميد آنروزي كه هلاك شـدن ايـن دشـمنهاي خونخـوار 

 مردم باشرافت ايران را با چشم خود ببينيم

 افشاكننده رازها
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دروغ مثل برف
است كه هر چه 
آن را بغلطانيد 

. شود بزرگتر مي
)لوتر(

و در سطح  تهرانانتشار گسترده در اينترنت

 1385 بهمن ماه4

 ماه قبل از دستگيري استاد4

ابخش دومين�  ليايحقيقت پشت پرده

و به مردم باشرافت ايران قول دادم كه هرچيزيكه درباره من به وجدان خودم
الياس مسيحا بدستم برسد يا اگر از حقيقتهاي جديدتر باخبربشوم مردم 

و اسرائيليهااالله رام...باشرافت را هم از بيخبري دربياآورم  بتوسط آمريكاييها
و پول نفت مردم مسلمان را به جيب خودش و عربستان چاههاي نفت هم دارد

 به تروريستهاي دنيااالله رامو عياديش ميزند با اين پولهاي نفت دزدي است كه
با.پول ميدهد پول عمليات يازدهم سپتامبر با اين پولها تهيه شده بود الياس

و اسرائيل بزرگترين فرقه ظالين دنيا رادرست كرده استاين   ...پولهاي آمريكا
و اجنه رابطه دارد اينها هم به حرفهاي چرتش گوش چون الياس با روحها

را.ميدهند و جنايتكاريها حقيقت پشت پرده اينطوري است كه تمامي ترورها
براي خودش الياس صدهزار نفر قرباني ...برملاميكند به امضا الياس است

و هركسي بخواهد حرف حقي را بزند اورا ميكشند چندين. درست كرده است
 من خودم ديدم كه در ...و چند سال الياس مخالفان خود را از بين برده

استاديوم شيرودي وقتيكه الياس كافر يكنفر به او فهش
داد محافظان الياس كه تعدادشان خيلي زياد بود بيشتر 

آن مرد مظلوم را درجلوي جمعيت نفر بودند 500از 
كشتند اما هيچكس پايش را جلوتر نگذاشت تا جلوي اين 

 الياس هرروز مردم مظلوم را نابود ميكند ...قتل را بگيرد
و. وهيچكس جلويش را نميگيرد و طرفدارهايش اينقدر فاسد الياس مسيحا
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توانند نــاتوانان نمـي
)لارشفوگو(.راستگو باشند

و جنها ازدوا ج ميكنند منحرف هستند كه بجاي ازدواج كردن با آدم با روحها
و جنها بيايند الياس به طرفدارهايش ميگويد ازدواج نكنيد تا من بگويم روحها

و  و باشما نزديكي بكنند طرفداران الياس هم در خانهايشان از جنها درخانه
روحها نگهداري ميكنند آنها در داخل حيوانات مخفي شده اند اينطوري است 

ا آنها با كمك.يران را فاسد ميكندكه كارهاي چرت الياس مغز مردم باغيرت
و سيا شبها بر روي شهرهاي  و بتوسط سازمان موسي و اسرائيل آمريكا
كشور اسلامي ايران اشعه ميفرستند تا مردم آنها 
و از ترس  و فكربكنند بشقاب پرنده است را ببينند
چيزي نگويند مسولين شريف ايران بايد الياس 

نند تا مردم باشرافت ايران بتوانند نفس كافر مسيحي را بزودي زود نابودك
و از شر شيطان بزرگ و ...راحت بكشند  راحت بشوند مرگ بر الياس مسيحا

و غربي هستند .عيادي كافرش كه تمامي آنها آمريكايي

 افشاكننده رازها
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بندگان خدا به نادانيهاي خود اي
و تسليم هوسهاي  تكيه نكنيد
خويش نباشيد، چه اينكه آن كس

و اسير  كه به جهالت خود تكيه ورزد
هواهايش گردد همچون كسي است 

بزودي[كه بر لب پرتگاه قرار گرفته 
و در  زمين زير پايش فرو ميريزد

بار] دره هلاكت سقوط ميكند
و گناه را بدوش  و فساد هلاكت

و از جائي بجاي ديگر مي كشد
نظ مي و براي توجيه رات برد

و  متناقضش مطالب بي ربط
. دهد نامتناسب را به هم پيوند مي

زنهار زنهار شكايت خويش را نزد
و كسي كه نمي تواند آن را حل كند

قدرت ندارد با فكر خود گره از 
)ع(حضرت علي. كارتان بگشايد مبريد

و در سطح تهران  انتشار گسترده در اينترنت

 1386 فروردين ماه 22

و نيم پيش از دستگي  ري استاديكماه

اسومين بخش حقيقت پشت پرده ايلي�

تا. سلام بر همه مردم باشرافت ايران

الياس نتوانستند به امروز فرقه ظالين

به هيچ صورتي جلوي افشاگريها 

و ميخواستند با نفوذ در  مقاومت بكنند

اينترنت همه افشاگريهاي مراخاموش 

بكنند اما من تا آخرين قطره خونم 

و نميگذارم افشاگريهاي مقاومت ميكنم 

. من خاموش بشود

 ملت باشرافت ايران بايد دست هم را
و الياس مسيحا را كه با بگيرند
مسلمانان همه دنيا ضديت زياد دارد از 
كشور شهيدپرور ايران اخراج بكنند 
مردم باشرافت نبايد بگذارند پولهاي 

و عياديش خرجاالله رامنفت آنها بتوسط 
ر ناتني ملك عبداالله بشود كسي كه پس

و در دلش با خودش شاه عربستان باشد دلش بحال مردم ايران نميسوزد
و تف بروي همه بيندازد را ميگويد لعنت بر همه مردم ايران و مردم
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و و آرزو دارد كه همه مردم از مريضيهاي بد بميرند شبانروزي لعنت ميكند
مسيحا دوست اجنبيها هيچكس نباشد كه به مردم كمكي كرده باشد الياس 

و غربيها مردم باشرافت ايران  و روسيه و اروپا و دلش ميخواهد آمريكا است
و پدر من روح خدا است فكرميكند  را نابود بكنند ميگويد من پسر آسمان هستم
و هر جايي كه ميرود  و انرژي بيشتري دارد و قدرت از همه مردم بهتر است

و ميخواه و گانديميگويد من روح خدا هستم فكر استد ثابت بكند كه امام
و فقط به  ميكرد ما خر هستيم الياس مي گويد شما همه چيز را كنار بگذاريد
من گوش بدهيد چونكه من روح خدا هستم مردم باغيرت بايد جلوي كارهاي 
كفر الياس را بگيرند هر معجزه اي كه متعلق به الياس مسيحا است بتوسط 

و  و ارواح است  به بدن مردم دخول ميكند با قدرتاالله رامروحهايي كه شيطان
و ارواح است اينها روح خدا نيستند از اول انقلاب شكوهمند مردم اجنه

و چند سال گذشته است الياس همه  باشرافت ايران تا به امروز كه چندين
و اجنبيها است  و روسيه و غربيها كارهايش براي رابطه داشتن ايران با آمريكا

ك و مصر باشدو ارهايش براي اينطور منظوري است كه ايران مثل عربستان
و جنها به داخل جسداالله رام ...كه اجنبيها هر غلطي بكنند  با دخول روحها

و انرژي من از همه مردم دنيا بيشتر مردگان ميخواهد ادعا بكند كه قدرت
و ادعا بكند مردگان را زنده ميكند تا مردم به او بگويند  كه حضرت مسيح است

و و قهراً ادعا بكند با نفس خود ميتواند همه مريضيها را شفا بدهد است
 مردم را شفااالله راممردگان را زنده بكند حقيقت پشت پرده اينطوري است كه 

و مردم فكر ميكنند كه خوب نميدهد چون ارواح را به بدن آنها دخول ميكند
 ...شده اند

و10كه الياس ميخواهد من از اخبار موثق ميدانم  بمب اتمي را كه آمريكا
و به مردم بيخبر بگويد روسيه به او هديه داده اند در زير تهران منفجر بكند

و وقتي همه جا زلزله آمد بگويد همه ديديد به  من پيشبيني ميكنم زلزله مي آيد
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تــكه تهمــآن
زند هزار بار مي
و قاتل مي كشد

.فقط يك بار

و همه شم ا دستور من زلزله آمد اگر به من گوش نكنيد دوباره زلزله مي آيد
ميميريد ولي اگر شما به حرفهاي من گوش بكنيد نميميريد زلزله اي كه در
شهر بم آمد اينطوري بود ولي بمبهايي كه آمريكا در زير زمين منفجر كرد 

 زن 1600االله رام. بجاي اينكه در تهران زلزله اي بيايد در شهر بم زلزله آمد
و حرمسراي شاه عربستان در اختيارش است با جا و دخول دارد دوگري

و آنها را به حرمسراي ملك عبد  و ارواح زنهاي بدبخت را جادو ميكند االله
و براي آنها  و اروپا ميفرستد و به آمريكا و جزيره قناري جزيره هاوايي

و كاخ با پول مردم بدبخت ما درست  و چند هتل چندين
و آنها را هميشه به مسافرت بدور دنيا  كرده است

 دختر خوشگل را 160م تا به امروز ميفرستد من خود
و گفته كه بايداالله رامديدم كه  آنها را جادو كرده بود

و و فرانسه و جزيره قناري بروند به جزيزه هاوايي
از. آمريكا تا هر وقتي آنجا رفت تنها نباشد عيادي الياس چون ميدانند كه من

و چن د مرتبه ميخواسته اند تمامي اسرار او خبر موثق دارم تا به امروز چندين
حقيقت ...مرا نابود بكند ولي از آنجايي كه من بر حقم آرزويش را بگور ميبرد

در پرده پيشگويي هاي الياس غيبگو اينطوري است كه الياس به ارواحي كه 
خبرهاي آينده را در اختيارش ميگذارند وابستگي دارد جادوگرهايي كه در 

نند تا همه به حرفهاي باطل الياس جذب اختيار او هستند مردم را جادو ميك
 عدد چاه نفت15 ميليارد دلار پول در بانكهاي سويس دارد29االله رام ...بشوند
و.ددار  اينها پول مردم باشرافت ايران است كه در جيبهاي الياس كافر

و هنرپيشه هاي هاليود پول ميدهد تا عياديش هست الياس كافر به فيلمسازها
 تروريستاالله رامم باشرافت ايران فيلم بسازند براي اين است كه بر عليه مرد

و بايد اعدام بشود  ...اقتصادي است
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 مردم باشرافت ما نبايد گول بخورند الياس ملعون ميخواهد وقتيكه اسرائيل را
گرفت با موشكهاي اتمي اسرائيل همه مردم باشرافت دنيا را يكجا از بين ببرد

واالله رامدروغهاي هميشگي اينگونه حرفهايي از   است تا مسلمانها گول بخورند
و وقتيكه به موشكهاي اتمي اسرائيل رسيد همه مردم به او كمك بكنند

و. باشرافت را نابودكند بايد مردم از خودشان بپرسند كه چرا مسولان محترم
عزيز اجازه ندادند كه الياس مسيحا در استاديوم آزادي براي عياديهايش 

و همهاالله راماني بكند چون سخنر  ميخواست استاديوم آزادي را خراب بكند
مردم را نابودكند هيچكس هم نميتوانست دستگيرش بكند چون با هواپيماي

 ...الياس ملعون ميخواهد...شخصي كه با پول مردم بدبخت خريده فرار ميكرد
و همه مردم را نابود كند و جنها مردم را بدبخت بكند ميخواهد با با روحها

دخول ارواح به بدن مردگان اينطوري بگويد كه من بودم كه مرده ها را زنده 
و پيغمبر قبول بكنيد و شما بايد من را بعنوان امام در. كردم وقتيكه الياس كافر

و ماموران عزيز ما ميخواستند دستگيرش  استاديوم شيرودي سخنراني ميكرد
ه و مرتاضهاي ندي كه در بين مردم مخفي بودند بكنند با كمك جادوگرها

و با روحهايي كه به بدن مامورها دخول كرد نگذاشت  جلوي مامورها را گرفت
و تا آخرين  آنها دستگيرش بكنند مردم باشرافت ايران بايد هوشيار باشند
و عياديش را  و متحد بشوند تا الياس كافر نفس جلوي الياس مسيحا را بگيرند

و اعد  هر كسي كه الياس مسيحا را گير بياورد بايد ....ام بكنندبه دادگاه ببرند
 تمامي عيادي الياس را هر كسي كه گير بياورد بايد به دادگاه ...او را بكشد

و و مردم و از آنها شكايت بكند تا پاي تمامي آنها به دادگاه باز بشود ببرد
ياس كافر رسانه ها آنها را بشناسند مرگ بر الياس مسيحا مرگ بر عيادي ال
و غربيها هستند .مرگ بر انجمن ظالين متفكران كه همگي عيادي آمريكا
٢٢/١/٨٦افشاكننده رازها
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ام تـا بـرهمن آمـد
ــين  روي روي زمـــ
آتـــــــش داروي 

هر. بيفروزم و كاش
چه زدتـر ايـن كـار

اما پيش. انجام شود 
از آن بايـــــــد از 
ــخت  ــاتي س تجربي
ــدر در  و چق ــذرم بگ
اندوه هستم تا آنهـا 
ــان برســند ــه پاي .ب

)ع(حضرت عيسي

2- ضميمه

و حرف مي  194زند قرآن زنده است

، دو نفر از زندانياني كه مدتي با استاد در زندان بودند، اقدام 209 از زندان»ميم«پس از آزادي استاد ايليا
و مشاهدات خود را نقل كردندبه ضبط فيلمي از و در آن جزئياتي از تجربه ها اين. خاطرات زندان كردند

به استناد صداهاي(و شامل محتواي بازجويي هاي استاد» ايليا در زندان«گزارش در كتاب مستقلي با نام 
و بعضي از دستخط ها ن به آياتي در قسمتي از اين كتاب، گويندگا.و وقايع درون زندان است) ضبط شده

و بصورت تصادفي، در پاسخ به و با نيت قبلي از قرآن اشاره مي كنند كه طي ماههاي زندان، بارها
.سؤالاتي كه از طرق ديگر حل نمي شد، بدست مي آمد

او بود در يك بمباران خبري ايلياتا جايي كه يادم هست ...  هـر روز خبرهـايي بـه

از از راههاي دادند مي تا نگهبان تا تمـاس هـاي تلفنـي بـا ها گرفته بازجو مختلف

و او زندان آمـدهبهيكه گاهو حتي مسئولان همسرش

 مـي ملاقـاتش افراد ناشناسـي كـه بـراي يا را مي ديدند

م و ما احتمال مي داديم از . حكومتي باشـند توليانآمدند

خبرهايي مربوط به ها زنداني خانوادة بعضي از همچنين

و از اين طريق هـم در سايتها خوا را او  او از شـرايط نده

جنگ روانـي ابزار خبرها خيلي بيرون باخبر مي شد البته 

به قـول اما مهمترين منبع خبري او بودو شكنجة رواني 

همـانطور نشـستهاو. خوابهايي بود كه مي ديـد خودش 

و خوابو خوابش مي برد  و بعد بلند مـي شـد  مي ديد

از كتاب 194 در زندان«اين متن، انتخابي .باشدمي» جلد اول–ايليا
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و اعتقاد آن انگـار كـه آن داشـت خوابهـايش خيلي زيادي بـه را مي نوشت اعتماد

كم هايش به ما مي گفت كه البته خوابهر چيزي هم كه به نقل از خوابها اتفاق افتاده 

و رخ مي داد از بعضي از پيش مي آمد بگويد  هاي زنداني راست از آب در مي آمد

بو مقولهدرفرصت مي شد ديگر هم اگر  كه خوابهايشان سوال مي كرد جالب اين د

.از آنها مي پرسيد خوابهايي مربوط با ايليا داشتندآن دو سه نفري كه

بـه كـلام االله راهي نداشت صحت خبري را كه به گوشش مـي رسـيد بدانـد وقتي

اينطور عمل مي كـرد خوابهايي كه مي ديد در مورد برخيص متوسل مي شد بالاخ 

ميو و تعبير اينهـا جوابهـاي«مـي گفـتاو.كـرد آنها را با مراجعه به قرآن تفسير

بـه براي برخورد با اين آيه ها داشـت ايـن روش منحصر به فردي روش»ستخدا

و شانسي بود طور  ال كامل تصادفي واقع او در برابر بعضي از خبرها يا بعضي از في

خيلـي هايي كه مي ديد استخاره مي كرد استخاره هايي كه مي كرد جوابهـايش خواب

تن بجاو دقيق و با ربطو با و خطا نمي رفت دوسـه اسب بود به قلب هدف مي زد

بـاوو بـا ربـط كرد كه جوابها آنقدر گويـا زندانيبار هم اين كار را براي يكي دو 

و احساس اعجاز دقت   كـه آيه هـايي.مي شدند سبب در انسان را بودند كه حيرت

و را مي آمد شاخصو خبرهاي خوابهادر پاسخ به اين  در زمانهـاي او مي نوشـت

و مي گفتتماس تلفني به همسرش هم  نمي دانستم آنها مي خواستند با اين آيه ها

و آيه هـا را نوشـتم چـون هـر از ها چكار كنن خواب د من تعداد زيادي از اين خوابها

و و هر چه كه ايليا نوشته بود را مي بردند چند گاهي نگهبان ها به سلول مي آمدند

ه  و نوشته هاي او را كه بيشتر متـشكل از آيـه حتي روي ديوارها را م مي خواندند

 ...هاي قرآن بود پاك مي كردند

و آماري آمدن ايـن گاهي انجام مي داديم از كارهايي كه ما محاسبة احتمال رياضي

وه هاي آي قـدر احتمـال داشـت كـهچدقيق بود يعني از نظر آمـاري حيلي مستقيم

ه محاسب بيشتر بيايد پاسخيچنين  كهه  روش كـار آن با ايـن احتمالا نشان مي داد
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ن و دور بود كه چاره اي  جز اينكه فكر كني قرآن يك كتاب مي گذاشت آنقدر بعيد

و مثل يك كـامپيوتر آسـماني بـاو كامل زنده شنوا به طور و پاسخ دهنده است  بينا

. جواب مي دهدهادقت محض به سوال

و با يك يك اتفاق بسيار جالب اين بود كه در هر  مقطعي از زمان فقط يك نوع آيه

همامثبه طور مضمون كلي مي آمد و پشت سر  آيه بيشترل در يك مقطع چند روز

 مستجاب شدن دعا بود چند روز ديگر پشت سـرهم از موضوع هايي كه مي آمدند

 يك سري پشت سرهمو كه مولاي شما خداست مي گفت آيه ها سياقو به همان

و جوا و منافقان بوداز آيه ها ازبا يك سري.بها در بارة مكر دشمنان و تنـوع حجم

 نجات بود سري هاي ديگر تـا آنجـايي قولهماز چند روزدر پشت سرهمه هاي آي

بوو كه مي دانم دربارة فيض و بركت خدا  در بارة اين كه خداوند به هـرد رحمت

و هر چيزي را كه بخواهد مي بخشد  آيه هايي بود كه يك گروه ديگر كس بخواهد

توفيق الهي در آنها بود اينها هم خيلي زيـادو يعني حمايت حتم كلمة نصر به طور

و  و شگفتي وقتي خيليو متنوع  مي شـد كـه او بـا بيشتر حيرت آور بودند حيرت

و در پاسخ به يك  خوابروش كلمه اي اين كار را مي كرد يعني بصورت تصادفي

ك و اين كلمه يك كلمه از بين صدها هزار دقيـق همـان چيـزي به طور لمه مي آمد

يك.بود كه بايد مي آمد  و جـوابي از مهم خواب گاهي او براي آنكه  را معنـا كنـد

و و قرآن بگيرد مدت زيادي در حالت سجده بود و قرآن مي خواند گريه مي كـرد

 ...آنگاه وارد قرآن مي شد

هره هايي كلم هبرهه زمان هم كه در آيمي آمد مثل وه هايمان مثـل هم خـانواده

ازامثبه طور هم بود  سرل در يك سلسله و پشت ن اين كار جات مي آمـد هم كلمة

و توفيق الهي يا كلمة استجابت .يا كلمة نصر يعني حمايت

اين آيه هايي كه مي خوانم آيه هايي است كه در استخاره هاي ايليا بود وقتي كه او

م  و هـيچ راه ديگـري نداشـت در برابـر خبرهـاي از همة راهها دستش كوتاه ي شد
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و راه ديگري براي تفـسير بسيار بدي كه به او مي دادند يا وقتي كه خوابي مي ديد

و زنداني هاي ديگري  نبود از قرآن سوال مي كرد من همة آن استخاره ها را ننوشتم

ط شـده هم بودند كه مي نوشتند همه آنها هم يك بار روي دستگاه امپي تـري ضـب 

بود ولي چيزهايي كه من نوشتم اينها بود فكر كنم اين آيه ها را خود بازجوهـا هـم

خبر داشتند چون او اينها را در هر تماس كوتاه تلفني كه مي شد به همـسرش مـي 

و آيا او فقط بر ايـن پايـه. گفت من نمي دانستم كه اين آيه ها چه استفاده اي دارند

و تحت فشار  و شكنجه هاي رواني شديد بود اينها را به او مـي كه همسرش باردار

و قوت قلب بدهد اما بعداً كه بيرون آمدم متوجـه شـدم گفت تا مثلاً به او دلداري

و. كه دلايل ديگري داشته است  من آيه ها را به فارسي مي گويم ولـي اسـم سـوره

.يداگر خواستيد عربي آن را هم از قرآن بيرون بياور. آيه را هم مي گويم

مىمى. من با شما هستم. مترسيد: گفت� و إنَِّني(.بينم شنوم تخَافا لا معكمُـا قالَ

أرَى و عمَ46-طهأس(

مي] به ياد آوريد[� طلبيديد، پس دعاي زماني را كه پروردگار خود را به فرياد

0. من شما را با هزار فرشته پياپي، ياري خواهم كرد: شما را اجابت كرد كه 

مرْدفينَ إِ منَ المْلائَكةِ ْبِألَف كمدمم أنَِّي لَكم ابَتجفاَس كمبيثُونَ رَتغتَس -انفال.ذْ

9(

:و فرمـود كـه[پس، پروردگارشان دعاي آنان را اجابت كـرد� مـن عمـل هـيچ]

. كـنم صاحب عملي از شما را، از مرد يا زن، كـه همـه از يكديگريـد، تبـاه نمـي 

)أنُثَْيفاَس ذكَرٍ أَو من منْكم عاملٍ عملَ يعلاَ أُض أنَِّي مهبر ملَه ابَنتج مـ ضُكم بعـ

)195-آل عمران.بعضٍ
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و نيرنگ آنان را از او بگردانيـد] دعاي[پس، پروردگارش� . او را اجابت كرد

(آري، او شنواي داناست ربه فَصرَف عنْ. لَه ابتَجفَاس يعمالس وه إنَِّه ه كيدهنَّ

يمل34-يوسف. الْع(

و سپاهيانش روبرو شدند، گفتند� بر:و هنگامي كه با جالوت ] دلهاي[پروردگارا،

و ما را بر گـروه كـافران پيـروز و گامهاي ما را استوار دار، ما شكيبايي فرو ريز،

(فرماي .هنُودجو الُوتجل برزَوا أقَـْدامناَولمَا ت براً وثبَـ صـ عليَنـَا أفَـْرِغْ قاَلُوا ربناَ

علَي القَْومِ الكْافريِنَ )250-بقره.وانْصرنْاَ

به] اندك[جز آزاري� و اگر با شما بجنگند، هرگز به شما زياني نخواهند رسانيد،

(شما پشت نمايند، سپس ياري نيابند  أَذ. إلَِّا ضرُُّوكملنَ يلُّوكموي لُوكمقاَتي وإِن ي

ينْصرُونَ لاَ ثُم ارب111- آل عمران.الْأَد(

آن� بـدين وسـيله[اي براي شما قرار نداد تـا را، جز مژده] وعده پيروزي[و خدا

و  و پيروزي جز از جانب خداونـد] شادمان شويد دلهاي شما بدان آرامش يابد،

(تواناي حكيم نيست  .عج بشرَْي وما إلَِّا ّالله َرُلها النَّصمو ِبه قلُُوبكم ولتَطمْئنَّ لَكم

عند اللهّ العْزيِزِ الحْكيمِ منْ )126- آل عمران.إلَِّا

و اگر دست� اگر خدا شما را ياري كند، هيچ كس بر شما غالب نخواهد شد،

و مومنان از ياري شما بردارد، چه كسي بعد از او شما را ياري  خواهد كرد؟

(بايد تنها بر خدا توكل كنند  .خـْذلُكْمإِن يو لكَـم بغَال فلاََ اللّه ركْمنصإِن ي

فلَْيتَوكلِ المْؤْمنُونَ لي اللّهعو هدعن بم ذاَ الَّذي ينصركُم )160- آل عمران.فمَن

و تا آنكه دلهاي شما قرار] براي شما[را خداوند جز نويدي] وعده[و اين� نداد،

و پيروزي جز از نزد خدا نيست، كه خدا شكست ناپـذير  ]و[بدان اطمينان يابد،

(حكيم است بشرَْي. إلَِّا ّالله َلهعج عنـد وما نْ مـ إلَِّا قلُُوبكم وما النَّصرُ ِبه ولتَطمْئنَّ

كيمح عزيِزٌ ّإِنَّ الله ّ10- انفال.الله(
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و مستـضعف بوديـد� .و به ياد آوريد هنگامي را كه شما در زمين، گروهي اندك

پس مي و] خدا[ترسيديد مردم شما را بربايند، شما را به يـاري به شما پناه داد

و از چيزهــاي پــاك بــه شــما روزي داد، باشــد كــه خــود نيرومنــد گردانيــد

(سپاسگزاري كنيد قلَيـلٌ. أنَـْتُم أَنواذكْرُوا إِذْ تخَـَافُونَ ي الـْأرَضِ فـ مستـَضعْفُونَ

تـَشكْرُونَ لَّكـمَلع ات نَ الطَّيبـ مـ ورزقَكم ِرهبنَِص فĤَواكم وأيَدكم النَّاس تخََطَّفَكمي.

)62-انفال

هنگامي كه كساني كه كفـر: اگر او را ياري نكنيد، قطعا خدا او را ياري كرد�

و او نفر دوم از دو تن بود، آنگاه كـه در غـار ورزيدند، او را بير  ون كردند،

پس خـدا. اندوه مدار كه خدا با ماست: گفت بودند، وقتي به همراه خود مي 

و او را با سپاهياني كه آنها را نمـي  ديديـد آرامش خود را بر او فرو فرستاد،

و كلمه تاييد كرد،   خداستو كلمه كساني را كه كفر ورزيدند پست تر گردانيد،

و خدا شكست ناپذير حكيم است (كه برتر است، فقََد نَصرهَ اللـّه إِذْ. رُوهتنَص إلَِّا

زَنْ إِنَّ اللـّه يقُولُ لصاحبهِ لاَتحَـ هما في الغْاَرِ إِذْ ثاَني اثنْيَنِ إِذْ أخَرْجَه الَّذينَ كفرَُوا

علَ َكينتَهس ّناَ فَأنَزَْلَ اللهعينَ كفـَرُوامذ ةَ الَّـ لَ كلمـ وجعـ ا ترََوهـ لـَم نُودِبج هدَأيو هي

حكيم السفلْي عزيِزٌ ّاللهو )40-توبه.وكلمةُ اللهّ هي العْليْا

بر حجتـي روشـن از پروردگـار] در اين دعوا[اي قوم من، چه بينيد، اگر: گفت�

ب  و از جانب خود رحمتي ه من داده باشد، پس اگر او را نافرماني كنم خود باشم

كنـد؟ در نتيجـه، شـما جـز بـر زيـان مـن چه كسي در برابر خدا مرا يـاري مـي

(افزاييد نمي علَي. إِن كنت تُمَأيَأر يا قَومِ نقاَلَ فمَـ رحمةً ْنهم من ربي وآتاَني بينةٍَ

منَ اللَّه إِنْ عصيتُ تخَْسيرٍينْصرنُي غيَرَ تزَيِدوننَي فمَا 63- هود.ه(

مي] دوزخ[و به كساني كه ستم كرده اند متمايل مشويد كه آتش� و به شما رسد،

و سـرانجام يـاري نخواهيـد شـد  . در برابر خدا براي شما دوستاني نخواهد بود،
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)النَّار كمسَفتَم ظلَمَوا إلَِي الَّذينَ ترَكْنُوا لاَ ولاَ ثـُم اءيلنْ أَوم ونِ اللَّهن دم لَكم وما

)113-هود.تنُصرُونَ

] آنها گناهي نداشـتند[همان كساني كه بناحق از خانه هايشان بيرون رانده شدند�

و اگر خدا بعضي از مردم را با بعـض. پروردگار ما خداست: گفتند جز اينكه مي

و كليس ديگر دفع نمي و مساجدي كه نام خـدا در كرد، صومعه ها و كنيسه ها اها

مي آنها بسيار برده مي  كه شد، شود، سخت ويران او] دين[و قطعا خدا به كسي

مي را ياري مي دهد، چرا كه خدا سخت نيرومند شكـست ناپـذير كند، ياري

يقُولُوا رب(.است إلَِّا أَن حقٍّ بغِيَرِ ديارهِم من أخُرْجِوا ه الَّذينَ دفـْع اللَّـ ولَولاَ ناَ اللَّه

ه فيها اسم اللَّـ ببِعضٍ لَّهدمت صوامع وبيِع وصلَوات ومساجِد يذكْرُ بعضَهم النَّاس

عزيِزٌ لقََوِي إِنَّ اللَّه ُرهنصي من رَنَّ اللَّهنصَليو )40-حج. كثيراً

قاَلَ(.، از آن روي كه دروغزنم خواندند مرا ياري كن پروردگارا: گفت] نوح[�

بمِا كذَّبونِ )26- مؤمنون.رب انصرنْي

مي� و اوست شكست ناپذير مهربان هر كه را بخواهد ياري (كند، .رِ اللَّـهبِنَص

يمزِيزُ الرَّحالْع وهو شَاءي من )5–روم. ينصرُ

و پيامبران خود]ما[به راستي� و بـا آنهـا كتـاب  را با دلايل آشكار روانـه كـرديم

و آهن را كه در آن براي مردم ترازو را فرود آورديم تا مردم به انصاف برخيزند،

و سودهايي است، پديد آورديم، تا خدا معلوم بدارد چه كسي در  خطري سخت

و پيامبرانش را ياري مي  ا. كند نهان، او . سـت آري، خدا نيرومند شكـست ناپـذير

)طس باِلقْـ اس ليقـُوم النَّـ والمْيـزاَنَ الكْتـَاب مهعم باِلبْيناَت وأنَزلَنْاَ رسلنَاَ أرَسلنْاَ لقََد

باِلغْيَبِ َلهسرو ُرهنصي من اللَّه لَمعيلو للنَّاسِ عناَفمو يدشَد أْسب يهف يددْأنَزلَنْاَ الحو

عزيِزٌإِنَّ قَوِي 25-حديد. اللَّه(
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مي: بگو� و دريا را چه كسي شما را از تاريكيهاي خشكي رهاند؟ در حالي كـه او

و در نهان مي  از] مهلكـه[كـه اگـر مـا را از ايـن: خوانيد به زاري برهانـد، البتـه

(سپاسگزاران خواهيم بود  .ْالبو ظلُمُات البْرِّ من ينجَيكم من حرِ تَدعونهَ تَضرَُّعاً قُلْ

منَ الشَّاكريِنَ لنَكَوننََّ هن هذم أنَجْاناَ لئَنْ )63-انعام.وخفُيْةً

آن: بگو� رهانـد، بـاز شـماو از هر اندوهي مـي] تاريكيها[خداست كه شما را از

أنَتُْ(.ورزيد شرك مي  ن كلِّ كرْبٍ ثُمما ونْهم ينجَيكم ّتـُشرْكِونَ قُلِ الله انعـام.م-

64(

و كساني را كه با وي در كشتي بودنـد نجـات� و ما او پس او را تكذيب كردند،

و كساني را كه آيات ما را دروغ پنداشتند غرق كرديم، زيرا آنان گروهـي  داديم،

(بودند]دل[كور  معه في الفْلُْك وأَغرْقَْ. والَّذينَ ناَهيْفَأنَج وهوافَكذَّبينَ كـذَّبذ نـَا الَّـ

عمينَ إنَِّهم كانُوا قَوماً )64-اعراف.بĤِياتناَ

و خانواده اش را نجات داديم� (پس او .لَهأَهو نَاهي83-اعراف.فأَنَْج(

از� پس هنگامي كه آنچه را بدان تذكر داده شده بودند، از ياد بردند، كساني را كه

مي] كار[ و كساني را كه ستم كردند، به سـزاي آنكـه داشتند بد باز نجات داديم،

(كردند، به عذابي شديد گرفتار كرديم نافرماني مي  أنَجْينـَا. بـِه ماذكُرُوا نَسوا فلَمَا

يفـْسقُونَ ا كـانُوا بمِـ يسٍ بئـ ذاَبٍ بعِـ ظلَمَوا عنِ السوء وأخََذنْاَ الَّذينَ ينْهونَ . الَّذينَ

)165-ف اعرا

مي� و دريا گرداند، تـا وقتـي كـه در كـشتيها او كسي است كه شما را در خشكي

و ايشان بدان شاد شوند  و آنها با بادي خوش، آنان را ببرند بـادي] بناگاه[باشيد

و يقين كنند كه در محاصره  و موج از هر طرف بر ايشان تازد سخت بر آنها وزد

كه دلانه مي افتاده اند، در آن حال خدا را پاك  ] ورطـه[اگـر مـا را از ايـن: خوانند

(برهاني، قطعا از سپاسگزاران خواهيم شد حتَّي. والبْحرِ يسيركُم في البْرِّ  هو الَّذي

ف عاصـ ريِـح ا جاءتْهـ ا وا بِهـ وفرَحِـ ةٍ طيَبـ بـِريِحٍ وجريَنَ بِهِم إِذاَ كنتُم في الفْلُْك
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مهاءجينَوالـد لـَه مخلْصينَ ا اللَّهوعد يطَ بِهِمُأح مأنََّه وظنَُّوا مكانٍ من كلِّ جوْالم 

منَ الشَّاكريِنَ لنَكَوننََّ هنْ هذم أنَجيتنَاَ )22-يونس.لئَنْ

آنگاه وي را با كساني كـه در كـشتي همـراه او بودنـد. پس او را تكذيب كردند�

و آنان را جانشين نجات داديم  را] تبهكاران[، و كساني را كه آيـات مـا ساختيم،

. پس بنگر كه فرجام بـيم داده شـدگان چگونـه بـود. تكذيب كردند غرق كرديم 

ذينَ كـذَّبوا( ف وأَغرْقَنْـَا الَّـ خلاَئـ ملنْـَاهعجو معه في الفْلُْك فنَجَيناَه ومن وهفَكذَّب

فاَ عاقبةُ المْنذرَيِنَبĤِياتناَ )73-يونس. نظرُْ كيف كانَ

از� و كساني را كه با او گرويده بودند، به رحمتـي و چون فرمان ما دررسيد، هود

و آنان را از عذابي سخت رهانيديم (جانب خود نجات بخشيديم جاء أَمرنُاَ. ولمَا

برَِ هعم والَّذينَ آمنُوا غلَيظنجَيناَ هوداً منْ عذاَبٍ ونجَيناَهم منَّا )58-هود.حمةٍ

و در حالي كه با وي راز گفتيم او را بـه� و از جانب راست طور، او را ندا داديم،

(خود نزديك ساختيم نجَيِاً. ناَهقرََّبو جانبِ الطُّورِ الْأيَمنِ من ناَهيناَد52-مريم.و(

را� كن[و نوح از] ياد ندا كرد، پس ما او را اجابت] ساير پيامبران[آنگاه كه پيش

و وي را با خانواده اش از بلاي بزرگ رهانيـديم  (كرديم، هونُوحـاً إذْ نـادي.  ربـ

منَ الكْرْبِ العْظيمِ َلهَأهو ناهيَفنَج َله )76-انبياء.فاَستجَبنا

و هر كه را در آن كشتي آكنده� في(. با او بود، رهانيديم پس او هعم فَأنَجيناَه ومن

)119-شعرا. الفْلُْك المْشحْونِ

آن� و ــشينان برهانيــديم ــا كــشتي ن ــراي جهانيــان عبرتــي] ســفينه[و او را ب را ب

(گردانيديم لِّلعْالمَينَ. وجعلنْاَها آيةً )15-عنكبوت. فَأنَجيناَه وأَصحاب السفينةَِ

و كسانش را از اندوه بزرگ رهانيديم� (و او يمِ. نَ الْكـرْبِ العْظـ مـ َلهَأهو ناَهيَنجو.

)76-صافات

و همه كسانش را رهانيديم� ينَ(.آنگاه كه او أجَمعـ لـَهَأهو نـَاهيَنج -صـافات. إِذْ

134(
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را� كن[و نوح از] ياد راا كـرد، نـد] سـاير پيـامبران[آنگاه كه پيش پـس مـا او

و وي را با خانواده اش از بلاي بزرگ رهانيـديم  (اجابت كرديم، ونُوحـاً إذْ.

منَ الْكرْبِ العْظيمِ نادي َلهَأهو ناهيَفنَج َله فاَستجَبنا هب76-انبياء. ر(

و چه نيك اجابت كننده بوديم� ناَداناَ(!و نوح، ما را ندا داد، لقََدومعفلَـَن نـُوح

)85-صافات. المْجيِبونَ

اي قوم من، اگر ماندن:و خبر نوح را بر آنان بخوان، آنگاه كه به قوم خود گفت�

و اندرز دادن من به آيات خدا، بـر شـما گـران آمـده اسـت،] در ميان شما[من 

من[ ام] بدانيد كه كارتـان بـا شـريكان خـود]در[پـس. بـر خـدا توكـل كـرده

ستان شويد، تا كارتان بر شما ملتـبس ننمايـد سـپس در بـاره مـن تـصميم همدا

و مهلتم ندهيد  (بگيريد رَ. اقَومِ إِن كـانَ كبـ يـ ه لقَومـ قـَالَ نـُوحٍ إِذْ نبَأَ هِمَليع واتْلُ

ركَم فعَلَي اللَّه تَوكلتْ فَأجَمعوا أَمـ اللَّه ياتĤِب وتَذكْيرِي مقاَمي وشـُركَاءكمعليَكم

تنُظرُونِ إلَِي ولاَ غمُةً ثُم اقْضُوا كمَليع ركُمكنْ أَمي لاَ 21-يونس. ثُم(

و خداوند� و داوود، جالوت را كشت، پس آنان را به اذن خدا شكست دادند،

و از آنچه مي  و حكمت ارزاني داشت، .خواست به او آموخت به او پادشاهي

كرد، قطعـا زمـين برخي از مردم را به وسيله برخي ديگر دفع نميو اگر خداوند

بـِإِذْنِ اللـّه(.ولي خداوند نسبت به جهانيان تفضل دارد. گرديد تباه مي  وهم فَهزَمـ

 اللـّه فـْعد ولـَولاَ شاَء يـ ا ممـ هلَّمعةَ وكمْالحو جالُوت وآتاَه اللهّ المْلْك داود وقتََلَ

المَينَ علَي العْـ ولكنَّ اللهّ ذُو فَضْلٍ ضَالْأر تدَلفَس ببِعضٍ بعضَهم بقـره. النَّاس-

251(

: گفتند[و� هـدايت،: جز به كسي كه دين شما را پيروي كند، ايمان نياوريد بگو]

 مبادا به كسي نظير آنچه بـه شـما داده شـده، داده شـود، يـا در هدايت خداست 

تفضل به دست خداسـت،] اين[: بگو پروردگارتان با شما محاجه كنند پيشگاه
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و خداونـد، گشايـشگر داناسـت آن را به هر كس كه بخواهد مي (دهد، ولاَ.

دينَكم قُلْ إِنَّ الْهدي  ِتبَع لمن إلَِّا ما أُوتيـتُم أَو هدي اللهّ أَن يؤْتَي تُؤْمنُوا مثْلَ دَأح

اجحييم علـ عاسو ّاللهو شاَءي من يهؤْتي ّالله دِبي عند ربكم قُلْ إِنَّ الفَْضْلَ آل. وكم

)73-عمران

و خداونـد رحمت خود را به هر كس كه بخواهد مخـصوص مـي� گردانـد،

(داراي بخشش بزرگ است  ذُو الفَْضْلِ. اللّهو شَاءي من هتمبرَِح َخْتصيمِيظالْع .

)74-آل عمران

، زيرا فضل او بر تو همـواره]به تو برسد[مگر رحمتي از جانب پروردگارت�

(بسيار است علَيك كبِيراً. ربك إِنَّ فَضلَْه كانَ من )87-اسراء.إلَِّا رحمةً

مي� و از فـضل خـود بـر تا خدا بهتر از آنچه انجام دادند، به ايشان جزا دهد

و خدا آنان كه[ بيفزايد، .دهـد هر كه را بخواهد بي حساب روزي مـي] ست

رِ( بغِيَـ شاَء يـ ن مـ رزْقُ يـ ه واللَّـ هْن فَضلم ويزيدهم عملُوا ما أحَسنَ اللَّه مهِزيجيل

)38-نور.حسابٍ

مي� ي از فرسـتد، تـا بخـشو از نشانه هاي او اين است كه بادهاي بشارت آور را

و تـا از فـضل او و تا كشتي به فرمانش روان گـردد، رحمتش را به شما بچشاند

و اميد كـه سپاسـگزاري كنيـد] روزي[ (بجوييد، .اح لَ الرِّيـ يرسْـ ه أَن نْ آياتـ ومـ

 ْفـَضل ن مـ ولتبَتغَُوا ِرهالفْلُْك بِأَم رِيَتجلو هتمحر من وليذيقَكم شِّراَتبملَّكـمَلعو ه

)46-روم.تَشكْرُونَ

و رحمتي از پروردگارشان� خـود] هـم[و راه يافتگان] باد[بر ايشان درودها

(ايشانند هم المْهتدَونَ. وأُولئك ربهمِ ورحمةٌ من اتلَوص ِهملَيع بقـره.أُولئك

-157(
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و خداونـدگر رحمت خود را به هر كس كه بخواهد مخـصوص مـي� دانـد،

(داراي بخشش بزرگ است  ذُو الفَْضْلِ الْعظيمِ. اللّهو شَاءي من هتمبرَِح َخْتصي .

)74-آل عمران

را� و كـساني و كساني را كه با او بودند به رحمتي از خود رهانيديم، پس او

و مومن نبودند ريـشه كـن كـرديم  (كه آيات ما را دروغ شمردند .يفأَنَْجنَـاه

بĤِياتناَ وما كانُوا مؤْمنينَ دابرَِ الَّذينَ كذَّبوا وقَطعَناَ منَّا برِحَمةٍ هعم -اعراف.والَّذينَ

72(

، زيرا فـضل او بـر تـو همـواره]به تو برسد[مگر رحمتي از جانب پروردگارت�

(بسيار است ك. َك إِنَّ فَضلْهبن رم رحمةً عليَك كبيِراًإلَِّا )87-اسراء. انَ

و] باران[و اوست آن كس كه بادها را نويدي پيشاپيش رحمت خويش� فرسـتاد

(از آسمان، آبي پاك فرود آورديم  .هتمحر يدنَ ييب بشرْاً احلَ الرِّيسَأر وهو الَّذي

ماء طَهوراً ماءنَ السم )48-فرقان. وأنَزلَنْاَ

ميو� از از نشانه هاي او اين است كه بادهاي بشارت آور را فرسـتد، تـا بخـشي

و تـا از فـضل او  و تا كشتي به فرمانش روان گـردد، رحمتش را به شما بچشاند

و اميد كـه سپاسـگزاري كنيـد] روزي[ (بجوييد، .اح لَ الرِّيـ يرسْـ ه أَن نْ آياتـ ومـ

 حر من وليذيقَكم شِّراَتبملَّكـمَلعو هْفـَضل ن مـ ولتبَتغَُوا ِرهالفْلُْك بِأَم رِيَتجلو هتم

)46-روم.تَشكْرُونَ

از] مجددا[و� و نظاير آنها را همراه آنها بـه او بخـشيديم، تـا رحمتـي كسانش را

و عبرتي براي خردمندان باشد  (جانب ما .هعم أهَلهَ ومثلَْهم َله ا ووهبناَ منَّـ رحمةً م

)43-ص. لَأُولي الْألَبْابِ وذكرَي
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 ال ياسينجمعيت نامه سرگشاده
 1387در سال

 بسم االله الرحمن الرحيم

و فشار توسط» ميم«استاد فتاح معروف به ايليا يكي از نهادهاي بعد از سالها تهديد

فرَق، مع  و  تـاريخدرروف به اداره ضد اديـان مرموز امنيتي با عنوان اداره ضد اديان

و به يكي از سلولهاي ويژة زندان 7/3/1386 از. اوين منتقل شـد 209 دستگير بعـد

كه شروع تهاجم رسانه  و با واسطه پيكان آن رأساي هايي، از طريق اداره ضد اديان

شد افراطيروزنامة در يك  درو بعد از ظاهر زمستان اوج گرفتن اين تهاجم رواني

و 1385ل سا  كـه قـرار بـر ايـن شـد به گفته اداره ضد اديان،، بالاخره چند ماه بعد

و پيـروان دسـتگير شـود» ميم«ايليا استاد و بدون اطلاع شـاگردان . در زمان مناسب

و ناگفتة  ايليـا، عبـارت بودنـد از بـدعت گـذاري در ديـن، برخي از اتهامات گفته

و و تكثرگرايي معنوي، اشاعة پلورال،تبليغ مسيح مسيحيت گرايي توطئه بر عليه يزم

از نظام اسلامي،  و طريق تلاش بـراي پيونـد ديـن اسـلام، استحالة ديني مـسيحيت

م يهود، و برخي اتهامات و اسلام آمريكايي  كـه در تعـارف گسترش ليبراليزم معنوي

و اقد:، مانند شود اين گونه موارد مطرح مي ام توهين به مقدسات، تبليغ بر عليه نظام

و فرقـه سـازي و مخفيانـه بر عليه امنيت ملي از طريق راه اندازي تشكيلات سـرّي

.)ايليائيسم(

مخالفـت بـا مخالفت با اسلام خـشونت طلـب،:م او يك چيز استجراما در واقع

و القاعدة فرهنگـي  و معنويـت آزاد؛ دينداري خشن در(اشـاعة آزادي معنـوي امـا
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و جمـود آور؛ ديني مخالفت با قرائت؛)چارچوب قرآن تفـسير قـرآن بـاو منجمد

طي پنج مـاه گذشـته اخبـار موثـق زيـادي از زنـدان دژخيمـان. ديدگاهي متفاوت 

 ايليـا. است به گوشمان رسيده است اداره ضد اديان فرهنگي كه مسئوليت آن بعهدة 

و روانـي بـرايو شكنجه در همة اين ماهها تحت شديدترين فشارها هـاي روحـي

و انكار كارهاي بزرگي كه طي پانزده سال گذشته توسط انكار گذش  ته، انكار حقايق

و حركت او به وجود آمده، قرار دارد  به توصية استاد پيـروان او ماههـا سـكوت. او

و تأمل پرداختند تا بلكه  و در خاموشي به تفكر  خـود بـه مسئولين مربوطـه، كردند

و طالبان و از واكـنش.دنايران پاسخ ده مذهبي القاعدة فرهنگي  اما ماههـا گذشـت

و. مسئولين خبري نشد و تحريفـات اين بي واكنـشي بـه دليـل توجيهـات جعلـي

و پيـروان او تهيـه سندسازي و مونتاژهايي بود كه اداره ضد اديان بر عليـه اسـتاد ها

و به صورت خبرنامه  و بولتن كرده بودند . دادنـد هاي ويژه به مـسئولين ارائـه مـي ها

تا بنابراين .، به ميـدان بيـاييم متناسب با شرايط روز از امروز ما خود تصميم گرفتيم

و بيش از چند ماه است كه بزرگترين انديشه و عـصارة افكـار هاي زنـدگي بخـش

و معنويـت  و آزادي و قـصابان انديـشه كلام بزرگان در مسلخ تفتيش گران عقيـده

تلاو ما در پاسخ به همة اين ظلم. است كنيم تا حقايق را فريادوارش مي ها از امروز

. براي همة جهانيان آشكار كنيم

در» ميم«ايليا و مشاهدات خـود را از سن شانزده سالگي برآيند تحقيقات، تفكرات

و بنـابرايننهاي باط ارتباط با جنبه  و كـلام خداونـد و علوم باطني در قرآن  گرايي

و باطن محور از كلام خدا، در سـطح  محـدودي از شـاگردان عمـلاً تفسير معناگرا

و نظري تا سالها بعد در همين سطح محدود جريـان. آشكار نمود اين تعاليم عملي

» ميم«هاي استاد ايليا سالگي اولين دورة عمومي سخنراني23داشت تا اينكه در سن 

و بـويژه جوانـان، و گـسترده مـردم و بـا اسـتقبال فـوق العـاده در تهران آغاز شد
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و و فكر، مواجه گرديد دانشجويان و فرهنگ هاي استقبال از سخنراني. اصحاب قلم

استاد به حدي بود كه بعد از مدت كوتاهي هيچ يك از سالنهاي سـخنراني موجـود 

بـه همـين دليـل جلـسات. در تهران گنجايش پـذيرش همـة حاضـران را نداشـت 

 طـي.شـد سخنراني در زمانهاي مختلف از طريق فيلم يـا نـوار صـوتي تكـرار مـي 

و فشارهاي مختلف و به دليل اعمال محدوديتهاي همه جانبه اداره ضد سالهاي بعد

ميات، جلس اديان هر چند روز حملة جديدي از طـرف.شد سخنراني كمتر برگزار

و طالبان  و حوزهپيوسته خواستار كنترل كامل كه مذهبيالقاعدة فرهنگي هاي ديـن

در. گرفت، صورت مي باشندميهاي ابزاري فرهنگ براي انواع استفاده  يكي تا اينكه

سخنراني در استاديوم شهيد شـيرودي تهـران، بـراي اولـين بـار تهـاجم از جلسات 

و آشكاري بر عليه استاد  شدفيزيكي و دفاع قدرتمند انجام  كه به دليل موضع گيري

،قبعد از اين اتفـا. با شكست مواجه گرديدمردم، نقشة دستگيري استاد در اين روز

و اجتماعي استاد ايليا و موج ترور شخصيتي شكل جديـدي بـه» ميم«حجم تهاجم

و با شدت بيشتري در  و طالبانيهخبرنامخود گرفت شد هاي خشونت طلب . ظاهر

و فرهنگـي مـأمور بـزرگ نهـاد طبق خبر رسمي خبرگزاري فـارس، چهـار  امنيتـي

او»ميم«برخورد با استاد ايليا جر، طرفداران سـاخت. شـدند يانهاي معنـويو كليه

و القاء پيام هاي برنامه هـايي نظيـر هاي انحرافي به مردم، سـاخت برنامـه تلويزيوني

و بررسي معنويت جديد، ميزگرد در هاي فرهنگي انتشار اخبار دروغ در بـارة اسـتاد

 حلقة بعـدي اشـو دالايي لاماي ايران، مسيحاي جديد،ي مانندي نسبتها،رسانه ها 

و و بي دينان، كريشنا مورتي، راجنيش  مبلغ معنويـت منهـاي پيامبر غيرمذهبيان

و مبلغ مبارزه منفي، و استكبار جهاني  قرن بيست جادوگر شريعت، عامل امريكا

، مرتد، دست نشاندة غرب، ملحد،لوترمارتين ثاني،و يكم، ماهاتما ايليا،گاندي
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و كلاهب فاسد، ار،ذگ بدعت و ردار،ليدر فرهنگي آمريكا، شياد مبلغ تنوع گرايي

و كثرت گرايي معنوي، دين جديدي به نام ايليا ئيزم،  و مردهـا مردي كه زنهـا

و پيران را افسون مي  و دينشان را از آنها مـي كودكان ، فاسـد كننـدة گيـرد كند

هايي بودند كه ظاهراً از طرف منابع مـستقلو الفاظ تحريك كنندة ديگر، واژه اسلام

و امنيتي به نام اما در واقع از   يك نهاد برآيندي كه نمايندة چهار نهاد بزرگ فرهنگي

هـاي در همين زمان يكي از روزنامـه. گرفت اختصاري ادارة اديان بود سرچشمه مي

طي چند نوشته در حملات بـسيار) بدون اطلاع مدير مسئول احتمالاً(بسيار افراطي 

و امنيتي به استاد) از طرف عوامل اداره ضد اديان(تندي   ايليا، ساير مسئولان قضايي

هاي اين نـشريه از تـشكيل در آخرين نوشته. را براي برخورد با استاد فراخوان كرد

و از مردم دعوت شد كـه شعبه اي ويژه براي رسيدگي به اين موضوع خبر داده شد

از به شعبة مربوطه مراجعه كننـد امـا بعـد» ميم«براي هرگونه شكايت از استاد ايليا 

گذشت ماهها، از مراجعة شاكيان واقعي به دادگاه خبري نبود بنابراين پرونده بـدون 

و طرح شكايت بسته شد  در. شاكي در همين زمان قرار شد جلسة سـخنراني اسـتاد

استاديوم صدهزار نفري آزادي برگزار شود كه بـا مخالفـت قـاطع نهادهـاي امنيتـي 

و اخراج شاگردان استاد از ادارات برخورد با تعدادي از پيرو. مواجه گرديد  ان استاد

و نيمه دولتي به تدريج آغاز شد  اكثر نشرياتي كه توسـط شـاگردان نزديـك. دولتي

و زير نظر ايشان اداره مي  و محدوديتهاي استاد شدند يا توقيف شدند يا با مشكلات

. جديد روبرو شدند

و نشريه نشريه هنر زندگي متعالي، نشريه حركت دهندگان، نشريه  هنرهاي زيستن،

: جـرم نـشريات ايـن بـود. علوم باطني دريـك چـشم بـه هـم زدن تعطيـل شـدند

او تحريريه و نشريات زير نظر و نويسندگان اين نشريات از شاگردان ايليا هستند ها
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ديگـر نـشرياتي هـم كـه در ارتبـاط بـا اسـتاد فعاليـت داشـتند بـا. كنند فعاليت مي

و فوق محدوديت نشرياتي ماننـد تفكـر متعـالي،. اي مواجه شدند العادههاي جديد

و هنري نيـز بـا  و ساير موسسات انتشاراتي، فرهنگي و علم موفقيت اخبار كودكانه

محدوديتهاي غيرمعمول روبرو شدند كه عدم فعاليـت آنهـا عمـلاً اجتنـاب ناپـذير 

.شد مي

23در سـن هـاي اسـتاد كتاب تعاليم حق كه جمـع آوري قـسمتهايي از سـخنراني

روياي راسـتين، رويـاي(بود به همراه كتابهاي همسرشان) يازده سال پيش(سالگي

و  شد از اكثر كتابفروشي ...) راهستين، باغبان الهي و توقيف از. ها جمع آوري بعضي

و فروشندگان از تهديدات مأموراني ناشناس براي فروش اين كتابها سخن مي  گفتند

.ندديگر حاضر به فروش آن نبود

هـايي در زمينـه NGOشـدند، هايي كه توسط شاگردان استاد اداره مي NGOاكثر

و غيره نيز بـا موانـع  امور فرهنگي، تفكري، هنري، تحقيقات، خيريه، محيط زيست

و مدتي بعد، احضار علني. لاينحل يا توقيف روبرو شدند  اين روش نيز كارگر نشد

و تلاش براي اعتراف گرفتن بـر عليـه اسـتاد برخي از نزديكان استاد به ادارة اديان 

و حكـم. اي به خود گرفت شكل شتابنده برخي ازمنازل بـدون ارائـه هـيچ مـدرك

همـة آثـاري كـه بـه. قضايي، تفتيش شد تا شايد مدركي بر عليه استاد فراهم شـود 

نحوي با تعاليم استاد ارتباط داشتند يا توسط شاگردان ايشان تأليف شده بودنـد، بـا 

كرد، روبـرو اب منفي اداره ضد اديان كه اينك در جايگاه وزارت ارشاد عمل مي جو

. شدند

ظاهراً اداره ضد اديان بهترين راه حـل برخـورد بـا ايـن حقيقـت را در بكـارگيري

و غيرانساني ترين روش  و تخريـب همـه ناجوانمردانه ترين هـاي تـرور شخـصيتي

و اجتماعي ايليا كشف مي  و ترين، ناجوانمردانـه دروغ.ندك جانبه چهره فردي تـرين
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و تـرور روانـي او در سـطح ترين حقه سياه ها در جهت تخريـب شخـصيت اسـتاد

و ديگر رسانه  و پـرحجم ها، قـوي پيروان، در اينترنت ايـن روش،. شـود تـر مـي تـر

در قرآن، تاريخ. ترين حقه منافقان بر عليه بزرگان، در طول تاريخ بوده است قديمي

و آنهـا بزرگتـرين مكـر. شـود هايي به وفور يافت مـي دس چنين نمونهو كتب مق 

و مكر آنها نزد خدا  195.است) هيچ(خويش را به كار بردند

سم مجموعه جوسازي و جعل پاشي ها، و تبليغات سراسر دروغ اداره ضد اديان ها ها

و كمانـدوهاي القاعـدهو اغفالگري در هاي آنان باعث شد كه جـلادان فرهنگـي  اي

و به يغما بردن آثار ايشان، 7/3/1386تاريخ را با يورش مغول وار به منزل استاد  او

و در حالي كه كودك دوساله و مورد ضـرب اش را در آغوش داشت دستگير كردند

و او را به قـصابخانه انديـشه. شتم قرار دادند  و قتلگـاه آزادي بر او زنجير زدند هـا

.بردند

برخـوردي«: به گـوش مـا رسـيد 209ب استاد اين پيام از از همان روز اول از جان

و تفكر بپردازيد. نكنيد مدتي بعد، چند تن ديگر ازشـاگردان.»در سكوت به تحليل

تـوهين بـه«عنوان اولية همة اين اتهامات. هاي مختلف دستگير شدند استاد به بهانه 

و اقدام بر ضد امنيت ملـي  و تنهـا قـسمتبـ» مقدسات، تبليغ عليه نظام اسلامي ود

و فشارهاي جسمي اخبار مربوط به شكنجه. كرد دوم عناوين كمي با هم فرق مي  ها

و بيشتر بـه گـوش مـي  و از طرق مختلف بيشتر . رسـيدو روحي استاد روز به روز

و انكـار فشارهاي فوق و دور از باور بـراي ضـبط فـيلم اعترافـات سـاختگي العاده

و  هـا از ناحيـه خـونريزي. اعدام شاگردان منتفي شودحقايق، تا به اين وسيله حبس

و بيني، ادرار خوني، تزريقات مشكوك، تهوع  و اسـتفراغ گوش هـاي رو بـه ازديـاد

اي بود كه از طريق برخي از زنـدانيان امنيتـي هاي هر روزه خوني، جزئي از گزارش 
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ن اويـن بـدترين مقارن با اين اخبار در بيرون از زندا. يافت به بيرون از زندان راه مي

و و ناجوانمردانه ترين روشهاي تخريب شخـصيت و بي سابقه ترين تبليغات منفي

اقدام همزمان از طريـق سـايتهاي. ترور رواني از طرف ادارة اديان شدت گرفته بود

و مطبوعات  انـواع. محدودة تخريب ديگر فقط شامل استاد نبـود. اينترنتي، وبلاگها

و تهمت دروغ و ها در قال ها و خـانوادگي بـه اسـتاد ب مسائل شخصي، خـصوصي

و همسر وي روز بـه روز بيـشتر مـي انـواع مـسائل بـسيار. شـد بعضي از شاگردان

و خانوادگي افراد، طي احضار آنان به اداره ضـد اديـان، طـرح  خصوصي، شخصي

و شـتابزده.شد مي مـأموران. شـد اي داده مـي به احضارشدگان اطلاعـات متنـاقض

در. خبر از حكم اعدام بـه دليـل داشـتن اعتقـادات غيراسـلامي دادنـد احضاركننده

و از احـضارشدگان جلسات احضار انـواع نـسبتهاي دروغ بـه اسـتاد داده مـي شـد

و در سطح جامعه مطرح كننـد درخواست مي  . شد تا اين مطالب را در سطح پيروان

ازة سـخنراني گفتند كه حتي در صورت آزادي موقت، حكومت به استاد اجـ آنها مي

و يا با مردم حرف بزند، حق ارتباط داشتن با شـاگردانش. دهد نمي او نبايد بنويسد

و حق خروج از كشور را هم نخواهد داشت  به تدريج تهديـد بـر افـشاي. را ندارد

و زندان، بعنوان اهرمي براي فـشار  و يا تهديد به دستگيري مسائل خانوادگي افراد،

و سندسـازي در راسـتاي محكـوم آوردن به شاگردان استاد   جهت اعتـراف سـازي

انگار قرار بود تهاجم از حيطه افـراد بـه تـرور. كردن ايليا به امري عادي تبديل شد

.ها هم سرايت كند غافل از آنكه پاسخ هر سلام، عليك است شخصيتي خانواده

و حقه بازانه تـرين بـولتن ژه هـاي ويـ ترور شخصيت استاد از طريق جاعلانه ترين

نماينـدگان(براي برخي از مقامات كه مخالف اين برخـورد بودنـد، آخـرين درهـا 

و  و پيروان اسـتاد بـست ...) مجلس، مقامات عالي قوه قضائيه . را نيز بروي شاگردان

و ناشـي از وحـشت آشـكار شـدن اداره ضد اديان طي يك اطلاع رساني شـتابزده

خ  و جرايم ماموران و بر ملا شدن خطاها ود، از بعضي از مسئولين خواسـت حقايق
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با. با شاگردان استاد ملاقات نكنند و در زمان آزادي هم، ملاقات البته پيش از زندان

در استاد گناهي بسيار بزرگتر شمرده مي  شد چون ممكن بود حتـي افـراد شـاخص

و شـعور او قـرار گيرنـد  و قـدرت فهـم و. سحر كلام در محافـل مختلـف امنيتـي

و تزريقات اداره ضد اديان بعنوان خطرناك» ميم« ايليا فرهنگي، استاد  بر اثر تبليغات

و جنجالي ترين پديدة اجتماعي معرفي مي  شد؛ كسي كه به هر قيمتي بايد بـي ترين

و جوانان از دست دهد  و جذابيت خود را براي مردم و بي آبرو شود تا نفوذ . اعتبار

و نظـام آنطوركه بعضي از مسئولين گفتند، استاد فرد ي بسيار خطرناك براي اسـلام

و متعدد .اسلامي معرفي شده بود با تهمتهاي عجيب

كـه در موقـع(در ايـن احـضارها. احضار شاگردان به اداره ضد اديان شدت گرفت

مي) لزوم گزارشات مكتوب آن منتشر خواهد شد  شد كه با اسـتفاده از انـواع تلاش

و ترو روش و علاقـة افـراد هاي شستشوي مغزي، جنگ رواني ر شخصيتي، ارتبـاط

و چهره و جعلي از ايشان ارائه گردد نسبت به استاد قطع شود در همين. اي دروغين

حركتـي بـا محـور. زمان، حركت ديگري در ميان برخي از پيروان استاد شروع شد 

اي به اداره ضد اديان، به اين ترتيب كه هر كاري كه با مـا بكنيـد همـان واكنش آينه 

و ظالمان را با شما انجام مي كار  در. دهيم؛ مقابله به مثل با منافقان بنـابراين حركتـي

و حمايت همه جانبه از استاد ايليـا  آغازشـد كـه روز بـه روز در حـال» مـيم«دفاع

وو نوشـتن ايـن مـتن كوتـاه، خـود يكـي از قـدم. افزايش است  هـاي روشـنگرانه

ا  و هـاي لقاعدة فرهنگي اسـت كـه بـر عرصـه افشاگرانه بر عليه منافقان مسلمان نما

و فرهنگ سرزمين ما چنگ انداخته است و معنويت . بسياري از انديشه

رسـد كـه اسـتاد تحـت به گـوش مـي 209از چند ماه پيش اخباري از بخش ويژه

و شكنجه  از انواعي از فشارها هاي جديد قرار دارد تا آنطور كه گفتـه شـده، فيلمـي

ظـاهراً ايـن خـود. ان در آن به محكوم كردن خـود بپـردازد استاد تهيه شود كه ايش 

و  محكوم سازي بعنوان يكي از شرايط عدم برخورد شديد اداره ضد اديان با پيروان
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و اعدام بعضي از نزديكان ايـشان ذكـر و جلوگيري از حبس سنگين شاگردان استاد

جن تاكنون گزارش تائيد شده. شده است  و اي از اجراي قطعي چنين طرح ايتكارانـه

ضد بشري به دست ما نرسيده است اما به دليل انطباق آن با عملكرد بي رحم ترين 

و در زمان امروز، شـباهتو ضد انساني ترين پليس مخفي  هاي تاريخ يعني گشتاپو

و شـكنجه آن به عملكرد تروريست  هاي القاعده در عراق كه هنر آنها در سر بريدن

و مهم  و قـرآنر از همه اينكه چنين طرحت در جلوي دوربين است هايي به نام اسلام

ميو حكومت اسلامي انجام مي  توانـد بـراي شود، در صورت تائيد اين گزارش كه

همه جهان تكان دهنده باشد، پيروان استاد انصراف خود را از هم دينـي بـا القاعـده 

و آشـكارا اعـلام خواهنـد  و تفتيش گران اداره ضد اديـان رسـماً در. كـرد فرهنگي

و بسته شدن همة راهها، ما مرگ را بـر زنـدگي و خفقان بيشتر و ستم صورت ظلم

و ستم جنون آميز و در اعتراض به اين ظلم  ... ذلت بار ترجيح داده

هاي اوسـت كه برگردان سخنرانياالله رامدر حال حاضر نزديك به چهل اثر از استاد

مربـوط( سـالگي23هاي به سخنراني تنها اثر منتشر شده مربوط. توقيف شده است 

مي) به يازده سال پيش  شد(باشد استاد ). به زودي ديگر آثار استاد نيز منتشر خواهد

در كنار اين آثار، بيش از دويست پروژه تحقيقاتي كه مستقيماً يا بـا واسـطه توسـط 

فر» ميم«ايليا  و و راهبرد شده است نيز در توقيف قصابان انديشه هنـگ برنامه ريزي

.و معنويت قرار دارد

و مدرساني كه همگي مستقيم يا غيرمستقيم توسـط نويسندگان، سخنرانان، محققان

و قابليتهاي خـويش نيـستند عملاً قادر به بروز توانمندي استاد آموزش ديده اند،  ها

آنكه اينً به جرم صرفا. شود اي به آنها داده نمي زيرا اجازه برگزاري هيچ گونه جلسه 

و مدرسان توسط استاد يا زير نظر ايشان آموزش ديده سخ و به هـر شـكل نرانان اند

.باشند منتسب به او مي
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و معنـوي ايـران، از همـه امروز ما، جمعيت ال ياسين، بزرگترين جمعيت فرهنگـي

و دلسوز مي  و مراجع مسئول  خواهيم به ظلم ها، بي عـدالتي هـا، دروغ هـا، رهبران

و اجـازه ندهنـد جعل ها، به تفتيش عق و به اسارت معلم محبوب ما پايان دهند ايد

و بي سابقه ترين ظلم و سوء استفاده ها، انجام شود كه اينگونه، بدترين . ها

و دوستداران استاد ايليا »ميم«جمعي از شاگردان
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»وضيحت«
اي كه مدعي تبعيـت از قـرآن استاد در پاسخ به سؤالات عدهچند سال قبل،

و  مي ادعا داشتند كه آن بودند ميرا و به آن عمل كنند، از آيات قرآني دانند

.بهره گرفتند

و ترجمه اي محتـوايي از آيـات پاسخهاي استاد، شايد عمداً، به زبان فارسي

و نه به شكل عربي آن  ...قرآني بود
تلاش كرديم در بازنويسي اين پاسخها از ترجمه دقيق آيات قـرآن اسـتفاده

و اينك را بر اساس يكي از نسخهكنيم مع ار .بر انجام داديمتهاي قرآني

.اين فصل، شامل اولين قسمت از اين گفتگوهاست

»االله روح«

ب-1 حق«وجوده آيا خداوند در قرآن ي كه شما از آن صحبت-(» اساتيد

 اي دارد؟ اشاره) كنيد مي
گانش كه بخواهد بر هر يك از بند- كه فرمان اوست-فرشتگان را همراه روح

كه فرو مي .جز من خدايي نيست، پس از من بترسيد: فرستد تا بيم دهند

ا اَنـَا ه لاالـه الَّـ عباده اَنْ اَنْذروآ أَنَّـ يشاء منْ علي منْ ِرهَام باِلرُّوحِ منْ ينزَِّلُ المْلئكَةَ

)2 آيه-سوره النّحل.(فاَتَّقوُنِ

-...  

مي» اين روح«از منظورتان-2  كنيد، چيست؟ كه به آن اشاره
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را: بگو. پرسند تو را از روح مي و شـما روح جزئي از فرمان پروردگار من است

.اند جز اندك دانشي نداده

قلَـيلاً نَ الْعلـْمِ الاَّ مـ مـا اوتيـتُم و ي ربـ امَرِ قلُِ الرُّوح منْ .ويسئلَونكَ عنِ الرُّوحِ

الا( )85 آيه-سراء سوره

» موجـودي ديگـر«يكي از فرشتگان پروردگار است يـا» اين روح« آيا-3

 است؟
به صف مي و فرشتگان و كسي سخن نمي روزيكه روح به جز آنكه ايستند گويد

به صواب گويد و او سخن به او اجازه دهد .خداي رحمان

و المْلائكَةُ صفاًّ لايتَكَ الرُّوح قوُمي واباً يوم صـ و قالَ .لَّمونَ الَّا منْ أَذنَ لَه الرَّحمنُ

)38 آيه-سوره النبّا(

مي-4 داش آيا جز پيامبران كسي ه باشد؟تتواند، با خداوند ارتباط

و ياري كننده .و بس است به پروردگار تو راهنماينده

و نَصيراً برِبَك هادياً (و كَفي )31 آيه-سوره فرقان.

مي-5 و امامـان اينطور كه شما ، سـاير)س(گوييد، پس عـلاوه بـر انبيـاء

 آيا همينطور است؟. انسانها هم بايد بتوانند، پيامهاي خداوند را دريافت كنند
كه بر بنده خود آيات روشن را نـازل مـي از اوست آن خدايي كنـد تـا شـما را

م. تاريكي به روشنايي آورد و به شما مشفق .هربان استزيرا خدا

ه و انَّ اللَّـ ليخرْجِكُم منَ الظُّلمُات الَي النُّورِ ناتيب ايات هدبع علي ينزَِّلُ هو الَّذي

حيمر رؤَُفل بِكُم) )9 آيه-سوره الحديد.



...................�����...................  
 ايليـا؛ خدا با من است

532

-...  

شما-6 كه( آيا  از غيب مطلعيد؟) مدعي هستيد
كه بخواهد حكمت مي .بخشد خدا به هر كس

شاءي (يؤْتي الْحكمْةَ من )269 آيه-سوره البقرة.

و منبع مدوني وجـود» تعاليم اسرار« آيا براي-7 و هنرهاي ماورائي، مرجع

 دارد؟
.و كليدهاي غيب نزد اوست

عنده مفاَتح الْغيَبِ 59 آيه-سوره انعام.(و(

به بارها شنيده-8 و»ه اللّتكلم«ام كه شما و راهنمـاي خـود بعنوان استاد

ازيمـ. ايد البته بسيار به روح خدا اشاره كرده  خـواهم بـدانم منظـور شـما

مي» اللهّتكلم«چيست؟ آيا» اللهّتكلم« گوييد منظورتان فـردي اي كه شما

 باشد؟ اگر هست، كجاست؟ است كه در جايي مي
.و كلام خداوند، بالاست

...ه ةُ اللّهمَكل ليْاوي الْع) )40 آيه-سوره التوّبه.

و سلوك بوده-9 را در سير كه» ديگراني«از.ام من خودم عمري هم مطلعم

و سلوك من در برابر مجاهدت آنان، بسيار ناچيز است  چطور شـما بـا. سير

و دانستن چيزهايي هستيد كه حتي بويش هـم بـه  اين سن كم، مدعي تجربه

 مشام ما نخورده؟
. حاصل تلاش شما متفاوت استبراستي
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لشَتََّي كُميع4 آيه-سوره الليّل.(إِنَّ س(

كه شما قبل از اين هم اعتراف كرده- 10 و بـي«ايد » گنـاه نيـستيد معـصوم

م و درباره خودم رتكب گناه شده بعبارتي ايد، اما من درباره بزرگاني مطمئنم

م مطلعم كه گناهي مرتكب نشده  ايم؟ انتخاب نشدهآن بزرگانيان ام، چطور
بي... مي. گناه مدانيد خويشتن را كه پرهيزگار را بهتر .شناسد اوست

بمِنِ اتَّقي... لَمَاع وه كُمُتزُكَُّوا اَنْفس (فَلا )32 آيه-سوره النّجم.

را- 11 را تأييد كنند، ما هم شـما  با اينحال، اگر يكي از علماء بزرگ، شما

!!!مپذيري مي

.كه هيچكس بار گناه ديگري را بر ندارد

اخُرْي رزةٌ ووازِر تزَِر (أَلَّا )38 آيه-سوره النّجم.

-...  

مي آيا شما از عذاب خدا نمي- 12  كنيد؟ ترسيد، كه چنين ادعاهايي
و از آن رخ برتابد كه راست را دروغ شمارد .عذاب براي آن كسي است

...ذاَبلَّيأَنَّ الْعَتو و ن كَذَّبلَي مع) طه. )48 آيه-سوره

و بفرماييـد كـه مـا) با تمـسخر( پس ممكن است بر ما منت گذاشته- 13

 چطور به راه حق وارد شويم؟
كه منصرفش خواسته .اند از حق منصرف گردد آن

كُاف عنْه منْ َؤفْكي) )9 آيه-سوره الذاّريات.

-...  
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اين حرفها ممكن است عواقب بدي بـراي. حرف زدنتان باشيد مراقب- 14

.شما ببار آورد

به ما نمي«: بگو او مولاي ماسـت،. رسد جز آنچه خدا براي ما مقرر داشته هرگز

».و مؤمنان بايد تنها بر خدا توكل كنند

علَي اللَّ و مولناَ وه لنَاَ اللّه َكتَب ما فلَيْتوَكَّلِ المْؤمْنوُنَقلُْ لَّن يصيبنĤَ إِلَّا ه) سـوره.

)51 آيه-التوّبه 

مي- 15  ...توانيم اگر ما بخواهيم
.و تا خدا، پروردگار جهانها، نخواهد، شما نيز نخواهيد خواست

يشĤَء اللَّه رب الْعلمَينَ تشَاَءونَ إِلĤَّ أَن ما و) )29 آيه-سوره التّكوير.

-...  

را پند بدهيد تا به صراط مستقيم وارد شويم-16 .پس ما

.و جز خردمندان پند نپذيرند...

اوُلو الاَْلبْابِ... (و ما يذَّكَّرُ الَّا )269 آيه-سوره البقرة.

و القُْرآْنِ الْمجيد ق
)قسم به اين قرآن ارجمند. قاف(

 نظرتان درباره قرآن چيست؟-1

.پرهيزكاران را راهنماست.كه در آن هيچ شكي نيستاين همان كتابي است

للمْتَّقينَ (ذلك الْكتاب لاريب فيه هدي )2 آيه-سوره البقرة.
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و سـاير كتـب مقـدس از شما نقل شده كه فرموده-2 و تعـاليم(ايد قرآن

 آيا اينطور است؟... استبه انسان» روح خدا«از طريق) الهي

به حق از جانب پروردگارت نازل كـرده اسـت-رآنق-آنرا: بگو  روح القدس

و بشارت باشد و مسلمانان را هدايت .تا مؤمنان را استواري ارزاني دارد

شرْي بـ و دي هـ و ذينَ امنـُوا ت الَّـ ليثبَـ ك بـالْحقِّ ربـ ن مـ روح القُدسِ نزََّلَه قلُْ

(للمْسلمينَ )102 آيه-سوره النّحل.

صـحبت) هفت سـطح شـعور( شما در تعاليم خود از هفت نوع آگاهي-3

در. ايد كرده  چنين مطلبي وجود دارد؟» كلام خدا«آيا
.و بر فراز سرتان هفت آسمان استوار بنا كرديم

سبعا شداداً قَكُمَفو بنيَنا و) )12 آيه-سوره النبّأ.

و عرفان شرق اسـت يكي از اركان تعلي» قانون كارما«-4 ... مات هندوئيسم

و به تشريح در قـرآن بيـان» قانون كارما« بوديد كه گفتهيكبار شما  بوضوح

 اي بفرماييد؟ آيا ممكن است، در اينباره اشاره. شده
مي اگر نيكي كنيد، به خود نيكي مي به خود بدي و اگر بدي كنيد، .كنيد كنيد

أحَسنتُْم لأَن نتُْمسَأح فلَهَاإِنْ أْتُمَأس و إِن (فسُكُم )7 آيه-سوره الاسراء.

-...

را از باطل معلوم كنيم؟-5  چگونه حق

آب روان و به اندازه خـويش جـاري شـد، و هر رودخانه از آسمان آب فرستاد

مي.كف بر سر آورد  و متاعي سازند نيز كفـيو از آنچه بر آتش گدازند تا زيور
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بر. بر سر آيد و باطل چنين مثل زند خدا و نـابود. اي حق كف به كناري افتد اما

و آنچه براي مردم سودمند است در زمين پايدار بماند  خـدا اينچنـين مثـل. شود

.زند مي

يوقدو مما و رابيِا زبدا فاَحتمَلَ السيلُ أوَديةٌ بِقَدرِها َالتَفس ءĤم ءĤمنَ السنَ أَنزَْلَ م

ا لَ فَأمَـ و البْطـ مثلُْه كَذَلك يضرِْب اللَّه الْحقَّ دبز متعٍَ َأو حليْةٍ ءĤَغتي النَّارِ ابف هَليع

ه ضرِْب اللَّـ يـ ككـَذل ي الارضِ فـ فيَمكثُُ النَّاس َنْفعايم أمَا و فاَءج بذْهَفي دالزَّب

(الْأمَثاَلَ )17 آيه-ه الرعّد سور.

مي) حداقل در ظاهر( چرا بيان قرآن-6  رسد؟ اينقدر ساده بنظر
 اي هست؟و اين قرآن را آسان ادا كرديم تا از آن پند گيرند آيا پندگيرنده

فهَلْ منْ مدكرٍ للذِّكرِْ يسرْناَ القرُاْنَ لَقَد و) )17 آيه-سوره القمر.

-...

دا( )ردادامه

اخوةٌ  انَّما المؤمْنون
)هر آينه مؤمنان برادرانند(

مي-1 توانيد مرا به جانب خداوند هدايت كنيد؟ آيـا اصـلاً خـود آيا شما

؟»ايد هدايت شده«شما 

كه را كـه بخواهـد تو هر كس را كه بخواهي هدايت نمي و خداست كه هر كني

و او هدايت هدايت مي م كند .شناسديشدگان را بهتر

باِلمْهتَدينَ لَمَأع وه و ءĤَشي يهدي من نَّ اللَّهلَكو تببَأح (إِنَّك لاتهَدي منْ سوره.

)56 آيه-القصص 
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و زنـدگي–2 اش آشـفته تكليف كسي كه خداوند او را به خود واگذاشـته

 چيست؟ است،

مي...  ...گرديمو اگر بازگرديد، باز

...ناودع تُمدنْ عا ) )8 آيه-سوره الاسراء...

مي...-3 را پيدا كنم؟» حضور الهي«توانم اين در كجا

كه باشيد او همراه شماست .هر كجا

كنُتُْم أيَنَ ما كُمعم وه) )4 آيه-سوره الحديد.

-...

)ادامه دارد(
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3- ضميمه

 ايليا وفادارم

س نگمعدن جواهرات يا

و داستانها استفاده و درس هاي مختلف از تمثيل ها به تبعيت از خود استاد كه براي مفاهيم
.مي كند باز هم براي شرح وضعيت امروز مثالهايي مي زنم

داستاني كه اين روزها در بارة استاد مطرح است اين است كه بعضي مي گويند استاد معدن
و براي اثبات نظر خود تج و جواهرات است و مستندات ، شنيده ها ربه ها، ديده ها، دريافتها

و. شواهد فراوان دارند  و خانه هايشان دارند و جيب ها بعضي از آنها جواهراتي در كيف ها
عده اي مي گويند معدن جواهراتي در كار. مي گويند آن را از آن معدن برداشت كرده اند

ه و چند نفر. يچ چيز خاصي هم ندارد نيست بلكه آن فقط يك معدن سنگ معمولي است
و معيوب معروف اند مي  و چشم گل آلود هم كه در همة اين دنيا به بدبيني هاي جنون آميز
، به آن  گويند او حتي معدن سنگ هم نيست بلكه يك معدن سنگ هاي اورانيوم است

يك. نزديك نشويد چون تشعشعات راديواكتيو آن ممكن است همة شما را بكشد جاي آنجا
بعد كه به آنها. شما مي ميريد آنجا همة. از آنجا دوري كنيد. بسيار خطرناك است 

و كم ياب را  و ياقوتهاي بسيار گرانبها و مرواريدها، زمردها ، الماس ها جواهرات مختلف
، شما فريب خورده. نشان مي دهي مي گويند اينها همه دروغ است شما توهم زده شده ايد

و قويترين سنگ محك ها بعد جوا. ايد  هرات را در دست مي گيريم آن را با دقيق ترين
و تمام عيار است ،اما آنها درِ  و مي بينيم بله اين ها همه جواهرات ناب محك مي زنيم

و فقط داد مي زنند اينها همه دروغ است  بعد از مدتي وقتي اينها.گوش خود را مي گيرند
و مي بينند كه انكار اين همه جواهر و اين درختي كه ميوه هاي آن ،قيمتي ترين ات

، مي گويند قبول  و متناقض است ، كاري بسيار مسخره بزرگترين جواهرات اين دنياست
و ميوه هايش جواهرات  و آن درخت هم استثنايي است داريم كه آنجا معدن جواهرات است

اين درخت. دارد است اما باور كنيد كه در درون اين جواهرات ،تشعشعات مخرب وجود
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، مي گوييم او كه و از شما سوء استفاده كند جواهرات مي خواهد شما را به خود جذب كند
و با عظمت ترين سرمايه ها را در اختيار دارد يكي از ميوه هاي آن از هزار  خودش بزرگترين

و. سال زحمت شخصي مثل من بسيار پربها تر است  و پاسخ هاي روشن و وقتي مي گويد
، ، توهين مي كند و فرياد راه مي اندازد ،فحاشي مي كند محكم را مي شنود دست آخر داد
، هر اتهامي  و آن طرف مي زند ، سرخود را به اين طرف هرچه به دهنش مي آيد مي گويد
، بدون آنكه بداند به  و آشفته گويي مي كند ، تناقض گويي را كه بلد است طرح مي كند

و پلا و پرت ، دست آخر وقتي روي سينةاراجيف و گويي مبتلا مي شود  او را مي خوانيم
و حيات ، ضمانت زندگي كارت شناسايي اش را مي بينيم متوجه مي شويم كه مأموريت او
و ننگين او در يك مأموريت  و كلاً همة زندگي خفت بار ، مزدي كه مي گيرد اجتماعي او

ر: خلاصه مي شود  ا زير خاك كن يا در باتلاق بينداز تا كسي آن هر جا جواهري يافتي آن
و جواهرات را از خود ما بخواهند و جذب آن نشود تا بلكه همه جذب خود ما بشوند را نبيند
، آنهم جواهرات ساخت  چون ما بايد تنها مغازه اي باشيم كه مي تواند جواهر عرضه كند

ا.بدلي بودنش مهم نيست. خودمان نه هيچ كس ديگر  . رزش بودن اش هم مهم نيست بي
، شيشه بودن آن معلوم شود چيزي كه مهم. اين مهم نيست كه با اولين سنگ محك ها

است اين است كه همه بايد فقط از ما بخرند پس نبايد بگذاريد هيچ جواهرديگري وجود 
، سنگ معمولي يا سنگ. داشته باشد  هر چه بود همه جا شايع كنيد كه اين جواهر نيست

و دروغي است  اگر هم خداي ناكرده خداي ناكرده روزي با درخت جواهر. خطرناك است
 ، ، راه باشرفانه يا بي شرفانه و از هر راهي جوانمردانه يا ناجوانمردانه ، هر طور برخورد كرديد

و با هر دروغي توانستيد آن را از بين ببريد ل اگر نتوانستيد از بين اش ببريد لااق. از هر راهي
و ديگر كسي آن را نخواند . كاري كنيد كه كسي سراغ آن نرود

 اداره اديان:وقتي به جملات اين كارت شناسايي دقيق تر مي شويد اين عبارات را مي بينيد
و مذهبي( القاعده ). امامي(مريدان سعيد اسلامي ). برآيند چهار نهاد بزرگ امنيتي، فرهنگي

.فرهنگي

يا فرزندان ايل–منصورون
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و فرض  هاي هفتگانه حقيقت يگانه

و ازطريق واسطه ها و جعلياتي كه ادارة اديان بطور مستقيم و دروغ سازي ها بعد از شايعات
و  و نفوذي هاي خود در بارة استاد منتشر كرد تصميم گرفتم اين شايعات را در كنار واقعيات

و تحليل كنم تا بدانم اس ؟تجربيات چند ساله ام تجزيه و ارتباط من با او چيست  تاد كيست
يعني ازچيزي. از فرض اول شروع مي كنم كه با همة زندگي ام مي توانم از آن دفاع كنم
و جعل واقعيت است . كه حقيقتش مي دانم تا آنچه با هزار دليل مي دانم دروغ

شاه يك شاه البته منظور من از پاد. يك پادشاه است. او يك روح بزرگ است:فرض اول
و غيرهيعني فردي كه در اين.به معناي مرسوم آن نيست بلكه. دنيا كاخ دارد، تاج دارد

كه. پادشاه آسماني، يك روح بزرگ استمنظورم از  روحي از خداوند همانطور
كس را كه بخواهد از روح خود برخوردار مي  كند خداوند وعده داده است هر

وو اين وعده در همة و استثنايي. جود دارد كتب مقدس من استاد را فردي بسيار خارق العاده
و مدام مي گويد مي دانم كه با وجود آنكه خودش در اين باره و« ادعايي ندارد من بنده

و انساني مثل بقيه هستم و ما هزاران تجربه، نشانه، اتفاقا» خدمتگزار خدا هستم ، رويا
و با دريافت كه در اين سالها توسط اين همه ان سان گزارش شده است با قدرت تمام

و انس جمع شوند آيا اگر همة. استحكام كامل ثابت مي كند كه او يك روح بزرگ است  جن
و به هم وابسته بوجود مي توانند اين همه نشانه ها، و اتفاقات را تا اين حد دقيق روياها

.بياورند
و از شاهدان شنيده ام، چون كار من من دهها گزارش منتشر نشده در باره استاد خوانده ام

و ترديدي را رديابي. همين است و هر گونه شك بارها گزارشات مستند را ارزيابي كرده ام
، به دنبال حقيقت و بعنوان يك وظيفة كاري امكرده ام چ. موضوع بوده يزهايي كه اگر همة

و شنيده ام د كه استاد خداست اما خود، شايد اگر خيلي ها مي دانستند مي گفتنمن ديده ام
و دوستان ديگر خرد كرده اند و بارها اين گونه تصورات را در من يكمن. ايشان بارها  او را

و از نيروهاي آسماني برخوردار. پادشاه آسماني مي دانم و شعور خدايي فردي كه از قدرت
و البته تا امروز خود. است  ش چنين موضوعي كسي كه امروز هم واجد همين توانايي هاست
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را اعلام نكرده است بلكه بارها گفته است اگر قرار باشد من بت شوم خودم را هر طور كه
و محكوم مي كنم . شده مي شكنم

و نشانه را ذكر كنيم كه اثبات همة ما، كساني كه استاد را مي شناسيم مي توانيم دهها دليل
و آخرين نش انة ما اين است كه او كماكان زنده مي كند اومانند معدني از جواهرات است

و توانايي ها و واجد همة آن شعورها به. است ، اگر كسي شبيه و اين ميدان و اين گوي
اما مطمئناً. اوست يا شبيه او مي تواند يا مي داند، به ميدان بيايد تا ما او را روح بزرگ بناميم

آنچه براي. پديدار مي شد، كه نشداگر در همة اين سالها چنين كسي بود بايد نشاني از او 
و بسياري از شاگردان استاد مسلم است اين است كه او بزرگترين معلم عصر ما در علوم  من
و تجربه داريم  و سند و نشانه و ما براي جزء به جزء اين حرفها خروارها دليل . باطني است

نند من چنين اعتقادي بر خلاف بعضي از دوستان افراطي كه استاد را خداوند مجسم مي دا
و يكي از استثنائات مي دانم ما. ندارم بلكه او را انساني بزرگ انساني كه مثل همة

و ويژگي هاي انساني را دارد اما در موارد بسياري نشان داده است كه مي تواند  محدوديت ها
و آنها را در هم بشكند  تان من بر خلاف اين دوس.فراتر از اين محدوديت ها حركت كند

و تجربه كرده ام  و بارها جنبه هاي انساني او را ديده از. استاد را خدا نمي دانم چون بارها
و تأكيد ايشان و مؤكداً چنين چيزهايي را در بارة خود رد كرده اند طرفي خود استاد صريحاً

و خدمتگزار خداوند هستم در همة  من استاد را حلول. اين سالها اين بوده كه من تسليم
و. خداوند در جسم انساني نمي دانم اين را خود ايشان هم رد كرده اند اما با صدها نشانه

و برخوردار از  و تجربه كرده ام كه او حامل روح خدا و بلكه آنرا زندگي تجربه مطلقاً مطمئنم
.روح خداست 

و تجسم كامل خداست:فرض دوم  اين است كه استاد حلول خداوند در جسم انساني
بعضي از دوستداران استاد چنين عقيده اي در بارة او دارند اما همانطور كه در بيان فرض.

و بارها از جانب خود استاد رد شده است ما. اول گفتم، اين موضوع بارها از طرفي براي
و مسائل زندگي مسلم است كه استاد هم يك انسان است با همان محدوديت ها، ويژگي ها

م انساني تجربه.ي خوابد، مي خندد، گريه مي كند، دعا مي كند، گناه كرده استمي خورد،
و عادي داشته است با احترامي كه براي اين دوستان قائل هستم اما. هاي قبلي معمولي

و تجربه ها نيست از. يافتة آنها را درست نمي دانم زيرا برحسب نشانه ها ما كارهاي بزرگي
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طوري. جهان امروز ظرفيت شنيدن بسياري از آنها را ندارداستاد ديده ايم كه مطمئن هستيم
و حتي بنابر نظر استاد انكار كنيم اما  كه اگر تحت فشار قرار بگيريم مي دانيم بايد تقيه كنيم
و كلام ايشان است نمي تواند دليلي  و قدرت عظيمي كه در دعا همان شعور خارق العاده

و الوهيت ايشان اينكه خود استاد بارها گفته اند كه من قديس ضمن. باشد بر قدوسيت
و آواتار نيستم مذهب را چندان. ايشان خودش گفته است كه بارها گناه كرده است. نيستم
و هكذا ازد. چطور چنين فردي مي تواند قدوس باشد. رعايت نكرده ر زماني كه اصلاً بحثي

ا و اين موضوع براي آينده مطرح شده ست، خود استاد چنين فرضياتي را انكار در ميان نبوده
اگرعاقلانه. آيا همين دليل كفايت نمي كند كه اين فرض درست نيست. صريحاً رد كرده اند

و منطقي به موضوع نگاه كنيم با وجود همة بزرگي استاد، مي توانيم دهها دليل در رد اين 
اس. فرض مطرح كنيم كه استاد حلول خدا در جسم انسان است ت چرا سن استاد اگر اينطور

، و فرزند دارد و بالا مي رود، چرا همسر ، چرا وزن او پايين تغيير مي كند ،چرا غذا مي خورد
، چرا سجده  ، چرا دعا مي كند و استغفار كرده و مي خندد ،چرا بارها توبه چرا گريه مي كند

و دهها چراي ديگر  و آن اساساً بنياد تعليمات استاد لااله.و تعظيم مي كند، الااالله است
و متناقض بنابراين خود اين فرض در برابر همة. تسليم به خداست  تعليمات استاد قرار دارد

اين همان اعتقاد خطرناكي است كه استاد بارها گفت كه اگر اين. با همة تعليمات اوست
من نمي توانم. انديشه شكل بگيرد به هرروشي دست خواهد زد تا خود را محكوم كند
و هر چه بگويد فوراً اتفاق مي افتد  كه.بپذيرم كه استاد واجد كن فيكون است بلكه معتقدم

و صدها بار چنين چيزي را ديده ام از. دعاهاي استاد مستجاب مي شود معتقدم پيش بيني او
و همين باعث آن گمان مي شود كه كلام او كن فيكون است بسيار آينده بسيار دقيق است

ك در. اين حرف برخلاف قرآن است.ه مخصوص خداستيعني چيزي يعني چيزي كه استاد
و كتابهاي. همة اين سالها تأكيد كردند هر چه با آن موافق نبود بدانيد انحراف است در قرآن

كس« كنيم كه خداوند روح خود را به ديگر ما به تكرار با اين آيات برخورد مي كه»هر
ه(بخواهد مي دهد ر كس كه بخواهد نه هر كس كه ما فكر مي كنيم مي دقت كنيد به

كس. خداوند نور خود را به هر كس كه بخواهد مي دهد).دهد كس(خداوند هر كه) هر را
مي. بخواهد از رحمت خود برخوردار مي كند خداوند به هر كس كه بخواهد فيض خود را

 زمان يا در طول تاريخ نمونه هاي متعددي را مي توان در سطوح مختلف در همين.بخشد 
برشمرد كه داراي چنين امكاني بوده اند اما در قرآن يا كتب مقدس ديگر ما كسي را نداريم
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 پيامبر يا امام هم داريم اما از طرفي ما در قرآن مقولة. كه تجسم كامل خدا يا آواتار باشد
. خود بارها به صراحت رد كرده است همين مفهوم را هم استاد در بارة

و يك معلم بزرگ تفكر است:فرض سوم ما بارها. اين است كه استاد يك متفكر بزرگ
و مي دانيم او روش هاي بديعي را  و حيرت آور تفكر استاد را ديده ايم توان خارق العاده

و. درحوزة دانش تفكر ابداع كرده است انواع روش هاي تفكر توسط خود استاد طراحي
و خردمندانة او را در پاسخگ. عرضه شده است ويي به سوالات جوابهاي بسيار هوشمندانه

گاهي ورود او را كه بيشتر مانند ناخنك زدن بوده به بعضي از مناظره ها ديده. شنيده ايم
و. ايم و بديع به موضوعات نگاه مي كند اكثر ما ديده ايم كه او چطور از زاويه هاي مختلف

چ.از بالا مسائل را مي بيند  در ند سالةتأكيد و سوال سازي را  او مبني بر يادگيري تفكر
خاطر داريم اما اين دلايل، به نظر من باعث نمي شود كه استاد را در اين وجه از شخصيت

و متوقف كنيم  اينكه استاد فقط يك متفكر بزرگ است قسمتي از واقعيت است. اش محدود
و تجربه ديگر كه ارتباط با يك  وقتي. متفكر ندارد را چطور بايد توجيه كنيماما هزاران نشانه

و تاريخ  –به آثار مكتوب استاد نگاه مي كنيم يا وقتي او را در كنار بزرگترين متفكران جهان
و داوينچي و–افرادي نظير افلاطون، ارسطو و تفكرات و زندگي آنها  قرار مي دهيم

ي محصولات آن را با هم مقايسه مي كنيم مي كي از بزرگترين متفكران محسوب بينيم كه او
 توان مي شود اما هزاران رويايي كه افراد در بارة استاد ديده اند، صدها گزارش كه در بارة

از خارق العادة و بعضي از ما خود و تجاربي كه اكثر ما از آن خبر داريم و او هست شاهدان
يك. تجربه كنندگان بوده ايم، را بايد چكار كنيم متفكر بزرگ است پس چگونه در اگر استاد

؟ اگر استاد صرفاً يك متفكر بزرگ است، توانايي بي  حوزة معنويت تا اين حد اثر گذار است
و احاطة ؟ نظير  فوق العاده او در علوم باطني را چه بايد ناميد

. يك انسان بسيار عادي مثل همه كه هيچ فرقي هم با بقيه ندارد:فرض چهارم
جاي بررسي ندارد چون در همة اين سالها ما چيزهايي از استاد ديده، شنيده اين فرض خيلي

و هرگز از هيچ انسان عادي بوجود  و اثراتي از او بجاي مانده كه تاكنون و تجربه كرده ايم
من قبول دارم كه استاد يك انسان است اما اگر دچار فراموشي كامل هم بشوم نمي.نيامده

ا نسان عادي مثل همه است چون به محض اينكه با او برخورد كنم توانم قبول كنم او يك
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را. همان لحظات اوليه كافيست تا بدانم كه اين نمي تواند درست باشد بنابراين اگر همه چيز
و تجربه اين نتيجه حاصل  هم فراموش كنيم يا خود استاد انكار كند باز هم با اولين برخورد

عي است كه طبيعت حقيقي او كه همانا روح الهي است بله، استاد يك انسان طبي. مي شود
.بروز كرده است

آنها هيچ كدام از واقعيت. بسياري از دشمنان گفته اند استاد شيطان است:فرض پنجم
و دريافت اين همه انسان را انكار  و تجربه و هيچ كدام از هزاران محصول هاي زندگي استاد

كه. ير مي دهندنمي كنند بلكه فقط جهت آن را تغي از نظر آنها استاد خود شيطان است
 استاد را ديده اند، تخليه هاي روحي آنها قدرت هاي خارق العادة. بصورت انسان درآمده است

درو خروج روح ها را ديده اند، قدرت شفاگري عظيم استاد را ديده اند، توانايي بي نظير او را
و احاطة حيرت انگي و پاسخگويي به سوالات و روش هاي تفكر بارها ز او را در علوم باطني

و فقط شيطان مي تواند چنين بارها ديده اند اما مي گويند قدرت او قدرت شيطان است
را. كارهايي بكند و جوانان مخصوصاً جذابيت فوق العادة او آنها قدرت استاد را در جذب مردم

و خداگ و برقراري ارتباط با اقشار غيرمذهبي و ديده اند كه او در جذب ريز را قبول دارند
و با چه قدرتي مردم را با خدا پيوند مي دهد  اما همة اين جذابيت ها را، جذابيت. چگونه

آنها مي گويند درست است كه استاد مردم را به خدا برمي گرداند اما آنها. شيطان مي دانند
و از مذهب محروم مي كند بنابراين معنو يت بدون شريعت را آموزش مي را از شريعت خدا

و اين خودش يكي از روش هاي شيطاني است و. دهد و جنيان اين عده مي گويند شياطين
و با او در  ارواح شيطاني بسياري در ركاب استاد هستند كه شرايط را براي او آماده مي كنند

ت. كارها همكاري دارند وسط استاد، از نظر اين هويت شيطان پندار، حتي آموزش كلام خدا
و درستي  و تأكيد بر راستي و حتي دروغ نگفتن حتي توصيه هاي اخلاقي عالي او به پيروان

اينها مي گويند چون استاد خود شيطان است پس مي تواند. همه حقه هاي شيطاني هستند
و بعنوان يك حقه، روح هاي شيطاني را از مردم براند به همين دليل افرادي كه او را  موقتاً

و حالت زندةم . معنوي حرف مي زنندي بينند بعداً از تجربه هاي معنوي
و ديگر فرض هاي مشابه وارد است و قدرتمند زيادي بر اين فرض اگر. تحليل هاي كوبنده

و عين  اينطور است پس اين همه انسانهاي بزرگي هم كه در تاريخ اين كارها را كرده اند
و رفتارهاي استاد را داش اين چطور شيطاني. ته اند را هم بايد شيطان فرض كنيممحصولات
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، نتيجة تعليماتش است كه نتيجة و ملاقاتهايش  هر برخورد با او، نتيجة اين همه ديدارها
اين چطور شيطاني است كه همة تعليم او لااله. نزديك شدن به خدا:فقط يك چيز است

ش. الااالله است  اين.يطان چيزي غير از نقض توحيد نيست در حالي كه مي دانيم همة تعليم
و نور آگاهي دعوت كرده ،چون  و عملاً ما را به دانايي چطور شيطاني است كه پيوسته

اين چطور شيطاني است كه اين. جهل است كه مي تواند باقي بماند شيطان فقط در حوزة
و كلام خدا پيوند زده  و در طول از طرفي اينگونه تهمت... همه انسان را به خدا ها هميشه

مسيح در بين اكثر همشهريان خود بويژه در بين. تاريخ به انسانهاي بزرگ وارد شده است 
و روح شيطاني معروف بود  و بزرگان يهود به شيطان ، بزرگان بسياري. علماء در كنار مسيح

و برچسب روبرو بوده اند . را مي توان نام برد كه با همين اتهام
و تجربه كرده:ن دشمنان اين است پاسخ من به اي  اگر شيطان اين است كه من مي شناسم

، اگر شيطان اين است كه ، اگر شيطان اين است كه مرا به تجربة حضور خدا برده است ام
، اگر شيطان اين  و خدا را به زندگي ام وارد كرده است و جوياي خداوند كرده مرا مشتاق

ز و روشنايي  او تجربه كرده ام پس هزاران سلام ندگي ام را به واسطةاست كه من همة نور
و همة زندگي ام فداي او .و درود بر اين فرد

و نامعقول ترين فرض ممكن:فرض ششم  اين فرض را مي توان جنون آميزترين
تا دهة شصت روش مشترك دستگاههاي اطلاعاتي در اكثر كشورها براي برخورد. دانست

و تخريب چهره:، فقط يك چيز بود با معلمين معنوي و. ترور شخصيت محور اين ترور
تخريب اين بود كه دستگاههاي اطلاعاتي با هر روش ممكن از طريق شايعه سازي ،مدرك 
و جعل اسناد تلاش مي كردندكه با معلمين بزرگ معنوي اين كار را  سازي ،مونتاژ فيلم

،. معه را بالا ببرندبكنند تا از ديدگاه خودشان ضريب امنيتي جا اتهاماتي مانند فساد اخلاقي
و غيره ازعناصراصلي اين  ، جاسوسي ،طراحي توطئه ، سوء نيت ، سوء استفاده كلاهبرداري

تقريباً همة اساتيد بزرگ يا هر فرد مشابه ديگري كه كمي در سطح. روش تخريب بود 
و ترور روانيت(جامعه مي توانست موثر باشد ،تحت اين پروژة اطلاعاتي  ) خريب شخصيت

و. قرار مي گرفت ، ماهاريشي ، دالايي لاما ، ساتيا ساي بابا اشو راجنيش ،كريشنا مورتي
و بزرگان ديگر تقريباً در اكثر سالهاي زندگي خود با امواج گستردة اين  بسياري از اساتيد

از. اتهامات روبرو بوده اند  و انواعي و اشو به اتهام فساد اخلاقي و اخلاقي اتهامات مالي



...................�����...................  
 ايليـا؛ خدا با من است

546

،. سياسي اخراج شد ، كلاهبردار صدها شايعه در بارة ساتيا ساي بابا به عنوان شعبده باز
و ديگر كشورها پخش شد  ، آمريكا و در سطحي گسترده در هند و همجنس باز طراحي شياد

و براي .  هر يك از اين در بارة مجموعة اتهاماتي كه به هر يك از اين افراد وارد شده است
در يكي از آمارهاي اطلاعاتي ارائه شده در ايالات. افراد مي توان كتابي قطور نگاشت 
و صحنه( شانزده فيلم تخريبي 1987متحدة آمده است كه فقط تا سال  با تكيه بر مونتاژ

به در بارة) سازي  ، توسط موسسات وابسته  بعضي از معلمان معروف هندي در آمريكا
و در سطح پيروان عرضه شده است دستگاهها ها.ي اطلاعاتي آمريكا ساخته بيشترين فيلم

و كريشنا مورتي است به ترتيب در بارة ، ماهاريشي همچنين. اشو راجنيش ،ساتيا ساي بابا
و بعضي از لاماهاي معروف تبتي اجرا كرده  دولت چين طرح مشابهي را در بارة دالايي لاما

. است 
ت كه از اين گونه پروژه هاي تخريبي خبر جديدي منتشر نشده است چون در البته سالهاس

و مونتاژهاي جديدي واكنش به اين طرح پيروان اين معلمان بزرگ نيز دست به كار شدند
و كليدي جبهة شد در بارة شخصيتهاي اصلي به. مهاجم توليد اين مونتاژهاي متقابل صرفاً

و تحريف واقعيات مربوطه هم در برنامة كار قرار فيلم محدود نمي شد بلكه تحريف  سخنان
و غيره(با بوجود آمدن روش هاي پيشرفتة كامپيوتري. گرفت  و دسترسي) مانند فتوشاپ

، از طرف اكثر عامة مردم به اين روش ها ،عقب نشيني تقريباً همزمان در اين زمينه
و پروژة تخ دستگاههاي اطلاعاتي صورت گرفت و شد مونتاژ ريب شخصيتي مستقيم متوقف

واكنش متقابل پيروان مي توانست با همة شخصيتهاي كليدي نيروي مقابل همان كاري را . 
. بكند كه آنها با معلمان محبوب ايشان انجام داده بودند 

و و ترورهاي شخصيتي شكلهاي پيچيده تر ، حمله هاي تخريبي بعد از اين آگاهي عمومي
و.جديدتري بخود گرفت روش هايي مانند ترديد زايي ،ايجاد سوالات مخرب ،ابهام سازي

و جنگ رواني  . ديگر روش هاي جنگ هاي تبليغي
و زندان بود ،سعي. استاد چه گذشت اما در بارة ، در زماني كه استاد در اسارت دشمنان استاد

، نسبتهايي مانند ديوا ، اختلال نگيكردند از طريق روش هاي مختلف تخريب شخصيت
، و سوء استفاده را به استاد وارد كنند،كلاهبرداري رواني و ما بلافاصله به قرآن. دروغ گويي

و با همة و ديديم به همة بزرگان تاريخ خد مراجعه كرديم اوند چنين رفتاري صورت منتخبان
، از اتهاماتي كه به منتخبان خداوند. گرفته است وارد شده قرآن پر است از اين مثال ها
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و غيره: است ، قدرت طلبي ، ساحري ، دروغگويي را. اتهام ديوانگي به وقايع همين عصر
و ديديم دستگاههاي اطلاعاتي با اكثر بزرگان معنوي همين كار را كرده اند به. نگاه كرديم

، ديديم با بسياري از شخصيتهاي اثرگذار همين طور سالهاي گذشتة ايران نظر انداختيم
، به منصور حلاج، به محي الدين ابن عربي. تار شده است رف و به بزرگان باطني گذشته
و بسياري از بزرگان نگاه كرديم) خاتم العارفين( ، به حافظ ، به مولانا ،به شمس تبريزي

و اين فرض بقدري. ،ديديم براي آنها هم عيناً همين اتفاقات افتاده است  اين برچسب
و معوج و كج يك. است مثل اينكه بگوييم چيزي به نام دريا وجود ندارد متناقض دريا فقط

بله ممكن است در بيابان با پديدة. سراب است كه در يك صحرا براي بيننده رخ مي دهد 
، اگر هزاران  و شنا ياد گرفتند سراب روبرو شويم اما اگر هزاران نفر در اين دريا شنا كردند

د و در اين ، اگر هزاران تجربه از اين دريا نفر از اين دريا و مرواريد را آموختند ريا صيد ماهي
 ، ، اگر هر كدام از ما در خانه هايمان منبعي بزرگ از اين آب شفابخش دريا داشتيم داشتيم

و همه چيز دروغ است  آيا. آيا آنوقت هم مي شود گفت كه اين دريا فقط يك سراب است
ح و اين زمان مي توان و دراين عصر تي يك كودك چهارساله را هم با اين فرض متناقض

،. بسيار معيوب قانع كرد  فرض مي كنيم آن دريايي كه اين همه سال تجربه اش كرديم
، در بارة ، در بارة فقط سراب بود آن اين ماهي هايي كه گرفته ايم ، در بارة  اين مرواريد ها

، در بارة همه تجربة ، در بارةش آنهمه تجربة مستقيم از هودي  آن بارانهاي رحمت كه هنوز
، در بارة ؟ آن خيس هستيم  اينها چه مي توانيم بگوييم

و حالا چند نفري كه در بين مردم ايران و نوراني قرار گرفتيم ما در برابر كوهي بسيار بزرگ
و مي گوي و تزوير هستند آمده اند و جعل ، حقه بازي ند اينو جهان مشهور به دروغگويي

در قدم دوم مي گويند اصلاً اين كوه بزرگ. كوه بزرگي كه مي گوييد هيچ نوري ندارد 
و. نيست بلكه يك كوه معمولي است  بعد مي گويند اصلاً اين كوه نيست بلكه يك دره

؟. سياه چال است   آيا در عصر ما دروغي بزرگتر از اين ممكن است مطرح شده باشد
و)ع(حقه بازترين عرب در زمان علي( وز هم ژن هاي عمروعاص به نظر مي رسد كه هن

و اجتماعي تاريخ(، گوبلز) مشاور معاويه (و سعيدالصحاف) دروغگوترين شخصيت سياسي
و مانند غده هاي) معروف به گوبلز دوم و فرزندان خلف آنها هنوز زنده اند و نوادگان فعالند

، خود را در پيكر اجتماع پنهان و در بارة افشاگري در بارة. كرده اند سرطاني  دروغ سازان
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و عمروعاص زادگان اولين دفاعي است كه مي توانيم از حقيقت داشته باشيم . گوبلزي ها
.اين اولين قدم مبارز حق در زمان حالاست

 استاد از جانب يكي از نهادها مطرح ديگر در بارة يك نظرية. توهم توطئه:فرض هفتم
را.ت شده اس و آنها هم او و ويژگي هاي استثنايي استاد را قبول دارند آنها توانمندي ها

و كم نظير ارزيابي كرده اند  طبق تحليل آنها استاد يك متفكر تمام عيار. فردي خارق العاده
و واقعاً اين تحليل اعتراف دارد كه نمي شود كارهاي بزرگ او را انكار كرد  اما آنها. است

و امنيتي نگاه مي كنند اين اتف براساس اين فرض. اقات مختلف را از منظري بسيار بدبينانه
و متفكر است كه بعنوان يك ليدر  و فوق العاده هوشمند و بسيار توانا استاد يك فرد استثنايي

و غرب در ايران سالهاست مشغول فعاليت است  با اين فرض استاد قصد دارد. مخفي آمريكا
و شريعت اسلامي باز داردمردم را در عي او مي خواهد پلوراليزم.ن پيوند به معنويت از دين

و تنوع گرايي( و اينها يعني) تكثر گرايي و معنويت آزاد را ترويج دهد ديني را گسترش دهد
و شريعت تيشه به ريشة با. مذهب و مي خواهد از اين ديدگاه استاد يك بدعت گذار است

و تخصصي خود در علوم معنوي بدعت ها را به تدريج وارد دين كند تكيه بر توانايي تفكر ي
و مخفي ترين مبلغ مسيح گرايي. در) نه مسيحيت گرايي(در اين فرض او تا حد بزرگترين

بي. كشورهاي اسلامي شناخته مي شود و ، تأكيد استاد بر غيرمذهبي بودنش با اين ديدگاه
د و يگر پديده هاي غير مذهبي در بعضي از سخنراني هاي ابايي ايشان از اعتراف به گناه

در اين فرض استاد فردي بسيار. عمومي ،روشي است براي جداسازي معنويت از دين 
و  و فوق العاده شناخته مي شود كه مورد توجه استكبار جهاني قرار گرفته است استثنايي

يكايي ها سالها پيش اين همان فرضي است كه آمر. توسط آمريكايي ها هدايت مي شود 
 شوروي دربارة اشو راجنيش معلم بزرگ تانترا مطرح كردند مبني بر اينكه راجنيش مهرة

و دالايي لاما مطرح شده سابق در آمريكاست يا مشابه چيزي كه در بارة  كريشنا مورتي
تيك براساس اين فرضيه بدبينانه امنيتي عدم مخالفت مستقيم استاد با نظام نوعي تاك. است

و سنتي هم يك تاكتيك به  و عدم برخورد ايدئولوژيك ايشان با اصول مذهبي تلقي مي شود
و حتي تغيير در كلية. حساب مي آيد ، استاد قصد تصرف حكومت اسلامي  طبق اين نظر

و راه اندازي تشكل. كشورهاي مسلمان را دارد اين فرض مي گويد گسترش قدرت مردمي
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ت خودجوش نبوده است بلكه برنامه اي طراحي شده از طرف يك حرك) ngo(هاي مردمي
. استاد بوده است كه قدم به قدم اجرا شده

و سياه مي و فرض امنيتي كه همه چيز را از پشت يك عينك كاملاً دودي اما اين تحليل
، تا چه حد مي توانددرست  و به همه شك داشتن است و اولين اصل آن بدبين بودن بيند

و ايران اسلامي باشد؟ يك  . زماني مي گفتند آمدن موبايل به ايران يعني سقوط انقلاب
با چون مي گفتند آزاد شدن موبايل يعني دسترسي همة ،  مردم به وسيله اي مانند بي سيم

و غيره طبق. اين تفاوت كه اين بي سيم در آن واحد مي تواند با همه جا ارتباط داشته باشد
م و نظام محسوب مي شد اين فرض ورود پديدة چند سال. وبايل يك توطئه برضد اسلام

و  ، اين گونه نظريه پردازان در مدارقرار گرفتن بعضي ماهواره هاي راديويي قبل از آن
و در رأس آنها ايران تلقي مي  تلويزيوني را نقشه اي براي براندازي كشورهاي اسلامي

و عده اي مجرم براساس اين ديدگاه مردم دو گروه هستن. كردند  ، عده اي متهم هستند .د
و همة ، پوشش هايي هستند براي توطئه هاي هيچ چيز خوبي در اين دنيا نيست  خوبي ها
، دكتر سروش جاسوس غربي. شومي كه در دل آنها نهفته شده است طبق توهم توطئه

ق و فلسفة اسلامي تيشه اي از جنس و كسي است كه براي نابودي اسلام لم به هاست
آقاي. سعيد حجاريان شكل پيشرفته اي از مسعود رجوي است. دست گرفته است 
و خود آقاي خاتمي كسي است كه با نظرية مهاجراني يك مهرة  معروفش انگليسي است

و اسلام را در خطر جدي قرار داده است در گذشته اين.شانه به شانة آمريكايي ها زده است
دكتر شريعتي نه اسلامي است نه انقلابي بلكه فردي التقاتي فرض چنين حكم مي داد كه 

و اعتقادات محكمي ندارد  .است

، ، شنيده ايم و يافته به فرض محال كه استاد چيزي نباشد كه ما ديده ايم تجربه كرده ايم
و هزاران بار تجربه اش كرده. ايم  به فرض محال اين درياي بزرگي كه جلوي چشم ماست

و آثا به فرض محال اين معدن جواهر.ر اين تجربه را با خود داريم فقط يك سراب باشد ايم
و كارهاي استاد دروغ باشد  و همة تعليمات كه البته چون همة حرفها(يك معدن سنگ باشد

و اسم خدا بوده چنين تعميمي بسياربسيار خطرناك خواهد  و كارهاي استاد انعكاس كلام خدا
. بود و خود خود شيطان است به فرض محال) كه. استاد از روح خدا برخوردار نيست فرضاً

و فرض هاي ديگري كه سالهاست دشمنان استاد سعي در بافتن آن  استاد جذام مسري دارد
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و او را با تمام وجودم دوست دارم و بازهم به او عشق مي ورزم و بازهم دارند، اما من بازهم
با.و او را مي خواهم و او هر كه ، من مسير حقيقي زندگي را با او يافته ام و هر چه باشد شد

ام. با او طي خواهم كرد  و خدا را به زندگي ، خدا را دوباره برايم كشف كرده او هر كه باشد
و خدمتگزاري واداشته است  و مرا به تسليم ، معلم. آورده و هر چه باشد او هركه باشد

و رو ، دوست من است ، اگر.ح من است محبوب من است او حتي اگر دشمن من هم بشود
و تا ابد به  و اگر مرا قطعه قطعه كند باز هم به او عشق مي ورزم هزاران بار مرا از خود براند

و با تمام وجودم. آيا كسي مي تواند از روح خود جدا شود. او وفادارم  او كه با همة زندگي ام
و انساني آسمان . وار است روح من است مي دانم كه روح بزرگ

و چنان است و منافقان سالهاست كه تلاش مي كنند بگويند ايليا چنين هر. معاويون آنها
و بي رحمانه ترين راهها را در چند ماهي كه  ، ناجوانمردانه ترين راهي را كه مي توانستند

،. استاد در اسارت حكومت بود رفتند  كي جي بي روش هايي كه حتي سازمانهايي مثل سيا
و انگلستان هم تابحال انجام نداده) اطلاعات شوروي سابق( و سازمان اطلاعاتي اسرائيل ،

و خود را پسرعمة ، اند چون آنها با اينكه هيچ ادعايي هم ندارند ، فرزند علي  پيامبر اسلام
و حتي طبق ، بلكه خود را انسانهايي عادي و ولايت مدار نمي دانند سرباز امام زمان
و  و عمليات ظالمانه ، با اين وجود اين نوع رفتارها اعترافات خودشان بسيار آلوده مي دانند

و ضد انسانيت تلقي مي كنند  ما مي توانيم شبيه. جنايتكارانه را بيش از حد ضدبشري
و يزيد  رفتارهايي كه مأموران كفتارصفت با ايليا داشتند را در شكنجه گاههاي مخوف معاويه

و اس اس كه مسئول، در شكن و نيز در اسناد تاريخي گشتاپو جه گاههاي خلفاي عباسي
، جستجو كنيم  و ترور شخصيتي بسياري از بزرگان آن زمان بود . قتل مخفيانة ميليونها نفر
درزمان امروز اين رفتارها انطباق بسيار دقيقي با عملكرد شكنجه گران طالبان در افغانستان

ب و ،.ن لادنيزم داردو عملكرد القاعده مي خواهم فرض را بر اين بگذاريم كه دروغ بافي ها
و جعليات ادارة برخورد با اديان درست باشد ،فرض كنيم كه استاد مسائل  سندسازي ها
، فرض كنيم كه استاد مثل همة ما  ، فرض كنيم كه استاد خطاهاي زيادي دارد زيادي دارد

و انحرافات زيادي دارد ،ح و اشتباهات و سرور تي با وجود اين فرض هم او همچنان معلم
مگر ما استاد را با ذهن دلالانه انتخاب كرديم كه بخواهيم در بارة او معامله. مقتداي ماست 

و تا ابد با او خواهيم بود  و قلب خود برگزيديم ؟ ما او را با روح بر. كنيم مگر ما استاد را
پ و اساس تبليغات تلويزيوني يا حكومتي ؟ ما او را طبق تبليغاتي كه خدا در روح ذيرفتيم
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و تبليغ خدا حقيقت محض است از. درون ما به راه انداخت انتخاب كرده ايم مگر او قيمتي
. ما گرفته جز اينكه با تمام وجود خود براي خدمت به خدا به نجات ما مشغول بوده است 

و من فرض محال را براين مي گيرم كه استاد همان چيز ي باشد كه حقه بازترين
، فرض را بر و ميكروب ها مي گويند دروغگوترين موجودات اين زمان يعني باند روباهها
و روح بخشي كه در اين سالها  ، آن چشمة شفابخش اين مي گيرم كه آن چشمة زندگاني

و نوري جديد يا و هر بار در اين نوشيدن تواني جديد و بارها از او نوشيده ام ، بارها فته ام
، اين آب شفابخشي كه حتي با وجودي كه  فرض محال را مي گيرم كه اين چشمة زندگي

، يك كوزة و به قول ماههاست او را نديده ام ، اين چشمة آب نيست  پر از آن آب را دارم
و آتش است و ناداني خود فكرمي كنند. منافقان حقه باز چشمة اسيد آيا كفتارها با حماقت

ا و وفاداري ام را از كه حتي ، پيوند و دروغي را هم راست بگيرم گر من چنين فرض محال
؟ خداوند. مطمئن باشيد در خواب هم اين را نمي بينيد چه برسد به بيداري دست مي دهم

و روباههاي. او را در روح ما آشكار كرده است كه او كيست  ، كفتارهاي بزرگتر شما كه هيچ
و پيرتر از شما هم اگر  در تمام عمر در گوش ما بخوانند نمي توانند چيزي را كه خدا در روح

، از بين ببرند و. قلب ما به ما نشان داده است و تجربه و رويا خداوند با هزاران دريافت
و مقتداي ماست  اين نگاه را ما خودمان. شهود بر ما آشكار كرده است كه او نجات دهنده

و بارها ديده. نيم از بين ببريم نساخته ايم كه آن را بتوا حتي استاد هم آن را براي ما نساخته
و گاهي سعي كرده كه آنرا  و ايمان را بيازمايد و شنيده ايم كه چكاركرده تا اين نگاه ايم

پس. بشكند  و ارتباط را خداوند به ما داده ، اين پيوند ، اين وفاداري را و ايمان را اين نگاه
و هيچ كس و نيرنگ بازي نمي تواند آن را از هيچ چيز و هيچ حقه باز و نيرنگي ، هيچ حقه

و رحمت الهي است پس هيچ. ما بگيرد ، يك بركت اين وفاداري يك پيوند الهي است
و. كس قادر نيست آن را از بين ببرد  و اجبار به ضرورت مدتي آن را پنهان كنيم شايد با زور

، آموختيم روي آوريم اما اگر هم موقتاً)ص( صادق آل محمد به تقيه كه از بنيانگذار شيعه
و قويتر مي شود  و حضرات منافق. پنهانش كنيم قويتر هم. اي نادان ها حضرات كفتار باز

ما. مي خواهم فرض بدتري را مطرح كنم  و بركت را از بر فرض كه خدا هم اين رحمت
و درياف و در روح و چيزي از درون ، بر فرض دريغ كرده بود تمان بر ما آشكار نشده بود

و خطا داشت  و استاد انحراف خوب مگر اين. محال حرفهاي حقه بازانة شما درست بود
و اين همه بزرگان اديان مسائل نداشته اند   ... همه بزرگان تاريخ
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و روش خود را اعلام مي كنيم و عهد . در پايان اين مكتوب يك بار ديگر هم آخرين عزم
كنيم همة ديدگاههايي كه دربارة استاد هست ،حتي آنها كه متناقض همديگر وبر ضد فرض

فرض كنيم استاد همان چيزيست كه تجربه. هم هستند درست باشند يا همة آنها غلط باشد 
و دريافتهاي ما در اين سالها به ما گفته اند يا اينكه فرض كنيم همة  ، نشانه ها، روياها ها

،تجربه هاي ما درو ، همة روياها دروغ بوده اند ، همة نشانه ها دروغ است فرض كنيمغ بوده
و مثل همة ما يا  كه استاد يك انسان بزرگ است يا روحي از خداوند يا يك انسان معمولي

و بدعت گذار يا يك شياد يا ليدر آمريكايي ها يا حتي شيطان  و ديوانه با. يك كافر من او را
چه.و به تعليمات او عشق مي ورزم تمام وجودم دوست دارم من دلال نيستم كه ببينم

، من معلم خود را عاشقانه  و اگر نبود فرار كنم چيزي گيرم مي آيد تا پا به ميدان بگذارم
را. نه چون خدا يا روح خدا يا انساني بزرگ يا شيطان يا آدم معمولي است. دوست دارم  او

او را دوست دارم چون نوراني. گي ام را از او آموختم دوست دارم چون خوبترين چيزهاي زند
من. ترين انديشه ها را از او به يادگار دارم  او را دوست دارم چون او كاشف دوبارة خدا براي

و جوياي خدا كرده است  و مرا متوجه خدا و. است او را دوست دارم چون تسليم به خدا
و عميق تريناو. خدمت به خدا با او برايم معنا گرفت  را مي خواهم چون او عالي ترين

من. بشري است كه تا بحال تجربه كرده ام  او را مي خواهم چون عظمت اسم خدا را او به
و در او معنا دارد. ياد داد  و زندگي من با او . او را دوست دارم چون با او دوباره متولد شده ام

و راهنماي خود را دوست دارم چون خدا به او عشق مي ورزم چون. با اوست من معلم
و نفرت انگيزترين. دوست داشتني است  اما مي خواهم بگويم اگر حتي جنون آميزترين

و فرض ها در بارة ، اگر او بر ضد من  استاد من درست مي بود ،اگر او حتي كافر هم مي بود
، بازهم او را مي خواهم او.باز هم او را دوست دارم. دشمن من مي بود  باز هم تا ابد به

و تا ابد با او خواهم بود من. وفادارم چند سال پيش يكبار استاد به من گفت تو هميشه با
و بلكه با تمام ذرات وجودم مطمئنم كه مقصد او فقط وفقط خداست ... هستي  . من مي دانم

و وفاداريم با او همراه مي شد م چون مي اما اگر مقصد او جهنم هم بود با همة اشتياق
و براي جهنميان هم طرحي الهي دارد نجات جهنميان ازآتش پشيماني:دانستم او در جهنم

و حضور .و محروميت از نور
 فرزندان ايليا–منصورون
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 وفادارم ايليا

من. تا ابد وفادارم. ايليا به تو وفادارم و در هر شرايط وفادارم زيرا تو روح با تمام وجودم
و من تو مي. ايليا تو چشمهاي مني. را روح خود مي دارمهستي پس قسم به خداوندي كه

و همه چيز از نگاه او جان مي گيرد، تو را مانند چشمهايم محافظت خواهم كرد تو. بيند ايليا
و مادر باطني، زيرا زندگي باطني من از تو زاييده شده پس بدان  و مادرم هستي، پدر مثل پدر

ر و با همه توانم به وظيفه باطني كه وظيفه الهي خود ا نسبت به تو فراموش نخواهم كرد
.خود عمل خواهم كرد

انسان با بزرگترين آرزوي خود چكار خواهد كرد، آن را به ياد خواهد داشت، پيوسته به او
و تو آرزوي بزرگ من  و براي تحقق آن لحظه به لحظه تلاش خواهد كرد توجه خواهد كرد

و براي تحقق قصدهاي تو هر كاري كه بايد، با تمام هستي پس تو را از  ياد نخواهم برد
.اشتياقم انجام خواهم داد

و. آيا درخت به باغبان كه زندگي حقيقي او را نگاه مي دارد، بي اعتناست؟ نه چنين نيست
و بارها و براي او تا پايان جهان، ميوه ها خواهم داد من باغبان خود را فراموش نخواهم كرد

.ه بار خواهم نشستب
ايليا تو معلم زندگي ما هستي، تو معلم روح ما هستي تو معلم حقيقت هستي پس زندگي را،
و اين است عزمي كه مرا از خود سرشار مي كند، از اراده  و حقيقت را از تو دارم روح زنده را

و با همه نيروي و از تعليم تو كه مي دانم تعليم خداست، پيروي خواهم كرد م غيرتم را بر تو
و تعليم تو آشكار مي سازم تو. تو من خدا را از تو آموخته ام، خدايي را كه گم كرده بودم با

و كاشف خداي من شدي، تو مرا دوباره به  يافته ام، تو خدا را براي من به كشف آوردي
و من با همه ذرات وجودم به تو وفادارم و به او بازگرداندي و به تو خداوند زنده پيوند زدي

و قدر مي شناسم و داشتن خداي خود را مديون تو مي دانم سرور من، ايليا. عشق مي ورزم
و مرا از مرگ بزرگي كه اكثر انسانها را به خود  تو روح مرا نجات دادي، مرا به خدا آوردي،
و با  و من، اين خدمتگزار كوچك خدا از نام تو حفاظت خواهم كرد مبتلا ساخته، رهانيدي

و بدخواهي نجات خواهم دادكم بي تو به جايي نخواهم.ك خدايم، نام تو را از تحريف ها
همچنان با تو قدم بر مي دارم اگر قطعه قطعه شوم هر قطعه از وجودم تو را، بعنوان. رفت

و راهنماي حقيقي ام فرياد خواهم زد ايليا تو عشق من هستي پس با همه. خوبترين دوستم



...................�����...................  
 ايليـا؛ خدا با من است

554

م را. را به خدا آوردي، عشق مي ورزمزندگي به تو كه خدا: چه خوب مي دانم معناي نام ايليا
.با من است

 فرزندان ايليا-منصورون

* * *
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)كتاب مقدس(.شود داوري من مثل نور ساطع مي

هوالحي 

و ريزش كوهها پرتاب سنگريزه  ها
]»ميم«ايليا[ بود كه يك شب در جلسه اي در حضور استاد 1385حدوداً اسفند ماه سال

و اشاره به اين كردند كه ايشان مطالبي. بوديم  را در بارة برخورد حكومت با بچه ها فرمودند
و تدابير مرتبط با موضوع اتخاذ شده است آن زمان اوج. همه آمادگي هاي لازم، تأمين،

و هر لحظه گمان مي رفت كه آنها برخورد علني را شروع كرده اند روزنامة. تهديدات بود
 سايتهاي. محسوب مي شود، از چند ماه قبل فعال شده بودكيهان كه ستاد راهبرد افراطيان

و بعضي از رسانه هاي ديگر هم از ماهها قبل تهاجم مستقيم مرتبط با جناج خشونت طلب
خبرگزاري فارس از مدتها قبل از اين خبر داده. خود را در ارتباط با استاد شروع كرده بودند

و فرهنگي مأ روزنامة. مور برخورد با اين موضوع شده اندبود كه چهار نهاد بزرگ امنيتي
و گنجي بعنوان  و كديور رسالت در يك دسته بندي از اديان جديد بعد از نام بردن از سروش

و طرفداران فروكاهش دين، استاد ايليا  را بعنوان يك چهرة نبوي شناسايي» ميم«فرقة نفاق
و اتهام كه ايشان مدعي پيامبر. كرده بود و حتي خدايي است، تصادفي نبوداين شناسايي .ي

اين اولين بار بود. آنها مخالفان خرده پا را يا مي گفتند منافق يا مدعي ارتباط با امام زمان
و الوهيت را به استاد نسبت دادند به. كه آنها ادعاي نبوت دليل اين اتهام از نظر آگاهان

و امنيتي، يكي از بندهاي قانون بود كه مج ازات اين اتهام را اعدام مي مسائل حقوقي
را. دانست در همين زمانها بود كه براي اولين بار. همچنين مجازات بوجود آوردن فرقه
 تعداد پيغام هاي شفاهي تهديد آميز بيشتر از هر ... به گوش رسيد»االله رامفرقة«عبارت 

هم. زمان شده بود و يك نفر را  چند روزي دستگير چند نفر از دوستان را احضار كرده بودند
تذكرات استاد هم كه از مدتي قبل شروع شده بود، حالت هشدار آميزتري بخود. كرده بودند
.گرفته بود

. شكل تذكر دادن استاد در آن شب طوري بود كه انگار تا فردا صبح قرار است برخورد شود
 كه حكومت با از جمله نكاتي كه ايشان در آن جلسه فرمودند اين موضوع بود كه هر كاري
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و پيروانشان انجام دهد، همان كار را جهان با آنها مي كند با. ايشان با اين تفاوت كه آنها
و درستي اين برخورد را با آنها خواهد كرد و حقه برخورد مي كنند اما جهان با راستي . دروغ
ش و ما شنيديم كه مطالب مشابه با اين، در جلسات ديگري مطرح ده اين موضوع گذشت

و بعضي از آن مطالب، قبل از اين جلسه بيان شده بود در. است اواخر اولين هفته اي كه ايليا
و. زندان انفرادي بود اين مطالب دوباره به گوش رسيد حدوداً همان زماني كه قم زلزله آمد

 يكي از مجتهدان بزرگ ايران فوت كرد، ما فكر كرديم حتماً اين اتفاق ربطي به موضوع دارد
و نظري در بارة آن نداشتند . اما در صحبت بعدي، ايشان اين مسئله را تأييد نكرده بودند

باز هم يكي از مجتهدان بزرگ فوت كرد. دو سه بار ديگر اين اتفاق با فاصله هاي كم افتاد
را) رئيس مجلس خبرگان رهبري( و چيزي كه واكنش ايشان بازهم به همان شكل بود

راا. تأييد نكردند و اتفاقات زيادي افتاد كه ما مطمئن نبوديم مي توانيم اينها ين هم گذشت
واضح ترين چيزها را هم به دليل آن دو واكنش استاد ربط. به آن مطلب ربط بدهيم يا نه

و دروني بود . نمي داديم يا اگر ربط مي داديم از آن حرفي نمي زديم بلكه يك مسئلة ذهني
و اموالي كه مربوط به همسر قسمت(حكومت اموال استاد ي از هديه هاي داده شده به ايشان

و اعلام كرد كه اگر ايشان احتياج مالي داشته باشد بايد از حكومت) ايشان بود را توقيف كرد
در اين صورت، حكومت هر مقداري كه ايشان بخواهد در اختيار او مي گذارد. درخواست كند

و برخي كشورهاي ديگرو ما مي شنيديم كه اموال حكومت در و اروپا  آمريكا، انگلستان
و غيرقانوني را با كشتي هاي حامل. توقيف شده است بعضي از كشورها برخورد خودسرانه

. شروع كرده بودند) به قصد ايران(محموله 
خودشان.زدsmsوقتي استاد از زندان آزاد شد، همين مطلب را به يكي از بازجويان پرونده

 يادآوري همان smsمتن. زده اندsms اين اولين باري بوده كه در عمرشان مي گفتند
محتوايي بود كه از ماهها قبل بيان شده بود به اين مضمون كه هر كاري كه با ايشان كرده

و تاريخ همان كاررا با آنها خواهد كرد  يك فيلم smsقرار شد از اين جريان. اند، جهان
 هاي متعدد از دايرة مذاهب به sms ظاهراً sms ارسال اين كوتاه تهيه شود چون بعد از

و تحقير بود و نشان يا تمسخر و خط بعد از آزادي. ايشان زده بودند كه همگي حاوي تهديد
ايشان از زندان يكي از كساني كه با ايشان در زندان بود، همين مطلب را در فيلم خود 

و اشاره مي كرد كه استاد  . اين حرف را گفته است]هم[ در زندان]ايليا[تعريف كرد
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و جالب است كه در طول يك سال گذشته بيش از تمام حيات حكومت، اتهام جعل، دروغ
و افكار عمومي  تحريف از طرف جامعة جهاني، سازمانهاي بين المللي، شبكه هاي خبري

در. جهان به ايران وارد شده است  اعلام موضع آيا اين هم ارتباطي با آن گفته دارد؟ ما
رسمي فرض را بر اين مي گيريم كه همة اين اتفاقات تصادفي يا انعكاس دعاي مردم ايران

.باشد
و خودش كشف كند بهتر. در موضوعات باطني مي گويند هر كسي بايد خودش دريافت كند

. است در اين موضوع هم بگذاريم هر كسي دريافت خودش را داشته باشد
گفته شده بـود. ساي ارشد پليس امنيت همراه با شش زن دستگير شد سردار زارع يكي از رو

و در زمان دستگيري، ايشان  اين اتفاق شـوك ... كه ايشان با همة زن ها ارتباط داشته است
و همگان را با اين سوال روبـرو سـاخت كـه آيـا يعنـي  سريعي را به افكار عمومي وارد كرد

با  و بـاري هـستند در شـديدترين كساني كه خودشان مسئول اصلي برخورد و بي بنـد  فساد
و در اوج آن قرار دارند؟ دستگيري يك نفر با شش زن، آنهـم نـه بـا حالت آن غرق هستند

يك زن يا دو زن بلكه با شش زن كه تقريباً همة آنها شوهردار بودند، ابهام بزرگي را بوجود 
 ...آورد حاكي از 

و حكومت آيا افتضاح جهاني جعلي بودن مدرك وزير  كشور كه نماد كاملي از يك كشور
و دروغين منتسب شده به استاد را دارد يا نه؟ وزير است ربطي به موضوع اتهامات جعلي

و حكومت است و برآيند دولت به(استانداران. كشور به نحوي مهمترين وزير يك كشور و
مي) هاي استاني عبارتي دولت م. شوند توسط وزير كشور تعيين شخص شد كه مدرك وقتي

و  و ايشان سالها با مدرك جعلي، مسئوليتهاي مختلف را بعهده داشته وزير كشور، جعلي است
و پولهاي فراواني به واسطة اين مدرك جعلي گرفته است، صورت  در دانشگاه تدريس كرده

. مسئله روشن تر مي شد
و سوء و دزدي و دروغ گسترده شود مثل اين استفادة وقتي كه وزير كشور متهم به جعل

است كه مثلاً گفته شود كه يكي از چند فصل اصلي كتاب مقدس يك فرقه، دروغ محض از 
و همة مطالبش جعلي بوده مي. آب درآمده و قانون مدار اگر اين اتفاق در يك كشور آزاد

و هميشگي سيستم دولتي مربوطه منجر مي شد اما انعكاس آن در  افتاد به سقوط كامل
و در حد چند جمله بود در حالي كه انعكاس آن در سطح جهان خبرهاي  داخلي بسيار كم

و سوابق. بسيار گسترده بود و خلافهاي گستردة وزير كشور بعد از مطرح شدن مدرك جعلي
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دولت كه شديداً از رقباي خود) مثلاً زنداني شدن در اوايل انقلاب به دليل مسائل اخلاقي(او
و نهادهاي دي گر خشمگين شده بود، از طريق خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران، در مجلس

در اين. فهرستي از مسئولين حكومتي را ارائه داد كه همة آنها داراي مدارك جعلي اند
و اعلام شده بود كه همة اين افراد  و فعلي ذكر فهرست نام بسياري از مسئولين ارشد قبلي

و بنابرا ين آنها هم در طول اين سالها متهم به دروغ، داراي مدارك تحصيلي جعلي هستند
و كلاهبرداري و جايگاه خود تثبيت شده دزدي اند زيرا با استفاده از مدارك جعلي در پست

و بنابراين پولي كه آنها از بيت و دروغ بوده المال دريافت كرده اند اند بواسطة كلاهبرداري
.است

و تازه مسئولين دولتي گفتند افرادده فهرستي كه دولت خشمگين اعلام كرد تكان نده بود
اين اقدام دولت نيز. توانند نام آنها را به اين فهرست اضافه كنند زيادي را سراغ دارند كه مي

و منفي در سطح جهان، در خبرگزاري به انعكاس بسيار مخرب و افكار عمومي جهان ها
بيبي. دنبال داشت و اي العاده ار در سطح جهان به حد فوقاعتمادي ناشي از اين اخب اعتباري

مي رسيد تا جاييكه بعضي از مسئولين سياسي كشورهاي ديگر، مسئولين ايراني را فاقد
و از گفتگو طفره مي  و عمومي براي گفتگو مي دانستند و سياسي كمترين صلاحيت اخلاقي

ا. رفتند و تهامات زيادي به او وزير معزول شدة كشور اعلام كرد حالا كه آبروي او رفته است
و معزول شود زيرا  وارد شده، رئيس مجلس شوراي اسلامي، دكتر لاريجاني هم بايد محاكمه

و سيماي جمهوري اسلامي ايران، معاون ايشان بوده است   ... او سالها در صدا
و معزول شدن وزير كشور اتفاق ديگري افتاد نمايندة دولت جمهوري. قبل از استيضاح

به. ان در مجلس، شروع به پخش پول كرداسلامي اير او چك هاي پنج ميليوني را
و مي گفت دو برگه را بعنوان رسيد امضا كنند او به نمايندگان گفته بود. نمايندگان مي داد

و به نهادهاي ديگر  كه اين كار به دليل آن است كه ما بايد رسيد پول را داشته باشيم
و وقتي رسيدها را به دقت بررسي يكي از نمايندگان. پاسخگو باشيم مجلس مقاومت كرد

كرد متوجه شد كه اين در واقع رسيد دريافت رشوه براي انصراف از استيضاح وزير كشور 
و دروغ مسئولين. است و تحريف . دوباره خبرگزاري هاي بين المللي پر شد از خبر جعل

و اخرا ج شد اما همين نمايندة اخراجي نمايندة دولت توسط مسئول بالاتر خود از كار بركنار
اشاره كرد كه مسئول بالاتر او هم بايد اخراج شود زيرا مسئول بالاتر او داراي مدرك جعلي

و ساختگي است و دكتراي او دروغ .است
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و. اما پيش از اينها اتفاق ديگري افتاده بود شخصي به نام پاليزدار از مسئولين كميتة تحقيق
و  از مسئولين سازمان بازرسي كل كشور، در يك اقدام متهورانه يا تفحص از قوة قضائيه

و در جمع دانشجويان) براي تخريب حريف(تاكتيكي  طي يك سخنراني در دانشگاه همدان
و بسياري از روحانيون ارشد داراي فساد  اعلام كرد كه بسياري از مسئولين عالي حكومتي

و سياسي اند و مافيايي اخلاقي، مالي و بسياري.گستردة  او حتي از رياست قبلي قوة قضائيه
و مشخصات پروندة فساد آنها را هم ذكر كرد آقاي پاليزدار. از مسئولين عالي ديگر نام برد

و در رسانه ها نخست اعلام شد كه او داراي  بلافاصله به همراه عده اي ديگر دستگير شده
و به همين دليل دستگير شده اما  و تمسخرآميز اتهامات اخلاقي است  به دليل واكنش منفي

كه. رسانه هاي جهاني، اعلام شد كه در ارتباط با گفته هايش دستگير شده است اعلام شد
و روحانيت ارشد  احتمالاً ايشان با صحيونيست ها ارتباط دارد كه خواسته است مسئولين

و گفتند احتمالاً قرار است در تلويزيون ظاهر شود. حكومتي را بدنام كند و بگويد اشتباه شده
و مالي بسياري براي آقاي. آن افراد داراي هيچ جرمي نبوده اند گفته شد اتهامات اخلاقي

و پاليزدار طرح شده اما نزديكان او گفته و ساختگي است اند كه اين اتهامات مطلقاً دروغ
در براي كاهش اثر اخباري مي و بازرسي جمع باشد كه او بعنوان يك مسئول نظارت
و دولت. دانشجويان مطرح كرده است قدرت تخريبي اين خبر براي حكومت اسلامي

هاي جمهوري اسلامي در سطح جهان به قدري بود كه بسياري آن را بيش از موضوع قتل
و سپس خودكشي مشكوك او دانستند و داستان سعيد امامي اي كننده موج شوك. زنجيره اي

و تحليل زاريخبرگ. از اين خبر به راه افتاد و مراكز اطلاع رساني جهاني دائماً آن را تكرار ها
بعد از درز. كردند» روز جهاني«ي اين خبر اعلام بعضي از شبكه هاي خبري برا. كردند مي

اين خبر مسئول سازمان بازرسي كشور، كه قبلاً از مسئولين عالي پروندة قتل هاي زنجيره 
و بركنار شد شد. اي بود، عزل كه دليل عزل او عدم جلوگيري وي از خروج اطلاعات گفته

و سري از سازمان بازرسي كل كشور بوده است . محرمانه
اتفاقات ديگري نيز در اين مدت رخ داد كه هر بار تلاش مي كرديم رابطة آن را با آنچه

و البته خود بر اين ارتباط هم تأكيدي نداشته باشي اين.ماستاد تأكيد كرده بودند پيدا كنيم
اتفاقات را مي شود با مروري در اخبار ماههاي قبل متوجه شد اما ذكر دو مورد اخير اين 

هك. خبرها جالب است مدتي پيش به استاد خبر داديم كه اينها يكي دو تا از وبلاگ ها را
و سايتهايي. كمي بعد اتفاق جالب تري افتاد. كرده اند صدها سايت مربوط به روحانيت ارشد
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)عيسي عليه السلام(سپس
ج و ماعت كرد رو به

مي: فرمود بينيد وقتي
ابرها از سوي مغرب 

مي مي گوييد كه باران آيند
و همانطور نيز  خواهد آمد

و هنگامي كه باد. شود مي
مي جنوبي مي گوييد وزد

كه امروز هوا گرم خواهد 
و همانگونه نيز  شد

اي رياكاران شما. شود مي
و هوا را  قادريد وضع آب

بيني كنيد اما پيش
كهينم خواهيد درك كنيد

رويدادهاي حاضر چه 
! دهند بلايي را هشدار مي

را چرا نمي خواهيد حقيقت
)كتاب مقدس( بپذيريد؟

م شدكه . رتبط با قم بودند، توسط هكرهاي خارجي كه مي گفتند احتمالاً عرب هستند، هك
و اين را در ايميل به خواستيم اين خبر را بدهيم كه اين دو موضوع مرتبط با هم بوده اند
رسانه هاي خارجي اعلام كنيم اما باز هم استاد موضوع را تأييد يا رد نكردند بنابراين در بارة 

و واكنش متقابل. هم حرفي زده نشداين موضوع ما مطمئن بوديم كه اين يك اتفاق طبيعي
و آن را واكنش دوستان خودمان نمي دانستيم اما اين دو را در ارتباط با هم  است

. دانستيم مي
ا رئيس مجلس(هاشمي رفسنجاني ... خبر ديگر اين بود كه سه چهار روز پيش دختر آيت

ه اي با نشرية شهروند اعلام كرد كه چند سال قبل، پدرشوهر طي مصاحب) خبرگان رهبري
) كه خودش مانند آقاي هاشمي از نزديكان نظام بوده( او

پدر(به مرگ طبيعي نمرده است بلكه آيت االله لاهوتي
بعد از دستگيري، توسط) هر دو داماد آيت االله هاشمي

دادستان سابق تهران، آقاي لاجوردي، در زندان، مسموم 
و بر اثر مسموميت به شهادت رسيده استش همين. ده

خبر باعث شد، اخبار مشابهي در محافل سياسي مطرح 
شود از اينكه بسياري از مرگهاي به ظاهر طبيعي سالهاي 

تفاده از گذشته، در زندان يا خارج از زندان، به دليل اس
. بوده است) مانند مسموميت(روش هاي مخفيانه كشتن 

و دفتر يكي از چند روز بعد خب ر مشابه ديگري اعلام شد
رهبران مخالف ايران در عراق اعلام كرد كه اين رهبر
سال گذشته در يك مراسم ميهماني توسط يكي از 
و ويژگي اين سم  عوامل جمهوري اسلامي مسموم شده

و بلند مدت آن بوده است نظرية مسموم. اثر تدريجي
ا و تشخيص نوع سم مربوط به پزشكان ردني بود شدن

بعد از اعلام. كه اين رهبر عراقي را معاينه كرده بودند
خبر مسموميت آقاي لاهوتي توسط دختر آيت االله 
هاشمي، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلة 
و انتشار دهندة اين  پرطرفدار شهروند امروز، كه مجري



...................�����...................  
 ايليـا؛ خدا با من است

561

.مصاحبه بود بلافاصله توقيف شد
آ و ماههاي و آيا آن چيزها بايد ديد طي هفته ها ينده چه چيزهاي ديگري رخ خواهد داد

و اگر اين ارتباط وجود داشت، آيا تصادفي است يا با معنا؟   ارتباطي با اين موضوع دارد يا نه؟

 196اژدهـــايــي شــود فــرو بـردش ظلم ماري است هر كـه پـروردش

 فرزندان ايليا–منصورون
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